۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۳۲۵86۱۱6۵0 ۱۵ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست ام سم دمم مد مس سم مد مس سم سم ام مس دمم سم ام دم سم مه ام ام سم سم سم سم سم سم ما سم ما ام ام ما ما ام ما ما با مب ام دب دج 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۴ سر رم سم رم سم رم رم سم سم مرجم سم ام مج ام ام مب 7 
مشخصات کتاب رت یک کب تا با کی تک جات تناس راکرس یک ریت یاک باب تیا وه تیه متا یرب اج باه گ م جاب کی ‏ ع ز ی تا کیت بو کت یاس شبات یروج تاصی دج :۵ ۱۲ 
ادامه سوره آل عمران سس ید هدما یی سا سل دس ی رد اما اد مس دما هم بای ما ی سود هی وس یو ی ی مت ی لد اس اي سید موی دض هی سس یا بت ی 1[ ۲ 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱۲۱ تا ۱۲٩‏ ۳ 
اشاره و 

ترجمه آیات ریت عمج - یج رهوج هیک کم ساب سید رب هس < دم هب ام دج مهم دم بای سره دسج ب رشب تیه شیف جرد حرش جع طخ د میگ دم هد بر خه و یه سرمهه دبع سود ع دج ید ۲۲۳ 

بیان آیات ی 

اشاره تاک کی یا ی موی تب ی ماک تاعاس یک مر دبای جک دک دک ری ات دک رک هس یعس ۲ 

معنای اهل و مراد از اهل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ب-پسب-س«+«+«««سسس 

بیان مراد از جمله" و ال ولیُما" در آیه شریفه و رد گفته یکی از مفسرین در ذیل این جمله سی ی نیو ابا نومیم ای میا تا که تهب 1 

توضیحی در مورد جمله" و نآ" در آیه شریفه یذ 

مصداق وعده به نصرت با ملائکه به مومنین در آیه کریمه 0[ 

بحث روایتی (در باره جنگ احد) ی تیب وی مات اس دی تفیل نیا ی ی سک ب بط بمدی هوک نی هه تخب خن یگب توا دی شوت 1۳۲ 

اشاره جوا عمج 2 تسج عاص اج جرع اسب ج رباص ی ی ایس ای اب رس سای جروت با رس میب شیب سای ویب هب طا یام نارحب شکب پا جرب ماد رت وج تب 2 ۲ ۲ 

اقسام آیاتی که پیرامون جنگ احد نازل گشته است هد ره ی سا دا دس دی پا ما ید یه ای یی ریم مد میت ی دس دب پا یپ و ی یره پر ی ۳ ۱۴ 

سوره آل عمران (۳): آیات ۱۳۲۰ تا ۱۳۸ و و ۳ 
اشاره ما کی و دا و ۹ ۳۳ 

ترجمه آیات اس ده دم ده دم ده دم هم مه دم مد سم مس سم هم مه سم مه مد هم دم هم مه سم دم همم دم دم مب سم مد دمم ۳ ۱۳ 

بیان آیات -بص-صسصسسسسسص 

اشاره ی دی دس بای و ی کی دس را ماش سس سس ی خی سر سب کر و مرت ی جع دس یس سم دس :۵ ۱۲ 

قرآن در تعلیمش علم و عمل را قرین هم می داند ۱ 

یکی از شیوه های تعلیماتی قرآن مجید ره رم سم ره سم سم رم سم عم کم عم عم رم مه رم سم رهم سم مه سا معا ام عم ۴/۸72 

توضیحی در مورد" احسان" و" محسنین" تس<<ظظظظ۰۰ 


نکاتی که از آیه شریفه" و الذِینَ [ذا فعوا .۰" در باره استغفار و توبه استفاده می شود 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بحث روایتی «در ذیل آیات گذشته) تا تن سم دای مه مردام دوعس باب ع ادن ده میسیب که مشود هقی دس رسد متخ سع ی شتسه مه دش ده کف کش ۵۲ 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱۳۹ تا ۱۴۸ و هد و ۱ 
اشاره ی یب 
ترجمه آیات دید ی میت دی یا مس دی مب مد یب یات یه سوت یت ی دم مد دپ باه یاس رای دهعت هسب یوب بات نو اه طلیا مد اپ سید یاس تسام + 2 
بیان آیات سود دیس اد سس سای بو رب سس سای اب شوب ساب باب مج ببس بر سر هس ی دا یوس ی سب دس اج هی ی دب وج موی دعس یه مب ی دص سا مه سب وس مس دی ی :1 2 
اشاره و ی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ کب ی یز 
علم خدای سبحان به اشیاء به معنای خلق و ایجاد آنها است سا رب کب جر ی اش جر ای وت ام کر در اجه یط وشات دک موی تارج دب سا دج ید2 22 ۲ ۶ 
حکمت ها و مصالح در مداوله ایام بین الناس (دست به دست شدن روزگار) ره 
آیا گمان کرده اید امتحان نشده و آزمایش ندیده به بهشت در خواهید آمد؟! ی 
گفتاری در امتحان و حقیقت آن مت شش تب یت اب تست ماب سر وت هط رت ده شک هه شک مد مر شرت ده دس هت شرت هتسه شا مد رت شش که مه اد مه سس هاچ 
اشاره رد سوم رد رش سا رس اه دسج سس شم یم ات سر دش سا سم جک ی بت سس هه ره کی شم ی رس یه تست متسه هه ریاشع سل ی هس زد در 2 
کمال نوع بشر در گرو یک سلسله افعال اختیاری و ارادی است صسس<«<<<<<<<<<«۱ 
سه قوه اصلی که در قرآن کریم در باره موجودات اثبات شده است ت فد ی یک ی ی ی ۳ 
فرق بین امتحان الهی و امتحان های معمول نزد انسانها ۸ 
امتحان الهی سنتی است که تمامی افراد انسان را شامل می شود ۵( 
معنای تمحیص مومنین و محق کافرین بر اثر امتحانات و ابتلاتات ...سس 
بیان ببس( 
اشاره اه تست تکرح بر مک گس هت ی مکش ی تب بح گر تیک دس اد هک 2 کر یت ۳ ۱۷۹ 
حقیقت شکر و مراد از" شاکرین" ما وی هد بویت امک دم شتسه شم سب بات عع کل بط جح پر یهدب سای ه یقت دی مسج ط کب داشگ شرت شک دی شیاه خ ردب مش هت سیم اه 3ب ۲ 
شکر تمام نمی شود مگر با اخلاص وه 
تعریض به کسانی که می گفتند: اگر کشتگان احد به جنگ نمی رفتند نمی مردند کی کم 2 ۶ 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱۴۹ تا ۱۵۵ ایس بای بیع یاجب سر د که برد وید سوب یس یبد سکاب یامد لاب دبای تب دپ وید سیب نی بسا کبس کب اجب ۸۸ 
اشاره ی و سس تس مه سا ری موس تسش بر اد سوت نس ی ی هد سا میس ی وت ی هیوست شیرجت یت رز هس ببس ای سوت ریاس عمط سمش بر سرت مت رد از 
ترجمه آیات ی ی بت سس سک عط توس دی سس تب دنه دس ی یعس من سیک ترتع اعد تست ۸۰ 
بیان آیات 2[ 
اشاره ی ی یب 
مرعوب گشتن دشمنان رسول ال (صلی اله علیه و آله) از خصائص آن نبی گرامی است 0 


۳۴۲۵86۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


به فکر جان خود بودن و دید جاهلیت داشتن. اوصاف فراریان از جنگ احد سر سم سم سم مس سم مهم مس مد دم مد مب ۷7 

سنت اسباب و مسببات» عام است و امر نبوت و دعوت از آن مستئنی نیست سا ار رم سا رس مرس رم سم سم سم مس دمم م2 5 

جواب به کسانی که به کشته شدن مسلمانها در جنگ احد اعتراض داشتند س م سس ‏ م م ب ‏ بط ه سض ا معا سدع ره عم مه مب هط مخ مد سم سس سم همع مرب هس ی هسب سم ۳ هه ۳ مه رسد 7 و۳ 

هر یک از گناهان» آدمی را به سوی گناه دیگری می کشاند ی 

عفو و مغفرت در قرآن به چه معنا است؟ دم ی دسر ی ومع تست هس تچ ی کر سب سب اس اه سار رت مج سره سا سب سره سس سس که سس اس ۳۰2 7۷ 

عفو و مغفرت علاوه بر آثار تشریعی و اخروی شامل آثار تکوینی و دنیوی نیز می شود و ۱۹۲ 

شرک مرگ و معصیت ظلمت است و مغفرت ازاله مرگ و ظلمت می باشد کی 1 

سوره آل عمران (۲): آیات ۱۵۶ تا ۱۶۴ ی ۳ و ۱ 
اشاره ۱ 
ترجمه آیات یی شیب دعس دی سک سوب خی یوسب ال یسایس ایا تایب تسام سکب یسیو شطسیه اسرد یک مد دیگب ومد دس کب هی باب موادت شب ور 
بیان آیات که ی ای ی ی لا ی ۳ و و و و ی ی 
اشاره ۳ 

نهی مومنین از هماهنگ شدن با کفار در باره شهدای جنگ احد ام مس اتب مت سم مس ما ده بط همم ریصب سم ام هم ما ماب کم ما سب سس :7 7[ 

دستور الهی به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) مبنی بر گذشت از مردم و مشورت با آنها شامل احکام الهی نمی شود سحست زو( 

سوره آل عمران (۳): آیات ۱۶۵ تا ۱۷۱ اب دی ماب دای دای تاد یاج ماس ای سوه مرک یاهاج ترا ی ایکا م جات ی ساب مایا ناسا اجه با ی سیسات عماج ای بت ۵[ 17 
اشاره ح جج یرکسع سا جر معا کر کر ود کم گرم سوت قرع حا کم ردو رسک سک کر کاس دک کر سرد وج 2 جر سر سر ی مد رت ۱1:1۱ 
ترجمه آیات دایعا راتس مسج سا رت ازع باتوی ماع جات راهم سرس سس ساب مره سای تس اس ات ازع بت یاهع رسب سر رسب سب هس ۵ [1 17 
بیان آیات یه و اسب ساسا بخ اک ار سب ساسا سس ی مب سا سا بت ات ماس ای اس ی سر بای ات رح هکس جاک اهاط بیج ماما تس ی هه مرهج اجه بت هیا اک اتب بر 1 1 
اشاره ج ج تهج دب جع جروج اد تچ چا تج تا سای ج حارج و 2 عبت تب بجعت چات بت جع وتات 3 تال با س ییا جراسبت ‏ باع تب جات هت جع جات چات تج و زاس ماس سیب سره سیک سر سب 5 22 ۳[ 
معنای لطیف جمله" آّا وق علنهم و لام یخرَئون" اه ار ره رم رم ره رم هس رم مرمع عم ام دهم ما 2 272 7[ 

سوره آل عمران (۳): آیات ۱۷۲ تا ۱۷۵ ۳ ۱ 
اشاره ی ای تا سای سک بت تیب اد رسب یدب ی داد یی ای ح ع ه ست کت ریک خی لد هس ات کاس داد ماد سای جع درد سس تایح سا 2 ۱ ۱۱۲ 
ترجمه آیات ش ‏ ج مای جک ی سب ساب سیب وید ساب دا باتک کات جبارج باب ی هس دی سدع اه اک سای قرط یساش ات اش شاج بخ جع 2 سرب داد اس مب شش شرع ۷2 1۱۷ 
بیان آیات د ‏ دیا بیع تک ا س اد وب سجاد دسج نوی اک ک دبد ‏ تس برج مجماه جاب بری ‏ عت ل ب عاو ع ‏ داعاد عاس عاد ی ات - بح تا مسرت تاج دا دک ی دا اب تب کات دسج تس سک دوع 2 ۱۲۷۳ 
اشاره دش مس سس سس ده ددم ید ی ی مد دم مس ید دم مت یمد دی مد دس دام مد ده سم دمم سیم سک یمد ی ددم دص رم دیهد سم مس ٩۳‏ ۱۳ [ 

نمونه ای از مراقبت عجیب قرآن در بیانات خود سیر 

بحثی پیرامون توکل اد اماب خیم دبنگ ترجه موجه ایض تابتع تن مایسی ر تا انا کمن مسخو تصط و یبابک تم ینم تفگ شا موی مهد امن ۴[ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان آیات دی بت با یت هم حیر ‏ ب ی سرب نع 
بحث روایتی (در ذیل آیات مربوط به جنگ احد) کب 
اشاره هن ای اما ای 

روایاتی در باره مشورت. در ذیل" و شاورهم فی ان" مه عم 

رواباتی در باره شاخ ول آیاه کریمت و لا تست الذیق فارا* ها 

دخالت آراء شخصی راویان و تاثیر اختلاف مذاهب در نقل روایات اسباب نزول .--- 

بحث تاریخی (فهرست اسامی شهدای جنگ احد) ام ام مس سب مر با اب 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱۷۶ تا ۱۸۰ ی 
اشاره ۱ 
ترجمه آیات 1۳ 
بیان آیات ۳ 
اشاره 2 

گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد کید پا اب ساسا یف یامد 

از آزمایش و ابتلاء جهت تکمیل نفوس مفری نیست ۰ 

هشدار به بخیلان, که اموال خود را انفاق نمی کنتد و ملامت و مذمت آتها ی 

بحث روایتی (آیا مرگ برای کافر خیر است؟) ی ات و کش ی مکی نم 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱۸۱ تا ۱۸۹ ات سارک دک دب یوب وب با ی 
اشاره سکم ی ید تا ند شوه یه 
ترجمه آیات اج راجت چاه سوه بسا وج گس و سا جع سای ی برعی بت چ یات تا اج باصتعا بت 
بیان آیات ۳ با 1 
اشاره نب 

سخن بهود که گفتند: خدای شما فقیر است و ما توانگریم کر شاه مر ع شدای دبای جر 

یک استدلال بر وجود عالم برزخ سپصسس<سس۱ 

بحث روایتی اطع ع سب جرج جع تاد اج دبع + و جاک اج جع بجع سب و 2 ود 23 
سوره آل عمران (۳): آیات ۱۹۰ تا ۱۹۹ مت اب ۳ب ۳ پا ۳ ها اب شاد ما 
اشاره ی ین موس اس تک دا سک وی یه 
ترجمه آیات مد ‏ ک ی ط بم ‏ بضا ماض مت وا بمب تسه دم مه تمرم ده 


81٩۱ 9/-۷//۲-۱۱۸۱۱۱۹/۵-۵ (9۵ 


ی 


ی ۱ 


۱ 


ی ی سس ی ی ی ی 


۳۲۲۵86۱۱۸۵0 ۷۰: 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان آیات هد ۱2 
اشاره مه ی یط یا یس مد ده مد دا مه مد دس دب دی دی شا وی سای ی دیس دمص یس مد یب مدیم دض دا دم ی مد هی رهم ی اد ده عمط ۲ ۶2[ 
استعمال کلمه هجرت در دوری گزیدن از گناه | 
کامروایی و بهروزی کفار فریبتان ندهد دمم عم مب مب مب مب سم دم دمم دمم 2 مر 

بحثی فلسفی و یک مقایسه (بین مقام زن در اسلام و در آئین های دیگر) مه رم رم سم عم عم سم سم سم سم سم سم عم سم ۶7.2[ 

بحث روایتی (در باره تفکر در خلق خدا و شان نزول آیات گذشته) و را رم سر رم سم ام رم رم سم مج مد مج مد مب 22 12 

سوره آل عمران (۲): آیه ۲۰۰ ی جع اج جاک اج با 2 اتید یر لایس کیب کب بای چم جات جالا بف رت بجعت یط بای ابا یرتاب تست یسنان با یسیع یاب با باعا یاف دک بط میک تیا یکی باه ۱۶۹۱ 

اشاره تج سم سوت وم سس مس سا جر سس وس بر سم مس ی مرس وم شرع سس هط هش یاهع سب تسش سم ٩:‏ 11۶ 

ترجمه آیه اب ۱ 

بیان آیه ات ی کت بای تس میاه سس ول ساط سس یب یه تعرس تس بای مسرب سب سره سا شرسد نید سجن گیب هگ دجم سب دب سرد کب سای شید گت تس مس ف یبد کب سس ۶5 

گفتاری پیرامون مرابطه در جامعه اسلامی رس سم سس سم مس سم سس سم سم سم سس سم سم مس سم مد مد دب مج 2 2 ۶7 ۷ 1 
اافستان و اجتماع ی ی که ده ی ی هت یت 1 
۲-نسان و نمو او در اجتماع ی ییاد دیب این پ یندب بر ساس ای ساسا مج یای اک دای سای گس دید ط بای پ بات یاباب باب ببس یایب تسیا کی یی سا ییاد ب ال پادای کی یی ۱۷۰۱ 

اشاره دعب سای دج اب سس سیب بسا درس سا سا سب یت دی سب سس ی سای سرت کی یس سا بش سم ساب جوسای اه میس دای سس اک تس رم سا 1[ 1۱۱۷ 
اولین باری که بشر متوجه منافع و مصالح اجتماع شد زمان بعنت اولین پیامبر الهی بود ب-صسصسصسسسسسسسسسسسسسسسآسآآآ 
۲۲سلام و عنایتش به امر اجتماع ی شا سا ود اه تسم رن رک ساب بعش ماب شرت ات مد و مت ی رم میت که مرهج سم ای ومع مدب مش مرت مد ۳ ۱۷[ 
۴-رابطه ای که اسلام بین فرد و اجتماع قائل است در هیچ دینی و ملتی سابقه ندارد. ی ی ۱ 
اشاره ببس هرن 
هویت و شخصیت مستقل برای اجتماع در اسلام دم سم مس مد مس دم دم مس هم مب سم مس سم مب چم مسب دم مج ۷۳/2 ۷ 
۵یا سنت اجتماعی اسلام. ضمانت بقا و اجرا دارد؟ هو عمط ی مس هه یی 11 
اشاره سس ی سر هب اس هب ام سس تبرت یر تب تم تسس تسم عیرست ده کج و سس اس ی بو سای مک سای درک سر 1:۳[ 1۳۸ 
شبهه ای که دل غرب زدگان را به خود مشغول داشته است دش ش رتسا ها شوه سک جک شاه تک شمه خاش هک راجاق مه ره سا سک هه رهش هس مسج ص سوک ورس سا :۳/۲ 
صرف عدم انطباق یک سنت با وضع حاضر انسانها دلیل بر بطلان و فساد آن سنت نیست صسصسد«<<<<<<<<۱ 
سلام صلاحیت خود را برای هدایت مجتمع انسانی به سوی سعادت ثابت کرده است ما اج باس تارج تاشا ی داتت رد دک ع تا مسج عج عاط دا ریا دک زا جک عر جع ی اج 2 و ۵2[ 
شعار اسلام" پیروی از حق" و شعار تمدن غربی" پیروی از اکثریت" می باشد رم سب سم سم سم ام ام مت 2[ 
تسلیم اکثر مردم در برابر لذائذ مادی موجب دوری آنها از حق و پذیرش سنت های احساسی است ب-صسصسصدپسبپسپسسسسسسس<<<سسس 
پیروی از اکثریت در نظام طبیعت باعث بطلان حکم عقل به وجوب پیروی از حق نمی شود بسب«سسسسسسس۱۳ 
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تمدن يا توحش غربی! بصسصسصدسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<۱۳ 
۶جتماع اسلامی به چه چیز تکون يافته و زندگی می کند؟ سس سم مب مه مب بمب بمب مد دم دم دم دمم 2 2 [٩۳۶۶‏ 
اشاره 1 

هدف و وجه مشترک قانونگذاری در دنیای امروز بهره برداری از مزایای حیات مادی است صسدس<< 

عدم ضمانت اجراء قوانین موضوعه در تمدن حاضر و ضمانت اجراء قوانین اسلام رم باس سای ماس جر سس عم سا تداع سابع رس هس اه اک دای موس مب سید ی 2 ٩۳۵/2۱‏ 

اخلاق و فضائل اخلاقی در تمدن غربی جایی ندارد تیلم میم هسوب مک عناق شید اه خست یا دیع داط میامی ه تک نک اد تسف تن شوه اباب یلاب 1۳۵ 
عواملی مانند" وطن دوستی "۰" نوع دوستی "۰" مدح و تمجید طلبی" سببیت اخلاقی ندارد سر 
۷-انگیزه های عقلانی» غیر انگیزه احساس است هر مه و ۳ 
۸-معنای پاداش خواستن از خدا و اعراض از غیر خدا چیست؟ مه 9 ی اد بو وی یر شوش ی 
٩-حریت‏ در اسلام به چه معنا است؟ جر خت ره دودحم شاه رطع عم سید رمرم هبعج شر س ده کر شید شوایس مرش ج موی رطع خ رشب ره شیک هرید رطس رجا یدیع جر تسج و :۱۳۶۰۹ 
۰-در مجتمع اسلامی راه بسوی تحول و تکامل چیست؟ اس اس رم سم سم سم سم مس سم سم سم سم مس سم مس مس مد اب مب ما مس ام 2 7 1 7 
اشاره 2 بت با دم یم ید تداع ای ع سای جع کرحت بش در چرس بای اه کج جات بصع ای دب سدع ۳ ۱۲ ۱۲۱ 

بر خلاف علوم و معارف طبیعی. معارف عامه الهیه تحول و تغییر پذیر نیستند دج 3 ی ی ی ۳۱۱ 

لازمه هر تحول و تغییری در سیستم های حکومتی و سنت های اجتماعی» حرکت از نقص به سوی کمال نیست اس ات مت سا سرد مه و سب بمب تم 2 2 ۳ ۱ ۷ 
۱یا اسلام با همین احکام و شرایعی که دارد می تواند انسان عصر حاضر را به سعادتش برساند؟ ی باه بای وج ان مایا ود سا وی مه یدمع ای ۳[ 7 
۲سرهبر جامعه اسلامی چه کسی است و چگونه روشی دارد؟ اس ماد رمحا سامح ام ما مخت ره کب رت یسم شرس سر دوع جهق رس ها هوق یط که سم سدع کب :1 ۱۳ 
اشاره ی بیع بصع تابر جر تب با دا جع تعیب باب جرب عبر سا داد عم ی < 2-2 عبت با ععاج بات باه جرج تابر با بیع 2 ۲۱/۱ 

تفاوت های حکومت اسلامی با نظام های حکومتی دیگر بت پات م توت کر یی 2 + تاو بابسا ابر عری ‏ ع دا ات رس جع دزم مب ی تک اد تاج رت تا بیع سب سانجا سرت ۲۲۱ 
۳-حد و مرز کشور اسلامی مرز جغرافیایی و طبیعی و با اصطلاحی نیست بلکه اعتقاد است. جع بیجع چا جروت وج سکب تب بای ردام یاعد وج باب کح بجعت و وب و 22 ۳ ۲۲ 

۴ اسلام تمامی شژونش اجتماعی است ۸ 
اشاره مات مب ام بسا مرت سر مر سم با شم سا سر 2 مب هرمز 2 سر سم سر مس سم رم مهم عم مس هم سم با سم بمب .1 

- اساس دین متکی بر حفظ معارف الهی است و در عین حال به مردم آزادی در طرز تفکر داده است ی 
۵-سرانجام دین حق بر همه دنیا غالب خواهد شد همم دم دمم عم مب دب ام ۳ ۱۳ 
بحث روایتی (در ذیل آیه شریفه:" ی هذیا اضیژوا و صایووا و روا ..*) رم رم رم مر رم رم رم رم سم رم سم رم مرجم عم مدا جع 2 2 2 ۱۳۳۷ 
(۴)سوره نساء مدنی است و ۱۷۶ آیه دارد ی ی ی تیا و ایس ی با تیم دی شیب و ی بو ی و و ی ی تا بای تا ی سا ۲۱۳۹ 
سوره النساء (۴): آیه ۱ رم رم مر مر رم رم عم سم مج رم رم رم عم سم عم سم عم رم مج رم عم سم مس جع ام رم ام ما مج 2 2 2 17۳3 
اشاره -بصجب+ب۰بصپصسصپسپسپسپ+پ+-<۰«۸««<«<«۸<۸«ب۰ب۸(۸(«۰(ظ(۸(۸(ظ(ظ(ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ۰ظ(ظ(قط(--- ۵ 
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ترجمه آیه مدمه یت ی داد دض مود ای يس هس ی یحو دای دای ما دمم میا دیع ید ما ی مر ما و ی اب سا مه مرب همدص اج دس یه 
بیان آیه ی 
اشاره کب 
مراد از نفس واحده و زوج او که انسان از آن آفریده شده است 7 

۱- کل بشر از آدم و حوا نشات گرفته اند ۲- ازدواج فرزندان بلا فصل آدم بین برادران و خواهران بوده سم ی تا یر سس مج دم جع ماس شا دیع با 
وجه اطلاق" رحم" بر خویشاوندان و و 
گفتاری در عمر صنف انسان و انسانهای اولیه اه 
گفتاری پیرامون منتهی شدن نسل حاضر به آدم علیه السلام و همسرش نرتسو تیوه مه موه مسق ی ها نوم ی حرط 
اشناره هه اج ی ی ی ی دی طبض و 
انسان نوعی است مستقل (نه تحول یافته از نوعی دیگر نظیر میمون) مرو مدع هب که باه کی مه خسمم م خک خی مگ عم هه تعسو ومع س هه خلیی دود 
گفتاری در کیفیت تناسل طبقه دوم از انسان (فرزندان بلا فصل آدم-ع-) 99۰۰ 9 9 9 9 9 سسسسس_« 
بحث روایتی (در باره خلقت آدم. صله رحم و ...) سم ربمم سم دمم دم مد مه 
سوره النساء (۴): آیات ۲ تا ۶ ی 1۳ 
اشاره کب 
ترجمه آیات بخ مات بات سای یا سیب ی جات سره اب اس ی سس بت ی سا تس ات سا بای اف ی سا بت سس اه باس اب دی سوت ‏ س هد سس ای ی سابع سا هه سا سم دیس یدسا بای 
بیان آیات ی یاه کت تمس کت یرمع بای دود و خی ددع ع دس ت هدع ات سب بات اس تخت < ی 3 عیاب ع تیه سره دی تاه 2 داد تب ش یط دید 
اشاره که 
گفتاری پیرامون جاهلیت اولی و ام سم سم عم سم سم سم سم عم سم سم سم عم سم سم سم سم عم سم ام عم مه 
اوضاع اجتماعی و وضع حکومت در میان عرب دوران جاهلیت سس 
وضع اقوام و ملل دیگر در دوران جاهلیت ی ی ی و و و ی و ی و 
دعوت اسلامی چگونه ظاهر گردید؟ هر سس رت وس یسیع ری سس و۳ سر ره رم ری ی ی تا رم ۳ و هی که ره سک ی مه مه که بو هس ی مرس کش تسا وی بت 
دعوت اسلامی بر مبنای" حق صریح" است و نمی تواند با مقدمات و وسائل باطل به هدف برسد ی 
پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله) راه رفق و مدارا و تدریج را در پیش گرفت و سم سس سم مس مس سم دمم ما سا با سب 
نمونه ای از تدریج و مدارا در بیان احکام عملی ی 
رعایت تدریج در دعوت از حیث انتخاب مدعوین که 
مراحل مختلف دعوت و رعایت تدریج در کیفیت دعوت و مراحل آن ات ام سم سم رم مس سم عم سم سم سم عم سم ما سم اب مه 
ادعای چند طایفه مبنی بر اينکه اسلام دین شمشیر و زور است و پاسخ بدانها سس« 
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بیان آیات شریفه" و آُوا الیّتامی آنوالهم .۰" مربوط به سر پرستی امور ایتام مس با مد مب مس دب مب دب مب دم دم مب سم 2 ۱۳٩‏ 
آموال دنیا به همه مردم تعلق دارد بط سیم مت لت مد لدبم یط مه مد ۳ دق لد مس ی دمم طسب ی همم مت مریم ما سم مدب مس دب[ ۳ 
بیان آیات هت مت ی اه و سس بای سای مت سوت ی مه رت یه هت مب زد دسج ماس مه تبسن سا یی بش یی سب دا مدز سس یی یت سر سا بت سا تا بت ۷و۳ 
اشاره ی ۱ ۱ 

در تصرفات مالی علاوه بر بلوغ» رشد متصرف نیز شرط است ات اس سب سید ید سرد تا با سس ی سس رید هس سا هد پر ماس بو یدهعت دک دسا مج سای سب ابو ی ۰۳ ۱۳۵۲۴ 
بحث روایتی (در ذیل آیات گذشته) رم رم مج رم رم رم سم عم سم سم رم مج رم سم سم سم عم رم مس سم سم دم دج 2 2 ۷ 7 1۳ 
اشاره تیک اتکی وی پیت ی ایس مه کب بط کر عم که مک ی وی گت که یت بابک مس رک صرق ی کب کت باس تدای یام ک ماب تای ت جات تب برع تسج جر ۷ ۱۲۶۰ 
غیرت یکی از فضائل اخلاقی است ی 
بحتی علمی در چند فصل سرت رت سس اسر عم سم رم سار عم دس سم عم سر سم سس ساره سم یه ۳ سم سم ام سم سم مسارم سا سم ۳ عم سم سس ده .۳7 ۱۳ ۳ 
۱-نکاح و ازدواج یکی از هدفهای طبیعت است: هی ‏ ه ش هت ود متسه سم کی ک ‏ عاعا دص دی مگ ده شش هسب ی هس ۳ ۱ ۲ 
اشاره یت اب سا یعس ع اطع سار عماج سح ساب جا سا جع واه با وش یج تعاطا عا سای دا او جات که اه چا سا جع ساکع ج اج عا معا سا راهطا ع رای سوب جح بح 2 ۳۱۳[ ۳ 

آزادی های جنسی بر خلاف سنت طبیعت است 2 رتچ هب هت وت اب 2 222 ۲۱۱۱۲۰222 

بدون فضائل نفسانی زندگی اجتماعی بشر از هم می پاشد تون نیب جه ام ییا لت اه مت یه تاه یی با ییات۲ 
۲-اسلام مردان را بر زنان استیلا داده است: اگر ما در نحوه جفت گیری و رابطه یس ی سرت ای بو ایو ی تم ستیان ک ق می ی سیری یسی ‏ پک ت ‏ مسب د ‏ / ۱۳۰ 

۲ سمساله تعدد زوجات: سح تم تم تم رم مات سس سم تم سب رم سس ام سم مس ما ام مس مس سم سم مس سم ما ام مس مس مج مج ٩‏ [ ۱۳ 
اشاره تج کم مایا مب هش دی یه دک دمک ره ای اد ید یی دعر مد یداع > > تک دب کی شم کی رد هکس کج تم دی طرت س و کب ی دتم سر ات ۱۳۰۱۹ 

چهار اشکال بر حکم" جواز تعدد زوجات" و پاسخ بدانها سور 

عدم جریان صحیح یک قانون در جامعه ای. الزاما به معنای بطلان و فساد آن قانون نیست رم ار سم رم رس ما رم رم مس رم رم مد رم دم 72[ ۳۳ 

بحث علمی دیگر مربوط به تعدد زوجات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بس سم ام ام ام ام دا ام ما اد دا اد مد دا اد مد اد 2222 ۲۳۳۶ 
سوره النساء (۴): آیات ۷ تا ۱۰ در در و مد ۱۳۳ 
اشاره رب مد بط سای جع رح مزع سا دهع یم چرس سا سوبس هرد تج تیم اه باس یه سس سر تب تسش مش سا سب تس سک شا بت یسب ج بارهس دج( ۱۳۲۳ 
ترجمه آیات یب ی رک ی کوک بو یت ری بسا دا دعس کات بش عم گاید ابید سس 2 ۱۲۱ 
بیان آیات تب وب هه گت ود هب ی باس و بیع ملد سره جح داد ددع راد سم دبع که دیاب ده دوه مج دم ومیل داد وج یسک دبع دام 4 ۲۳۲-۵۶ 
گفتاری پیرامون عمل و عکس العمل هب دی سر و تم تج یدج چا ما ع وو جع بن اه سروه ایس موب تاج او ارو یمهم اجان ویو درو ی که ه هس یس ی ۵ ۱۳۳۱ 
(رابطه بین عمل انسان و حوادث خارجیه) ی توت اس ره سا عون ات ی ی میب با دجسم باب جک اه برع بر ادج یج مب دم هه با مش ما مسج ماه ۷:۳ ۳ ۱۳ 
انجام هر عملی نسبت به دیگران به معنی پسندیدن آن عمل برای خود است وم مر رم رم سم رم عم رم هم عم رم مد ام دم 2 ۴٩72‏ ۳ 
بیان آیات هدع ات سا رت یهت ری ات دخ مع داد ماد سا کرد تب سای میت سدع سای نی روت هس تا تخس ریبادت ۳ ۱۳۵ 
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بحث روایتی با تا سا اس سا رس یهت دب ها سا سب ی ی هم میب با ی مس مت و هط سا سا باه یساس سا سای یاب اس سارت با سا از [ ۸ ۳ 
سوره النساء (۴): آیات ۱۱ تا ۱۴ و ی ی ۱۲۵ 
اشاره مرس ریش سدع کر مر دس دم سس سس يم دس ما عم وه زب سم سم رس دم سر مس ی اش مس هم هم ما ما وه زب سس مب سم سم راهطا سس م۳ 
ترجمه آیات ی دب ده ی خی دم ک مود ده اد تب دی ۵ ۱۳ 
بیان آیات اس سس شرس با سب هچ تج س ات هی باس مس سس سس سس هه باس ساب هی اج سم تسه > سس سس هس وس تست بر ببس ۸ 1۳ 
اشاره بپسبس رز 
نکات و ظرائف جمله" گر مثل حظ یی" یس ی ۱۳ 
اشاره به انطباق حکم ارث در اسلام با احکام تکوینی و خارجی زج سا هم - اج سک مر کر خر هر ی ی سم پر رم سک هس مه بت تست اه رب رت ۰2 ۲ 1۳۶ 

در مساله ارث بین رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و سایرین فرقی نیست ار رم رم سا رم سم رم مس مس مب رم مج مب مت 1۳۶2۸ 
سخنی پیرامون ارث بوجه کلی اش مت رس سا رشب اس وه سس شم سم سر ی هس ید وج سب مس رطس مس یس ره بت ۶ ۱۳ 
(چهار اصل کلی مستفاد از آیات ارث) ی( 
حکمت موجود در تفاوت سهام مردان با سهام زنان در ارث همم دمم دمم 2 ۱ ۱۳۱7 
بحث روایتی (روایاتی در مورد شان نزول آیات ارث. عول و تعصیب ...) مر رم ما رم ار ارم رم سا مسا سم جع ما 222 ۱۳۷/۵ 
بحث علمی در هشت فصل سس سا دم اتب سا ی ده هب سبط هم دا مد هب اه سرا هب سس رس مه بط با اه سم دس ۳ عم هک مد سم اه مه هب با هد اب اب ۱ ٩‏ ۳۳ 
۱رث بردن از چه تاریخی آغاز شد: یک بای پیات جرد باب بای باب سای دا اماب باب مایب تسس یات نساب دای تیا ات بایمک دابا موب مایا ت اقا یی بابسا تساه داب یبای مس تفت ۱۳۷۸۹۳۲ 
۲-تحول تدریجی ارث ده در مه خر خر رخا وت دا عم ی زد راکرس هم هب بجع اج هر هدع عم یمق ره عرش هجو یسوط ره ده جرک ۵ ۱۳/۸ 
۳-ورائت در بین امتهای متمدن: (محرومیت زنان و فرزندان صغیر از ارث) سس بات وی دبع اد کب مراد ب یرود سکب و ودب تا ربص 43 22 1/۶ 
۴-در چنین جوی اسلام چه کرد؟ ک ‏ ع کر کف داد یس وخ ۶ دی جات اد هد عبر ۳ 
۵-زنان و ایتام قبل از اسلام چه حالی داشتند و در اسلام چه وضعی پیدا کردند؟ ی چاو اس ی دب تاج ید پا وی یبویا یج اج ایو لعج + ۳۹۲ 
اشاره ام ما ام عم عم عم عم سم سم عم مس مس مس سم سم سم سم سس سم مس سم سس سم سا مه سم سس سس سم مس ما مه سم سم سم سم مه عم سم مه سم مس سم سا مهم مس دم سم مد مس مس دام ما 2 ۱۳۹۲ 

(با اشاره به شخصیت زن از نظر اسلام) 1( 
۶قوانین ارث عصر جدید سب تن تابن جا تهب با مت ی ات بسک تنج کات با عات سب یتیک تب اب تک کت ات اه مک سب ات مرب یک ی کسب تع یت 2 ۱۲ 
۷-یک مقایسه بین این سنت ها: یا سبط جر ‏ عا ‏ داج اد شاج بات تاه مج جات یادا سا دج جاح سا اج پاچ سای تاد عاط جات عا اجباج جات س طات ا عاعع عات عاوا سس بابح خبط و ۱۳۹/۲۵ 
۸-وصیت در اسلام و در سایر سنت ها: با و ی اج اج اب جات ماد جرج که ینب سای سای اجباج تعاطا - ی ساموت اب س طا نک عا ح اد عایا عب جاجح ام - جد سا ۱۳۹3۷2 
سوره النساء (۴): آیات ۱۵ تا ۱۶ که فک ی ی ۳ 
اشاره ی ۱۳ 
ترجمه آیات ره نتب تسود ری مره سرب اه موی میس رت و عم با مد وب مه سس اه موی هزم تون تسا سرت ی شرت له ای مسا رس مرس جر مک ی مت بسا مت بات و ۵ ۱۳ 


۳۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان آیات (در باره زن و مرد زناکار) سا دس دم مس دم سم سم دم سم مس سم دم مد سم سم دم دم سم مد مد دم مب بر مب ۳ 
بحث روایتی ۰۰ ۰«۰«۰«««««۰«۰«<<«<<<<۰۰+بسسسسسسسسسححسس 0 
سوره النساء (۴): آیات ۱۷ تا ۱۸ هت دس تسد سس اس سرب مش ده ما یی دض ی ساب 2 ام سم بات ی دم ات سابع ی تام بش جات مهب ام ماه سب ی اه ۴ 
اشاره یک دی رد دک خی کح دا هه شک ی هک ۳ ۱۳ 
ترجمه آیات ک دعت ‏ دج دب بابک بت اجان ای < سوب سرد جاب ج ب ج جعع ط بیاجع جک هباج دعب با دوع تا سب جر ساسح سا جح دس اک جر سدع ادعب ساسا اج سیم برع ۶۹2 ۱۳-4 
بیان آیات و( 
اشاره بت یمیت جرب تاک بان داب کت مت یسب بو چا یک یسب ساکع تب تب ییا لاله یا بت ج با سک کب تا ین سک وتان عبات تیه انسیا سر سل ان این سوت یود میا ابا یت ریت و2 ۵۳ ۱۳ 
توبه بندگان بین دو توبه خدای سبحان واقع است سس سر سرا سب مس بطم مر سس رم سم مب یط سم سم مس 2ب 2 1۷ ۳ 
معصیت جهالت است 8 ۳ 
مبادرت و شتاب به توبه شرط پذیرش آنست سس 
توبه این دسته پذیرفته نمی شود 7 
گفتاری پیرامون توبه سر سم سم سم سم عم سم سم سم عم مس سم سم عم مس سس عم عم همم مه سم دم ما مب سم مد مج[ ۱ 
اشاره اک کت کج ی ی موی کی ی دی ی وم بای کی ای کی دک دک ره تک مس تس ی ۳ ۱۳ 
توبه در باره بعضی از بندگان مقرب خدا نیز مصداق می یابد (توبه عمومی خدای سبحان) << 
سخن عجیبی که در باره توبه فرعون گفته شده است یس ری اما مام هس مکی مسب مایت و را ای یساس یت با سای ی مات و مق سرب سوسیا و سا هاش توب ات رد-۱[ ۲۶ ۱۴ 
توبه, یگانه درمان نومیدی و یاس است 9 9 سس« «_«سسسس_س_س_سس_سسس زر 
توبه حقیقی با جرأت یافتن بر گناه کاری منافات دارد ی 
مواردی که قابل توبه نیستند دا ی دا دا اعد ده و ۱۳۱۳2۵ 
بحث روایتی (روایاتی در باره توبه) سس دم دم ده دم دس سم مه دم مس هم مه سم مه دم سم مس سم مه دم سم مس سم مر سم دم سم دمم مد مب مب رم دم مد ۳۸ ۱۳ 
سوره النساء (۴): آیات ۱٩‏ تا ۲۲ هه ۱۳ 
اشاره و سر رم رم سم سم سم سم سم عمجم مج رم رم ما مج مج اج مرج 2[ ۴۱۳ 
ترجمه آیات شیب سس مرکا کب بل تب باه مت تب بای دا رد تب دبس مب تا کاس بت درد سای عبت دبس دم بت کی میا تس ۲۲ 
بیان آیات اک لت دسج کاخ که برد بیج سید یی هجو 6 بلاد سط یرک با ع گید وگ برع دی اب دس شگاد تدم ب ید صوج مسج جاجه جل جح ع اعد وی سل میج داب 23-32 2 ۱۴۲۲ 
اشاره سور 
بیان آیه شریفه مربوط به نهی از به ارث بردن زنان -بسسسسسسسسسسص«-<-<-<«<-<-<«<«<-<-<---<-<«ح«ح«ح_ح_ثح_ح_«ح_ح_ثح_ح_ح_ح__ | 
معنای معاشرت به وجه معروف با زنان در جمله  "‏ عون بلَْفروف" ی سس ری مه جر هه سس دس سم هه اک سره سم مب اما ۳۵ 
اختصاص بعضی طبقات و افراد به بعض مختصات. با وحدت ريشه انسانی آنها منافات ندارد کب سب سوم دیس رم مسج بخ ای ات مد سس دبس ده ی ۳ ۴ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بحث روایتی (در ذیل آیات مربوط به ارث رفتن زن و ازدواج با زن پدر) ...سس 


سوره الثساء (۴): آیات ۲۳ تا ۲۸ کدی جع مت هک ص ات بعش سم یی مر 


آیه متعه نسخ نشده است نه با آیات دیگر و نه با سنت هش جر ای و مر هدع ره ی ره ره ی مج سل سای یت موی هب مج عم رم اه سم 
وجه آوردن جمله یسم من بَغض (همه از هم هستید) در آیه" و من لم یستطع .." که یسکع طوا مه کج مخت سم سب ماع کی و ند 
هدف از تشریع احکام مربوط به نکاح صسپسپسپسسس<-««««س««س«س«سس«سسسس«سبب«س«سس«س«س«س«س«س««س«س«««««««س«««««ٍِِِ_ِ 


بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات گذشته مربوط به نکاحج) دج 2 2 2 22۱۳۶ 2 ترجه و2 2 2 2 و ۳ 


بحث روایتی دیگر (پیرامون ازدواج موقت) ام سم دمم همم عم رم مس سم سم سم ام دمم مب مب مب مه 


اخباری که بر نسخ شدن حکم متعه دلالت می کنند (از طرق اهل سنت) پسپصسصسدپسپسپپپپسسسسسس<<<<<< ‏ 
(بعضی از روایات که دلالت دارد بر اینکه جمعی از صحابه و تابعین از مفسرین. متعه را جایز می دانستند). 1 
تحریم متعه به وسیله عمر بن خطاب ببس +-سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس7۷ش 
بررسی و نقد روایاتی که از طریق اهل سنت در باره متعه نقل شده است سپس<<<<<<< 
گفته های یکی از مخالفین در رد جواز متعه و پاسخ به او ی 
ضرورت ها و موجبات جواز متعه در آغاز: در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشته است 0 
بحث علمی (در باره انتقال نسب و قرابت از طریق زنان. در اسلام) <<( 


بحث علمی دیگر (پیرامون حکمت ممنوعیت ازدواج های محرم در شرع مقدس اسلام) بش سب کاپ هب ات ومد اهب سس سیم تا سا کاس دس شام مات سس 


سوره النساء (۴): آیات ۲۹ تا ۳۰ هب ما کب وتو عم ی و 


۳۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وجوهی که در معنای" لا تلو الک ۰" و" ان توق تجازة .۰" گفته شده است ی ی ی بر ۱ 
بحت روایتی (در ذیل" تجارة عن تراض" و" لا توا سکم ") ی هس ما ی کیک وا یک ی 
سوره النساء (۴): آیه ۲۱ سای یسب با رسد بای ام سس ی اه دی ماه بت سس ی اه ور میتی سس موی وی مب زود ایس دز مس ساره یات ماس مه ی دبس ۳ ۳ 
اشاره ۱ 
ترجمه آیه سای ی اج تب جر جع دصر بای سم نع دج سب و اوعد جرب هیعدا سس باب اس نع سروب ساسا اج جر اب رد-5 ۴۱2 ۵ 
بیان آیه ت هد دسج جایزع ‏ مایا سوع سای جک داتس مرت لا رس سم دعس جع ی ع > دای و عم اد مسب ربماسد سا دب ردق جع عبات سای مسج ی تفایرد باس ست ع تم وتات ۵۴۲ 
اشاره ی یت مب بیع تک هک ی ی اک دک اک تس ی زو یتک سای نع قرط بط ای بت سا ریگ کم تفه سای یک ی سای تیا تابتع برع دی دج :۰ ۵۲ 
گناهان در برابر خدای عظیم کبیره اند و نسبت به یکدیگر بعضی صغیره و برخی کبیره می باشند سصسددبد«سس«بسس<<<<<<<سسسسسسسسآآن 
نار در کفلفان کیره سره مدای کی باق هت ‏ مه/ کی کن اط ی او همم مس و ی کی مک تایب ۳۳ 
اشاره ی بت یی رس بتک یبد سا شوگ سرب دس نع دشر بت سا سس ده وس ی یعس سس هش رباع یعس جح رب سای هگ سس کل ی مشب تست ۲ ۵۲ 
معنای سیثات در عرف قران اج عم اج دا اج اسب سا مد سکع اش دب جع اطع سا هدع جک هاش جع سس ام اک سدع یج اب اجه شاه رده سرد هدجه دام هس 2 ج جع ۵ ۳ ۵ 
وعده تکفیر و در گذشتن از سیثات. مستازم جرأت یافتن به ارتکاب صغائر نیست دسب<<سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل 
تکرار گناهان صغیره و اصرار بر آنها از بزرگترین کباتر است س<<<<<<<<<<<<<<<<<<<7 
کبیره بودن گناه از شدت نهی از آن فهمیده می شود سل 
نقد و بررسی وجوهی که در تعریف گناه کبیره و صغیره گفته شده است ات سای یداد سس باه مد سا يا ساکع ات مت سب مد سس یت سا هایس اس امه ره ۳/۳ ۸۵ 
بررسی نظریه غزالی در باره کباثر و صغاثر و معارضه بین حسنات و سیثات و رم سر سا ام سا رس رم رم سم ام سم سا مب مس مد مس ماد مد ادج 2 2 ]0۵۵ 
اجتناب از کباثر در تکفیر دخالت دارد نه اينکه مانند توبه علت تامه تکفیر باشد ح بت -ع ع و بت عزعا یحایر ع عتتاع عر ات - یرتکد اج اب عبات مب ات فرع برع ددع ۳ 0۵ 
بحث روایتی (روایاتی در بیان گناهان کبیره) ۰بجصسسپسسآسآسآآآآ++«+«+«+«««+«««+««+«+««««+«««««د+«<«-<«<-<-<-<<<<+<-«+«+«+«+سل 
سوره النساء (۴): آیات ۲۲ تا ۲۵ ۸ 
اشاره سس هد سا ده سم مه ۳ م۳ ری ما سم سر عم مس مه امه مد اس ۳ ده سم مه ۳ دم مر اس سم معا رم سپس مه مس رم ۳ سره دس سم مه ۳ مد سا مب سا سم ما سر سب ده مره .7 
ترجمه آیات سسسسسسسسسظظظظظظظظظظظظظ<<<<<<<<<<<<۰<<۰«+د+۰و 
بیان آیات ی خیم تیگ بای ی بت دبس کی شک سا دایعا ۵ ۵۶ 
اشاره ات دج اج 2 اج یج دبا ی جات سای جات ربج جع رت اجب 2ج سا اج جع وس (۵ ۵۶ 
نهی از آرزوی داشتن آنچه خدا به دیگران تفضل فرموده. ارشادی است خر ی و تا راطع دی جر بعش دود ید تاش جید واه مد برد یط دیمح جرد داد دب بط فد دم 00۶-2 
موقعیت طبیعی هر یک از زن و مرد و اعمال هر یک از آنها موجب اختصاص هر یک به چیزی است تب ی ینبم تاه ب داب بمب بو مت تست جات ۳ ۵۶ 
دو فائده ای که جمله" و سلوا ال من فضله" افاده می کند یم تم امعم مج ات مر تسا ات ایک یی یز 
گفتار در یک حقیقت قرآنی (اختلاف های طبقات مختلف مردم و طریق صحیح حل آنها) رم ام ار رم ره سا رم سا رم سا مسا مج اد مج دا 2 ۶ ۵ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


معنای" موالی" در" و کل جَعَْنا موالن مقّا رک" ی یک ی 


اقوال مختلف در مراد از" لین عَقث أیْمائکه" ی ی 


مراد و مفاد از" الجال قَواموَ غلی الساء" ی بیع بسک ینعی مکی ری بط 


استفاده سه نکته از روایت اسماء بنت یزید. پیرامون موقعیت و شخصیت زن در اسلام ی ی مه ی ۳ ری 


ارزش احکام اسلامی در محیط و ظرف اجتماعی تحت حاکمیت اسلام معلوم می گردد با تب ده یج گید جع ما سره دبع تعرس سرت یرد یط دی ۳ 


سوره النساء (۴): آیات ۳۶ تا ۴۲ ۳ 


اشاره به پنج دسته از آیات قرآنی که تدریجا حرمت شرب خمر را افاده کرده اند یات دی باب شب تاه با باتوی دک هدب جک مخ یبای گت ایب ات ده 


سخنی در مورد ارتباط بین آیات قرآنی را اطع مش سر ی شام زا میدس یز ی روم مد سس ده سر ات سمش مب سر ربمم مس سم سم دتم ی 


بحث روایتی (در ذیل آیه" ... لا لَفْرئوا السَلاة و نتم شکاری") مه مس و ام یک بت جارح ی ساسح سا سکس با ام اب ینعی ما مس مس مج 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره النساء (۴): آیات ۴۴ تا ۵۸ و ی ی ۶ 
اشاره ید دب هد متا ی سید مه رصم ی دعب دی بات دا دما ی سید ند ده ی ود یاس مد ید مدب دی ات دی دس مد هي ورد مه داد دعب دما اد 1*7[ ۶ 
ترجمه آیات سب اس دب ما سای مه درس تیان س سای ی یی موس ما بابک ی بط مس سس یسب بای مج خی ای اه دعر بت اه اب - سای سا سای 1۱1۰ ۶ 
بیان آیات (راجع به یهودیان) دوک کی دش هخا هک ی و ده هد هک ۶۱۲2۵ 

اشاره جع مد دب بت اجان ای سروب سر دجاب ج بع ج دا بیاجع جک دب بات داعم تباجا رطع تاج سب تحص جح ددع دک دس ادعب یاعد جرج 225 ۱2 ۶۱ 
معنای" بحَرَفُونَ الک عن مواضعه" هم هر رم هه ره عم رم هه سم هه مه سم رم هه سم مه عم 2 ۴[ ۶ 
مراد از" فلا یووم الا قلیلا" تب سدع میگ تست ب بضور ‏ حم تپ تیاب صیج ایب ما ج اباب ی سیطیاک ستت ی بشید رطلب ت یس بت یل سب وب صبیی دجیی نت تص سید یی باوج ۶۱11 
وجوهی که در معنای طمس وجوه در" من قَبل أَنْ تمس وجُوهاً" گفته شده است تم ی ی ی 21 
توضیح اینکه" خداوند شرک را نمی آمرزد و گناهان پائین تر از شرک را می آمرزد" اه ار رم سر رم اه اد ره ماد مه داد دب مت 2 ۶ 
خودستایی ناشی از عجب است که از اصول رذائل می باشد و ستایش و تزکیه مختص به خدا است ری سای ش هس هب ده م مه ی ج ده کوج دسج دص وی دش جع ماد مات ۷ ۶۱۲ 
اعتماد به نفس در مقابل اعتماد به خدا و افتخار به عبودیت او مردود است ۳ 
مراد از" ناس" و" آل ابراهیم" در لمْ شون امن علی ما آنلقغ .) یه 
بحث روایتی (در ذیل آیات مربوط به یهود و نیامرزیدن شرک و اداء امانت به اهل آن و ... اب اک سیسات دا کت د تب یی ما سیگ بجا سامت مب بابک درد بایا سل بای دب میا ۶۱۳۸۸۱ 
اشاره تما مهبم تسوا اتب ماهس یلو مود مه ات تست از سیب ع مت بان ی ای سین طاسب تسناد ملیف ام تسیب متس دنبای ار ۳۲ 
روایتی که در باره اسلام آوردن " وحشی" و یاران او نقل شده مجعول است سصسصسصدبسبس<سسب«سس«د«««««««س«سسسسسسسسسس۷س۷ووو 


وتایاتی کف یل آیه زو الا لعف اک ی هل شوه ی مقس بر ین اماب یفص ان له خایمو الب بهساله فا هاش غالی اماشکان کیره ۳« 


سوره النساء (۴): آیات ۵٩‏ تا ۷۰ ۳ ی و و 
اشاره ست سس یه نامه هگ ود سس وتا موه سکیا با تایب خ واه ناهد عیت بیش وج سم یه یاف ما نطو مس مد یسب سل ماس اه ات سیف دا یاهع یی 21۳۹ 
ترجمه آیات هب یک حیبست دوجو توت و موب ع بو نهد وگو و جع سوه نک جو یاجب سب وب سب هجوج و جه ج جو بای دعب برع بو سای ۶۵۰ 
بیان آیات سح رم مس ات شرس هر بت عم سا سم همه ماس مس ات سم اه رسب تم سر تم مهم شم سس سس چم سدسرم ماع مس بش مج 7[ 2 

اشاره مب ند و ه دبا مت شورس مه جیوه الا ممهک ع وب باه عک دسج ب اه گس باهو ی بخ وت اماب بمب اک ساوسو دب سو یام تباید رود 23 
تفسیر آیه شریفه:" يا ی لین آواآطیغوا ال و لیوا الوشول و آولیالأّفر ینک" ی 11 
وجه تکرار کلمه" اطیعوا" در آیه شریفه ب-پسب-بپبپب-7 ۳۳(« 
اطلاق امر به اطاعت از رسول (صلی الّه علیه و آله) و اولی الامره دلیل بر عصمت ایشان است وج میت تا سا ناه وهی ال جوا تا امس دود عضو ده اس یت ۶3 
پاسخ به این توهم که اطاعت اولی الامر واجب است هر چند معصوم نباشند ببس( 
احتمال اينکه معنای" اولوا الامر" اهل حل و عقد (مقامات حکومتی) باشند. و رد این احتمال ها ی تج مب ی سرت ی ما شیاه ی 
آنچه از حدیث (لا تجتمع امتی علی خطاء) بر می آید ...22 
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یکی دیگر از حرف های عجیب در باره آیه شریفه" اطیعو ال ..." ۳ 


نظریه پیروان ائمه اهل بیت (علیه السلام) در معنای اولوا الامر و رد اشکالاتی که بر این نظریه شده است 1۳ 


معنای:" قن تدزغشم فی شین فَوُوة یله و الزشول " ی یز ی 


اطاعت از رسول اه (صلی الّه علیه و آله) همان اطاعت از خدا است یک همع 


ولواالامر. علی بن اپی طالب (علیه السلام) و اوصیای پس از اویند مت اه و که ده وی ای امس ی موه 


سوره النساء (۴): آیات ۷۱ تا ۷۶ و عم ی وج و ی هه ی یو 


بیان آیات «در باره جهاد و جنگ) ی ی یا 
کسانی که به هنگام جنگ و جهاد سستی و امروز و فردا می کردند از میان خود موّمنین بودند داوس ماس ات بر سرب خی ساب اب ما مه سس ی ی سب وم سوب سس 


سر انجام رزمنده مومن» یا شهادت است یا پیروزی ... ی سوه سس ی سس ویس سب سس ید یس ببس یواست رس دی اد رسد ی 


شما را چه شده است که در راه خدا و مردم مستضعف پیکار نمی کنید؟! 1۳ 


گفتاری کوتاه پیرامون مساله غیرت و تعصب رسک 2 یا کج سرت عبت بت تک ماع زج ی کاس 2 سا تربع جات ۵ رورس ی تب 5 2 
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ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۳ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 
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شناسه افزوده : مکارم شیرازی ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 
رده بندی کنگره : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص: ۱ 


ادامه سوره آل عمران 
سوره آل عمران (۳): آبات ۱۲۱ تا ۱۲٩‏ 


اشاره 
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و اد توت من أهلک برع نی مقاعة للقتال و له 2 میغ ليم (۱۲۱ اذ عث طانفتان نکم ان فلا وله ود 

علی الیو کل اون (۱۲۷ و لد نکم له هذر و له او له لَعلکم از ورن 0۷۵ زین 
کنیکم نید کم کم بقلاته آلاحف ین الْملایکه نی (۱۲۴) بلی ان تضبژوا و توا و یت کم من فورجم مدا مدید کم 
ر م بخفته آلاف من الْملانکه مَُومینَ (۱۲۵) 


و ما جع له ال بُشری کم و لطمینفوبْکم به و َا الض 1 ین ند الهالعزیز الکیم (0۲۶ فطع طرفا من لین کفزو 
و یکتم توا حایین ین (۱۳۷ لیس لکک من الثر قن 4 یوب علیهم آزيذهُم فَانهم َو (۱۲۸) و له ما فی السّماوات 


هام هم 


و ما فی ارض یر لِعنْ شاه و یب من شاه و ال عُفور رَحیمْ (۱۲۹) 


ص: ۲ 
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ترجمه آبات 


بیاد آرای پیغمبر به باد آور سحر گاهی را که از خانه خود به جهت صف آرایی مومنان برای جنگ بیرون شدی, و خدا به 


همه گفتار و کردار تو شنوا و دانا بود (۱۲۱). 


و آن گاه که دو طایفه از شما بد دل و ترسناک و در اندیشه فرار از جنگ بودند و خدا بار آنها بود آنان را دلدار نمود و 


هميشه باید اهل ایمان به خدا تو کل کنند تا دلدار و نیرومند باشند (۱۲۲). 


و به حقیقت خداوند شما را در جنگ بدر یاری کرد و غلبه بر دشمن داد با آنکه شما از هر جهت در مقابل دشمن ضعیف 


بودید» پس راه خداپرستی و تقوا پیش گیرید باشد که شکر نعمتهای او به جای آرید (۱۲۳). 


(ای رسول) بیاد آر آن هنگام را که به مومنین گفتی: آیا خداوند به شما مدد نفرمود که سه هزار فرشته به یاری شما فرستاد؟ 
(۱۲۴). 


بلی اگر شما صبر و مقاومت در جهاد پيشه کنید و پیوسته پرهیز کار باشید چون کافران بر سر شما شتابان و خشمگین بیایند 
خداوند برای حفظ و نصرت شما پنج هزار فرشته را با پرچمی که نشان مخصوص سپاه اسلام است به مدد شما می فرستد 
(۱۲۵). 


و خدا آن فرشتگان را نفرستاد مگر برای اينکه به شما مژده فتح دهند و دل شما را به نصرت خدا مطمئن کنند و فتح و پیروزی 
نصیب شما نگشت مگر از جانب خداوند توانای دانا (۱۲۶). 


باز گردند (۱۲۷). 


ای پیغمبر (خدا را اختیار مطلق است) به دست تو کاری نیست اگر بخواهد به لطف خود از آن کافران در گذرد و اگر بخواهد 


هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است همه ملک خدا است هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد عذاب کند» خدا 


هن ما وتات ۱0۵ 
بیان آیات 
اشاره 


از اینجا سیاق آیات سیاقی دیگر شده و به مطلبی که در آغاز سوره ذکر شده بود بر گشته در آنجا مومنین را به موقعیت و 
موقف دشواری که دارند هشدار می داد و نعمت هایی را که به ایشان ارزانی داشته بود (از قبیل ایمان و نصرت و کفایت شر 


دشمنان را) به یادشان می آورد و رموزی را تعلیمشان می داد که به وسیله آن به مقصد شریفشان برسند» و به دستوراتی 
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هدایتشان کرد که سعادتشان را هم در زند گی و هم بعد از مردن تامين کند. 


در این آیات داستان جنگ احد نیز آمده و اما آیاتی که اشاره ای به داستان جنگ بدر دارد در حقیقت ضمیمه ای برای 
تکمیل داستان جنگ بدر است. و جنبه شاهد برای آن قصه دارد؛ نه اينکه مقصود اصلی طرح داستان بدر باشد» که ان شاء اه 
باز هم در تفسیر آیاتش سخن خواهیم گفت. 

"و اد فا وی المومیَ مَقَاعد للقتال " کلمه " اذ " ظرفی است متعلق به چیزی که حذف شده و در ظاهر کلام 
نیامده از قبیل: " به یاد آور " و امثال آن, و فعل " غدوت " از مصدر " غین- دال- واو " گرفته شده. که به معنای بیرون شدن در 
پگاه است و کلمه " تبوی " از مصدر" تبوئه " گرفته شده. که به معنای تهیه مکان برای غیر» و یا اسکان غیر در مکان و متوطن 
گرفن او قر آن‌استنو کله ۳ مقاعد " جمع مقعد 


معنای اهل و مراد از اهل رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) 


و کلمه " اهل " به طوری که راغب (۱) گفته به معنای هر آن کس و يا کسانی است که نسبت و یا خاندان و یا غیر آن دو از 
قبیل دین و شهر و یا صنعت ایشان را یکی می کند. مثلا می گویند اهل فلان شخص؛ یعنی زن و بچه و خادم و سایر کسانی 
که از او می خورند» و باز می گویند اهل فلان شخص. یعنی همه کسانی که به او منسوبند» مثل عشیره و نوه و نتیجه های او 
که عترت اویند. و باز گفته می شود اهل همدان» یعنی همه کسانی که در شهر زند گی می کنند. (و یک نقطه از زمين همه را 
در خود گنجانیده. و وحدتی میان آنان بر قرار کرده» و باز گفته می شود اهل فلان دین؛ یعنی همه افرادی که متدین به آن 
دینند» (و وحدت دین همه را یکی کرده. و وحدتی به کثرتشان داده» و نیز گفته می شود اهل کارخانه پارچه بافی» و یا اهل 
صنعت که داشتن صنعت وحدتی به آنها دادهء و یا اهل فلان صنعت خاصء که شامل همه اساتید آن صنعت می شود و کلمه 
اهل از کلماتی است که در مذ کر و مونث فرقی نمی کنده و همچنین در مفرد و جمع تغییر شکل نمی دهد هم به یکک نفر می 
گویند اهل فلانی و هم به چند نفر؛ و البته استعمالش مخصوص به مورد انسان است. بچه های یک حیوان را هیچگاه اهل آن 


حیوان نمی کون 


و مراد از اهل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)» خواص آن جناب است. که شامل جمع دودمانش می شود و مراد از آن در 


خصوص آیه شخص واحد نیست. به دلیل اینکه فرموده: 
" غدَوّت من أَمُلک " چون وقتی می توان گفت " از میان اهلت خارج شدی " که منظور از اهل؛ 
۳ 
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جمعیت خانواده و خویشاوندان باشد. اما اگر منظور یک نفر باشد مثلا تنها همسر و يا مادر باشد نمی توان گفت:" از میان 
اهلت خارج شدی "؛ و همین که می بینیم در آیه مورد بحث فرموده: 


عْدَوّت من هلک " خود دلیل بر این است که مراد از اهل جمع است نه یک نفر و لذا می بینیم بعضی از مفسرین که اهل 
را به یک نفر تفسیر کرده اند ناگزیر شده اند در آیه تقدیری بگیرند» و بگویند: تقدیر آیه " غدوت من بیت اهلگ " است؛» 
یعنی " وقتی که از خانه اهلت خارج شدی " لیکن در کلام هیچ دلیلی نیست که بر آن مطلب دلالت کند. 


سیاق و روال آیات مورد بحث بر اساس خطاب کردن به عموم ممنین است. در اين آیات ممنین را به مفاد آیات قبل و بعد 
تقاط فرآو فاده سس فی کواق کفت ف‌ امه واه فکوت ی کهعطانی مخصیوض وسول کجدا (ملی ال غلیهو آلب) 
است. التفاتی از خطاب عموم به خطاب آن جناب شده است. و گویا وجه در اين التفات لحن عتابی است که از آیات ظاهر 
می شود چون این آیات از شاثبه ملامت و عتاب و آسف بر جریانی که واقع شده (یعنی آن سستی و وهنی که در تصمیم در 
عمل قتال از ایشان سر زده) خالی نیست. و برای اينکه به آنان چوب کاری کرده باشد خطاب را از آنان بر گردانیده و متوجه 
شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نموده است» عملی که از شخص آن جناب سر زد» یعنی بیرون شدن از میان اهل را 
بهانه قرار دا و فرمود: " به یاد آر زمانی را که از بین اهل خود خارج می شدی " و نیز فرمود: 


ها ۳ خی ۱ رمرم ۷ ۰ ی ون اه دی ۲۳ تثِ_ِ ۹( 
گم 5 ۱۲۱ 

الفر کل له" (۲) 

و نیز فرمود: " قبما رخته من الله لت له و لو کنت فظا غلیظ الب لانفضوا من حولک فاغف هم (0۳. 


و نیز فرمود:" و لا- تخب لین فلا فی سبیل الّه وتا »با اينکه رسول خدا (صلی اه علیه و آله) هرگز نمی پندارد که 
شهدا مرده اند مع ذلک به خاطر همان چوب کاری که گفتيم خطاب و عتابی که متوجه مردم است متوجه آن جناب نموده و 
می فرماید: " هر گز نباید بپنداری که کشتگان در راه خدا مرده اند ... "ن. 


ص: ۵ 


۲- به این مردم بگو زمام همه امور به دست خدا است. 
۳- پس بخاطر رحمت مخصوصی از خدا بود که تو نسبت به آنان ملایم و نرمخو شدیی و گر نه اگر خشن و غلیظ القلب می 


بودی» مردم از پیرامونت متفرق می شدند لذا باز هم از آنان د رگذ و خطایشان را تعقیب مکن. 
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به جهتی که گفته شد خطاب جمع در این موارد را تبدیل به خطاب مفرد کرد؛ و موارد نامبرده از مواردی است که وقتی 
سخن گوینده به آن موارد کشیده می شود او را دچار تندی و هیجان نموده در نتیجه نمی گذارد گفتارش را ادامه دهد به 
خلاف مواردی مثل آیات بعدی اين سوره یعنی آیه ۱۴۴ که می فرمابد:" و ما مدا ول قَذ علث من قبله الا 
مات أَو فد قشم » و آیه ۳ که می فرماید:" و لول رذع و کم فی أشراکم ‏ که عتاب در آنها با خطاب جمع آمده 


چون خطاب جمع موثرتر از خطاب مفرد بود و باز به خلاف آیه ۱۶۴ همین سوره که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آن 


غایب فرض شده چون در مقام منت گذاری بر مومنین است به خاطر این نعمت که بر ایشان پیغمبری مبعوث کرده. غایب 
گرفتن او بیشتر در دلها می نشیند و در نفوس موثر می افتد و از توهم همای پوچ و خیالهای باطل دورتر است» خواننده عزیز 


و معنای آیه این است که به یاد آر آن زمان را که در غداه- صبح- از اهلت خارج شدی. تا برای مومنین لشگر گاهی آماده 
سازی»- و یا در آنجا اسکانشان دهی تا اطراق کنند» و خدا شنوا است نسبت به آنچه در آنجا گفته شد و نیز نسبت بدان چه 
رت ان کرد وتان اه ای ری ای وش کتک هل 0 
جناب نزدیکک بوده. و این خود دلیل است بر این که دو آیه مورد بحث ناظر به داستان جنگ احد است. در نتیجه این دو آیه 
متصل است به آیاتی که در باره جنگ احد نازل شده است» چون مضامین و مفاهیم آنها با این جریان تطبیق می کند و از 
همین جا روشن می شود که گفتار بعضی از مفسرین که گفته اند دو آیه مورد بحث در باره جنگ بدر نازل شده درست 
نیست. و همچنین گفتار آنهایی که گفته اند: مربوط به جنگ احزاب است سخن ضعیفی است. و وجه ضعف آن دو روشن 


ست ۰ 


"و له سمیغ عليم " یعنی خدای تعالی شنوای آن سخنانی است که در آنجا گفتند. و دانای به آن نیات و اسراری است که در 
دلهای خود پنهان داشتند» و این جمله دلالت دارد بر اینکه در آن واقعه سخنانی در بین ممنین رد و بدل شده و نیاتی را هم 


در دلهای خود پنهان داشته اند و از ظاهر کلام بر می آید که جمله: " اذ همت " متعلق به هر دو وصف است. 


" اد هت طائفتان منْکم آن تلاو ال وَِهُما" ماده " ها- میم و میم " که فعل ماضی مونث غایب " همت " از آن مشتق شده 


به معنای تصمیم و عزمی است که در دل برای کاری جزم کرده باشیء و کلمه " فشل " به معنای ضعف توأم با ترس است. 


۳ 
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بیان مراد از حمله ‏ و له وَلْهُما" در آبه شریفه و رد گفته یکی از مفسرین در ذیل این جمله 


و جمله: و الله ولیهما حال از جمله قبل است و عامل در آن فعل " همت " است. و زمینه کلام زمینه عتاب و توبیخ است؛ و 


#9 ال لو کل الیو " حالی دیگر از آن جمله است و معنایش این است که: اين دو طایفه تصمیم گرفتند از کار 
جنگ منصرف شوند. و آن را سست بگیرند» در حالی که خدای تعالی ولی آن دو طایفه است؛ و این برای موّمن سزاوار 
نیست» که با اينکه معتقد است خدا ولی او است در خود فشل و سستی و ترس راه دهد و بلکه سزاوار است امر خود را به خدا 
واگذار کند که هر کس بر خدا توکل کند خدا وی را کافی خواهد بود. 


از اینجا ضعف گفتار زیر روشن می شود که بعضی گفته اند: این هی هم خطوری است. نه عزمی و با تصمیم قاطع» چون 
خدای تعالی اين دو طایفه را ستوده و خبر داده که او ولی ایشان است» پس اگر هم آنان هم قطعی بود» و در نتیجه بر فشل و 
سستی تصمیم قاطعانه گرفته بودند. باید می فرمود: " شیطان ولی ایشان است " نه اينکه با عبارت فوق مدحشان کند. 


و من نفهمیدم منظور این مفسر از عبارت " هم خطوری است. نه هم عزمی و با تصمیم قطعی " چه بوده؟ اگر منظورش این 
بوده که دو طایفه مورد بحث تنها تصور فشل کرده اند» و به قلبشان خطور کرده که مثلا چطور است فشل و سستی کنیم. که 
این تصور اختصاصی به دو طایفه از ممنین نداشته. معلوم است که تمامی افراد حاضر در آن صحنه چنین تصوری را داشته 
اند؛ و اصلا معنا ندارد که اين خطور جزء حوادث این قصه شمرده شود علاوه بر این خطور قلبی را در لغت هم و تصمیم نمی 
گویند» مگر اينکه منظورش از خطور. خطور تصوری توأم با مختصری تصدیق و خلا.صه خطوری باشد آميخته با مقداری 
تصدیق» زیرا اگر غیر از این بوده باشد سایر طوائف و گروه های مسلمین از فشل این دو طایفه خبردار نمی شدند. لا بد علاوه 
بر خطور قلبی اثر عملی هم بر طبق آن داشته اند که سایرین از حالشان با خبر شده اند. علاوه بر این که ذکر ولایت خدا و این 
که خدای تعالی ولی این دو طایفه است و نیز این که بر مومن واجب است. که توکل بر خدا کند. با همی سازش دارد که 
توأم با اثری عملی باشد نه صرف خطور و تصور از اين هم که بگذريم این که گفت جمله:" و لو 
حرف صحیحی نیست. بلکه به طوری که از سیاق بر آمد دیدید که این جمله ملامت و موعظت است. 


۳ مدح است 


و شاید منشا ای گفتار روایتی (1) باشد که از جابر بن عبد اللّه انصاری نقل شده که 
1 


۱- مجمع البیان ج ۲-۱ ص ۴۹۵. 
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گفت: این آیه در باره ما نازل شده و هیچ دوست نمی دارم که نازل نمی شد. برای اينکه خدا را ولی ما خوانده و فرموده:" 


و الله روما 
مفسر نامبرده از این روایت چنین فهمیده که جابر آیه را در مقام مدح دانسته است. 


و به فرضی که روایت صحیح باشد منظور جابر این نبوده که آیه همه اش در مقام مدح است» بلکه خواسته است بگوید: 
خدای تعالی ایمان ما را تصدیق کرده و ما را جزء مزمنینی دانسته که به حکم " ال ول این منوا ...۵۳" و الذینّ کفژوا 


[ 


یوم الاو ...۰" در تحت ولایت اویند. و نخواسته است عتاب و توبیخ آیه را نسبت به آن دو طایفه انکار کند. 


توضیحی در مورد جمله " و تم أَلهُ " در آیه شریفه 


۳ ۳ 
مور 5 


"و لقذ نض رک ال بپذر و ام ذ 
عتاب قبلی را تکمیل و تاکید کند» در نتیجه معنای حال را افاده می کند همانطور که جمله " و ال وَكْهُما ..." حال را افاده می 


از ظاهر سیاق بر می آید که آیه شریفه در اين مقام است تا شاهدی باشد برای این که 


کرد در نتبجه معنای آیه چنین می شود: این سزاوار نبود که از شما مژمنین آثار فشل مشاهده شود. با اينکه ولی شما خدا 


و چون یاری آنان در روز بدر را یادآور شد. و آن را در مقابل حالتی که خود مومنین داشتند قرار داد»- با در نظر گرفتن این 
که هر کس عزتی به خرج بدهد به پاری خدا و عون او دارای عزت شده. چون انسان از ناحیه خودش به جز فقر و ذلت چیزی 
ندارد.- لذا در بیان حالی که مومنین داشتند فرمود: 


0 


ِ اذل" از اینجا معلوم می شود که جمله و أنتمْ له 


و انتم 
ندارد؛ نظیر آیه:" و له له و وله و رم " (۱)» چون عزت مومنین هم به عزت خدا است و هم چنان که فرموده: " فان 
ار لله جمیعاً " (۲) و خدا که همه عزت ها از او است وقتی می خواهد مژمنین را عزت بدهد یاریشان می کند. هم چنان که 


" هیچ منافاتی با آیاتی که عزت را از آن خدا و مومنین می داند 


۳ 


در جای دیگر فرموده؛ لقَذ أرتلنا من قتلک زشرلا الی فزمهم. فجاوْهُم بالینات فاتقمنا مق الذین أجرموا و کان عقا علینا نژ 


کر ۱ 
المَوُمنین . 
ص: ۸ 


ِ- و منافقون آبه: 


سس و نساءه آبه: ۳۹ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


(۱ پس وقتی که موقعیت یک چنین موقعیتی باشد که اگر مومنین بدان جهت که مومنین هستند. و با صرف نظر از یاری و 


عزت خدایی در نظر گرفته شوند» به جز ذلت چیزی نخواهند داشت. 


علاوه بر اينکه از نظر واقعه خارجی هم مومنین در آن روز در ذلت بودند. برای این که عدد و نیرویشان بسیار اندک و قوت و 
شوکت و زینت دشمن بسیار زیاد بود و چه مانعی دارد که اين ذلت نسبی را به کسانی بدهیم که در واقع عزیزند» هم چنان 
که می بینیم خدای تعالی فلت را به مردمی تسبت داده که کمال مدح را از ایشان کرد چنانچه فرمود:" قوف ای ال وم 
هب و حول علی امین ره علی الکاف رن ..."1۱ ۱ 


۲ تقول للمومتین آلن بکفه یکفیکم ن کم #۳ 


کلمه " امداد " که فعل " یمد" از آن مشتق است از مصدر ثلائی مجرد " میم- دال- دال " گرفته شده. که به معنای رساندن 
لخن ال ای 
"بلی ان تَضبروا و وا و بان و کم من رهم هذا که ی که ی کلمت ین رات عستات 0 


جوشش است. وقتی گفته می شود " فاد القدر "" بکسره قاف " معنایش این است که دیگ به جوش آمد. و به عنوان استعاره و 
مجاز در مورد سرعت و عجله به کار می رود و امری را که مهلت و درنگ در آن نیست امر فوری می گویند» پس معنای این 


که فرمود: " من فورهم هذا" همین " ساعت " است. 

مصداق وعده به نصرت با ملائکه به موّمنین در آیه کریمه 

و ظاهرا مصداق آیه شریفه؛ واقعه روز بدر است؛ و البته این وعده را به شرط صبر و تقوا داده و فرموده است که: " ان تضبروا و 
۳ ۱ ۶و ۱۰ 

توا و یات و کم من فورهم هذا . 


و اما از کلام بعضی از مفسرین ظاهر می شود که خواسته اند بگویند در جمله مورد بحث خداوند وعده بر نازل کردن ملائکه 
را داده است در صورتی که کفار بعد از این فوریت بر گردند» و در نتبجه خواسته اند بگویند که مراد از جمله " فورهم " خود 
روز بدر است. نه آمدن آنان در روز بدر» و همچنین اینکه از کلام بعضی دیگر بر می آید که خواسته اند بگویند: آیه شریفه 
وعده ای است به نازل کردن ملائکه در سایر جنگهایی که بعد از بدر اتفاق می افتد (نظیر ". 


٩ ص:‎ 


۱- ما قبل از تو پیغمبرانی دیگر نیز به سوی اقوامشان گسیل داشتیم پیامبران آیاتی روشن برای آنان آوردند و ما از کسانی 
که جرم کردند انتقام گرفتیم» چون این بر ما است که مومنین را یاری کنیم " سوره روم آبه: ۴۷. 
۲- پس بزودی خدای تعالی مردمی را برمی انگیزد که دوستشان دارد؛ و آنان هم خدا را دوست دارند» مردمی که در برابر 


ممنین ذلیل و در برابر کفار عزیز و ذلت ناپذیرند " سوره مائده آبه: ۴ 
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احد و حنین و احزاب) سخنانی است که هیچ دلیلی از لفظ آیه بر آن نیست. 


و اما در باره روز جنگ احد در آیات قرآنی هیچ محلی دیده نمی شود که بتوان از آن استفاده کرد که در آن روز نیز ملائکه 
نام رایاژی کرو پاش و این سود رشق سک و ام دز موردزرز احراي و ور ین عم هر چا #وعی اانت مور 
بحث آیاتی است که دلالت دارد بر نزول ملائکه مانند آیه:" اد جا نکم جود فأزت لا عَلیهع ریحا و جنودا لع 7 رها " (۱) که 
در باره جنگ احزاب است. و آیه: و وم خنین . و رل نودام رها " (۲) که در باره جنگ حنین است. الا این که لفظط 
آیه مورد بحث که می فرماید: "بلی ان تضدمزوا و توا و تا وکم من رهم هذا" قاصر است از این که دلالت کند بر یکك 


وعده عمومی در باره همه جنگها. 
و اما نزول سه هزار ملک در روز بدر منافاتی با آیه سوره انفال ندارد» که می گوید: 


" قاستجاب لک آنی مد کم بأْفٍ ین الْعلانکه مُزدفیت" " ( برای اين که کلمه " مردفین " به معنای پشت سر هم است. و آیه 
را چنین معنا می دهد که با چند هزار ملک که هر هزارش دنبال هزاری دیگر باشد مدد خواهم کرد که توضیح این معنا در 


تفسیر سوره انفال له است. 


نمی و زن " به امدادی که از فعل " " یمدد کم" استفاده مین شود برمی گردفه‌و کلیه۳ نا فر یله لا م 
یک یت وی رسد سک سس مامت 
استعمال می شده برای این وضع کرده اند که مثلا- بگویند:" کنت قائما عند الکعبه نزد کعبه ایستاده بودم " و بتدریج 
استعمالش توسعه یافت و در قرب زمانی نیز استعمال شد. مثلا گفتند: " ریت فلانا عند غروب الشمس " (۴) و سپس کار به 
جایی رسید که در تمام موارد قرب و نزدیک (اعم از زمانی» مکانی و معنوی) استعمال کردند مثلا گفتند " عند الامتحان یکرم 


الرجل او یهان »(۵) 


بو آنچه در این مقام از جمله " و ما الط یل عند له اریز العکیم" "بادر نظر گرفتن جمله قبلش که می فرمود:" و ما 
۳ الا تشری لحم و له من قلوبُکم به به " استفاده می شودهد. 


۱- آسوره احزاب آیه: ٩‏ 
۲ ون توبه آبه: ۶ِ 


۳- پس خدا دعایتان را مستجاب کرد و فرمود شما را با فرستادن هزار ملک پیوسته مدد خواهیم کرد." سوره انفال آیه: ۹". 
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۵- هنگام امتحان است که آدمی رو سفید می شود و یا خوار می گردد. 
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این است که: منظور از کلمه " عند " مقام ربوبی است. که تمامی اوامر و فرامین بدان جا منتهی می شود. و هیچ یک از اسباب 
از آن مستقل و بی نیاز نیست. پس با در نظر گرفتن این نکته. معنای آیه چنین می شود: ملائکه مددرسان, در مساله مدد 
رساندن و یاری کردن هیچ اختیاری ندارند بلکه آنها اسباب ظاهریه ای هستند که بشارت و آرامش قلبی را برای شما می 
آفرینند» نه این که راستی فتح و پیروزی شما مستند به پاری آنها باشد» و یاری آنها شما را از پاری خدا بی نیاز کند. نه هیچ 
موجودی نیست که کسی را از خدا بی نیاز کند. خدایی که همه امور و اوامر به او منتهی می شود خدای عزیزی که هرگز و 
تا ابد مغلوب کسی واقع نمی شود» خدای حکیمی که هیچگاه دچار جهل نمی گردد. 


" لیفطع طرفا من این کمروا و بکبتهم ..." 


تا آخر آیات مورد بحث. حرف " لام " در اول آیه متعلق است به جمله " و دنر کم ال "» و قطع طرف کنایه است از کم 
کردن عده و تضعیف نیروی کفار به کشتن و اسیر گرفتن؛ همان طور که دیدیم در جنگ بدر اتفاق افتاده مسلمانان هفتاد نفر 


را کشتند و هفتاد نفر دیگر را اسیر کردند؛ و کلمه " کبت " به معنای خوار کردن و به خشم در آوردن است. 


و جمله:" یس لکک من ار شن ۶" جمله ای است معترضه. و فایده اش بیان اين معنا است که: زمام مساله قطع و کبت بدست 
خدای تعالی است. و رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در آن دخالتی ندارد. تا وقتی بر دشمن ظفر یافتند و دشمن را دستگیر 
نمودند او را مدح کنند و عمل و تدبیر آن جناب را بستایند» و بر عکس اگر مثل روز احد از دشمن شکست خوردند و گرفتار 
آثار شوم شکست شدند آن جناب را توبیخ و ملامت کنند. که مثلا امر مبارزه را درست تدبیر نکردی» هم چنان که همین 
سخن را در جنگ احد زدند» و خدای تعالی گفتارشان را حکایت کرده است. 


و جمله: أَو یوت عَلیهم " عطف است بر جمله " بقطع ... " و وقتی جمله معترضه: 


" لیس لکک من ار شیی ۶" را کنار بگذاریم گفتار در دو آیه گفتاری است متصل؛ و چون در آیه مورد بحث سخن از توبه 
۷ 
این است که این تدبیر متقن از ناحبه خدای تعالی برای این بود که با قتل و اسیر کردن کفار عده آنان را کم» و نیرویشان را 
تحلیل ببرد» و یا برای اين بود که ایشان را کبت کند یعنی خوار و خفیف نموده تلاشهایشان را بی ثمر سازد. و یا برای این 
که موفق به توبه شان نموده و يا برای این بود که عذابشان کند. اما قطع و کبت از ناحیه خدای تعالی است. برای اين که امور 


همه به دست او است نه به دست توء تا اگر خوب از 


ص۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کار در آمد ستایش و در غیر این صورت نکوهش شوی و اما توبه و با عذاب به دست خدا است. برای این که مالک هر 
رحمتش بر عذاب و غضبش پیشی دارد» پس او غفور و رحیم است. 


و اگر ما جمله:" و لله ما فی السماوات و مافی الْرض ..." را در مقام تعلیل برای هر دو فقره اخیر یعنی جمله " او یتوب .. 
گرفتیم» برای این بود که‌بیان ذیل آن بعنی جمله " فد من تشاش و تعلات من شام ... اتصاص به آن در فقره داشته» " در 


نتیجه مفاد آیه چنین می شود " 
۱ ۱ ۱ ۳ ً ۱ ۳ ۲ 1 
الله یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء» لان ما فی السماوات و الارض ملکه (۱). 


مفسرین در اتصال جمله:" لفط م طرفا .و همچنین در اینکه عطف جمله" و یوت علیهم و دهم .. به ماقبل چه 
معتایی می دهد و همچنین در این که جمله: یش لک من الأشر شین ۶" چه چیزی را تعلیل می کنده و جمله: " و لله ما فی 
الَماواتِ و ما فی الَأض ..." در مقام تعلیل چه مطلبی است؟ وجوهی دیگر ذکر کرده اند که ما از تعرض و بگومگوی در 

0 ۰ ۰ ۰ 2 ۳ ۲۲ ی ّ 7 ۲ 2 1 
پیرامون آن صرف نظر کردیم. چون دیدیم فایده اش اندک است علاوه بر این که به فرض هم که فایده اش چشم گیر بود 
با آنچه از ظاهر آیات به کمک سیاق جاری در آن استفاده می شود مخالفت داشت» و اگر از خوانند گان محترم کسی 


بخواهد با آن اقوال آ گاه گردد باید به تفسیرهای طولانی مراجعه نماید. 
بحث روایتی (در باره جنگ احد) 
اشاره 


در تفسیر مجمع البیان از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: سبب بر پا شدن جنگ احد این بود که قریش بعد 
از بر گشتن از جنگ بدر به مکه و مصیبت هایی که در آن جنگ دیدند (چون در آن جنگ هفتاد کشته و هفتاد اسیر داده 
بودند) ابو سفیان در مجلس قریش گفت: ای بزر گان قریش اجازه ندهید زنانتان بر کشته هایتان بگریند برای اینکه وقتی اشکد 
چشم فرو می ریزد اندوه و عداوت با محمد را هم از دلها پاک می گرداند " پس بگذارید اين کینه در دلها بماند تا روزی که 


انتقام خود را بگيريم و زنان در آن روز بر کشتگان در بدر ". 
۱۱ 


است " مترجم 
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گریه سر دهند " این بود تا آنکه تصمیم به انتقام گرفتند» و به منظور جمع آوری لشگری بیشتر به زنان اجازه دادند تا برای 
کشتکان در پدو گریه کنتده و توحه سرایی نماشده در تشجه رفتی از مکه برون مین آمدئل بسنه هزار ثفر نظامی سواره و دو 


هزار پیاده داشتند» و البته زنان خود را هم با خود آوردند (۱). 


از سوی دیگر وقتی خبر این لشگ رکشی قریش به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسید اصحاب خود را جمع نموده» بر جهاد 
در راه خدا تشویقشان کرد عبد الّه بن ابی بن سلول (رئیس منافقین) عرضه دک وسرن اه از مدینه بیرون مرو تا دشمن 
به داخل مدینه بياید و ما در کوچه و پس کوچه های شهر بر آنها حمله ور شویم. خانه های خود را سنگر کنیم. و در نتیجه 
افراد ضعیف و زنان و برد گان هم از زن و مردشان همه نیروی ما شونده و در سر هر کوچه و بر بالای بامها عرصه را بر دشمن 
تنگ کنیم. چون " من تجربه کرده ام " هیچ دشمنی بر ما در خانه ها و قلعه هایمان حمله نکرد مگر آنکه از ما شکست خورد؛ 
و سابقه ندارد که ما از آنها شکست خورده باشیم و هیچگاه نشد که از خانه به طرف دشمن درآئيم و پیروز شده باشیم, بلکه 


دشمن بر ما پیروز شده است. 


سعد پن عباده و چند نفر دیگر از اوس بپا خاسته عرضه داشتند: با رسول اه آن روز که ما مشرکک بودیم احدی از عرب به ما 
طمع نبست» چگونه امروز طمع به بندد با این که تو در پین مایی؟ نه. به خدا سوگند ه رگز پيشنهاد عبد له را نمی پذیریم» و 
آرام نمی گیریم تا آنکه به سوی دشمن برویم و با آنان کارزار کنیم» و چرا نکنیم» اگر کسی از ما کشته شود شهید است. و 
اگر نود در راه خدا جهاد کرده است. 


جنگ تهیه کند» هم چنان که قرآن کریم فرمود:" و اد عْدَوّتَ من هک " و عبد الله بن ابی بن سلول از یاری رسول الله 


(صلی الّه علیه و آله) دریغ ورزید. و جماعتی از خزرج (که هم قبیله او بودند و او بزرگ ایشان بود) از رأی او پیروی کردند. 


در این مدت لشکر قریش هم چنان به مدینه نزدیک می شد. تا به احد رسید» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اصحاب خود 
کین اک ادن رایع الاو یو به سر کرد کی نان از مانون سا ان عرد کرفوی آنان را 
بر دهانه دره گماشت. و تا کید 


ص! ۱۳ 


۱- تفسیر مجمع البیان ج ۲-۱ ص ۴۹۵. 
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کرد که مراقب باشند تا مبادا کمین گیران دشمن از آنجا بر سپاه اسلام بتازند» و به عبد الّه بن جبیر و نفراتش فرمود: اگر 
دیدید» لشکر دشمن را شکست دادیم حتی اگر آنها را تا مکه تعقیب کردیم مبادا شما از این محل تکان بخوربد و اگر 
دیدید دشمن ما را شکست داد و تا داخل مدینه تعقیبمان کرد باز از جای خود تکان نخورید و هم چنان دره را در دست 


داشته باشید. 


در لشکر قریش. ابو سفیان خالد بن ولید را با دویست سواره در کمین گمارد و گفت هر وقت دیدید که ما با لشکر محمد در 


هم آميختيم شما از این دره حمله کنید. تا در پشت سر آنان قرار بگیرید. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اصحاب خود را آماده نبرد ساخته؛ رایت (پرچم) جنگ را به دست امیر الممنین علیه السلام 
داد» و انصار بر مش رکین قریش حمله ور شدند که قریش به وضع قببحی شکست خورد. اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) به تعقیبشان پرداختند. خالد بن ولید با دویست نفر سواره راه دره را پیش گرفت. تا از آنجا به سپاه اسلام حمله ور شود 
لیکن به عبد اللّه بن جبیر و نفراتش برخورد و عبد الله نفرات او را تیر باران کرد خالد ناگزیر بر گشت» از سوی دیگر نفرات 
خی اللین خر اضعات وشولن لا (مای ال یو ال را خنلنه کسمشفرل غارت کرد اترال دشمته, یه ید الله کید 
باون همه به غیت واگ وهی خاند ما تشد خاله کریء از دا فرسه کهرسل شا رل اه لین الق آز 
شروع جنگ به ما دستور داد از جای خود تکان نخوریم» ولی افرادش قبول نکرده؛ یکی یکی سنگر را خالی نمودند و عبد 
له با دوازده نفر باقی ماند. از سوی دیگر رایت و پرچم قریش که با طلحه بن ابی طلحه عبدی (که یکی از افراد بنی عبد الدار 
بود) به دست علی علیه السلام به قتل رسیده و رایت را ابو سعید بن ابی طلحه به دست گرفت که او نیز به دست علی علیه 
السلام کشته شد و رایت به زمین افتاد اینجا بود که مسافح بن ابی طلحه آن را به دست گرفت و او نیز به دست آن جناب 
کشته شد تا آنکه نه نفر از بنی عبد الدار کشته شدند و لوای این قبیله به دست یکی از برد گان ایشان (که مردی بود سیاه به 
نام صواب) افتاد علی علیه السلام خود را به او رسانید. و دست راستش را قطع کرد؛ او لوا را به دست چپ گرفت» علی علیه 
السلام دست چپش را هم قطع کرد. صواب با بقیه دو دست خود لوا را به سینه چسبانید» آن گاه رو کرد به ابی سفیان و گفت 
آیا نان و نمک بنی عبد الدار را تلافی کردم؟ در همین لحظه علی علیه السلام ضربتی بر سرش زد و او را کشت و لوای 


قریش به زمین افتاه عمره دختر علقمه کنانیه آن را برداشت. در همین موقع بود که خالد بن ولید از کوه 


ص! ۱۴ 
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شطر انش ریق نان از فا کتدتم ت وتا له کم باندرفی کرو هه در متا ق ده دی کف 
شدند» آن گاه خالد از بشت سر به مسلمانان حمله کرد و قریش در حال فرار رایت جنگ خود را دید که افراشته شده دور 
آن جمع شدند» و اصحاب رسول الله (صلی ال علیه و آله) پا به فرار گذاشتند. و شکستی عظیم خوردند» هر کس به يکك 


طرف پناهنده می شد و بعضی به بالای کوه ها می گريختند. 


مسر فا (صان ال ملهی ال ی ان کیت وراد کارد اس مدا وا ی با سول اه نی اس 
تفرون عن الله و عن رسوله " (6۱؟ در این هنگام هند دختر عتبه در وسط لشکر بود؛ و میل و سرمه دانی در دست داشت. هر 
گاه مردی از مسلمانان را می دید که پا به فرار گذاشته آن میل و سرمه دان را جلو او می برد» که بیا سرمه بکش» که تو مرد 


نیستی. 


حمزه بن عبد المطلب مرتب بر لشکر دشمن حمله می برد» و دشمن از جلو شمشیرش می گریختند» و احدی نتوانست با او 
مقابله کند. در اين بین هند " همسر ابو سفیان" به مردی به نام وحشی قول داده بود که اگر محمد و یا علی و یا حمزه را به قتل 
برسانی فلان جایزه را به تو می دهم و وحشی که برده ای بود از جبیر بن مطعم و اهل حبشه با خود گفت: اما محمد را نمی 
توانم به قتل برسانم و اما علی را هم مردی بسیار هوشیار یافته ام که بسیار به اطراف خود نظر می اندازد» و از ضربت دشمن بر 
حذر است. امیدی به کشتن او نیز ندارم» بناچار برای کشتن حمزه کمین گرفتم ناگهان در زمانی که داشت مردم را فراری می 
داد» و از کشته پشته می ساخت. از پیش روی من عبور کرد و پا به لب نهری گذاشت و به زمین افتاد من حربه خود را 
گرفتم و آن را دور سرم چرخانده و به سویش پرتاب کردم» حربه ام در خاصره او فرو رفت. و از زیر سینه اش برون شد و به 
زمین افتاد من خود را به او رسانده شکمش را دریدم و جگرش را بیرون آورده نزد هنده بردم» گفتم: این جگر حمزه است؛ 
هنده آن را از من گرفت و در دهان خود نهاده گاز گرفت. و خدای تعالی جگر حمزه را در دهان آن پلید مانند داعضه 
(استخوان سر زانو) سخت و محکم کرد هنده قدری آن را جوید و بعد بیرون انداخت. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


فرمود: خدای تعالی فرشته را واداشت تا آن جگر را به بدن حمزه ملحتق کند. 
وحشی می گوید: هنده بعد از این کار کنار جسد حمزه آمد؛ و آلت و دو گوش و دست؟. 


ص! ۱۵ 


۱- من رسول خدایم به کجا می گریزید آیا از خدا فرار می کنید و آیا از رسول خدا می گریزید؟. 
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و پای حمزه را قطع کرد. 


در این گیر و دار غیر از ابو دجانه و سماک بن خرشه و علی علیه السلام کسی با رسول خدا نمانده و هر طایفه ای که به طرف 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حمله می کرد علی به استقبالشان می رفت. و آنها را دفع می کرد تا به جایی که شمشیر آن 
جناب تکه تکه شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شمشیر خود را (ذو الفقار را) به او داد و خود را به طرف کوه کشید.- و 
در آنجا ایستاد و علی پیوسته قتال می کرد تا جایی که عدد زخمهایی که بر سر و صورت و بدن و شکم و دو پایش وارد شده 


او از من است و من از اویی جبرئیل گفت: و من از هر دوی شمایم (۱). 


امام صادق علیه السلام فرموده: رسول خدا (صلی الّه علبه و آله) به جبرئیل نگریست که بین زمین و آسمان بر تختی از طلا 
۳ و می گوید: لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی " (۲). 


و در روایت قمی آمده که نسیبه دختر کعب مازنیه نیز با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود؛ او در همه جنگها با رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) ش رکت داشت» و زخمی ها را مداوا می کرد؛ پسرش هم با او بود وقتی خواست " مانند سایرین " فرار 
کند مادرش بر او حمله کرد؛ و گفت: پسرم به کجا ...؟ آیا از خدا و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرار می کنی؟ و او را 
به جبهه بررگرداند و مردی از دشمنان بر او حمله کرد و به قتلش رساند» نسیبه شمشیر پسرش را گرفت و به قاتل او حمله برد و 
ری بر زان او و سر کسام سوق ها ری اهر لقنو با هک بافسیه و ام زا 


سینه و پستان خود خطر را از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بر می گردانید» به طوری که جراحات بسیاری برداشت (۴). 


از حوادث دیگر این واقعه این است که مردی به نام ابن قمثه بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حمله کرد؛ در حالی که می 
گفت محمد را به من نشان دهید نجات نیابم اگر او نجات یابد» و حربه خود را بر رگ شانه آن جناب فرود آورد و فریاد زد 


به لات و عزی سوگند 
۱۳ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص 1۱۰. 
۲- نه شمشیری جز ذو الفقار شمشیر است. و نه جوان مردی به جز علی. 


۳- خدا در تو برکت قرار دهد ای نسیبه. 


۴- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۱۵. 
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موّلف قدس سره: در داستان جنگ احد روایاتی دیگر ثبز هست» که ای بسا در بعضی از فقراتش مخالف با این روایات باشد» 
یکی از آنها مطلبی است که در اين روایت آمده که عدد مش رکین در آن روز پنج هزار نفر بوده. چون در غالب روایات سه 


هزار نفر اف 


یکی دیگر این است که در این روایت آمده بود همه نه نفر پرچمداران جنگ را به قتل رسانید که البته روایاتی دیگر نیز که 
ابن اثیر آنها را در کامل آورده موافق آن است و بقیه روایات» قتل بعضی از آن سرداران مش رک را به دیگران نسبت داده؛ 


ولی دقت در جزئیات این داستان روایت بالا را تایید می کند. 


نکته سومی که در این روایت آمده. این بود که: هند در مورد کشتن حمزه» وعده ای به وحشی داده بود» اما در روایات اهل 
سنت آمده است که: وعده را هنده نداد بلکه خود جبیر بن مطعم مولای وحشی به وی داد. و آن وعده این بود که اگر حمزه 


را به قتل برساند او را آزاد خواهد کرد ولی آوردن وحشی جگر حمزه را به نزد هند» موید روایت مورد بحث ما است. 


نقطه نظر چهارم این است که در روایت مورد بحث آمده بود که: " تمام مسلمانان از پیرامون رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
متفرق گردیده و گریختند مگر علی و ابو دجانه " و این مطلبی است که تمامی روایات در آن اتفاق دارند» چیزی که هست در 
بعضی از روایات اشخاصی دیگر نیز علاوه بر دو نفر نامبرده ذکر شده. حتی بعضی ها ثابت قدمان را تا سی نفر شمرده اند 
لیکن خود آن روایات با یکدیگر معارضه دارند و در نتیجه یکدیگر را تکذیب می کنند و تو خواننده عزیز با دقت در اصل 
داستان» و قرائنی که بیانگر احوال داستان است. می توانی حق مطلب را عریان بفهمی» برای اينکه اینگونه داستانها و روایات؛ 
مواقف و مواردی را حکایت می کنند که برای بعضی موافق و برای بعضی دیگر مخالف میل است. و این روایات در طول 


چندین قرن از جوهای تاریک و روشن عبور کرده تا به ما رسیده است. 


نقطه نظر پنجم که در این روایت آمده بود عبارت از اين بود که:" خدای تعالی فرشته ای را گماشت تا جگر حمزه را به بدن 
آن جناب ملحق سازد و او جگر را در جای خود قرار داد" و این قسمت در غالب روایات نیامده و به جای آن مطلبی دیگر 
آمده که از نظر خواننده می گذرد: 

الدر المنثور از ابن ابی شیبه» و احمد. و اين منذرء از اب مسعود روایتی آورده اند که در ضمن راوی آن گفته: 


... سپس ابو سفیان گفت: هر چند که عمل زشت مثله در کشتگان اسلام واقع شد. ولی 


ص! ۱۷ 
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این عمل از سرشناسان ما سر نزد» و من در این باره هیچ دستوری نداده بودم نه امری و نه نهیی نه از این عمل اظهار 
خرسندی کردم و نه اظهار کراهت. نه خوشم آمد و نه بدم» آن گاه راوی گفته نظر به حمزه کردند دیدند که شکمش پاره 
شده و هند جگرش را برداشته و به دندان گرفته است» ولی نتوانست آن را بخورد» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسید: آیا 
چیزی از کبد حمزه را خورد؟ عرضه داشتند: نه. فرمود: آخر خدای تعالی هرگز چیزی از بدن حمزه را داخل آتش نمی کند 
(۱» (تا آخر حدیث). 


و در روایات امامیه و غیر ایشان آمده که رسول خدا در آن روز زخمی از ناحیه پیشانی برداشت و در اثر تیری که مغیره به 


سویش انداخت دندانهای پیشین مبار کش شکست. و ثنایایش به در آمد. 


و در الدر المنثور است که ابن اسحاق. و عبد بن حمید. و این جریر. و ابن منذر از ابن شهاب. و محمد بن یحیی بن حبان» و 
عاصم بن عمرو بن قتاده. و حصین بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» و غیر ایشان هر یک قسمتی از این حدیث را از 
جنگ احد روایت کرده اند (۲). از آن جمله گفته اند: وقتی قریش و یا آسیب خورد گان از کفار قریش در جنگ بدر آن 
آسیب ها را دیدنده و شکست خورده به مکه بر گشتنده و ابو سفیان هم با کاروان خود به مکه بر گشت؛ عبد اه بن ابی ربیعه 
و عکرمه بن ابی جهل و صفوان بن امیه به اتفاق چند تن دیگر از قریش از آنهایی که یا پدر یا فرزندان و یا برادران خود را در 
جنگ بدر از دست داده بودند نزد ایی سفیان بن حرب و سایر کسانی که در کاروان ابو سفیان مال التجاره ای داشتند رفته 
گفتند: 


ای گروه قریشء محمد خونهای شما را بریخت. و نامداران شما را بکشت. بيائید و با این مال التجاره تان ما را در نبرد با او 
کمک کنید. تا شاید بتوانیم در مقابل کشته های خود انتقامی از او بگیريم ابو سفیان و سایر تجار قبول کردند» و قریش برای 
جنگ با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به جمع آوری افراد پرداخته و با زنان خود بیرون شدند تا هم به انگیزه ناموس 
پرستی؛ بهتر نبرد کنند و هم از جنگ فرار نکنند و ابو سفیان را به عنوان رهبر عملیات برداشته به راه افتادند تا در دامنه کوهی 


در بطن سنجه به دو حلقه از یک قنات رسیدند» که در کنار وادی قرار داشت. 


کرده اند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: من 


ص: ۱/۸ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۸۴. 
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در خواب دیدم گاوی را نحر کردند: و نیز دیدم که لبه شمشیرم شکافی برداشته» و باز در خواب دیدم که دست خود را در 
زرهی بسیار محکم فرو بردم خودم اين زره حصین را به مدینه تاویل کردم حال اگر شما صلاح می دانید در مدینه بمانید. و 
مش رکین را به حال خود وا گذارید» هر جا را خواستند لشکر گاه کنند» چون اگر همان جا بمانند بدترین جا مانده اند» و اگر 


از آن سو قريش هم چنان پیش می آمد. تا در روز چهار شنبه در احد پیاده شدند. پنج شنبه و جمعه را هم به انتظار لشکر 
اسلام ماندند» روز جمعه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بعد از نماز جمعه به طرف احد حرکت کرد و روز شنبه نیمه شوال 
سال سوم هجرت جنگ آغاز شد. در آن نظر خواهی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرد عبد له ب ابی نظرش موافق با 
نظر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود. نظرش این بود که از شهر بیرون نشوند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم از 
بیرون شدن کراهت داشت. لیکن عده ای از مسلمانان که خدای تعالی در این جنگ به فیض شهادتشان گرامی داشت» و 
بیع کیگر غر اقا که دن جنگ شون قواقسهه و خند فنر کت کلم خر خی داشتتده با وشول الله‌ها را به ظرف عانتما 
حرکت بده تا خیال نکنند از آنها ترسیدیم و توانایی نبرد با ابشان را نداریم از سوی دیگر عبد الّه بن ابی عرضه داشت: با 
رسول الله اجازه بده در مدینه بمانیم» و به سوی دشمن حرکت مکن» به خدا س و گند اين برای ما تجربه شده که هر گز از مدینه 
به طرف دشمنی بیرون نرفته ایم مگر آنکه شکست خورده ایم» و هیچگاه دشمن داخل شهر ما نشده مگر آنکه از ما شکست 
خورده است» دشمن را به حال خود وا گذار, اگر همان جا ماندند که جز شر چیزی عایدشان نمی شود. و اگر داخل شهر 
شدند مردان و زنان و کودکان همه با آنها کارزار خواهند کرد حتی از بالای بام سنگ. بارانشان خواهند ساخت. و اگر هم 


از همان راه که آمده اند بر گردند با نومیدی و دست از پا درازتر بر گشته اند. 


لیکن آنهایی که علاقمند بودند به طرف دشمن حرکت کنند همواره از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در خواست می 
کردند که با پیشنهادشان موافقت نماید. 


تا آن که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به عزم حرکت داخل خانه شد. و لباس رزم را به تن کرد و این جریان روز جمعه 
بعد از فراغت از نماز جمعه بود» آن گاه از خانه در آمد. تا به طرف احد حرکت کند. لیکن مردم پشیمان شده بودند و 


عرضه داشتند با رسول اه گویاه نظریه خود را بر جناب عالی تحمیل کرده ایمء و این کار درستی نبوده که کردیم 


۱٩ ص:‎ 
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حال اگر از حرکت کراهت دارید در شهر بمانیم» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: این برای هیچ پیغمبری سزاوار 
نیست که بعد از آن که جامه رزم به تن کرد» در آورد باید کار جنگ را تمام کند. آن گاه لباس رزم را ترکک گوید. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به ناچار با هزار نفر از اصحاب خود حرکت کرد تا به محلی به نام شوط که بین مدینه و 
احد واقع شده است رسیدند در آنجا عبد الّه بن ابی یکك سوم مردم را بر گردانید» و رسول خدا (صلی اله علیه و آله) با بقی 
نفرات براه خود ادامه داد» تا به سنگلاخ بنی حارثه رسید. در آنجا اسبی که با دم خود مگس پرانی می کرد دمش به نوک 
غلاف شمشیر کسی گیر کرد و آن را از غلاف بیرون کشید» رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) که همواره فال زدن را دوست 
می داشت. و از آن اظهار نفرت نمی کرد- به صاحب شمشیر فرمود: شمشیرت را غلاف مکن. که می بینم امروز شمشیرها 
کشیده می شود آن گاه به حر کت ادامه داد» تا بدره ای از احد فرود آمد. دره ای که از لبه وادی شروع و به کوه احد منتهی 


می شد. و کوه را پشت خود و پشت لشکر قرار داد» و با هفتصد نفر آماده کارزار شد. 


ی اه زان کرو کاپ و و پر هوق ای موش هدفه ار ان و 
طرف کوه دور کن؛ که دشمن از عقب بر ما نتازد؛ و هیچگاه این سنگر را رها مکنء چه سرنوشت جنگ به نفع ما باشد و چه 
به ضرر ماء و حتما بدان که اگر دشمن بر ما چیره و غالب شود از ناحیه تو شده است. و در آن روز رسول خدا (صلی الّه علیه 


و آله) دو تا زره روی هم پوشیده بود؛ و با دو زره لشگر را پشتیبانی می کرد. 
و نیز در الدر المنثور است که ابن جریر از سدی روایت کرده که در حدیثی گفته: 


رسول خدا (صلی ال علیه و آله) با هزار مرد جنگی به طرف احد حرکت کرد و قبلا نوید پیروزی را به ایشان داده بوده البته 
به شرطی که صبر کنند؛ ولی عبد له بن ابی با سیصد نفر که از او پیروی می نمودند بررگشتند» دنبال سر آنان ابو جابر سلمی 
صدایشان زد و به شرکت در جنگ دعوتشان نمود» ولی خسته اش کردند. و گفتند: ما قتالی نمی بینیم» اگر به حرف ما بروی 
تو هم با ما بر می گردی (۱). 


و خدای تعالی در اين باره فرمود:" اد مت طائفتان منم أنْ تلا" و اين دو طایفه یکی بنو سلمه بود و دیگری بنو حارثه 


که تصمیم گرفتند با عبد الله بن اپی که داشت بر 
ص: ۲۰ 
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می گشت بررگردند» ولی خدا حفظشان کرد» و در نتیجه از آن هزار نفر هفتصد نفر با رسول الله (صلی الّْه علیه و آله) باقی 
ماندند. 
ملف قدس سره: بنو سلمه و بنو حارثه دو قبیله از انصار بودند. بنو سلمه از خزرج» و بنو حارثه از اوس بودند. 


و در مجمع البیان است که اببن ابی اسحاق و سدی و واقدی و ابن جریر و غیر ایشان روایت کرده اند که مش رکین روز 
چهارشنبه ای از ماه شوال سال سوم هجرت در احد پیاده شدند. و روز جمعه رسول خدا وارد احد شدء و روز شنبه نیمه ماه 
جنگ شروع شد و در این جنگ دندانهای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شکست. و زخمی از ناحیه صورت برداشت؛ و 
مهاجرین و انصار بعد از فرار کردن بر گشتند. اما بعد از آن که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را تنها گذاشته و هفتاد نفر از 
اصحاب کشته شدند. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با چند نفری که باقی مانده بودند دشمن را شکست دادند و 


مشرکین» اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و از آن جمله حمزه را مثله کردند و به بدترین وجهی مثله کردند (۱), 


ملف قدس سره: روایات در داستان جنگ احد بسیار زیاد است. و ما در اینجا و در آینده جز اندکی از آنها را نقل نکردیم و 


تنها آن مقداری را آوردیم که فهم معانی آیاتی که در شان این داستان نازل شده متوقف بر اطلاع از آنها بود. 
اقسام آباتی که پیرامون جنگ احد نازل گشته است 
پس آیاتی که در شان این قصه نازل شده چند قسم است. 


۱- آیاتی که تنها متعرض فشل و شکست بعضی از مسلمانان شده. و یا آن عده ای که تصمیم گرفتند بر گردند ولی برنگشتند. 
و خدای تعالی سیگ بشان گرق. 


۲- آیاتی که با لحن عتاب و ملادمت در شان آن عده ای نازل شده که آن روز رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را تنها 
گذاشته و از میدان جنگ گریختند با اينکه خدای تعالی فرار از جنگ را قبلا بر آنان حرام کرده بود. 


۳- آیاتی که متضمن ستایش کسانی است که در این واقعه قبل از شکست به شهادت رسیدند. و قدمی به سوی فرار ننهاده» 


آن قدر پایمردی کردند تا کشته شدند. 


ص: ۳۱ 


۱- مجمع البیان ج ۱- ۲ ص ۴۹۷. 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۳۰ تا ۱۳۸ 
اشاره 


یه الذین ما لا تلو یاضعا مضاعة وا له کم تشون (۱۳۰ و نو از تیآ پلکافرین(۱۳۱ 5 
آطیغیوا له لول نکم عون (۱۳۲ و سارغوا الیعففرو من کم وه عرض ها الکماواث و اأرض أیدّث لین 
(۱۳۳) الذینَ یفن فی المَرّاء و الضَرّاء و الکاظمین الط و العافی عن الّاس و له بت امس ۰ (۱۳۴) 


لین الوا فا هآ طما لت هم ذوکژوا له الوا نویه و عیفر الدتوب 2 مد وا علی ما فعلوا و 


هم یعون (۱۳۵) ولیک جراوممٍ مَفْفرَةٌ من رهم و جات تجری من تخت ا الانهاد حالطین فیها و : جر العاملی (۱۳۶) قَدٌ 
لت من تیلکه ۱ ۱ 29 
۱۳۸ 

ترجمه آبات 


ای کسانی که به دین اسلام گرویده اید ربا مخورید که دائم سود بر سرمایه افزائید تا چند برابر شود و از خدا بترسید و این 


عمل زشت را ترکک کنید» باشد که سعادت و رستگاری یابید (۱۳۰). 
و بپرهیزید از آتش عذابی که برای کیفر کافران افروخته اند (۱۳۱). 


ص: ۳۲ 
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از حکم خدا و رسول او فرمان برید باشد که مشمول رحمت و لطف خدا شوید (۱۳۲). 


بشتابید به سوی مغفرت پرورد گار خود و به سوی بهشتی که پهنای آن همه آسمانها و زمین را فرا گرفته و مهیا برای 


(چنین مردمی نیک ووکارند) و خدا دوستدار نیک وکاران است (۱۳۴). 


نیکان آنها هستند که هر گاه کار ناشایسته از ایشان سر زند یا ظلمی به نفس خویش کنند خدا را به یاد آرند و از گناه خود به 
درگاه خدا توبه و استغفار کنند (که می دانند) که هیچ کس جز خدا نمی تواند گناه خلق را بیامرزد؛ و آنها هستند که اصرار 


در کار زشت نکنند چون به زشتی معصیت آ گاهند (۱۳۵). 


بهشت ها متنعم خواهند بود و چه نیکو است پاداش نیک وکاران عالم (۱۳۶). 


پیش از شما مللی بودند و رفتند» در اطراف زمین گردش کنید و ببینید که آنان که وعده های خدا را تکذیب کردند چگونه 


هلاک شدند (۱۳۷). 

این (کتاب خدا و آیات مذ کوره) حجت و بیانی است برای عموم مردم و راهنما و پندی برای پرهی زکاران (۱۳۸) 
بیان آیات 

اشاره 


آیات فوق» بشر را به سوی خیر دعوت و از شر و بدی نهی می کند. و در عين حال اتصالش به ما قبل و همچنین به ما بعدش 


ضعف و علت معصیت خدا و نافرمانی رسولش گردید» پس آیات مورد بحث در حقیقت تتمه آیاتی است که در باره جنگ 
احد نازل گردیده. 


خدای سبحان در اين آیات بعد از دعوت به خیر و نهی از شر مسلمانان را به شیوه و روشی هدایت می فرماید که اگر آن را 
شیوه خود کنند هر گز به ورطه هلاکت (که در احد گریبان گیرشان شد) گرفتار نمی شوند» آن گاه به سوی تقوا و اعتماد به 
خدا و بات بر اطاعت رسول دعوتشان می کند» پس خصوص این آیات نه گانه برای ترغیب و تهدید مژمنین است آنان را 
ترغیب می کند به اينکه به سوی خیرات یعنی انفاق در راه خدا در دو حال دارایی و نداری و کظم غیظ و عفو از مردم» 
بشتابند که جامع همه آنها منتشر شدن احسان و خیر در جامعه؛ و صبر در تحمل آزارها و بدیهاء و گذشت از بدرفتاریها است» 
پس تنها طریقی که حیات 
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به وسیله آن محفوظ می ماند و استخوانش محکم شده و روی پای خود می ایستد همین طریق است یعنی طریقه انفاق و 
احسان که از لوازم آن ترک ربا است. و به همین جهت مطالب نامبرده در آیات مورد بحث را با نهی از ربا خواری آغاز 


فرمود» و در حقیقت این نهی جنبه زمینه چینی برای دعوت به احسان و انفاق را دارد. 


در آیات انفاق و ربا در سوره بقره نیز گذشت: که انفاق به همه طرقش از بزرگترین عواملی است که ريشه و بنیان اجتماع بر 
آن پایه استوار است؛ و یگانه عاملی است که روح وحدت را در کالبد مجتمع انسانی می دمد» و در نتیجه قوای پراکنده آن را 
متحد می سازد. و به این وسیله سعادت زند گیش را تامین می کند و هر آفت مهلکی و یا آزار هر آن کسی که قصد او را 


داشته باشد دفع می نمایده و یکی از بزرگترین اضداد این وحدت ربا است. که اثری ضد اثر انفاق را دارد. 


و انش همان است که شدای تعالی مسلممن رابه آن ترغت‌و موی کرو سیس رغتامی کنند که از پزورد کارشان به 
خاطر گناهان و زشتی ها منقطع نگردند؛ و اگر احیانا عملی کردند که مورد رضای پرورد گارشان نیست؛ این نقیصه را با توبه 
و بر گشتن بسوی او تدارکک و تلافی کنند بار دوم و بار سوم هم همین طور بدون اینکه کسالت و سستی از خود نشان دهند؛ 
و با این دو امر است که حرکت و سیرشان در راه زندگی پاک و سعادتمند مستقیم می شود؛ و دیگر گمراه نمی شوند؛ و در 
پرتگاه هلاکت قرار نمی گيرند. 


و این بیان به طوری که ملا-حظه می فرمائید بهترین طریقی است که انسان بعد از ظهور نقص و صدور گناه به وسیله آن به 
سوی تکمیل نفس خود هدایت می شود و بهترین راهی است در علاج رذائل نفسانی که بسا می شود آن رذائل بدون آگاهی 
خود آدمی به دل او رخنه می کند و دلهای آراسته به فضائل را دچار انحطاط و سقوط نموده» سرانجام به هلااکت می رساند. 


قر آن در تعلیمش علم و عمل را قرین هم می داند 


تعالیمش مواد اولیه ای قرار داده تا به آنها یا بعضی از آنها عمل کنند» همین که مورد عمل قرار گرفت صورت عملی که واقع 
شده را ماده دوم برای تعلیم دومش قرار می دهد. و بعد از سر و صورت دادن به آن و اصلاح اجزا و ترکیبات فاسدء آن عامل 


را وادار می سازد که بار دیگر آن عمل را بدون نقص بیاورد» و به این منظور مقدار فاسد را مذمت 


ص: ۳۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و مقدار صحیح و مستقیم را نا می گوید» و در برابرش وعده جمیل و شکر جزیل می دهد پس کتاب الله عزیزه کتاب علم و 
عمل است. نه کتاب تثوری و فرضیه. و نه کتاب تقلید کور کورانه. 


یکی از شیوه های تعلیماتی قر آن مجید 


پس مثل کتاب خدای تعالی مثشل معلمی است که کلیات علمی را در کوتاه ترین بیان و کمترین لفظ به شا گردانش بیان می 
کند. و دستور می دهد که به آن عمل کنند (و در تخته سیاه و یا دفتر تکالیف خود ننویسد), آن گاه نوشته آنان را تجزیه و 
تحلیل می کند و به اجزای اولیه بر می گرداند زمانی که صحیح آن را از فاسدش جدا نمود به شاگردان می گوید: این جزء 
را درست پاسخ داده ای و این جزء را درست پاسخ نداده ای» فلان جزءش فاسد و فلان جزء‌ش صحیح است. و آن گاه او را 
نصیحت می کند تا بار دیگر آن خطاها را تکرار نکند» و در برابر اجزایی که درست انجام داده آفرین می گوید؛ و تشویق می 
کند. و با وعده و سپاسگزاری خود؛ دل گرمش می سازد و مجددا دستور می دهد تا بار دیگر آن تکلیف را انجام دهد و این 


روش را هم چنان ادامه می دهد تا شا گرد در فن خود کامل گشته» زحماتش به نتیجه برسد. 


و اگر کسی در حقایق قرآنی دقت و تدبر کند» در همان اولین برخوردش این معنایی را که ما خاطر نشان ساختیم درک می 
کند. و می بیند که مثلا خدای سبحان در اولین بار که می خواهد مساله جهاد را تشریع کند کلیاتی از جهاد را بیان نموده می 
فزماید: " کیت علیکم القمال 032 و هر این آنات موطین را بهجهاة آمر نمودف می قهماند که این عمل بر آناق وال شله 
آن گاه داستان جنگ بدر را به عنوان اولین مشقی که شاگرد نوشته تحویل می گیرد» و عیب های آن را گوش زد نموده 
مشقی دیگر به نام جنگ احد به او می دهد باز عیب های آن را می گیرد و هم چنان ادامه می دهد تا امت مسلمان در انجام 
این تکلیف. بی عیب و ماهر شود. و يا می بیند خدای تعالی س رگذشت انبیای گذشته» و امت های آنان را درس می دهد 
نقاط ضعف و خطا و انحراف آنها را بیان می کند. و حق مطلب و آنچه که صحیح است معین نموده از امت اسلام می خواهد 
تا آن طور عمل کنند. و آن سر گذشت غلط گیری شده را دستور العمل خود قرار دهند. در آیات مورد بحث نیز همین روش 
به کار رفته است. در آیه (۱۳۷) همین سوره هشدار می دهد که گذشتگانی بوده اند و چنین و چنان کرده اند و در آیه 


(۱۴۶) روشن تر سخن گفته. می فرماید آنها هم قتال و کارزار داشته اند» و شما نیز باید آماده کارزار شوید..] 
ص: ۲۵ 


ات وش اش ۶ .سا 
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" با أَا ای منوا لا نا کلوا الوا ... که نمرون " قبلاء گذشت که چرا قرآن کریم از " گرفتن " هر مالی تعبیر به" 
وروت آزمی کار ان مر امم یتک کی هوق ان شیب که اه تا ان 
است به وضعی که غالب رباخواران دارند. چون اصولا- وضع ربا و طبیعت آن این است که مال ربا دهنده را نابود کرده 


خر یله و امرا اای انس أعَدّث للکافریق " اشاره ای است به اينکه ربا خوار کافر است؛ هم چنان که در سوره نشره دز 
آیات مربوط به ربا نیز این اشاره را آورده و فرموده:" و ال لابُحبٌ کل کفار یم (۱). 


۹ ‌ ۳ 9 3 را 
و سارغوا ٍلی مََفْرَه من رَْکغ و جنه .. 
کلمه " مسارعه " به معنای شدت سرعت است. که در خیرات صفتی است ممدوح؛ و در شرور صفتی است مذموم. 


قرآن کریم در غالب موارد مغفرت را در مقابل جنت قرار داده اس و اين نیست مگر به خاطر اینکه بهشت ت خانه پاکان است 
پس کسی که هنوز آلوده به قذارتهای گناهان و پلیدیهای معاصی باشد داخل آن نمی شود مگر آنکه خدای تعالی با آمرزش 
خود قذارتهای او را از بين برده و پاکش کند. 


و مقرفت وی که ور انق آبه استه و ایا در سم انیت که دود اعد [ سل اما ارت کر یلحم واله 


اذا لوا فاحمة مخ ... واقع شااوع و آها خلت معا دی ده 


و اما اینکه فرمود:" جَنّه عوضهّا الماواثْ و الأْرّض ...۲ منظور از " عرض بهشت " چیزی در مقابل طول آن نیست. بلکه 
است. و با به قدری است که وهم و خبال بشری نمی تواند آن را بسنجد و برايش حدی تصور کند. البته این تعبیر معنای 


دیگری نیز دارد» که ان شاء ال بزودی در بحث روایتی آینده بدان اشاره خواهیم کرد. 

و آننکه مر اخیت ی هو لد فرظو رسته جتی باق امضسافی اس کته از این اه رای سفن ی مارد 
چون غرض از آن آیات بیان اوصاف است. اوصافی که با حال مومنین در این مقام یعنی در هنگام نزول این آیات ارتباط 
دارد؛ چون این آیات بعد از جنگ ". 


ص: ۳۶ 


- سوره بقره آیه: ۲۷۶ 
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احد نازل شده که آن احوال یعنی ضعف و وهن و مخالفت ها از ایشان سر زده بود» و گرفتاریها بر سرشان آمده بود» و در 
عین حال به زودی به جنگ هایی دیگر باید بروند» و حوادئی شبیه به حوادث جنگ احد در پیش داشتند» و سخت به اتحاد و 


اتفاق و اثتلاف نیازمند بودند. 
"لین فقو فی القاء و الضهام..* 


کلمه " سراء " به معنای آن پیشامدی است که مایه مسرت آدمی باشد» و کلمه (ضراء) بر خلاف آن به معنای هر چیزی است 
که مایه بد حالی انسان شود. البته ممکن است این دو کلمه را به معنای دو کلمه پسر و عسر یعنی آسانی و دشواری نیز گرفت؛ 
و کلمه (کظم) در اصل به معنای بستن سر مشک بعد از پرکردن آن بوده ولی بعدها به عنوان استعاره در مورد انسانی استعمال 
شد که پر از اندوه و خشم باشد لیکن مصمم است که خشم خود را ابراز نتماید» و کلمه (غیظ) به معنای هیجان طبع برای 
انتقام در اثر مشاهده پی در پی ناملایمات است. به خلاف غضب که به معنای اراده انتقام و یا مجازات است. و به همین جهت 
است که گفته می شود: خدای تعالی غضب می کند. ولی گفته نمی شود خدای تعالی غیظ می کند. 


توضیحی در مورد" احسان" و " محسنین" 


وله والله بت ای اهازه است ای که ان خداو اوضافک: هد کر فش در یت سر مین افو ان یه 
معرفی دیگر در دو مرحله دارند و آن عبارت است از کلمه " محسنين " که در مورد انسانها معنایش نیکو کاران به انسانها 


است. و در مورد خدای تعالی معنایش استقامت و تحمل راه خدا است» که در این باره در جای دیگر ة قرآن می خوانیم: 
"و بُشری للمخینی اِ لْذِیَقاُو رما له اشتقامُوا فلا وف علیهم و لا هم یرون ۲ (0۱. 


بلکه احسان در آیات احقاف. اصل و ريشه است برای احسان به مردم چرا که اگر احسان به خلق برای خدا نباشد نزد خدا 


هیچ ارزشی ندارد» آری از آبات سابق از قیبل آیة تل ما بو فی هذه الیاه لیا .۰" 
و امثال آن بر می آید که احسان به مردم زمانی در نزد خدا دارای منزلت است که برای رضای او انجام شده باشد. 


قیی ت اهر ۲ مایا اس شک یا کی ی یک و اش اضف اس 6 
اینکه می دانیم معنای این جهاد که عبارت است از بذل). 


ص: ۳۷ 


۱ ۱۳ 
ترسی بر آنان هست. و نه اندوهی خواهند داشت. (احقاف: ۱۳). 
۲-و کسانی که در راه ما جهاد می کنند ما به طور مسلم ایشان را به سوی راه های خود هدایت می کنیم. و باید بدانند که 


خدا با نیک و کاران است (عنکبوت: .)۶٩‏ 
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جهد در جایی و در امری تصور دارد که آن امر مطابق میل نباشد بلکه مخالف با مقتضای طبع باشد» و اين نیز تصور ندارد و 
با بگو شخص عاقل بر خلاف میل خود تلاش نمی کند مگر وقتی که به اموری دیگر ایمان داشته باشد که منافع آن بیش از 
آن تلادش باشد اموری که هر انسان عاقلی وقتی آن را درک کند حکم کند که باید در صدد تحصیلش بر آمده و بلکه 
۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ 
درکی اعتقادی. و نیز لازمه ادعای داشتن ا ین درک و این اعتقاد این است که بگویند:" آرینا له » و به پای اد بن گفته خود 
ایستادگی هم بکنند» این از نظر اعتقاده و اما به حسب عمل هم باید به پای گفته خود بایستند یعنی در راه خدا جهاد کنند," 

بینهم و بین الله " انگیزه ای به جز عبادت او نداشته باشند (نه اينکه عبادت او را وسیله رونق دادن به دنیای خود سازند)؛ و در 


راه او انفاق کنند» و بینهم و بین الناس با حسن معاشرت سلوک نمایند. 


پس از آنچه گفتیم این معنا به دست آمد که احسان عبارت است از انجام دادن هر عملی به وجه حسن و بدون عیب هم از 


جهت استقامت و بات و هم از جهت اينکه جز برای خدا نبوده باشد. 
"و لین |ذا علوا فاحشة هو وا لسغ .. رف اجه الما ما ۷ 
نکاتی که از آیه شریفه " و و این اذا فعلوا ۰ در باره استغفار و توبه استفاده می شود 


کلجه فاحته وه فهای هر عملی است. کهعضتن فعتن یی زرف باشتتة وی پم در را استعمال:می شوه پس مراداز 
ظلم به قرینه مقابله سایر گناهان کبیره و صغیره است» و ممکن هم است فاحشه را به معنای گناهان کبیره بگیریم؛ و ظلم را به 
معنای گناهان صغیره بدانيم و اينکه فرمود: " ذ کژوا ال ...۰" دلالت دارد بر اينکه ملامکک در استغفار اين است که یاد خدا 
قاط بر آن ناشك ته«صرت کلمه " افش الله " کهید تقلقه زبان ضورت ردو به مجردعاقت از زیان :ار شوه و یلها 


و من یر لوب ال" تشویق گنه کاران به توبه است و می خواهد قریحه پناه بردن به خدا را در انسان گنه کار پیدار 


خحدای تعالی در آیه مورد بحث استغفار را مقید کرد به جمله " و لَم ُصژوا علی ما فعلوا و مُمْ یم » در نتیجه فهمانید که 
تنها استغفار کسی موثر است که نخواهد آن عمل زشت را هم چنان مرتکب شود برای اینکه اصرار داشتن بر گناه هیاتی در 
نفس ایجاد می کند که با بودن آن هیات ذکر مقام پرورد گار نه تنها مفید نیست. بلکه توهین به امر خدای تعالی نیز هست؛ و 
دلیل بر این است که چنین کسی از هتک حرمت های الهی و ارتکاب به محرمات او هیچ باکی ندارد» و حتی نسبت به خدای 
عز و جل استکبار دارد» با این حال دیگر عبودیتی باقی 


ص: ۳/۸ 
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نمی ماند» و ذکر خدا سودی نمی بخشد. و به خاطر همین علت بود که جمله نامبرده را با جمله: 


"و هم یمن " ختم فرمود. و این خود قرینه ای است بر این که کلمه " ظلم " در صدر آیه شامل گناهان صغیره نیز می شود 
چون اصرار بر گناه موجب اهانت به امر خدا است. و نشانه آن است که چنین کسی هیچ احترامی و اهمیتی برای امر خدا قاثل 
نیست. و مقام او را تحقیر می کند. و در این دلالت هیچ فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست» پس جمله: " ما فعلوا" اعم است 
از گناهان کبیره» و مراد از آن همان چیزی است که در صدر آیه ذ کر کرد چیزی که هست گناه صغیره اگر فاحشه یست 


ظلم به نفس هست (زیرا بتدریج ملکه گناهکاری را در نفس پدید می آورد " مترجم "). 


و جمله:" ولیک جراوْهُم مَعْفرَهْ " بیان اجر جزیل آنان است. و آنچه خدای تعالی در اين آیه تذ کر داده عين همان فرمانی 


۳ سِ ۳ ۰ ۲ ۳ 0 ۰ اس ه‌ِ ۳ ۰ 3 زد 9 
است که در آیه زیر فرموده. بعنی مسارعه به سوی مغفرت. و به سوی جنت و فرمود: و سارغوا ٍلی مَعفرَه من رَیْکِم و جنه 


و از اینجا روشن می گردد که امر به مسارعت در چند عمل است: ۱ انفاق ۲- کظم غیظ ۳- عفو از خطاهای مردم ۴- 


:۰ هه ی مود 7 ۱ 
قذ خلت من یلم سنْنْ فسیژوا ... 


کلمه " سنن " جمع سنت است. که به معنای طریقت و روشی است که باید در مجتمع سیر شود و این که امر فرموده در زمین 
سیر کنند برای این است که از س رگذشت امتهای گذشته عبرت بگیرند» و سرانجام پادشاهان و فراعنه طاغی را ببینشد که 
چگونه قصرهای رفیعشان به دردشان نخورده و ذخیره های موزه ساطنتیشان» و تخت مزین به جواهرشان؛ و لشکر و 
هوادارانشان سودی به آنان نبخشید. و خدای تعالی همه را از بین برد و چیزی به جز سر گذشتی که مایه عبرت باشد از آنان 
باقی نماند؛ ولی فرو رفتگان در غفلت کجا؟ و عبرت کجا؟. 


و اما اينکه بيائيم آثار باستانی آنان را و مجسمه هایشان را حفظ کنیم» و در کشف از عظمت و مجد آنان مخارج گزاف و 
تاش تست استکه ک4ا ره خویه اه کی و فر ناس عمتشایی ی که یبا آن شاه هه درو توت ان 


معنا بحئی مستقل ایراد خواهيم کرد. و در آنجا معنای و ثنیت و بت پرستی را تجزیه و تحلیل خواهیم نمود. 


0 


در اين آیه بیانات آیات قبل را روشنگر برای عموم مردم» و هدایت و موعظتی برای خصوص متقین دانسته» و اين تقسیم به 
اعتبار تاثیر است. (و می خواهد بفرماید هر چند بیان 


ص: ۳۹ 
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برای عموم است ولی تنها در متقین اثر می گذارد و گرنه همان طور که در آیات دیگر آمده قرآن کریم روشنگر همه مردم 


ی 
بحث روایتی (در ذیل آیات گذشته) 


در مجمع البیان در ذیل آیه:" جنّه عوضهّا التماواثْ و الأرَض " از رسول خدا (صلی اله علیه و آله) روایت کرده که شخصی از 
آن جناب پرسید: وقتی عرض بهشت همه آسمانها و زمین باشد پس دوزخ کجا است؟ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


مولف قدس سره: این روایت را سبوطی نیز در الدر المنثور از تنوخی روایت کرده» که در نامه ای که از ناحیه هرقل به رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) رسیده این سئال آمده بود. و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در پاسخ همین مطلب راء به طریقی 


دیگر از ابی هریره روایت کرده که مردی این سوال را کرد و حضرت این جواب را داد (۷). 


بعضی ها این کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را این گونه تفسیر کرده اند: که مراد آن جناب این بوده که آتش در علم 
خدای تعالی است. همان طور که شب در هنگام فرا رسیدن روز در علم خدای تعالی است. اگر منظور این اشخاص این است 
که آتش از علم خدای تعالی غایب نیست پر واضح است که این جواب قانع کننده نیست. و اشکال را از بین نمی برد چون 
سوال از مکان آتش است نه از علم خدای تعالی به آتش؛ و اگر منظورشان این است که ممکن است مکان دیگری بیرون از 
سماوات و ارض باشد که دوزخ در آن قرار داشته باشد» گو اينکه اين احتمال فی نفسه بعید نیست» لیکن روی این فرض 
مقایسه جنت و نار با لیل و نهار مقایسه ای صحیح نیست. برای اينکه شب در هنگام آمدن نهار از حیطه آسمانها و زمین 


چند که شباهتی با دنیا و لذائذ و آلامش دارد. و همچنین انسانی که در آخرت وارد شده هر چند که همان انسانی است که به 


عینه در دنیا بود- هم چنان 
ص! ۳۰ 


۱- مجمع البیان ج ۲-۱ ص ۵۰۴. 
۲- الدر المنور ج ۲ ص ۷۲. 
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که مقتضای ظواهر کتاب و سنت همین است. الا اينکه نظامی که حاکم در آخرت است غیر از نظامی است که در دنیا حاکم 
است.» چون آخرت دار ابدیت و بقا است. و دنیا دار زوال و فنا است. و به همین جهت انسان در بهشت می خورد. و می نوشد 
و نکاح می کند و لذت شهوانی می برد ولی در آنجا دچار عوارضی که در دنیا بر او وارد می شد نمی گردد و همچنین 
انسان دوزخی در آخرت بین آتش می سوزد. و سوزش آتش را می چشد و از خوردنیها و نوشیدنیها و مسکن و هم نشین 
دوزخیش شکنجه می بیند» ولی آثار سوختن دنیایی را ندارد» (نه ذغال می شود و نه خاکستر و نه می میرد) و همچنین در 
آخرت عمری ابدی و بی پایان دارد؛ ولی آثار طول عمر دنیایی از قبیل کهولت و پیری و سال خورددگی را ندارد؛ و همچنین 
ساير شوون حباتی دنیایی را دارد ولی آثار دنیایی آن را ندارد؛ و این نیست مگر به خاطر اينکه عوارض و لوازم نامبرده از 
ا ا ا ‏ چچ( 
نیست (پس می شود پهنای آسمانها و زمین را بهشت اشغال کرده باشد و در عین حال جهنم نیز آن را اشغال کند). 

از جمله دلائل اين معنا این است که: ما آنچه را که در طرف مشاهده خود از حوادث و اتفاقات واقعه حوادث دیگری را برای 
بار دوم می بينیم حوادث بار اول از نظرمان غایب می شود مثلا حوادث امروز را وقتی می بینیم که حوادث دیروز از نظر ما 
غایب شده باشد. حوادث شب را وقتی می بینیم که حوادث روز گذشته باشد» و همچنین مثالهای دیگر و اما نسبت به خدای 
اسان سره تیساه ار نی از راو یبد یک تاه او اون | توافت شرا مر ارغایتب 
نمی سازد و این قسم حوادث مزاحمتی با یکدیگر ندارنده پس شب و روز و حوادث مقارن آن دی به حسب نظام ماده و 
حرکت متزاحم و متمانعند» در یک جا و در یک لحظه جمع نمی شوند. ولی در نظام آخرت هیچ تزاحم و تمانعی با هم 
ندارنده و با ان بیان معنای آیه زیر یز بهترفهمیده می شود" ألَ ی ریک کی مد ال و ز شاءلَجعلهُ اکن مج 
لس عَلیه لا نم قضناه انا تضاً ی 0 


و وقتی جمع بین لیل و نهار متزاحم ممکن باشد» اين نیز ممکن می شود که آسمان و زمین گنجایش بهشتی را داشته باشد که 
۳ 2 ۰ 1 
به وسعت آن دو است. و هم کنجایش دوزخی را داشته ۲ 


ص! ۳۱ 


۱- به این کار پرورد گارت نگریستی که چگونه سایه را گسترده کرد و اگر می خواست ساکنش می کرد و سپس خورشید 


را دلیل او می کرد و سپس آن را به آرامی به سوی خود جمع و پیچید م می کردیم" فرقان: ۴۶ . 
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باشد که آن نیز به وسعت آن دو است به عبارت ساده تر اینکه: اين نیز ممکن است که آسمان و زمین محل بهشتی و جهنمی 
باشد که وسعت هر دو بقدر آسمان و زمین است. ولی نه به حسب نظام دنیاء بلکه به حسب نظام آخرت و در اخبار برای این 
جریان نظایری هست. از آن جمله در اخبار (۱) آمده که قبر پا روضه ای است از باغهای بهشت. و یا حفره ای است از حفره 
های جهنم. و یا آمده است (۲) که قبر مومن تا چشمش کار می کند وسیع است. 


پس بنا بر اين جا دارد کلام رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را که فرمود: " سبحان له وقتی روز می آید شب کجا می رود" 
را حمل کنیم بر چنان معنایی؛ نه بر حضور و غیاب آن دو از علم خداء چون این خبلی روشن است که عالم بودن خدای تعالی 
به شب و روز ارتباطی با سوال سائل ندارد» و همچنین اگر کسی از آن سوال پاسخ دهد به اينکه وقتی روز می رسد شب هم 
چنان در عالم خارج باقی می ماند. (و شب و روز نظیر چرخ فلکی است که نیمی از آن سفید و نیمی سیاه باشد. وقتی نیمه 
سفید جلوی شیشه می آید نیمه سیاه عقب می رود ولی در چرخ فلک هست)؛ چون در این صورت سائل اعتراض می کند و 
می گوید مطلب اینطور نیست. بلکه با آمدن روز در محل سکونت ماء شب آن محل معدوم می شود و اگر محل را در نظر 
نگیریم و خود شب و روز را در نظر بگیریم» حقیقت شب عبارت است از یک سایه مخروطی که از تابش خورشید به یک 
طرف زمین در طرف دیگر آن پدید می آید. و این سایه مخروطی بطور دائم دور کره زمین می گردد و دائما یک طرف 
زمین روز و روشن و طرف دیگرش شب و تاریک است. پس با آمدن روز» شب باطل نمی شود و در عین حال آنجا که روز 


هست» شب یست. 
و این روایت نظایری در میان روایات دارد» مانند روایتی که در تفسیر آیه: " لیمیرٌ له الحْبیتَ من الطیب " (۸۳ وارد شده» که 


امام علیه السلام فرموده: وقتی خورشید غایب می شود این شعاع گسترده چه می شود و به کجای زمین می رود ...» که به 


زودی بحث پیرامون آن می آید. 


و در الدر المنثور (۴) است که بیهقی در تفسیر آیه:" و الکاظمین ال ظ و الْعافیق عن الّاس ...۰" از علی بن الحسین روایت 
آورده که راوی گفت: کنیزی از آن جناب آب به دستش می ریخت تا برای نماز آماده شود ناگهان آفتابه از دستش بیفتاد» و 


صورت آن جناب را پاره 
۳ 


۱- بحار الانوار ج ۶ص 2۲۱۴ ۲. 
۳ سوره انفال: آبه ۳۷ 


۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۷۳ 
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کرد» حضرت سر بلند کرد و به او نگریست. کنیزکک گفت خدای تعالی می فرماید: 
"و الکاظمین ال » حضرت فرمود: " کظمت غیظی " (۱) کنيزک دباله آیه را خواند» و گفت: 


"و المافین عن الاس"» حضرت فرمود: " قد عفا الله فک ۱۱ کش کف آخر آیهرا واه که‌می فمانت واللشست 
ا ات نات رس ادف فافت ره ۳ 
مولف قدس سره: این روایت (۴) از طرق شیعه نیز نقل شده و از ظاهر آن بر می آید که آن جناب کلمه " محسنین " را و با 


بگو احسان را به معنایی تفسیر کرده که زاید بر صفات قبلی یعنی " کظم غیظ 


اينکه از اطلاق مفهومش همین فهمیده می شود. (یعنی جامع معنای کظم غیظ و عفو این است که شخص ما فوق» صدمه ای 


و عفو " است» و همین طور هم هست. برای 


به زير دست مقصر خود وارد نیاورد» ولی احسان هر جا گفته شود این معنا از آن فهمیده می شود که نه تنها صدمه ای وارد 
نیاورد بلکه خوبی هم بکند)؛ چیزی که هست صفات نامبرده از لوازم معنای احسان است» و به همین جهت صحیح است که 
لفظ احسان را با آنها تعریف کرد. 


این را هم باید دانست که در اين میان روایات بسیار زیادی (در ذیل این آیه) در باره حسن خلق و سایر اخلاق فاضله از قبیل:" 
انفاق » " کظم "» " عفو" و امثال آن از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل بیت علیه السلام وارد شده که ما ایراد آن 


را گذاشته ایم برای جای دیگر که مناسبت بیشتری داشته باشد. 


و در کتاب مجالس از عبد الرحمن بن غنم دوسی آمده که آیه شریفه: و لین (ذ فَعلوا فاحشهٌ ...۳ و در باره بهلول نباش 
(کسی که قبرها را نبش می کرد و کفن مردگان را می دزدید) نازل شده» چون این مرد در یکی از اين دزدیهایش قبر دختری 
از انصار را نبش کرد و جنازه را بیرون آورده کفنش را باز کرد- بدنی سفید و زیبا یافت.- شیطان زنای با او را در نظرش 
جلوه داد و با او زنا کرد آن گاه پشیمان شد. و نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده جریان را به عرض آن حضرت 
رسانید» ولی رسول خدا او را رد کرد و او از مردم کناره گرفت. و دور از آنها در کوه های مدینه به عبادت و مناجات 


پرداخت. تا آنکه خدای تعالی توبه اش.] 


ص! 3 


۱- خشم را فرو بردم. 


۲تل | از کز ی کو ده و وا نف 
۳ برو که (در راه خدا) آزادی (آزادت کردم). 


۴- مجمع البیان ج ۲-۱ ص ۵۰۵ [.....] 
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را قبول نموده آیاتی از قرآن در باره اش نازل شد (۱). 


مولف قدس سره: این روایات مفصل تر از این است؛ و ما خلاصه اش را نقل کردیم و اگر روایت درست باشد» سبب دیگری 
برای نزول آیه مورد بحث است. غیر از آن سببی که همه آیات این داستان یعنی داستان جنگ احد در باره اش نازل شده. و 
در تفسیر عباشی از امام باقر علیه السلام روایت شده که در ذیل جمله:" و لم بُصوُوا علی ما لوا ..." فرمود: اصرار به این معنا 
است که گنه کار گناهی مرتکب شود نه از خدا طلب آمرزش کند. و نه نفس خود را (ملاهمت نموده) وادار به توبه سازد؛ 


این است معنای اصرار زر 


و در تفسیر الدر المنور است که احمد از ابی سعید خدری از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که گفت: رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ابلیس به خدای عز و جل عرضه داشت: به عزتت سوگند که تا هستم نسل آدم را ما دام که 
جان در بدن دارند گمراه می کنم؛ خدای عز و جل فرمود: به عزتم سوگند که همواره آنها را ما دام که از من مغفرت 


بخواهند می آمرزم (۳. 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: هیچ گناهی (هر قدر هم که کوچکک باشد) با اصرار در 


ارتکابش صغیره نیست. و هیچ گناهی هر قدر هم که بزرگ باشد با استغفار از آن کبیره نیست (۴). 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در حدیثی فرمود: و در کتاب خدای تعالی نجات از هر پستی و 
بصیرت از هر کوردلی و شفا از هر بیماری اخلاقی» وجود دارد» و شما آن را در آیاتی جستجو کنید که به توبه و استغفار 


"و الذی |ذا قعلوا فاحَةٌأو لوا هم ذکژوا ال قَاسعْفروا وه و من یعْفرْ او الا له و لم بُصّوا علی ما فعلوا و 
هم یله 3 ۲ 


نه و هو موس شم ی و 1 
و سر فر موده: و من یَعْمّل شوءا او یلم نفسه ثم یشتغفر الله بُجد الله غفورا رحیما 
» این نمونه ای است از آیاتی که خدای تعالی در آن امر به استغفار فرموده البته (در آیاتی دیگر) 


ص! ۳۴ 
۱- امالی شیخ صدوق ص ۴۵ ح ۳. 
۲- تفس عیاشی ج ۱ص ۱۹۸ ح ۳ 


۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۷۷ 


۴- اصول کافی ج ۲ ص ۲۸۸ ح ۱. 
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استغفار را مشروط به توبه و دل کندن از گناه کرده از آیه زیر هم می توان شرطی دیگر را استفاده کرد و آن عمل صالح 
است چون می فرماید:" یه بَضعَدٌ کلم الطيْبٍ و الم الصالخ یرفعه " (۱) 
پس معلوم می شود بدون توبه و عمل صالح استغفار به سوی خدا بالا نمی رود» 


.مولف قدس سره: امام علیه السلام مساله دل کندن را از این جمله استفاده کرده, که می فرماید:" و لَ بُصوْوا علی ما فعلوا و 
همچنین احتیاج توبه و استغفار به عمل صالح را از همان آیه ای که نقل کردیم استفاده فرموده. چون جمله " کلمه های طیب " 


عمومیت دارد هم شامل عقائد می شود و هم استغفار.(۲) 
و در کتاب مجالس (۳) از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرموده: وقتی آیه: 


تین ادا مایا غاستهی تازنشته آنلیس م بالای کی از کوه‌های مکهرفته که تاش زا زرم کرشتهونا 
بلندترین فریاد عفریت های (شاگردان) خود را صدا کرد که همه دورش جمع شدند و گفتند: برای چه ما را خوانده ای ای 
بز رگ ما۳ گفت: این آیه نازل شده: 


خواستم ببینم کدام یک از شما حریف خنثی کردن آن هستید عفریتی از شیطانها برخاست و به ابلیس گفت: 


ابلیس به او نیز گفت که: تو هم حریف آن نیستی تا آنکه (شخصی به نام) وسواس خناس برخاست و گفت: من حریف آنمء 


پرسید از چه راه؟ 


گفت: من به فرزندان آدم وعده می دهم. و تشنه گناهان می کنم تا مرتکب شوند. و بعد از ارتکاب توبه و استغفار را از 
یادشان می برم» ابلیس گفت: حقا که تو حریفی و او را مامور به خنشی کردن اثر این آیه کرد» که تا روز قيامت به این کار 


بپردازد. 
ملف قدس سره: این روایت از طرق اهل سنت هم نقل شده است. 


ص: ۳۵ 


۱- اعتقاد صحیح به سوی خدا بالا می رود و عمل شایسته آن را در بالا رفتن کمک می کند " سوره فاطر آیه و 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۱۹۸ ۱۴۳. 
۳- امالی صدوق ص ۴ ۵ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۳۹ تا ۱۴۸ 
اشاره 


ی ی مین (۱۳۹ ان بتهسشکم قرخ َقَذ عش الوم قزخ مه و نلک ام داوله ین 
اس و لیقلم ال لین متا و یدب شهداء و لها بْحتٍ الظالمین (۱۴۰ و لبمخص له الذیَ منوا و یمق الکافرین 
(۱۳۱ ام عرتیم آن شلوا که و ناغم این جاعدوا منکن و یلم لضابرین (۱۳۷) لد کش ناموت من بل 


۶ و حء 


ن ئلقوه ة فد موه وم تلطرون (۱۳۳) 


3 


[ [ 


و ما ما رشول قذ لت من قیه ال لام علی آغقابکم و من یقاب علی عقیهفلن بر له 
میجزی ال لناکرین (۱۴۴) و ما کال لس آن تفوت الا ادن اه کتاباً لا و من برد تواب الدنا یه منها و من برد تواب 
خره وه یلها و ستجزی الناکرین (۱۳۵ و کی ین بل قاثل ععه ییون کی ما ونوا لما أصاهم فی یل له و اضف 
و میا ایکائوا و ال بح السَابری (۱۴۶) و ما کال هم الا آنْ قالوا ربا اغفز نا دوبن و (شیرافنا فی نا و کیث دنا و 


اون علی الوم الکافرین (۴۷ فتاه ال واب لیا و محشی تواب ال ره و ال بْحثّ الَمخینیق (۱۴۸) 


فان مات 


ص! ۳۶ 
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ترجمه آبات 


شما مسلمانان نه در کار دین سستی کنید و نه از فوت غنیمت و متاع دنیا اندوهناک باشید زیرا شما فاتح و پیروزمندترین مردم 


و بلندمرتبه ترین ملل دنیا هستید اگر در ایمان خود ابت و استوار باشید (۱۳۹). 


اکر به تما (فر نگ احت) آسییی وسیته به دشمنان شما بر (د بدر) شکستاو اسب سفت نضیب ش: همانکر ه که آنها 
مقاومت کردند شما نیز باید مقاومت کنید این رو زگار را به اختلاف احوال (گاهی فتح و غلبه و گاه شکست و مغلوبیت) میان 
خلایق می گردانیم که مقام اهل ایمان به امتحان معلوم شود- تا از شما ممنان آن را که ثابت در دین است (مانند علی"ع") 
گواه دیگران کند» و خداوند ستمکاران را دوست ندارد (۱۴۰). 


کاری محو و نابود گرداند (۱۴۱). 


گمان می کنید به بهشت داخل خواهید شد بدون آنکه خدا امتحان کند و آنان که جهاد در راه دین کرده و آنها که در 


سختیها صبر و مقاومت کنند مقامشان را بر عالمی معلوم گرداند (۱۴۲). 


شما همان کسانید که پیش از آن که دستور جهاد برای مسلمین بیاید با کمال شوق آرزوی جهاد و کشته شدن در راه دین می 


کردید پس چگونه امروز که به جهاد مامور شده اید؟ سخت از م رگ نگران می شوید (۱۴۳). 


و محمد (صلی الّه علیه و آله) نیست مگر پیغمبری از طرف خدا که پیش از او نیز پیغمبرانی بودند و از این جهان در گذشتند. 
اگر او نیز به مرگ یا شهادت در گذشت باز شما بدین جاهلیت خود رجوع خواهید کرد؟ پس هر که مرتد شود به خدا 
ضرری نخواهد رسانید و خود را به زیان انداخته و هر کس شکر نعمت دین گذارد و در اسلام پایدار ماند البته خداوند جزای 
نیک به اعمال شکر گزاران عطا خواهد کرد (۱۴۴). 


هیچ کس جز به فرمان خدا نخواهد مرد که اجل هر کس در لوح قضای الهی به وقت معین ثبت است. و هر کس برای یافتن 
متاع دنیا کوشش کند از دنیا بهره مندش کنیم و هر که برای ثواب آخرت سعی نماید از نعمت آخرت برخوردارش گردانیم و 
البته خداوند سپاس گراران را جزای نیک (آسایش دنا و بهشت آخرت) خواهد داد (۱۴۵). 


چه بسیار رخ داده که جمعیت زیادی از پیروان پیغمبری در جنگ کشته شده و با این حال اهل ایمان با سختیهایی که در راه 
خدا به آنها رسیده مقاومت کردند و هرگز بیمناکك و زبون نشدند و سر زیر بار دشمن فرو نیاوردند و راه صبر و ثبات پیش 


گرفتند که خداوند صابران را دوست می دارد (۱۴۶). 


آنها در هیچ سختی جز به خدا پناهنده نشده و جز این نمی گفتند که بار پرورد گارا به کرم خود از گناه و ستمی که ما در باره 
خود کرده ایم درگذر و ما را ثابت قدم بدار و ما را بر محو کافران مظفر گردان (۱۴۷). 


ص: ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


پس خداوند فتح و پیروزی در دنیا و ثواب در آخرت نصیبشان گردانید» که خدا نیک وکاران را دوست می دارد ۱۴۸ 
بیان آیات 


اشاره 


و 


این آیات به طوری که ملاحظه می کنید تتمه آیات سابق است» که با آیه: " یا أبهَا لین مّوا" آغاز شد هم چنان که آیات 
سابق با اوامر و نواهیش زمینه چینی بود برای این آیات. که منظور اصلی از آن اوامر و نواهی و از آن ثناها و مذمت ها را در 
بر دارد. 


۱ 2 


"و لا تلاو لا تئوا ‏ ملََون ٍن کع نیتین " کلمه "وهن " بهطوری که راغب گفته به معنای ضعف در خلقت؛ و 


و کلمه " حزن" به معنای اندوه است. در مقابل کلمه " فرح " که به معنای سرور است. و حزن وقتی به انسان دست می دهد که 
چیزی را که داشته از دست بدهد و یا دوست می دارد داشته باشد ولی ندارد» و با خود را مالک آن فرض کرده» و از دستش 


بدهد (۱). 


و در اينکه فرمود: " و نم لو ان کنثغ مُوْمنین ِنْ بدسشرکم قوخ فقذ مس افو رخ مثلهٌ ...۰" دلالتی هست بر اينکه علت 
وهن و اندوه مسلمانان آن روز این بوده که دیده اند عده ای مجروح شده اند. و کفار قوی تر از ایشان بوده و بر آنان مسلط 
بوده اند. به خاطر دیدن اين وضع بوده که مسلمانان آن روز دچار سستی و اندوه شدند» و از نظر واقعیت خارج هم همین طور 
بوده» چون مش رکین در آن روز هر چند که به تمام معنا بر لشکر اسلام غالب نشدند. و جنگ به نفع آنان و شکست مسلمین 
پایان نیافت» و لیکن شدیدترین صدمه را به مومنین زدند» چون هفتاد نفر از سران و شجاعان مسلمین کشته شد. و تازه همه 


این مصیبت ها در داخل سر زمینشان به ایشان وارد شد» و این خود باعث وهن و حزن آنان گردید. 


و همین که جمله:" و نم عون ...۰" در مقام تعلیل مطلب واقع شده خود شاهد بر این است که نهی از وهن و حزن. نهی از 


وهن و حزنی است که در خارج واقع شده بوده نه از وهن و حزن فرضی و مبادایی. 
ص: ۳۸ 


۱- مفردات راغب ص ۵۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و اگر این جمله را مطلق آورد. و بالاءدست بودن مسلمانان را مقید به هیچ قیدی به جز ایمان نکرد برای این بود که به ما 
بفهماند شما مسلمانان اگر ایمان داشته باشید نباید در عزم خود سست شوید. و نباید به خاطر اینکه بر دشمنان ظفر نیافته اید و 
نتوانسته اید از آنان انتقام بگیرید اندوهناک گردید» برای اينکه ایمان امری است که با علو شما قرین و توأم است. و به هیچ 
وجه ممکن نیست با حفظ ایمان خود زیر دست کفار واقع شوید. چون ایمان ملازم با تقوا و صبر است. و ملاک فتح و ظفر 
هم در همین دو است. و اما قرح و آسیب هایی که به شما رسیده تنها به شما نرسیده بلکه طرف شما (مش رکین) هم این 


آسیب ها را دیده اند» و روی هم چیزی از شما جلوتر نیستند» تا باعث وهن و اندوه شما شود. 


و اگر علو مسلمانان را مشروط کرد به ایمان با اینکه خطاب به مسلمانان با ایمان است. برای این بود که اشاره کند به اینکه 
هر چند مخاطبین مسلمان و مومن بودند. و لیکن به مقتضای ایمانشان عمل نکردند و صفاتی چون صبر و تقوا که داشتن آن 


مقتضای ایمان است نداشتند» و گرنه اثر خود را می بخشید» و در این جنگ ضربه نمی خوردند و آن آسیب ها را نمی دیدند. 


و این حال هر جماعتی است که در داشتن ایمان مختلف باشند» یک عده ایمان حقیقی داشته باشند» عده ای دیگر ایمانشان 
سست باشد. جمعی دیگر منافق و بیمار دل باشند» به همین جهت می توان گفت کلامی چون آیه مورد بحث به هر سه طایفه 
نظر دارد» هم تشویق ممنین حقیقی است. و هم اندرز به ممنین سست ایمان است و هم عتاب و توبیخ منافقین و بیماردلان 
شتا 

"ان بتکم توح فَشذ مس ار رخ له " کلمه " قرح " با فتحه قاف به معنای اثری است که از جراحت و آسیب وارده بر 
بدن به خاطر برخورد با برنده ای از خارج باقی می ماند» و اما قرح با ضمه قاف اثر جراحتی است که از داخل بدن پیدا می 
شود. از قبیل دمل و جوش و امثال آن (نقل از راغب) (۱) و کانه این کلمه در آیه مورد بحث کنایه است از آسیبی که در 
جنگ احد به مسلمین که یک فرد واحد فرض شده اند از ناحیه دشمن رسید. یعنی جمعی از ایشان کشته و گروهی مجروح 
گردیدند» و موقعیت نصرت و فتح با اينکه نزدیکک شده بود از ایشان فوت گردید. 

و جمله مورد بحث که می فرماید:" ان بَْتَشکم ..."و جمله های بعد از آن تا جمله: 


ص! ۳۹ 


۱- مفردات راغب ص .۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


وت الکافری " همه در یک نستق و در مقام تعلیل می باشند که به بیان گذشته جمله: 
"ولا تهئوا و لا تخرئوا ..."را تعلیل می کنند» هم چنان که جمله:" و نم عون " تعلیلی دیگر است. 
و فرق بین این دو نوع تعلیل اين است که تعلیل اول یعنی جمله " و نم اون ..." 


نظلب از انس باه ال شی ند که عیال شا فلبانان کوتاشید کفاررآش مش و فست الا عانعه ما هخا 
به همین خیال وهن و اندوه به خود راه دادید خیالی باطل است. چون اگر مومن باشید ملاک در تفوق و تقدم به دست شما 


است نه در دست مشر کین» و خدای تعالی فرموده کانَّ حقا علنا نَضه الوم " 
(. 


و اما تعلیل دوم از طریق بیان حال هر دو طایفه (یعنی مومنین و مش رکین) است. و يا از راه بیان حکمت و مصالحی است که به 


اصل واحدی بر می گردد؛ و آن اصل واحد عبارت است از سنت الهی که در طول ایام و قرون در بین بشر جاری بوده است. 


"و تک ایام نداهن لاس " کلمه " یوم" به معنای مشلراز قابان ماحظه ای وتان است» که عاد له لش از رات را دور 
گرفته باشد» و به همین جهت کوتاهی و بلندی این زمان بر حسب اختلاف حوادث مختلف می شود؛ هر چند که استعمالش 
در مدت زمان بین طلوع و غروب خورشید شایع شده است ولی چه بسا که در ملک و سلطنت و قهر و غلبه و امثال آن نیز 
تال بشود. و اين استعمالی است مجازی به علاقه ظرف و مظروف» (ظرف را که همان کلمه " یوم " باشد در مظروفش 
یعنی " قهر و غلبه " ای که در ظرف واقع شده استعمال می کنند) و در نتیجه به جای اینکه بگویند: 


" روزی که فلامن جماعت در آن اجتماع کردند " می گویند:" روز فلان جماعت " و به جای اينکه بگویند: " رو زگاری که 
آل بویه زمام را به دست داشتند " يا" آل فرعون قدرت را به دست گرفته بودند "» می گویند:" روز آل بویه " و یا" روز آل 
فرعون " گاهی هم در خود آن زمانی که اين زمامداری و قدرت در آن وقت واقع شده استعمال می شود. و مراد از " ایام " در 
آیه مورد بحث همین معنا است. و کلمه " مداوله " به معنای دست به دست دادن چیزی است. در نتیجه معنای آیه شریفه این 
است که:" سنت الهیه بر این جاری شده است که رو زگار را در بین مردم دست به دست بگرداند» بدون اینکه برای همیشه به 
کام یک قوم چرخانده شود قومی دیگر را از آن محروم سازد و این سنت به خاطر مصالحی است عمومی که فهم شما انسانها 


جز . 


ص! ۴۳۰ 


۱- این که ما مژمنین را پاری کنیم حفی است به عهده و۳ روم: ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ 


به برخی از آن مصالح احاطه نمی یابد» و نمی تواند همه آن مصالح را درک کند ۰" و للم ال الذین منوا و یت ملْکم 
ی 


اه عا ماه ۱ ۱ مورد بحث را به ۳ له ای عطه می کند که آن جمله حذف شده است. و حذف شدنش برای این بوده 
است که اشاره کند به اينکه فهم شما قادر به درک آن نیست. و عقل شما از احاطه به آن قاصر است. و شما جز به برخی از 
جهات آن نمی توانید احاطه داشته باشید. و آنچه مومنین را سود می دهد همین جهات است. که خدای تعالی در جمله های 


مورد بحث ذکر کرده. یعنی جمله: "و لیعلم " و جمله "و یتخذ و جمله لد همه ۱ 8 
علم خدای سبحان به اشباء به معنای خلق و ابجاد آنها است 


اقا له و تغل الله الدین آموا »مراد از ان طهور انمان فتتی بخ از نطون وعفای آن ستاو گره خدای ان ۲ 
جاهل به حال مومنین نیست " چون علم او به حوادث و اشیاء و از آن جمله ایمان مومنین» همان وجود آنها در عالم است» آری 
موجودات به عین وجودشان معلوم خدایند» نه با صورت هایی که از آنها در ذهن ترسیم کند. همانند ما مخلوقات صاحبان 
ذهن که علممان به اشیا عبارت است از: " گرفتن صورتی از آنها در ذهن خود . 

و لازمه این حرف این است که وقتی خدای تعالی بخواهد به چیزی عالم شود او را خلق می کند» پس اراده دانستن در خدا 


عبارت است از اراده ایجاد کردن؛ و چون در جمله مورد بحث مژمنین را موجود و محقق گرفته قهرا معنای " لیعلم .. این 
است که خدا خواسته ایمان مومنین ظاهر شود. و چون ظاهر شدن ایمان مانند هر چیز دیگر باید بر طبق سنت جاریه در اسباب 
و مسببات صورت بگیرد؛ لذا چاره ای نیست جز اینکه امور و صحنه هایی را به وجود بیاورد تا ایمان ممنین که قبل از وقوع 
هه ها مت راشای ان برد قیفر ( دق اش پاش ادا سا که تا زک اند 
خدای تعالی از شما گواهانی می گیرد)» منظور از گواهان» گواهان اعمال است. نه شهیدان به معنای کشتگان در معر که 
جنگ چون شهید به این معنا در هیچ جای قر آن نیامده و به این معنا از الفاظی است مستحدث. که اخیرا در جامعه اسلامی 
اصطلاح شده هم چنان که توضیح بیشتر در تفسیر آیه:" و گذلک معلناکغ أنه َطا قکوئوا شهداء " (۱) گذشت. 


لک 4و لش فلس سر هقی سورره عخ‌نک مزر نوزدهم آنجا که در ذیل آیه:" و الشْهْداء عند رَبُهمْ " (۲) روایات را نقل می کند 
در ذیل یک روایتی عبارتی دارد که گویی پذیرفته است که . 


ص! ۱ 


- سوره بقره آیه: ۱۴۳ 


سس ات حد ید آبه: ۹ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


شهادت به کشته شدن در راه خدا معنا شده و همچنین وقتی از گروهی از مفسرین این معنا را نقل می کند که آن را رد 
ننموده و تنها استظهار می کند که به معنای گواهان اعمال باشد). 


" مترجم " علاوه بر اينکه جمله: " یتخذ " نیز شاهد بر این است که " منظور از شهدا گواهان هستند " زیرا با معنای کشتگان در 
میدان جنگ آن طور که باید نمی سازد و معنا ندارد کسی بگوید: 


خدای تعالی فلانی را شهید و کشته در راه خود گرفت و اين تعبیر در درستی به تعبیرهای زیر نمی رسد که بگوید " خدا 
ابراهیم را خلیل گرفت " و یا" خدا موسی را کلیم گرفت " و یا" خدا پیامبر اسلام را گواهی گرفت تا در قيامت بر امت خود 
گواهی دهد "» چون خلیل (دوست) و کلیم (هم سخن) و امثال آن گرفتنی هستند. و اما کشته شدن در میدان جنگ گرفتنی 


نست. 


در جمله مورد بحث هم سیاق آیه از غیبت به خطاب تغییر یافته و هم با آمدن حرف " من " شهدا را بعضی از افراد دانسته» نه 
همه کسانی که قبلا- مورد بحث بودند» چون قبلا-می فرمود: ما این ایام را بین مردم دست به دست می گردانیم» و هر روز 
رو زگار را به کام یکی و ناکامی دیگری می چرخانيم» و این اختصاص به مسلمانان ندارد؛ با همه همین طور رفتار می کنیم» و 
در جمله مورد بحث که سخن از گواه گرفتن است. برای اينکه بفهماند گواهان در دایره کوچک تری از دایره " الناس " 
هستنده و گراهان از خصوص این افراد بعنی مسلمانان گرفنه می شونده لذا سیاق را تغیر داد و فزمود:" وعحد منکم شُهداء- 
و از شما مسلمانان گواهان بگیرد ‏ و حرف" من " را آورد تا بفهماند که گواهان همه شما مسلمانان نیستید بلکه بعضی از 
فراد شمایند. و اگر در آیه:" و کذلک جعناکم أَه وعٍطاِکوتوا ها علی لاس" (۱) شهادت به معنای گواه را به همه 
امت نسبت داد» در تفسیرش گفتیم که از قبیل نسبت دادن وصف بعض است به کل و ممکن است از جمله آخر آیه که می 
فسایته و نله لا بت اطالیی برای کفه نا تاد فتاه خرن از آن فهمسهمی شوه کهته مها وس نت شاد 


باشند» زیرا که خودشان ظالمند. 


قآ اینکه فرمود: " و لیمص ال لین منوا وق الکافرین " فتاه کی گهفیا ی ۱ ان سفن اس 
معنای خالص کردن چیزی است از آمیختگی و ناخالصیهایی که از خارج داخل آن چیز شده و کلمه " محق " به معنای تابود 


ص: ۴۳۲ 


۱- سوره بقره آیه: ۱۴۳ 
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تدریجی یک چیز است. و اين خالص سازی یکی از خواص مصالح مداوله ایام است» خاصیت دیگرش که قبلا ذ کر شد؛ 
یعنی معلوم کردن ایمان مومنین» چون جدا سازی مومن از غیر مومن یک امر است. و خالص کردن ایمان او از شوائب و 
ناخالصی های کفر و نفاق و فسق بعد از جداسازی» امری دیگر است؛ و به همين جهت در مقابل محق کفار قرار گرفته» پس 
خدای سبحان اجزای کفر و نفاق و فسق را کم کم از مومن زایل می سازد» تا جز ایمانش چیزی باقی نماند. و ایمانش خالص 


برای خدا شود. 
حکمت ها و مصالح در مداوله ایام بین الناس (دست به دست شدن روز گار) 


پس همه اینها وجوهی است از حکمت و مصلحت که در مداوله ایام بین مردم وجود دارد. و خدای تعالی دولت را برای 
هميشه به قومی خاص اختصاص نمی دهد. و (از همه اینها گذشته) همه امر به دست خدا است. آنچه می خواهد می کند؛ 
ما ی ی " کذلک یرب ال الق و اباطل ما 
لب فیعت مز و نا ما یاس یکت فی اْض" "( و اتفاقا عده ای از اين آیات می فرمود: فطع طرفاً من لین 
کقروا أو یکتم یلوا حانین یس لک من الفر شین 2 َو یوب علیهم 0 هم هم اون ٩‏ که صریحا این معنا را 
که: " پیامبرش در امور اختیاری از خود داشته باشد نفی کرده است؛ بلکه امور را منحصر در خود نموده فرمود: هر طور 
خودش بخواهد در خلقی خود حکم می کند. 


و این کلام یعنی چند نکته ای که خاطرنشان ساخته. و فرمود: ۱- ایام در بین مردم تقسیم شده است. ۲- و غرض از این تقسیم 
امتحان و جدا سازی ممن از کافر است. ۳- و خالص کردن مومنین و نابود کردن تدریجی کفر و کافران است اگر به آیات 
قبل ضمیمه شود که رجوع امر به پیامبر را نفی می کرد این معنا کشف می شود: که ممنین در آن روز اکثرشان پنداشته 
پوذند: از آشجا که فتقان دین نض اس علت قامه آن است. که همه و در.هر جنگ که پیش آید غلبه کند: و دهم را که 
بر باطل است هر قدر هم که باشند و هر کیفیتی که داشته باشند شکست دهند. پس در حقیقت خود مالک امر خویشند؛ 
خدای تعالی هم ایشان را در داستان جنگ بدر در اين پندارشان جری کرد چون در آن جنگ بطور عجیب و خارق العاده ای 
بر دشمن ظفر یافتند» ملائکه نصرت به کمکشان آمد» در حالی که این پندار پنداری باطل بود. و باعث بطلان نظام امتحان و 


تمحیص, و در آخر موجب بطلان مصلحت امر و نهی و.] 


ص! ۴۳۳ 


۱- خدای تعالی این چنین برای حق و باطل مثل می زند. اما کف با خشکک شدن از بین می رود. و اما آنچه از زمين برای 


مردم نافع آتینگ فنمالگد عل ۱۷۲ برایسه 
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ثواب و عقاب می شد. که معلوم است انهدام اساس دین را به دنبال دارده چون دینی که اساس آن بر پایه فطرت است» نمی 
تواند خرق عادت و خروج از سنت الهی جاری در وجود باشد» و سنت جاریه در عالم هستی غلبه و شکست را معلول اسباب 


عادی آن می داند. 


لذا خدای تعالی برای ابطال این خیال بعد از تذ کر اين معنا که مداوله ایام به منظور امتحان و خالص ساختن است» شروع به 
ملامت کردن آنان در اين پندار باطل نمود» و حقیقت حال را روشن ساخت و فرمود: 
" ام سیم آن تذخلوا ال و ما بقلم له ...۰" 


آیا گمان کرده اید امتحان نشده و آزمایش ندیده به بهشت در خواهید آمد؟! 


این پندار که بدون امتحان داخل بهشت شوند. لازمه پندار قبلی است» که چون بر حقند هر گز شکست نمی خورند. پیروزی و 
غلبه حق ایشان است. و تا ابد زیر دست قرار نمی گیرند» و آن هم معلوم است که لازمه چنین پنداری این است که تمامی 
کسانی که به رسول اه (صلی الّه علیه و آله) ایمان آورده اند؛ و به جماعت مومنین ملحق شده اند در دنیا با غلبه و غنیمت 
سعادتمند شوند» و در آخرت با مغفرت و جنت. و دیگر هیچ فرقی بین ایمان ظاهری و حقیقت ایمان و هیچ امتیازی بین 
درجات ایمان نباشد» و ایمان مجاهد (هر چند صابر نباشد) با ایمان مجاهد صابر یکی باشد. و کسی که آرزومند عمل خیری 
باشد» و وقتی زمان معینش رسید انجامش دهد با کسی که آرزومند خیری باشد ولی در هنگام انجامش سرد شود و اعراض 
کند یکسان به حساب آید. 


و بنا بر این اينکه فرمود:" أغْ تم أنْ تذخلوا" از قبیل به کار بردن مسبب در جای سبب اتف مطا نی این اس کشا 


گمان کرده اید که دولت برای شما نوشته شده است؟ 


و هرگز مبتلا و آزمایش نمی شوید؟ و بلکه یکسره داخل بهشت می گردید» بدون اينکه مستحق بهشتتان از غیر مستحق 


مشخص گردد؟ و بی آنکه کسی که دارای درجه رفیع است از آنکه در درجه پائین تر است شناخته شود؟. 


و در جمله:" ول کع ناموت ...۲ تثبیت می کند که این ظنشان فاسد است» برای اينکه ما دام که جنگی پیش نیامده 
بود پیوسته آرزوی کشته شدن می کردند. اما آن گاه که جنگ پیش آمد. و آن را با چشم خود دیدند. قدمی پیش ننهادند. 
و در صدد تحصیل آرزوی قبلی خود بر نيامدند بلکه سست شدند و از جنگ و قتال اعراض کردند» آیا این سخن معقول و 
قابل فول اس که به صرف آرژو و بدون انکه امیحان شوند و حالص و داخالصفان جدا گرد داغل بهشت شوند؟ و آبا 


واجب نیست که از ناحیه خدای تعالی ( که صاحب جزا است) مورد آزمایش قرار گيرند. 


ص! 9 
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ب اجان مرت می شوه که چزی دی کلم معا مت راز 0۱ ی مه و نعابشی این امک که هت را شوه وی 
تنظرون فلم تقدموا علیه " (۱) ممکن هم هست جمله " وم تون " کنایه باشد از اقدام نکردن, و معنایش این باشد که به 
صرف تماشا کردن اکتفاء نمودیده بدون اينکه اقدامی بکنیده و این خود عتاب و توبیخ است. 


گفتاری در امتحان و حقیقت آن 
اشاره 


در ار ین معنا هیچ تردیدی نیست که قرآن کریم امر هدایت را مختص به ذات باری تعالی می داند. چیزی که هست هدایت در 
قرآن منحصر به هدایت اختیاری به سوی سعادت آخرت و یا دنیا نیست. بلکه در آیاتی هدایت تکوینی را نیز به خدای سبحان 
یت عامه نت اد اسهم شنایت لنش ای کا مه بای ی 
است» چه با شعورش و چه بی شعورش, و در آیه زیر از جهت نتیجه هم اطلاق داده, و فرموده: الّذی علق فوّی و لّذی فد 
فهّدی (۳) که تسویه و هدایت را نتیجه مطلق خلقت دانسته و در تقدیر گرفته است. در نتیجه اين آیه نیز از نظر عمومیت و 


اطلاق نظیر آبه قبل است. 


و از اینجا روشن می شود که این هدایت غیر از هدایت خصوصی است. که در مقابل آن اضلال قرار می گیرد» چون خدای 
سبحان هدایت خصوصی را از بعضی طوائف نفی کرده. و به جايش ضلالت را اثبات فرموده» و هدایت عمومی از هیچ یکك 
از مخلوقات او نفی نمی شود پس اگر در امشال آبه:" و ال لاءبردی الوم الظالمین " (۴) و آیه:" و ال لاءبقیدی الوم 
الفاسقین " (۵) می فرماید: خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کنده و خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند و از اين قبیل آیات 


بسیار دیگر بطور قطع استثنا از آن هدایت عمومی و غیر اختیاری نیست؛ بلکه راجع به هدایت خصوصی است. 


و نیز این معنا روشن می شود که هدایت نامبرده غیر از هدایت به معنای راه نشان دادن ". 
ص: ۴۵ 


۱-با این که جنگ را دیدید و به چشم خود تماشا می کردید. ولی اقدامی در مورد آن ننمودید. 

۲- خدایی که خلقت هر چیزی را به آن چیز داده و سپس هدایت کرد. " طه: ۵۰ 

۳- خدایی که خلق کرد؛ و تمام عیار و معتدل خلق کرد و خدایی که اندازه گیری نمود و هدایت کرد." سوره اعلی آیه: ۳. 
۱۱ 


که هه ال ۵ : 


ف سوه ی ۲ ید۵3 و 
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است. چون هدایت به این معنا نیز خصوصی نیست بلکه شامل مومن و کافر می شود. و خدای سبحان راه راء هم به ممن 
نشان می دهد و هم به کافن هم چنان که خودش فرمود:" لا مین لبیل ما شاکرا وا کفورً" (۱) و نیز فرموده:" و ما 
مود فحَیناهع فاسرتعیُوا العمی علی الهُدی (۲) و اين مسلم است که هدایت در اين دو آیه و در آیات نظایر آن شامل غیر 


صاحبان شعور و عقل نمی شود قبلا هم توجه فرمودید که هدایت در جمله:" ثم دی در سوره طه و جمله: 


"و الذی در فیدی در سوره اعلی» هدایت عام بود. عام از نظر مورد و عام از نظر نتیجه علاوه بر اینکه در سوره اعلی 
هدایت را نتیجه تقدیر گرفته» و این خود شاهد بر آن است که منظور از آن هدایت عمومی و تکوینی است» چون هدایت 
تشریعی و خصوصی بشر با تقدیر نمی سازد» زیرا تقدیر عبارت است از تهیه اسباب و علل تا آن اسباب و علل» موجود را به 
سوی غایت هدف و خلقتش سوق دهد. هر چند که اين هدایت (هدایت خاص بشری) هم از جهت نظام کلی عالم داخل در 
حیطه تقدیر است. و لیکن این نظر غیر آن نظر است (دقت بفرمائید). 


و به هر حال هدایت عمومی عبارت است از اينکه خدای تعالی هر چیزی را به سوی کمال وجودش راهنمایی کرده و آن را به 
هدف از خلقتش رسانده» و این هدایت همان است که به وسیله آن هر چیزی به وسیله آن چه قوام ذاتش اقتضای آن را دارد 
(از قبیل نشو و نما و استکمال و افعال و حرکات و غیر ذلکث) کنده می شود و چون این رشته سر دراز دارده بحث و شرح 


بیشترش را اگر خدای تعالی باری کند و توفیق دهد ان شاء له العزیز بعدا ایراد خواهیم کرد. 


غرض ما فعلا این است که بگویم از کلام خدای تعالی استفاده می شود که اشیا به وسیله هدایت عمومی الهی به سوی هدف 
و اجلهای خود سوق داده می شوند و هیچ موجودی از تحت این قانون کلی خارج نیست. و خدای تعالی این هدایت را برای 
هر موجودی حقی بر عهده خود دانسته و او خلف وعده نمی کند. هم چنان که خودش فرمود: " لد علنا دی و ان لا 
لاه و ارلی (۳ و این آیه به طوری که ملاحظه می کنبد با اطلافشی؛ هم شامل هدایت اجتماعی جماعت :ها می شود و 
هم هدایت فردی افراد» و با ضمیمه شدنش با دو آیه قبلی» هم شامل هدایت عمومی و تکوینی می شود و هم هدایت 


۰ ۳ ۰ ۰ ۹ لل 

خصوصی و تشریعی انسان و روشن . 

و ۳۶ 

۱-ما راه را به همه انسانها نشان دادیم چه شکرش را بجای آرد و چه کفران کند." دهر: ۳. 


۲-ما ثمود را هدایت کردیم لیکن خودشان کوری را بر هدایت ترجیح دادند. " فصلت: ۱۷ . 
۳- محققا هدایت به عهده ما است و آخرت و اولی از آن ما است. " سوره لیل» آیه ۱۳ 
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می سازد که حق اشیا بر خدای تعالی یکی این است که آنها را تکوینا به سوی کمالی که بر ایشان مقدر کرده هدایت فرماید؛ 
و خصوص انسان را به سوی کمالش هدایتی تشریعی فرماید. و شما خوانند گان عزیز در سابق در مباحث نبوت توجه کردید 
که چگونه تشریع داخل در تکوین میشود و چگونه قضا و قدر بدان احاطه می یابد. 


کمال نوع بشر در گرو یک سلسله افعال اختیاری و ارادی است 


آری از میان همه انواع موجودات نوع بشر نوعی از وجود است که امرش تمام نمی شود و به کمال نمی رسد مگر با یک 
سلسله افعال اختباری و ارادی که آن نیز سر نمی زند مگر از اعتقاداتی نظری و عملی؛ در نتیجه خصوص این نوع باید در 
تحت قوانین زندگی کند. حال چه قوانین حق و چه باطل. چه خوب و چه بد. پس خدایی هم که عالم تکوین را راه انداخته 
باید برای او از طرفی یک سلسله اوامر و نواهی که جامع آن را شریعت می نامیم تشریع کند. و از سوی دیگر حوادث 
اتاعی د ففی نا رها ان هن رها ادن فاد فاید را ات دا خر آخر با امه 
شود و یا شقی و بدبخت گردد و آنچه در باطن و کمون وجودش هست به ظهور برسد اینجا است که نام محنت و بلا و 


امتحان و امثال آن هم بر این حوادث منطبق می شود. و هم بر این تشریع. 


توضیح این معنا اینکه هر کس دعوت خدا را پیروی نکند. و در نتیجه خود را مستوجب شقاوت و بدبختی سازد. کلمه عذاب 
بر او حتمی می شود (البته در صورتی که به همان حال باقی بماند) و از آن به بعد هر حادثه ای که مورد امر و یا نهی الهی 


باشد پیش پیابد. 


مغرور هم باشد» پس این جز مکر خداوند چیز دیگری نیست و همان مکر الهی است (چون فرق بین مکر خلق و مکر خالق 
همین جهت هر انسانی از مکر دشمن خود حذر می کند " مترجم ") ولی خدای تعالی وقتی مکر می کند به همان چیزهایی 


رستگاری خود می داند» ولی عين بدبختی او است و خودش نمی فهمد. در این بابت آیات زیر را مورد دقت قرار دهید. 
"و مکروا و مکر اللةٌ و ال خته الما کرین " (۱.. 
ص: ۴۷ 


۱- با خدا دشمنی کردند خدا هم با ایشان دشمنی کرد و خدا ماهرترین مکر کنند گان است. " سوره آل عمران آیه: ۵۴. 
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"ولا یَحیق امک المیی ال هه( 


" لیشکژوا فیها و ما یْکرونَ ال بفسهم و مایشغژون " (۲). 


من َذرجُهم من عیث لا یَغلمون و آثبی لَهُمْ ان کیدی مین " (۳) پس اينکه مغرور و جاهل به امر خدا پز می دهد که من 
خواسته خود را بر خواسته خدا غلبه دادم» و از امر او مخالفت و تمرد کردم عین این غرورش و این تلاشی که او به این تور 
بر و نا آغ یت ای یوت 
2 


المَعنات أن تسايس کنر لو ان آیه از عجیب ترین آبات در این باب است» پس چه خوب فرموده که: ‏ فلله 
امک جمیع " (4۵ 


پس همه نیرنگ ها و مخالفت ها و ظلم ها و تعدیاتی که از | ین طبقه نسبت به وظایف دینی سر می زند. و تمامی حوادئی که 
در زند گیشان پیش می آید. و در آن حوادث هواهای نفسانی خود را پیروی نموده تا در آخر کفر و فسق و نفاق باطنیشان 
بیرون بریزد» همه اش مکر الهی و املا و استدراج او است چون حقی که آنان و همه بند گان بر خدا دارند» این است که هر 
یک را به سوی عاقبت امرش هدایت کند» که کرده است (حال عاقبت امر هر کس هر چه باشد به اختیار خودش بستگی 


دارد). 
"و للم غالت علی آثره " (۶) 


و اد ین امور وقتی به شیطان نسبت داده شود نامش کفر و معصیت و اغوای شیطان می شود. و شوق به آن را دعوت شیطان و 
وسوسه او و نزعه و وحی و اضلال او نامیده می شود و آن حوادئی که گفتیم هواهای نفسانی را برمی انگیزد» و همچنین آن 
چه جاری مجرای آن حوادث است. زینت شیطان و وسائل و حبائل و شبکه ها یعنی دامهای او نامیده می شود که ان شاء الله 


بیان آن به 
ص: ۴۸ 


۱- نیرنگ بد جز به اهلش بر نمی گردد. " سوره فاطر آیه: ۴۳". 

۲- تا به خیال خود در آن مکر کنند و مکر نمی کنند مگر به خودشان» ولی نمی فهمند " سوره انعام آیه: ۱۲۳ 

۳- بزودی آنان را از راهی که خودشان متوجه نباشند به عذاب و هلاکت می افکنيم و برای فسق و فجور و ظلم میدانشان می 
دهم که نیرنگ من متین است. " سوره اعراف: آیه: ۸۳. 

۴- مثل اینکه بد کاران گمان کرده اند از ما پیشی می گیرند. و چه بد حکمی است که می کنند. " سوره عنکبوت آیه: ۴.. 
۵-هیة مگر‌ها از خدا است. سورع اي ۶ [ست] 


۶- سوره بوسف آبه "۳ 
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زودی در سوره اعراف می آید. 


و اما ممنی که ایمان در دلش رسوخ کرده آن چه از اطاعت ها و عبادتها که می کند» و نیز آنچه از حوادئی که برایش پیش 
می آید و در آن حوادث ایمان نهفته در باطنش به ظهور می رسد وقتی به خدای سبحان نسبت داده شود نامش توفیق و ولایت 


و و اف ۳ تعالی در این باره فرموده: اه و 


"و ال ول الْمزمنین "(00. 


"ال ول الذین آعنوا یرجه من الظلماتِ ی اور" (۳) 


و ی ِا 
وج 


و اگر همین جریان به ملانکه نسبت داده شود تایید و استوار آنان نامیده می شود هم چنان که اين تعبیر را در آیه زیر آورده 
۶۰ ۱۱ 


و فرموده:" آولیکك کثب فی نویه یمان و یم بژوح بل (ی 


مطلب دیگر اينکه همان طور که هدایت عامه الهیه همراه با تمامی کائنات است. و هر موجودی را از بدو وجودش تا آخرین 
لحظه هستیش ما دام که در طریق رجوع به سوی خدای سبحان است از آن جدا شدنی نیست. همچنین تقدیرات الهی از پشت 
سر آن را به سوی این هدف میراند» هم چنان که آیه زير اين معنا را روشن کرده و می رساند:" و لیف دی (4۷ چون 
مقدراتی که علل و اسباب محیط به هستی آن موجود است. آن را از حالی به حالی بر ". 


ص! ۴۳۹ 


۱- خدای تعالی با نصرت خود هر که را بخواهد تایید می کند " آل عمران: ۱۳ 

۲( بر پرست مواشن ات آل‌غهر ۵ ۶۸ 

۳- خدا است ولی کسانی که ایمان آورده اند» ایشان را از طلمت ها به سوی نور خارج می کند. | 

۴- پرورد گارشان ایشان را به ایمانشان هدایت می کند. " پونس: ٩‏ 

۵- آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کرده برایش نوری قرار دادیی که با آن در مردم مشی می کند ..." انعام: ۲ 
۶- این گونه افراد خدای تعالی ایمان را در دلهایشان نوشته و با روحی از خود تاییدشان کرده است. " مجادله: ۲۲ 


۷ ی اعلی آبه ۲ 
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می گرداند نخست حالتی اول به آن می دهد بعد به حالت دوم و از آن حالت به حالت سوم در می آورد و همچنین اشیا را از 


پشت سر به پیش می راند. 


نهایی وجود هر چیز است) نیز موجود را از جلو به سوی خود می کشد. این معنایی است که از آیه زیر به خوبی استفاده می 
شود: " ما لقن السماواتِ و لَأض و ما یَیهُما الا بالعق و أجل مسگی» و الذین کفتوا عا آنذضوا مُفرضوتّ "(۱) 


است که دو چیز وقتی به هم مرتبط باشند و یکی از دیگری قوی تر باشد» آن قوی طرف ضعیف را به سوی خود می کشد و 


چون اجلها اموری ثابت و لایتغیرند» پس هر موجودی را از جلو به سوی خود می کشند چون گفتیم ثابت هستند و در نتیجه 


پس اشیا همه را در احاطه قوای الهیه قرار دارند قوه ای از پشت سر آنها را به سوی نقطه نهایی شان هل می دهد و قوه ای که 
از جلو آنها را به همان نقطه جذب می کند. و قوه ای همراه آن است که تربیتش می کند. اینها سه قوه اصلی است که قرآن 


مطلب دیگر اينکه ما بعضی از تصرفات در موجود را که هدفی در آن دنبال می شود ولی خود آن موجود آن هدف را 
تشخیص نمی دهد و نمی فهمد (که آیا صلاحیت این تصرف را دارد یا ندارد؟) امتحان می نامیم, چون خود ما هم اين گونه 
تصرفات را در اشیای دیگر می کنیم وقتی حال چیزی برایمان مجهول است. و نمی دانیم آیا صلاحیت فلان امر را دارد یا 
ندارد؛ و یا از باطن امرش خبر داریم لیکن می خواهیم این باطن را ظاهر سازیم. کارهایی با آن چیز می کنیم که اين منظور ما 
را دست می دهد. و می فهمیم آیا توانایی قبول اين گونه تصرفات را دارد یا ندارد؛ و آن را از خود دفع می کند. و این عمل 
خود را" امتحان " یا" اختیار " و یا" استعلام " می نامیم» و یا می گوئیم این جنس استاندارد شده است. 


و این معنا به خودی خود با تصرفات الهی در مورد بند گانش منطبق است. آزمایشگر و متصرف خدا و جنسی که می خواهد 
آزمایشش کند انسان» و تصرفات آزمایشی او شرایع و حوادث است که با این شرایع و حوادث حال انسانها را بالنسبه به آن 


مقصدی که دعوت دینی ۳ 


ص! ۵۰ 
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۱-ما آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است جز به حق نیافریده ایم» و جز برای مدتی تعیین شده از پیش ایجاد نکردیم» ولی 


کسانی که کافر شدند از آن چه انذار و تحذیر می شوند روی گردانند. " احقاف: آیه ۳ 
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فرق بین امتحان الهی و امتحان های معمول نزد انسانها 


تنها فرقی که بین امتحان الهی و امتحانهای معمول نزد ما انسانها هست این است که غالبا ما نسبت به باطن حال اشیا جاهلیم و 
می خواهیم با امتحان آن حالت از آن موجود را که برای ما مجهول است روشن و ظاهر سازیم ولی از آنجا که جهل در 
خداوند سبحان متصور نیست چون مفاتیح غیب نزد او است. لذا امتحان او از بند گان برای کشف مجهول نیست. بلکه تربیت 
عامه الهیه است. نسبت به انسانها که او را به سوی حسن عاقبت و سعادت همیشگی دعوت می کند. از این نظر امتحان است 
که با چنین تربیتی حال هر انسانی را برای خودش معین می کند. تا بداند از اهل کدام خانه است. اهل دار ثواب است و يا دار 
عقات؟. 


و به همین جهت خدای سبحان این تصرف الهی از ناحیه خود را و همچنین توجیه حوادث را بلا ابتلاه فتنه و امتحان خوانده» 
‌ ْ ی 
و به صورت کلی و عمومی فرموده: !نا جعَلنا ما علی الأّض زینه لها لنبلوهم ایهم اخسن عمَلا ار 


یه اف موه لا اسان نله آتشاج تیه مناد 4 معا یز 0 


نز فرسوده:" و ی کم ار و یره" (4۳ و گوبامنظورش اجمال همان تفصیلی است که در آیه زیر لس 
7 ۱۱۲ 


فرماید:" ما اسان |ذا ما لاه رهق کته وه فیقول و ی رنه و ما ! ذا ما لاه در علیه رْقه یقول ربّی آمائن 
(۴ 


نت ی آتوالکم و لاد کم وت" 

,)۵( 

و نیز می فرماید: "و لکنْ لیتلوا بط م یض "۲ (۶). 

" کذلک یوم بما کانوا یقن "( ۳ 

ص: ( 

۱-ما آنچه در روی زمین است. برای زمين زینتی فریبنده قرار دادیم تا مردم را بیازمائيم که کدامیکک از حیث عمل بهترند." 
شوازه گقشت: یه ۷ . 

۲- ما انسان را از نطفه ای آميخته بيافریدیم تا امتحان کنیم» و به همین منظور او را شنوا و بینا کردیم. " دهر: ۲ ". 
۳- ما شما را به عنوان آزمون به خیر و شر مبتلا می کنیم. " انبیاء: ۳۵. 


۴- و اما انسان وقتی پرورد گارش به عنوان آزمایش آبرو و نعمتش دهد می گوید پرورد گارم احترامم کرده. و اما وقتی که 


باز به عنوان آزمایش رزقش را تنگ می گیرد» می گوید پرورد گارم خوارم شمرده. " فجر: ۱۶" 
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۵-اموال و اولاد شما چیزی به جز مایه امتحان شما نیست. " تغاین: ۱۵" [.....] 


۶ لیکن منظور این بوده که شما را به دست یکدیگر بیازماید." ۶" 


۷- آنان را اینگونه با همان نافرمانیهایشان می آزمائیم. " اعراف: ۱۶۳" 
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و لیثلی امین مه بلا2 سنا" (۱). 


" یب الناس آن بر کوا آن یقولوا آمَنا و هم لا-یفتنون و لقذ فتنا الذین من قتلهم یلم الله الذین ص دفواه و للم 
الکاذبیق " (۲) 


(حتی انبیا را هم از این سنت خود مستثنا ندانسته) و در باره مثل ابراهیم پیامبری می فرماید: " و اذ ای اُراهیع ری بکلماتِ 


"ان هذا له البلاء لین " (۴) و همچنین در باره موسی علیه السلام می فرماید:" و فتناک فتونا " (۵) و آیاتی دیگر از این 


و این آیات به طرری که ملاحظه می کنید آزمایش را شامل تمامی جهات انسان می داند» چه اصل وجودش (نبتلیه»؛ و چه 
اجزای وجودش (و جعلناه سمیعا بصیرا» و چه جهات خارج از وجودش و به نحوی مرتبط به وجودش نظیر اولاد» ازواج و 
عشیره. اصدقا؛ مال جاه» و تمامی» چیزهایی که به نحوی مورد استفاده اش قرار می گیرد» و همچنین چیزهایی که در مقابل 
این امور قرار دارند از قبیل: مرگ. کوری. کری, مرگ اولاد. ازواج عشیره دوستان, فقر» نداشتن و يا از دست دادن مقام 
شکستن و سوختن وسایل مورد حاجت. و امثال آن از مصاثبی که متوجه او می شود و سخن کوتاه اینکه این آیات تمامی 
آنچه از اجزای عالم و احوال آن ارتباطی با انسان دارد فتنه انسان دانسته همه را وسیله ای می داند که از ناحیه خدا و برای 


امتحان او درست شده اقبت: 
امتحان الهی سنتی است که تمامی افراد انسان را شامل می شود 


در آیات فوق تعمیمی هم از نظر افراد هست. چون دیدیم که تمامی افراد را مشمول این امتحان قرار داد. چه مومن و چه کافر» 
چه صالح و چه طالح و حتی دیدیم که پیغمبران را هم استثنا نکرد» پس معلوم می شود مساله امتحان سنتی است جاری» که 


احدغز از ان شتا تیست: 
ص! ۲ 


۱-و برای اينکه ممنین را به وسیله آن به بهترین وجهی بیازماید. " انفال: ۱۷ 

۲- آیا مردم پنداشته اند به صرف این که بگویند " ایمان آوردیم"» دست از ايشان برداشته می شود. و آزمایش نمی شوند؟ با 
اينکه ممنین قبل از ایشان را آزمودیم پس باید هم مومنین واقعی که در دعوی ایمان راست گفته اند هوشیار باشند و هم 
آنها که به دروغ مدعی ایمان هستند بدانند که بدون امتحان دست از ایشان بر نمی داریم." عنکبوت: ۳. 

۳- آن زمان که پرورد گار ابراهیم او را با صحنه هایی بیازمود." بقره: ۱۲۴ 
تن ارمانش ارعوتی توش سیر صافات: ۱۸۶ 


۵- و تو را به نحوی خاص بیازمودیم. " سوره طه: آیه +۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ق اش تفت الهبه مت است: یل ورشکی خر بکقستق قیگر که آ نمی است تگر نش و عتارت ات ارت هدایت ان 
الهیه از آن جهت که با موجودات مکلف نظیر انسان ارتباط دارد» و نیز مقدمات و موْخرات آن یعنی قضا و قدر که بیانش 


از اینجا روشن می شود که مساله امتحان چیزی نیست که قابل نسخ باشد» برای اينکه نسخ شدنش عین فساد تکوین است. که 
سا میب و ی ی یت و مه نت 
و حد اقل اشاره دارده ماتند آیه:" ما لا الشّماوات و الأرَض و ما ییهُما الا با ال و آجل ‏ تی 21 


و آیه:" أ میم آلما ناکم عبت و آلکم لیا لا تزجفو 0 (۲) 


باق ۳ 


و آیه: "و ما فا السّماواتِ و الأزض و ما بَینهُما لاعبی ما خلقناهما لا بل لح و لک کر لا عون" (۳ 


۱ 


و آیه:" مَنْ کان یرجوا لقاء الله 


۳ 


له نجل الّه َآت "(۴) و .. 


که از همه آنها استفاده می شود خلقت بر اساس حق بوده و باطل و بریده از حق نبوده است. و وقتی برای هر موجودی هدفی 
و غرضی در پیش و آجلی حق و آمدنی است و نیز وقتی در ورای هر موجودی مقدراتی تقدیر شده و حقی است. و باز وقتی 
با هر موجودی هدایتی حقه هست. پس دیگر جای گریزی از اصطکاک و تصادم عمومی بین آنها وجود ندارد و مخصوصا 
بین موجودات مکلف از قبیل انسان که هیچ گریزی از مبتلا شدنشان به اموری که مایه امتحان آنان باشد نیست. حتما باید با 
اتصال به آن امور آنچه در قوه دارند به فعلیت برسد. حال چه اينکه کمال باشد و چه نقصء چه اينکه سعادت باشد و چه 


شقاوت. و این معنا در انسان مکلف به تکالیف دینی و ابتلا است. (دقت بفرمائید). 


معنای تمحیص موّمنین و محق کافرین بر اثر امتحانات و ابتلائات 


با آنچه که تا اینجا گفته شد معنای دو کلمه " محق" و" تمحیص " نیز روشن می شود چون وقتی امتحان برای مومن پیش می 


آید» و باعث می شود فضائل درونی و نهفته اش از رذائل 


ص: ۵۳ 

۱-ما آسمانها و زمين راو آنچه بین آن دو است را جز به حق و برای جلی معین نيافريدیم. " احقاف: ۲۳ 

۲- پس آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده خلق کرده ایم و شما به سوی ما بر نمی گردید. " مومنون: ۱۱۵" 

۳-و ما آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است را به بازی نيافربدیم. ما آن دو را جز به حق خلق نکردیم و لیکن بیشتر مردم 
تفی دانقان. ‏ دهان: ۱۲۹ 


۴- کسی که امید دیدار خدا را دارد بداند که اجل خدایی آمدنی است. " عنکبوت: ۵" 
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جدا و متمایز گردد و یا وقتی این امتحان برای قومی و جماعتی پیش می آید. و مژمنین آنان از منافقین و بیماردلان جدا می 


شوند. عنوان تمحیص یعنی متمایز کردن صادق می آید. 


و همچنین وقتی امتحانات الهیه یکی پس از دیگری بر کافر و منافق واقعی وارد می شوند» و کافر و منافقی که در ظاهر صفات 
و احوال خوبی دارند» و حتی آن قدر احوالشان خوب است که مورد رشگ مومنین قرار می گیرند. این امتحانات پی در پی 
۱ ۱ ۱ ۲۳۳ 
زائل گردد. در اد ین هنگام کلمه" محق " مصداق پیدا می کند» چون محق را معنا کردیم که بعنی: از بین بردن چیزی به 
تیه انتها این فوبی ار مان رافی ایمال وفصال تاهری و بریده آ ها رین می برد هم اق ۱۳ 
دیع هو 9 کت ۳ باتهم که رو "و تک لبم تداولها ب ین الّاس و لیغلم ال لین منوا ود 
بلکع شُهداء و ال لاح الشالمیق و #مخص ال لین منوا و بَدعت الکافر ین " (۱). 


البته کافران محقی دیگر هم دارند. و آن این است که به تدریج نسلشان برچیده می شود چون خدای تعالی خبر داده که عالم 
کون به سوی صلاح بشر و نیز به سوی خلوص دین برای خدا سوق داده می شود. و در اين باب فرموده: ۳و العاقبة لَوی 
ك 


نیز فرمود:" آنّالْض یَرها عبادی سیون "(۳) 


ما ند الا رل فد یی ۱ 


کلمه " موت" به معنای رفتن روح از بدن و بطلان حیات است؛ و کلمه" قتل " به معنای مردنی است که به سببی عمدی و با 
شبه عمد مستند باشد» و این دو کلمه (یعنی موت و قتل) اگر تک تک استعمال شوند مثلا در یک کلامی فقط کلمه " موت" 
آمده باشد» معنایش اعم از هر دو است» یعنی هم شامل مردن می شود و هم شامل کشته شدن و اما اگر در کلامی نظیر آیه 
مورد بحث هر دو آمده باشد. آن وقت موت تنها به معنای مردن به اجل خدایی است. و قتل به معنای مردن به خاطر عمل 


اختیاری شخص دیگر است. 


"لیم علی أغقابکم" انقلاب بر عقبین (دو پاشنه) بنا به گفته راغب به معنای این است که فلانی متمایل به بر گشتن شد و 
بر و وان انقلب علی عقبیه عقبیه " نظیر جمله.] 


ص: 2۴ 


ِ- ی 11 عمران: ۱ 
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۲- که سرانجام رستگاری از آن متقین است." طه: ۱۳۷ 
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" رجع علی حافرته " و جمله: "قاتا علی آثارهما تا و کی رجع 
ابتت ۱ 


" همه به معنای بر گشتن به محل اول یا حال اول 


و چون در آیه مورد بحث " انقلاب بر اعقاب " را جزای شرطی قرار داده که عبارت است از مرگ و يا کشته شدن رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله» اين معنا را می فهماند که منظور از بر گشت» بر گشتن از دین است؛ نه ب ررگشتن از کار جنگ چون هیچ 
ارتباطی میان فرار از جنگ با م رگ و یا قتل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیست. و تنها رابطه و نسبتی که تصور دارد بین 
مرگک آن جناب و برگشتن از ایمان به کفر است؛ و دلیل بر اينکه مراد این است. جمله: 


اشخاص است که اگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از دنیا برود از دین خدا بر می گردند. چون غیر از حفظ منافع دنیایی 
خود هیچ همی ندارند اگر بدین خدا هم می گروند برای تامين همین منافع است. در نتیجه ما دام که از پستان دین می 
دوشند دین دارند» و از آن دم می زنند» همین که منافعی برایشان نداشت» و بلکه به منافع دنیایی شان لطمه زد از آن بر می 
گردند و آنها که در جنگ احد با شنیدن قتل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گشتند» (از دین بر گشتند نه از جنگت)؛ 
علاوه بر اينکه نظیر آن فراری که در احد از این طایفه سر زد» در غیر احد از قبیل جنگ حنین و خیبر و غیر آن دو نیز سر زد 
و خدای تعالی در آن دو جریان چنین خطابی به آنها نکرد و از فرار و پشت کردنشان به جنگ چنین تعبیری نکرد و نفرمود: 
شما در خیبر و حنین " عم علی کم " بلکه تنها فرمود (و در روز حنین وقتی از کثرت جمعیت خود مغرور شدید» همین 
باعث شد که کاری از پیش نبرید. و زمین با همه فراخ و وسعتش بر شما تنگ شود و در آخر فرار کنید) (۲) پس حق این 
است که مراد از " انقلاب علی الاعقاب ؛ بر گشتن به کفر سابق است نه فرار از جنگ. 


در نتیجه حاصل معنای آیه با در نظر گرفتن سیاق عتاب و توبیخش این می شود: که محمد ص سمتی جز رسالت از ناحیه خدا 
ندارد (مانند سایر رسولان که وظیفه شان تنها رساندن رسالت پرورد گارشان است) نه مالک امر خودش است. و نه امور عالم 


امر عالم تنها و تنها به دست خدا است. دین هم دین خدا است و با بقای خدا باقی است» پس این چه معنا دارد که شما 
مسلمانان ایمان خود را وابسته بزنده بودن آن جناب کنید» بطوری که اگر آن ". 


ص: ۵۵ 


۱- مفردات راغب ص‌‌ ۳۴۰ 


۲- آسوره توبه آیه: ۲۵ 
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جناب به مرگ و يا به قتل از دنیا برود قیام بدین خدا را رها کنید و به قهقرا و عقب برگردید. و هدایت خود را از دست داده 


و دچار گمراهی و غوایت شوید؟. 


و این سیاق قوی ترین شاهد است بر اينکه سپاه اسلام در روز احد بعد از گرم شدن تنور جنگ ظن قوی پیدا کردند به اینکه 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کشته شده. و به همین جهت متفرق شده و پشت به قتال کردند» و بنا بر این روایت و تاریخ 


ذیل (به طوری که ابن هشام آن را در سیره خود آورده) تایید می شود (۱). 


وی چنین آورده که انس بن نضر (عموی انس بن مالکک) به عمر بن خطاب و طلحه بن عبید الله و جمعی از مهاجرین و انصار 
بر خورد؛ که دست از جنگ کشیده بودند» پرسید: چرا ایستاده اید؟ گفتند: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کشته شده 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آن راه کشته شد بمیرید» آن گاه رو کرد به دشمن, و آن قدر شمشیر زد تا کشته شد. 


و سخن کوتاه اينکه معنای عبارت " السلال " و عبارت " القاء بایدی " همین است؛ که اين عده ایمانشان قائم به وجود رسول 
خدا بود یعنی با بقای آن جناب باقی و با مرگ آن جناب از بین می رفت. و معنای آن جز این نمی تواند باشد که ایمان 
آورده بودند تا ثواب دنیا و خیر آن را به دست آورند و همین نقیصه است که خدای تعالی در آن آیه مورد بحث به خاطر 
آن غاب و اسان کراست وید ان مسا له ار آداشی که شیایت وشفی لمات فریم آسرخ‌شدای 
سبحان همین جمله را در آیه بعد که در باره جویند گان ثواب آخرت است تکرار کرده» از این می فهمیم که در جنگ احد 


بعضی از صحابه بوده اند که ایمانشان چنین ایمانی مستعار نبوده بلکه ایمان جدی و واقعی بوده است (دقت بفرمائید). 
ار ره ک 2 ۲ 

و سیجزی الله الا کرین 
حقیقت شکر و مراد از " شاکرین" 


این جمله بطوری که از سیاق بر می آید به منزله استثنایی از ما قبل است و این خود دلیل است بر اينکه همانطور که گفتیم در 
سپاه اسلام در جنگ احد بعضی بوده اند که نه دچار آن انقلاب شدند» و نه عملی کردند که از انقلاب درونیشان خبر دهد و 
این عده شک رگزارانند. و حقیقت شکر اظهار نعمت است. هم چنان که کفر مقابل آن است یعنی پنهان کردن نعمت و 


ص: ۵۶ 


۱- سره این هشام ج ۳ ص ۳۰ 
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استعمال کنیء آن جایی که دهنده نعمت در نظر داشته و نیز اظهار نعمت به این است که آن را به زبان بیاوری» و منعم را در 
برابر دادن این نعمت؛ ثنا بگویی و مرحله دیگر اظهار نعمت این است که در قلب هم به یاد آن و به یاد منعمش باشبی؛ و از 


پادش نبری. 


پس شکر خدای تعالی در برابر نعمتی از نعمتهای او این است که در هنگام استعمال و به کار بردنش به یاد او باشد» و وقتی به 
یاد او بود به یاد این مطلب هم می افتد که نعمت او را در جایی که خود او خواسته استعمال کند» نه در جای دیگر, و معلوم 
است که هیچ موجودی نیست که نعمتی از نعمت های او نباشد» و هیچ نعمتی را خلق نکرده مگر برای اینکه در راه بند گیش 
استعمال شود هم چنان که خودش فرمود:" و آتاکم من کل ما سم و ان توا نقمت له لا تخضوهاه ان الَْسانَ لو 


و بنا بر این پس شکر مطلق خدای تعالی و بدون تقیید» همانا باد خدا بدون نسیان» و اطاعتش بدون معصیت است. پس معنای 
آیه:" و اشکلوا لی و لا تکفزون" (۲) این است که به یاد من باشید» یادی که آميخته با نسیان نباشد» و امر مرا اطاعت کنیده 
اطاعتی که آميخته با عصیان نباشد. (معلوم می شود در جنگ احد شخصی وجود داشته که هرگز از یاد خدا غافل نشده و 
هرگز امر او را نافرمانی نکرده بوده " مترجم ") و نباید به این سخن گوش داد که بعضی آن را گفته اند که امر در آیه شریفه 


و کار پاکان را قیاس از خود گرفتن است. 


و گرنه در سابق هم توجه فرمودید که گفتیم و تعبیر به فعل با تعبیر به صفت فرق دارد تعبیر به فعل بیش از صدور بر آن فعل 
از فاعلش دلالت ندارد» (مثلا وقتی می گوئیم: فلانی کرامت کرد تنها دلالت دارد بر اینکه یک بار و یا دو بار این عمل از او 
سر زد)؛ به خلاف صفت که علاوه بر " صدور ‏ دلالت بر" استقرار" و دوام آن نیز دارد» (وقتی می گوئیم فلانی کریم است 
مختایگن ایق استضما کراست‌غمل هتشک او است وش فهماند آنض.مهای ‏ 


ص: ۷ 


۱- آنچه از او در خواست کرده اید (چه به زبان سر و چه به زبان حال) به شما داد و اگر بخواهید نعمت خدا را بشمارید به 
آخرش نمی رسید» راستی که انسان ستمگر و کفران پیشه است." ابراهیم: ۳۴ . 
۲- برای من شکر بگذارید و کفران نکنید ‏ بقره: ۱۵۲ 
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وصفی برای او ملکه ای شده که هرگز از او جدا نمی شود پس فرق است بین کلمات آنها که " شرک ورزیدند" و آنها که" 
صبر کردند" و آنها که " ظلم کردند " و آنها که" تعدی نمودند" با کلمات" المش رکین "۰" الصابرین "۰" الظالمین 4" 
المعتدین » " الشاکرین " که دسته اول تنها دلالت دارد بر اينکه کارها از آنان سر زده ولی دسته دوم دلالت دارد بر اينکه این 
کارها صدورش عادت و صفت همیشگی آنان شده پس کلمه " شاکرین " در جمله مورد بحث به معنای کسانی است که در 
باطن دارای صفت شکر هستنده و این فضیلت در آنان استقرار یافته؛ و ما قبلا هم گفتیم و روشن کردیم که شکر مطلق عبارت 
است از اينکه بنده بیاد هیچ نعمتی نیفتد مگر آنکه خدا را هم با آن یاد آورد و با هیچ چیزی تماس نگیرد که نعمتی از نعمتها 
باشد. مگر آنکه خدای تعالی را در آن اطاعت کند. 


شکر تمام نمی شود مگر با اخلاص 


پس روشن گردید که شکر تمام نمی شود مگر با اخلاص؛ یعنی خلوص شکر برای خدا؛ هم از حيث علم و هم از نظر عمل؛ 


این حقیقت از سخنی که خدای تعالی از ابلیس حکایت کرده کاملا روشن می گردد؛ و این سخن در چند جا به عباراتی 
مختلف آمده از آن جمله گفته است؛: 


( ۳ ۳ 9 ۳ ۳ 01 ر ۳ وه بر گر 5 ۱۱ 
فبعزتک لعوينَهمْ آجْمعین الا عبادک مَهْمْ المُخلصین (۱). 


و نیز گفته:" رب بما یی للم فی الأض و هم أَجمَیین» الا عبادک منم لین "(۲) که در این دو آیه 
از اغوای کلی خود احدی به جز مخلصین را استثنا نکرد» و خدای تعالی هم گفتار او را امضا نموده رد نکرد؛ و در جای دیگر 
حکایت فرموده که گفت: 


۲ : ی کر هن َ ۴ ۳ او و هر ۳ ابر 2 و 2 ۳1 ۵ 2 ِ 1 ی ام 9 ۹ عار ه 2 91 

فبما عوَیتنی لأقغدن له صدراطک المشتقیع. ثم هم من بین آبُدیهم و من خلفهغ و عن آیْمانهم و عَنْ شمائلهم و لا تجد 
أَکترمم شاکری 1۳(۲ که ور این آبه‌ یله لا ند به متوله اسا الا عبادک ‏ در آبه‌قیل استه‌و کلمه آشاکرین یه 
جای کلمه: " مخلصین " در آیه قبل است. و این نیست مگر به خاطر اينکه شاکرین همان مخلصینند که شیطان در آنها بهره 


ان » 


ص: ۵۸ 

۱- به عزتت سوگند که همه آنان را گمراه خواهم کرد. مگر بعضی از بندگانت که مخلص باشند. " سوره ص آیه: ۸۳ .. 
۱۱ ِ ۱۱ 

۲ سوره حجر آبه: ۹3 


۳- به خاطر اينکه مرا گمراه کردی بر سر راه مستقیمی که تو برای بشر ترسیم نموده ای می نشینم» آن گاه از پیش رو و پشت 
سر و راست و چپشان سر وقتشان می آیم. بطوری که اکثرشان را شاکر نیایی. یره اغزاف: اب ۱۷ 
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ندارد و دستش به آنان نمی رسد چون تنها کار و کید او این است که مقام ربوبیت خدا را از یاد بند گان بیرون ببرد؛ و به 
سوی معصیت دعوت کند» و ساحت مخلصین و شاکرین عالی تر از این است. در آیات ازله در باره جنگ احد نیز چیزی که 
آیق ما راتانید کت وسدداردمن ان ای‌اشت هداز آنات مووم ماه که کار از ان و کم 
یز ای الْجنعان الا اسهم السیطانْ پتقض ما کترپوا و قذ عَا له عنم ن ال عفر علیم "(۱) که با ضمیمه کردن 
جمله:" و سیجْزی له لشاکرین " در آیه مورد بحث و جمله:" و تجزی الشاکرین " در آیه بمدش که گفتیم به منزله استت 
است گفتار ما تایید می شود که منظور از " انقلاب " و" تولی " بر گشتن از" دین " است. نه از " جنگ " (پس در این جنگ 


کسانی بوده اند که شاکر و مخلص بودند و دست وساوس شیطان به آنان نمی رسیده. چون آنی از خدا غافل نبودند). 


پس اگر خواننده عزیز در این بحث دقت کند آن وقت تعجبش از گفتاری که بعضی ها گفته اند به نهایت خواهد رسید. و 
آن این است که آیه شریفه که می فرماید: " نلیتا منْکغ ...۲ به مضمون روایتی نظر دارد که می گوید: فرار کردن و 
سست شدن مژمنین و متفرق شدن از صف قتالشان به خاطر این بود که شیطان در آن روز ندا در داد:" الا قد قتل محمد " (۲) 
آن وقت عبرت خواهی گرفت از اينکه نداشتن بضاعت علمی چگونه افراد را وا میدارد که کتاب خدا (قرآن) را از اوج 


معارف عالیه و حقایق راقیه اش تا چه حد پائین بیاورند. 


پس آیه شریفه دلالت کرد بر اينکه در روز جنگ احد عده ای بوده اند که نه دچار وهن و سستی شدند و نه در ادامه راه خدا 
کوتاهی کردند. و لذا خدا آنان را شاکرین نامید. و تصدیق کرد که شیطان در آنان راهی نداشت. و امیدی به آنان نیست. نه 
در این جنگ و نه در هیچ موقفی دیگر» چون صفت " شکر" در آنها ثابت و ملازم آنان بود و نام شاکرین در هیچ جای 
قرآن بر احدی به عنوان توصیف اطلاق نشده به جز این دو مورده یعنی آیه: " و ما مُحَمّدّ ..."و آیه: "و ما کاق لس ...و 
تشک نان دوس | ات ها کی مس اسف سس وا بای هک ای و 


پاداش این طایفه به قدری عظیم و نفیس است که در بیان نمی گنجد. 
ص: ۵٩‏ 


۱- محققا کسانی که از شما در روز نبرد کفر و دین پشت کردند» شیطان به خاطر بعضی از کارها که کردند برایشان مسلط 
شدء و خدا ایشان را عفو فرمود» و خدا آمرز گاری شکیبا است " آل عمران: ۲۱۵۵ 
2۲ | اه باشید که محمد (صلی الّه علیه و آله) کشته شد تاریخ المغازی ج ۱ص ۲۳۵. 
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تعریض به کسانی که می گفتند: اگر کشتگان احد به جنگ نمی رفتند نمی مردند 
" وما کان تنس ان توت الا یادن الله کتابا مُلا ,۸ 


این آیه تعریضی است به کسانی که در باره کشته شد گان در راه خدا می گفتند اگر به جنگ نرفته بودند نمی مردنده و در 
آیه ۱۵۶ همین سوره گفتارشان را حکایت می کند» که گفتند:" با یه لین آمتوا لا تکوئوا کین کووا و قاوا .. و هم 
چنین تعریض به کسانی است که گفته بودند اگر اختیار رهبری جنگ به دست ما بود این افراد کشته نمی شدند و قرآن کریم 
ایکا رشان راد ۱۵ شید سووم‌سکایت رهم ات که کشت له ان ای ارای ما ها و 
صاحب این سخنان مومنین بودند. نه منافقین» که بکلی از پاری رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) خود داری نموده و برای قتال 


از اه ها شا ترفن اس 


و مفهوم اين سخنان از مومنین با کمال ایمان نمی سازد چرا که لازمه چنین سخنی این است که:" مرگ و میر و سنت محکمی 
که از قضای ثابت و استوار سرچشمه گرفته است به اذن خدا نباشد ". و این خود نیز لازمه فاسد دیگری دارد و آن این است 
که ملک الهی و تدبیر ربانی باطل باشد» و حال آنکه چنین نیست» پس اصل کلام باطل است. و ما ان شاء اللّه در اول سوره 


انعام بحثی پیرامون " نوشته بودن اجلها و معنای آن " خواهیم داشت. 


و چون لازمه این سخن از کسی که آن را گفته اين است که ایمانش به اسلام ناشی از اين پندار بوده که هر چه هست به 
وش وسول ازع آشته واه آ سای اور مها صای انیا اش ای کشت ون از آنمای که 
لیات کته کان از این داز قها بای هسقد که فزاب: اک رام عرته و کا او ار مار فا قدارکنی نذا 
دنبال جمله مورد بحث فرمود: " و من بُرذ تواب الدلْیا وه ملها و من برذ تواب اأْآخره نویه مها در اين جمله هم در باره 
کسانی که منظورشان از اسلام دنیا است فرموده از آن به ایشان می دهیم. و هم آنها که منظورشان آخرت است فرموده از آن 
به ایشان می دهیم. و نه در باره طایفه اول فرمود: (نوتها- آن را به وی می دهیم) و نه در باره طایفه دوم» برای اینکه هميشه 
اراده و خواستن انسان با موافقت همه اسباب روبرو نمی شود تا همه خواسته اش تامین گردد ولی چنان هم نیست که با 
موافقت بعضی از اسباب مواجه نگردد پس اگر با موافقت همه اسباب مواجه شد همه خواسته اش بر آورده می شود و اگر با 
موافقت بعضی از آنها رو برو گردید تنها بعضی از خواسته اش بر آورده می شود هم چنان که در جای دیگر فرموده: " مَنْ 
کان برد ااجله علنا له فیها ما تشاء من ری تم جعلنا له جهن بضلاها مَذموماً عحورآ و من آرا5 ره و سعی لها سخیها 
و هو مین ولیک کان هم عفکور؟" (۵. 


ص! 73 
۱- کسی که دنیای نقد و زودرس را بخواهد ما هم در همین دنیا به هر کس که بخواهیم و بهر مقدار که بخواهیم زودتر می 


دهیم ولی دنبالش جهنمی برایش مقرر می کنیم که با سرافکندگی و مطرودی در آن بسوزد» و کسی که آخرت را بخواهد و 


همه تلاشش را برای آن قرار دهد و ایمان هم داشته باشد این چنین مردمند که تلاششان تلافی می شود." اسراء: ۳۱۹ 
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در آخر آیه مورد بحث بعد از بیان حال دو طایفه نامبرده» به صورت بیانی کلی خصوص شاکران را نام برده» و از آن دو 
ظاا رز که و و ما کر و اش توت مک ها ار اک ام اش تا بر ی واه 


کاری به کار دنیا دارند» و نه کاری به کار آخرت. که بیانش گذشت. 


کلمه " کاین " کلمه ای است که برای افاده کثرت بکار می رود» و در فارسی به معنای " چه بسا" است و کلمه " من " در اینجا 
بیانیه است. و کلمه " ربیون " جمع کلمه " ربی " است. که نظیر کلمه " ربانی " به معنای کسی است که مختص برای رب 
العالمین باشد. یعنی جز به کار خدا به هیچ کار دیگر مشغول نباشد» ولی بعضی گفته اند مراد از این کلمه هزاران و مراد از 
کلمه " ربی " هزار است. و کلمه (استکانت) که مصدر فعل (استکانوا) است. به معنای تضرع و زاری است. 


و در این آیه موعظتی و اعتباری آميخته با عتاب» و نیز تشویقی برای مومنین است. تا به این ربیون اقتدا کنند. و در نتیجه 
خدای تعالی هم واب دنیا و حسن واب آخرت به ایشان بدهد همانطور که به ربیون داد» و ایشان را به خاطر احسانشان 
دوست بدارد. همانطور که آنان را بدین جهت دوست داشت. و خدای تعالی از فعل و قول آنان چیزهایی را برای مژمنین 
حکایت کرد» که مابه عبرت آنان باشد» و آن را شعار خود سازند تا مبتلابه کردار و گفتاری که آنان در جنگ احد بدان 
مبتلا شدند نشوند» گفتار و کرداری که مرضی خدای تعالی نبود؛ که تا در نتیجه خدا نیز هم واب دنیا را به ایشان بدهد و هم 


ثواب آخرت را همانطور که نسبت به آن ربیون جمع کرد میان ثواب دنیا و واب آخرت. 


و خدای تعالی در اين آیه بين ثواب دنیا و ثواب آخرت در تعبیر فرقی قائل شد. به اين معنا که در باره ثواب دنیا تعبیر کرد به 
ثواب دنیا» ولی در باره آخرت تعبیر کرد به " حسن واب آخرت " تا اشاره کرده باشد به اينکه ثواب آخرت قابل مقایسه با 


واب دا تست که مان رفیع تر دارد. ". 


ص! ۶۱ 


۱- یعنی انسان بهره ای ندارد جز همان تلاش خودش ...۲ سوره نجم: ۳۹ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۳۹ تا ۱۵۵ 
اشاره 


با منوا ان کلیغوا اتبم کنو وکم علی آغتایکم کت فْقلیوا خاسترین (۱۴۹) یل ال تزلاکم و و یز امین 
( ۵ عیلقی فیقلوب ای کرو لغب بما رگا له ما لب و تأواهم از و شش عثوی امین (۱۵۱ ز 
ند صتتکم له وغته اذ تخشوتهم بای ی |ذا یلع و نازعتم فی ارو عصیتع ین بغد ما آراکع ما تبون نکم من بر 
لد و منکن من ری الخره تم ضروفکم عتهم لیلیکمو قذ نا عنکم وال ذوقضل علی امین (۱۵۲ لذ تضعدون و لا 
لوق علی لول وذخوگم فی آغراکم تأنبکم ع یم یلد توا قلی ما فاتکم و لا ما َصابَکم و ال یر بما 
ی ۵ 


رم 2 


رل عیکم ین بغد ام ها فشی طة نکم وطاة قد تیم نشیم یو باه یر قطن الجامله ی ون 
یل نا ین ار ین شین وف لت که له ون فی یدهم ما لا شون تک یوون لو کا نا ین ار شی 2 ماقتنا 
مانفل ز نتم فی پیونکم بر این کیب علیهم ال لی تضاجمهخ و یلیل ما فی ضذور کم ول : مافی ویک 
له لیم بذات شور (۱۵۴ ِنّ ال وا منکم بوع ای اْجمعان ۱ رَلَُمالشیطان بیقض ما کترپوا و و لد عَّا ال 


نم اد له ور ليم (۱۵۵) 


ص! ۶۲ 
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ترجمه آبات 


ای اهل ایمان اگر از کافران پیروی کنید شما را باز از دین اسلام به کفر بر می گردانند آن گاه شما هم از زیان کاران خواهید 
کت ۱۳۹ 


(ای عسلمین) از کافران باری مجونید. که دا بار شما است و او از بهترین بازی کنند گان است (۱۵۰): 


دل کافران را بیم ناک و هراسان کنیم زیرا که چیزی را برای خدا شریکک قرار دادند که اصلا بر آن حقیقتی و دلیلی نبود و 
منزل گاه آنها آتش دوزخ است و سرای ستمکاران سار نک مر لکاهین ات (۱۵۱): 


و به حقیقت. راستی و صدق وعده خدا را (که شما را بر دشمنان غالب می گرداند) آن گاه دریافتید که غلبه کردید و به 
فرمان خدا کافران را به خاکک هلاکت افکندید و هميشه بر دشمن غالب بودید تا وقتی که در کار جنگ احد سستی کرده و 
اختلاف انگیختید (برخی در سنگری که پیغمبر دستور داد ایستاده و گروهی از پی غنیمت رفتید) و نافرمانی حکم پیغمبر 
نمودید پس از آنکه هر چه آرزوی شما بود (از فتح و غلبه بر کفار و غنیمت بردن) به آن رسیدید منتها برخی برای دنیا و 
برخی برای آخرت می کوشیدید و سپس این عمل شما را از پیشرفت و غلبه بازداشت تا شما را بیازماید» و خدا از تقصیر شما 
( که نافرمانی از پیغمبر خود کردید) در گذشت که خدا را با اهل ایمان عنایت و رحمت است (۱۵۲). 


بیاد آرید هنگامی که روی به هزیمت و شکست گذاشته و چنان وحشت زده می گریختید که توجه به احدی نداشتید تا آنجا 
که پیغمبر هم که شما را به یاری دیگران در صف کارزار می خواند توجه نکردید تا به پاداش این بی ثباتی» غمی بر غم شما 
افزود» تا از این پس برای از دست رفتن یا به دست آوردن چیزی اندوهناک نشوید. و خدا به هر چه کنید (و هر چه اندیشید) 


آ گاه خواهد بود (۱۵۳). 


پس از آن غم و اندیشه» خداوند شما را ایمنی بخشید که خواب آسایش گروهی از شما را فرا گرفت و گروهی که وعده 
نصرت خدا را از روی جهل و نادانی راست نمی پنداشتند هنوز در غم جان خود بودند و از روی انکار می گفتند آیا ممکن 
است ما را قدرت و فرمانی بدست آید؟ بگو ای پیغمبر تنها خدا است که بر عالم هستی فرمانروا است (منافقان سست ایمان که 
از ترس مومنان) خیالادت باطل خود را با تو اظهار نمی دارند» با خود می گویند اگر کار ما به وحی خدا و آئين حق بود 
شکست نمی خوردیم و گروهی در این جا کشته نمی شدیم بگو ای پیغمبر اگر در خانه های خود هم بودید باز آن که 
سرنوشت آنها در قضای الهی کشته شدن است از خانه به قتلگاه به پای خود البته بیرون می آمدند تا خدا آنچه در سینه پنهان 


دارند بیازماید و هر چه در دل دارند پاک و خالص گرداند و خدا از راز درونها آ گاه است (۱۵۴). 


همانا آنان که از شما در جنگ احد به جنگ پشت کردند و منهزم شدند شیطان آنها را به سبب نافرمانی و بد کرداریشان به 


لغزش افکند و خدا از آنها در گذشت که خدا آمرزنده و بردبار است (۱۵۵). 


ص! ۶.۳ 
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بیان آیات 
اشاره 


این آیات تتمه آیاتی است که در باره جنگ احد نازل شده» و در آن مومنین تشویق و ترغیب شده اند به اينکه جز پرورد گار 
خود» کسی را اطاعت نکنند. چون مولایشان و ناصرشان او است و خود مومنین را شاهد می گیرد بر اينکه هر چه وعده داده 
به وعده اش وفا کرده. و تذ کر می دهد که فراری شدن مومنین و پاری رسول نکردنشان در جنگ احد تنها از ناحیه خودشان 
بود؛ این خودشان بودند که از دستور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نسبت به نگهبانی از آن دره سرباز زدند. و تازه خدای 


تعالی از جرمشان گذشت» چون او غفور و حلیم است. 


«ً 


"يا یا لین موا زن تطیغوا لین کفرّوا... و هو عبر الاصرین " بعید نیست که از سیاق آیات استفاده شود که گویا کفار 
بعد از داستان جنگ احد و در روزهایی که این آیات نازل می شده یکی یکی مومنین را می دیدند» و این مطلب را به عنوان 
خیرخواهی به آنان القا می کردند که مثلا جنگ با کفار قريش در احد اشتباه بودهء و از این به بعد بطور کلی این کار صلاح 
نیست. و کوتاه سخن اينکه مومنین چیزهایی می گفتند که در آینده حاضر به قتال نشوند» و نیز مطالبی در میان می آورده اند 
که باعث نزاع و تفرقه و تشنت کلمه و اختلاف بین آنان شود. و چه بسا که جمله آخر اب آبات که می فرماید:" ال قال 
هم الا ان اس مد جوا تکم امومع ... کم اللطان وف أَلاءء فلا تخافومم و خافون کم مُوینین "این 
استفاده را تایید کند. 

لیکن چه بسا گفته اند: آیه شریفه به سخن بهود و منافقین اشاره دارد که در روز جنگ احد گفته بودند: محمد (صلی الّه علیه 


و آله) کشته شد. به سوی عشایر و قوم و قبیله خود برگردیده لیکن این سخن قابل اعتنا نیست. 


خدای تعالی بعد از آنکه در آیه اول بیان کرد که اطاعت مسلمانان از کفار و میل به دوستی آنان ایشان را به خسران ( که 
همان ب ررگشتن به کفر قبلی و عقب گرد باشد) می کشاند. در آیه دوم با آوردن کلمه " بل " از ولایت داشتن کفار اعراض 


شوم مهد لک لیر لاش کت اه و از از مرب باری مت کاق بت 
مرعوب گشتن دشمنان رسول الله (صلی اه علیه و آله) از خصائص آن نبی گرامی است 


" سللقی فی قوب لیوا لغب بما وا باه .۷ 


این آبه وعده ای است به مومنین و مایه دل خوشی آن است. به اینکه خدای تعالی 


ص! ۶۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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بزودی از طریق رعب و وحشتی که از آنان بر دل کفار می اندازد باریشان خواهد کرد و همانطوری که در روایات شیعه (۱) و 
سنی (۲) آمده. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) مساله رعب را یکی از خصایص خود دانسته» از خصایصی که خدای تعالی 


در بین همه انبیا علیه السلام تنها به آن جناب داده و به وسیله آن او را یاری و دشمنانش را از بین برده است. 


و جمله " پما أَشرکوا ..." معنایش این است که مش رکین به جرم شرکی که ورزیدند دچار این رعب شدند. شرکی که هیچ 
برهان خدایی بر آن نداشتند و یکی از چیزهایی که در قرآن مکرر آمده همین است که ادعای شریک داشتن خدا هیچ 
سلطانی یعنی هیچ دلیلی از ناحیه خدا ندارد. البته یکی از شاخه های شرکک نیز این است که کسی بگوید اصلا خدایی نیست؛ 
چون چنین کسی هر اثر و تدبیری را به دهر و ماده مستند می کند که این هم خود شرک است. 


"و لَقدُ صَدَقکم ال وَغدَه اد تلهم ... 
کلمه " حس "- به فتحه حا- به معنای قتل بر وجه استیصال است. کشتنی که انقراض بیاورد. 

روایات بر این مساله اتفاق دارند و تاریخ هم در داستان جنگ احد ضبط کرده است که لشکر اسلام در آغاز بر لشکر ش رکث 
غلبه نموده و همه را تار و مار کردند به غارت اموالشان نیز پرداختند» تا آنکه تیراندازان مامور حفظ دره. کمین گاه خود را 


ها که وف اش ای ام اون هه ی خی و ات بافتانته اه کرهو وه کی اد 


سر به لشکر اسلام تاختن گرفت و مش رکین بعد از فرار دو باره بر گشتند و هفتاد نفر از اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و 


آله) را کشتند و بقیه را به بدترین وجهی فراری دادند. 


پس اينکه فرموده:" و لد صَدَفَکم له وَغَْه " می خواهد صدق وعده ای را که از پیش داده بود (که شما اگر تقوا و صبر به 
خرج دهید سر انجام غلبه می کنید) تثبیت کند» و جمله: 


" اد نموم باذنه ...۰" می تواند ناظر به فتحی باشد که در آغاز جنگ خدای تعالی نصیب مسلمین کرد و جمله: " عتّی |ذا 
سم و تنازغتع فی الأفر و عض یم من بَغد ما آراکغ ما تون " ناظر باشد به عملی که تیراندازان کردند و در بین خود نزاع به 
وجود آورده یک عده گفتند باید فرمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را اطاعت کرد. عده ای دیگر گفتند باید خود.] 


ص! ۶۵ 


۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۰۸۲[ ب 1 
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را به همراهان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برسانیم تا غنیمتی به چنگ آوریم و اين بگو مگو ايشان را سست نموده و در 
آخر بیشترشان از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نافرمانی نموده و مراکز خود را خالی کردند. و بنا بر این بناچار باید کلمه " 
فشلتم " را به ضعف رأی تفسیر کنیم» چون تفسیر آن به ترس با وضع آن روز تیراندازان تطبیق نمی کند. چرا که ترس آنان 
را به این کار وادار نکرد بلکه طمع به غنیمت بود که از جای خود حرکتشان داد و اگر فشل را به معنای ترس بگیریم باید 
بگوئیم خطاب " فشلتم " به همه مسلمین بوده و در این صورت کلمه " ثم " در جمله:" ثم صرفکم " تراخی رتبی را می رساند 
نه زمانی را (چون منصرف شدن مسلمانان از دشمن و سرگرم جمع آوری غنیمت شدن آنان از نظر زمان قبل از گرفتار شدن 
به ترس بودء نخست آنان از جنگ منصرف شدند بعدا طمع تیراندازان هم تحریکک شده مراکز خود را رها کردند» آن وقت با 
حمله خالد بن ولید از پشت سر همه گرفتار ترس گشتند و تراخی رتبی معنایش این است که در نقل داستان قسمتی که مورد 
عنایت بیشتر است اول ذکر شود و سایر قسمت ها بعدا و در مورد ما اول مساله حس و سپس داستان ترس و تنازع را آورده و 
در آخر به این نکته اشاره می کند که مساله صرف و انصراف شما از جنگ و سرگرم غنیمت شدنتان را که ما پیش آوردیم از 


باب امتحان بود " مترجم "). 


کلمه " تنازعتم " خود دلیل بر این است که همگی بر مساله فشل و ارتکاب معصیت متفق نبودند» بلکه بعضی اصرار داشته اند 
به اينکه اطاعت کنند. و بر فرمانبری خود ثابت قدم باشند و به همين جهت است که می بینیم در آیه شریفه جمعیت مسلمانان 
در صحنه احد را دو دسته کرده» می فرماید بعضی از شما دنیا را می خواهد و بعضی آخرت را. 

"تم ضرفکم عنهع لیلیکم " بعنی سپس شما را از نبرد با مشرکین باز داشت» و این بعد از پیدا شدن فشل و تنازع و افرمانی 
بود و خلاصه بعد از وقوع اختلاف بین شما وجود داشت و غرض از این باز داری این بود که شما را امتحان کند. و ایمان و 
صبرتان در راه خدا را بسنجد چرا که قوی ترین عامل برای امتحانهای عمومی همانا اختلاف دلها است. اینجا است که باید 
بلائی عمومی بیاید. تا مزمن از منافق و مومن راسخ الایمان هم از مومن متلون و رنگارنگ سست ایمان متمایز گردد و معلوم 
شود آنکه منافق است کیست و آنکه مومن است ایمان قلبیش در چند درجه از فشار از بین می رود و با همه این حرفها خدای 


تعالی به فضل و کرمش از خطای آنان صرفنظر کرد و همه را بخشید " و لد فا نکم ... " 


ص! و 
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"دض دون و لا ون علی أعد و لول یَذعوکم فی أحرا کم " مصدر باب افعال " اصعاد " که فعل مضارع " تصعدون " از 
آن گرفته شده به معنای رفتن به طرف کرانه افق و از نظرها دور شدن است. به خلاف کلمه " صعود" که مصدر ثلائی مجرد 
آن است. و به معنای بالارفتن به نقطه ای بلند چون کوه و امثال آن است؛ وقتی گفته می شود: " فلان اصعد فی جانب البر " 
معنایش این است که فلانی یک طرف بیابان را گرفت و رفت. و رفت تا از نظر دور شد. و وقتی گفته می شود: " صعد فی 
السلم " معنایش این است که پله های نردبان را یکی یکی بالا رفت؛ بعضی هم گفته اند بسا می شود که اصعاد در مورد صعود 
وبه آن معنا استعمال می, شود. 


ظرف " اذ- زمانی که " متعلق است به فعل تقدیری و آن امر" اذ کروا- بیاد آرید " است. می فرماید: به یاد آرید آن زمانی را 
که راه بیابان را پیش گرفتید. ممکن هم هست متعلق باشد به فعل " صرفکم " و يا به فعل " لیتلیکم " بعضی آن طور گفته اند. 
و بعضی اننطوره و جمله: و لا تلوون ." از ماده ‏ ل ی ی استه و کلمه لی " به معنای التفات و متمایل شدن به این سو و 
صاحب مجمع می گوید این ماده جز در جمله منفی نمی آید. مثلا گفته نمی شود: 

" لویت علی کذا- من به سوی فلان چیز یا فلان طرف متمایل شدم " (۱). 

کلمت کشره مس هافر کی ی انا این او دا ون و ارات اد ۱ 

خر و الرسول یدعو کم فی اخر سو نهم از اخر 

می فهماند که لشکر از پیرامون آن جناب متفرق شده بودند» و بدون اينکه توجه به این سو و آن سو کنند چه اول و چه آخر 
جمعیتشان راه فرار را پیش گرفته بودند و می رفتند و رسول از پشت سر صداشان می زده. ولی آنان رسول خدا (صلی ال علیه 


و آله) را در بین مشرکین رها کرده از ترس کشته شدن راه بیابان را پیش گرفته بودند. 


تلدعیل و قفی انا کی که کم فا از این تقو سر کشت با عي فیماند کساس ا مریم 
نفرشان نگریختند. بلکه کسی در بین آنان بوده که هیچ تزلزلی در اراده اش رسوخ نکرده و قدمی جهت فرار بر نداشته است؛ 
تک ال اش کنیع هر قشیف ال از اند کي قفا میرن دا (میل اه مه ال که ای افایمات ار فیس ان دلالت 


می کرد. 
و از جمله:" و لا تون علی آعد و لول یَذْع کم فی آخراکغ " نیز فهمیده می شود که 
ص! ۶۷ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۵۲۱. 
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یر که شدن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بعد از شکست و فرار کردن مسلمانان منتشر شده. (چون با شنیدن صدای 
رسول خدا (صل له علیه و آله) معنا نداشته است که احتمال دهند که آن جناب کشته شده و با این خبر را باور کنند)." 
ناکم ما یم لکیلا نوا علی ما فاتکم و لا ما أصابِکم ..." 


یعنی سپس خدای تعالی به تلافی و پاداش غمی که داشتید ( که چرا غنیمت ها از دستمان رفت؟ و چرا این همه کشته دادیم)؟ 
غمی دیگر به شما داد و آن اندوه از این بود که چرا به مال دنیا طمع بستیم؟ و رسول را یاری نکردیم؟ اين اندوه را به شما داد 
تا از آن اندوه منصرف شوید و از اينکه فرمود " اثابکم- پاداشتان داد " معلوم می شود غم اولی نعمتی از ناحیه خدای تعالی 
بوده» به دلیل اينکه فرمود: اين غم را به شما دادیم تا غم مخورید بر آنچه از دست داده اید» و بر آنچه بر سرتان آمده» چون 
خدای تعالی در کتاب مجیدش این قسم اندوه را مامت کرده و فزموده: " لکیلا تسوا علن ما فانکع ۲ 0۱2 


پس این غمی که ایشان را از آن اندوه ناپسند منصرف ساخت نعمت و موهبتی بوده است. و عبارت بوده از اندوه ندامت از 
اعمالی که کرده اند و حسرتی که از فوت نصرت ناشی از فشل به ایشان دست داد و در این صورت غم دوم در جمله: " غُمّا 
عم " غم ناشی از اندوه نامپرده است» و حرف " با" در آن بدلیه است و معنای عبارت این است که خدای تعالی این پاداش را 
به شما داد که اندوه ناشی از فوت نصرت. و ورود مصیبت هایتان را مبدل کرد به اندوه ناشی از ندامت و حسرت از آن فشل 


و نیز ممکن است که جمله: " فاثابکم " متضمن معنای ابدال باشد» که در نتیجه معنا چنین می شود: " پس خدای تعالی غم 
حزن شما را مبدل کرد به غم ندامت و حسرت. تا پاداشتان داده باشد " و در این صورت معنای دو غم بر عکس می شود 


(یعنی غم اول غم واب و نعمت و موهبت» و غم دوم غم حزن می شود). 
و بنا بر هر دو معناه جمله: " فائابکم ..."فرع قرار گرفته برای جمله: " و لد عفا نکم ..." 


و جمله بعدیش هم که می فرماید: " نم أّل علیِکم " به بهترین وجه اتصال و ترتیب دارد. بدین قرار که خدای تعالی از شما 
عفو کرد و در نتیجه غمی را به عوض غمی دیگر به شما پاداش داد» تا شما را از اندوهی که برایتان نمی پسندد محفوظ 


بدارد. و در آخر و بعد از دادن غم پسندیده» آرامش و چرتی را هم بر شما نازل فرمود. 
ص: ۶۸ 
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البته در ا ۵ ۱ ۹ ۳۲ بر ها قبل با آن مساعدفر استهو آن انخ 
است که غم عبارت باشد از همان معنایی که جمله: " اذ تصعدون ..." متضمن آن است. و مراد از کلمه: " بغم " نتیجه ای باشد 
که از تنازع و نافرمانی تیراندازان حاصل شد. یعنی مسلط شدن مش رکین از پشت سر بر مسلمانان و حرف " با" در کلمه" 
بغم " سببیت باشد و ای ب ای کهویی ات فرشا یی ات معا هرادا یله لکلا هر ای ارم شرآ هتسد که اسف ار 
را برای شما بیان می کنیم. تا محزون نشوید ...» 


ِ‌ 


هم چنان که نظیر این معنا را صریحا در آیه زیر بیان نموده» می فرماید: "ما صاب ین صدیبهفیالَض و لافی أتیتکم ‏ 
فی کتاب من کل أن تیه ان ذلک عَلی له بت لکیلا تأَوا علی ما فاتکم و لا توا بما آتاگغ " (۱). 


با این معنایی که ما برای آیه کردیم نظم آیه و همسیاقی جمله های پشت سرهم آن درست می شود. ولی مفسرین احتمالهای 
بسیاری در آیه شریفه داده اند هم از حیث اينکه جمله " فاثابکم ..." به کجا عطف شده؟ و هم از حیث اينکه معنای غم اول و 
دوم چیست؟ و هم در اينکه حرف " با" چه معنا دارد؟ و هم اينکه جمله " لکیلا ..." چه ارتباطی به ما قبل خود دارد؟ 


ولی نتوانسته اند معنای مستقیمی ارائه دهند» و چون در نقل آن اقوال و بحث پیرامونش فایده ای نبود از آن صرف نظر کردیم 


بر دومسای کاخ داد برد و ما فانی؟ هار تاه " لکیلا توا علی ما فانکه " غلبه و غنیمت و مراد از 
جمله " ما أَصایکغ " کشته شدن و مجروح گشتن است. 


9۶ 


ق ول عیکم ین ود لمآ ناسا فد مایت ینم "کهآ با فتحه همزه و فتحه میم و نیز فتحه نون به معنای 
آرامش خاطر از جهت داشتن امنیت است. و کلمه: " نعاس " به معنای گرم شدن پلک چشم و سست شدن بدن قبل از خواب 
رفتن است که در حقیقت خوابی خفیف است و در فارسی آن را چرت زدن می گوئیم و اين کلمه در آیه مورد بحث بدل 
است از کلمه " آمنه » چون عادتا ملالزمه هست میان امنیت و نعاس و چه بسا احتمال داده باشند که کلمه: " امنه " جمع کلمه 
اک 
نعاسا " مفعول کلمه " انزل " است؛ و مصدر " غشیان " که فعل " یغشی " مشتق از آن ". 


ی 
۱- هیچ مصیبتی در خارج و در داخل نفس شما به شما نمی رسد مگر آنکه قبل از قطعی کردنش در کتابی نوشته بودیم 


نشوید و در برابر آنچه خدا به شما می دهد شادی نکنید. " حدید: ۲۳ 
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است به معنای احاطه است» و معنای آيه بنا بر اينکه کلمه " آمنه " به معنای امنیت باشد این می شود که خدای تعالی پس از 
مبدل کردن اندوهتان به اندوهی دیگر امنیتی بر شما نازل کرد که دنبالش خواب بر طایفه ای از شما مسلط شده و بنا بر این 
که کلمه " آمنه " جمع اسم فاعل باشد معنا چنین می شود: خدای تعالی پس از مبدل کردن اندوهتان به اندوهی دیگر در حالی 
که شما ایمن بودید» نعاسی نازل کرد که بر طایفه ای از شما احاطه یافت. 


و اين آیه دلالت دارد بر اینکه نعاسی که در گیرا گیر این جنگ نازل شده. همه افراد را نگرفته بلکه بعضی از ایشان را گرفته 
است» چون می فرماید:" به طانقة ای از شها احاطه بافت! و ین طایفه همانهایی بوده اند که بعد از فرار و دور شدن به سوی 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گشتند» چون از عمل خود پشیمان و از حفظ نکردن موقعیت حسرت خوردند و حاشا بر 
خدای تعالی که از ایشان در حالی که از جنگ فرار کرده بودند در گذرد چون فرار از زحف یکی از گناهان کبیره است» و 
آدمی را از رحمت خدا دور می سازد, و خدای تعالی در همین آیه فرموده: لد عفا علکم, وال و قضل علی امینیی " 
وف ار دز شتامن تشن خانمته و سافاا ی ان عاب که ایک وق عوة راتامل سل نکب فعطارز شک اوه 
در حال ارتکاب و قبل از توبه بسازد بلکه عفو و رحمت خود را وقتی شامل حال ایشان کرد که نخست غم بیهوده و بی 


اجرشان را مبدل کرد به غمی صحیح. تا دلهایشان به اندوه ناخوشایند خدا آلوده نگردد» که بیانش گذشت. 


پس امنیت و نعاس شامل حال این طایفه شد. یعنی این هایی که از فرار خود پشیمان شدند و از این عمل نکوهیده خود 
غمگین گشته به طرف رسول خدا (صلی ال علیه و آله) بر گشتند» و دور آن جناب را گرفتنده و کانه این در لحظه ای بوده که 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از جمعیت فشرده مشرکین جدا شده و بدره کوه بر گشته بود و برگشتن فراریان هم بعد از آن 
بوده که یقین کرده اند که آن جناب کشته نشده. 


در مقابل این طایفه از مسلمین بعضی دیگرند که خدای تعالی با جمله "و طایة ند أَهَتَُم هم ...۲ متعرض حالشان شده. 


مر ره ۱ 


"و طاَة قد أَعتهع نف هم اینها طایفه دیگری از مومنین هستند. و منظور از مومن بودنشان تنها همین است که جزء 
منافتین که شدای تعالی در آخر گفتار با ملد و لیغل ین نوا و قیل َهُم تعالزاقاتلوا فی سبیل ال و وا وا لو تلم 
تالا ناکم ...۰" به شرح حالشان پرداخته نبودند منافقین آنهایی بودند که از همان اول امر و قبل از شروع جنگ از مومنین 
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کشیدند» منافقین اینها بودند که وضعی دیگر دارنده که خدای تعالی بزودی از وضع آنان خبر می دهد. 
به فکر جان خود بودن و دید جاهلیت داشتن؛ اوصاف فراریان از جنگ احد 


و خدای تعالی این طایفه دوم را که در جمله مورد بحث اینطور توصیفشان کرده (که در فکر جان خود بودند) به آن کرامتی 
که طایفه اول را گرامی داشته» گرامی نداشت یعنی عفو و تبدیل غم و آمنیت و نعاس را به آنان نداد بلکه به خودشان 
وا گذارشان کرد و در نتیجه فقط به فکر جانشان افتادند. و همه چیز را از باد بردند. 


و خدای تعالی از میان اوصاف آنان تنها دو صفت را آورد هر چند که بر گشت آن دو هم به یک صفت است. چون آن 
دیگری از لوازم و فروعات اولی است؛ یکی به فکر خود بودن و دیگری داشتن دید جاهلیت. اما به فکر خود بودن معنایش 
این نیست که تنها به فکر سعادت حقیقی خویش بوده باشند» چون مومنین هم جز این را نمی خواهند و اصولا-هر انسان 
صاحب اراده و همتی غیر از خودش هیچ هم دیگری ندارد؛ پس مراد اين نیست بلکه مراد این است که اين طایفه هیچ همی 
جز حفظ حیات مادی و دنیایی خود نداشتند و به همین جهت بوده که نمی خواستند خود را در دام قتل بیندازند» پس این 
طایفه نه دینی در نظر داشتند» و نه سعادت واقعی را تنها همشان کامروا کردن خود در دنیا بوده است. و اگر خود را بدین 
چسباندند برای این بوده که می پنداشتند دین همواره غالب است. و هیچگاه مغلوب واقع نمی شود. چون خدا به این شکست 
و به غلبه دشمنانش راضی نیست. هر چند که اسباب ظاهری با دشمنان او باشد» پس این طایفه " نمی خواستند بدین خدا 
خدمت کنند "» بلکه می خواستند از پستان دین بدوشند. تا چندی که برایشان استفاده داشته باشد از آن دم بزنند ولی هر وقت 


۰ هه ۰ و ۰ ۰ 2 ۰ ما مه - 
وضع بر گشت و به هدفهایی که گفتیم نرسیدند» به عقب بر گُردند و سیر قهقرایی را پیش گیرند. 


۳ 
ِ 


"ون له یر الق ظَنْ الجاملیه ... نالف کل له" می فرماید در باره حدا خیالی کردن که درست و حق نبود؛ بلکه از 
پندارهای جاهلیت بود» و خدا را به وصفی ستودند که حق نبود» بلکه از اوصافی بود که اهل جاهلیت خدای را با آن می 
ستودند» و این ظن هر چه بوده مناسب و لازمه این گفتارشان است که گفتند:" هل نا من لّثر من شن ۴۳ و دستوری هم که 
خدای تعالی به رسول خود داد که پاسخشان را چنین بگوید:" قل ان لْثر کل( آن را کشف می کند. چون از ظاهر 
این پاسخ بر می آید که این طایفه خیال کرده بودند که زمام بعضی امور به دست خودشان است. و به همین جهت بوده 
کهت. 


ص: ۷۱ 
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وقتی شکست خوردند» و کشتار دشمن از آنان زیاد شد» به شک افتادند» و گفتند: " پس مگر ما هیچ کاره ایم؟. 


با این بیان روشن می شود که آن امری هم که خود را در آن موثر و یا مستقل می پنداشته اند» همان شکست دادن و غلبه بر 
دشمن بوده و زمام این امر را از این جهت به دست خود می پنداشتند که به اسلام در آمده اند. پس معلوم می شود این طایفه 
چنین می پنداشتند که دین حق هرگز شکست نمی خورد. و همچنین متدین به چنین دینی هرگز مغلوب دشمنش واقع نمی 
شود. چون یاری این دین و اين متدین به عهده خدا است. و برای این پندار خود هیچ شرط و قیدی هم قاثل نبودند. چون 


خیال می کردند که خدای تعالی در وعده نصرت خود هیچ قیدی را شرط نکرده. 


و اشتباهشان هم همین جا بوده و ظن جاهلیت همین است. چون بت پرستان جاهلیت معتقد بودند که برای هر صنف از اصناف 
حوادث. از قیل: رزق» حبات» موت» عشق. جنگ و امثال آن» و همچنین برای هر نوع از انواع موجودات عالم از قبیل: انسان» 
زمین, دریاها و غیر اینها رب و مدبری جداگانه است که امور هر یک از آنها را رب آنها اداره می کند. و این ارباب و 


خدایان در اراده خود شکست ناپذبرند. 


خویش جلب نمایند» و نیز شرها و بلاها را از خود دفع کنند. و خدای سبحان را رب آن ارباب. و به منزله پادشاهی عظیم می 
دانستند» که هر صنف از اصناف رعیت خود را به یکی از بزرگان رعیت خود سپرده و اختیار تام به او داده» و او در حوزه 


حکمرانی و منطقه نفوذ خود هر کاری بخواهد می کند. 


و این مشرک وقتی مسلمان شد. و در اسلامش خیال کرد که دین حق در تقدم و پیشرفت ظاهری هم هرگز شکست نمی 
خورد و همچنین پیامبر- که اولین کسی است که مسئولیت ابلادغ این دین از جانب پرور د گارش به دوش او نهاده شده و 
سنگینی آن را تحمل کرده- در ظاهر دعوتش مقهور نمی شود و پا حد اقل کشته نمی شود و نمی میرد در حقیقت ظنی 
جاهلی به خود راه داده و در باره خدا ظنی غیر حق نمودند» چرا که برای خدا همتا و امثالی گرفته که یکی از آنها پیامبر است؛ 
و پیامبر را ربی پنداشته که خدای تعالی امر پیروزی بر دشمن و غنیمت گرفتن از او را به خود آن جناب وا گذاشته است. با 
اینکه خدای سبحان واحد است. و شریکی ندارد و تمامی امور به دست خود او است و احدی از خلائق اختیار هیچ امری را 


۲ ۳ ۳ ی ی و بای ی ما اب و مش فا وی ره 3۳ 
ندارد. و به همین جهت بود که وقتی در آیات گذشته فرمود: لیقطع طرفا من الذین کفژوا او يَكبتَهم فینقلبوا خانبین 


ص: ۷۲ 
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نا گهان رشته سخن را قطع نموده؛ به عنوان جمله معترضه خطاب به رسول گرامی خود نموده و فرمود: " لیس لک من الأفر 
شی 2" تا کسی توهم نکند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دخالتی در مساله قطع و کبت دارد بلکه این خدای سبحان 
است که سنت اسباب و مسببات را وضع کرده. در بین اسباب و مسیبات آن مسببی در خارج واقع می شود که سببش قوی تر 
از سایر اسباب باشد. حال چه اينکه حق باشد و چه باطل چه خیر باشد و چه شرء چه هدایت باشد چه ضلالت چه عدل باشد 
و چه ظلم و نیز چه در باره ممن باشد یا کاف چه محبوب باشد چه مبغوض, چه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد و چه 
ی 


سنت اسباب و مسیبات» عام است و امر نبوت و دعوت» از آن مستثنی نیست 


بله البته این هست که خدای سبحان عنایت خاصی به دین و اولیاء‌ش دارد و نظام کون و اسباب جاری در آن راء طوری به 
جریان می اندازد که نتیجه اش غلبه دین و فراهم شدن زمینه برای حکومت اولیاءش در زمین گ گشته تا عاقبت به نفع متقین 


باشد. 


و امر نبوت و دعوت از این سنت جاریه مستئنا نیست. و لذا هر زمان که اسباب عادی در تقدم و پیشرفت این دین و غلبه 
مومنین دست به دست هم داده. اين تقدم حاصل گردیده است. مانند بعضی از جنگهای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» و 
هر زمانی که موافق نبوده مثلا- نفاق و نافرمانی امر رسول و یا فشل و جزع در بین مسلمین پیدا شده غلبه و پیروزی نصیب 
مشرکین گردیده. و مومنین شکست خورده اند و همچنین است حال در سایر انبیا با مردم» چون دشمنان انبیا به خاطر آنکه 
اهل دنیا بودند. و همه تلاششان در آباد کردن دنیا و بسط قدرت و تشدید نیرو و جمع آوری اجتماعات بود. غلبه ظاهری هم 
همواره با آنان بوده است و هميشه انبیا مغلوب بوده اند» يا مانند زکریا مقتول و یا چون بحبی مذبوح و يا چون عیسی مهجور 
و یا مبتلا به گرفتاریهای دیگر بودند. 


بله هر زمانی که ظهور و غلبه حق و اثبات حقانیت آن موقوف شد و یا بشود به اينکه نظام عادی خرق و نقض شود و به 
عبارت دیگر هر زمان که امر حق دایر بین مرگ و حیات شود بر خدای سبحان است که دین خود را یاری کند؛ و نگذارد 
حجتش ضعیف و پا باطل گردد. و ما قسمتی از این بحث را در جلد اول عربی اين کتاب آنجا که از اعجاز» سخن می گفتیم» 
و نیز در جلد دوم آنجا که پیرامون احکام اعمال بحث می کردیم گذراندیم, (بدانجا مراجعه شود). 


9 
3 
و 5 هو 


هم" پس مگر ما هیچ کاره ایم؟! در 
حقیقت اظهار شک در حقانیت دین بوده آن هم 


ص: ۷۳ 
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با بیانی که روح بت پرستی را (به بیانی که گذشت) در آن دمیده بودند» پس اينکه خدای تعالی پیامبر خود را مامور کرد به 
اینکه پاسخشان دهد: که " اٍنْ ار له لله ‏ با در نظر گرفتن اینکه در خطاب قبلیش به آن جناب فرموده بود:" لیس لک من 
لأْفر شُی 2 خواسته است به این وسیله بیان کند که ملت فطرت و دین توحید. آن ملت و دینی است که کسی بجز خدای 
سبحان را مالک امر ندانسته و ما سوای الله را که یکی از آنها رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است به هیچ وجه موثر مستقل 
نداند بلکه همه این سبب ها را در حیطه و سلسله اسباب و مسببات الهیه بداند که جریانش به ناموس امتحان و ابتلا منتهی می 


گردد. 

حواب به کسانی که به کشته شدن مسلمانها در حنگ احد اعتراض داشتند 

"یفن فی هم ما لا دون لکک ون آز کات ..." 

این آیه توصیفی است از این طایفه» گوینده تر از گفتار خود آنان که پرسیده بودند: 


"عل نا ین اف من شین " چون این گفتارشان تشکیکی بود به صورت سوّال و اینکه در آیه مورد بحث گفتند:" لو کا 
نام الافر شین زا فلا هاهتا ۲ گفتاری است که پنهان از وسول عدا (صلی ال علیه و آله) در دل شود کفته و ترجیسی اس 
که در شکل استدلال داده اند و بدین جهت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پنهان کردند که در حقیقت ترجیح کفر بر 
اسلام بود. 


لذا به رسول گرامی خود فرمان داد تا در جوابشان بفرماید:" لز کم فی بوتکم لب الذین کتب علیهم الق الی عضاجعهن 
و لیتّلی ال ما فی ضدو رک و لْمحص ما فی قلوبکم ..."و با این کلام دو چیز را روشن کرد. 


اول اینکه: کشته شدن هر کس از شما در معر که جنگ دلیل بر این نیست که شما بر حق نیستید» و نیز آن طور که شما 
پنداشته اید دلیل بر این نیست که امر (پیروزی) به نفع شما نیست. بلکه قضای الهی که گریز و مفری از آن نیست بر این جاری 
شده که این کشته شد گان در اين نقطه از زمین به وسیله قتل از دنیا بروند» و به فرض اینکه شما برای قتال بیرون نمی آمدید» 
باز آنهایی که قتل بر آنان نوشته شده بود در همین نقطه کشته می شدند. پس هیچ گریزی از اجل مسما نیست. نه می توانید 


ساعتی تاخیرش بیندازید. و نه تقدیمش بدارید. 


نکته دوم: که روشن کرد این بود که سنت خدای تعالی بر این جاری شده است که ابتلا و خالص سازی عمومی باشد. هم 
شامل آنان شود و هم شامل شما؛ پس شما چاره ای از اين بیرون آمدنتان و وقوع این قتال نداشته اید» باید این وضع پیش می 
آمد تا مقتولان شما به قتل برسند و به درجات خود نائل گردند و شما هم هر یک وضع خاص بخود را بگیرد» و با آزمایش 
افکار باطتی شما و خالص سازی ایمان و شرک قلبیتان یکی از دو طرف سعادت و شقاوت برایتان متعین شود. 


ص: ۷۴ 
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و از سخنان عجیبی که در تفسیر این آیه می خوانيم گفتار عده ای از مفسرین است که گفته اند: مراد از این طایفه ای که در 
آیه شریفه شرح حالشان آمده منافقین می باشند. با اینکه ظاهر سیاق این است که حال ممنین را وصف می کند. و اما منافقان 
یعنی اصحاب عبد الله بن ابی در همان اوائل امر که گفتگو از جنگ بود خود را کنار کشیدنده و در آیات بعد متعرض حال 


ایشان می شود. 


خدا می داند مگر اینکه منظورشان از منافقین افراد سست ایمانی است که بر گشت عقاید متناقضشان بر حسب لوازمی که دارد 
به انکار قلبی حق و اعتراف به آن در زبان است. و این همان طایفه اند که خدای تعالی رفن اباتی) ان را نیمار دل نامیده» 
تلا فرموده:" اد ول لنوت لین فی هم مرش عَر وّلاء دیع" (1) و تیز آنان را خبر چین و جاسوس خوانده و 
فرموده: " و فیکم عون له " (۲) و یا منظورشان این باشد که همه منافقین با اصحاب عبد اللّه بن ابی به مدینه برنگشتند. 


از این عجیب تر کلام بعضی دیگر است که گفته اند: طایفه مورد بحث مومن بودند و خیال می کردند که مساله نصرت و 
غلبه به دست خود آنان و حق ایشان است چون تابع دین حی خدا هستند و اين خیال از اینجا در آنان پیدا شد که دیدند در 
کته له کنان تام الا شی یی غراف استاز اب طاشه به آننکه ام مه کست عد ۱ استه ند هس ایشان و گر 


اگر بدست ایشان بود کشتار در این جنگ آنان را از پا در نمی آورد. 


از این جهت گفتيم عجیب تر است که بنا بر این قول پاسخ به آن دو سوال نمی چسبد و معنا ندارد به کسی که ایمان دارد به 
اینکه امر به دست خدا است؛ پاسخ دهند که کار همه اش به دست خدا است» و يا بگویند: قل لو کم فی بوتکم " (۳ و به 
همین جهت بعضی از خود صاحبان این سخن متوجه اشکال شده برای رفع آن سخنی گفته اند. که گفتارشان از اصل» 


نادرست تر است و خواننده عزیز به معنای درست آیه توجه فرمودد. 
ص: ۷۵ 
۱- آن زمان که منافقین و بیماردلان می گویند اینان مغرور دینشان شده اند. " سوره انفال آیه: ۴۹" 


۲- در بین شما خبر چین هایی برای آنان فقس اه له ۳۷ 
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هر یک از کناهان» آدمی را به سوی گناه دیگری می کشاند 
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"رن الذین تلا منکع یوم ای الْجمعان نما اسَترهم لسیطانْ بیفض ما کسبوا" کلمه: " استزلال " به معنای آن است که کسم 
سیب بعضی از انحرافهایی که در دل و در اعمال داشتند» چون گناهان هر کدامش آدمی را به سوی دیگری می کشاند چون 


اساس گناه پیروی هوای نفس است و نفس وقتی هوای فلان گناه را می کند هوای امثال آن را نیز می کند. 


واه اضمال اینگه رف با برای. الت باشته و سظور از ما کسوا- آنچه کزدند شت گرداشان به جنک فر ووز 
در گیری» احتمالی است بعید از ظاهر لفظ چون ظاهر جمله: 


"ما کتیوا" این است که عملی بوده که قبل از فرار از جنگ و استزلال شیطان» از ایشان سر زده بوده است. و بهر حال ظاهر 
آیه این است که بعضی از گناهانی که قبل از بپا شدن جنگ از ایشان سر زده بوده» شیطان را به استزلال و اغوای آنان متمکن 
و مسلط ساخته و نتیجه اش پشت کردن به جنگ و فرارشان از آن شده است. و از اینجا است که نادرستی احتمال زیر روشن 
می شود و آن این است که کسی به پیروی بعضی از روایات بگوید: آیه ناظر است به ندایی که شیطان در روز احد سر داد و 
گفت:" محمد کشته شد " چون در لفظ آیه هیچ دلالتی بر این معنا نیست. 


"و لد عم ال هم ان له عُور لیم " منظور از این عفو بخشودن کسانی است که از جنگ گریختند» و در اول آیه سخن 
از آنان رفت. و اين آیه به خاطر اینکه مطلق است شامل تمامی فراریان آن روز یعنی هر دو طایفه می شود. چه آنها که در 
آخر نعاس و چرث بر آنان احاطه یافت؛ و چه آنهایی که" أهتهع اتفشهع- فقط به فکر یات مادی خود بودند »و چون این 
دو طایفه در فضیلت مختلف بودند» در آیه مورد بحث (که گفتیم شامل هر دو طایفه است) جهات اکرام را (که عفو 
مخصوص طایفه اول به بیانی که گذشت مشتمل بر آن بود) ذکر نکرد. سخن ساده تر اینکه: نفرمود عفو از آن طایفه و 


اگرامشان چگ رنه بو 
از اینجا روشن می شود که عفو نامبرده در این آیه» غیر از آن عفوی است که در جمله: 


"و لد عَفا عنم" آمده و دلیل بر اختلاف این دو عفو اختلاف لحنی است که این دو آیه دارند» چون بین اين لحن که 
فرموده: " خدا هم از شما عفو کرد؛ و خدا دارای فضلی خاص نسبت به مومنین است "» و در آن سخن از رأفت و فضل خدا و 
ایمان افراد مورد نظر رفته؛ و بین این لحن که فرمود:" و خدا هم از ایشان عفو کرد که خدا آمرزنده و حلیم است " فرقی 


واضح وجود دارد چون در این آیه هر چند سخن از عفو کرده» ولی از ذکر همه امتیازات طایفه اول 


ص: ۷۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


خودداری شده است» و علاوه بر این آیه را با ذ کر حلم خدا ختم فرموده که معنایش عجله نکردن در عقوبت است. و چون با 


عفو ذکر شود این معنا را می دهد که فعلا خشم خود را ظاهر نمی سازد و هم چنان در باطن نگه می دارد. 


ممکن است کسی در اینجا بگوید: همین که در آیه شریفه بین دو طایفه مساوات قائل شده و هر دو طایفه را مشمول عفو قرار 


داده (ما نیز باید قائل به برابری آن دو در فضیلت باشیم و یکی را بر دیگری برتری و ترجیح ندهیم). 


در جواب می گوئیم: معنای عفو در دو مورد مختلف است. و هر یک مصداقی خاص دارد؛ هر چند که در مفهوم یکی باشند 
به هر دو عفو گفته شود و هیچ دلیلی نیست که دلادلت کند عفو و مغفرت و امثال اين مفاهیم در همه موارد یکك سنخ دارد؛ 
بلکه ما در سابق گفتیم که در هر مورد معنای خاصی دارند. که بیانش گذشت. 


عفو و مغفرت در قرآن به جه معنا است؟ 


کلمه " عفو" بنابه گفته راغب به معنای قصد است. البته این معنا معنای جامعی است که از موارد استعمال آن به دست می 
1 


آید- وقتی گفته می شود: " عفاه "و یا" اعتفاه » یعنی قصد فلانی را کرد تا آنچه نزد او است بگیرد؛ و وقتی گفته می شود:" 


عفت الریح الدار " معنایش این است که نسیم قصد خانه کرد و آثارش را از بین برد (۱). 


گویا اینکه در مورد کهنه شدن خانه می گویند: " عفت الدار " عنایتی لطیف در آن دارند و کانه می خواهند بگویند خانه 
خدای تعالی نسبت می دهند. کانه خدای تعالی قصد بنده اش می کند. و گناهانی که در او سراغ دارد از او می گیرد» و او را 


بی کناه می سازد. 


اول باید گرفته شود بعد پنهان گردد» خدای تعالی هم اول گناه بنده اش را می گیرد و بعد می پوشاند و گناه گناه کار را نه 
در نزد خودش و نه در نزد دیگران بر ملاء نمی کند» هم چنان که فرمود: " و اف عَن و افو لنا"(۲) و نیز فرمود: " و کانٌ ال 


‌ و 2 
مه 2 ۱۱1 


ص: ۷۷ 


۲- سوره بقره آیه ۲۸۶ 
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و از همین جا روشن گردید که عفو و مغفرت هر چند که به حسب عنایت ذهنی دو چیز مختلفند و یکی متفرع بر دیگری 
است و لیکن به حسب خارج و مصداق یک چیزند و معنای آن دو اختصاصی نیست بلکه اطلاق آن دو بر غیر خدای تعالی به 
همان معنا صحیح است» هم چنان که خدای تعالی عفو را در مورد انسانها استعمال نموده می فرماید:" لآ یعون عفر 
ای بیده مکاح" (۲) 


و همچنین کلمه مغفرت را استعمال نموده می فرماید: " قل للذین منوا یَعفروا لین لا یرون یام الله "(۳). 


و نیز می فرماید: " فاعغث هم و اشتففز له و شاورهُم فی الأغْر ...۰" که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دستور می دهد از 
افرادی که مورد نظرند عفو کند. و بر نافرمانی آنان مواخذه و عتاب و سرزنش و امثال آن نکند و اینکه بر ایشان در آثاری که 


گناه آنان برای شخص آن جناب دارد از خدا طلب مغفرت کند. با اينکه آمرزش بالاآخره کار خود خدای تعالی است. 
عفو و مغفرت علاوه بر آثار تشربعی و اخروی شامل آثار تکوینی و دنیوی نیز می شود 


و نیز این معنا روشن شد که معنای عفو و مغفرت منحصر در آثار تشریعی و اخروی نیست بلکه شامل آثار تکوینی و دنیایی نیز 
می شود به شهادت اينکه در قرآن کریم در همین موارد استعمال شده است. از آن جمله فرموده:" و ما َصابَکم من مُصدیبه 


ما کسبث أَیْدیکم و یُفوا عن کثیر " (۴) و این آیه بطور قطع شامل آثار و عواقب سوء دنیایی گناهان نیز هست. 
و معنای آیه زیر نیز نظیر آن است که می فرماید: " و الَْلائکه یسیون ید ربهم و یشتغْفژون لِمَنْ فی الأأض " (۵). 


و همچنین کلام آدم و همسرش که بنا به حکایت قرآن عرضه داشتند: " رَنا نا لفسنا و ان لَغ تعْفو نا و توحفنا کون من 
الخاسرین " (۶) بنا بر اینکه منظور از ظلم آدم و حوا ". 


ص: ۷/۸ 


ات سوه . 

۲-مگر آنکه آن کس که گره نکاح بدست او است عفو کند. " سوره بقره آیه: ۲۳۷ 

۳ به کسانی که ایمان آورده اند بگو نسبت به کسانی که امید ایام الّه را ندارند مغفرت پیش گيرند. " سوره جاثیه آیه: ۳۱۴ 
۴- آنچه مصیبت به شما می رسد به خاطر اعمالی است که به دست خود کرده اید» تازه خدای تعالی از بسیاری گناهانتان عفو 
می فرماید. " سوره شورا آیه: ۳۰ . 

۵- و ملانکه پرورد گار خود را با حمد تسبیح گویند. و برای ساکنین زمین استغفار می نمایند. " سوره شورا آیه: ۵ [.....] 
۶- پرورد گارا ما به خود ستم کردیم و اگر تو مارا نیامرزی و به ما رحم نکنی بطور قطع از خاسران خواهیم شد." سوره 


اغراف آبه: ۲۳ 
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نافرمانی از نهی ارشادی خدا باشد نه از نهی مولویش. (چون اگر منظور مخالفت از نهی مولوی باشد- که البته نیست- آیه 


شریفه شاهد گفتار ما یعنی شمول دو کلمه " عفو " و " مغفرت " نسبت به آثار تکوینی و غیر شرعی نخواهد بود). 


و آیات بسیاری از قرآن کریم دلالت دارد بر اينکه قرب و نزدیکی به خدای تعالی و متنعم شدن به نعمت بهشت» موقوف بر 
این است که قبلا- مغفرت الهیه شامل حال آدمی بشود و آلودگی شرک و گناهان به وسیله توبه و نظیر آن پاک شده باشده 
چرکک و آلودگی ای که آیه شریفه:" بل ران علی قلوبهم ما کانوا یَکیبون " (۱) و پاک شدنی که آیه:" و ی یوم بالله یهد 


له " (۲) بدان اشاره دارند. 


و کوتاه سخن اينکه عفو و مغفرت از قبیل بر طرف کردن مانع و ازاله منافیات است. چون خدای تعالی ایمان و خانه آخرت را 
تخانگوو آقاز اسان و افعال دارکده انا و‌سنره اهل ارت دز زد کی یا وا ور خوانده ی فرموده ات وف کان متا 
ناه و جعنا له ُورا ینعی به فی لاس کمن له فی الظلماتِ لیس بخارج مها" (0۳؟ و اصلا زندگی واقعی را دار آخرت 


دانسته و فرموده: 
"و ان الا الأخرة هی وان ۲ (۴) 
شرک مرگ» و معصیت ظلمت است و مغفرت ازاله مرگ و ظلمت می باشد 


پس ش رک مرگ و معصیت ظلمت است» هم چنان که باز در جای دیگر فرموده:" أو کظلماتِ فی بخ لجی بعش مرخ من 
فوّقه مرخ من فوقه محاب ظلمات بغضها فوّق بَغض ذا آخرج یه لغ یِکذ راها و من لَم بجعل ال له ثوراً فما له من ور" (4۵ 


پس مغفرت در حقیقت از بين بردن مرگ و ظلمت است. و معلوم است که م رگ بوسیله ". 
ص: ۷۹ 


۱- بلکه اثر سوء گناه در دلهایشان بجای مانده. " سوره مطففین آیه: ۲۱۴ 

۲-و هر کس به خدا ایمان آورد خدا قلبش را هدایت می کند." سوره تغاین آیه: ۱۱ 

۳- آیا کسی که مرده بود. و ما او را زنده کردیم و برایش نوری قرار دادیم. تا با آن در مردم آمد و شد کند. صفتش مثل 
صفت کسی است که در ظلمت هایی چند قرار دارد که خارج شدن از آن برایش نیست." سوره انعام آیه: ۱۲۲" 

با 

۵-و یا نظیر ظلمت ها در دریایی عمیق است. که موجهایی رويهم بر بالاحی آن ظلمت ها و ابرهایی تیره و روی هم بر بالای 
آن موجها باشد» که معلوم است در چنین وضعی ظلمت ها روی همند. و بطوری تاریکک است که اگر کسی دست خود را از 
گریبان در آورد آن را به هیچ وجه نمی بیند. و کسی هم که خدای تعالی در زند گیش برایش نوری قرار نداده او هیچ نوری 


دیگر ۲ سوره نور آیه: ۴۰ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


حیات و نور از بین می رود و حیات هم عبارت است از ایمان و نور عبارت است از رحمت الهیه. 


پس کافر حیات و نور ندارد و مومن آمرزیده. هم حیات دارد و هم نون و مومنی که هنوز گناهانی با خود دارد زنده است. و 
لیکه نورش به حد کمال نرسیده» با آمرزش الهی است که به آن حد می رسد چون خدای تعالی فرموده: " ورَهم یشم ین 


ایهم و بأیْمانهم یَقولون ربا مغ نا نورنا و افو نا" (۱). 


پس, از همه مطالب گذشته این معنا روشن شد که مصداق عفو و مخفرت وقتی در امور تکوینی به خدای تعالی نسبت داده 
شود معنایش بر طرف کردن مانع به وسیله ایراد سبب است و در امور تشریعی به معنای ازاله سببی است که نمی گذارد ارفاق 
و رحم مولا در مورد سعادت و شقاوت شامل حال بنده او شود عفو و مغفرت آن مانع را بر می دارد» و در نتیجه بنده دارای 


سعادت می شود. 
ص: ۸۰ 


۱- مومنین نورشان جلوتر از خودشان است و در پیش رویشان و در طرف راستشان در حرکت است. می گویند پرورد گارا 


نور ما را تمام کن؛ و ما را بیامرز. " سوره تحریم آیه: ۸" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره آل عمران (۳): آبات ۱۵۶ تا ۱۶۴ 
اشاره 


با ها لذِینَ وا لا تکوئوا این کفروا و وا لا شوانهم م |ذا ضرُوا فی الَض َو کاوا ری لو کاوا نا ما منوا و ما تلو 
ول له یک عنرة فی تیه له یی بیث وال بسا تون تیدیز (۱۵۶ ینمی بل له و تم عفر 
لاه که برض مرف (۵۷ و لین شم أَوقْم ای له تون (۱۵۸) فبما زخعه خمه من الّه لت هم و لو کنت فا 
علیظ الب لانضوا بت عولک مات عَنه رم و اش رهم و شاوزشمفی اَث دا عزفت وگل علی له لب 
مت وکلین (۱۵۹ ایض وکم اقلا خالب تکم و ٍن یضدْلکم فمن دا ای یلص کم ین بودو و علی له یو کل المزینون 
(۱۶۰) 


شن 


و ما کال نب أنْ بل و من بل رأت بما ل یوم تاه نم یل تفس ما کتر وم لبون (0۶۱ تیا 
رضوا له کمن باء بت خط من ال و أواة هم و نس اْعصیز (۱۶۲ شم رجات عن له ول بَصبرٌ بما یعون (۱۶۳) لد 
مر له عی ینید بَعت فیهع رشولاً ین أیتهم یلوا عیهم آباته و بر کیهم و بعلهُم الکتاب و الحکمة و ان کائُوا ین 

بل لفی لا مُبین (۱۶۴) 


ص: ۸۱ 
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ترجمه آبات 


ای گروید گان به دین اسلام شما بمانند آنان که راه کفر و نفاق پیمودند» نباشید که گفتند اگر برادران و خویشان ما به سفر 
نرفتند و با به جنگ حاضر نمی شدند به چنگ مرگ نمی افتادند اين آرزوهای باطل را خدا حسرت دلهای آنان خواهد کرد 


و خدا است که زنده می گرداند و می میراند (در هر وقت و به هر سبب که می خواهد) و به هر چه کنید آ گاه است (۱۵۶). 


اگر در راه خدا کشته شوید يا بمیرید در آن جهان به آمرزش و رحمت خدا نائل شوید و آن بهتر از هر چیزی است که در 


حیات و زند گی دنیا انسان می تواند برای خود فراهم آورد (۱۵۷). 


اگ قو واه دا ممرنت: نا کته شرب (اشورهکین تفرید. که) با زیت آیرفی. سوبس | مسفورن غو اهرل شا 


.)۱۵۸( 


رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تند خو و سخت دل بودی مردم از پیرامون تو متفرق می 
شدند. پس چون امت به نادانی در باره تو بد کنند از آنان د رگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش کن و برای دلجویی آنان در 
کار جنگ مشورت نما لیکن آنچه را که خود تصمیم گرفتی با توکل به خدا انجام ده که خدا آنان را که بر او اعتماد کنند 


دوست دارد و باری می کند (۱۵۹). 


اگر خدا شما را یاری کند» محال است کسی بر شما غالب آید و اگر به خواری وا گذارد آن کیست که بتواند بعد از آن شما 
را یاری کند؟ و اهل ایمان تنها به خدا (و قدرت و رحمت او) باید اعتماد کنند (۱۶۰). 


و البته هیچ پیغمبری خیانت نخواهد کرد. و هر کس خیانت کند روز قیامت به کیفر آن خواهد رسید و بطور کلی هر کس هر 
عمل نیک و بد در دنیا بجا آورد در قيامت تمام و کامل به جزای آن برسد و به هیچ کس ستمی نخواهد شد (۱۶۱). 


آیا کسی که با ایمان در راه رضای خدا قدم بردارد مانند کسی است که با کفر راه غضب خدا پیماید؟ منزل گاه او جهنم 
اتبت و یسار بلعانکافی اش :(۱۶۲): 


این دو گروه مومن و کافر را به مراتب ایمان و کفر نزد خدا درجات مختلفه است و خداوند به هر چه می کنند آگاه است 
(۱۶۳). 


نفوسشان را از هر نقص و آلايش پاک گرداند و به آنها احکام شریعت و حقایق حکمت بیاموزد هر چند قبلا گمراهی آنان 
آشکار بود (۱۶۴). 


ص: ۸ 
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بیان آیات 
اشاره 


این آیات نیز تتمه آیاتی است که در حصوص جنگ احد نازل شده» و این آیات متعرض مساله دیگری است که برای مسلمین 
پیش آمد و آن عبارت بود از تاسف و حسرتی که از کشته شدن جنگجویانشان و بز رگانشان در دلشان پر شده بود و قلم 
درشت کشتگان از طایفه انصار بود» چون از مهاجرین- بطوری که گفته شده- به جز چهار نفر کشته نشدند. و این حدس 
انسان را قوی می کند که بیشتر مقاومت از ناحیه انصار» و بیشتر ترس و وحشت از ناحیه مهاجرین بوده» و مهاجرین قبل از 
انصار گریختند. 


و کوتاه سخن اینکه آیات مورد بحث خطا و خبطی را که باعث این اسف و حسرت شد بیان می کند. و سپس به امر دیگری 
اشاره می کند که زائیده آن آسف و حسرت بود» و آن عبارت بود از سوء ظن به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» و اينکه آن 
جناب. باعث شد که مسلمانان گرفتار آن حسرت و آسف شوند. و در آن مهلکه بیفتند و اين معنا از گفتار آنان استفاده می 
شوه گفاری که آ یامه اه کانرا نما ماما وما قرا ی گفار سافقیت دی آبانت آشته‌یمی آیهه لد اطاغرقا ما فا 
بب بر ان آشاوه:دارد خرن خر اسقه اند یک نفد 

" لو اطاعونا و لم بطیعوا رسول اه » اگر اطاعت ما می کردند» و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را اطاعت نمی کردند» نه 


می مردند و نه کشته می شدند» (پس اگر رودربایستی نبود صریحا می گفتند) رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آنان را به 


5 داد. 


که فرستاده ای از ناحیه خدای تعالی است. شریف النفس و کریم الاصل و عظیم الخلق است. و به رحمتی از خدای تعالی 
دارای خویی نرم است. از خطا کاران مردم عفو می کند. برایشان استغفار می نماید» و در امور به دستور خدای تعالی با ایشان 


مشورت می کند. و خدا با فرستادن چنین پیامبری بر آنان منت نهاده تا از ضلالت به سوی هدایت خارجشان کند. 
ال ولا کر با ان منوا ۳ 


منظور از این کفار (که به مومتین می فرمابد سل آنان فباشید) خود کفارنده (جون طاهر جمله " کالدین کفهوا همین است) 
نه منافقان- که بعضی گفته اند برای اين که نفاق بدان جهت که نفاق است منشا چنین سخنی- (که اگر با ما بودند کشته 


۰ و 
نمی شدند) نمی شود و ا گر 


ص: ۸۷۳ 
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منافق هم این حرف را بزند- که البته می زند- به خاطر کفرش می باشد. پس باید این سخن را به کفار نسبت دهد- که داده- 


نه به منافقین. 


و تعبیر" ضرب فی الارض " کنایه است از مسافرت و کلمه: " غزی سس یی 
جمع طالب و کلم رنب " جمع ضارب است. و معنای جمله:" یل ال ذلکک حنررة" "این است که خدای تعالی همین 
سخن را مایه حسرت دلهای آنان قرار داد» تا عذابشان کند» پس این تعبیر از باب به کار بردن مقدمه در جای نتیجه است. 
چون حسرت مقدمه عذاب است و جمله:" و له یی و بمب " بیان حقیقت آمر است حقیقتی که کفار و گویند گان:" آز 
کانوا ..." در باره آن خطا کردند و کلمه:" یمیت- می میراند ‏ هم شامل م رگ در بستر می شود و هم شامل قتل» چون در 
سابق هم گفتیم که وقتی کلمه " موت" بطور مطلق در کلام آیه» شامل هر دو می شود؛ و جمله:" و ال بما تون تقد _ وق 
ای مان بکار وم خراهد نمی دی کا گرا رال که یش رتیت گر کم شا سین بل ناو شید 
برای این است که خدا بدانچه می کنید بینا است. 


و در جمله " ما مائُوا و ما وا .۰" موت مقدم بر قتل آمده تا نشر هم به ترتیب لف در جمله " ٍذا ویو فی ال ْض أَو کاُوا 
خر بات شوه اش له کت ارل مات مه کمعیو لاس کدر انم که ام تسد سک امه ۸6 
معمولا مرگ در آن به کشته شدن است. ممکن هم هست که به این خاطر این موت را مقدم ذ کر کرده که مردن امری طبیعی 
و عادی است. و کشته شدن امری غیر طبیعی است. و لذا آنکه طبیعی بود جلوتر آمده. 


نهی موّمنین از هماهنگ شدن با کفار در باره شهدای جنگ احد 


و خلاصه معنای آیه نهی مومنین است از اینکه مثل کافران باشند» و در باره کسانی که در بیرون شهر یا در غیاب بستگان و با 
در جنگ از دنیا بروند بگویند: اگر نزد ما مانده بودند نمی مردند و کشته نمی شدند» برای اينکه این سخن آدمی را به سوی 
عذابی قلبی و شکنجه ای الهی که همان حسرت باشد گرفتار می کند» علاوه بر اينکه سخنی است ناشی از جهل, برای اینکه 
دوری فلهن شخص از خانواده و بستگانش» نه او را زنده می کند و نه می میراند» و اصولا احیا و اماته از شون مختص به 
خدای تعالی است. خدای وحده که شریکی برای او نیست. پس زنهار که شما مسلمانان مثل آن کفار نباشید» که خدا بدانچه 
می کنید بصیر و بینا است. 

"و لین نم فی سیب ال و نم ی ره که معا ین ادا ها رن مان و سلطا آن 
است که مهم ترین هدف در زند گی دنیا است؛ و اگر در | ی 


شدن در راه خدا نزدیک تر به مغفرت است تا مردن» پس این نکته باعث شد که در خصوص آیه مورد 


ص: ۸۴ 
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بحث. قتل را جلوتر از موت بیاورد» و لذا در آیه بعد باز می بینیم که به همان ترتیب طبیعی بر گشته و موت را قبل از قتل 
آوردهء می فرماید: "و لین مزلم ای الله تون » چون نکنه ای که گفتيم در اینجا نبود. 


ره 0 1 


کلمه: " فظ " به معنای جفا کار بی رحم است و غلیظ بودن قلب کنایه است از نداشتن رقت و رأفت. و کلمه: " انفضاض " که 


مصدر فعل " انفضوا " است متفرق شدن است. 


خدا (صلی الّه علیه و آله) شده. و خطاب در اصل معنا در حقیقت باز به عموم مسلمین است و می خواهد بفرماید: رسول ما به 
رحمتی از ناحیه ما نسبت به شما مهربان شده است. و به همین جهت به او امر کردیم که از شما عفو کند و برایتان استغفار 


تمایل یبا ظما هن آغوی مطورت کنل) و وف نمی کرفت بر ما تور کل کند. 


پس با اينکه اصل معنا این بود باید دید چرا خطاب را به شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گردانید؟ و چه نکته ای 
باعث آن شد؟ نکته اش همان مطلیی است که در اول آیات مربوط به جنگ خاطر نشان کرده و گفتیم: اين آیات آميخته با 
لحنی از عتاب و سرزنش است. به دلیل اينکه می بينیم خدای تعالی هر جا که مناسبت داشته از مردم به خاطر نافرمانیهایشان 
اعراض کرده است و یکی از آن موارد همین آیه مورد بحث است که متعرض یکی از حالات آنان است. آن حالتی که نوعی 
ارتباط با اعتراضشان بر رسول خدا (صلی ال علیه و آله) دارد» و آن عبارت است از اندوهی که از کشته شدن دوستانشان 
داشتند» چون چه بسا که همین اندوه وادارشان کرد که در عمل رسول خدا خرده گیری نموده. کشته شدن آنان را به آن 
جناب نسبت دهند و بگویند: تو باعث شدی که ما این چنین مستاصل و بیچاره شویم و بخاطر همین نسبت نارو؛ خدای 
تعالی از سخن گفتن با آنان اعراض نموده و روی سخن به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرده؛ فرموده:" فبما رخمه من 
له لت له" 


و این سخن به خاطر اینکه حرف " فا" در اول آن آمده فرع و نتیجه گیری از کلامی دیگر است که البته صریحا در آیات 
نیامده ولی سیاق بر آن دلالت دارد و تقدیر کلام چنین است:" و اذا کان حالهم ما تریه من الشباهه بالذین کفروا و التحسر 
علی قتلاهم» فبرحمه منا لنت لهم و الا لانفضوا من حولک "(۱).). 


ص: ۸۵ 


۱- وقتی حالشان چنین است که می بینی» سخنانی نظیر سخنان کفار دارند. و بر کشتگان خود تحسر و اندوه می خورند» پس 


به رحمتی از ما نسبت به آنان مهربانی می کنی» چون اگر چنین نکنی از پیرامونت متفرق می شوند. (و خدا داناتر است». 
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" فاغف عهُم و اشتَففر لَُمْ و اوزْمم فی ار" اين جمله برای اين آمده که سیره رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را امضا 
کرده باشد. چون آن جناب قبلا هم همین طور رفتار می کرده و جفای مردم را با نرم خویی و عفو و مغفرت مقابله می کرده و 
در امور با آنان مشورت می کرده است؛ به شهادت اینکه اند کی قبل از وقوع جنگ با آنان مشورت کرد و این امضا اشاره ای 
است به این که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بدانچه مامور شده عمل می کند و خدای سبحان از عمل او راضی است. 


ایشان اثر معصیت مترتب نشود و اينکه از خدا بر ایشان طلب مغفرت کند با اينکه مغفرت بالاآخره کار خود خدای تعالی است 
دستور الهی به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) مبنی بر گذشت از مردم و مشورت با آنها شامل احکام الهی نمی شود 


و عبارت " اسیَْفْ له " هر چند مطلق است. و اختصاصی به مورد بحث آیه ندارد» و لیکن موارد حدود شرعی و امثال آن را 
شامل نمی شود (و چنان مطلق نیست که حتی اگر فردی مرتکب قتل شد او را هم ببخشاید و یا اگر زنا کرد تنها برایش طلب 
مغفرت کند و دیگر حد شرعی را بر او جاری نسازد) چون اگر اطلاق تا این مقدار شمول داشته باشد باعث لغو شدن تشریع 
می گردد علاوه بر اینکه جمله:" و اوه فی ال ثر" که به یک لحن عطف بر مساله عفو و مخفرت شده خود شاهد بر این 
ات که انن قو آفرد یی عقو و مغفرت هر جارسوب‌ولاعیت و تذیر آمور غامه بودیجون اسگوته اخور اشت که 


مشورت بر می دارد. و اما احکام الهی خیر پس عفو و مغفرت هم در همان امور اداری جامعه است. 


‌ 


"قفا عرفت کوَکل علّی له ار له بْحثٍ مت کلیق "و چون خدای تعالی تو را به خاطر اينکه به او توکل کرده ای دوست 
می دارد در نتیجه ولی و پاور تو خواهد بود و درمانده ات نخواهد گذاشت و به همین جهت که اثر توکل به خدا یاری و 
عدم خذلان است. دنبال این جمله فرمود:" | ینش کم له ..."و مومنین را هم دعوت کرد به توکل و فرمود: اگر خدا شما را 
یاری کند کسی نیست که بر شما غلبه کند. و اگر شما را درمانده گذارد کیست که بعد از خدا شما را یاری کند؟ آن گاه در 
آخجر آیه با بکار بردن سیب تو کل (که ایمان باشد) در جای شود تو کل مومنین را امر به توکل نموده و می فرماید:" و عَلی ال 
لیکو کل المومتوق »بعتی مومین به سبب اینکه آیمان به دا دارند و آیمان دارند به اینکه اضر و معینی سجز آو تست بای فقط 
بر او توکل کنند. 


ص: ۸۶ 
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کلیه ق ای نمسای غانت ی افو ای اش ماکان رالات و 
کف ما این سوق یه ساعت ربول ازع اقعلس الم ازیتما اعداق تشخ یات دای از ساب ۳ز 
هر آلودگی است و معنایش این نیست که پیغمبر نباید چنین و چنان کندء بلکه معنایش این است که پیغمبر ساحتش مقدس تر 
از این است که چنین و چنان کند» در آیه مورد بحث هم معنایش این است که حاشا بر رسول (صلی الّه علیه و آله) که به 
پرورد گار خود و با به مردم خیانت کند» (چون خیانت به مردم هم خیانت به خدا است) با اينکه هر خیانتکاری با خیانتش 


پرورد گارش را دیدار می کند و آن گاه آنچه کرده است بدون کم و کاست تحویل می گیرد. 


بعد از تنزیه ساحت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) می فرماید: نسبت خیانت به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دادن قیاسی 
است ظالمانه» و علاوه بر آن قیاسی است مع الفارق» برای اينکه آن جناب پیرو رضای خدا است. و از رضای خدای تعالی 
تجاوز نمی کند» و خیانتکاران با خیانت خود خشم عظیمی از خدا را به دست می آورند» و جایشان جهنم است که بدترین 
ایکا تست اند ایرخ منظور از جمله:" آ من اتب روا الّه کمن باء بعخط من ال .. 


هر چند ممکن هم هست که بگوئیم مراد از آن تعریض به مومنین است. و می خواهد بفرماید: این حالاتی که شما دارید 
متعرض خشم خدا شدن است. و خدای تعالی با این مواعظ خود شمارا به سوی رضوان خویش می خواند. و معلوم است که 
رضوان خدا و خشم و سخط او مساوی نیستند. 


خدای سبحان بعد از تقسیم مردم به این دو قسم می فرماید: هر یک از اين دو طایفه درجاتی مختلف دارند. آنها که تابع 
رضوان خدایند» همه با هم مساوی نیستند. آنها هم که تابع سخط خدایند همه در یک درجه نیستند» و خدا بصیر به اعمال 
است» و می داند هر کسی در چه درجه ای از پیروی سخط و با رضای او است. پس خیال نکنید که خر اندکک و با شر 


۳ مد من ال علی امین .۰" 


در این آیه التفاتی دیگر به کار رفته و آن التفات از خطاب به ممنین به غیبت فرضی آنان است؛ (با اينکه قبلا از ممنین می 


ص: ۸۷ 


ِ- ان 1 عمران و ۷۹ 
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است که چنین و چنان کند؟) در اینجا آنان را غایب فرض کرده و می فرماید: " خدا بر مومنین واجب کرده که چنین و چنان 
کنند "؛ و ما در سابق به طور کلی وجه اینگونه التفاتها را بیان کردیم و اما وجه آن در خصوص این مورد این است که آیه 
شریفه در زمینه منت گذاری بر ممنین به خاطر صفت ایمانشان سخن می گوید و می خواهد بفرماید علت اين منت گذاری 
صفت ایمان ایشان است و این معنا را تنها با آوردن صفت یعنی کلمه- مومنین می توان رسانید» حتی تعبیر "این ما" هم 
آن را نمی رساند. چون بطوری که گفته اند تنها صفت می تواند مشعر به علیت باشد. نه فعل؛ و اگر ما به این شوری نگوئیم 


حد اقل می گوئیم صفت بهتر علیت را می رساند تا فعل؛ معنای آیه روشن است. 
اه دی انش آ نس ها شیک هس که ان شاد الله الع ی دنه موضعی اسب یکی از آنها ابران می گرده: 


ص: ۸۸ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۶۵ تا ۱۷۱ 


اشاره 


و ما صایتکم مُصييه قذ أص یه نم لیم نم آلی مدا فل هو بن عل آنفیدکم ِنْ ال علی کل من و قییز (0۶۵ و ما کم 
زم ای اْجنمان قبذن له و 4 له یی (0۶۶ و یقلم ان تافت | 2 فا هم تالا الوا فی سبیل ال و او قالوا لز 


2 
مت 
3 


تم لک لباک هم للکفر ومیز فرب مهم للایمان بأفواههم ما لیس فی قلوبهم و له غلم بما تکتفون (۱۶۷) 
ای الوا لا خوانهم و فعدُوا لو آطاونا ما لوا قل روا عن نکم الموَت ان کم صادقین (۸۶۸) و لا تسب لین فتلوا 
فی سبیل الّهأمواتً بل أَخياء عند رهم بُورقون (۱۶4) 


اًّ 


و و لا خرف علیهم و لا هم بَحرّنون (۱۷۰) بشتیشژون 


ترجمه آبات 


آیا هر گاه به شما مصیبتی رسد (در جنگ احد) در صورتی که دو برابر آن آسیب به دشمنان رسید (در جنگ بدر) باز از 
روی تعجب گوئید چرا به ما که اهل ایمانیم رنج رسد؟ بگو ای پیغمبر این مصیبت را از دست خود کشیدید که نافرمانی 
کردید. نه آن که خدا قادر بر نصرت شما نبود که ایزد متعال بر هر چیز توانا است (۱۶۵). 


آنچه در روز احد هنگام مقابله دو صف کارزار به شما رسید به قضای خدا و مشیت نافذ او بود تا 


ص: ۸۹ 
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آنکه بیازماید اهل ایمان را تا معلوم شود حال آنان که ثابت قدم در ایمانند (۱۶۶). 


و تا نیز معلوم شود حال آنهایی که در دین نفاق و دورویی کردند و چون به آنها گفته شد بیائید در راه خدا جهاد و یا دفاع 
کنید عذر آوردند که اگر مابه فنون جنگی دانا بودیم از شما تبعیت نموده و به کارزار می آمدیم اینان با آنکه دعوی 
مسلمانی دارند به کفر نزدیکترند تا به ایمان با زبان چیزی را اظهار کنند که در دل خلاف آن را پنهان داشته اند و خدا بر 


آنچه پنهان می دارند آ گاه تر از خود آنها است (۱۶۷). 


آن کسانی که در جنگ با سپاه اسلام همراهی نکرده و گفتند اگر خویشان و برادران ما نیز سخن ما را شنیده و به جنگ احد 
نرفته بودند کشته نمی شدند» ای پیغمبر به چنین مردم (منافق) بگو پس شما که برای حفظ حیات دیگران چاره توانید کرد 
مرگ را از جان خود دور کنید اگر راست می گوئید (۱۶۸). 


البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده اند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (۱۶۹). 


آنان به فضل و رحمتی که از خداوند نصیبشان گردیده شادمانند و به آن مومنان که هنوز به آنها نپیوسته اند و بعدا در پی آنها 


به راه آخرت خواهند شتافت مزده دهند که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورند (۱۷۰). 
و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اينکه خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نگرداند (۱۷۱) 
بیان آیات 

اشاره 


این آیات ادامه و تتمه آیاتی است که در خصوص جنگ احد نازل شده و در آن متعرض حال عده ای از منافقین شده» که 
جماعت مومنین را در هنگام بیرون شدن از مدینه به سوی احد تنها گذاشتند» و در این آیات پاسخ آن گفتاری هم که در باره 
کشتگان داشتند دادهء و حال به شهادت رسید گان را وصف می کند. و می فرماید: که اين طایفه بعد از شهادتشان در مقام 
قرب الهی متنعم هستند و به بازماندگان بشارت می دهند که چنین مقام و منزلتی در انتظار شما نیز هست. 

" و لها صابتکم مُصيبهة قذ آصبتم مثللها ۰۰" 

بعد از آنکه ممنین را نهی کرد از اینکه مثل کفار نباشند» و بر کشتگان خود حسرت و اندوه نخورند به اين بیان که مرگ و 
زندگی تنها به دست خدا است. نه به دست ایشان تا بگویند اگر چنین نمی کردیم چنان نمی شد. و اگر به دشمن نزدیک 
مطلب را با بیان سبب نزدیکش که به حکم سنت اسباب باعث پدید آمدن شد شرح داده و می فرماید: سبب آن مصائب» 


نافرمانی تیراندازان بود که مراکز خود را خالی کردند و تازه بعد 
ص! ۹۰ 
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از خالی کردن نیز» از در معصیت پشت به قتال نمودند و خلاصه کلام اينکه سبب آن نافرمانی و سرپیچی از دستور رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله)؛ که فرمانده این جنگ بود و این نافرمانی باعث فشل و تنازعشان در امر و در آخر سبب شکستشان 


گردید و این خود سنتی است طبیعی و عادی. 


در جنگ بدر شما دو برابر آن را بر سر کفار آوردید چون در این جنگ شما هفتاد کشته دادید و در بدر از کفار هفتاد کشته 


تباه کردید یعنی دستور فرمانده خود را مخالفت نمودید. و فشل و اختلاف کلمه به راه انداختید. 


(خواننده عزیز توجه فرمود که) خدای تعالی مصیبت را وصف کرد به اينکه دو برایر آن را شما به دشمن وارد آورده بودید» و 
این برای آن بود که هم سوزش مصیبت را فرو بنشاند و بفرماید که اگر کشته دادید دو برابر کشته و اسیر گرفتید. و هم اینکه 
مصیبت را کوچک بشمارد و بفرماید: با اینکه ضربت شما دو برابر بوده دیگر جا ندارد این قدر جزع کنید و اندوه بخود راه 


دهید. 


بعضی از مفسرین گفته اند: معنای آیه این است که شما خودتان این مصیبت را برای خود انتخاب کردید برای اينکه در 
جنگ بدر امر شما دایر بود بین اينکه اسیران را به قتل برسانید. و یا فدیه بگیرید و با اینکه حکم خدا این بود که به قتلشان 
پرسانید» و اگر بخواهید فدیه بگیرید باید اين پیه را بخود بمالید که در سال آینده یا جنگ آینده همین کفار فدیه دهنده 
هفتاد نفر از شما را خواهند کشت و شما آن روز اين پیه را بخود مالیدید» و گفتید امروز این فدا به درد ما می خورد؛ در 
آینده ا گر هفتاد نفرمان کشته شوند شهید شده اند و ضرر نکرده ائد. 

مزید این معنا و بلکه دلیل بر آن جمله ذیل آیه است. که می فرماید:" له علی کل شب ء دی" چون این جمله به هیچ 
وجه با معنای قبلی نمی سازد مگر به زور و ضرب. ولی با وجه اخیر به خوبی می سازد و حاصل معنای آیه چنین می شود:" 
بگو این مصیبت از ناحیه خود شما است که در جنگ بدر به آن ملتزم شدید و گرنه خدا می توانست از آمدن این مصیبت 
جلوگیری کند. که او بر هر چیزی قادر است ". 

"و ما صابکم یَوع ای اجان 5 


و آیه اول مانند جمله " لد له علی کل شین ء قدیر » وجه دوم را تایید می کنده که 


ص! ۱ 
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گفتيم مراد از جمله:" قلْ هو من عند نکم " این است که این مصیبت از ناسیه خود شما پیش آمدء که در جنگ بدر فدیه 
گرفتید. و شرط کردید با خدا آنچه را که شرط کردید. (یعنی حاضر شدید به جای هفتاد فدیه که از هفتاد اسیر گرفتید در 
جنگ دیگری که پیش می آید هفتاد کشته بدهید) و اما وجه اول (که بگوئيم معنای آیه این است که سبب قریب و جزء 
اخیر علت آمدن این مصیبت مخالفت با عبد اه بن جبیر و خالی کردن مراکز بود)؛ با ظاهر آیه مورد بحث نمی سازده برای 
اینکه در آیه مورد بحث سبب مصیبت را اذن خدا دانسته» و این خود روشن است. پس بنا بر آنچه ما گفتيم توجه دادن به 
اک ون شیک مه دنس اس وه ماه بای اس ری قرع ان کی زره راو 
زمینه ساز است برای ضمیمه کردن جمله: " و للع لِوُمنین ...۰" چون با انضمام آن راه برای پرداختن به حال منافقین و 


سخنانی که گفته اند. و جواب به آن و بیان حقیقت این مررگک» یعنی کشته شدن در راه خدا هموار می شود. 
هو 1 
او ادفعوا ... 


یعنی اگر در راه خدا جنگ نمی کنید حد اقل از ناموستان و از جانتان دفاع کنید و در جمله: " هم للکفر یوم أفرْبَ مهم 
یمان » حرف" لام " به معنای حرف " الی " آمده» (و معنای جمله این است که ایشان امروز به کفر نزدیکک ترند تا به ایمان)» 


لبته نزدیک تر بودنشان نسبت به کفر صریح بوده» نه کفر درونی و نفاق» چون با این عملشان در نفاق واقع شدند. 


و اگر در جمله "ون هم ما یس فی قلوبهغ ..." کلمه (افواه- دهنها) را آورد (با اينکه انسان هميشه با دهن سخن می 
گوید و احتیاجی به آوردن این کلمه نبود) برای این بود که اولا تااکید کند که سخنی که گفتند از زبانشان تجاوز نکرد» و 


انیا در مقابل قوب قرارگرفهبشدء چون بین افواه و قلوبتقابل هست. 
۱ ین قالوا لاخوانهم 3 فقل وا لو آطاغونا ما تلو ت" 


مراد از کلمه " اخوانهم " برادران نسبی ایشان است که همان کشتگان باشند» و اگر خصوص برادران را ذکر کرد برای این بود 
که با انضمام این جمله با جمله: " و قعدوا" سرزنش و توبیخ بر آنان شدیدتر باشد» و بفهماند که از یاری برادران خود کوتاهی 
کردند» و در خانه ها نشستند تا در نتیجه برادرانشان در میدان جنگ به آن وضع فجیع کشته شدند و جمله: " فادرژا" جواب 


شمان سک است که کفتا و کلم اه مصدر فعل: " ادرژا" است به معنای دفع است. 


و ی النیی یا ی تیا له اون ۷ 


در این آیه شریفه التفاتی از خطاب به ممنین به خطاب به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


ص: ۹۲ 
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شده است. قبلا روی سخن با مومنین داشت. و می فرمود:" ما أَصابْکم ..." در این آیه روی سخن متوجه شخص رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) نموده و می فرماید: " گمان مکن که .." 


وجه این التفات همان است که در خلال این آیات مکرر ذکر کردیم احتمال هم دارد که خطاب در این آیه تتمه خطاب در 
جمله:" فادرَوا نکم الْْتَ ان نم صادقی " باشد. که در این صورت باید کلمه " تحسبن " را با ضمه با بخوانیم تا 
صیغه جمع مخاطب باشد و معنای آن با آخر آیه قبلی چنین شود: " بگو مرگ را از خود دور کنید و گمان مکنید آنها که 
کی ای 

و مراد از موت باطل شدن شعور و فعل است. و لذا در توضیح کلمه " احیا" از هر دو نمونه ای آورد؛ و فرمود: زنده اند و 
روزی می خورند. و خوشحالند. روزی خوردن نمونه فعل و" فرح" نمونه و اثری از شعور است زیرا خوشحال شدن. فرع 


داشتن شعور است. 
8 ِ مر که ۱ 
فرحینّ بما آتَاهم له ... 


کلمه " فرح " ضد کلمه " حزن " است. و کلمه " بشارت " و" بشری" به معنای هر خیری است که تو را خوشحال کند؛ و کلمه" 
استبشار " به معنای این است که در طلب این باشی که با رسیدن خیری و بشرایی خرسندی کنی و معنای جمله این است که 
کشته شد گان در راه خدا هم از نظر رسیدن خودشان به فضل خدا و دیدن آن فضل خوشحالی می کنند و هم در طلب این 


خبر خوش هستند که رفقای عقب مانده شان نیز به این فضل الهی رسیدند. و آنها نیز خوفی و اندوهی ندارند. 


از اين بیان دو نکته روشن می شود یکی اينکه کشته شد گان در راه خدا از وضع مومنین برجسته که هنوز در دنیا باقی مانده 
اند خبر دارند. و دوم اينکه منظور از این بشارت همان ئواب اعمال مومنین است که عبارت است از نداشتن خوف و نداشتن 
اندوه و این بشارت به ایشان دست نمی دهد مگر با مشاهده ثواب نامبرده در آن عالمی که هستند نه اينکه خواسته باشند با 


بفرماید پاداش خود را می گیرند نه اينکه بعد از شهادت تازه استدلال می کنند که در قيامت چنین و چنان خواهیم بود. 


پس این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه انسان بعد از مردن تا قبل از قیامت باقی و زنده است و ما بحث در این باره را به طور 
مفصل در بحث برزخ یعنی در تفسیر آیه: "و لا وال بل فی سبیل له توا " (۱) گذرانديم." 


ص! ۹۳ 


- سوره بقره آیه: ۱۵۴ 
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ی ی 9 1 
یرون بنغمه من الله و فضل ... 


این " استبشار" اعم از استبشاری است که قبلا- فرمود از حال بازماند گان می کنند و شامل استبشار به حال خودشان هم می 
شود و شاید همین دو تا بودن معنا باعث شده که دو باره آن را تکرار کند و همچنین کلمه فضل را دو باره بیاورد جمله: " و 
و ال لا یدیع خر الْمرمینَ " هم بر این عمومیت دلاعلت دارد چون به اطلالقش شامل همه مومنین می شود در آیه شریفه 


دقت بفرمائید. 


در این آیه شریفه فضل و نعمت را نکره آورد» هم چنان که رزق را هم در آیات قبل سربسته ذکر کرد و نفرمود که آن رزق 
چیست. و این برای آن بود که ذهن شنونده در باره فضل و نعمت و رزق تا هر جا که ممکن است برود. و باز به همين جهت 
خوف و حزن را در سیاق نفی مبهم آورد. تا دلالت بر عموم کند و بفهماند کشته شد گان در راه خدا هیچ نوع از انواع خوف 


و حزن را ندارند. 


و از دقت در اين آیات این معنا به دست می آید که اولا در صدد بیان اجر مومنین است. و انیا می خواهد بفهماند که این 
آجر که نزد حدای سبحان است رزق ایشان است» و ثالشا این رزق نعستی و فضلی از خدا است؛ و رابعا این نعمت و فضل 


عبارت از این است که نه خوفی دارند و نه حزنی. 


معنای لطیف جمله" لا خوف عَبهم و لا هم یرون" 


۱۲ ۲ ۶2 


و اين جمله یعنی جمله:" اف علیهغ و لاهغ یرون " جمله عجیی است؛ هر قدر انسان پیشتر در آن فرو می رود و تدبر 
می کند دامنه معنایش وسیع تر می شود با اینکه جمله ای است لطیف و رقیق و بیانی است ساده و اولین چیزی که از معنای 
آن به ذهن می رسد این است که خوف و حزن از ممنین برداشته می شود و این را هم می دانیم که خوف تنها در امری فرض 
دارد که اولا ممکن باشد و ثانیا احتمال آمدنش به سوی ما معقول باشد و ثالثا اگر بیاید مقداری از سعادت ما را از بين می 
برد سعادتی که ما توقع داریم واجد آن باشیم و خود را واجد آن فرض می کنیم و همچنین حزن تنها از ناحیه حادثه ای است 
که پیش آمده و آن نیز مقداری از سعادت کذایی ما را سلب کرده» پس بلا و یا هر محذور و گرفتاری که فرض شود وقتی 
از آن می ترسیم که هنوز بر سر ما نیامده باشد و اما وقتی آمد دیگر خوف معنا ندارد. آنجا جای حزن و حسرت است» پس 
بعد از وقوع خوفی نیست و قبل از وقوع هم حزنی نیست. 

پس بر طرف شدن مطلق خوف از انسان تنها وقتی فرض دارد که هیچ یک از آنچه داریم در معرض زوال قرار نگیرد و 
همچنین برطرف شدن مطلق حزن از انسان وقتی فرض دارد که آنچه نعمت که انسان بتواند از آن متنعم شود و لذت ببرد دارا 


باشدء و خحدای تعالی به او 


ص! ۹۴ 
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افاضه کرده باشد» و نیز آنچه که دارد در معرض زوال قرار نگیرده و این همان خلود سعادت برای انسان و خلود انسان در آن 


سعادت است. 


و از همین جا واضح می شود کهتبودن خوفو حزنعین روژی ردق انساق تزه دا است وید سکم آبه: و ماع ال 
و "(3 و آیه:" و ما لاله باق" (43 آنچه ترد خدا است هم نعمت و خیر است» هم باقی است» نه عذاب و شری آمیخته با 
آن است و نه فنا و زوالی بدان راه دارد. باز این معنا واضح می شود که نبودن حزن و خوف عینا بودن نعمت و فضل است. و 
این خود عطیه است» لیکن در سابق یعنی در اوایل کتاب گذشت و به زودی در تفسیر آیه:" مم ای نم ال له "(۵۳ 


میاید که نعمت وقتی در عرف قرآن اطلاق شود معنایش ولایت الهیه است بنا بر این معنای آیه مورد بحث چیین می شود:" 


خدای تعالی متصدی و عهده دار کار مومنین است و آنان را به عطیه ای از خود اختصاص می دهد ". 


و اما احتمال اينکه مراد از " فضل " موهبتی باشد که زاید بر استحقاق در برابر عمل است. و" نعمت " عبارت باشد از موهبتی 


7 


که در برابر عمل احتمالی است که با جمله:" و أَ ال لا بُضدیغ جر الوم " نمی سازد برای اينکه در یکک آیه فضل را أجر 


هم خوانده, و همه می دانیم که آجر تنها در مورد استحقاق است» پس مومنین مستحق فضل هم هستند در سابق هم گفتیم و 


۱۱ 2 ۳1 


ین ی رف مر 2 
تو خواننده محترم توجه کردی که چند فقره زیر یعنی جمله عند رَبِهم یرون 


ینغمه ... "و جمله: " و آَن ال لا بُضدیع آنجر امین » مال و بر گشتنهان به: یکت حقیفت استه بیس فرق گذاشتتم بین فص و 


2 ِ ۱ اس سود 
و جمله: فرحین بما ... و جمله بستتت رول 


م2 
2 


نعمت در چنین موردی درست نیست. 


البته در ذیل آیات مورد بحث جا برای بحث هایی دیگر نیز بوده ولی بعضی از آن بحث ها در ذیل تفسیر آیه:" و لا تلو 
۶« ۱۱ 


لمن بُفتّل فی سبیل اللّه َمُواتٌ " (۴) گذشت. و شاید خدای عز و جل توفیق بدهد در مواردی که پیش می آبد هر جا مناسب 


بود به قدر توانایی در اين باره بحث بیشتری بکنیم ان شاء اه تعالی..] 
ص: ۹۵ 


اه شوه ال یزان بت ۳۱۵۸ 
۲- آسوره نحل آیه: ۹۶. 
0 


که مور هه ۵ ۵ [ سا 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۷۲ تا ۱۷۵ 
اشاره 


الذین اشتجابوا لله و سول من بَغْد ما َصابهُم الوخ للذیق آخت نوا مهم و انوا جر عَظیم (۱۷۲) الذین قال هم الناس ان 
اس ق جمغوالکم امومع تراهم یمان و الوا نب ال ونم ال کل (0۷ ای نتوین له و قضل لَم بتدسترهم 
شُوء و وا رضواتَ له و ال ذو فص عظیم (0۷۳ اما ذلکم مان و ولا فلا تخافومم و حون ان کتشم مینین 
(۱۷۵ 


ترجمه آبات 


آنان که دعوت خدا و رسول را اجابت کردند : پس از آنکه به آنها رنج و غم رسید از آنها هر کس نیکوکار و پرهیزکار شد 


اجر عظیم خواهد یافت (۱۷۲). 


آن مومنانی که چون مردمی (منافق مانند نعیم بن مسعود اشجعی) به آنها گفتند لشکر بسیاری (که تمام مشرکین مکه و پیروان 
ابو سفیان باشند) بر علیه شما مقمنان فراهم شده از آنان در انديشه و بر حذر باشید (اين تبلیغات و مکر دشمن به جای آن که 
بیم در دل آنها افکند) بر ایمانشان بیفزود و گفتند در مقابل همه دشمنان تنها خدا ما را کفایت است و نیکو یاوری است 
(۱۷۳). 


پس آن گروه از مومنان به نعمت و فضل خدا روی آوردند و بر آنان هیچ الم و رنجی پیش نیامد و پیرو رضای خدا شدند و 
خداوند صاحب فضل و رحمت بی منتها است (۱۷۴). 


این سخنان شیطان است که به وسیله آن دوستانش را می ترساند. شما مسلمانان از آن بیم و انديشه مکنید و از من بترسید اگر 


اهل ایمان هستید (۱۷۵). 


ص! مّ 
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بیان آیات 
اشاره 
این آیات هم مربوط به آیات جنگ احد است. و این معنا را از اشاره ای که در جمله: 


"من بغد ما أصبهم الوم هست می فهمیم» چون در آیات راجع به جنگ احد نیز سخن از قرح رفته بود» و فرموده 


هرق که یج شش و 9 
" الْذیق استجابُوا لله و الشول من بغد ما أَصايهُم لو .۰" 


بطوری که گفته اند کلمه " استجابت" و نیز کلمه " اجابت" به یک معنا است. و آن این است که از کسی چیزی بخواهی و او 


پاسخت را با قبول بدهد. و خواسته ات را بر آورد. 


و اگر هم نام خدا را برد و هم نام رسول را با اینکه در اين مقام می توانست بذ کر یکی از آن دو اکتفاء کند برای این بود که 
در داستان جنگ احد متخلفین هم نافرمانی خدا را کردند. و هم نافرمانی رسول را اما نافرمانی خدا برای اينکه خدای تعالی 
آنان را از فرار از جنگ نهی کرده بود و به جهاد امرشان فرموده بود و آنان جهاد نکردند و بر عکس فرار نمودنده و اما 
نافرمانی رسول را کردند» برای اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به آن عده تیرانداز دستور داده بود از جای خود حرکت 
نکنند» و مرکز خود را خالی ننمایند و آنان نافرمانی کردند و نیز وقتی که بلندیهای کوه را پیش گرفته بودند» و رسول (صلی 
ال علیه و آله) از آخرشان صداشان می زد» گوش به سخنش ندادن به همین جهت در داستان آیات مورد بحث که ذیلا 
شرحش می آید بدان جهت که دعوت خدا را اجابت کردند هم نام خدا را برد و هم نام رسول راو کانه فرموده در این 
داستان مثل داستان احد که خدا و رسول را نافرمانی کرده بودند عمل نکردند بلکه دعوت خدا و رسول را اجابت نمودند. 


یی وا یم اقآ عنم" 
نمونه ای از مراقبت عجیب قرآن در ببانات خود 


در این جمله وعده را منحصر کرده به بعضی از کسانی که خدا و رسول را اجابت کردند و اين به خاطر آن است که اجابت 
دعوت یک عمل ظاهری است. ممکن است مطابق با واقع هم باشد و ممکن است نباشد» علامت مطابقتش با واقع احسان و 
تقوا است. که اجر عظیم هم دایر مدار همین دو است و این خود مراقبت عجیب قرآن در بیانات خود را می رساند و به ما می 
فهماند که خدای تعالی چقدر مراقب کلمات و بیانات خویش است. در عین اینکه مطلب اینجا را بیان می کند. مراقب است 


که مبادا بیانش با سایر معارفش ناسا زگار باشد. آری 


ص: ۷ 
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" لا یشغله شان عن شان (۱). 


و از ابنجا روشن می شود که همه اجات کنند گان در این داستان واقعیت نداشته اند» بلکه در بینشان کسانی بوده اند که 
اجابتشان به مصلحت رو زگار بوده. چون نشانیهای اجابت باطنی را که احسان و تقوا است نداشته اند» تا مستحق اجر عظیم 
خدای سبحان بشوند و چه بسا گفته باشند که کلمه:" من " در جمله مورد بحث تبعیضی نیست. و نمی خواهد بفرماید بعضی 
از آنان احسان و تقوا داشته اند و در نتیجه اجری عظیم دارند. بلکه بیانیه است. و می خواهد بفرماید اجابت کتند گان که 
۱ ۳ منم و الوا" بوده باشند اجری عظیم دارند» چون در آبه دیگر بجای کلمه من کلمه:" مع "را آورده» 
و روگ کید زفیول ال و لین مه اه علی اکتا" و آن گاه در آخر آیه دو باره کلمه" من" می آورد و می 


فرماید: 


ف 


" وَعَد له لین منوا و عملوا الصَالحات مهم مَْفرة و جر 
سای که شدای تال .دی تمهت الذیخ قال لَهُم اس " تا آخر آیات از ایشان کرده» از قبیل نسبت دادن وصف " بعض 
کل " است. (که گاهی گوینده به خاطر نکته ای که در نظر دارد و گاهی صرفا به عنایتی لفظی این کار را می کند» یعنی 


صفت بعض رابه کل نسبت می دهد. 


۱ ۱ 
۹ 


" الذین قال هم التاش ان الناسش فد عمقرا کم ِ 


کلمه " ناس " به معنای افرادی از انسان است. اما نه از هر جهت. بلکه به این جهت افرادی از انسان را ناس می گویند که از 
یکدیگر متمایز نیستند» (و گوینده کاری به تمایز و خصوصیات افراد ندارد)؛ و در آیه شریفه کلمه ناس دو بار آمده که ناس 
اول غیر ناس دوم است. منظور از ناس اول منافقین؛ و منظور از ناس دوم دشمنان است» منافقین که از یاری اسلام مضایقه 
کردند به منظور اينکه مسلمانان را هم از رفتن به جنگ باز بدارند و سست کنند» به ایشان گفتند: ناس یعنی مشرکین جمعیت 
بسیاری برای جنگ با شما جمع کرده اند؛ معلوم می شود ناس دوم مش رکین و ناس اول آیادی و جاسوسانی هستند که 
مشرکین در بین مژمنین داشتند. و از ظاهر آیه بر می آید که این جاسوسان عده ای بوده اند» نه یک نف و همین آیه موید آن 


است که آیات شریفه مورد بحث در باره داستانی نازل شده که بعد از پایان جنگ احد پیش آمد» که ". 
ص: ٩۸‏ 


۱- اشتغالی او را از اشتغال دیگر باز نمی دارد. 


ایشان که ایمان آورده و عمل صالح کردند وعده مغفرت و اجری عظیم داده است. " سوره فتح آیه: ۹ِ 
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ان که رای هی الا اما سر کم را تب کره ای از نصا وان سای ]اف مساق 


در بحث روایتی آینده می آید. 


و معنای اينکه فرمود: " فد جَمَعُوا کم " این است که جمعیت خود را دو باره برای جنگ با شما جمع کرده اند (و خدا داناتر 


اشت): 


"فراع یمان" سر اينکه می فرماید گفتار منافقین ایمان مژمنین را بیشتر کرد؛ این است که در طبع آدمی نهفته است که 
وقتی از ناحیه کسی و يا کسانی نهی می شود از اينکه تصمیمی را که گرفته عملی سازد. در صورتی که به آن اشخاص حسن 
ظن نداشته باشد نسبت به تصمیم خود حریصتر می شود و همین حریصتر شدن باعث میشود که نیروهای خفته اش بیدار و 
تصمیمش قویتر شود. و هر چه آنان بیشتر منعش کنند و در منع اصرار بورزند او حریصتر و در عملی کردن تصمیم خود 
جازمتر شود. و این در مورد کسی که خود را محق و سزاوار دانسته و در کارهایش خود را معذور بداند» تاثیر بیشتری دارد تا 
در مورد دیگران و لذا مومنین صدر اسلام و غیر ایشان را می بینیم که در اطاعت از امر خدا هر چه بیشتر مورد ملامت و منع 


مانعین قرار می گرفتند ایمانشان قوی تر و در 7 تصمیم خود محکم تر و در نبرد شجاعتر می شدند. 


و نیز ممکن است منظور از بیشتر شدن ایمانشان تنها در مورد درستی اخباری باشد که منافقین می دادند و بخواهد بفرماید 
که: وقتی ممنین از منافقین شنیدند که کفار در صدد جمع آوری لشکر پر آمده اند ایمانشان به درستی همین خبر بیشتر شدء 
چون قبلا از راه وحی خبردار شده بودند که بزودی در راه خدا آزار خواهند دید تا آنکه به اذن خدا سرنوشتشان معین و تمام 


شود و وعده ای که خدا به آنان داده برسد؛ و آن وعده نصرت بود که جز در جنگ نخواهد بود. 

"و قالوا شین له و نشع الیل" یعنی خدای تفالی بای ما کاقی استو اضل ماده شا از ساب کرفه شید 
این مناسبت که کفایت به حساب وی مقدار حاجت است و اینکه گفتند: 

"صق ال کات تبحص ات به سانجا اس هسب اساب خازرض» کهرخت الوبه [ن را جاری ساخته و 
کلمه (و کیل) به معنای کسی است که امر انسان را به نیابت از انسان تدبیر می کند. 


و 


نا بر این مضمون آیه بر می گردد به معنای آیه زیر که می فرماید: و من یت کل علی الله فَُرَ شبن ال با 


به همین جهت دنبال جمله مورد بحث فرمود: . 


ص! ۹۹ 


۱- و کسی که بر خدا تو کل کند پس او برايش کافی است. چون خدا بکار خود می رسد. " سوره طلاق آیه: ۳" 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
" نیوا پنغمه من له و فضل لم یَمسنرهم و تا یی وله ای ای باشت ۵ امه یه وسفاش نان 
هو ها 9 له و ال و فضل عظیم " (1). 
بحثی پیرامون توکل 
حقیقت امر در مساله تو کل این است که به کرسی نشستن اراده انسان و دست یافتن به هدف و مقصد در این عالم (که عالم 
ماده است) احتیاج به اسبابی طبیعی و اسبابی روحی دارد. و چنان نیست که اسباب طبیعی تمام تاثیر را داشته باشد» پس اگر 
انسان بخواهد وارد در امری شود که بسیار مورد اهتمام او است؛ و همه اسباب طبیعی آن را که آن امر نیازمند به آن اسباب 
است فراهم کند؛ و با این حال به هدف خود نرسد. قطعا اسباب روحی و معنوی (که گفتيم دخالت دارند) تمام نبوده» و همین 
تمام نبودن آن اسباب نگذاشته است که وی به هدف خود برسد. مثلااراده اش سست بوده يا می ترسیده یا اندوه و غم 
مانعش شده پا شدت عمل و يا حرص و با سفاهت به خرج داده یا سوء ظن داشته و با چیز دیگری از این قبیل مانع به هدف 
رسیدنش شده است؛ و این گونه امور بسیار مهم و عمومی است و اگر همین انسان در هنگام ورود در آن امر به خدا توکل 
کد قن یقت رستتین فص لاه که شکست تاید بر است» سیی است فرق-هر سیب فیگره او در تاه تم کف به بیرق 
سیبی اراده اش نیز قوی می شود دیگر هیچ یک از اسباب ناسا گار روحی» بر اراده او غالب نمی آید و همین است موفقیت 
و سعادت.- و در توکل بر خدا جهت دیگری نیز هست که از نظر اثر ملحق به معجزات و خوارق عادت است هم چنان که از 
ظاهر جمله:" و من کل عی افو ها له ام رو ...2 


بیان آبات 


اً 


۲ ۰ ۳ 7 و ۰ م2 لل 
ذلکم الشتطان بحوف ولیاءه ۳ 


از ظاهر آیه بر می آید که اشاره " ذلکم" به آن دسته از مردمی است که منافقین به ایشان گفتند: " ان لاس قَذ جوا کم 
در نتیجه جمله مورد بحث از مواردی است که قرآن کریم در آن موارد کلمه شیطان را بر انسان اطلاق فرموده. هم چنان که 


از ظاهر آیات زیر نیز بر می آید که منظورش از وسواس خناس شیطانهای انسی است:ت. 


ص! ۱۰۰ 


۱- در پی بدست آوردن خوشنودی خدا بودند» و خدا دارای فضلی عظیم است. 
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سا 2۹ قر ظز 2 مگ 2 ر 8 ۱۱ ۲ ۲ زا ره مر ۱۲ 
من شر الوَمْواس الخناس, الذی وس فی صردور الناس» من الجنه و الناس (۷) موّید این معنا جمله: فلا تخافوهمٌ 


امه کم ماک از آ نان ها که آنحرفا رای ما ذقفت فرستمبرای اف کها بان بای با شطاد ها ات تام 


تعالی بزودی در این باره بحثی می کنیم که از روی حقیقت پرده بر داریم. 

بحث روایتی (در ذیل آیات مربوط به جنگ احد) 

اشاره 

روایات وارده در داستان جنگ احد بسیار زیاد است. ولی در آنها از جهات بسیاری اختلاف شدیدی وجود دارد که چه بسا 


انسان را دچار سوء ظن می کند. و بیشتر اختلاف در روایاتی است که در باره شان نزول بسیاری از آیات این داستان وارد 
شده که تقریبا شصت آیه می شود آری اینگونه روایات عجیب به نظر می رسد. و جای هیچ شکی برای اهل تامل و دقت 
باقی نمی گذارد؛ در اینکه حکم کند که: " مذاهب و عقائد مختلف در آن روایات دست اندازی کرده. و هر مذهبی روح 
عقیدتی خود را در روایتی دمیده تا با زبان روایت حرف خود را زده باشد و خلاصه استفاده سیاسی کرده باشد "» و همین امر 


باعث شد که ما از نقل آن روایات در این بحث روایتی» خود داری کنیم. 
از خوانندگان محترم اگر کسانی بخواهند به آن روایات نظر کنند می توانند به جوامع حدیث و یا تفاسیر مطول مراجعه نمایند. 


در الدر المنور (۲) است که: ابن ابی حاتم از ابی الضحی روایت کرده که گفت وقتی آیه: "و ید ملکم شهداء " نازل شا 
همان روز هفتاد نفر از مسلمانان کشته شدند. که چهار نفرشان از مهاجرین بودند» یعنی حمزه بن عبد المطلب و مصعب بن 


عمیر (همپیمان بنی عبد الدار) و شماس بن عثمان مخزومی و عبد الله بن جحش اسدیی و بقیه از انصار بودند. 

مولف قدس سره: و از ظاهر روایت بر می آید که راوی یعنی ابو الضحی کلمه " شهداء " در آیه را به معنای کشته شدگان در 
مع رکه جنگ گرفته و بیشتر مفسرین هم دنبال او را گرفته اند. ولی در بیان سابقی گفتیم که هیچ دلیلی از ظاهر کتاب بر این 
معنا نداریم, بلکه ظاهر این است که مراد از شهداء گواهان اعمال باشند. 


ص! ۱۳۰۱ 


ِ- و ناس آبه ۶ 


۲- الدر المنور ج ۲ ص ۷٩‏ 
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و در تفسیر عباشی (۱) در ذیل آیه:" أغ یم أنْ تَذ لوا له و لا بقلم ال .۰" از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: خدای تعالی بهتر از هر کس از حال مخلوق خود آ گاه است. او قبل از اينکه مخلوق خود را تکون داده و پدید آورد؛ 
در همان وقتی که موجودات در عالم ذر بودند به وضع آنها آ گاه بوده و می دانست که چه کسی جهاد می کند. و چه کسی 


زنده اند عر گشان را به ایشان تشان نداده است. 


مولف قدس سره: این روایت اشاره دارد به مطلب گذشته ما که فرق است بین " علم قبل از ایجاد "و" علم فعلی " که همان " 


ایجاد " است. و مراد از آیه شریفه» علم قبل از ایجاد نیست. 
و در تفسیر قمی (۲) از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه: و لد کم تون ار 


آمده: وقتی خدای تعالی (به وسیله وحی) به مومنین خبر داد که با کشته شد گان آنان در جنگ بدر چه رفتاری کرد و ایشان 
را در چه منازلی از بهشت جای داد؛ مومنین مشتاق شهادت شدند و عرضه داشتند: خداوندا جنگ برایمان پیش بیاور تا در آن 
به شهادت برسیم خدای تعالی جنگ احد را برایشان پیش آورد و جز آن تعدادی که خدا می خواست ایستاد گی نکردند 
اینجا است که خدای تعالی می فرماید: "و لد کشّع ون وت .. ۳ 


مولف قدس سره: و این معنا در الدر المنثور نیز از ابن عباس و مجاهد و قتاده و حسن و سدی نقل شده (۳), 


و نیز در تفسیر قمی آمده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روز احد که به آن گرفتاری دچار شد» یکی از لشکریانش 
به هر کس که بر می خورد» می گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) کشته شد به فکر نجات خود باش» و بعد از آنکه به 
مدینه بر گشتند» خدای تعالی اين آیه را نازل کرد:" و ما مد رَشول قذ علث من قیله ال ...اب علی أغقابکغ " (که 
منظورش بر گشتن به کفر بود) "و من یب علی عقیه ّن یر له مت" (4۴ 


و در الدر المنور است که ابن جریر و ابن ابی حاتم از ربیع روایت آورده که در باره 


ص! ۱۰۲ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۱۹۹ ح ۱۴۷. 
۲- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۱۹. 


۳- زه پات( الدر المنثور ج ۲ ص ۰ 


۴- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۱۹. 
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این آیه گفته است: مربوط به روز احد است» که مسلمین دچار آن کشته ها و زخمی ها شدند. در آن گیر و دار از یکدیگر 
سراغ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را گرفتند» اين یکی به آن دیگری گفت: محمد کشته شد» بعضی هم اضافه می کردند 
که اگر او پیغمبر بود کشته نمی شد» ولی بعضی از بلند پایگان از اصحاب رسول خدا گفتند: شما باید در راهی که پیامبرتان 
قتال کرد قتال کنید. تا خدای تعالی يا فتح را نصیبتان کند. و یا به آن جناب ملحق شوید و برای ما نقل کرده اند که مردی از 
مهاجرین به مردی از انصار بر خورد که در خون خود می غلطید. به او گفت: ای فلانی هیچ می دانی که محمد کشته شد؟ او 
در پاسخش گفت اگر محمد کشته شد وظیفه رسالت خود را انجام داده شما هم باید در دفاع از دینتان قتال کنید و در این 
باره بود که خدای تعالی آیه زیر را نازل کرد که:" و ما مُد ول فد علث من قیله سل أ ان مات ول لبم علی 


آغقابکع؟" یعنی آیا مرتد می شوید» و بعد از ایمان به کفر بر می گردید؟ (۱). 


و در همان کتاب است که ابن جریر از سدی روایت کرده که گفت: در روز احد این شایعه در بین مسلمانان منتشر گردید که: 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) کشته شد. یکی از آن عده که (در پشت صخره کوه پنهان شده بودند) گفت: ای کاش 
کسی را ميداشتيم و نزد عبد اه بن ابی می فرستادیم و او از ابی سفیان برای ما امان می گرفت» آن گاه فرباد زد: هان ای 
مردم مهاجی معطل چه هستید؟ محمد کشته شد! به سوی قوم مکی خود (یعنی لشکر ابی سفیان) بر گردید. و گرنه می آیند و 
شما را می کشند» انس بن نضر فریاد زد: ای مردم» اگر محمد (صلی الّه علیه و آله) کشته شد پرورد گار محمد زنده است؛ 
پس در همان راهی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) قتال کرد شما هم قتال کنید ... و سپس ادامه داد: خدایا من از آنچه 
این مردم می گویند نزد تو عذر می خواهم و از پیشنهادی که می کنند بیزاری می جویم آن گاه شمشیرش را محکم به دست 
کف وله گرا هشن رای ایآ مق الا شرل ی او انم ار ار نف 39 


مولف قدس سره: اين معانی به طرق بسیاری دیگر روایت شده است. و در کافی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: (در جنگ احد) علی علیه السلام شصت و یک جراحت بر داشت» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ام سلیم و ام 


عطیه را مامور کرد تا او را 


1۳ 


۱- الدر المنثور ج ۲ص ۰ 
۲- الدر المنثور ج ۲ص ۰ 
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مداوا کنند» (بعد از آنکه دست به کار شدند)؛ خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرضه داشتند: ما هیچ زخمی از 
زخمهایش را نمی بندیم مگر اينکه زخمی دیگر دهن باز می کند. و ما از جان او می ترسیم. (و خلاصه وضع او خطری است) 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به اتفاق مسلمانان به عیادت علی (علیه السلام) آمدند که یک پارچه زخم بود و حضرت 
دست خود را به یک بک زخمهای آن جناب می کشید. و می فرمود: کسی که در راه خدا چنین وضعی به خود بگیرد؛ 
امتحان خود را داده و وظیفه خود را به پایان برده و دست به هیچ یک از زخمها نمی کشید مگر آنکه آن زخم بهبودی می 
یافت؛ علی علیه السلام گفت: الحمد له که نه فرار کردم و نه قدمی به عقب نهادم و خدای تعالی شکر عمل آن جناب را در 


دو جای قرآن بجا آورد یک جا فرمود: " و سیجْزی ال الساکرین " و جایی دیگر فرمود: "و سَنجْزٍی الشاکرین " (۱). 


مولف قدس سره: یعنی خدای تعالی " ثبات قدم " آن جناب را شک رگزاری کرد نه " گفتار" آن جناب را که گفت: الحمد 
۱ 
لله . 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که وقتی آیه: و کب من تب قاتل مَعَه رون کثیژ" را خواند» و 


فرمود هزار و هزار آن گاه فرمود: آری و الله کشته می شوند (۲). 


مولف قدس سره: در این روایت به جای کلمه: " قاتل معه " قتل معه " قرائت شده و به همین قرائت معنا شده. و این قرائت و 
معنای آن را الدر المنثور از ابن مسعود و دیگران روایت کرده و از ابن عباس روایت کرده که شخصی از او از کلمه:" 


0 پر سید » در پاسخ که گفت: 


یعنی جموع (۳). 


و در الدر المنثور است که عبد بن حمید. و ان آبی حاتم» از مجاهد روایت کرده که در معنای جمله: " من بَغّْد ما آراکم ما 
تون " گفته است» منظور از " آنچه دوست می دارید " نصرتی بود که خدای تعالی نصیب مژمنین علیه کافران کرد به طوری 
که زنان مش رکین هر چه گیرشان آمد سوار شدند و گریختند. چه راهوار و چه چموش, (ممکن هم هست منظور مجاهد این 
بوده که بگوید زنان مشرکین از هر طرف گریختند چه راه و چه بیراهه» ولی به خاطر اينکه مومنین نافرمانی رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) کردند. دو باره مشرکین به طرف ایشان 


ص! ۱۰۴ 


۱- سوره آل عمران آبه ۱۴۰ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۲۰۱ ۱۵۴. [.....] 
۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۸۲. 
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سرازیر شدند (۱). 


و در همان کتاب است که ابن اسحاق و ابن راهویه و عبد بن حمید و ابن جریر» و ابن منذر و ابن ابی حاتم و بیهقی در کتاب 
دلائل از زبیر روایت کرده اند که گفت: یادم هست آن روزی را که با رسول خدا" ص " بودیم در آن لحظاتی که وحشت 
دل شیر را آب می کرد. ناگهان خدای تعالی خواب را بر ما مسلط کرد احدی از ما نماند که چانه اش به سینه اش نیفتاده 
هه انس کت که ای تن تفر کر مات کی که ان اه ورس زا 

(۲) و بخدا س وگند شنیدنم مثل شنیدن کسی بود که در خواب چیزی بشنوده من گفتار او را حفظ کردم تا آنکه آیه:" 
أَرلَ علیکم من بغد عم مه ُعاساً ...ما لا هانا" در باره گفتار معتب بن قشیر نازل شد (6۳, 


هاهنا 


ملف قدس سره: این معنا از زیر بن عوام به طرق بسیاری روایت شده (۴). 


و دو همان کناب است که ابن عندر در معرفه الصخانه از این عباس روایت کرده که ذر ذیل آیه: " ان لین تولوا منکم یوم 
ای الْجَمعان ..." گفته: اين آیه در باره عثمان و رافع بن معلی و حارثه بن زید نازل شده (۵). 


مولف قدس سره: قریب به این معنا به چند طریق از عبد الرحمن بن عوف و عکرمه و اين اسحاق روایت شدهء و در بعضی از 


آنها علاوه بر عثمان و رافع و حارثه ابو حذیفه بن عقبه و ولید بن عقبه و سعد بن عثمان و عقبه بن عثمان نیز آمده (۶). 


و بهر حال آوردن نام عثمان و سایرین که نامشان آمده از باب ذکر مصداق است و گرنه آیه شریفه در باره همه کسانی است 

پشت به جنگ کردند و در باره آن عده از صحابه است که دستور رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را عصیان نمودند» تنها 
خصوصیتی که عنمان و آن نامبردگان که با او بودند داشتنده اين بوده که آن قدر فرار کردند و به پشت جبهه گریختند که به 
جلعب هم رسیدند» (جلعب نام کوهی در اطراف مدینه از طرف آغوص است» و نام برد گان سه روز در آنجا ماندند. و سپس 
نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گشتند. و آن جناب به 


ص! ۱۰۵ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۸۶. 

۲- گر اختیاری می داشتیم در این صحنه این طور کشته نمی شدیم. 
۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۸۸. 

۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۸۸. 

۵- الدر المنثور ج ۲ ص ۸۸. 

۶- الدر المنثور ج ۲ ص ۸۸- .۸٩‏ 
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ایشان فرمود: لقد ذهبتم فیها عریضه. 


و اما اینکه عموم اصحاب چه کردند؟ روایات زیادی وارد شده که تمامی اصحاب و تا آخرین نفرشان فرار کردند» و با رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) نماند مگر دو نفر از مهاجرین و هفت نفر از انصار و از آن سو مشرکین بر رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) هجوم بردند. و آن چند نفر انصار در دفاع از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) یکی پس از دیگری کشته شدند تا 
دیگر کسی از انصار با آن جناب نماند. 


این مطلبی است که در اکثر روایات آمده البته در بعضی از روابات این نیز آمده است که بازده نفر ماندند» و در بعضی دیگر 


هیجده و حتی سی نفر هم روایت شده که این از همه ضعیف تر است. 


و شاید منشا این اختلاف یکسان نبودن اطلاعات راویان و امثال آن باشد و آنچه از روایات دفاع نسیبه مازنیه از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فهمیده می شود این است که در آن ساعت احدی از اصحاب نزد آن جناب نبوده و کسی هم که فرار 
نکرد و تا به آخر بات قدم به خرج داد. نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نبود بلکه در میدان مشغول قتال و کارزار بود و 
روایات در باره پایداری هیچ یک از اصحاب اتفاق کلمه ندارد» بجز علی علیه السلام و شاید در باره ابی دجانه انصاری و 
سماک بن خرشه هم مطلب همین طور باشد» یعنی روایات اتفاق داشته باشد لیکن او نیز ملازم رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) نبود بلکه در آغاز تا توانست با شمشیر آن جناب به کارزار پرداخت و سپس وقتی دید اصحاب او را تنها گذاشتند تن 
خود را سپر بلای آن جناب کرد هر چه تیر به طرف آن حضرت پرتاب می شد يا با سپر و یا با پشت خود از آن جناب دفع 
ی ری ها آتکتت ااقی مت کین قیت ری اه مان خن 


و اما بقیه اصحاب دو دسته بودند: یک دسته از آنان به محض دیدن و شناختن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و فهمیدن 
اینکه آن جناب کشته نشده به سوی او بر گشتند» و گروهی دیگر آنهایی بودند که بلافاصله برنگشتند بلکه با اند کی فاصله و 
این دو طایفه همانهایند که خدای تعالی نعاس و سستی و چرت را بر آنان نازل کرد چیزی که هست از جرم همه آنان در 
گذشت. و تو خواننده (که خدای تعالی توفیق بیشتری ارزانیت کند) معنای عفو را در سابق شناختیء ولی بعضی از مفسرین 
گفته اند عفو در خصوص این آیه» به معنای این است که خدای تعالی مش کین را از کشتن مسلمانان دلسرد و منصرف کرد و 
با اینکه می توانستند تا آخرین نفر مسلمانان را از بین ببرند ولی نبردند. 

روایاتی در باره مشورت» در ذیل" و شاوخ فی ان" 


ص: ۱۰۶ 
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عباس روایت کردند که گفت: وقتی آیه:" و شاوَهم فی ال ثر " نازل شد رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: خدا و 
رسول او نیاز به مشورت ندارند. و لیکن خدای تعالی این دستور را رحمت برای امتم قرار داده» چون هر کس از امت من که 
مشورت کند چنان نیست که هیچ رشدی عایدش نشود و کسی که آن را ترک کند. ممکن نیست که به هیچ مقدار و هیچ 
نوعی از گمراهی و کجی گرفتار نشود (۱). 


و در همان کتاب است که طبرانی در کتاب اوسط از انس روایت کرده که گفت: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: کسی که استخاره کند یعنی از خدا خیر طلب کند نومید نمی شود و کسی که 
مشورت کند پشیمان نمی گردد (۲). 


و در نهج البلادغه هست که هر کس برای خود استبداد کند هلاک می شود. و هر کس با مردم مشورت کند در عقل آنان 
شریکک شده است (۳). 


در معرض خطر قرار داده است (۴). 


و در تفسیر صافی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: هیچ تنهایی وحشت آورتر از خودپسندی نیست» 
و هیچ پشتیبان گیری قابل اعتمادتر از مشورت نیست (۵). 


مولف قدس سره: روایات در باب مشورت کردن بسیار زیاد است. و البته جای مشورت آنجایی است که عملی را که در باره 
اش مشورت می کنیم عملی جایز باشد. یعنی از نظر مزیت هاء انجام و ترکش جایز باشد. و بخواهيم با مشورت به دست 
آوریم که آیا ترجیح, در انجام آن است يا در ترکک آن؟ و اما عملی را که خدای تعالی در باره آن یا حکم وجوب دارد (در 
نتیجه نمی توان ترکش کرد) و یا حکم حرمت (که در نتیجه نمی توان انجامش داد) چنین عملی جای مشورت نیست. چون 
هیچ طرف مشورتی حق ندارد در مقام مشورت آن را که واجب است جایز الترکك و آن را که حرام است جائز الفعل کند و 
در نتیجه احکام الهی را تغییر دهد. چرا که اگر چنین عملی صحیح بود باید اختلاف حوادث جاربه ناسخ کلام خدا شود. 


ص: ۱۰۷ 


۱- الدر المنثور ج ۲ص ۰ 
۲- الدر المنثور ج ۲ص ۰ 
۴- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۵۰۶ کلام ۳۱ 
۵- تفسیر صافی ج ۱ ص ۳۱۰. 
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و در کتاب مجالس از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: کسی نمی تواند همه مردم را از خود راضی کند. و 
کسی نمی تواند زبان آنان را ببندد مگر نبود که در جنگ بدر این تهمت را به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) زدند که یکك 
قطیفه سرخ رنگی را به خود اختصاص داد تا آنکه خدای تعالی آن جناب را به محل آن قطیفه که گم شده بود راهنمایی کرد 


و پیامبر خود را از تهمت خیانت مبرا ساخت و در کتاب مجیدش این آیه را نازل کرد:" و ما کانّ لب أَنْ یل ..۰" (۱). 


ملف قدس سره: قمی این روایت را در تفسیر خود آورده و نیز آورده که مردی نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده» 
و عرضه داشت: فلانی قطیفه ای سرخ رنگ را دزدیده و در فلان جا پنهان کرده و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دستور داد 
آن محل را کندند و قطیفه را بیرون آوردند (۲). 


این معنا و قریب به آن را الدر المنثور به طرق بسیار روایت کرده. و شاید مراد از اينکه در روایت بالا- آمده بود که خدای 
ای ات و اب اهر داستان مه رل کوانی ناش که | هام وه انم تاساناشانه داروی اقآ 


نشان می دهد که نه تنها در روز بدر نازل نشده بلکه بعد از جنگ احد نازل شده است که بیانش گذشت (۳). 


و در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: هر کس چیزی را بدزدد» روز قيامت آن را در آتش می یابد و 


سپس مامور می شود داخل آتش شود و آن را بیرون آورد (۴). 


مولف قدس سره: این معنا استفاده لطیفی است که از جمله زیر به دست آمده که می فرماید:" و من یل یت بما عُل یوم 
القیامه . 


ما م2 


و دز تقسی غباشین در ذیل آیه:" شم رجات عنْهّ ال" از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: " آنها که پیرو 
رضوان خدایند همان ائمه هستند؛ و آنان به خدا سو گند نزد خدا برای موّمنین درجاتند» هر کس ولایت و مودت ما را داشته 
باشد به همان معیار خدای تعالی پاداش اعمالشان را مضاعف می کند. و خدای تعالی درجات علی را برای آنان بالا می برد» و 


کسانی که مره زند گیشان سخط و خشمی از خدای تعالی است» کسانی هستند که حق علی و 
ص: ۱۰۸ 


۱- سوره آل عمران آبه ۱۶ 
1- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۲۷- ۱۲۶. [.....] 


۴- تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۲۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


امامان از ما اهل بیت را منکر شدند. و به خاطر همین دچار سخط خدا گشتند (۱). 
مولف قدس سره: مضمون این حدیث از باب تطبیق کلی بر مصداق است. (البته مصداق مهم تر و روشن تر" مترجم "). 


و در همان کتاب از حضرت رضا علیه السلام روایت آورده که فرمود درجه مورد نظر آن قدر بلند است که باندازه فاصله بین 


و باز در تفسیر عیاشی در ذیل آیه:" أَ و لا صایتکم مُصدیية قد أَص یم مثلیها" از امام صادق علیه السلام روایت آورده که 
فرمود: مسلمین در جنگ بدر صد و چهل نفر از افراد دشمن را کشته و اسیر کردند» یعنی هفتاد نفر را کشتند» و هفتاد نفر 
دیگر را اسیر کردند و وقتی جنگ احد پیش آمد هفتاد کشته دادند» و بخاطر آن سخت در اندوه شدند. این آیه به این 


و در الدر المنثور است که ابن ابی شیبه. و ترمذی (وی حدیث را حسن دانسته و ابن جریر و ابن مردویه از علی علیه السلام 
روایت کرده اند که فرمود: جبرئیل نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمد. و عرضه داشت: ای محمد! خدای تعالی از اينکه 
فردمت از عش ر کین اسیر گرفه خوشش نامه اینکه نو را دستوو می دهد بهآپنکه به سلمانان ابلاغ کبی که یکی ازاین دو 
تصمیم را بگیرند و مخیرند که یا هفتاد نفر اسیر را گردن بزنند» و يا اگر خون بها بگیرند به همان عدد از خود آنان کشته 
شود. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مردم را نزد خود خواند و پیام الهی را به ایشان رسانید» عرضه داشتند یا رسول اللّه این 
مش رکین عشایر ما و خویشاوندان ما هستند امروز از آنان خون بها می گیریم و با آن نیروی جنگی خود را تقویت می کنیم 
بگذار در جنگی دیگر هفتاد نفر از ما شهید شوند» چون ما از شهادت کراهتی نداریم. نتیجه اش این شد که در جنگ احد 
هفتاد نفر از آنان کشته شد درست به تعداد همان اسیرانی که در بدر از دشمن گرفته و در برابر گرفتن فداء آزاد کردند (۴). 


مولف قدس سره: طبرسی این روایت را در مجمع البیان از علی علیه السلام نقل کرده» و قمی هم آن را در تفسیرش آورده 
(۵) 


ص! ۱۰۹ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۰۵ ۱۴۹. 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۰۵ ۱۵۰. 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۰۵ 2 ۱۵۱. 
۴- الدر المنثور ج ۲ ص .٩۳‏ 


۵- مجمع البیان ج ۲ ص ۵۳۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


روایاتی در باره شان نزول آیه کریمه:" و لا تَحَْبنْ الذین قتلوا ..." 


و در مجمع در ذیل آیه:" و لا- تخت ین لین وا فی بیل اه" تا آخر آیات از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود 
همه این آیات در باره شهدای بدر و احد هر دو نازل شده (۱). 


ملف قدس سره: بر طبق این روایت روایات بسیاری است که سیوطی آن را در الدر المنثور (۲) و همچنین دیگران نقل کرده 
اند» ولی خواننده محترم توجه فرمود که آیات مورد بحث عام است. شامل شهدای بدر و احد و همه کسانی که در راه خدا 
شهید می گردند می شود حال چه اين که شهید واقعی باشند و يا در حکم شهید باشنده و چه بسا گفته باشند که اين آیات 
در باره شهدای بثر معونه (۳) نازل شده (۴) و شهدای آن واقعه هفتاد» و به قولی چهل نفر از اصحاب رسول خدا (صلی اه 
علیه و آله) بودند» که آن جناب ایشان را فرستاده بود تا عامر بن طفیل و مردمش را به اسلام دعوت کنند» و ایشان یعنی عامر 
و مردمش کنار چاه معونه زند گی می کردند» اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نخست آبا ملحان انصاری را به عنوان 


پیکک نزد ایشان فرستادند که او را کشتند و سپس بر سر اصحاب ريخته و همه را از دم تیغ گذراندنده " رضی اللّه عنهم " 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: به خدا س و گند این عده شیعیان ما هستند که وقتی 


خدای عز و جل بودند و از ملحق شدن برادران بازمانده خود به یکدیگر بشارت می دادند (۵). 


مولف قدس سره: مضمون این روایت از باب تطبیق کلی بر مصداق روشنش می باشد و معنای اینکه فرمود:" و آن زمان یقین 
کردند بر اينکه بر حق بوده اند " این است که در آن زمان عين اليقین بر ایشان حاصل می شود چون در دنیا هم یقین داشتند 
ولی در بهشت به چشم خود می بینند نه اينکه مراد این باشد که در دنیا شک داشتند و در بهشت یقین بر ایشان حاصل می 


شود. 


و در الدر المنثور است که احمد و هناد و عبد بن حمید و ابو داود و ابن جریر و ابن منذر و حاکم (وی حدیث را صحیح 


دانسته) و بیهفی (در کتاب دلائل) از این عباس روایت 


ص! ۱۹۰ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۵۳۵. 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۹۵. 
۳- نام محلی است که در آنجا جنگی اتفاق افتاد. 
۴- مجمع البیان ج ۲ ص ۵۳۵. 
۵- تفسیر عیاشی ج ۱و تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۲۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کرده اند که گفت: 


رسول خدا (صلی الّْه علیه و آله) فرمود: وقتی برادران شما در جنگ احد کشته شدند خدای تعالی ارواحشان را در جوف 
مرغانی سبز رنگ قرار داد تا به لب نهرهای بهشت پرواز کردند و از میوه های آن خوردند و در قندیل هایی طلایی آویزان در 


سایه عرش منزل کردند. 
همین که لذت خوردنیها و نوشیدنیها را چشیده و زیبایی جایگاه خود را دیدند. گفتند: 


ای کاش برادران ایمانی ما می دانستند که خدا با ما چه کرد و در عبارتی دیگر آمده است که گفتند: ما زنده هستیم و در 
بهشتیم. و روزی می خوریم. که اگر از وضع ما خبردار می شدند. دیگر در کار جهاد بی رغبتی نمی کردند و از جنگ 
کردن سر بر نمی تافتند» خدای تعالی به ایشان فرمود اگر شما نمی توانید بازماند گان خود را از وضع خود خبردار کنیده من به 


جای شما ایشان را خبردار می کنم و به همین منظور اين آیات را نازل فرمود: " و لا تسین الذینَ قتلوا بت( 


هقی یتفر ان ما روا ات سا هبت کمک انا زا از ایس ری رح یت میفر ی آنس العالید 
اين عباس و غیر اینان روایت کرده اند و در بعضی از این روایات آمده است که " به صورت مرغانی سبز رنگ در آمدند 
مانند روایت ابی العالیه و در بعضی دیگر مانند روایت ابی سعید آمده " در مرغانی سبز رنگ " و در بعضی دیگر مانند روایت 


ابن مسعود آمده " مانند مرغ سبز رنگ " ولی معانی الفاظ نزدیک به هم می باشند. 


و از ائمه اهل بیت علیهم السلام روایت شده که وقتی روایت بالا را بر آن حضرات عرضه می کردند. می فرمودند درست 
نیست و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اینطور نفرموده» ولی در بعضی از آن روایات آمده که مردم کلام آن جناب را 
تاویل کرده اند. و به نظر ما این روایات درست نیست. و همان روایات دسته اول درست است که داشت: اثمه علیهم السلام 
روایات مرغ را انکار کرده اند برای اينکه وقتی مطلبی در روایتی آمد که با اصول مسلمه اعتقادی سا زگار نیست وظیفه همین 
است که يا روایت را طرح کنند و کنار بیندازند و یا آن را تاویل کنند» پس اينکه در روایت دسته دوم آمده: " مردم کلام آن 


جناب را تاویل کرده اند " خود دلیل بر نادرستی روایات دسته دوم است. 


بهشت. برزخ است و دلیل آن» نکته ای است که در 


ص: ۱۱۱ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۹۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


روایت ابن جریر از مجاهد آمده که گفت:" از میوه بهشت می خورند. و بوی آن را استشمام می کنند» ولی در بهشت 
نیستند " و نیز نکته ای که در روایت ابن جریر از سدی آمده که ارواح شهدا در جوف مرغی سبز رنگ در قندیل هایی از طلا 
و آویزان به عرش قرار دارد پس آن طیر (يا آن ارواح) یکک بار صبح و یک بار شام در بهشت می چرند و می خرامند و در 


در سابق هم که بحثی پیرامون مساله برزخ داشتیم توجه فرمودید که گفتیم مضمون این دو روایت با بهشت دنیا که همان برزخ 
باهش وفع هون ار اون کی ا نی رل ی ی هی تس امه کانی اسان و 
اين جریر و بیهقی (در کتاب دلائلش) از عبد له بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم روایت کرده اند که گفت: بعد از 
جنگ احد وقتی خبر رسید که ابو سفیان و پارانش تصمیم دارند دو باره بررگردند و گفته اند ما بیهوده جنگ را خاتمه دادیم 
باید ادامه می دادیم تا همه مسلمانان را از بین می بردیم اینک دو باره بر سر بقیه آنان می تازيم و رسول خدا (صلی ال علیه 
و آله) با اصحابش تا حمراء الاسد به استقبال لشکر دشمن آمد و همین امر موجب انصراف ابو سفیان و یارانش از پیمودن 
ادامه راه گردید و در این بین کاروانی از قبیله عبد قیس می گذشت. ابو سفیان به ایشان گفت: در سر راه خود به محمد بر 
می خورید به او برسانید که ما تصمیم گرفته ایم دو باره بر سر اصحابش بتازیم و همه را از بین ببریم کاروان نامبرده وقتی به 
حمراء الاسد رسیدند پیام ابو سفیان را به آن جناب رساندند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مومنین که همراهش بودند 
گفتند: " متا ال و نشم ال کی » خدای تعالی هم بدین مناسبت آیه" ایح اسَتَجابُوا له و لو ..۰" را نازل کرد (۱) 


مولف قدس سره: قمی این روایت را بطور مفصل نقل کرده و در آن آمده: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از اصحابش حتی 
کسانی را هم که در جنگ احد جراحت برداشته بودند با خود به حمراء الاسد برد و در بعضی از روایات آمده: آن جناب 


کسانی را که در احد همراهش بودند با خود برد. و بر گشت هر دو به یک معنا است (۲). 


و در همان کتاب است که موسی بن عقبه در کتاب مغازی خود و بیهقی در کتاب دلائلش از ابن شهاب روایت آورده اند که 
گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مسلمین را 


ص: ۱۱۲ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص 1.۱۰۱ هه 1 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۲۴- ۱۲۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دستور داد تا برای جهاد در بدر بیرون شوند» چون ابو سفیان اعلام جنگ داده بود» ولی شیطان هواداران انسی خود را وادار 
کرد در بین مردم بروند و آنان را از ابیی سفیان بترساننده شیطانهای انسی به مردم گفتند (زنهار از جای خود تکان مخورید و 
حاضر به جنگ مشوید که) ابو سفیان لشکری جمع کرده که به هر جا وارد شوند مثل شب روی زمین را سیاه می کنند 
ند که تانب با مارا اراد هو کار تتار نا عات کت 


و خدای تعالی مسلمانان را از تهدید آن شیطانها حفظ نموده دعوت خدا و رسولش را پذیرفتند و با هر چه سرمایه که داشتند 
بیرون شدند به این فکر که اگر در بدر به ابی سفیان برخوردیم که چه بهتره چون به همین منظور بیرون می شویم و اگر بر 
نخوردیم با سرمایه های خود از بازاری که همه ساله در بدر تشکیل می شود جنس می خریم. چون در آن تاریخ در هر سال 
یک بار بازاری در بدر تشکیل می شد و مردم در آن موسم به بدر می آمدند. و حاجات خود را می خریدند. و جنس خود را 
می فروختند» همین کار را کردند ولی در آن ایام ابو سفیان و هوادارانش به بدر نیامدند. و اتفاقا اب حمام از کنار جمعیت 
مسلمانان گذشت. پرسید اینها کیانند؟ گفتند: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و اصحاب او است که منتظر ابو سفیان و 
هواخواهان قریشی اویند» از آنجا نزد قریش آمد و جریان را به اطلاع آنها رسانید» ابو سفیان ترسید و به مکه بر گشت. رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) هم با نعمتی و فضلی از خدا از بدر به مدینه بررگشت و این غزوه جزء غزوات شمرده شده به نام" 


غزوه جیش سویق" که در شعبان سال سوم هجرت اتفاق افتاد (۱). 


مولف قدس سره: الدر المنور این روایت را از غیر این طریق نیز نقل کرده (۲) و صاحب مجمع البیان آن را بطور مفصل در 
مجمع از امام باقر علیه السلام آورده و در نقل او آمده که اين آیات در باره غزوه بدر صغرا نازل شده و مراد از جیش سویق» 
جیش ابی سفیان است که با لشکری از قریش و بارهایی از سویق (بلغور) بیرون آمدند و در خارج مکه پیاده شدند و همان 
سویق را آذوقه خود کردند و وقتی از بر خورد با مسلمین در بدر دچار وحشت شدند. به مکه بر گشتند و مسلمانان به عنوان 
استهزای لشکرشان را لشکر سویق نامیدند (۳). 

باز در همان کتاب است که نسایی و ابن ابی حاتم و طبرانی» به سندی صحیح از عکرمه از ابن عباس روایت کرده اند که 
کفت#وفین عفر کین از جنک احل بر کفن به 


(۱۲ 


۱- الدر المنثور ج ۲ص .۱ 
۲- الدر المنثور ج ۲ص .۱ 
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یکدیگر گفتند: دیدید که نه محمد را کشتید و نه دختران دشمن را به اسیری با خود آوردید» راستی که چه ننگی به بار 
آوردید. باید بر گردید و کار را یک سره کنید سرانجام تصمیم گرفتند و خبرش به مدینه رسید. رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) وقتی این جریان را شنید به مسلمین دستور داد تا براه بیفتند» مسلمانان ( که هنوز خستگی جنگ احد از تنشان در نیامده 
بود) براه افتادند» تا به حمراء الاسد و یا چاه اپی عتبه رسیدند. (تردید از سفیان است) مش رکین (وقتی خبر دار شدند باز 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مسلمانان بر گشتند و همین حرکت یکی از غزوات شمرده شد و خدای تعالی این آیه را 
نازل کره: "ال اتَجابوا له و لول ...۰" قبلا هم ابو سفیان برای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حط نشان کشیده و گفته 


ترسیدند و) گفتند خوب است فعلا بر گردیم و سال بعد به جنگ اقدام کنیم» در نتبجه مشرکین به مسلمانان نزدیکک نشدند و 


بود: موعد شما در موسم سال آینده بدر یعنی همانجا که پاران ما را کشتید. چون موسم بدر فرا رسید» آن طرف که شجاع 
بود آماده قتال شد. و خود را به بدر رسانید تا اگر قتالی پیش آید قتال کند و اگر پیش نیاید تجارت نماید» و آن طرف که 
ترسو بودند حرکت نکردند. در نتیجه دسته اول بعنی مسلمانان به بدر آمدند. و احدی از مشرکین را در آنجا ندیدند بناچار به 


کار خرید و فروش پرداختند و خدای تعالی در این باره این آیه را نازل کرد: "فاقوا پنقمه من الله و فضل ...۰ (۱). 
دخالت آراء شخصی راویان و تاثیر اختلاف مذاهب در نقل روابات اسباب نزول 


مولف قدس سره: منظور ما از نقل این روایت با اينکه با رعایت اختصار منافات داشت (چون در مباحث روایتی خلاصه گیری 
و نقل نمونه ای جامع از هر باب بسیار موثر و مفید است» و باعث بصیرت و آشنایی اهل بحث و تدبر می شود) این بود که 
اهل بحث متوجه این نکته گردند که آنچه در روایات اسباب نزول آمده. اگر نگوئیم همه اش» حد اقل بیشترش نظریه شخصی 
راویان است. به این معنا که راویان آن احادیث غالبا حوادث تاریخی را نقل می کنند. آن گاه یکی از آیات کریمه قرآن را 
که با آن حادثه مناسبتی دارد ضمیمه نقل خود می سازند و مردم خیال می کنند که آیه نامبرده اصلا در باره همان حادثه نازل 
شده و چه بسا همین عمل باعث شده که یک آیه قطعه قطعه شود و یا چند آیه که در یک سیاق قرار دارند» تکه تکه گردند؛ 
و هر تکه اش را دارای تنزیلی مستقل بپندارند و در باره چند آیه ای که پشت سر هم نازل شده بگویند: آن آیه اش در باره 
فلالن حادثه و آیه دومش در باره آن حادثه دیگر» و سومش در باره آن حادثه دیگر نازل شده است. و در نتیجه نظم چنین 


آیاتی به هم خورده. سیاقش به 


ص! ۱۴ 


۱- الدر المنثور ج ۲ص .۱ 
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کلی از بین برود» و این خود یکی از اسباب سستی و بی اعتباری اینگونه روایات است. 


اضافه کن بر این آنچه را که ما در اول این بحث تذکر دادیم و گفتیم: اختلاف مذاهب دینی هم در لحن این روایات تاثیر 
گذاشته. هر کسی آنها را به طرف مذهب خود سوق داده تا مذهب خویش را با آن توجیه و تایید کند. 

علاوه بر اينکه جوهای سیاسی و انگیزه هایی که در هر زمانی حاکم بوده اثری جدی در حقایق و معارف داشته و نگذاشته که 
حقایق آن طور که بوده باقی بماند» بلکه در هاله ای از ابهام و اخفایش کرده است. بنا بر این کسی که می خواهد در مسائل 
تاریخی غور و دقت کند باید این عوامل که گفتیم در ضبط و نقل احادیث تاریخی دخالت داشته اند را از نظر دور ندارد که 
بحث تاربخی (فهرست اسامی شهدای جنگ احد) 


۱- حمزه بن عبد المطلب بن هاشم ین ا این تش 2۳ سای فیس مان نید تا این جهان فلرم از 


۵- عمرو بن معاذ بن نعمان ۶- حارث بن انس بن رافع ۷- عماره بن زیاد بن سکن ۸- سلمه بن ثابت بن وقش 4- ثابت وقش 


ص: ۱۱۵ 
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۴- حباب بن قیظی ۱۵- عباد بن سهل ۱۶- حارث بن اوس بن معاذ ۱۷- ایاس بن آوس ۱۸- عبید بن تیهان -۱٩‏ حبیب بن 
یزید بن تیم 2۲۰ یزید بن حاطب بن امیه بن رافع ۲۱- ابو سفیان بن حارث بن فیس بن زید ۲۲- حنظله بن ابی عامر معروف به 
غسا الماهنکه اد انیس نم فتاه ۲۴ایی بحیه ین عمرو یی کایت ۲۵ دعب الله ین یر بخ تعان (همان کنسی کذ از طرف 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) امیر تیراندازان و نگهبان دره بود). 


۶- ابو سعد خیثمه بن خیثمه ۲۷- عبد الله بن سلمه ۲۸- سبیع بن حاطب بن حارث ۹- عمرو بن قیس ۰- قیس بن عمرو بن 
قیس ۱- ثابت بن عمرو بن زید ۲- عامر بن مخلد ۳۳- ابو هبیره بن حارث بن علقمه بن عمرو ۳۴- عمرو بن مطرف ین 
علقمه بن عمرو ۳۵- اوس بن ثابت بن منذر» (برادر حسان بن ثابت). 


۶- انس بن نضر عموی انس بن مالک خادم رسول خدا (صلی اه علیه و آله) ۳۷- قیس بن مخلد ۳۸- کیسان (برده ای از 


برد گان بنی النجار) ۳۹- سلیم بن حارث ۴۰- نعمان بن عبد عمرو ۴۱- خارجه بن زید بن ابی زهیر 


۳۱۳ 
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۲- سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زهیر ۴۳- اوس بن ارقم ۴۴- مالک بن سنان» یکی از قبیله بنی خدره (و این شخص پدر 


۵- سعید بن سوید ۴۶-عتبه بن ربیع ۴۷- ثعلبه بن سعد بن مالک ۴۸- سقف بن فروه بن بدی -۴٩‏ عبد الله بن عمرو بن 
وهب ۵۰ ضمره:(همسر گنه بتی طریف) ۵۱- توقل ین عبد الله ۵۲-غناس ین عیاده ۵۳- تعمان بن مالک ین قعلبه ۵۴ مجدر 


بن زیاد ۵۵- عباده بن حسحاس (که این سه نفر اخیر یعنی نعمان و مجدر و عباده در یک قبر دفن شدند). 


۶- رفاعه بن عمرو ۵۷- عبد الله بن عمرو یکی از قبیله بنی حرام ۵۸- عمرو بن جموح از بنی حرام (که با نفر قبلی در یکك 
قبر دفن شدند) ۵4- خلاد بن عمرو بن جموح ۰- ابو ايمن آزاد شده عمرو بن جموح ۱- سلیم بن عمرو بن حدیده ۲ 
عنتره آزاد شده سلیم ۶۳- سهل بن قیس بن ابی کعب ۶۴- ذکوان بن عبد قیس ۶۵- عبید بن معلی ۶۶- مالک بن تمیله ۶۷- 


حارث بن عدی بن خرشه ۶۸- مالک بن ایاس 


ص: ۱۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


4- ایاس بن عدی ۷۰- عمرو بن ایاس اینها بودند هفتاد شهید جنگ احد. طبق آنچه که ابن هشام در سیره النبی (۱) (صلی 


له علیه و آله) خود آورده. 
ص: ۱۱۸ 


۱- سیره ابن هشام ج ۳ ص آزه۲ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۷۶ تا ۱۸۰ 

اشاره 

و لا غنکه ای یسار ول فی الکفر نم آن وا له یت ید له لا یل تم نی لیر ژد ردب عویع 
ی ب آلغ ۱۳ و لا یخن این زوا ما هلیم ی 
نیهغ نم ثعلی هم لزدواا وم عذابٌ هی (۱۷۸) ما کال ال یر نی علی ما أَمْ علیه عثی یی الخبیت من 
و و وس سا ور ای و ی رای 


۱0 


ترجمه آبات 


ای پیغمبر تو اندوهناک مباش که گروهی براه کفر می شتابند آنها هرگز به خداوند زیان نرسانند (بلکه خود را در دو عالم 
زیان کار کنند) و خدا می خواهد که آنان را هیچ نصیبی در عالم آخرت نباشد و نصیبشان عذاب سخت دوزخ خواهد بود 


.)۱۷۶( 


آنان که خریدار کفر شدند به عوض ایمان هرگز زیانی به خدا نمی رسانند» لیکن عذاب دردناک بر آنان خواهد رسید 
(۱۷۷). 


ص! ۱۱۹ 
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و البته آنان که براه کفر رفتنده گمان نکنند که مهلتی که ما به آنها می دهیم به حال آنها بهتر خواهد بوده بلکه مهلت می 


خداوند هر گز مومنان را وانگذارد و بدین حال کنونی (که مومن و منافق به یکدیگر مشتبه اند) تا آنکه به آزمایش بدسرشت 
را از پاک گوهر جدا کند و خدا همه شما را از سر غیب آ گاه نسازد و لیکن برای این مقام از پیغمبران خود هر که را مشیت او 
تعلق گرفت برگزیند پس شما به خدا و پیغمبرانش بگروید که هر گاه ایمان آرید و پرهي زکار شوید اجر عظیم خواهید یافت 
(۱۷۹). 


آنان که بخل نموده و حقوق فقیران را از مالی که خدا به فضل خویش به آنها داده ادا نمی کنند. گمان نکنند که اين بخل به 
منفعت آنها خواهد بود بلکه به ضرر آنها است چه آنکه آن مالی که در آن بخل ورزیده اند در روز قيامت زنجیر گردن 
آنها شود (که آن روز هیچکس مالک چیزی نیست) و تنها خدا وارث آسمانها و زمين خواهد بود و خدا به کردار شما آ گاه 
است (۱۸۰) 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات با آیات قبلی که در باره جنگ احد نازل شده بود ارتباط دارد و کانه همه آنها و مخصوصا چهار آیه اولش جزء 
همان آیات و تتمه آنها است. چون مهم ترین مطلبی که در اين آیات به چشم می خورد مساله ابتلا و امتحان الهی بر بند گان 
است و بنا بر این آیات مورد بحث به منزله پایان و نتیجه گیری از آیات احد است و این معنا را بیان می کند که سنت ابتلا و 
امتحان سنتی است که خواه ناخواه جاری می شود هیچ فردی از افراد بشر نمی تواند از آن بگریزد (نه کافر و نه منومن) پس 
خدای سبحان هر دو طایفه را مبتلا می کند تا آنچه در باطن این دو طایفه است بیرون بریزد و کافر برای آتش خالص شود و 


در بین مومنین هم خبیث از طیب جدا گردد. 
کر حمله کائنات کافر گردند بر دامن کبرباش ننشیند گرد 
"و لا یلک این ُسارعون فی الکفرٍ ...۲ 


این آیه شریفه با بیان حقیقت امر خاطر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را تسلیت می دهد. تا اندوهش را بر طرف سازد» 
چون هر فرد با ایمان از اينکه انسانهایی به سوی کفر مسابقه بگذارند» و بر خاموش ساختن نور خدا دست بدست هم دهند و 
احیانا به حسب ظاهر غالب هم بشوند» اندوهناک می گردد. چون غلبه کفار بر ممنین کانه غلبه بر خدای سبحان و اراده او 
است. اراده ای که تعلق گرفته است بر اعلای کلمه حق و اينکه همواره حق را بر باطل چیره سازد» لیکن همین فرد با ایمان اگر 


ط ۱۳( 
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اینکه» همواره خدا غالب است. و اينکه خلایق همه در راهند یعنی راه رسیدن به هدف نهایی و خدای تعالی همه را رو بدان 
سو به راه انداخته» تا زمینه برای هدایت تکوینی و تشریعی به سوی آن هدف و غایت فراهم شود کافر به وسیله اشباع شدن از 
عافیت و نعمت و قدرت. که همان استدراج و مکر خدایی است به سوی هدفش متوجه شود یعنی به آخرین نقطه ای که می 
تواند از طغیان و معصیت دست یابد برسد. و مومن هم پیوسته به وسیله محک امتحان آزموده شود تا ایمان باطنیش اگر 
مشوب و اخالص است خالص و خالص تر شود تا بکلی خالص برای خدا گردد و یا شرکک باطنیش اگر مشوب و اخالص 
است خالص و خالص تر شود تا بکلی از ایمان خالی شود و به آن مرحله از سقوط برسد که اولیای طاغوت و امامان کفر 


رسید‌ند. 


تین فا آبهاین است کهدهار کساتی. کهابه سوق کر سرت مین گیرتاهی ضقان راو روز یشعرم کته ور 
غمگین نسازد» چون اندوه تو جز برای این نیست که می پنداری» این کفار دارند با کفر خود به خدا ضرر می رسانند و حال 
آنکه اینطور نیست. آنها به خدای تعالی هیچ ضرری نمی رسانند. چون خودشان مسخر خدایند این خدا است که آنان را در 
سیر زند گیشان به راهی انداخته که در آخر راه چیزی برای آخرتشان باقی نماند» (و آخر راهشان همان آخرین حد کفرشان 
۱ 


است) و برای آخرتشان تنها عذابی دردنااک باشد» پس اينکه فرمود: " لا یحزنک ..." امری است ارشادی و جمله: " انهم ... 


یی سرام ی لب کر اه ای تفای ات اه را 


خدای تعالی بعد از آن بیان این معنا را خاطر نشان می سازد که اين تنها مسارعین در کفر نیستند که به خدا ضرر نمی 
رسانند» بلکه اگر جن و انس کافر شوند بر دامن کبریایی او گردی نمی نشیند. و این از باب بیان " کل " بعد از بیان " جزء " 
است. که می تواند هم نهی " لا بحزنک " با آن تعلیل شود و هم علت آن نهی» یعنی جمله: "هم لَْ یضرا ..." برای اینکه با 
بیان اعم» مطلب اخص هم تعلیل می شود و معنا چنین می شود: ا گر گفتیم این مسارعین در کفر هیچ ضرری به خدای تعالی 


نمی زنند» برای این بود که تمامی کافران عالم به او ضرر نمی زنند. 
"و لا خسن الذین کفروا .." 


بعد از آنکه رسول گرامی خود را تسلای خاطر داد» و در باب مسارعت کفار در کفرشان دلخوش ساخت و فرمود: این 
مسارعتشان در کفر در حقیقت چوب خدا است. و تسخیری الهی است. او است که کفار نامبرده را به سویی می راند که در 


آخر خط حظی و بهره ای در آخرت برایشان نمانده آن گاه در اين آیه وجهه کلام را متوجه خود کفار نموده و فرمود: 


۱۳۱: 
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تاخیر می کشاند و باعث بیشتر شدن گناهشان می گردد: که دنبال آن عذاب مهینی است» عذابی که جز خواری با آن نیست و 
همه انتها به تفای ستت کم است ( کهباتهی کشت سا کان نله دوه بر ۷ 


سپس وجهه گفتار را به سوی مومنین نموده و بیان می کند که سنت ابتلا در آنان هم جاری است. تا آنها نیز به کمال خاص 


ره 1 ود تال ۱ ۷ یز هی و یت ۱ ی جدا رارق گردد. 


و چون ممکن بود کسی توهم کند که طریق دیگری هم برای جدا سازی خبیث از طیب هست و آن این است که خدای تعالی 
به مومنین اعلالم کند که چه کسانی خبیشد که اگر چنین کند دیگر مومنین به خاطر نامشخص بودن خبیث ها و بیماردلان و 
اختلادط مژمنین با آنها اینقدر دچار دردسر و بلا و محنت نمی شوند» و چرا خدای تعالی چنین نکرد؟ برای دفع این توهم 
فرمود: علم غیب چیزی نیست که خدای تعالی همه ممنین را بر آن آگاه سازد» بلکه خاص خود او است. و بجز برگزیدگان 


از رسولانش کسی را از آن بهره ای نیست و اما نامبرد گان را چه بسا به وسیله وحی آگاه بسازد و این است که می فرماید: " و 
ما کات له کم علی الب و لکنْ ال ِجتبی من رْله من یشاء " 


آن گاه اين معنا را تذ کر می دهد که از آنجایی که هیچ گریزی از سنت ابتلا نیست. باید به خدا و رسولش ایمان آورید تا در 
راه پااکان قرار گیرید نه در طریق خبیث هاء چیزی که هست ایمان به تنهایی (در ادامه زند گی پاک و سعادتمند و بدنبالش 


۳ 1 ۰ #2 ۱۱ 1 اه رف هر مر که تباید مه ۳ 
جهت بود که اول فرمود: فامنوا بالله و رُسْله و سیس فر مود. و ان تژمنوا و تتقوا فلکم آجْر عَظیم . 
از آزمایش و ابتلاء جهت تکمیل نفوس مفری فیست 


پس از آیه مورد بحث چند نکته روشن گردید. اول اينکه مساله تکمیل نفوس و رساندن هر نفسی بغایت و مقصدش (که یا 
سعادت است و يا شقاوت) از مسائلی است که هیچ گریزی از آن نیست» دوم اينکه پاکی و ناپاکی طهارت و خبائت انسان در 
عین اینکه منسوب به ذات اشخاص است دایر مدار ایمان و کفر نیز هست که دو امر اختیاری برای انسانها است و این خود از 
لطائف حقایق قرآنی است که بسیاری از اسرار توحید از آن منشعب می شود و این لطبفه از آیه زیر نیز استفاده می شود که 


مر 


می فرماید" کل وجهه مر لها فاشتبقوا الخیرات " 


ص: ۱۳۲ 
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(۱» چون اگر این آیه را با آیه:" و لک لیتل کم فی ما آتاکم فاقوا ارات " (۲) روی هم مورد دقت قرار دهیم این معنا را 
می فهمیم که اولا- همانطور که گفتيم مساله تکمیل نفوس و رساندن هر نفسی به غایت و مقصدش امری حتمی است. چون 
می فرماید: " و برای هر انسانی هدفی است که خواه ناخواه بدان سو در حرکت می افتد " و انیا اينکه پاکی و ناپاکی در عين 
حال که سرنوشت حتمی افراد و منسوب به ذات آنان است. آن چنان هم نیست که افراد در انتخاب یکی از آن دو اختیاری 
نداشته و به اجبار به یکی از آن دو راه بیفتند نه بلکه در عين حال انتخاب پاک بودن و ناپاک بودن به دست خود انسانها 
است؛ چون در دو آیه نامبرده مردم را دعوت می کند به اينکه در خیرات پیشی بگیرند» و ما ان شاء اه بحث مفصل این معنا 
را در تفسیر آیه: لمیر ابیت من ایب و یَجْعل ابیت بَعضَهُ علی بَقض ..."(۳) خواهیم آورد. 


نکته سومی که از آیه مورد بحث استفاده می شود این است که ایمان به خدا و پیامبران اوه ماده پااکی زند گی است. که همان 
پاکی ذات است. و اما رسیدن به اجر مربوط به تقوا و وابسته به عمل صالح است. و به همین جهت است که خدای تعالی اول 
داستان متمایز شدن طیب از خبیث را ذکر می کند آن گاه به عنوان نتیجه» مساله ایمان به خدا و رسولان او را می آورد» و 
چون به مساله اجر می رسد تقوا را بر ایمان اضافه نموده و می فرماید: " و ان وا و توا ملع أَج عظیغ » با در نظر گرفتن 
ین بیان است که وقتی آیه شریفه:" من عمل صاحاً ین ذ کر َو نی و و نم یه عاة یه آلجزیتهم أجرمع بأخمن 
ما کاثوا یعون " (۴) را می خوانيم به روشنی می فهمیم که احیای نامبرده» ثمره ایمان و متفرع بر آن است. جزا و اجر نیز مره 
عمل صالح و متفرع بر آن است. پس ایمان به خدا و پیامبران اوه روح حیات طیبه است و اما بقای ایمان تا زمانی که آثارش بر 
آن مترتب شود احتیاج به عمل صالح دارد» هم چنان که حیات طیبه در پیدا شدن و تحققش محتاج به روح حیوانی است. ولی 
بقایش محتاج به این است که قوا و اعضای بدنی به کار گرفته شود چون اگر آنها را به کار نگیرند و استعمال نکنند؛ هم 


خود باطل می شوند و هم ريشه و منشاشان؛ یعنی اصل حیاتشان باطل می گردد. 
این را هم بگوئیم که در آیه شریفه مورد بحث. لفظ جلاله (اللّه) چهار بار تکرار شده و 


ص: ۱۳۳ 


۱- سوره بقره آبه ۱۳۸ 
۲- سوره مائده آبه ۳۸ 


۳ سوره انفال آبه ۳۷ 


۴- سوره نحل آیه ۹۷. 
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معلوم است که غیر از نوبت اول از باب " آوردن اسم ظاهر در جای ضمیر" است» یعنی در سه نوبت اخیر می توانست به 
آوردن ضمیر اکتفاء نموده و بفرماید: و ما کان لیطلعکم و لکنه یجتبی فامنوا به "؛ ولی اینطور نفرمود بلکه در تمامی این سه 


شک کلم اه را تکار کر هی یرای اه کلاهن امزض کر آ اب خی اي ال ییا تفت نمی 


شود. از قبیل مساله:" امتحان » " اطلاع بر غیب "۰" اجتبا و بر گزیدن رسل " و شایستگی اينکه خلق به او ایمان بیاورند نام 


خدا را برده باشد» و مردم را در این گونه امور بیاد خدا بیندازد " و ... 
هشدار به بخیلان» که اموال خود را انفاق نمی کنند و ملامت و مذمت آنها 
"و لا یسب الذین ییخلون بما تام ال ی فُضله ...۰" 


در دو آیه قبل مساله املا (میدان دادن به کفار) را خاطر نشان کرد و از آنجایی که حالت افراد بخیل که مال خود را در راه 
عطف کرد به کلامی که در دو آیه قبل در مورد کفار داشت و خاطر نشان ساخت که این بخل هم مثل آن املاه درد بی 
درمان بخیل است. 


و اگر از" مال" تعبیر کرد به " بما هم ال من فص له " (۱) برای این بود که به وجهی اشاره کرده باشد به ملامت و مذمت 
بخیلان» (و فهمانده باشد که این طایفه آن قدر فرومایه اند که مال را با اینکه صاحبش خدا است در راه خود خدا انفاق نمی 
کنند). و اینکه دنبالش فرمود: 

سطروقوی ده رانا شر وف فا زا فطل کنله ی ظاف نحل و لله‌خرات الشارانت: ۲ 


حال باشد از کلمه یو اد هه اه وا با ع 


لبته احتمال بعیدی هم دارد که جمله " و لله میراتٌ الشّماوات ...۰" حال باشد از فاعل در جمله: " یبخلون ... و جمله: " و ال 
بما عون خبیژ " نیز حال از آن باشد و یا جمله ای از نو بوده باشد. که در این صورت معنا چنین می شود: بخل می ورزند 
خرانی که میات آستالهای کمت از انا استو در اکتا یدنه یام کت اک ات 


بحث روایتی (آیا مرگ برای کافر خیر است؟) 


در تفسیر عباشی از امام باقر علیه السلام روایت آورده که شخصی از آن جناب در بارهه. 
ص: ۱۳۴ 


۱- آنچه خدا از فضل خود به آنان داده. 
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کافر پرسید که آیا مرگ برای او خیر است یا حیات؟ فرمود: مرگ هم برای منومن خیر است و هم برای کافر» برای اینکه 


خحدای تعالی می فرماید:" ماع الله مد للثرار- آنچه نزد خدا است برای نیکان خر است ". و نیز می فرماید: " لا بح ین 


دیق کَووا آئما تعلی له یه ...۵۳ 


که به حکم آیه اول هر چه خدا برای ابرار مقدر کند خوب است (چه مرگ و چه حیات) و به حکم آیه دوم زندگی دنیا به 
شود کافر تست و فهرا مر کت و انقن بر است 19 

مولف قدس سره: لیکن استدلالی که در اين روایت آمده با مذاق ائمه اهل بیت علیهم السلام آن طور که باید سا زگار نیست؛ 
زیرا در مذاق آن حضرات ابرار طایفه خاصی از مومنین اند و از نظر آنان همه ممنین ابرار نیستند» مگر اينکه بگوئیم منظور 
امام باقر علیه السلام از کلمه " ابرار " همه مومنین است؛ بدان جهت که هر مومنی سهمی از بر را دارا است» و اين معنا در الدر 


المنثور از این مسعود نیز روابت شده است (۲). 


ص: ۱۳۵ 


۱- تفسیر عیاشی ج ای ۲۳ 2 ۱۵0۵ 
۲- الدر المنثور ج ۲ص ۱-۴ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۸۱ تا ۱۸٩‏ 


اشاره 


الله فد و لح باه سکب ما قالوا و ملاع بر وه 


در 2 


عحق و لول ذوقوا عذاب الخریق 
1 کم ول یس بطلام لد (۸0 ی لا له عم لیا زین بوشوليعلی ین 
از رسد و 
ب ژل ین ج یلک جا یناب وا و الکتاب نی (۱۸۳) کل تفس قلعت و نا ون آجوزکم بزم لاهن 

ثار و َذخل ان فد فا و ما لیا نالا متاغ لور (۱۸۵) 


۹3 


۹ 


230 ۹ ی ی 2 9 ۳ وه ی رای بر مه ی ای رم و ومیل 
لبون فی 0 آوتوا الکتابِ من قتلکم و من الذین آشرکوا آذی کثیرا و ان نضبژوا و وا 
ِن ذییک من عزم َو (۱۸۶) و اد 


2 ۳ ۳ ‌ 
1 مك ء و ۰ بو هه و 


ال مشاق الْذینَ وث الکسابٍ له بلس و لا تکتهوله تیوه وراء طهورجم و 
توا به تمناًقلیلا فیس ما َشترونَ (۱۸۷) لا تخت ین 0 یروق بما وا و یوت و بُخمدُوا بما لمیفعلوا قلا تحتبَُم 
بَفاژه من الذاب و له عذابٍ 3 (۱۸۸) و له ملک الشّماوات و الأرض و له علی کل ی ء قَدیژ (۱۸۹) 


۶ 
2 


ص! ۱۳۶ 
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ترجمه آبات 


هر آینه خدا شنید سخن جاهلانه آن کسان را که (چون دستور آمد که به خدا قرض الحسنه بدهید) (آنها به تمسخر) گفتند 
پس خدا فقیر است و ما دار البته ما گفتارشان را ثبت خواهیم کرد با این گناه بزرگک که انبیاء را بنا حق کشتند و (در روز 


این عذاب را به دست خود پیش فرستادند و خداوند هرگز در حت بند گان خود ستم نخواهد کرد (۱۸۲). 


آن کسانی که گفتند خدا از ما پیمان گرفته که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم تا آنکه او قربانی آورد که در آتش بسوزد؛ بگو 
ای پیغمبر که پیش از من پیغمبرانی آمده و برای شما هر گونه معجزه آورده و اين را هم که خواستید نیز آوردند پس اگر 


راست می گوئید و به این شرط ایمان می آورید برای چه آن پیغمبران را کشتید (۱۸۳). 


پس ای پیغمبر اگر ترا تکذیب کردند غمگین مباش که پیغمبران پیش از تو را هم که معجزات و زبورها و کتاب آسمانی 


روشن بر آنها آوردند نیز تکذیب کردند (۱۸۴). 


هر نفسی شربت مرگ را خواهد چشید و محققا روز قیامت همه شما به مزد اعمال خود کاملا خواهید رسید» پس هر کس 
خود را از آتش جهنم دور داشت و به بهشت ابدی در آمد چنین کس پیروزی و سعادت ابد یافت و (بدانید) که زند گانی دنیا 


به جز متاعی فریبنده نخواهد بود (۱۸۵). 


محققا شما را به مال و جان آزمایش خواهند کرد و بر شما از زخم زبان آنها که پیش از شما کتاب آسمانی به آنها نازل شد 
آزار بسیار خواهد رسید و اگر صبر پيشه کرده و پرهیز گار شوید (البته ظفر یایید) که ثبات و تقوا سب نیرومندی و قوت اراده 
در کارها است (۱۸۶). 


و چون خدا پیمان گرفت از آنان که کتاب به آنها داده شد که حقایق کتاب آسمانی را برای مردم بیان کنید و کتمان مکنید 


پس آنها عهد خدا را پشت سر انداخته و آیات الهی را به بهایی اندکک فروشتند و چه بد معامله کردند (۱۸۷). 


ای پیغمبر مپندار آنهایی که بکردار زشت خود شادمانند و دوست دارند که از مردم به اوصاف پسندیده ای که هیچ در آنها 
وجود ندارد آنها را ستایش کنند البته گمان مدار که از عذاب خدا رهایی دارند که برای آنها در دوزخ عذاب دردناک 


خواهد بود (۱۸۸). 

خدا است مالک ملک زمین و آسمان و خدا بر هر چیز توانا است (۱۸۹) 

بیان آیات 

اشاره 

این آیات مرتبط به ما قبل است. چون آیات سابق همه اش در این مقام بود که مردم را 
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ص: ۱۳۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 
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برای جهاد با جان و مال خود در راه خدا برانگیزاند و تشویق کند و از سستی و فشل و بخل بر حذر بدارد و اين معانی کاملا 
با آیات مورد بحث که سخن از گفتار بهودیان دارد مرتبط است» چون یهودیان گفته بودند خدا فقیر است و ما همه اغنيائیم و 
از این گذشته امور را علیه مسلمین واژگونه می کردند و آیات خدای را تکذیب می نمودند و آنچه خدا از ایشان به عنوان 
پیمان گرفته بود که برای مردم بیان کنند بیان نکردند. بلکه در مقابل» سرپوش روی آن گذاشته و انکار و کتمانش کردند 
اینها است مطالبی که در این آیات آمده که هم از نظر آنچه گفتيم مرتبط با آیات قبل است و هم از این جهت که خود مایه 


تقویت قلوب ممنین» در برابر استقامت و صبر و ثبات گشته و هم بر انفاق در راه خدا تشویقشان می کند. 


سخن بهود که گفتند: خدای شما فقیر است و ما توانگربم 


" لقذُ سمع ال ول الذیق قالوا ان الق و خن أعنياء " گوینده این سخن بهود اس به قرینه اينکه در ذیل آیه مساله 


" خدای ما عهد کرده که به هیچ پیغمبری ایمان نیاوریم ٍِِِ 
بهودیان وقتی این سخن را گفتند که امثال آیه:" من د لذی ُفرض ال وضاً عتر نا ..۱(۰) را شنیدنده اتصال این سخن به 
بل هم که ی رید قآ و .. 

تا اندازه ای بر این معنا شهادت می دهد. 

ممکن هم هست این سخن را بدان جهت گفته باشند که فقر و فاقه عمومی ممنین را دیده به عنوان تعریض و زخم زبان 


گفته باشند که اگر پرورد گار مسلمانان توانگر و بی نیاز بود نسبت به گروند گان به دینش غیرت به خرج می داد و آنان را از 


۳ 


کت شا قالواو فلهه تاه بر ی ۷ 


مراد از کتابت آنچه گفتند ضبط و حفظ و جلو گیری از محو آن است. و نیز ممکن است که مراد این باشد که " ما سخن بهود 
را در نامه اعمالشان می نویسیم " و بر گشت هر دو به یک معنا است و مراد از " کشتن انبیا بدون حق " این است که اگر انبیا را 
نمی شناختند و نمی دانستند که مثلا فلان شخص پیغمبر خدا است و يا سهو می کردند. و یا به خطا می رفتند. می توانستیم 
بگوئیم که کشتن به حق بوده» ولی بهودیان پیغمبران را با علم به اينکه پیغمبرند کشتند» پس کشتنشان به غیر حق بود» و اگر 


خدای تعالی در این آبه شریفه سخن نامبرده بهود ‏ 
ص: ۱۳۸ 


۱- "سوره بقره آیه ۲۴۵ ". 
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عظیم و توهین بزرگی به ساحت مقدس خدا بوده و کلمه " حریق " در جمله:" تقو ذُوفّوا غذاب ریق" به معنای آتش و با 
زبانه آتش است. بعضی گفته اند به معنای محرق (سوزاننده) است. 


1 مر و 1 
ذلک بما دم أَیْدیکم ... 


یعنی این عذاب حریق به خاطر اعمالی است که از پیش برای خود فرستادید» و اگر اعمال را به " آیدی- دست ها" نسبت داده» 
برای این است که غالبا دست وسیله تقدیم است» و جمله:" و ال لیس یلید " عطف است بر جمله " ما قدمت 0 
میس کواهک سا کارت و عتات را یل نود شید قوشعم وخ رد ماگ بند گان اهمال ورزیدن در نظام اعمال 
است و این خود ظلم بسیار و ستم بزرگی است. چون اعمال بندگان یکی دو تا نیست و بندگان هم یکک نفر و دو نفر نیستند» 
پس ننوشتن اعمال بند گان ظلمی بزرگ است و در این صورت خدای تعالی ظلام به بند گان خواهد بود و خدا منزه از چنین 


ظلمی است. 


(" مترجم ": و نیز ممکن است که آوردن کلمه " ظلام " [ که صیغه مبالغه است برای اشاره به اين بوده باشد که " عذاب حریق" 
ا ی سیفن ات که > مستند به 0 شود آن لا نست به ده و ز دست -< د سار یرگ حواهد د و 
به هر موه یی بسو مو رن ۳4 و ی مر تون بو 


نسبت به بند گان خود روا نمی دارد). 
"این قالوا ات له عهک لیا ..." 
این آیه شریفه صفت همان کسانی را بیان می کند که در آیه قبلی سخن از آنان به میان آمده بود و کلمه: " عهد " بمعنای 


دستور است. و کلمه " قربان " به معنای هر نعمتی و هر آن چیزی است که با پیشکش کردن و هدیه کردن آن. به مقام بالایی» 
تقرب به آن مقام پیدا می کنیم» و در جمله" تا کل اَاز- آتش آن را بخورد" أکل کنایه از سوزاندن است و مراد از اينکه 


فرمود " قَذٌ جاء کم دق هی قطان و گرا ی و سای بای است کیک هی یردان کقو قد ید 


این آیه رسول خدا را که از تکذیب کفار رنج می برد تسلی خاطر می دهد و کلمه " زبر" جمع کلمه " زبور" است؛ و زبور به 
معنای کتابی است که مشتمل بر حکمت ها و مواعظ باشد و منظور از آن و از" کتاب منیر" کتابهایی از قبیل کتاب نوح؛ 


ص: ۱۳۹ 
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یک استدلال بر وجود عالم برزخ 
۶ #4 ره بو 9 1 
کل نفس ذائقه المَوّت .. 


این آیه شریفه مشتمل است بر وعده به مصدقین و تهدید به مکذبین و مطالبش با حکمی عمومی و حتمی در باره هر جاندار 
آغاز شده و آن حکم مرگ است. و مصدر" توفیه " که فعل " توفون" از آن گرفته شده به معنای پرداختن بطور کامل است و 
به همین جهت بعضی از مفسرین با این آیه استدلال کرده اند بر وجود عالمی بین دنیا و آخرت (بنام برزخ) برای اینکه دنبال 
جمله مورد بحث می فرماید: " تنها جزای کامل و تام و تمام شماء در قیامت داده می شود " بنا بر اين معلوم می شود در عالمی 
دیگر» قبل از قیامت جزا هست ولی بطور توفیه و تام و تمام نیست و این استدلال» استدلال خوبی است و کلمه " زحزحه " که 
مصدر فعل مجهول " زحزح " است. به معنای دور کردن است. البته در اصل معنایی دیگر داشته و آن این است که چیزی را به 
عجله و پی در پی به سوی خود بکشی و کلمه " فوز ای یا و دستیافن ‏ وتو که رو هی ون 
مصدر باشد برای " غریغر" و هم می تواند جمع باشد برای کلمه" "غار" که اسم فاعل از همان ماده است. "َو فی شواک 
و شیک .." 

کلمه " ابلا" که مصدر فعل مجهول " تبلوون " است. به معنای آزمایش است» خدای تعالی بعد از آنکه جاری شدن سنت بلا و 
ابلارا بر مومنین ذکر کرد و بعد از آنکه گفتار بهود را که می توانست باعث سستی عزم ممنین شود خاطر نشان ساخت؛ 
اینک در این آیه به ایشان خبر می دهد به اينکه این بلای الهی و این سخنان درد آور اهل کتاب و مشرکین در باره ممنین 
تکرار خواهد شد و بزودی ممنین با این سخنان بسیار روبرو می شوند تا جایی که گوششان پر شود» پس بر مومنین است که 
در برابر آن بلای الهی و این گونه سخنان اهمل کتاب و مش رکین صبر کنند. و تقوا پیشه سازند تا خدای تعالی از لغزش و 
سستی حفظشان فرماید. و هم چنان دارای عزم و اراده بمانند و این خود اخبار قبل از وقوع است. تا استعداد و نیروی خود را 
برای بر خورد با آن آماده سازند. و روغن آن را بر تن خود بمالند. 

و در جمله: ‏ و لط من .. أَذِقْ کثیرا" بجای اينکه بفرماید از اهل کتاب چه ها خواهید شنیدء شنیدنیها را نام نبرد وه بجای آن 
کلمه " اذی کثیرا" را آورد. و فرمود بزودی از اهل کتاب اذیت ها بسیار خواهید شنید. و این از باب به کار بردن اثر است 


مجازا در جای مو ثر 


3 اد اد ال میهاق! کلمه " نبذ " به معنای طرح و دور انداختن چیزی است. و اين کلمه مثلی است که در مورد ترک و بی 


م2 


اعتناد پی استعمال می شود. هم چنان که در مقابل آن یعنی در مورد اعتنای به امری 


ص! ۱۳۰ 
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و گرفتن و ملازمت آن جمله " نصب العین " را به عنوان مثل استعمال می کنند. 


0 


لا شش ای و سا تراسا 

" بمااتوا" یعنی به آنچه از مال که خدا به ایشان انعام فرموده و لازمه آن مال دوستی و بخل ورزیدن از انفاق آن است؛ و 
کلمه " مفازه " به معنای نجات است و اگر می فرماید این طایفه از مردم که علاقه شدید به مال و جاه دارند هلاک می شوند. 
خدای تعالی بعد از بیان این نکته داستان مالکیتش نسبت به آسمانها و زمین را و قدرتش بر تمام مخلوقات را خاطر نشان می 
سازد و این دو صفت از صفات خدای تعالی می تواند تعلیلی برای مضامین همه آیات گذشته باشد. 

بحث روایتی 


در الدر المنثور است که اين جریر و این منذر از قتاده روایت کرده که در ذیل آیه:" لقَد سم له ...۰" گفته است: (طبقه قبل 


از طقه ماما ماد کفتده که ار آ یه دن‌سا ری نق اغطب ازل شه کوفتی. اه قرش ۶ وا لنض ری ال 


تک فتاه ند آس‌هاها عفر تاول ش (وحریان رولش یه کون او رسد کشت کازرسا نم کها رستده که 
پرورد گارمان از ما قرض می خواهدء آن طور که یک فقیر از غنی قرض می گیرد (۱). 
و در تفسیر عیاشی در ذیل همین آیه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 


به خدا سو گند بهودیان خدا را ندیده اند تا بدانند که فقیر است» و لیکن از آنجا که دیدند اولیای خدا فقیرند پیش خود گفتند 


اگر خدا غنی بود اولیایش هم غنی بودند پس لا بد خدا فقیر است که اینان فقیرند» آن گاه از در فخرفروشی روت خود را 
برخ کشیدند و گفتند: " خدا فقیر است و ما غنی ۲ (۲). 


و در مناقب از امام باقر علیه السلام روایت آورده که فرمود: مشمول این آیه کسانی هستند که پنداشته اند امام محتاج است به 


آنچه مردم برایش می برند. 
مولف قدس سره: اما دو روایت اول که مضمونش با در نظر گرفتن بیان سابق ما با آیه 


ص! ۱۳۱ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۰.۱۶[ اه 1 


۲- تفسیر عیاشی و تفسیر قمی ج ۱ ص ۱۲۷. 
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انطباق دارد و اما روایت سوم می خواهد یکی از مصادیق آیه را بیان کند. نه اينکه بفرماید آیه تنها در باره این اشخاص نازل 


شده. 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: بین یهودیانی که گفتند خدا فقیر است با یهودیانی که انبیا را 
کشتند پانصد سال فاصله بود و با این حال خدای تعالی در اين آیات پیغمبرکشی را به همین یهودیان نسبت داده و این بدان 


جهت است که بهودیان صاحب آن سخن. به عمل زشت اجدادشان که پیغمیران را می کشتند راضی بودند (۱). 


مولف قدس سره: فاصله ای که در این روایت ذکر شده. با تاریخ میلادی موجود سا زگار نیست. و خواننده محترم می تواند به 


بحث تاریخی گذشته ما مراجعه نماید. 


و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم در ذیل آیه:" کل نف اه ات از علی نم نی طالب ای مایت کرو ۸6 
رای رس این 0 ار ور وتارس هقی کش مک اش تدای 
شد» ولی خودش دیده نمی شد و بسا اهل بیت گفت:" السلام علیکم با ال ابیت و رحمه له و برکاته کل تفس اه 
وت و الما تولون آجوزکه بوغ باه 0 برای هر عصیتی نود عندای تمالی پاداشی است و برای هر تعستی که از دست 
بدهید نزد او خلفی و اثری است و برای هر چه فوت شود جبرانی است. پس بر شما باد که به خدای تعالی و اجرش و جبرانش 
اعتماد کنید؛ و تنها به او امیدوار باشید که مصیبت زده واقعی آن کسی است که ثواب خدا را (در اثر ناشکیبایی و ناشکری) از 


کف بدهد. آن گاه خود علی بسایرین گفت: این خضر بود. 


و در همان کتاب است: که ابن مردویه از سهل بن سعد روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: به 
خدا سوگند که قطعه زمینی از بهشت که تنها به مقدار تازیانه شما باشد از تمام دنیا و آنچه در آن است بهتر است. آن گاه 


این آیه را تلاوت کرد" فْمَنْ زخزح عن الّار و آذخل ال فْقٌَ فا " (۲). 


مولف قدس سره: اين روایت را به بعضی طرق دیگر از غیر سهل نیز نقل کرده و خواننده محترم باید بداند که در اين باره 
یعنی در شان نزول این آیات» روایت بسیاری هست که چون می دانیم که همه آنهاء از باب تطبیق نظری است و راویان آنها با 
عینک تعصب نسبت به نظریات خود نگریسته اند لذا از نقل آنها خودداری نمودیم. 


ص: ۱۳۲ 


۲- الدر المنثور ج ۲ص ۲۲ 
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سوره آل عمران (۳): آبات ۱۹۰ تا ۱۹٩‏ 


فی لت السَماواتِ و الأرّض و انیلاف الب و اهر لیات وی الاب (0۹۰ لین یذ کرو له اما و و دا و علی 
جنویهم و کون فی ی الشماوات و اأزض ین ما لت مذا بط ریحانک فقنا عذاب ار (0۹۱ رانک من تذل 
از تقد ره و ما این آلصار (۱۹۷ تمغ ایا یی یمان یبرم نما از نا نون 


مر و مه 


رز 2 


کم عٌا یتنا و نا مق ار (۱۹۳) نا و آتنا ما وعَتنا علی رلک و لازنا یوم قیاع الک لا تخل الّمیعاة (۱۹۴) 


قاشیتجاب هم رب وید جک هیا تیب کم ین بعض ین هجز و روا ین دیاریغ و 
روفی سل انا وت 2 دهم نات نجری ین تخقا اهاز اب ین ند له له ده 
ف توب (۱۹۵) لا یرک تَقت الذبن ی لاد (۱۹۶) تغ قلیل * 3 رهم نم ز پفس المهاد (۱۹۷) لکن لین 
7 هم هم جات تجری من تختها اهاز خالدین فیها تزلا من عند الله و ما عثد الله > یر ترا (۱۹۸) و ان ین آفل الکتاب 
و و ما رل یه خاشعین له لا تروق بآبات ال ما یلا آولیک له | جرمم عند ربهم رن ال 
ریغ الحساب (۱۹۹) 


ص: ۱۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 
همانا در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز روشن. دلایلی است برای خردمندان .)۱٩۰(‏ 


آنهایی که در هر حالت (ایستاده و نشسته و خفتن) خدا را یاد کنند و دائم فکر در خلقت آسمان و زمین کرده و گویند 


پرورد گارا این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریده ای» پاک و منزهی ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهدار (۱۹۱). 


ای پرورد گار ما» هر که را تو در آتش افکنی او را سخت خوار کرده ای و او ستمکار بوده و ستمگران را هیچ کس یاری 


نخواهد کرد (۱۹۲). 


پرورد گارا ما چون صدای منادیی را که خلق را به ایمان می خواند شنیدیم اجابت کردیم و ایمان آوردیم پرورد گارا از 
گناهان ما د رگذر و زشتی کردار ما را پپوشان و هنگام جان سپردن ما را با نیکان محشور گردان (۱۹۳). 


پرورد گارا ما را از آنچه به رسولان خود وعده دادی نصیب فرما و از آن محروم مگردان که وعده تو هرگز تخلف نخواهد 
۵ 


پس خدا دعاهای ایشان را اجابت کرد که البته من که پرورد گارم عمل هیچ کس از مرد و زن را بی مزد نگذارم (چه آنکه 
همه در نظر خدا یکسانند بعضی مردم بر بعض دیگر برتری ندارند» مگر به طاعت و معرفت) پس آنان که از وطن خود 
هجرت نمودند و از دیار خویش بیرون شده و در راه خدا رنج کشیدند و جهاد کرده و کشته شدند. همانا بدیهای آنان را (در 
پرده لطف خود) بپوشانيم و آنها را به بهشتهایی در آوریم که زیر درختانش نهرها جاری است. این پاداشی است از جانب 
خدا و نزد خدا است پاداش نیکو (یعنی بهشت و ملاقات خدا) (1۹۵). 


ترا دنیا مغرور نکند (و غمگین نشوی) آن گاه ببینی کافران شهرها را به تصرف آورده اند (۱9۶). 
دنیا متاعی اندکك است و پس از این جهان منزلگاه آنان جهنم است و چقدر آنجا بد آرامگاهی اشت (۱۹۷), 


نکن آنان که دا فرش و سا وا شقند مزلگاههان بهشهایی است که زیر فان تهرها جاری است و نهشت مول 
جاودانی آنها است در حالی که خدا بر آنها خوان و سفره احسان خود را گسترده و آنچه نزد خدا است برای نیکان از هر چیز 
بهتر است (۱۹۸). 

همانا برخی از اهل کتاب کسانی هستند که به خدا و کتاب آسمانی شما و هم کتاب آسمانی خودشان ایمان آورند در حالتی 
که مطیع فرمان خدا بوده و آیات خدا را به بهایی اند ک نفروشند. آن طایفه اهل کتاب را نزد خدا پاداش نیکو است (که هر 


نیک و بد را جزائی مسلم است) و البته خدا حساب خلق را سریم و آسان خواهد کرد (۱۹۹). 


ص: ۱۳۴ 
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بیان آیات 
اشاره 


این آیات به منزله خلاصه گیری از بیان حال ممنین و مشرکین و اهل کتاب است که شرح حالشان در اين سوره آمده بوده به 
این بیان که می فرماید حال ابرار نیکان از مومنین ذکر خدای سبحان و تفکر در آیات او و پناه بردن به دامن او از عذاب آتش 
و در خواست مغفرت و جنت است. خدای تعالی هم خواسته شان را بر آورد و به زودی نیز بر می آورد (اين حال عمومی 
ایشان است)؛ و اما کسانی که کافر شدند حالشان این است که در دنیا در میان متاعی قلیل می لولند و در آخرت جایگاهی 
آتشین دارند. پس وضع مومنین را نباید با وضع کفار مقایسه کرد دسته سوم اهل کتابند که از کفار استثنا شده اند البته نه 


همه آنها بلکه افرادی که از حق پیروی می کنند که چنین کسانی با ممنین هستند. 
" ان فی خی الشّماوات و الأأزض ..." 


گویا مراد از " خلق " کیفیت وجود و آثار و افعال از حرکت و سکون و دگرگونیهای آسمان و زمین باشد نه پیدایش آنها؛ در 
نتیجه خلقت آسمانها و زمین و اختلاف لیل و نهار مشتمل بر بیشتر آبات محخسوسه خدای تعالی است و ما بیان بیشتر این معنا 
را در سوره بقره آبه ۴ و در تفسیر آیه هفتم همین سوره گذراندیم و نیز معنای اولی الالباب را بیان کردیم. 


و 


" الذین یذ کون الله قیاما و قعُودا ...۲ 


یعنی کسانی که خدای تعالی را در همه احوال یاد می کنند (چه در حال قیام و چه قعود و چه دراز کشیده) و اما معنای ذکر و 
تفکر قبلا گذشت و حاصل معنای دو آیه این است: نظر کردن و اندیشیدن در آیات آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز در 
نظر کننده و اندیشنده ذکر دائمی از خدا را پدید آورد و در نتيجه صاحبان اين نظر و اندیشه دیگر در هیچ حالی خدا را 
فراموش نمی کنند و نیز باعث می شود که در خلقت آسمانها و زمین تفکر کنند. و به این وسیله متوجه شوند که خدای تعالی 
بزودی آنان را مبعوث خواهد کرد و به همین جهت از خدای تعالی درخواست رحمتش را نموده و از او می خواهند وعده ای 
را که داد در حق آنان تحقق بخشد. 


ااض ۳ 


در این جمله با کلمه " هذا" (با اینکه مفرد مذ کر است) اشاره شده به آسمانها و زمین» با اينکه " السماوات " جمع و مونث 


است. و این به خاطر آن بوده که غرض در این 


ص: ۱۳۵ 
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مناجات اشاره به یک یک آسمانها جدای از هم نبوده بلکه اشاره به جهت جامع آنهاء یعنی مخلوقیت آنها بوده و آسمانها و 
زمین در مخلوق بودن واحدند. و این اشاره نظیر اشاره ای است که در حکایت کلام اپراهیم علیه السلام آمده آنجا که 
فرمود:" فلا رأی امس بازغهٌ قال هذا ریّی هذا کی" (۱) که این اشاره به جرم خورشید تلا و طت که وش تیگ 
نشده» چون ابراهیم هنوز خورشید را نشناخته بود» و اسمش را هم نمی دانست. که چیست بلکه بدان جهت اشاره شده که شی 
استت از اشا 


و له باطل + بمای هر چری ات کافر اخاف و قرجتی سول باکل وب من جلای تمای در سناسیل و کب 
آنجا که می فرماید:" ره و أما میم لاس ی یکت فی اْض" " ( و به همین جهت اندیشمندان بعد از 
آنکه باطل را از عالم خلقت نفی می کنند» این معنا برایشان کشف می شود که پس بطور مسلم مردم برای جزا دوباره محشور 
خواهند شد. و در آن عالم ستمگران کیفر خواهند دید. آن هم کیفری خوار کننده. که همان آتش باشد و ممکن نیست 
کسی يا عاملی این کیفر را و مصلحت آن را باطل و يا رد کند. چون بدون حشر مساله خلقت. باطل خواهد شد. پس این 
است معنای اينکه می گویند " فقنا عذاب النار ر با اک 2 من تذل ار فد یه و ما یمین من آنصار" 


"ریا نا سمغنا ناویا ..۱ 


منظور از منادی در این آیه شریفه رسول الله (صلی الّه علیه و آله) است که بشر را به سوی ایمان ندا کرد؛" آنْ آیئوا ریک 
این جمله همان ندا را تفسیر می کند» پس کلمه " ان » ان تفسیری است." فامنا " و چون با این کلمه اظهار ایمان کردند و در 
باطن این کلمه همه معارف الهی نهفته است. چون رسولی که به وی ایمان آوردند از ناحیه خدا به ایشان خبرهایی داده و از 
پاره ای امور از قبیل گناهان و بدیها و مردن در حال کفر و گناه ترسانیده بود و به پاره ای امور از قبیل مغفرت و رحمت خدا 
و جزئیات زندگی آن بهشتی که وعده اش را به بندگان ممن خود داده تشویق کرده بود؛ به همین جهت بعد از آنکه 
هفاضا فتیاتقی رات که ابا ان ماه تا را ان را رس ۶ کی 


سَْناتنا- و ما را با ابرار و نیکان که وعده چنان بهشتی به ایشان داده ای بمیران " و نیز درخواست ". 


ص: ۱۳۶ 


۱- آن گاه که آفتاب را فيك کش امد کفتة ایق پرورد گار من است چون این بزرگتر است. " سوره انعام: ۷۸ 


۲- باطل چون کف است که با خشکک شدن از بين می رود. " سوره رعد آیه: ۱۷.. 
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کردند که خدایا آن وعده بهشت و رحمتی که داده ای و رسولانت به اذن خودت ضمانتش را کردند در حق ما منجز بفرما. 


پس معنای جمله: " علی رلک " این است که خدایا آن وعده ای که بر رسولانت حمل کردی (و بر رسولانت نیروی تحمل 
بار رسالت دادی)» و رسولان هم آن وعده را از طرف تو ضمانت کردنده در حق ما منجز فرماء و معنای جمله: " و لا تخزنا ..." 
این است که خدایا وعده ات را خلف مکن. که اگر چنین کنی؛ بیچاره می شویم؛ و لذا دنبالش فرمود:" الک لا خلت 
۳ ۱۱ 
المیعاد . 


از آیات مورد بحث این معنا روشن گردید که صاحبان این مناجات اعتقاد به خدا و روز جزا و مساله نبوت انبیا را به طور 
اجمال از راه نظر کردن به آیات آسمانی و زمینی به دست آوردند و اما ایمان به جزئیات احکامی که پیامبر اسلام آورده از 
راه ایمان به رسالت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به دست آوردند» پس صاحبان این مناجات بر طریق فطرتند. و هر 
حکمی را که فطرت کند به سمع و طاعت پذیرفتند. " فاشتجاب له رهم ..." 


تعبیر به کلمه " رب " و اضافه کردن آن بر ضمیر صاحبان مناجات. دلالت بر وران و فوران رحمت الهی دارد» و نیز دلالت 
دارد بر اینکه خدای سبحان در اثر فوران رحمتش رحمت خود را عمومیت داده» می فرماید: بطور کلی عمل هیچ عاملی از 


شما را ضایع نمی گرداند» پس در درگاه خدا فرقی نیست بین عملی و عمل دیگر و عاملی و عامل دیگر. 


2 - 


۱ ی بو یش اه ی هی و 2 ۱۳ 
بنا بر این پس اينکه در مقام تفریع فرمود: فالذین هاجروا و آخرنجوا من دارهم و آوذوا ... 


خواست تا در مقام تفصیل اعمال صالحه بر آید و ثواب هر یک را تثبیت کند. و کلمه " واو " در فواصل آیه برای همین 
تفصیل است. نه اينکه بخواهد فاصله ها را جمع کند. (کلمه واو گاهی برای تفصیل استعمال می شود و گاهی برای جمع) تا 
کسی خیال کند که آیه شریفه فقط در مقام شمردن واب شهیدان از مهاجرین است. 


و این آیه شریفه با این حال تنها اعمال نیکی را که در این سوره به آن ترغیب نموده نام می برد» یعنی ایثار دین بر وطن؛ 
تحمل اذیت در راه خدا و جهاد در راه او 


استعمال کلمه هجرت در دوری گزیدن از گناه 


و ظاهرا مراد از " مهاجرین " در جمله:" این هاجژوا" معنایی است عمومی که شامل مهاجرت و دوری از شرکک و هم دوری 
از فامیل و هم دوری از گناه می شود؛ چون اولا- کلمه " هاجروا" را مطلق آورده و انیا در مقابل آن مساله اخراج از دیار را 
ذکر کرده که همان همجرت به معنای اخص است و الشا دنبال مساله هجرت فرموده: ‏ کنر هم متتانیع واز لیا 
سیثات در 


ص: ۱۳۷ 
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اصطلاح قرآن کریم به معنای گناهان صغیره است» پس معلوم می شود که مراد از مهاجرین کسانی هستند که از گناهان کبیره 
اجتناب و يا توبه می کنند» و خدا هم از گناهان صغیره آنان صرفنظر می کند (دقت بفرمائید). 


کامروایی و بهروزی کفار فریبتان ندهد 


این جمله به منزله بر طرف کردن ایرادی است که ممکن است کسی بکند. و بگوید وقتی حال مژمنین چنین حالی باشد قهرا 
باید کافران نقطه مقابل آن را داشته باشند با اينکه می بینیم کفار عیشی مرفه و حیاتی پر زرق و برق و معاشی فراوان دارند؛ 
در پاسخ خطاب به رسول گرامیش فرموده: " لا یغرنک .." و مقصودش توجه دادن عموم مردم است به اينکه از تقلب کفار در 
بلاد و از اينکه به اصطلاح همه جا خرشان می رود فریب نخورند که کفار هر چه دارند متاعی است قلیل و بی دوام. 


" لکن الذین الوا رم .." 


کلمه " نزل " به معنای طعام و شراب و ساير ما یحتاجی است که برای مسافر قبل از آمدنش فراهم می کنند و مراد از کسانی 
که چنین وضعی دارند. ابرار است. بدلیل آخر آیه که می فرماید: آنچه نزد خدا است بهتر است برای ابرار و نیکان» و همین 
موید گفتار ما است که گفتیم آیه قبلی در مقام رفع و پیشگیری از یکث توهم بیجا است. 


"و اد من أَهُل الکتاب ..." 


مراد از اين آیه این است که بعضی از اهل کتاب در حسن واب با مومنین شریک هستند و غرض از گفتن این معنا آن است 
که بفرماید سعادت اخروی جنسیه نیست تا منحصر به یک طبقه و يا دودمان باشد و اهل کتاب به آن نرسند هر چند که ایمان 
هم بیاورند بلکه داشتن و نداشتن آن دایر مدار ایمان به خدا و به رسولان او است. اگر آنها هم ایمان بیاورند جزء ممنین می 


شوند و با آنان بکسانند. 


در این آیه خدای تعالی آن صفت نکوهیده را که در آیات قبل اهل کتاب را به خاطر آن ملامت و مذمت می کرد یعنی 
صفت تفرقه بين رسولان خدا را از این دسته اهل کتاب نفی کرده در آنجا می فرمود اهل کتاب بین رسولان خدا فرق 
گذاشتند و میثاق خدا را کتمان کردند. یعنی عهدی که سپرده بودند تا آیات خدا را بیان کنند از یاد بردند و آیات خدا را 
بیان نکردند تا با این کتمان خود بهای اند کی به دست آورند و در آیه مورد بحث در باره این دسته از اهل کتاب می فرماید: 
هم بدانچه بر شما نازل شده ایمان دارند و هم بدانچه بر اهل کتاب نازل شده و خلاصه کلام اینکه در برابر خدای تعالی 


ص: ۱۳۸ 
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بحثی فلسنی و یک مقایسه (بین مقام زن در اسلام و در آئین های دیگر) 


مشاهده و تجربه این معنا را ثابت کرده که مرد و زن دو فرد» از یک نوع و از یک جوهرند. جوهری که نامش انسان است؛ 
چون تمامی آ ثاری که از انسانیت در صنف مرد مشاهده شده. در صنف زن نیز مشاهده شده است. (اگر در مرد فضائلی از 
قبیل سخاوت» شجاعت. علم خویشتن داری و امثال آن دیده شده در صنف زن نیز دیده شده است) آنهم بدون هیچ تفاوت» 
بطور مسلم ظهور آثار نوع, دلیل بر تحقق خود نوع است» پس صنف زن نیز انسان است. بله این دو صنف در بعضی از آثار 
مشت رکه (نه آثار مختصه از قبیل حامله شدن و امثال آن) از نظر شدت و ضعف اختلاف دارند ولی صرف شدت و ضعف در 
بعضی از صفات انسانیت باعث آن نمی شود که بگوئیم نوعیت در صنف ضعیف باطل شده و او دیگر انسان نیست. و با این 
بیان روشن می شود که رسیدن به هر درجه از کمال که برای یکك صنف میسر و مقدور است برای صنف دیگر نیز میسور و 
ممکن است و یکی از مصادیق آن استکمالهای معنوی» کمالا-تی است که از راه ایمان به خدا و اطاعت و تقرب به درگاه او 
حاصل می شود با اين بیان کاملا روشن می شود که در افاده این بحث. بهترین کلام و جامع ترین و در عين حال کوتاه ترین 
کلام همین عبارت:" نی لا تیم ععل عایل نکم ین ذکر آز ی بش کم ین بَقض " است و اگر خواننده محترم این کلام 
ربا کاقی قهسر توراف سرام تاره وارد شتم ات کل برا ورشمی کردد که قآ کر درخ سس اک و 


تورات در جچه افقی!. 


در سفر جامعه تورات آمده: من و دلم بسیار گشتیم (من با کمال توجه بسیار گشتم) تا بدانم از نظر حکمت و عقل جرئومه شر 
بعنی جهالت و حماقت و جنون چیست. و کجا است؟ 


دیدم از مرگ بدتر و تلخ تر زن است که خودش دام و قلبش طناب دام است و دستهایش قید و زنجیر است تا آنجا که می 
گوید من در میان هزار نفر مرد یک انسان پیدا می کنم. اما میان هزار نفر زن یک انسان پیدا نمی کنم. 


بیشتر امتهای قدیم نیز معتقد بودند که عبادت و عمل صالح زن در درگاه خدای تعالی پذیرفته نیست. در پونان قدیم زن را 
پلید و دست پرورده شیطان می دانستند» و رومیان و بعضی از بونانیان معتقد بودند که زن دارای نفس مجرد انسانی نیست و 
مرد دارای آن هست و حتی در سال ۵۸۶ میلادی در فرانسه کنگره ای تشکیل شد تا در مورد زن و اينکه آیا زن انسان است یا 


خیر 


ص: ۱۳۹ 
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بحث کنندا» بعد از بگومگوها و جر و بحثهای بسیار» به این نتیجه رسیدند که بله زن نیز انسان است اما نه چون مرد انسانی 
مستقل بلکه انسانی است مخصوص خدمت کردن بر مردان؛ و نیز در انگلستان تا حدود صد سال قبل زن جزء مجتمع انسانی 
شمرده نمی شده و خواننده عزیز اگر در این باب به کتابهایی که در باره آراء و عقاید و آداب ملت ها نوشته شده مراجعه کند 


به عقایدی عجیب بر می خورد. 


بحث روایتی (در باره تفکر در خلق خدا و شان نزول آیات گذشته) 


در الدر المنثور است که ابو نعیم در کتاب حلیه خود از ابن عباس روایت آورده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
فرمود: در خلق خدا تفکر کنید ولی در خود خدا تفکر مکنید (۱). 


مولف قدس سره: در الذر المتلور اين معنا را به طریقی دیگر از عده ای از صحابه از قیبل عبد له بن سللام و ابن عمر از آن 
جناب نقل کرده و از طرق شیعه (۲) نیز این روایت نقل شده و منظور از تفکر در خود خدا و يا بنا به روایتی دیگر تفکر در 
ذات خدا؛ تفکر در کنه ذات او است که خود خدای تعالی در کلام مجیدش فرمود:" و لا حون به علماً " (۳) بعنی خلق 
نمی تواند احاطه علمی به خدا پیدا کند. (دلیلش هم بسیار بدیهی است و آن این است که مخلوق گنجایش درک خالق را 
ندارد او در باره خدا هر تصوری بکند مخلوق خودش است نه خالقش) و اما صفات خدای تعالی قرآن کریم بهترین شاهد 
است بر این که می توان خدای تعالی را از راه صفاتش شناخت. و نه تنها می توان بلکه در آیاتی بسیار تشویق به اين کار نیز 
شده است (۴). 


و در همان کتاب است که ابو الشیخ در کتاب عظمت از ابی هریره روایت آورده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


فرمود: یکک ساعت تفکر و اندیشیدن از شصت سال عبادت کردن بهتر است (۵), 
ص! ۱۴۳۰ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۱۱۰. 

۲- الکافی ج ۱ ص ٩۳‏ باب النهی عن الکلام فی الکیفیه و توحید صدوق ص ۴۵۴ باب النهی عن الکلام و الجدال و المراء فی 
له عز و جل. 

۲ سوره طه آیه: ۱۱۰ 

۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۱۰. 

۵- الدر المنثور ج ۲ ص ۰۱۱۱ 
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مولف قدس سره: و در بعضی از روایات (۱) آمده: بهتر است از عبادت یک شب. و در بعضی دیگر آمده: عبادت یک سال» 


و این معنا از طرق شیعه نیز روایت شده (۲). 


و از طرق اهل سنت این نیز روایت شده که آیه:" فاستجاب لهُم رهم " در باره ام سلمه نازل شده که به رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) عرضه داشته بود: یا رسول خدا چرا نشنیدم خدای تعالی از هجرت زنان یاری کرده باشد؟ در پاسخ از گلایه او اين 
آیه نازل شد که خلاصه " من عمل هیچ عاملی را ضایع نمی گردانم چه مرد باشد و چه زن " (۳). 


۳1 


و از طرق شیعه روایت آمده که آیه:" قَلذینَ هاعجژوا و روا ..." در باره علی علیه السلام نازل شد که فواطم یعنی فاطمه 
بنت اسد (مادر علی " ع") و فاطمه دختر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) (که بعدا همسرش شد) و فاطمه دختر زبیر را با خود 
حرکت داد و به سوی مدینه هجرت کرد و در ضجنان ام ایمن و چند نفر از ممنین ناتوان به آن جناب ملحق شدند و به اتفاق 
حرکت کردند در حالی که در همه حالات. ذکر خدا می گفتند به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ملحق شدند. و اين آیه 


در حقشان نازل گر دید ۳۹ 


وان رن اه مه ووایت له که ره وس ده رازن هه تراتین رل شا ی اه که زیت لاک کرت 
... تا آخر آیات مورد بحث در این باره نازل شد که بعضی از ممنین با خود گفته بودند:" ای کاش ما هم زند گی کفار را 
میی:داشقیم ۲ که چه آزنه کی وی مارد اف وگن رونت شده که آیه" و اد ین یل الکتاب ...۰" در باره نجاشی (پادشاه 
حبشه) و چند نفر از پارانش نازل شده همان نجاشی که وقتی در حبشه از دنیا رفت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در مدینه 
بر او درود فرستاد. بعضی از منافقین اعتراض کردند که چگونه بر او درود می فرستد با اينکه نجاشی بر دین او نبود» در پاسخ 
این آبه نازل شد:" و من أَهل الْکتاب ...۲( 


پس همه این روایات در این صدد است که آیات را بر یک سلسله قصه ها تطبیق کند. در حالی که هیچیکک از این قصه ها 


سبب حقیقی نزول آیه نیست. 
ص! ۱۴۱۱ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۰۱۱۱ 

۲- الکافی ج ۲ ص ۵۴ باب التفکر. 
۳- الدر المنور ج ۲ ص ۰۱۱۲ 

۴ تفسیر صافی ج ۱ص ۳۲۲ [.....] 
۵- الدر المنثور ج ۲ ص ۰۱۱۲ 

۶- تفسیر صافی ج ۱ ص ۳۲۳. 

۷- تفسیر ابو الفتوح ج ۳ ص ۲۹۹. 
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سوره آل عمران (۳): آیه ۲۰۰ 


۳1 


تَفلخوتّ (۲۰۰) 
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یا با لین منوا اضبژوا و صابژوا و رابطو و او له 
ترجمه آیه 


ای اهل ایمان در کار دين صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا 


ترس باشید. باشد که پیروز و رستگار گردید (۲۰۰) 

بیان آیه 

این آیه به منزله خلاصه گیری از بیان مفصلی است که در سوره آمده و می خواهد از آن آیات برای ما نتیجه گیری نماید. 
"یا با لین منوا اضبّوا و صابژوا و رابطوا ..." 


امرهایی که در این آیه آمده یعنی مر" اصبروا" و " صابروا" و" رابطوا" و" اتقوا" همه مطلق و بدون قید است. در نتیجه 
صبرش. هم شامل صبر بر شدائد می شود و هم شامل صبر در اطاعت خداء و همچنین صبر بر ترکك معصیت و بهر حال منظور 
از آن صبر تک تک افراد است» چون دنبالش همین صبر را به صیغه " مفاعله- صابروا" آورده که در مواردی استعمال می 


شود که ماده فعل بین دو طرف تحقق می یابد. 


ص: رف 
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و مصابره عبارت است از اينکه جمعیتی به اتفاق یکدیگر اذیت ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را به صبر دیگری تکیه 
دهد و در نتیجه برکاتی که در صفت صبر هست دست به دست هم دهد و تاثیر صبر بیشتر گردد و این معنا امری است که هم 
در فرد (ا گر نسبت به حال شخصی او در نظر گرفته شود) محسوس است و هم در اجتماع (اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون 
او در نظر گرفته شود) چون باعث می شود که تک تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل کنند و همه نیروها یکی شود و 


ان شاء الله به زودی بحثی مفصل در این باره در جای خودش خواهیم کرد. 


" و رابطوا" مرابطه از نظر معنا اعم از مصابره است» چون مصابره عبارت بود از وصل کردن نیروی مقاومت افراد جامعه در 


کارها؛ در جمیع شون زند گی دینی» چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی. 


و چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت خود برسد.- و اگر مرابطه نباشد گو اینکه صبر من 
و تو» به تنهایی و علم من و تو به تنهایی. و هر فضیلت دیگر افراد» به تنهایی سعادت آور هست. ولی بعضی از سعادت را 
تامین می کند و بعضی از سعادت. سعادت حقیقی نیست»- به همین جهت دنبال سه جمله: " اضبژوا و صابژوا و رابطوا " اضافه 
کرد: " و انوا له لَلکم تَفلخونّ » که البته منظور از این فلاح هم فلاح تام حقیقی است. 


گفتاری پیرامون مرابطه در جامعه اسلامی 
۱-انسان و احتماع 


انسان در میان تمامی جانداران موجودی است که باید اجتماعی زندگی کند و این مطلب احتیاج به بحث زیاد ندارنده چرا که 
فطرت تمامی افراد انسان چنین است یعنی فطرت تمام انسانها این معنا را درک می کند و تا آنجا هم که تاریخ نشان داده هر 
جا بشر بوده اجتماعی زندگی می کرده و آثار باستانی هم (که از زند گی قدیمی ترین بشر آثاری بدست آورده) این مطلب را 
ثایت می کند. 


قرآن کریم هم با بهترین بیان در آیاتی بسیار از این حقیقت خبر داده» از قبیل آیه: ۲ ب ها اس لا خلفنا کم من در و آئئی و 
عجعلنا کم شوب و ال لعارفوا ...۳.0۱0۳ 


ص: ۱۳۳ 


۱- هان ای مردم ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شعبه شعبه و قبیله قبیله تان کردیم تا یکدیگر را بشناسید. " سوره 


حجرات آبه: ۳ 
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راو که مر وه ی ما هی ده ۳ 9 و ۳ اه ۳ ک 
و ایه: نخن سنا یيْنهم معشتهم فی الخیاه الدنیاء و رفغنا بَْضهُم فوّق بَعّض درجاتِ لیتخذ بَعْضهم بَعْضا شخریا (۱)و آیه: 
بُضکم من بَعض " (۲). 


نبا و صهرا" (۳) و آیاتی دیگر که خواننده عزیز برای درک هر یک از اين 


2 


سا ار مرگ اه 2 
و ایه: و هو الذی خلق من الماء تشر 


آبات و نحوه دلالتشان لازم است به تفسیر 


۹ 2 
یر یک یک آنها در این کتاب مراجعه کند. 


۲-انسان و نمو او در اجتماع 
اشاره 


اجتماع انسانی مانند سایر خواص روحی انسان و آنچه که مربوط به او است از روز آغاز پیدايش بصورت کامل تکون نیافته تا 
کسی خیال کند که اجتماع نمو و تکامل نمی پذیرد. نه در کمالات مادی و نه در کمالات معنوی بلکه اجتماعی شدن انسان 
هم مانند سایر امور روحی و ادراکیش دوش به دوش آنها تکامل پذیرفته» هر چه کمالات مادی و معنویش بیشتر شده 
اجتماعش نیز سامان بیشتری به خود گرفته است و مسلما انتظار نمی رود که این یک خصوصیت از میان همه خصوصیات و 
خواص انسانیت مستئنا باشد» یعنی خصوص اجتماعی بودنش از همان اول پیدایشش بطور کامل تحقق يافته باشد» و اجتماع 
امروزیش با اجتماع روز اول خلقتش هیچ فرق نکرده باشد. بلکه این خصیصه انسان مانند سایر خصائصش که بنحوی با نیروی 
علم و اراده او ارتباط دارند» تدریجا بسوی کمال در حرکت بوده و کم کم در انسان تکامل یافته است. 


و آنچه بعد از دقت و تامل در حال این نوع از موجودات یعنی انسان روشن می شود این است که اولین اجتماع و گردهم آیی 
که در بشر پیدا شده گردهم آیی منزلی از راه ازدواج بوده» چون عامل آن یک عامل طبیعی بوده است که همان جهاز تناسلی 
که زن و مرد هر کدام جهاز تناسلی مخصوص به خود را دارند) است. و این خود قوی ترین عامل است برای اینکه بشر را به 
اجتماع خانواد گی وادار نماید زیرا معلوم است که این دو دستگاه هر یک بدون دیگری بکار نمی افتد» به خلاف مثلا جهاز 
هاضمه که اگر فرض کنیم در محلی و زمانی یک فرد انسان ". 


ص: ۱۴۳۴ 

۱- مائیم که معیشتشان را در بینشان (در زندگی دنیا) تقسیم کردیم و بعضی را بدرجاتی ما فوق بعضی دیگر قرار دادیم تا 
بعضی بعضی دیگر را مسخر خود کنند. " سوره زخرف آیه: ۲ 

۲ما هه از یکی ند سوه آل‌ ان ا هه بر 


۳- او کسی است که از آب بشری بیافرید. و سپس او را خویشاوند تنی و ناتنی کرد. " سوره فرقان آیه: ۵۴" 
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تک و تنها باشد. می تواند با جویدن ب رگ و میوه درختان تغذی کند ولی نمی تواند به تنهایی فرزندی از خود منشعب سازد و 
همچنین دستگاه های دیگری که در بدن انسان تعبیه شده» برای بکار افتادنش نیازی به انسانهای دیگر ندارد و تنها جهاز 
تناسلی است که باید در بین دو نفر مشتر کا بکار بیفتد. دو نفر از جنس مخالف (یعنی یک مرد و یک زن). بعد از تشکیل 
اجتماع کوچک یعنی خانواده. یک مشخصه دیگر بشری خودنمایی کرد. که ما در مباحث گذشته اين کتاب آن مشخصه را 
استخدام نامیدیم. یعنی اينکه هر انسانی بخواهد به وسیله انسانی و یا انسانهایی دیگر حوائج خود را بر آورد و سلطه خود را 
گسترش دهد آن گاه برایش ممکن است که اراده خود را بر آن انسانها تحمیل کند تا هر چه او می خواهد آنها بکنند و رفته 


رفته این خصیصه به صورت ریاست جلوه کرد رباست در منزل» ریاست در عشیره (فامیل) ریاست در قبیله» ریاست در امت. 


این هم طبیعی است که ریاست در بین چند انسان نصیب آن کسی می شده که از سایرین قوی تر و شجاع تر بوده و همچنین 
مال و اولاد بیشتری داشته و همچنین نسبت به فنون حکومت و سیاست آگاه تر بوده و آغاز ظهور بت پرستی هم همین جا 
است یعنی پرستش و خضوع انسانها در برابر یک انسان از همین جا شروع شد تا در آخر برای خود دینی مستقل گردید و ما 
ان شاء اه لعزیز در آینده در این باره بحثی کامل خواهیم کرد. 


(و لذا به اصل مطلب بر گشته و می گوئیم) مشخصه اجتماع به تمام انواعش چه اجتماع خانوادگی و چه غیر آن هر چند که 
هیچگاه در این ادوار بشری از بشر جدا نبوده» حتی برهه ای از زمان هم سراغ نداریم که انسان؛ فردی زندگی کرده باشد. و 
لیکن این نیز بوده که انسان اين رقم زندگی را از زندگی فردی انتخاب نکرده و برای انتخاب آن بطور تفصیل مصلحت ها و 
خوبیهای آن را نسنجیده بلکه (همانطور که قبلا گفته شد ضرورت وجود دستگاه تناسلی؛ او را برای اولین بار به ازدواج 
یعنی اولین قدم در تشکیل اجتماع واداشته (و قهرا مجبور شده قدمهای دیگر را نیز بر دارد) و اما پی بردن به خوبیهای آن و 
اینکه چگونه اجتماعی بهتر است؟ به تدریج و به تبع پیشرفت سایر خواص بشری» رشد و نمو کرده نظیر خصیصه استخدام و 


خصیصه دفاع و ... 

اولین باری که بشر متوجه منافع و مصالح اجتماع شد زمان بعثت اولین پیامبر الهی بود 

و قرآن کریم خبر داده که اولین باری که بشر متوجه منافع اجتماع شد. و بطور تفصیل (و نه ناخودآ گاه) به مصالح آن پی برد 
و در صدد حفظ آن مصالح بر آمد. زمانی بود که برای اولین بار پیغمبری در میان بشر مبعوث شد و آنان را راهنما گشت. 
جان کلام این است که: به وسیله مقام نبوت متوجه مصالح و منافع زندگی اجتماعی گردید این مطلب را از آیات زیر 


ص: ۱۴۳۵ 
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استفاده می کنیم که می فرماید:" و ما کاّ ال ال امه واحَة فا لوا" (۱) 


2 


و تدم فماید: کان الا امه مه واه فبْعَتْ ال ال مش رین و مشذرین: و رل مهم الکتاب بالعق» لیشکم ین لاس 
فیما الوا" (۲) چون این دو آیه. چنین خبر می دهد که انسان در قدیم ترین عهدش امتی واحده و ساده و بی اختلاف 
بوده. سپس (بخاطر همان غریزه استخدام که گفتیم) اختلاف در ؛ بین افرادش پیدا شد و اختلاف هم به مشاجره و نزاع انجامید» 
لذا خدای تعالی انبیا را بر انگیخت و با آنان کتاب فرستاده تا به وسیله آن کتاب اختلافها را بر طرف کنند» و دو باره به 


وحدت اجتماعیشان برگردانند. و این وحدت را به وسیله قوانینی که تشریع فرموده حفظ کنند. 


و نیز در آیه " شرع کم من الدین ما وسی به ُوحاه و اذی أ نا |آیکك. و ما وصَینا به اتراهیع و موسی و عیسی آنْ آقیمو ۳ 
لین و لا ئتفرقوا فیه " (۳) خبر می دهد که: و با این کلام خود خبر داده از اينکه رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتحادشان 
در کلمه تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دین و اتحادشان در دین واحد. تحقق می یابد» پس تنها دین است که ضامن اجتماع 


صالح نان اش 


و آیه نامبرده همین دعوت را (یعنی دعوت انسانهای اولیه را به اجتماع و اتحاد) به صورت دعوت به اقامه دین و متفرق نشدن 
مردم در آن بشتهاد کرده؛ پس نها ضامن اجتماع صالح دین است. 


و این آیه- بطوری که ملاحظه می فرمائید این دعوت را (یعنی دعوت به اجتماع و اتحاد را) از نوح علیه السلام حکایت کرده 
که قدیم ترین انیا صاحب کتاب و شریعت است و بعد از آن جناب از ابراهیم و آن گاه از موسی و سپس از عیسی علیه 
السلام حکایت کرده با اينکه در شریعت نوح و ابراهیم علیه السلام عدد انگشت شماری از احکام تشریع شده بود و از این 


چهار پیامبر (که نام برده شده) موسی علیه السلام شریعتی وسیع تر آورده و بطوری که قرآن کریم خبر ". 
۳۳ 


۱- انسان ها در آغازن همه یک امت بودند» بعدها اختلاف کردند. " سوره پونس آیه: ۱۹ 

۲- مردم همه یک امت بودند» سپس خدای تعالی انبیا را (که کارشان وعده و وعید دادن است) مبعوث فرمود و کتاب به حق 
را با آنان نازل فرمود تا بین مردم در آنچه که در آن اختلاف می کنند داوری کند." سوره بقره آیه: ۲۱۳ 

۳- برای شما مسلمانان از مسائل اصولی دین همان را تشریع کرده که به نوح توصیه اش کرده بود. و آنچه به تو وحی کردیم 
و ابراهیم و موسی و عیسی را به رعایت آن سفارش نمودیم این بود که دین را اقامه کنید. و در دین متفرق نشوید. " سوره 


وا ۱۳ 
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می دهد. و از ظاهر انجیل های مسیحیان هم بر می آید» عیسی علیه السلام نیز تابع شریعت آن جناب بوده. (چون در سابق 
گوشمالی آنها را بر بنی اسرائیل حرام کرده بود) و شریعت موسی علیه السلام هم بطوری که گفته شده. بیش از حدود 
ششصد حکم نداشته. 


پس روشن گردید که دعوت به اجتماع دعوتی مستقل و صریح بوده که تنها از ناحیه مقام نبوت شروع شده و آغا زگر آن 
انبیا علیه السلام بوده اند و آن را در قالب دین به بشر پيشنهاد کرده اند به شهادت اینکه هم قرآن بدان تصریح نموده و هم 
تاریخ آن را تصدیق کرده است که ان شاء الله بحث تاربخیش می آید. 


۳-اسلام و عنایتش به امر اجتماع 


هیچ شکی نیست در اينکه اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر اجتماع نهاده وین معنا را به صراحت اعلام کرده و در هیچ 
شانی از شون بشری مساله اجتماع را مهمل نگذاشته»- و تو خواننده عزیز اگر بخواهی بیش از پیش نسبت به این معنا آ گاه 
شوی.- می توانی از این راه وارد شوی که نخست اعمال انسانهارا دسته بندی کنی و بفهمی که دامنه اعمال انسان چقدر 
وسیع است و اعتراف کنی که چگونه فکر آدمی از شمردن آنها و تقسیماتی که به خود می گیرد به اجناس و انواع و اصنافی 
که منشعب می شود عاجز است و از سوی دیگر در این معنا بیندیشی که چگونه شریعت الهیه اسلام آنها را شمرده و به همه 
آنها احاطه یافته و چگونه احکام خود را بطور شگفت آوری بر آن اعمال» بسط و ؟ ترش داده (بطوری که هیچ عمل 
کوچک و بزرگ آدمی را بدون حکم نگذاشته) آن گاه در این بیندیشی که چگونه همه این احکام را در قالب های اجتماعی 


ریخته» آن وقت خواهی دید که اسلام روح اجتماع را به نهایت درجه امکان در کالبد احکامش دمیده. 


سپس آنچه دستگیرت شده با آنچه از سایر شرایع حقه که قرآن نیز به شان آنها اعتنا ورزیده مقایسه کنی» یعنی با شرایع و 
احکامی که نوح و ابراهيم و موسی و عیسی آورده بسنجی نسبت اسلام و آن شرایع به دستت می آید و در نتیجه به مقام و 


منزلت اسلام پی می بری. 


و اما آن شرایعی که در سایر ادیان است و اسلام اعتنایی به آنها نکرده؛ مانند احکامی که در کیش بت پرستان و صاثبان و 


پیروان مانی و مجوسیان و سایرین به آنها معتقدند وضع روشن تری دارد که قابل مقایسه با احکام اسلام نیستند. 


ص: ۱۳۷ 
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و اما امت های قدیم چه متمدن و چه غیر متمدن تاریخ چیزی از وضع آنان ضبط نکرده ولی این مقدار را می دانیم که تابع 
موروثی های قدیم ترین عهد انسانیت بوده اند آنها نیز به حکم اضطرار جامعه تشکیل داده و به حکم غریزه» به استخدام 
یکدیگر پرداختند و در آخر افراد تحت یک جمعی اجتماع کرده اند و آن جمع عبارت بوده از حکومتی استبدادی و ساطه 
پادشاهی و اجتماعشان هم عبارت بوده یا از اجتماعی قومی و نژادی و یا اجتماعی وطنی و اقلیمی که یکی از اين چند عامل؛ 
وحدت همه را در تحت رایت و پرچم شاه و یا رئیسی جمع می کرده و راهنمای زندگیشان هم همان عامل ورائت و اقلیم و 
غیر این دو بوده نه اينکه به اهمیت مساله اجتماع پی برده و در نتیجه نشسته باشند و پیرامون آن بحثی يا عملی کرده باشند؛ 
حتی امتهای بزرگ یعنی ايران و روم هم که در قدیم بر همه دنیا سیادت و حکومت داشتند تا رو زگاری هم که آفتاب دین 
خدا در بشر طلوع کرد و اشعه خود را در اطراف و اکناف می پراکند به این فکر نیفتادند که چرا تشکیل اجتماع دهیم و چه 
نظامی اجتماعی بهتر از نظام امپراطوری است؟ بلکه به همان نظام قیصری و کسروی خود دلخوش و قانع بودند و رشد و 


بله در نوشته هایی که از حکمای خود به ارث برده بودند از قبیل نوشته های سقراط و افلاطون و ارسطو و غیر اینهاه بحث 
هایی اجتماعی یافت می شود و لیکن تنها نوشته ها و اوراقی است که هرگز مورد عمل واقع نشده و مثلهایی است ذهنی که 
هرگز در مرحله خارج پیاده نگشته است و تاریخ آن زمان که برای ما به ارث رسیده بهترین شاهد بر صدق گفتار ما است. 


اهتمام بورزد» و آن را از کنج اهمال و زاویه تبعیت حکومتها خارج نموده و موضوعی مستقل و قابل بحث حساب کند. ندایی 
بود که شارع اسلام و خاتم انبیا علیه السلام افضل الصلاه و السلام سر داد و مردم را دعوت کرد به اينکه آیاتی را که از ناحیه 
تروود کار یه منطو سمافت 44 گ اخباعی وا کی آنان بان فده یرو کل بات بات زیر کم مات وان 


هذا صراطی مشیم اوه و لا تبعُوا الیل فتفوّق یکخ "4۱2 ". 


ص: ۱۴۳۸ 


۱-و اينکه راه من مستقیم است پس مرا پیروی کنید و بدنبال راههای دیگر مروید که شما را متفرق می سازد. " سوره انعام 
ِ ۱۱ 
ابه ۱۵۳ . 
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و اغتصفو بعبل له جییعا و لا نرق ۹ و ۱ 
کن ملکم دون الی ارو مرو بالعتووف ویو عن اْملکر و آولیک هم اون و لا تکوئُوا کالذین قرو 
و اختلفوا من ید ما جاءَهَم العْناتُ " (۲). 


۳7 


۳ این فرقوا یه و کانوا شَیعاً لشت مهم فی مین م"(۳) و آیاتی دیگر که بطور مطلق مردم را به اصل اجتماع و اتحاد 
دعوت می کند. 


ها وف ی ی ی یی 
وت و بو دس با ما اون وت روا ین آخویکم اف اسف ولا 
تازغوا وا و تذعب ریشکعا " (۵) و آیه:" و تعاوُوا علی ابر و وی (۶» و آیه: "و لتکن منکم أه دون ای ار و 
رون لوب و هون عن المنکرا ( که ان شاء ال توضیح مختصری برای این مطلب خواهد آمد. 


۴-رابطه ای که اسلام یین فرد و اجتماع قائل است در هیچ دینی و ملتی سابقه ندارد. 


اشاره 


این معنا در سراپای عالم صنع به چشم می خورد که نخست اجزایی ابتدایی خلقی می کند که آن اجزا هر یک برای خود آثار و 
خواص خود را دارد و سپس چند جزء از آن اجزا را با هم تر کیب نموده (با همه تفاوت ها و جدایی ها که در آنها هست 
هماهنگ و هم آغوششان ". 

ص: ۱۴۹ 

۱- همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق مشوید. " سوره آل عمران آیه: ۱۰۳" 

۲- باید از شما جمعیتی باشند که مردم را به سوی خیر دعوت نموده» امر به معروف و نهی از منکر کنند و ایشانند تنها 
رستگاران و شما مانند آن اقوام مباشید که فرقه فرقه شدند و بعد از آنکه آیاتی روشن برایشان آمد باز اختلاف کردند. " سوره 
آل عمران آیه: ۱۰۵ 

۳- محققا کسانی که دین خود را پاره پاره کردند و هر دسته پیرو کسی شدند تو هیچ رابطه با آنان نداری. " سوره انعام آیه: 
۹ [.....] 

۴- رابطه ممنین با یکدیگر تنها رابطه برادرانه است» پس بین دو برادر خود اصلاح دهید. " سوره حجرات آیه: ۱۰" 

۵- و نزاع مکنید که سست می شوید و نیرویتان هدر می رود. " سوره انفال آیه: ۴۶". 

۶- یکدیگر را در کار نیک و تقوا یاری دهید. " سوره مائده آیه: ۲. 

۷- باید از شما مسلمانان جمعیتی باشند که به سوی خر دعوت نموده امر به معروف و نهی از منکر کنند. " سوره آل عمران 


آیه: ۱۰۴ . 
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می سازد و از آن هم آغوش شده فوائدی نو اضافه بر فوائدی که در تکک تک اجزا بود به دست می آورد مثلا انسان که یکی 
از موجودات عالم است اجزایی و اجزايش ابعاضی دارد و اعضایی و اعضایش قوایی دارد که برای هر یک از آنها فواندی 
مادی و روحی جداگانه است که اگر همه دست به دست هم دهند قوی و عظیم می شوند همانطور که تک تک آنها وزن 
کمتری و رویهمشان وزن بیشتری دارد. آثار و فوائد تک تک و مجموعشان نیز همین اختلاف را دارد وقتی دست به دست 
هم دهند» در این سو و آن سو شدن و از اين سو بدان سو بر گشتن و در سایر فوائد قوی تر می شوند و اگر هماهنگی نداشته 
باشند. هر یکک تنها کار خودش را می کند گوش می شنود و چشم می بیند و ذائقه می چشد و اراده عضوی را که بخواهد 
بکار می اندازد و به حرکت در می آورد» ولی رویهم آنها از جهت وحدتی که در ترکیب پیدا می کنند. تحت فرمان و سیطره 
یک حاکم در می آیند که همان انسان است و در این هنگام است که فوائدی از آن اعضا و قوا بدست می آید که از تکك 
تک آنهاو از اجزای یک یک آنها بدست نمی آمد. فوائد بسیار زیادی که یا از قبیل افعالند و يا از مقوله انفعالها (در 
موجودات خارج اثر می گذارند و يا از آن موجودات متاثر می شوند) فوائد بسیاری که یا روحی هستند و یا مادی و یکی از 
آن فوائد این است که در اثر هماهنگی اعضاء یک فایده چند فایده می شود. برای اینکه ماده انسانیت مثلا نطفه ای که بعدها 
انسان می شود وقتی انسانی کامل شد می تواند مقداری از ماده خودش را از خود جدا کند و آن را با تربیت انسان تمام عیاری 


مانند خود بسازد انسانی که مانند پدرش عمل کند. هر چه از افعال مادی و روحی که از پدرش سر می زند از او هم سر بزند. 


پس افراد انسان با همه کثرتی که دارد یک انسان هستند و افعال آنها با همه کثرتی که از نظر عدد دارد از نظر نوع یک عمل 
است که به اعمالی متعدد تقسیم می شود نظیر آب دریا که یک آب است ولی وقتی در ظرف های بسیاری ريخته می شود 
چند آب می شود. پس این آب ها که از نظر عدد بسیارند از نظر نوع یک آبند و در عین اینکه یک نوعند. آثار و خواص 


بسیار دارند و اين آثار بسیار وقتی آبها یک جا جمع می شوند قوت و عظمت پیدا می کنند. 


اسلام هم افراد نوع بشر را در تربیت و در هدایتش بسوی سعادت حقیقی اش این معنای حقیقی را در نظر گرفته» معنایی که 
چاره ای از اعتبارش نیست» و در این باره فرموده:" و هو اْذی حلقَ من الماء بر فجعله نتب و صهرا" (4۱ ۳ 


ص! ۱۵۰ 


۱- خدای عز و جل آن کسی است که از آب یکک بشر آفرید و همان یک بشر را بسیار و به هم وابسته ساخت. " سوره فرقان 


آبه: ۴ . 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵6060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


وه ۱ ماش خلقنا کم من ذکر و آئی (). 


و 
و 


مب ۵ ی وروی ۲۲ 

و نیز فرموده: بَعْضکم من بَفض (۲). 

و این رابطه حقیقی که بین فرد و جامعه وجود دارد» خواه ناخواه به وجود و کینونتی دیگر منجر می شود. کینونتی در مجتمع و 
مطابق قوت و ضعف و وسعت و ضیقی که افراد در وجودشان و قوایشان در خواصشان و آثارشان دارند» و در نتبجه غیر از 
وجود تک تک افراد که فرضا ده میلیون نفرند یک وجودی دیگر پیدا می شود بنام مجتمع و غیر از آثار و خواصی که تک 
تک افراد دارند خواص و آثاری دیگر و از همه قوی تر پیدا می شود بنام آثار اجتماع. 


(صد هزاران خیط یکتا را نباشد قوتی چون به هم برتافتی اسفند یارش نگسلد 
ِ مترجم) 
هویت و شخصیت مستقل برای اجتماع در اسلام 


و به همین جهت قرآن کریم غیر از آنچه که برای افراد هست وجودی و عمری و کتابی و حتی شعوری و فهمی و عملی و 


ل یه أجل ادا جاء له لا 


[ 


اطاعتی و معصیتی برای اجتماع قائل است. مثلاء در باره عمر و اجل امت ها می فرماید: " و لکل 
تشون ساعه و لا ندشن (۳: 


وق هم 


و در باره کتاب خاص بهر امتی می فرماید:" کل أمّه تذعی الی کتابها " (۴) 


۳1 
۳ 
2 
7 ۲ 


1 ۲ 2۰ ما مه رم ۱ 
و در باره درک و شعور هر امتی می فرماید: زیٌنا لکل امه عَملهُمْ (۵). 


۳ 


و در باره عمل بعضی از امتها فرموده: "مهم اه و( 


ق قن بارخ طاقت ات فرموفه امه فاد کون آ بات له (: 


و 


و در باره معصیت امتها فرموده:" و عم کل أَمّه بشولهم له و جالوا باْباطل لحضوا به الحق فأحَتَهم کی کانّ 
عقاب " (۸) یعنی هر امتی در صدد بر آمد تا رسول خود را دستگیر کنند و با باطل علیه حق مجادله کردند تا شاید به وسیله 


[ 


آن» حق را از بين ببرند» در 
ص: ۱۵۱ 
۱- هان ای مردم ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفريدیم." سوره حجرات آیه: ۱۳.. 


۲-شما نوع بشر بعضی از بعضی دیگرید. " سوره آل عمران آیه: ۹۵". 


۳- برای هر امتی اجلی است که رسیدنش را نه می توانند جلو بیندازند و نه عقب. " سوره اعراف آیه: ۳۴.. 


۳۴۲6۵66 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۳۴۲۵86۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


۴- و هر امتی به سوی کتابش خوانده می شود. " سوره جائیه آیه: ۲۸ . 

۵- عمل هر امتی را برای آن امت زینت قرار دادیم در نتیجه زشت را زیبا و زیبا را زشت می يابند. " سوره انعام آیه: ۱۰۸ 
۶- بعضی از امت ها دارای در کی صحیح اند." سوره مائده آیه: ۶۶. 

۷- امتی است قائم و شب زنده دار که آیات خدا را تلاوت می کنند." سوره آل عمران آیه: ۱۱۳ 


4 سوره غافر آبه: ۵" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۱۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و نیز در باره خلاف کاری امت فرموده: "و لکل أمّه ول فاذا جاء رَُولهُم قضی بَینهُمْ بالفشط " .)٩(‏ 

و از همین جا است که می بینم قرآن همان عنایتی را که به داستان اشخاص دارد به داستان و تاریخ امتها نیز دارد بلکه 
اعتنایش به تواریخ امتها بیشتر است. برای اینکه در عصر نزول قرآن آنچه از تاریخ بر سر زبانها بود تنها احوال پادشاهان و 
رسای امتها بود و ناقلین تاریخ هیچ در صدد ضبط احوال امتها و تواریخ جوامع نبودند. شرح حال جوامع تنها بعد از نزول 
قرآن باب شد. آن هم بعضی از مورخین مانند مسعودی و ابن خلدون متعرض آن شدند. تا آنکه تحول فکری اخیر در تاریخ 


که این روش را باب کرد " اگوست کنت فرانسوی " متوفی در سال ۱۸۵۷ میلادی بوده است. 


و خلا.صه اينکه لازمه آنچه در این باره اشاره کردیم این است که هر جا قوا و خواص اجتماعی با قوا و خواص فردی معارضه 
کند. قوا و خواص اجتماعی به خاطر اینکه نیرومندتر است. بر قوا و خواص فردی غلبه کند. و همین طور هم هست. چون 
لازمه قوی تر بودن یکی از دو نیروی متضاد این است که بر آن دیگری غلبه کند. علاوه بر اینکه حس و تجربه هم همین را 
اثبات می کند و بر این معنا (یعنی غلبه قوه او خواص فاعله جامعه و قوا و خواص منفعله آن» بر قوا و خواص فاعله و منفعله 
فرد) شهادت می دهد مثلا وقتی جامعه بر امری همت بگمارد و تحقق آن را اراده کند و قوا و خواص فاعله خود را به کار 
بگیرد یک فرد نمی تواند با نیروی خودش به تنهایی علیه جامعه قیام کند. مثلا در جنگها و هجومهای دسته جمعی اراده یکك 
فرد نمی تواند با اراده جمعیت معارضه نماید بلکه فرد چاره ای جز اين ندارد که تابع جمع شود تا هر چه بر سر کل آمد بر 


سر آن جزء هم بياید حتی می توان گفت اراده جامعه آن قدر قوی است که از فرد سلب اراده و شعور و فکر می کند. 


و همچنین آنجا که قوا و خواص منفعله جامعه به کار می افتد مثلا خطری عمومی از قبیل شکست در جنگ يا شروع زلزله و یا 
وجود قحطی و وبا او را وادار به فرار می سازد» و یا رسوم متعارفه باعث می شود که از ترکک عملی شرم کند و یا عادتی 


ص: ۱۵۲ 


۱- برای هر امیی رسولی است» پس همین که رسولشان آمد» در بینشان به قسط داوری شد. " سوره پونس آیه: ۷ [ هه 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نمی تواند منفعل نشود بلکه خود را ناچار می بیند به این که از جامعه پیروی کند» حتی در این دو حال که گفته شد فعل و 


انفعال اجتماع شعور و فکر را از افراد و اجزا خود سلب می کند. 


و همین معنا ملاک اهتمام اسلام به شان اجتماع است. اهتمامی که تا کنون ندیده و ابدا نیز نخواهیم دید که نظیرش در یکی 


از ادیان و در یکی از سنن ملت های متمدن یافت شود (هر چند که ممکن است خواننده محترم این دعوی ما را نپذیرد). 


علت این شدت اهتمام هم روشن است. برای اينکه وقتی تربیت و رشد اخلاق و غرائز در یک فرد انسان که ريشه و مبدا 
تشکیل اجتماع است موثر واقع می شود که جو جامعه با آن تربیت معارضه نکند و گرنه از آنجایی که گفتیم قدرت نیروی 
جامعه؛ فرد را در خود مستهلک می کند. اگر اخلاق و غرائز جامعه با این تربیت ضدیت کند یا تربیت ما اصلا مزثر واقع نمی 
شود و یا آن قدر ناچیز است که قابل قیاس و اندازه گیری نیست (و مثل این می ماند که ما بخواهيم یک ماهی قزل آلا را در 
آب شور تربیت کنیم که اگر در همان روزهای اول ماهی کوچولوی ما از بین نرود تربیت ما آن طور که باید و آن طور که 


به زحمات. ما بیارزد موثر واقع نمی شود" مترجم ). 


به همین جهت است که اسلام مهم ترین احکام و شرایع خود از قبیل حج و جهاد و نماز و انفاق را و خلاصه تقوای دینی را بر 
اساس اجتماع قرار داد و علاوه بر اينکه قوای حکومت اسلامی را حافظ و مراقب تمامی شعاثر دینی و حدود آن کرده و علاوه 
بر اينکه فریضه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از تمامی منکرات را بر عموم واجب نموده» برای حفظ وحدت اجتماعی 
هدف مشترکی برای جامعه اعلام نموده و معلوم است که کل جامعه هیچوقت بی نیاز از همدف مشترک نیست. و آن همدف 
مشت رک عبارت است از سعادت حقیقی» (نه خیالی) و رسیدن به قرب و منزلت نزد خداء و این خود یک پلیس و مراقب باطنی 
است که همه نیت ها و اسرار باطنی انسان را کنترل می کند تا چه رسد به اعمال ظاهریش» پس در حکومت اسلامی اگر 
مامورین حکومتی که گفتیم موظف به دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکرند اطلاعی از باطن افراد نداشته باشند 
باطن ها بی پلیس و بدون مراقب نمانده اند؛ و به همين جهت گفتیم اهتمام به امر اجتماع در حکومت و نظام اسلامی بیش از 
هر نظام دیگر است. 


۵- آبا سنت اجتماعی اسلام» ضمانت بقا و اجرا دارد؟ 
اشاره 
ممکن است خواننده محترم بگوید: گیرم دعوی شما حق باشد یعنی نظام اجتماعی» عالی ترین نظام و نظر اسلام در پدید 


آوردن جامعه ای صالحء پیش رفته ترين و متقن ترین و اساسی ترین نظریه ها باشد و حتی از نظریه جوامع پیشرفته عصر حاضر 


نیز متقن تر باشد ولی 


ص: ۱۵۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وقتی ضامن اجرا ندارد چه فایده؟ و دلیل نداشتنش همین است که در طول چهارده قرن به جز چند روزی در همان اوائل بعشت 
نتوانست خود را حفظ کند و جای خود را به قبصریت و کسرویت داد و حکومتش به صورت حکومتی امپراطوری در آمد؛ 
آن هم بصورت اهنجارترین و فجیع ترین وضعش» و اعمالی را مرتکب شد که امپراطوریهای قبل از او هرگز مرتکب نشده 


بودند» به خلاف حکومت زائیده شده از تمدن غرب که همواره روی پای خود ایستاده هیچ تغییر ماهیتی نداده است. 
شبهه ای که دل غرب زدگان را به خود مشغول داشته است 


و همین خود دلیل بر این است که تمدن غربی ها پیشرفته ترین تمدن و نظام اجتماعیشان متقن ترین و مستحکم ترین نظام 
است که سنت اجتماعی و قوانینش بر اساس خواست مردم و هر پیشنهادی است که مردم از روی طبیعت و هوا و هوسهای خود 
می کنند و در این باره معیار آن را خواست اکثریت و پيشنهاد آنان قرار داده. چون اتحاد و اجتماع کل جامعه در یکك 
خواست به حسب عادت محال است. (و هیچ نظامی نمی تواند آنچه را می کند مطابق میل کل جامعه باشد از سوی دیگر 
تحمیل خواست اقلیت بر اکثریت هم معقول نیست) و غلبه اکثر بر اقل سنتی است که در طبیعت نیز مشهور است. چرا که ما 
می بینیم هر یک از علل مادی و اسباب طبیعی اکثرا مثر واقع می شوند نه پیوسته و علی الدوام» و همچنین از میان عوامل 
مختلف و ناسا زگا اکثر موثر واقع می شود نه همه و نه اقل» به همین جهت مناسب است که هیکل اجتماع نیز هم از نظر 
غرض و هم به حسب سنت ها و قوانین جاریه در آن بر اساس خواست اکثر بنا شود و اما این فرضیه که دین پیشنهادی را که 
می دهد در دنیای حاضر جز آرزویی خام نیست و از مرحله فرض تجاوز نمی کند و تنها مثالی است که جایش در عقل و 
ذهن است و نه در خارج ولی تمدن عصر حاضر در هر جا که قدم نهاده نیروی مجتمع و سعادتش را و تهذیب و طهارت 
افرادش از رذائل را ضمانت کرده است. (البته منظور از رذائل هر عملی است که جامعه آن را نپسندد) نظیر دروغ خیانت» 


ظلم حفا» خشونت» خشکی و امثال آن. 


این مطالب خلاصه و فشرده خیالا-تی است که دل غرب زد گان مارا به خود مشغول نموده. مخصوصا تحصیل کرده های 


در غیر موردش ایراد کردند در نتیجه حق مطلب بر ایشان مشتبه شده است و اینکک توضیح آن. 


اما اينکه می پندارند سنت اجتماعی اسلام در دنیا و در مقابل سنن تمدن فعلی و در شرایط موجود در دنیا قابل اجرا نیست به 
این معنا که اوضاع حاضر دنیا با احکام اسلامی 


ص: ۱۵۴ 
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نمی سازد. ما نیز قبول داریم لیکن این سخن چیزی را اثبات نمی کند چون ما هم نمی گوئیم با حفظ شرایط موجود در 
جهان احکام اسلام بدون هیچ درد سر جاری شود البته هر سنتی در هر جامعه ای جاری شده ابتدایی داشته یعنی» قبلا نبوده و 
بعد موجود شده است. و وقتی می خواسته موجود شود البته شرایط حاضر با آن ناسا زگار بوده و آن را طرد می کرده و سنت 
نو هم با سنت قبلیش مبارزه می کرده. و چه بسا بخاطر ريشه دار بودن سنت قبلی چند باری هم شکست می خورده و دو باره 
قیام می کرده. تا پس از دو یا سه بار شکست غلبه می يافته و سنت قبلی را ريشه کن می کرده اند» و چه بسا اتفاق می افتاده 
که در مقابل سنت قبلی توان مقاومت نمی آورده اند» چون عوامل و شرایط موجود هنوز با آن مساعد نبوده و در نتیجه 
شکست می خورده و به کلی از بین می رفتند. تاریخ خود شاهد بر این معنا است و از این پیروزیها و شکست ها (چه در سنت 


های دینی» و چه دنیوی» و حتی در مثل نظام دم و کراتیک و اشتراکی) نمونه ها دارد. 


مثلا نظام و سنت دم وکراتیک (که در دنیای امروز سنت پسندیده است) بعد از جنگ جهانی اول در روسیه شکل واقعی خود 
را از دست داد و به صورت نظامی اشتراکی و کمونیستی در آمد. و بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپای شرقی نیز به 
روسیه ملحق شدند. و سپس چین به آن پیوست. و نیز فرضیه دموکراتیک در بین جمعیتی قریب به نصف سکنه روی زمین بی 
کلاه ماند و تقریبا یک سال قبل بود که ممالک کمونیستی اعلام کردند. 


که رهبر فقید شوروی (استالین) در طول مدت حکومتش یعنی سی سال بعد از حکومت لنین» نظام اشتراکی را به نظام فردی و 
استبدادی منحرف کرد و حتی در همین روزها هم وضع چنین است که اگر طایفه ای شیفته آن می شود و طایفه ای دیگر از 
آن بر می گردند و اگر جمعی به آن ایمان می آورند جمعی دیگر مرتد می شوند و این نظام هم چنان رو به گستردگی می 
رو اه از رفن تیوه ونان داز کر اگوی هو ارن خفت از هروه مان ند این کرک 
فیتیژوا فی ارض فانظروا کیت کات عاقبه کدی " (۱) و می فهماند که هر سنتی و نظامی که با تکذیب آیات خدا همراه 


نو ده به عافبتی پسند یده منتهی نشده است. 
صرف عدم انطباق یک سنت با وضع حاضر انسانها دلیل بر بطلان و فساد آن سنت نیست 


پس صرف اينکه سنتی از سنت ها با وضع حاضر انسانها انطباق ندارد دلیل بر بطلان آن سنت و فساد آن نظام نیست. بلکه آن 
سنت نیز مانند همه سنت های طبیعی که در عالم جریان دارد. پای گیر شدنش به دنبال فعل و انفعالها و کشمکش ها با عوامل 
مخلفی است که سد رآهش می شوندد ‏ 


ص: ۱۵۵ 


۱- قبل از شما نیز سنت ها و نظامهایی اجتماعی وجود داشت» پس در زمین سیری بکنید تا بفهمید عاقبت تکذیب کنند گان 


که وگو اش موه ال اه ۱۲۲ 
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اسلام هم از دید گاه یک سنت طبیعی و اجتماعی مانند سایر سنت ها است و مستثنای از این قانون کلی نیست. وضع آن نیز 
مانند وضع سایر سنت ها است که اگر بخواهد پای گیر شود. عوامل و شرایطی دارد» هم چنان که پای گیر نشدنش نیز عوامل 
و شرایطی دارد و اوضاع امروز اسلام (با اينکه در دل بیش از چهار صد میلیون نفر از افراد بشر برای خود جا باز کرده) (۱) 
ضعیف تر از وضعی که در زمان نوح و ابراهيم و محمد (صلی الّه علیه و آله) داشت نمی باشد. در رو زگار این بزرگواران؛ 
اسلام و دعوتش قائم به شخص واحد بود و دعوتشان در جوی آغاز شد که فساد همه جا را فرا گرفته و در همه دلها ریشه 


دوانده بود» و این ريشه ها حتی یک روز هم نخشکیده و تا به امروز جوانه زده و باقی مانده است. 


و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی قیام به دعوت نمود که به غیر از یکك مرد و یک زن پیرو نداشت. ولی بتدریج یکی 
یکی به پیروانش افزوده شد با اينکه آن روز رو زگار عسرت بود» لیکن نصرت خدا یاریشان کرد و توانستند اجتماعی صالح 
تشکیل دهنده اجتماعی که صلاح و تقوا بر افراد آن غلبه داشت و تا آن جناب زنده بود صلاح اجتماعیشان نیز محفوظ بود تا 
آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از دنیا رفت فتنه ها کار اسلام را بدانجا که خواست کشانید. 


و همین نمونه اندکک از نظام اجتماعی اسلام با اینکه عمری کوتاه داشت. (و می توان گفت از اول تا به آخرش سیزده سال 
پیشتر طول نکشید) و با اینکه عرصه حکومتش بسیار تنگ بود (و تنها قسمت غربی و جنوبی شبه جزیره عربستان را شامل می 
شد) دیری نپائید (یعنی در مدت کمتر از نیم قرن) بر مشارق و مغارب عالم سیطره یافت و تحولی جوهری و ريشه دار در 


تاریخ بشریت پدید آورد تحولی که آثار شگرفش تا به امروز باقی است و از اين به بعد نیز باقی خواهد ماند. 


جامعه شناسان و روانکاوان در تاریخ نظری نمی توانند از این اعتراف خود داری کنند که منشا (البته نه منشا دور بلکه منشا 


خیلی نزدیک) تحول عصر حاضر و عامل تمام تاثیر آن همانا ظهور سنت اسلام و طلوع خورشید آن در جهان بود و بیشتر 
دانشمندان اروپا پیرامون تاثیری که تمدن اسلام در تمدن غرب داشت بطور کافی و لازم بحث کرده اند و به آن اعتراف 
نموده اند مگر عده ای که پا دچار تعصب بوده اند و یا علل سیاسی به این حق کشی وادارشان ساخته و گرنه چگونه ممکن 
است که دانشمندی خبیر و بینا با نظر انصاف به مساله نظر کند- و آن گاهست 


ص: م۳ 


۱- اين رقم مربوط بزمان تالیف المیزان (۱۳۳۵) میباشد و مطابق آمارگیری اخیر (۱۳۶۲) تعداد مسلمین بالغ بر یک میلیارد 


است 
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نهضت و حرکت تمدن عصر جدید را نهضتی از جانب مسیحیت دانسته و بگوید: قائد و پرچمدار این جنبش پیشرفته؛ حضرت 
مسیح علیه السلام بوده است؟ با اینکه مسیح علیه السلام در کلماتش تصریح کرده به اينکه کاری به کار مادیات و به جنبه 
جسمی بشر ندارد و در کار دولت و سیاست مداخله نمی کند و تمام کوشش و همش اصلاح جان بشر است به خلاف اسلام 
که بشر را به اجتماع و تالف می خواند و در تمام شون فردی و اجتماعی بشر مداخله می کند. بدون اینکه شانی از آن شژون 
را استثنا کرده باشد و آیا اگر دانشمندی به خود اجازه چنین بی انصافی را بدهد جز اينکه بگوئیم در صدد خاموش کردن نور 


اسلام است محل دیگری دارد؟ 


(هر چند که خدا نور خود را تمام می کند. چه دشمنان بخواهند و چه نخواهند) و آیا جز ای ین است که به انگیزه ه بغی و دشمنی 
می خواهد با این حق کشی خود اثر دین اسلام را از دلها بزداید و آن را به عنوان یکک ملیت و نژاد که جز انشعاب نسلی از 
نسلهای دیکر اثری ندارد معرفی کند؟. 


سلام صلاحبت خود را برای هدایت مجتمع انسانی به سوی سعادت ثابت کرده است 


و کوتاه سخن اینکه: اسلام صلاحیت خود را برای هدایت مردم بسوی سعادتشان و پاکی حیاتشان» ثابت کرده و با این حال 
چگونه ممکن است کسی آن را یک فرضیه غیر قابل انطباق بر زندگی بشر بداند و بپندارد که چنین فرضیه ای حتی امید نمی 


رود روزی زمام امر دنیا را به عهده بگیرد؛ (با اینکه هدف اسلام چیزی به جز سعادت حقیقی انسان نیست). 


۱۱ 


و با اینکه در سابق در تفسیر آبه: " کات الا وگ (۱) گذشت که بحث عمیق در احوال موجودات عالم به اینجا منجر 
می شود که بزودی نوع بشر هم به هدف نهائیش (که همان ظهور و غلبه کامل اسلام است) خواهد رسید» یعنی روزی خواهد 
وا ی تست مس تست دب ی مه 


هم ی ان طربه و رود عمل وعه ی 933و کی کاب رازن فرموده " فتوف یاتی له بقزمبحهم و وه آذل 
علی میتی أَرهٍ ی الکافرین یاون فی سبیل ال لا یخافون لته لام 1 


(و شکر خدای را که در عصر ما چنین مردمی را آورد و دیدیم که در راه دوستی خدا بر سر شهادت در میدان جنگ از 
یکدیگر پیشی می گیرند و کار اینان به جایی رسیده است که ". 


ص: ۱۵۷ 
۱- سوره بقره آیه: ۲۱۳ 


۲- پس بزودی خدای تعالی مردمی خواهد آورد که دوستشان می دارد و ایشان نیز او را دوست می دارند» مردمی که در برابر 


مومنان ذلیل و علیه کافران شکست ناپذیرند و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسند. " سوره مائده آیه: ۵۴" 
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وقتی فرماندهی بخواهد یکی از آنان را به خاطر رعایت نکردن ضوابط گوشمالی دهد. بدترین گوشمالی این است که از 
فیض شهادت محرومش کند و اجازه رفتن به جبهه مقدم را به او ندهد " مترجم "). 
هو و ال ی مار نکم و عملوا الصّالحات یدهم فی الأرض کما اشتخلف الذِین من تیلهق و لب :3 


۳۳ 


هم دیهُم ای ازتضی له و له من بغد خوفهع آفن بعبدوتنی لاب رکون بی میت "(0۱. 


(و آیاتی دیگر که این معنا را افاده می کند). 


شعار اسلام" پیروی از حق " و شعار تمدن غربی" پبروی از اکثریت" می باشد 


البته در این میان جهت دیگری نیز هست که دانشمندان در بحث های خود از آن غفلت ورزیده اند که آن عبارت است از 
اینکه تنها شعار اجتماع اسلامی پیروی از حق است (هم در اعتقاد و هم در عمل) ولی جوامع به اصطلاح متمدن حاضره 
شعارشان پیروی از خواست اکثریت است. (چه آن خواست حق باشد و چه باطل)» و اختلادف این دو شعار باعث اختلادف 
هدف جامعه ای است که با این دو شعار تشکیل می شود و هدف اجتماع اسلامی سعادت حقیقی انسان است. یعنی آنچه که 
عقل سلیم آن را سعادت می داند و يا به عبارت دیگر هدفش این است که همه ابعاد انسان را تعدیل کند و عدالت را در 
تمامی قوای او رعایت نماید» یعنی هم مشتهیات و خواسته های جسم او را به مقداری که از معرفت خدایش باز ندارد به او 
بدهد و هم جنبه معنویتش را اشباع کند و بلکه خواسته های مادیش را وسیله و مقدمه ای برای رسیدنش به معرفه اه قرار دهد 
و این بالاترین سعادت. و بزر گترین آرامش است که تمامی قوای او به سعادت (مخصوصی که دارند) می رسندء (هر چند که 
امروز خود ما مسلمانان هم نمی توانیم سعادت مورد نظر اسلام را آن طور که باید درک کنیم برای اینکه تربیت اسلامی؛ 


تربست صد در صد اسلامی نبوده است). 


نیز از هر چیزی که مایه فساد عقل است به شدیدترین وجه جلوگیری نموده و ضمانت اجرای تمامی احکامش را به عهده 
اجتماع گذاشت. (چه احکام مربوط به عقاید را و چه احکام مربوط به اخلاق و اعمال را) علاوه بر اينکه حکومت و مقام ". 


ص: ۱۵۸ 


۱- خدا به کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالحه انجام دادند» وعده داده که بطور قطع ایشان را در زمين جانشین سایر اقوام 
کند هم چنان که قبل از ایشان را خلیفه و جانشین کرد برای هدفهایی ناگفتنی» و برای اينکه دینی را که برای آنان پسندیده 
برایشان رونق دهد و مسلط کند. و باز برای اینکه بعد از عمری ناامنی خوفشان را مبدل به امنیت سازد. تا به شکرانه اش مرا 


مه ۲ م۱ ۱ ۳ 1 
پپرستند و چیزی را شریک من نگیرند. سوره نور آیه: ۵۵ . 
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ولایت اسلامی را نیز مامور کرد تا سیاسات و حدود و امثال آن را با کمال مراقبت و تحفظ اجرا کند. و معلوم است که چنین 
نظامی موافی طبع عموم مردم امروز نیست. فرورفتگی بشر در شهوات و هوا و هوسها و آرزوهایی که در دو طبقه " مرفه " و" 
فقیر " می بینیم هرگز نمی گذارد بشر چنین نظامی را پذیرد بشری که بدست خود آزادی خود را در کام گیری و 
خوشگذرانی و سبعیت و درندگی سلب می کند» چنین نظامی آن گاه موافق طبع عموم مردم می شود که در نشر دعوت و 
گسترش تربیت اسلامی شدیدا مجاهدت شود همانطور که وقتی می خواهد به اهداف بلند دیگر برسد. مساله را سرسری 


نگرفته و تصمیم را قطعی می کند و تخصص کافی به دست می آورد و بطور دائم در حفظ آن می کوشد. 


زندگی بشر مادی و احساسی شود یعنی تنها پیرو چیزی باشد که طبع او متمایل بدان باشد. چه اينکه عقل آن را موافق با حق 


بداند و چه نداند و تنها در مواردی از عقل پیروی کند که مخالف با غرض و هدفش نباشد. 


و به همین جهت است که می بینیم تمدن عصر حاضر قوانین خود را مطابق هوا و هوس اکثریت افراد وضع و اجرا می کند و 
در نتیجه از میان قوانینی که مربوط به معارف اعتقادی و اخلاق و اعمال وضع می کند تنها قوانین مربوط به اعمال» ضامن اجرا 
دارد و اما آن دو دسته دیگر هیچ ضامن اجرایی ندارد و مردم در مورد اخلاق و عقایدشان آزاد خواهند بود و اگر آن دو 
دسته قوانین را پیروی نکنند کسی نیست که مورد ماخذه اش قرار دهد مگر آنکه آزادی در یکی از موارد اخلاق و عقاید؛ 


مزاحم قانون باشد که در این صورت فقط از آن آزادی جلوگیری می شود. 


و لازمه این آزادی این است که مردم در چنین جامعه ای به آنچه موافق طبعشان باشد عادت کنند نظیر شهوات رذیله و 
خشمهای غیر مجاز و نتیجه اين اعتیاد هم اين است که کم کم هر یک از خوب و بد جای خود را به دیگری بدهد یعنی 
بسیاری از بدیها که دین خدا آن را زشت می داند در نظر مردم خوب و بسیاری از خوبیهای واقعی در نظر آنان زشت شود و 
مردم در به بازی گرفتن فضائل اخلاقی و معارف عالی عقیدتی آزاد باشند و اگر کسی به ایشان اعتراض کند در پاسخ آزادی 
قانونی را به رخ بکشند. 


لازمه سخن مذ کور این است که تحولی در طرز فکر نیز پیدا شود یعنی فکر هم از مجرای عقلی خارج شده و در مجرای 


ص: ۱۵۹ 
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عقل فسق و فجور است. از نظر میلها و احساسات. تقوا و جوانمردی و خوش اخلاقی و خوشرویی شمرده شود نظیر بسیاری از 
روابطی که بین جوانان اروپا و بین مردان و زنان آنجا بر قرار است که زنان شوهردار با مردان اجنبیء و دختران باکره با 
جوانان» و زنان بی شوهر با سگهاء و مردان با اولاد خویش و اقوامشان و نیز روابطی که مردان اروپا با محارم خود یعنی خواهر 
و مادر دارند و نیز نظیر صحنه هایی که اروپائیان در شب نشینی ها و مجالس رقص برپا می کننده و فجایع دیگری که زبان هر 


انسان مدب به آداب دینی» از فک ۵ شرم می دارد. 
تسلیم اکثر مردم در برابر لذائذ مادی موجب دوری آنها از حق و پذیرش سنت های احساسی است 


و چه بسا که خوی و عادات دینی در نظر آنان عجیب و غریب و مضحک بياید و به عکس آنچه در طریق دینی معمول نیست 
به نظرشان امری عادی باشدء همه اینها به خاطر اختلافی است که در نوع تفکر و ادراک وجود دارده (نوع تفکر دینی و نوع 


تفکر مادی). 


و در سنت های احساسی که صاحبان تفکر مادی برای خود باب می کنند» (همان طور که گفتیم) عقل و نیروی تعقل دخالتی 
ندارد مگر به مقداری که راه زند گی را برای کامروایی و لذت بردن هموار کند» پس در سنت های احساسی تنها هدف نهایی 
که هیچ چیز دیگری نمی تواند معارض آن باشد. همان لذت بردن است و بس و تنها چیزی که می تواند جلو شهوترانی و 
لذت بردن را بگیرد» لذت دیگران است. پس در این گونه نظامها هر چیزی را که انسان بخواهد قانونی است. هر چند انتحار و 


دوئل و امثال آن باشد. مگر آنکه خواست یک فرد مزاحم با خواست جامعه باشد. که در آن صورت دیگر قانونی نیست. 


و اگر خواننده محترم به دقت اختلالف نامبرده را مورد نظر قرار بدهد آن وقت کاملا- متوجه می شود که چرا نظام اجتماعی 
غربی با مذاق بشر سا زگارتر از نظام اجتماعی دینی است. چیزی که هست این را هم باید متوجه باشد که اين سا زگارتر بودن 
مخصوص نظام اجتماعی غربی نیست و مردم تنها آن را بر سنت های دینی ترجیح نمی دهند» بلکه همه سنت های غیر دینی 
دایر در دنیا همین طور است. و از قدیم الایام نیز همین طوری بوده» حتی مردم سنت های بدوی و صحرانشینی را هم مانند 
سنت های غربی بر سنت های دینی ترجیح می دادند برای اینکه دين صحیح همواره به سوی حق دعوت می کرده و اولین 
پيشنهادش به بشر این بوده که در برابر حی خاضع باشند و بدویها از قدیم ترین اعصار در برابر بت و لذائذ مادی خضوع 


داشتند. 
و اگر خواننده» حق این تامل و دقت را ادا کند آن وقت خواهد دید که تمدن عصر حاضر نیز معجونی است مرکب از سنت 
های بت پرستی قدیم با این تفاوت که بت پرست قدیم جنبه فردی داشت و در عصر حاضر به شکل اجتماعی در آمده و از 


مرحله ساد گی به مرحله 
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تشاد کین فییا در آمده ت ۲ 


و اينکه گفتیم اساس نظام دین اسلام پیروی از حق است نه موافقت طبع» روشن ترین و واضحترین بیان بیانات قرآن کریم 
است که اینکک چند آیه از آن بیانات از نظر خواننده می گذرد. 


" ی ی آزترل شوه دی و دی ال" )۰ و اه مه 2 ی بالق" " () و در باره مومنین فرموده: "و تواصوا بل " 
(۳:" لَقَذٌ جثنا کم بالق و کر لک أکَ کم للحق اروت" ا(4 در این آبه ملاحظه می فرمانید ان اعتراضی س؛ سفق موافق تفیل 
بیشتر مردم نیست "» و در جای دیگر مساله پیروی از خواست اکثریت را رد نموده و فرمود: پیروی از خواست اکثریت» سر از 
فساد در می آورد و آن این آیه است که: "بل جاءمه بالع وه رهم للع و کارمُوَ» و لو ان ال أَهوءمم لفتِدّتِ 
الشماواث و الأض و من فیهن بل أَینامع بط کرجم عم عن ذکرهم مُفرضونّ" (۵) و جریان حوادث هم مضمون این آیه را 
تصدیق کرد و دیدیم که چگونه فساد مادیگری روز بروز بیشتر و روی هم انباشته تر شد و در جای دیگر فرموده: " فما ذا بَغد 
ال ال ااضّلال نی ترفن "(۶) 


و آیات قرآنی ين معنا و قرب به این معنا بسیار ژیاد است و اگر بخواهی به بٍ بیش از آنچه ما آوردیم آشنا شوید می توانید 


۱ حق " در آن تکرار شده است. 


پیروی از اکثریت در نظام طبیعت باعث بطلان حکم عقل به وجوب پیروی از حق نمی شود 
و اما اينکه برای اعتبار بخشیدن به خواست اکثریت گفتند: " پیروی اکثر در عالم ". 
ص! ۱۱۶۱ 


- او کسی است که فرستاده خود را با هدایت و دین حق فرستاد. " سوره توبه آیه: ۳۴ .. 

۲-و خدا به حق حکم می کند." سوره مومن آیه: ۲۰. 

یکی واه وهای مار ی ک سیره ضر ]۲۵ 

۴-ما با حق به سویتان آمده ای و حق برایتان آورده ایم و لیکن چه کنیم که بیشتر شما از حق تنفر داربد." سوره زخرف آیه 
۷۸ 

۵- بلکه پیامبر برایشان حق را آورده» اما چه باید کرد که بیشترشان از حق کراهت دارند. با اينکه اگر قرار باشد مردم پیروی 
تعق تفه ۱ ۳( ۲ ۱ ۲ ۰ ۱0۳ ۳ 
اينکه ما برای آنان هوشیاری آوردیم و ایشان از هوشیار شدن خود گریزانند." سوره ممنون آیه ۷۱ 


۶-با اینکه بعد از حق چیزی به جز ظلالت نیست. دیگر از حق به کجا می گریزند." سوره یونس آیه: ۳۲. 
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طبیعت هم جاری است "» درست است» و نمی توان تردید کرد که طبیعت در آثارش تابع اکثر است و لیکن این باعث نمی 
شود که حکم عقل (وجوب پیروی از حق) باطل شود و یا با آن معارضه کند» چون طبیعت خودش یکی از مصادیق حق است؛ 
آن گاه چگونه ممکن است حق خودش را باطل کند و یا به معارضه با آن برخیزد. 


توضیح این مطلب نیاز به بیان چند مطلب دارد: 


اول اینکه: موجودات و حوادث خارجی» که ریشه و پایه اصول عقاید انسان در دو مرحله " علم " و" عمل " هستنده در پدید 
آمدن و آقسام تحولاتش تابع نظام علیت و معلولیت است که نظامی است دائمی و ثابت» و نظامی است که به شهادت تمامی 
دانشمندان و متخصصین در هر رشته از رشته های علوم و نیز به شهادت قرآن کریم به بیانی که در بحث " اعجاز قرآن" در 
لد اول عری ایت کناب کشت اما تس یره 


پس جریان آنچه در عالم خارج جاری است. از دوام و ثبات تخلف ندارد» حتی مساله اکثریت هم که در عالم طبیعت است 
در اکثریتش طبق قاعده است. و دائمی و ثابت می باشد مثلا اگر آتش در اکثر موارد گرمی و حرارت می بخشد و نود در 
صد این اثر را از خود بروز می دهد همین نود درصدش دائمی و ثابت است. و همچنین هر چیزی که دارای اثر است و اين 
خود مصداقی از کلی حق است. 

دوم اینکه: انسان به حسب فطرت تابع هر چیزی است که به نحوی آن را دارای واقعیت و خارجیت می داند» پس خود انسان 
هم که به حسب فطرت تابع حق است. خودش نیز مصداقی از حق است و حتی آن کسی هم که وجود علم قطعی را منکر 
است و می گوید هیچ علم قطعی ای در عالم نداریم. (هر چند که همین گفتارش گفته او را رد می کند چرا که اگر این 
جمله- که هیچ علم قطعی ای در عالم وجود ندارد- قطعی نباشد پس مردود و غیر قابل اعتماد است. چون قطعی نیست و اگر 
قطعی باشد پس صاحب این گفتار یک علم قطعی را پذیرفته است. " مترجم ") وقتی از شخصی قاطع. سخنی قاطم می شنود با 


خضوع هر چه بیشتر آن را می پذیرد. 


سوم اینکه: حق- همانطور که توجه فرمودید- امری است که خارجیت و واقعیت داشته باشد» امری است که انسان در مرحله 
اعتقاد خاضعش شود و در مرحله عمل از آن پیروی کند و اما نظر انسان و ادرا کش وسیله و عینکی است برای دیدن واقعیت 


های خارجی و نسبت به واقعیت هاء نظیر نسبتی است که آینه با مرئی و صورت منعکس در آن دارد. 
حال که این چند نکته روشن گردید. معلوم شد که حق بودن صفت موجود خارج است؛ 


ص! ۱۶۲ 
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وقتی چیزی را می گوئیم حق است که در طبیعت وقوعش در خارج اکثری و یا دائمی باشد» که با ز گشت اکثریتش هم به 
بیانی که گذشت به همان دوام و ثبات است. پس حق بودن هر چیزی بدین اعتبار است. نه به اعتبار اينکه من به آن علم دارم 
و یا درکش می کنم. به عبارتی دیگر» حق بودن صفت آن امری است که معلوم به علم ما است. نه صفت علم ماء پس اگر 
رأی و علم اکثریت افراد و اعتقادشان به فلالن امر تعلق بگیرد» نمی توان گفت این رأی حق است و حق دائمی است باید دید 
این ری اکثریت مطابق با واقعیت خارجی است يا مخالف آن بسا می شود که مطابق با واقع است و در نتیجه حق است. و بسا 
می شود که به خاطر مخالفتش با واقعیت خارج» مصداق باطل می شود و وقتی باطل شد دیگر جا ندارد که انسان در برابر آن 
خاضع شود و یا اگر خیال می کرده واقعیت دارد و در برابرش خاضع می شده بعد از آن هم که فهمید باطل است باز دست از 
خضوع قبلیش بر ندارد. 


مثلا وقتی شما خواننده عزیز یقین به امری پیدا کنید. بعدا تمام مردم در آن عقیده با تو مخالفت کنند» تو به خاطر مخالفت 
همه مردم دست از خضوع خود در برابر آن تشخیص که داشتی بر نمی داری و طبیعتا خاضع تشخیص مردم نمی شوی. و به 
فرضی هم که به ظاهر پیروی از آنان کنی» اين پیرویت از رو در بایستی و يا ترس و يا عاملی دیگر است. نه اینکه تشخیص 
آنان را حق و واجب الاتباع بدانی و بهترین بیان در اينکه صرف اکثریت دلیل بر حقیت وجوب اتباع نیست. بیان خدای تعالی 
است که می فرماید:" رل جاءَمُخ بالق و کم للم کارمُون " (4۱ و اگر آنچه اکثریت می فهمد حق بوده دیگر ممکن 
نبود که اکثریت نسبت به حتی کراهت داشته باشند و به معارضه با آن برخیزند. 

و با این بیان فساد آن گفتار روشن گردید که گفتند بنای نظام اجتماع بر خواست اکثریت طبق سنت طبیعت است. برای اینکه 
خواست و ری جایش ذهن است و سنت تاثیر اکثر جایش خارج است که علم و اراده و ری به آن تعلق می گیرد و انسانها 
هم که گفتید در اراده و حرکاتشان تابع اکثریت در طبیعتند تابع آن اکثرند که در خارج واقع می شود نه تابع آنچه که اکثر 
به آن معتقدند و خلاصه کلام اينکه هر انسانی اعمال و افعال خود را طوری انجام می دهد که اکثرا صالح و صحیح از آب در 
آید. نه اینکه اکثر مردم آن را صحیح بدانند قرآن کریم هم زیر بنای احکام خود را همین مبنی قرار داده و در این باره 


ِ زرم هرد رم ۱۱ 
فرموده: ما رید الله لیَجْعَل . 


ص! ۱۶۳ 


۱- بلکه آنچه برای آنان آمد حق بود» ولی بیشترشان از پذیرفتن حق کراهت دارند. " سوره مومنون آیه: ۷۰ 
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و نیز فرموده:" کیب عَلیِکم الصَیامْ کما کب علی الذی من یلک لَعلکم تون " (۲). و آیاتی دیگر که در آن ملاکک حکم 
ذکر شده با اینکه می دانیم آن ملاک صد در صد واقع نمی شود بلکه وقوعش غالبی و اکثری است. 


و اما اینکه گفتند:" تمدن غرب برای غربیها؛ هم سعادت مجتمع را آورد و هم سعادت افراد را به این معنا که تکث تکک افراد 
را از رذائلی که خوشایند مجتمع نیست مهذب و پاک کرد" گفتاری است نادرست و در آن مغالطه و خلط شده است. به این 
معنا که گمان کرده اند پیشرفت یک جامعه در علم و صنعت و ترقی اش در استفاده از منابع طبیعی عالم و همچنین تفوق و 
برتری طلبی اش بر سایر جوامع» سعادت آن جامعه است. (هر چند که منابع طبیعی نامبرده» حق ملل ضعیف باشد. و ملت 


مترقی آن را از ضعیف غصب کرده باشند» و برای غصب کردنش سلب آزادی و استقلال از او نموده باشند " مترجم "). 


اگر خواننده محترم توجه فرموده باشد» مکرر گفتیم که: اسلام چنین پیشرفتی را سعادت نمی داند (چون اين پیشرفت مایه 


فلاکت و مظلومیت و بدبختی سایر جوامع است. و حتی برای خود ملت پیشرفته هم سعادت نیست " مترجم "). 


بحث عقلی و برهانی نیز نظریه اسلام را در این زمینه تايید می کند. برای اينکه سعادت آدمی تنها به بهتر و بیشتر خوردن و 
سایر لذائذ مادی نیست. بلکه امری است مولف از سعادت روح و سعادت جسم و يا به عبارت دیگر سعادتش در آن است که 
از یک سو از نعمت های مادی برخوردار شود و از سوی دیگر جانش با فضائل اخلاقی و معارف حقه الهیه آراسته گردد. در 
این صورت است که سعادت دنیا و آخرتش ضمانت می شود و اما فرو رفتن در لذائذ مادی» و بکلی رها کردن سعادت روح؛ 
خخیزی یو بلبختی تمی توائك باشد: 

و اما اینکه این غرب زد گان (که متاسفانه بیشتر فضلای ما همینها هستند) با شیفتگی هر چه تمامتر سخن از صدق و صفا و 
امانت و خوش اخلاقی و خوبیهای دیگر غربیها و ملل راقیه داشتند. در این سخن نیز حقیقت امر بر ایشان مشتبه شده است (و 


به خاطر دوری از معارف دین.] 

فز ۱ ۱۳۲ 

۱- خدای تعالی نمی خواهد هیچ حرج و دشواری را بر شما تحمیل کند. بلکه می خواهد پاکتان کند تا چنین و چنان شود و 
تا نعمت خود را بر شما تمام نماید شاید شما شکر بگذارید. " سوره مائده آیه ۶. 


۲- روزه را بر شما واجب کردند هم چنان که بر امت های قبل از شما واجب کرده بودند تا شاید با تقوا شوید " سوره بقره آیه 
و ۳ 
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و ناآشنایی به دید گاه اسلا فردنگر و شخص پرست شدند) توضیح اينکه اینان خود را یک انسان مستقل و غیر وابسته به 
موجودات دیگر می پندارند و هرگز نمی توانند بپذیرند که آن چنان وابسته و مرتبط به دیگرانند که به هیچ وجه از خود 
استقلالی ندارند» (با اينکه مطلب همین طور است و هیچ انسانی مستقل از غیر خود نیست) ولی به خاطر داشتن چنین تفکری 
در باره زندگی خود غیر از جلب منافع به سوی شخص خود و دفع ضرر از شخص خود به هیچ چیز دیگر نمی اندیشند و وقتی 
وضع خود را با وضع یک فرنگی مقایسه می کنند که او تا چه اندازه مراقب حق دیگران و خواهان آسایش دیگران است؛ 
خود را و ملت خود را عقب مانده» و آن فرنگی و همه فرنگی ها را مترقی می بیند» و معلوم است که از اینگونه افراد قضاوتی 


غیر این» انتظار نمی رود. 


و اما کسی که اجتماعی فکر می کند و همواره شخص خود را نصب العین خود نمی بیند. بلکه خود را جزء لا بنفکک و وابسته 
به اجتماع می نگرد و منافع خود را جزئی از منافع اجتماع و خبر اجتماع را خبر خودش و شر اجتماع را شر خودش و همه 
حالاعت و اوصاف اجتماع را حال و وصف خودش می بیند» چنین انسانی تفکری دیگر دارد. قضاوتش نیز غیر قضاوت غرب 
زد گان ما است. او در ارتباط با غیر خود هرگز به افراد جامعه خود نمی پردازد» و اهمیتی بدان نداده» بلکه تنها به کسانی می 


خواننده محترم می تواند با دقت در مثالی که می آوریم مطلب را روشنتر درک کند: تن انسان مجموعه ای است مرکب از 
اعضا و قوایی چند که همه به نوعی دست به دست هم داده و وحدتی حقیقی تشکیل داده اند که ما آن را انسانیت می نامیم؛ 
و این وحدت حقیقی باعث می شود که تک تک آن اعضا و آن قوا در تحت استقلال مجموعء استقلال خود را از دست داده 
و در مجموع مستهلک شوند. چشم و گوش و دست و پا و ... هر یک عمل خود را انجام بدهد و از عملکرد خود لذت ببرد؛ 
اما نه بطور استقلال, بلکه لذت بردنش در ضمن لذت بردن انسان باشد. 


در این مثال هر یک از اعضا و قوای نام برده» تمام همشان این است که از میان موجودات خارج؛ به آن موجودی بپردازند که 
کل انسان یعنی انسان واحد می خواهد به آن بپردازد. مثلا دست به کسی احسان می کند و به او صدقه می دهد که انسان 
خواسته است به او احسان شود و به کسی سیلی می زند که انسان خواسته است او را آزار و اذیت کند و اما رفتار این اعضا و 
این قوا با یکدیگر در عين اینکه همه در تحت فرمان یک انسانند» کمتر ممکن است رفتاری ظالمانه باشد» مثلا دست یکت 


انسان چشم همان انسان را در آورده و یا به صورت او سیلی بزند و ... 


ص! ۱۶۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


این وضع اجزای یک انسان است که می بینم دست به دست هم داده و در اجتماع سیر می کنند و همه به یک سو در حرکتند» 
افراد یک جامعه نیز همین حال را دارند» یعنی اگر تفکرشان تفکر اجتماعی باشد. خیر و شر فساد و صلاح, تقوا و فجور؛ 
نیکی کردن و بدی کردن و ... یک یک آنها در خیر و شر مجتمعشان تاثیر می گذارد؛ یعنی اگر جامعه صالح شد آنان نیز 
صالح گشته و اگر فاسد شدء فاسد می گردند» اگر جامعه با تقوا شد آنان نیز با تقوا می شوند و اگر فاجر شد فاجر می گردند 


و ... برای اينکه وقتی افراد. اجتماعی فکر کردند. جامعه دارای شخصیتی واحد می گردد. 


قرآن کریم هم در داوربهایش نسبت به امت ها و اقوامی که تعصب مذهبی و یا قومی وادارشان کرد به اينکه اجتماعی فکر 
کنند» همین شیوه را طی کرده. وقتی روی سخن با این گونه اقوام مثلا با بهود یا عرب و يا امتهایی نظیر آن دو دارد؛ حاضرین 
را به جرم نيا کان و گذشتگانشان مواخذه می کند و مورد عتاب و توبیخ قرار می دهد با اينکه جرم را حاضرین مرتکب نشده 
اند و آنها که مرتکب شده اند قرنها قبل مرده و منقرض گشته اند و اینگونه داوری؛ در بین اقوامی که اجتماعی تفکر می 
کنند» داوری صحیحی است و در قرآن کریم از اين قبیل داوریها بسیار است و در آیاتی بسیار زیاد دیده می شود که در اینجا 
احتیاجی به نقل آنها نیست. 


بله مقتضای رعایت انصاف این است که از میان فلان قوم که مورد عتاب واقع شده اند افرادی که صالح بوده اند استثنا شوند 
و حق افراد صالح پایمال نگردد. زیرا اگر چه اینگونه افراد در میان آن گونه اجتماعات زندگی کرده اند» و لیکن دلهایشان با 
آنان نبوده و افکارشان به رنگ افکار فاسد آنان در نیامده و خلادصه فساد و بیماری جامعه در آنان سرایت نکرده بود و 
اینگونه افراد انگشت شمار در آن گونه جوامع مثل عضو زایدی بوده اند که در هیکل آن جامعه روئیده باشند و قرآن کریم 
همین انصاف را نیز رعایت کرده در آیاتی که اقوامی را مورد عتاب و سرزنش قرار می دهد افراد صالح و ابرار را استثنا می 
گنه 


و از آنچه گفته شد روشن گردید که در داوری نسبت به جوامع متمدن» معیار صلاح و فساد را نباید افراد آن جامعه قرار داد و 
نباید افراد آن جامعه را با افراد جامعه های دیگر سنجید اگر دیدیم که مثلا- مردم فلالن کشور غربی در بین خود چنین و 
چنانند» رفتاری مدبانه دارند به یکدیگر دروغ نمی گویند» و مردم فلان کشور شرقی و اسلامی اینطور نیستند» نمی توانیم 


بگوئیم پس بطور کلی جوامع غربی از شرقیها بهترند» بلکه باید شخصیت اجتماعی آنان را و رفتارشان 
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با سایر جوامع را معیار قرار داد باید دید فلائن جامعه غربی که خود را متمدن قلمداد کرده اند رفتارشان با فلان جامعه 


ضعیف چگونه است. و خلاصه باید شخصیت اجتماعی او را با سایر شخصیت های اجتماعی عالم سنجید. 
تمدن یا توحش فربی! 


آری در حکم به اينکه فلان جامعه صالح است يا طالح» ظالم است با عادل» سعادتمند است یا شقی, و ... باید این روش را 
پیش گرفت که متاسفانه فضلای غرب زده ما همانطور که گفتیم از این معنا غفلت ورزیده اند» و در نتیجه دچار خلط و اشتباه 
شده اند» (و چون دیده اند که فلان شخص انگلیسی در لندن پولی که در زمین افتاده بود بر نداشت و يا فلان عمل صحیح را 
انجام داد و مردم فلان کشور شرقی اینطور نیستند. آن چنان شیفته غربی و منزجر از شرقی شدند که به طور یک کاسه حکم 
کردند به اينکه تمدن غرب چنین و چنان است و در مقابل شرقی ها اینطور نیستند» و پا را از اين هم فراتر نهاده و گفتند اسلام 
در این عصر نمی تواند انسانها را به صلاح لایقشان هدایت کند). 


در حالی که اگر جامعه غرب را یک شخصیت می گرفتند» آن وقت رفتار آن شخصیت را با سایر شخصیت های دیگر جهان 
می سنجیدند. معلوم می شد که از تمدن غربی ها به شگفت درمی آیند و يا از توحش آنان! و به جان خودم سوگند که اگر 
تاریخ زندگی اجتماعی غربیها را از روزی که نهضت اخیر آنان آغاز شدء مورد مطالعه دقیق قرار می دادند و رفتاری را که با 
ساير امتهای ضعیف و بینوا کردند مورد بررسی قرار می دادند. بدون کمترین درنگی» حکم به توحش آنان می کردند و می 
فهمیدند که تمام ادعاهایی که می کنند و خود را مردمی بشر دوست و خیر خواه و فدا کار بشر معرفی نموده و وانمود می 
کنند که در راه خدمت به بشریت از جان و مال خود مایه می گذارنده تا به بشر حریت داده» ستمدید گان را از ظلم و برد گان 
را از بردگی و اسیری نجات بخشند. همه اش دروغ و نیرنگ است و جز به بند کشیدن ملل ضعیف هدفی ندارند» و تمام 
همشان این است که از هر راه که بتوانند بر آنها حکومت کنند» یکك روز از راه قشون کشی و مداخله نظامی» روز دیگر از راه 
استعمار» روزی با ادعای مالکیت نسبت به سرزمین آنان» روزی با دعوی قیمومت. روزی به عنوان حفظ منافع مشت رکك» روزی 
به عنوان کمک در حفظ استقلال آنان روزی تحت عنوان حفظ صلح و جلوگیری از تجاوزات دیگران» روزی به عنوان دفاع 


از حقوق طبقات محروم و بیچار روزی ... و روزی ... 


هیچ انسانی که سلامت فطرتش را از دست نداده؛ هرگز به خود اجازه نمی دهد که چنین جوامعی را صالح بخواند و یا آن را 


سعادتمند بیندارد» هر چند که دین نداشته باشد و به 
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حکم وحی و نبوت و بدانچه از نظر دین سعادت شمرده شاهن ادا نباشند. 


چگونه ممکن است طبیعت انسانیت (که همه افرادش اعم از اروپایی و آفریقائیش یا آسیایی و امریکائیش و ... به طور مساوی 
مجهز بقوا و اعضایی یکسان می باشند) رضایت دهد که یک طایفه بنام متمدن و تافته جدا بافته. بر سر دیگران بتازند و ما 
یملک آنان را تاراج نموده؛ خونشان را مباح و عرض و مالشان را به یغما ببرند» و راه به بازی گرفتن همه شوون وجود و 


آنان بیاورند که حتی انسانهای قرون اولیه نیز آن را نجشیده بودند. 


سند ما در همه این مطالب. تاربخ زند گی این امت ها و مقایسه آن با جنایاتی است که ملتهای ضعیف امروز از دست این به 
اصطلاح متمدنها می بینند» و از همه جنایاتشان شرم آورتر این جنایات است که با منطق زو رگویی و افسار گسیختگی؛ 


جنایات خود را اصلاح نامیده: به عنوان " سعادت "! بخورد ملل ضعیف می دهند. 
۶-اجتماع اسلامی به چه چیز تکون بافته و زندگی می کند؟ 


اشاره 


شکی نیست در اينکه تشکیل اجتماع (هر نوع که باشد) مولود هدف و غرضی واحد است که مشترک بین همه افراد آن 
اجتماع می باشد و این هدف مشترک در حقیقت به منزله روح واحدی است که در تمام جوانب و اطراف اجتماع دمیده شده 


و نوعی اتحاد به آنها داده است. 


البته این هدف مشترک در غالب و بلکه در نوع اجتماعاتی که تشکیل می شود یک هدف مادی و مربوط به زندگی دنیایی 
انسانها است. البته زند گی مشترک آنان نه زند گی فردیشان. 


و جامع همه آن هدفها این است که اجتماع از مزایای بیشتری برخوردار گشته و به زندگی مادی بهتری برسد. 


و فرق بین بهره مندی اجتماعی با بهره مندی انفرادی از نظر خاصیت این است که انسان اگر می توانست- مانند بیشتر 
جانداران- بطور انفرادی زند گی کند. قهرا در همه لذائذ و در برخورداری از همه بهره های زند گیش مطلق العنان و آزاد بود» 
و هیچ مخالف و معارضی راه را بر او نمی بست» و هیچ رقیبی مزاحمش نمی شد. بله تنها چیزی که آزادی او را محدود می 
کرد. نارسایی قوا و جهازات بدن خود او بود. چون آدمی نمی تواند هر نوع هوایی را استنشاق کند. ساختمان ریه او هوایی 
مخصوص می خواهد» و همچنین او نمی تواند بیرون از اندازه و گنجایش دستگاه گوارشش غذا بخورد. زیرا این دستگاه برای 
هضم کردن غذا قدرتی محدود دارد. و همچنین ساير قوا و جهازات اوه یکدیگر را محدود می کنند. این وضع انسان است 


نسبت به خودش. 
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و اما نسبت به انسانهای دیگر آنجا که ما زندگی او را فردی فرض کنیم. نه او کاری به کار انسانهای دیگر دارد و نه انسانهای 
دیگر در بهره وریهای او مزاحم اویند» و میدان عمل را علیه او محدود و تنگ می کنند. چون بنا بر این فرض هیچ علتی 
تصور نمی شود که باعث تضییق میدان عمل او و محدود کردن فعلی از افعال او و عملی از اعمال او گردد. 


و این بخلاف انسانی است که در محدود اجتماع زند گی می کند» که دیگر عرصه زندگی او آن گستردگی ای که در فرض 
بالا- بود را ندارد. و او در ظرف اجتماع نمی تواند در اراده کردن و در اعمال خود مطلق العنان باشد» زیرا آزادی او مزاحم 
آزادی دیگران است. و معلوم است که وقتی پای مزاحمت و معارضه به میان آید. زندگی خود او و زند گی همه افراد اجتماع 
تباه می شود و ما این معنا را در مباحث نبوت که قبلا گذشت با کامل ترین وجه شرح دادیم. تنها علتی که باعث شد بشر از 
روز نخست تن به حکومت قانون داده و خود را محکوم به حکم قانون جاری در مجتمع بداند» همانا مساله تزاحم و خطر 
تباهی نوع بشر بوده است. چیزی که هست در جامعه های وحشی اینطور نبوده که عقلا نشسته باشند و با فکر و اندیشه به 
نیازمندی خود به قانون پی برده باشند و سپس برای خود قوانینی جعل کرده باشند» بلکه آداب و رسومی که داشتند باعث می 
شده درگیریها و مشاجراتی در آنان پیدا شود و قهرا همه ناگزیر می شدند که اموری را رعایت کنند تا بدینوسیله جامعه 
خویش را از خطر انقراض حفظ کنند و چون پیدایش آن امور همانطور که گفتيم بر اساس فکر و اندیشه نبوده» اساسی 


مستحکم نداشته و در نتیجه همواره دستخوش نقّض و ابطال بوده است. 


چند روزی مردم آن امور را رعایت می کردند؛ بعد می دیدند رعایت آن دردی از آنان دوا نکرد ناگزیر آن را رها نموده 


امور دیگری را جایگزین آن می ساختند. 


اما در جامعه های متمدن اگر قوانینی تدوین می شده بر اساسی استوار» جعل می شده البته هر قدر آن مجتمع از تمدن 
بیشتری برخوردار بودند» قوانین آن نیز محکمتر بوده و با آن قوانین بهتر می توانستند تضادهایی که در اراده و اعمال افراد 
پدید می آید. تعدیل و بر طرف سازند و برای خواست تک تک افراد چارچوبی و قبودی مقرر بسازند. این مجتمعات بعد از 
تقنین قانون قدرت و نیروی اجتماع را در یک نقطه- بنام مثلا دربار- تمرکز داده» آن مقام را ضامن اجرای قانون قرار می 
دادند» تا بر طبق آنچه که قانون می گوید. حکومت کند. 


اولا- قانون حقیقی در تمدن عصر حاضر عبارت است از نظامی که بتواند خواست و عمل افراد جامعه را تعدیل کند. و 


مزاحمت ها را از میان آنان بر طرف سازد و طوری مرزبندی کند 


ص! ۱۶۹ 
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که اراده و عمل کسی مانع از اراده و عمل دیگری نگردد. 


و ثانیا: افراد جامعه که این قانون در بینشان حکومت می کند در ما ورای قانون آزاد باشند. چون مقتضای اینکه بشر مجهز به 


شعور و اراده است این است که بعل از تعدیل آزاد باشد. 


و به همین جهت است که قوانین عصر حاضر متعرض معارف الهیه و مسائل اخلاقی نمی شود (و بشر را در انتخاب هر عقیده 
و داشتن هر خلقی آزاد می گذارد) و اين دو امر بسیار مهم به شکلی تصور می شود که قانون به آن شکل تصورش کند» ولی 
بتدریج و به حکم اينکه جامعه تابع قانون است عقاید و اخلاقش نیز با قانون سازش نموده. خود را با آن وفق می دهد و دیر یا 
زود صفای معنوی خود را از دست داده و به صورت مراسمی ظاهری و تشریفاتی خشک در می آید و باز به همين سبب است 
که می بینیم چگونه سیاست ها و سیاست بازان با دین مردم بازی می کنند» یک روز تیشه به ريشه آن می زنند و روز دیگر 


روی خوش نشان م دهند. و در ترویج آن می کوشند» و روز دیگر کاری به کار آن نداشته به حال خود وا گذارش می کنند. 


و الثا: معلوم شد که اين طریقه خالی از نقص نیست. برای اینکه هر چند ضمانت اجرای قانون به قدرت مرکزی (که یا فردی 
و یا افرادی است) واگذار شده» لیکن در حقيقت و سرانجام ضمانت اجرا ندارد؛ به این معنا که آن قدرت مرکزی اگر خودش 
از حق منحرف شد. و مرز قانون را شکست و سلطنت جامعه را مبدل به سلطنت شخص خود کرد و در نتیجه اراده و دلخواه او 
جای قانون را گرفت هیچ قدرتی نیست که او را به مرز خود بررگرداند و دوباره قانون را حاکم سازد و بر اين معنا شواهد 
بسیاری در زمان خود ما (که به اصطلاح عصر تمدن و دانش است) وجود دارد. تا چه رسد به شواهدی که تاریخ از قرون 


گذشته ضبط کرده که مردم نه به این پایه از " دانش " رسیده بودند و نه به این درجه از " تمدن ". 


علاوه بر این نقص. نقص دیگری نیز وجود دارد و آن نهانی بودن موارد نقض قانون است. چون قوه مجریه تنها می تواند 
حفظ قانون را در ظاهر حال جامعه تعهد و ضمانت کند. و در مواردی که احیانا قانون شکنی ها پنهانی صورت می گیرد از 
حیطه قدرت و مسئولیت مجری» خارج است اینک به اول گفتار بر می گردیم. 


هدف و وجه مشترک قانونگذاری در دنبای امروز بهره برداری از مزابای حیات مادی است 
و کوتاه سخن اینکه: هدف و جهت جامعی که (و با نقطه ضعفی که) در همه قوانین جاریه در دنیای امروز هست. بهره 
برداری و بهره مندی از مزایای حیات مادی و دنیایی است و این هدف است که در همه قوانین منتها درجه سعادت آدمی در 


نظر گرفته شده در حالی که اسلام آن را قبول ندارد» زیرا از نظر اسلام سعادت. در برخورداری از لذائذ مادی خلاصه نمی 


شود بلکه مدار آن وسیع تر است. یکک ناحیه اش همین برخورداری از زندگی دنیا است و 
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ناحیه دیگرش برخورداری از سعادت اخروی است. که از نظر اسلام» زند گی واقعی هم همان زند گی آخرت است و اسلام 
سعادت زند گی واقعی یعنی زند گی اخروی بشر را جز با مکارم اخلاق و طهارت نفس از همه رذائل» تامین شدنی نمی داند و 
باز به حد کمال و تمام رسیدن این مکارم را وقتی ممکن می داند که بشر دارای زند گی اجتماعی صالح باشد» و دارای حیاتی 
باشد که بر بند گی خدای سبحان و خضوع در برابر مقضیات ربوبیت خدای تعالی و بر معامله بشر بر اساس عدالت اجتماعی؛ 


متکی باشد. 


اسلام بر اساس این نظریه» برای تامين سعادت دنیا و آخرت بشر اصلاحات خود را از دعوت به " توحید " شروع کرد. تا تمامی 
افراد بشر یکك خدا را پپرستند» و آن گاه قوانین خود را بر همین اساس تشریع نمود و تنها به تعدیل خواست ها و اعمال اکتفاء 
نکرد» بلکه آن را با قوانینی عبادی تکمیل نمود و نیز معارفی حقه و اخلاق فاضله را بر آن اضافه کرد. 


آن گاه ضمانت اجرا را در درجه اول به عهده حکومت اسلامی و در درجه دوم به عهده جامعه نهاد» تا تمامی افراد جامعه با 
تربیت صالحه علمی و عملی و با داشتن حق امر به معروف و نهی از منکر در کار حکومت نظارت کنند. 


و از مهم ترین مزایا که در این دین به چشم می خورد ارتباط تمامی اجزای اجتماع به یکدیگر است. ارتباطی که باعث 
وحدت کامل بین آنان می شود به این معنا که روح توحید در فضائل اخلاقی که این آئین بدان دعوت می کند ساری و روح 
اخلاق نامبرده در اعمالی که مردم را بدان تکلیف فرموده جاری است. در نتیجه تمامی اجزای دین اسلام بعد از تحلیل به 
توحید بر می گردد و توحیدش بعد از تجزیه به صورت آن اخلاق و آن اعمال جلوه می کند» همان روح توحید اگر در قوس 
نزول قرار گیرد آن اخلاق و اعمال می شود و اخلاق و اعمال نامبرده در قوس صعود همان روح توحید می شود هم چنان که 
قرآن کریم فرمود:" یه یَضعَد الم لیب و الم الصّالخ یرف "(0. 


ممکن است کسی بگوید: عین همان اشکالی که به قوانین مدنیه وارد گردید به قوانین اسلامی نیز وارد است» یعنی همانطور 
که قوه مجریه در آن قوانین نمی تواند آن قوانین را حتی در خلوتها اجرا کند چون اطلاعی از عصیانهای پنهانی ندارد. قوه 
مجریه در اسلام نیز همین نارسایی را دارد. دلیل روشنش این ضعفی است که به چشم خود در قوانین دینی مشاهده می کنیم و 
می بینیم که چگونه سیطره خود بر جامعه اسلامی را از دست داده و اين نیست مگر". 


ص: ۱۷۱ 
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به خاطر همین که کسی را ندارد که نوامیس و قوانینش را حتی برای یک روز بر بشر تحمیل کند. 
عدم ضمانت اجراء قوانین موضوعه در تمدن حاضر و ضمانت اجراء قوانین اسلام 


در پاسخ می گوئيم حقيقت قوانین عمومی چه الهی و چه بشریش» چیزی جز صورتهایی ذهنی در اذهان مردم نیست. یعنی 
تنها معلوماتی است که جایش ذهن و دل مردم است. بله وقتی اراده انسان به آن تعلق بگیرد مورد عمل واقع می شود یعنی 
اعمالی بر طبق آنها انجام می دهند و قهرا اگر اراده و خواست مردم به آن تعلق نگیرد و نخواهند به آن قوانین عمل کنند 
چیزی در خارج به عنوان مصداق و منطبق علیه آنها یافت نمی شود. پس مهم این است که کاری کنیم تا خواست مردم به 
وقوع آن قوانین؛ تعلق بگیرد و تا قانون قانون بشود و قوانین تدوین شده در تمدن حاضر بیش از این هم و اراده ندارد که افعال 
مردم بر طبق خواست اکثریت انجام یابد» به همین اندازه است و بس» و اما چه کنیم که خواست ها اینطور شود. چاره ای 
برایش نیندیشیده اند» هر زمانی که اراده ها زنده و فعال و عاقلانه بوده» قانون به طفیل آن جاری می شده است. و هر زمان که 
در اثر انحطاط جامعه و ناتوانی بنیه مجتمع می مرده و یا اگر هم زنده بوده به خاطر فرورفتگی جامعه در شهوات و گسترش 
یافتن دامنه عیاشی ها شعور و درک خود را از دست می داده و يا اگر» هم زنده بوده و هم دارای شعور از ناحیه حکومت 
استبدادیش جرأت حرف زدن نداشته و اراده آن حاکم مستبد» اراده اکثریت را سرکوب کرده و قانون به بوته فراموشی سپرده 
می شد. باید گفت که در وضع عادی هم قانون تنها در ظاهر جامعه حکومت دارد و می تواند از پاره ای خلافکاریها و 
تجاوزات جلوگیری کند اما در جنایاتی که سری انجام می شود قانون راهی برای جلو گیری از آن ندارد و نمی تواند دامنه 
به آرزوی خود که همان جریان قانون و صیانت جامعه از فساد و از متلاشی شدن است نمی رسد. و انشعابهایی که بعد از 
جنگ جهانی اول و دوم در سرزمین اروپا واقع شد خود از بهترین مثالها در این باب است. 

و این خطر یعنی شکسته شدن قوانین و فساد جامعه و متلاشی شدن آن جوامع را دستخوش خود نکرد؛ مگر به خاطر اینکه 
جوامع توجه و اهتمامی نورزید در اينکه تنها علت صیانت خواستهای امت را پیدا کند. و تنها علت حفظ اراده ها و در نتیجه 
تنها ضامن اجرای قانون همانا احلاق عالیه انسانی است. چون اراده در بقایش و استدامه حیاتش تنها می تواند از اخلاق 
مناسب با خود استمداد کند. و اين معنا در علم اللفس کاملا روشن شده است ( کسی که دارای خلق شجاعت است. اراده اش 
قوی تر از اراده کسی است که خلق را ندارد و آنکه 


ص: ۱۷۲ 
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دارای تواضع است اراده اش در مهر ورزیدن قوی تر از اراده کسی است که مبتلا- به تکبر است» در عکس قضیه یز چنین 
است آنکه ترسوتر و با متکبرتر است اراده اش در قبول ظلم و در ستمگری قوی تر از اراده کسی است که شجاع و متواضع 


این هن ۱ مترجم ۵ 


پس اگر سنتی و قانونی که در جامعه جریان دارد متکی بر اساسی قویم از اخلاق عالیه باشد بر درختی می ماند که ریشه ها 
در زمین و شاخه ها در آسمان دارد و به عکس اگر چنین نباشد به بوته خاری می ماند که خیلی زود از جای کنده شده و 


دستخوش بادها می شود. 


شما می توانید این معنا را در پیدایش کمونیسم که" چیزی جز زائیده دمکراتی نیست" را مورد نظر قرار دهید. چون این نظام 
در دنیا به وجود نیامد مگر به خاطر تظاهر طبقه مرفه به عیاشی» و به خاطر محرومیت طبقات دیگر اجتماع و روز به روز فاصله 
این دو طبقه از یکدیگر بیشتر و قساوت و از دست دادن انصاف در طبقه مرفه زیادتر و خشم و کینه از آنان در دل طبقات 
محروم شعله ورتر گردید و اگر قوانین کشورهای متمدن می توانست سعادت آدمی را تضمین کند و ضمانت اجرایی می 


داشت هرگز این مولود نامشروع (کمونیسم) متولد نمی شد. 


و نیز می توانید صدق گفتار ما را با سیری در جنگهای بین المللی به دست آورید. که نه یک بار و نه دو باره زمين و زند گی 
انسانهای روی زمین را طعمه خود ساخت و خون هزاران هزار انسان را به زمين ریخت» حرث و نسل را نابود کرد برای چه؟ 


تنها و تنها برای اينکه چند نفر خواستند حس استکبار و غریزه حرص و طمع خود را پاسخ دهند. 


(آبا ایشک تصدیق خواهی کرد که قوانین غربی بخاطر نداشتن پشنوانه ای در دل انسانها نمی واند سعادت انسان را تامین 
کند؟ انسانی که این قدر خطرناکک است» چه اعتنایی به قائون دارد؟ قانون در نظر چنین اتسانی چیزی جز بازیچه ای مسخره 


رگ مترجم ۳ 


و لیکن اسلام سنت جاریه و قوانین موضوعه خود را بر اساس اخلاق تشریع نموده و در تربیت مردم بر اساس آن اخلاق فاضله 


سخت عنایت به ی داده اه 


چون قوانین جاریه در اعمال» در ضمانت اخلاق و بر عهده آن است و اخلاق همه جا با انسان هست. در خلوت و جلوت 
وظیفه خود را انجام می دهد و بهتر از یک پلیس می تواند عمل کند. چون پلیس و هر نیروی انتظامی دیگر تنها می توانند در 


خواهی گفت: معارف عمومی در ممالک غربی نیز در مقام تهذیب اخلاق جامعه هست و از ناحیه مجریان قوانین» برای این 


منظور تلاش بسیار می شود تا مردم را بر اساس اخلاق پسندیده تربیت کنند. 


ص: ۱۷۳ 
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می گوئیم بله همین طور است. اما این اخلاق و دستوراتش مانند قوانین آنان در نظر آنهایی که می خواهند بند و باری نداشته 


باشند مسخره ای بیش نیست و لذا می بینیم که هیچ سودی به حالشان نداشته است. 


خواهی پرسید چرا؟ می گوئیم اولا- برای اينکه تنها چیزی که منشا همه رذائل اخلاقی است. اسراف و افراط در لذت های 
مادی در عده ای و تفریط و محرومیت از آن در عده ای دیگر است. و قوانین غربیان مردم مرفه را در آن اسراف و افراط آزاد 
گذاشته و نتیجه اش محرومیت عده ای دیگر شده» خحوب در چنین نظامی که اقلیتی از پرخوری شکمشان به درد آمده و 
اکثریتی از گرسنگی می نالند آیا دعوت به اخلاق دعوت به دو امر متناقض و درخواست جمع بین دو ضد نیست؟!. علاوه بر 
این همانطور که قبلا توجه فرمودید غربیها تنها اجتماعی فکر می کنند و پیوسته مجتمعات و نشست آنان برای به دام کشیدن 
جامعه های ضعیف و ابطال حقوق آنان است. و با ما یملک آنان زند گی می کنند و حتی خود آنان را برده خویش می 
سازند. تا آنجا که بتوانند به ایشان زور می گویند!» با این حال اگر کسی ادعا کند که غربیها جامعه و انسانها را به سوی 
صلاح و تقوا می خوانند ادعایی متناقض نیست؟ قطعا همین است و لا غیر و سخن اینگونه گروه ها و سازمانها در کسی اثر 


نمی گذارد. 
اخلاق و فضائل اخلاقی در تمدن غربی جایی ندارد 


و دلیل دوم اینکه: غربیها به اصلاح اخلاق نیز می پردازند لیکن کمترین نتیجه ای نمی گيرند این است که اخلاق فاضله اگر 
بخواهد موثر واقع شود باید در نفس بات و استقرار داشته باشد و ثبات و استقرارش نیازمند ضامنی است که آن را ضمانت 
کند و جز توحید یعنی اعتقاد به اينکه " برای عالم تنها یک معبود وجود دارد " تضمین نمی کند. تنها کسانی پای بند فضائل 
اخلاقی می شوند که معتقد باشند به وجود خدایی واحد و دارای اسمای حسناء خدایی حکیم که خلایق را به منظور رساندن 
به کمال و سعادت آفرید» خدایی که خبر و صلاح را دوست می دارد و شر و فساد را دشمن. خدایی که بزودی خلایق اولین 
و آخرین را در قيامت جمع می کند تا در بین آنان داوری نموده و هر کسی را به آخرین حد جزایش برسانده نیک کار را به 


پاداشش و بد کار را به کیفرش. 


و پر واضح است که اگر اعتقاد به معاد نباشد هیچ سبب اصیل دیگری نیست که بشر را از پیروی هوای نفس باز بدارد» و وادار 
سازد به اينکه از لذائذ و بهره های طبیعی نفس صرفنظر کند. چون طبع بشر چنین است که به چیزی اشتها و میل کند و چیزی 


را دوست بدارد که نفعش عاید خودش شود نه چیزی که نفعش عاید غیر خودش شود مگر آنکه ب رگشت نفع 


ص: ۱۷۴ 
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غیرهم به نفع خودش باشد (به خوبی دقت بفرمائید). 


خوب. بنا بر این در مواردی که انسان از کشتن حق غیرء لذت می برد و هیچ رادع و مانعی نیست که او را از اين لذت های 
نامشروع باز بدارد و هیچ قانونی نیست که او را در برابر این تجاوزها مجازات کند و حتی کسی نیست که او را سرزنش نموده 
و مورد عتاب قرار دهد دیگر چه مانعی می تواند او را از ارتکاب اینگونه خطاها و ظلمها (هر قدر هم که بزرگ باشد) 
جل وگیری نماید؟. 

عواملی مانند " وطن دوستی"؛" نوع دوستی"»" مدح و تمجید طلبی " سببیت اخلاقی ندارد 

و اما اينکه این توهم (که اتفاقا بسیاری از اهل فضل را به اشتباه انداخته) که مثلا" حب وطن ۰" نوع دوستی "" ثنا و تمجید در 
مقابل صحت عمل " و امثال اینها بتواند کسی را از تجاوز به حقوق همنوع و هموطن باز بدارد (توهمی است که جایش همان 
ذهن است. و در خارج وجود ندارد) و خیالی است باطل چرا که امور نامبرده» عواطفی است درونی و انگیزه هایی است باطنی 
که جز تعلیم و تربیت» چیزی نمی تواند آن را حفظ کند و خلاصه اثرش بیش از اقتضا نیست. و بحد سببیت و علیت نمی 
رسد تا تخلف ناپذیر باشد» پس اینگونه حالات. اوصافی هستند اتفاقی و اموری هستند عادی که با برخورد موانع زایل می 
شوند و اين توهم مثل توهم دیگری است که پنداشته اند عوامل نامبرده یعنی حب وطن علاقه به همنوع و یا عشق به شهرت 
و نام نیک اشخاصی را وادار می کند به اينکه نه تنها به حقوق دیگران تجاوز نکند بلکه خود را فدای دیگران هم بکند؛ مثلا 
خود را به کشتن دهد تا وطن از خطر حفظ شود و یا مردم پس از مردنش او را تعریف کنند» آخر کدام انسان بی دین انسانی 
که مردن را نابودی می داند حاضر است برای بهتر زند گی کردن دیگران و پا برای اينکه دیگران او را تعریف کنند و او از 
تخوینت دیگران لذت سرد وف رابه کشتن دهد؟ او بعد از مردنش کنجا است که تعریت دیکران را شود و از شتدنش ات 


و کوتاه سخن اينکه هیچ متفکر بصیر تردید نمی کند در اينکه انسان (هر چه می کند به منظور سعادت خود می کند؛ و 
هرگز) بر محرومیت خود اقدامی نمی کند» هر چند که بعد از محرومیت او را مدح و ثنا کنند» و وعده هایی که در این باره به 
او می دهند که اگر مثلا برای سعادت جامعه ات فداکاری کنی (قبرت بنام سرباز گمنام مزار عموم می گردد) و نامت تا ابد به 
نیکی یاد می شود و افتخاری جاودانی نصیبت می شود و ... تمام اینها وعده هایی است پوچ و فریب کارانه که می خواهند او 
را با اینگونه وعده ها گول بزنند» و عقلش را در کوران احساسات و عواطف بدزدند و چنین شخص فریب خورده ای اینگونه 
خیال می کند که بعد از مردنش و به اعتقاد خودش بعد از باطل شدن ذاتش همان حال قبل از مرگ را دارد؛ مردم که تعریف 


و 
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تمجیدش می کنند او می شنود و لذت می برد و ان چیزی جز غلط در وهم نیست همان غلط در وهمی است که می گساران 
مست در حال مستی دچار آن می شوند» وقتی احساساتشان به هیجان در می آید بنام فتوت و مردانگی از جرم مجرمین در می 
گذرند و جان و مال و ناموس و هر کرامت دیگری را که دارند در اختیار طرف می گذارند» و این خود سفاهت و جنون 


است. چون اگر عاقل بودند هرگز به چنین اموری اقدام نمی کردند. 


پس این لغزشها و امثال آن خطرهایی است که غیر از توحیدی که ذکر شد. هیچ سنگری نیست که انسان را از آن حفظ کند 
و به همین جهت است که اسلام اخلاق کریمه را که جزئی از طریقه جاریه او است بر اساس توحید پی ریزی نموده است» 
توحیدی که اعتقاد به توحید هم از شون آن است و لازمه این توحید و آن معاد این است که انسان هر زمان و هر جا که 
باشد روحا ملتزم به احسان و دوری از بدیها باشد. چه اينکه تک تک موارد را تشخیص بدهد که خوبی است يا بدی است و 
پا نداند. و چه اينکه ستایشگری, او را بر این اخلاق پسندیده ستایش بکند و یا نکند» و نیز چه اينکه کسی با او باشد که بر آن 
وادار و یا از آن بازش بدارد يا نه» برای اينکه چنین کسی خدا را با خود و دانای به احوال خود و حفیظ و قائم بر هر نفس می 
داند و معتقد است که خدای تعالی عمل هر انسانی را می بیند و نیز معتقد است که در ما ورای این عالم روزی است که در 


آن روز هر انسانی آنچه را که کرده حاضر می بیند (چه خیر و چه شر) و در آن روز هر کسی بدانچه کرده جزا داده می شود. 
۷-انگیزه های عقلانی» غیر انکیزه احساس است 


منطق احساس انسان را تنها به منافع دنیوی دعوت و وادار می کند. در نتیجه هر زمان که پای نفعی مادی در کار بود و انسان 
مادی آن را احساس هم کرد آتش شوق در دلش شعله ور گشته و به سوی انجام آن عمل تحریک و وادار می شود و اما اگر 
نفعی در عمل نبیند خمود و سرد است. ولی در منطق تعقل» انسان به سوی عملی تحریک می شود که حق را در آن ببیند و 
تشخیص دهد چنین کسی پیروی حق را سودمندترین عمل می داند» حال چه اينکه سود مادی هم در انجام آن احساس بکند 
و با نکند. چون معتقد است آنچه که نزد خدا است بهتر و باقی تر است و تو خواننده عزیز می توانی در این باره بین دو نمونه 


زیر از این دو منطق یعنی منطق تعقل و منطق احساس مقایسه کنی. 

از منطق " احساس " شعر عنتره شاعر را به یادت می آوریم که می گوید: 

" و قولی کلما جشات و جاشت مکانک تحمدی او تستریحی " 

میخواهد بگوید: من در جنگها هر وقت آتش جنگ شعله ور و تنورش داغ میشود و احساس 
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خطر متزلزلم می سازد؛ برای اينکه دلم را محکم کنم به دلم می گویم: ثبات و استواری به خرج بده برای اينکه اگر کشته 
شوی مردم تو را به ثبات قدم و فرار نکردنت می ستایند و اگر دشمن را بکشی راحت می شوی و به آرزویت می رسی» پس 


و از منطق" تعقل " کلام خدای تعالی را نموئه می آوریم که می فرماید: قَل لن بُصدینا الا ما کتب ال نا مَُ مَولانا و عَلی الله 
یتک امیئونفملْ یل تیصو بنا الا اخردّی الخشتیین و خن نتربّض بکغ آن بصییکم ال باب من عنده و باندینه 
تبضوا اا تعکن متشون" "(۱) که در این آیه ممنین می گویند ولایت بر ما و نصرت یافتن ما از آن خدا و بدست او است؛ 
ما جز وابی را که خدا در برابر اسلام آوردن و التزام دینی» بما وعده داده» چیزی نمی خواهیم. (حال چه با کشته شدنمان و 


چه با پیروزیمان بدست آید). 


و نمونهدیگر آیه زیر است: لسع ما و لا لب و لا مضه فی تبیل ال و ابر موطتاً بَفیظ الْکمَار و لا باون من 


یل کیب هب به عم صاییخ ال لا بیع جر المهیتییی» و لا بو که مت فیرة و لاير و لاو ولد 
کیب هم رهم ال خسن ما کانوا یلو ۲ (4۲ 


می گویند حال که منطق ما این است اگر ما را بکشيد و یا خسارتی. به ما برسد پاداشی عظیم خواهیم داشت» و عاقبت خیر نزد 
پرورد گار ما است. و اگر ما شما را بکشیم. و يا به نحوی بر شما دست یابیم» باز پاداشی عظیم و عاقبتی نیکو خواهیم داشت؛ 
علاوه بر اينکه در دنیا دشمنمان را نیز سر کوب کرده ایم» پس ما در هر حال پیروز و سعادتمندیم. و وضع ما در هر حال مایه 
رشک و حسرت شما است و شما هیچ ضرری بما نمی رسانید و در جنگیدنتان با ما هیچ آرزویی در باره ما نمی توانید داشته 


باشید» مگر یکی از دو خیر را؛ پس ما در هر حال بر خیر و سعادتیم و شما در یک ". 


ص: ۱۷۳۷ 


۱-بگو به ما نمی رسد مگر آنچه که خدا برای ما مقدر کرد سرپرست ما او است. و مژمنین باید که بر خدا توکل کنند» بگو 
آیا جز رسیدن یکی از دو خیر را برای ما انتظار دارید نه. شما هر چه برای ما آرزو کنید هر چند کشته شدن ما باشد به نفع ما 
است» ولی ما انتظار داریم عذابی از ناحیه خدا و یا به دست خود ما بر سر شما آید. حال شما انتظار خود را بکشید ما هم با 
شما در انتظار هستیم." سوره توبه آیه: ۲ 

۲- هیچ تشنگی و رنج و مخمصه ای در راه خدا نمی بینند و در هیچ صحنه ای که مایه خشم کفار است قدم نمی نهند و از 
دشمن هیچ صدمه ای نمی خورند» مگر آنکه بر ایشان در برابر آن عملی صالح نوشته می شود. چون خدای تعالی اجر 
نیک و کاران را ضایع نمی کند و هیچ هزینه ای اندک و یا بسیار انفاق نمی کند و هیچ بیابانی را طی نمی کنند» مگر آنکه در 


حسابشان نوشته می شود تا خدای تعالی پاداشی به آنان دهد بهتر از آنچه می کردند. " سوره توبه آیه: ۰۱۲۱ 
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صورت پیروز و سعادتمند» (به عقیده خودتان) هستید» و آن در صورتی است که ما را شکست دهید» حال که چنین است ما 


در انتظار بدبختی شما هستیم؛ ولی شما نسبت به ما جز مایه مسرت و خوشبختی را نمی توانید انتظار داشته باشید. 


پس تفاوت این دو منطق این شد که یکی ثبات قدم و پایداری در جنگ را بر مبنای " احساس " پی نهاده و آن یکی از دو 
فایده محسوس برخوردار است که عبارت است از " ستایش مردم " و " راحت شدن از شر دشمن " البته همین نفع محسوس هم 
در صورتی است که از مرحله آرزو تجاوز نموده و در خارج محقق شود. و اما اگر محقق نگردد؛ مثلا یک طرفش که ستایش 
مردم بود مردم او را ستایش نکنند و قدر و قیمت جهاد را نداننده مردمی باشند که خدمت و خیانت در نظرشان یکسان باشد 
و یا خدمتی که او به خاطر آن خود را به هلادکت انداخت خدمتی باشد که فهم مردم به هیچ وجه آن را درک نکند و 
همچنین خیانت و خدمت طوری باشد که برای هميشه از نظر مردم پنهان بماند و همچنین در طرف دیگر قضیه. یعنی نابود 
کردن دشمن. استراحتی از نابودی او احساس نکند. بلکه در این میان تنها حق باشد که از هلاکت دشمن بهره می برد در این 


صورت جز خستکی و ناتوانی برای او اثری نخواهد داشت. 


و همین مواردی که شمردیم خود اسبابی است که در تمامی موارد بغی و خیانت و جنایت دست در کارند» آن کسی که 
خیانت می کند و حرمتی برای قانون قائل نیست منطقش این است که مردم قدر خدمت او را نمی دانند و با سپاسی معادل و 
برابره خدمتش را تلالفی و جبران نمی کنند» در نظر مردم هیچ فرقی بین خادم و خائن نیست بلکه افراد خاتن وضع و حال 
بهتری دارند. آن کسی هم که به ظلم و جنایت دست می زند منطقش این است که من اين کار را می کنم و از کیفر قانون 
فرار می کنم. چون قوای پلیس که نگهبان قانونند نمی توانند از جنایت من خبردار شوند» مردم هم که شامه تشخیص جانی از 
غیر جانی را ندارند در نتیجه هیچ بویی نمی برند که مرتکب فلان جنایت وحشتناک منم» آن کسی هم که در اقامه حق و 
قیام علیه دشمنان حق کوتاهی نموده» و با آن دشمنان مداهنه و سازش می کند. برای این شانه خالی کردنش عذر می آورد 
که قیام بر حق» آدمی را در نظر مردم خوار می کند و در دنیای امروز به ریش آدم می خندند و می گویند: اين آقا را ببین 
مثل اينکه از دوران های قرون وسطایی و از عهد اساطیر به یاد گار مانده و اگر در پاسخشان سخن از شرافت نفس و طهارت 
باطن به میان آوری می گویند: برو بابا شرافت نفس به چه کار می آید. وقتی شرافت و طهارت باطن به جز گرسنگی و ذلت 


در زند گی ثمره ای نداشته باشد هفتاد سال بعد از این هم نباشدا؛ این منطق پیروان حس است. 


ص: ۱۷۸ 
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اجر و پاداش خدای سبحان قرار داده؛ و اما اینکه اگر منافع دنیوی را هم هدف دانسته در مرتبه ای بعد از پیروی حق و تحصیل 
پاداش اخروی است. این غرض نانوی و آن غرض اولی است و معلوم است که چنین غرضی در تمامی موارد وجود دارد و 


پس عمل. (چه فعل باشد و چه ترکک) تنها برای خاطر خدا انجام می شود یک مسلمان اگر فعلی را انجام می دهد برای این 
انجام می دهد که خدا خواسته است و او تسلیم امر خدا است. و یک فعل دیگر را اگر انجام نمی دهد باز به خاطر خدا است؛ 
هم نیست که از عذاب به او پناه ببریم و خدا نه تنها به اعمال ما آگاه است بلکه در همه آسمان و زمین چیزی بر او پوشیده 
نیست و او بدانچه ما می کنیم با خبر است. پس در بینش یک مسلمان بر بالای سر هر انسانی در آنچه می کند و آنچه به او 
می کنند رقیبی است گواه که برای شهادت دادن در قیامت ایستاده و تماشا می کند. حال چه اينکه مردم هم آن عمل را 


ببینند یا نبینند و چه زیاد او را بستایند. و یا نکوهش کنند و چه بتوانند جلو آدمی را از آن عمل بگیرند و یا نتوانند. 


و حسن تاثیر این تربیت به جایی رسید که در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کسانی که مرتکب گناهی شده بودند با 
پای خود نزد آن جناب آمده و با زبان خود اعتراف می کردند به اینکه فلان گناه را مرتکب شده ایم و فعلا توبه کرده ایم و 
یا اگر گناهی که مرتکب شده بودند حدی داشته تلخی آن حد را که یا اعدام بوده و تازیانه و یا کیفری دیگر می چشیدند تا 


هم خدا از ایشان راضی شود و هم خود را از آلودگی و قذارت گناه پاک کرده باشند. 


غریبی که بیانات دینی در نفوس بشر دارد پی ببرد» و بفهمد که چگونه این مکتب قادر است انسانها را عادت دهد به ترکک 


لذیذترین لذائذ یعنی جان شیرین و زند گی دنیا و یا تحمل مشقات کیفرهای پائین تر از اعدام و اگر سخن ما پیرامون 


ص: ۱۷۹ 
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تفسیر نبود پاره ای از نمونه های تاریخی را در اینجا نقل می کردیم. 
۸-معنای پاداش خواستن از خدا و اعراض از غیر خدا چیست؟ 


چه بسا ساده دلانی توهم کنند که اگر در عموم کارهاء اغراض و پاداشهای اخروی هدف از زند گی انسان اجتماعی قرار 
گیرد؛ باعث می شود که مردم نسبت به اغراض زندگی که نیروی طبیعی انسان را به تامین آن می خواند بی اعتنا شوند. و 
معلوم است که سقوط آن اغراض نظام اجتماع را به کلی تباه ساخته و جامعه را به سوی انحطاط رهبانیت می کشاند» زیرا به 
قول معروف: " خوشه یکسر دارد"؛ چطور ممکن است در یک عمل» هم پاداش آخرت هدف باشد و هم تامین حوائج دنیا؟ با 
اينکه این دو نقیض یکدیگرند و اجتماع نقیضین امکان ندارد. 


لیکن این توهم ناشی از جهل به حکمت الهی و به اسراری است که معارف قرآن از آن پرده بر می دارد» آری اسلام همانطور 


2 


که مکرر در مباحث گذشته تذ کر دادیم تشریع خود را بر اساس تکوین پی ریزی نموده و فرموده:"فأقغ وَجهک للذین خنیفا 
فطرت الله التی فطر الا علیها» لا تندیل لحلّق اللم ذلک الدینْ الم " (۱. 


و حاصل مضمون آیه این است که آن سلسله اسباپی که در عالم دست اندر کارند» همه زنجیروار دست به هم داده اند تا در 
آخر؛ نوع بشر ایجاد شود و همه آن اسباب بر این مجری جاری شده اند که انسان را به سوی هدفی که برایش در نظر گرفته 
شده سوق دهند» پس بر خود انسان نیز لازم است که اساس زندگی خود و هدف از تلاش و انتخاب خود را بر موافقت آن 
اسباب پایه گذاری کند؛ و ساده تر بگویم: در هر عملی و تلاشی که می کند موافقت با اسباب نامبرده را در نظر بگیرد تا به 
قول معروف بر خلاف مسیر آب شنا نکرده باشد و سرانجام کارش به هلاکت و بدبختی منتهی نگردد و اين معنا (البته اگر 
متوهم نامبرده. آن را درک کند) خود. همان دین اسلام است و خلاصه دعوت اسلام همین است. و چون ما فوق همه اسباب 
یگانه سببی قرار دارد که پدید آورنده اسباب و مسبب آنها است. پس بر انسان لازم است که در برابر آن مسبب الاسباب 


تسلیم و خاضع گردد و معنای اينکه می گوئیم توحید یگانه اساس و پایه دین اسلام است همین است. 

از اینجا روشن می گردد که حفظ کلمه توحید و تسلیم خدا شدن و رضای خدا را در ". 

ص: ۱۸۰ 

۱- روی به سوی دین حنیف و معتدل آور» و ملئزم آن باش که دینی است مطابق فطرت. و خلقتی که خدا مردم را بر آن 


فطرت آفریده و خلقت خدا تبدیل پذیر نیست. و دین قیم و استوار هم همین است که مطابق با خلقت و تکوین باشد. " سوره 


روم آبه: ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


زندگی طلب کردن بر طبق جریان همه اسباب قدم برداشتن است و نیز دادن حق هر یک از آن سبب ها است. یک فرد 
مسلمان با اعتقادش به توحید و لوازم آن» هم ش رک نورزیده و هم نسبت بحق هیچ یکک از اسباب مرتکب غفلت نشده» پس 
یک فرد مسلمان هدفها و اغراضی دنیایی و آخرتی دارد و یا به عبارت دیگر: هم مادیات هدف او است و هم معنویات و لیکن 
نسبت به هر یک از آن اهداف. آن مقدار اعتنا می ورزد که باید بورزد (نه کمتر و نه بیشتر) و عینا به همین جهت است که 
می بینیم که اسلام هم خلق را به توحید و انقطاع از هر چیز و اتصال به خدای تعالی و اخلاص برای او و اعراض از هر سببی 
غیر او دعوت می کند؛ و هم در عين حال به مردم دستور می دهد بر اينکه از نوامیس حیات پیروی کنند و مطابق مجرای 
طبیعت قدم بردارند. (بخورند بنوشند» مداوا کنند» کشت و زرع نمایند» ازدواج کنند و ...). 


و همین جا است که فساد یک توهم دیگر» روشن می شود و آن توهمی است که جمعی از علما یعنی آنهایی که به اصطلاح 
متخصص در علم الاجتماع هستند کرده و گفته اند: حقیقت دین و غرض اصلی آن تنها اقامه عدالت در اجتماع است و مسائل 
عبادتی» فروعات آن غرض است و تنها علامتی است برای اينکه معلوم شود کسی که مثلا نماز می خواند متدین به دین 


هست. هر چند نماز خواندنش ناشی از عقیده به خدا و به فرض عبودیت خدا نباشد. 


با اینکه بطلان این سخن حاجت به هیچ استدلالی ندارد و کسی که در کتاب خدا و سنت پیشوایان دین و مخصوصا سیره 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله) دقت کند برای واقف شدن به بطلان این توهم. نیازمند مئونه ای دیگر و زحمت استدلال 
نمی شود با این حال می گوئیم اين توهم لوازمی دارد که هیچ آشنای به معارف دین ملتزم به آن نمی شود یکی اینکه: 
مستلزم اسقاط توحید از مجموعه نوامیس دینی است» یعنی گوینده این سخن, اعتقاد به توحید را لازم نمی داند. دوم اینکه: 
فضائل اخلاقی را نیز از آن مجموعه ساقط می کند. و سوم اینکه: هدف نهایی دین را که همانا کلمه توحید است به یک 
دین جز برای اين نیامده که مردم متمدن شوند یعنی بهتر بخورند و بهتر از سایر لذائذ متمتع شوند. با اینکه قبلا روشن کردیم 
که این دو هدف ربطی به هم ندارند نه برگشت توحید به تمدن است و نه بر گشت تمدن به توحید نه در اصلش و نه در 


فروعات و ثمراتش. 
٩-حریت‏ در اسلام به جه معنا است؟ 


کلمه حریت به آن معنایی که مردم از آن در ذهن دارند» عمر و دورانش بر سر زبانها؛ بیش از چند قرن نیست. و ای چه بسا 


این کلمه را نهضت تمدنی اروپا که سهء چهار فرن قبل اتفاق 


ص: ۱۸۳۱ 
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افتاد بر سر زبانها انداخت» ولی عمر معنای آن بسیار طولانی است» یعنی بشر از قدیم ترین اعصارش خواهان آن نوده؛ و به 


عنوان یکی از آرزوهایش در ذهنش جولان داده. 


و ريشه طبیعی و تکوینی این معنا بعنی آن چیزی که حریت از آن منشعب می شود جهازی است که انسان در وجودش مجهز 
به آن است» یعنی جهاز حریت و آن عبارت است از اراده ای که او را بر عمل وامیدارد» چون اراده حالتی است درونی که اگر 


باطل شود حس و شعور آدمی باطل می شود و معلوم است که باطل شدن حس و شعور به بطلان انسانیت منتهی می گردد. 


چیزی که هست انسان از آنجایی که موجودی است اجتماعی و طبیعتش او را به سوی زند گی گروهی سوق می دهد و لازمه 
این سوق دادن این است که یک انسان اراده اش را داخل در اراده همه و فعلش را داخل در فعل همه کند و باز لازمه آن این 
است که در برابر قانونی که اراده ها را تعدیل می کند و برای اعمال مرز و حد درست می کند» خاضع گردد لذا باید بگوئیم 
همان طبیعتی که آزادی در اراده و عمل را به او داد دو باره همان طبیعت بعینه اراده اش و عملش را محدود و آن آزادی را 


که در اول به او داده بود مقبد نمود. 


از سوی دیگر این محدودیت ها که از ناحیه قوانین آمد بخاطر اختلافی که در قانون گذاران بود مختلف گردیده در تمدن 
عصر حاضر از آنجا که پایه و اساس احکام قانون بهره مندی از مادیات است که شرحش گذشت نتیجه اینگونه تفکر آن شد 
که مردم در امر معارف اصلی و دینی آزاد شدند» یعنی در اینکه معتقد به چه عقایدی باشند و آیا به لوازم آن عقاید ملتزم 
باشند یا نه و نیز در امر اخلاق و هر چیزی که قانون در باره اش نظری نداده آزاد باشند و معنای حریت و آزادی هم در تمدن 
عصر ما همین شده است که مردم در غیر آنچه از ناحیه قانون محدود شدند آزادند. هر اراده ای که خواستند بکنند و هر 
عملی که خواستند انجام دهند. 


به خلاف انسان که چون قانونش را (به بیانی که گذشت) بر اساس توحید بنا نهاده» و در مرحله بعد» اخلاق فاضله را نیز پایه 


قانونش قرار داده و آن گاه متعرض تمامی اعمال بشر (چه فردیش و چه اجتماعیش) شده و برای همه آنها حکم جعل کرده و 
در نتیجه هیچ چیزی که با انسان ارتباط پیدا کند و یا انسان با آن ارتباط داشته باشد نمانده مگر آنکه شرع اسلام در آن جای 


پایی دارد. در نتیجه در اسلام جایی و مجالی برای حریت به معنای امروزیش نیست. 


اما از سوی دیگر اسلام حریتی به بشر داده که قابل قیاس با حریت تمدن عصر حاضر نیست و آن آزادی از هر قید و بند و از 
هر عبودیتی به جز عبودیت برای خدای سبحان است و این هر چند در گفتن آسان است. یعنی با یک کلمه " حریت " خلاصه 


می شود ولی معنایی بس 


ص: ۱۸۳۲ 
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وسیع دارد و کسی می تواند به وسعت معنای آن پی ببرد که در سنت اسلامی و سیره عملی که مردم را به آن می خواند و آن 
سیره را در بین افراد جامعه و طبقات آن بر قرار می سازد دقت و تعمق کند و سپس آن سیره را با سیره ظلم و زوری که تمدن 
عصر حاضر در بین افراد جامعه و در بین طبقات آن و سپس بین یک جامعه قوی و جوامع ضعیف بر قرار نموده مقایسه نماید» 
آن وقت می تواند به خوبی درک کند آیا اسلام بشر را آزاد کرده و تمدن غرب بشر را اسیر هوا و هوسها و جاه طلبی ها 
نموده و يا به عکس است و آیا آزادی واقعی و شایسته منزلت انسانی آن است که اسلام آورده» و یا بی بند و باری است که 


تمدن حاضر به ارمغان آورده. 


(پس احکام اسلام هر چند که حکم است و حکم محدودیت است؛ ولی در حقیقت ورزش و تمرین آزاد شدن از قیود ننگین 
حیوانیت است) گو اينکه اسلام بشر را در بهره گیری از رزق طیب و مزایای زند گی و در مباحات. آزاد گذاشته» اما این شرط 
را هم کرده که در همان طیبات اقراط و یا تفریط نکنند و فرموده:"مل رم زیكة له ای وج لیباده و لباب من الق 
۰۰( و نیز فرموده:" من کم ما فی ال ْض جبیعٌ " (40 و نیز فرموده:" و کر لکم ما فی الماواتِ و ما فی اَْض جبیعً 
مه (۳) 


و یکی از عجایب این است که بعضی از اهل بحث و مفسرین با زور و زحمت خواسته اند اثبات کنند که در اسلام عقیده آزاد 


است» و استدلال کرده اند به آبه شریفه: 
"لا را فی لین" (0 و آیتی دیگر نی آن 


در حالی که ما در سابق در ذیل تفسیر همین آیه گفتیم که آیه چه می خواهد بفرماید» آنچه در اینجا اضافه می کنیم این است 
که شما خواننده توجه فرمودید که گفتیم توحید اساس تمامی نوامیس و احکام اسلامی است و با این حال چطور ممکن است 
که اسلام آزادی در عقیده را تشریع کرده باشد؟ و اگر آیه بالا بخواهد چنین چیزی را تشریع کند آیا تناقض صریح نخواهد 
بود؟ قطعا تناقض است و آزادی در عقیده در اسلام مثل این می ماند که دنیای متمدن امروز قوانین تشریع بکند و آن گاه در 
آخر این یک قانون را هم اضافه کند که مردم در عمل به اين قوانین آزادند اگر خواستند. عمل بکنند و اگر نخواستند 
نکتتت. , 


ص: ۱۸۳۳ 


۱- سوره اعراف آیه: ۳۲ . 

۲- آنچه در روی زمين است برای شما آفریده. " سوره بقره آیه: ۲۹ . 

۳- آنچه در آسمانها و زمین است همه را که از ناحبه او است مسخر شما کرد و در اختیار شما قرار داد ۲" سوره جائیه آیه: 
۱ 


»# 


۴- در دین اکراه و اجباری نیست. " سوره بقره آیه: ۲۵۶ . 
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و به عبارتی دیگ عقیده که عبارت است از درک تصدیقی» اگر در ذهن انسان پیدا شود این حاصل شدنش عمل اختیاری 
انسان نیست. تا بشود فلان شخص را از فلان عقیده منع و یا در آن عقیده دیگر آزاد گذاشت بلکه آنچه در مورد عقاید می 
شود تحت تکلیف در آید لوازم عملی آن است. یعنی بعضی از کارها را که با مقتضای فلان عقیده منافات دارد منع» و بعضی 
دیگر را که مطابق مقتضای آن عقیده است تجویز کرد مثلا شخصی را وادار کرد به اينکه مردم را به سوی فلان عقیده دعوت 
کند و با آوردن دلیل های محکم قانعشان کند که باید آن عقیده را پپذیرند و يا آن عقیده دیگر را نپذیرند و یا وادار کرد آن 
عقیده را با ذکر ادله اش به صورت کتابی بنویسد. و منتشر کند. و فلان عقیده ای که مردم داشتند باطل و فاسد سازد» اعمالی 
هم که طبق عقیده خود می کنند باطل و نادرست جلوه دهد. 


پس آنچه " بکن " و" نکن " بر می دارد؛ لوازم عملی به عقاید است. نه خود عقاید. و معلوم است که وقتی لوازم عملی 
نامبرده با مواد قانون دایر در اجتماع مخالفت داشت» و يا با اصلی که قانون متکی بر آن است ناسا زگاری داشت؛ حتما قانون 
اژ نان عملی جلو گیری نو اهنت کرده پش آنه شریقه" "لا | کراة فی الدین " تنها در | ین مقام است که بفهماند» اعتقاد اکراه 
بردار نیست. نه می تواند منظور این باشد که " اسلام کسی را مجبور به اعتقاد به معارف خود نکرده ‏ و نه می تواند این باشد 
که " مردم در اعتقاد آزادند" و اسلام در تشریع خود جز بر دین توحید تکیه نکرده» دین توحیدی که اصول سه گانه اش 
توحید صانم» و نبوت انبیا؛ و روز رستاخیز است» و همین اصل است که مسلمانان و بهود و نصارا و مجوس و بالاخره اهل 
کتاب بر آن اتحاد و اجتماع دارند» پس حریت هم تنها در این سه اصل است و نمی تواند در غیر آن باشد زیرا گفتیم آزادی 
در غیر این اصول یعنی ویران کردن اصل دین. بله البته در این میان حریتی قیگر ست و ان ریت ازج جهت اظهار عقیده در 


هنگام بحث است که ان شاء له در فصل چهاردهم همین فصول در باره اش بحث خواهیم کرد. 
۰-در مجتمع اسلامی راه بسوی تحول و تکامل چیست؟ 


اشاره 


چه بسا بشود گفت که: گیرم سنت اسلامی سد سنتی است جامع همه لوازم ب یک زند گی با سعادت. و گیرم که مجتمع اسلامی 
مجتمعی است واقعا سعادت يافته و مورد رشک همه جوامع عالم» لیکن این سنت به خاطر جامعیتش و به خاطر نبود حریت در 
عقیده در آن باعث رکود جامعه و در جا زدن و باز ایستادنش از تحول و تکامل می شود و این خود بطوری که دیگران هم 
گفته اند یکی از عبوب مجتمع کامل است چون سیر تکاملی در هر چیز نیازمند آن است که در آن چیز قوای متضادی باشد؛ 
تا در اثر نبرد آن قوا با یکدیگر و کسر و انکسار آنها مولود جدیدی متولد 
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شود خالی از نواقصی که در آن قوا بود و باعث زوال آنها گردید. 


بنا بر این نظریه؛ اگر فرض کنیم که اسلام اضداد و نواقص و مخصوصا عقاید متضاده را از ريشه بر می کند لازمه اش توقف 
مجتمع از سیر تکاملی است. البته مجتمعی که خود اسلام پدید آورده. لیکن در پاسخ این ایراد می گوئیم ريشه آن جای دیگر 
است و آن مکتب مادیت و اعتقاد به تحول ماده است و یا به عبارت دیگر: " مکتب ماتریالیسم دیالکتیک " است و هر چه باشد 
در آن خلط عجیبی به کار رفته است» چون عقاید و معارف انسانیت دو نوعند» یکی آن عقاید و معارفی که دستخوش تحول 
و دگرگونی می شود و همپای تکامل بشر تکامل پیدا می کند و آن عبارت است از علوم صناعی که در راه بالا بردن پایه های 
زندگی مادی و رام کردن و به خدمت گرفتن طبیعت سرکش به کار گرفته می شود از قبیل ریاضیات و طبیعیات و امثال آن 


دو که هر قدمی از نقص به سوی کمال بر میدارد» باعث تکامل و تحول زند گی اجتماعی می شود. 


نوعی دیگر معارف و عقایدی است که دچار چنین تحولی نمی شود هر چند که تحول به معنایی دیگر را می پذیرد و آن 
عبارت از معارف عامه الهیه ای است که در مسائل مبداً و معاد و سعادت و شقاوت و امثال آن احکامی قطعی و متوقف دارد؛ 


یعنی احکامش دگ رگونگی و تحول نمی پذیرد هر چند که از جهت دقت و تعمق ارتقا و کمال می پذیرد. 
بر خلاف علوم و معارف طبیعی» معارف عامه الهیه تحول و تغییر پذیر نیستند 


و این معارف و علوم و اجتماعات و سنن حیات تاثیر نمی گذارد مگر به نحو کلی و به همین جهت است که توقف و یک 
نواختی آن باعث توقف اجتماعات از سیر تکاملیش نمی شود. هم چنان که در و جدان خود آرابی کلی می بینیم نه یکی نه 
دو تا ...۰ که در یک حال ثابت مانده اند و در عين حال اجتماع ما به خاطر آن آرای متوقف و ابت از سیر خود و تکاملش 
باز نایستاده» مانند این عقیده ما که می گوئیم انسان برای حفظ حیاتش باید به سوی کار و کوشش انگیخته شود و اين که می 
گوئیم کاری که انسان می کند باید به منظور نفعی باشد که عایدش شود و اينکه می گوئیم انسان باید به حال اجتماع 
زندگی کند و با معتقدیم که عالم هستی حقیقتا هست نه اينکه خیال می کنیم هست و در واقع وجود ندارد و يا می گوئیم: 
انسان جزئی از این عالم است و او نیز هست و یا انسان جزئی از عالم زمینی است و يا انسان دارای اعضایی و ادواتی و قوایی 
است و از این قبیل آراء و معلوماتی که تا انسان بوده آنها را داشته و تا خواهد بود خواهد داشت و در عین حال دگرگون 


نشدنش باعث نشده که اجتماعات بشری از ترقی و تعالی متوقف شود و راکد گردد. 


ص: ۱۸۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


معارف اصولی دین هم از این قبیل معلومات است مثل اينکه می گوئیم عالم خودش خود را درست نکرده؛ بلکه آفریدگاری 
داشته و آن آفرید گار واحد است و در نتیجه اله و معبود عالم نیز یکی است و یا می گوئیم این خدای واحد برای بشر شرعی 
را تشریع فرموده که جامع طرق سعادت است و آن شریعت را به وسیله انبیا و از طریق نبوت به بشر رسانیده و يا می گوئیم 
پرورد گار عالم بزودی تمامی اولین و آخرین را در یک روز زنده و جمع می کند و در آن روز به حساب اعمال یک یکشان 
می رسد و جزای اعمالشان را می دهد. و همین اصول سه گانه کلمه واحده ای است که اسلام جامعه خود را بر آن پی نهاده 
و با نهایت درجه مراقبت در حفظ آن کوشیده (یعنی هر حکم دیگری که تشریع کرده طوری تشریع نموده که اين کلمه 
واحده را تقویت کند). 


و معلوم است که چنین معارفی اصطکاک و بحث بر سر" بود " و" نبودش " و نتیجه گرفتن رأیی دیگر در آن» ثمره ای جز 
انحطاط جامعه ندارد (چون کرارا گفته ایم که بحث از اینکه چنین چیزی هست يا نیست حکایت از نادانی انسان می کند و 
مثل این می ماند که بحث کنیم از اينکه در جهان چیزی بنام خورشید و دارای خاصیت نور افشانی وجود دارد یا نه)؛ تمامی 
حقایق مربوط به ما ورای طبیعت از این نوع معارف است که بحث از درستی و نادرستیش و یا انکارش به هر نحوی که باشد 


و حاصل کلام اينکه مجتمع بشری در سیر تکاملیش جز به تحولهای تدریجی و تکامل روز به روزی در طریق استفاده از 
مزایای زند گی به تحول دیگری نیازمند نیست و این تحول هم با بحث های علمی پی گیر و تطبیق عمل بر علم (یعنی تجربه 


دائمی) حاصل می شود و اسلام هم به هیچ وجه جلو آن را نگرفته. 
لازمه هر تحول و تغییری در سیستم های حکومتی و سنت های اجتماعی» حرکت از نقص به سوی کمال نیست 


و اما طریق اداره مجتمعات و سنت های اجتماعی که روز به روز دگرگونی یافته. یک روز سلطنت و روز دیگر دمو کراتی و 
روز دیگر کمونیستی و غیره شده» این بدان جهت بوده که بشر به نواقص یک یک آنها پی برده و دیده است که فلان رژیم از 
اينکه انسان اجتماعی را به کمال مطلوبش برساند قاصر است دست از آن برداشته رژیم دیگری بر سر کار آورده نه اينکه 


میان آن رژیم و اين رژیم- البته اگر فرقی باشد و همه در بطلان به یک درجه نباشند- فرق میان غلط و صحیح (و یا غلط و 


غلطتر) است. نه فرق میان ناقص و کامل. 


خلاصه می خواهیم بگونيم اگر بشر در مساله سنت و روش اجتماعیش بر سنتی استقرار بیابد که فطرت دست نخورده اش 
اقتضای آن را دارده سنتی که عدالت را در اجتماع بر قرار سازد 
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و نیز اگر بشر در زیر سایه چنین سنتی تحت تربیت صالح قرار گیرده تربیتی که دو بالش " علم نافع " و" عمل صالح" باشد» و 
آن گاه شروع کند به سیر تکاملی در مدارج علم و عمل و سیر به سوی سعادت واقعی خود البته تکامل هم می کند و به خاطر 
داشتن آن سنت عادله و آن تربیت صحیح و آن علم و عمل نافع روز به روز گامهای بلندتری هم در تکامل و بسوی سعادت 
بر می دارد و هیچ احتیاجی به دگرگون ساختن رژیم پیدا نمی کند» پس صرف اينکه انسان از هر جهت باید تکامل یابد و 
تحول بپذیرد دلیل بر این نیست که حتی در اموری هم که احتیاجی به تحول ندارد و حتی هیچ عاقل و بصیری تحول در آن 


حال اگر بگویی همه آنهایی که به عنوان مثال ذکر گردید نیز در معرض تحول است و نمی تواند در معرض قرار نگیرد» 
اعتقادات اخلاقیات کلیء و امثال آن همه تحول را می پذیرد چه ما بخواهیم و چه نخواهيم زیرا خوب و بد آنها هم با تغییر 
اوضاع اجتماعی و اختلافهای محیطی و نیز با مرور زمان دگرگون گشته» خوبش بد و بدش خوب می شود؛ پس این صحیح 
نیست که ما منکر شویم که طرز فکر انسان جدید غیر طرز فکر انسان قدیم است و همچنین طرز فکر انسان استوایی غیر طرز 
فکر انسان قطبی و انسان نقاط معتدله است و يا منکر شویم که طرز فکر انسان خادم غیر انسان مخدوم و انسان صحرانشین غیر 
انسان شهرنشین و انسان ثروتمند غیر انسان فقیر است. چون افکار و عقاید به خاطر اختلاف عوامل که یا عامل زمانی است یا 
منطقه ای و یا وضع زند گی شخصی مختلف می شود و بدون شک هر عقیده ای که فرض کنیم هر قدر هم بدیهی و روشن 
باشد با گذشت اعصار متحول می گردد. 


در پاسخ می گوئیم این اشکال فرع و نتیجه نظریه ای است که می گوید هیچ یک از علوم و آرای انسانی کلیت ندارد» بلکه 
صحت آنها نسبی است. و لازمه این نظریه در مساله مورد بحث ما این می شود که حق و باطل و خیر و شر هم اموری نسبی 
باشند و در نتیجه معارف کلی نظری هم که متعلق به مبداً و معاد است و نیز آرای کلی علمی از قبیل: " اجتماع برای انسان بهتر 
از انفراد است ": و " عدل بهتر از ظلم است " حکم کلی نباشد. بلکه درستی آنها به خاطر انطباقش با مورد باشد» و هر جا مورد 
به خاطر زمان و اوضاع و احوال تغییر کرد آن حکم نیز تغییر کند و ما در جای خود فساد اين نظریه را روشن نموده و گفته 
ایم: اگر در بعضی از موارد بطلاین حکمی از احکام ثابت می شود باعث آن نیست که بطور کلی بگوئیم هیچ حکم کلی از 
احکام علوم و معارف کلیت ندارد» نه این کلیت باطل است. 


و حاصل بیانی که آنجا داشتیم این است که این نظریه شامل قضایای کلی نظری و پاره ای از آرای کلی عملی نمی شود. 
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و گفتيم که در باطل بودن این نظریه کافی است که خود نظریه را شاهد بیاوریم و نظریه اين بود: " بطور کلی هیچ حکمی از 
احکام علوم و عقاید کلیت ندارد "؛ در پاسخ می گوئیم: همین جمله که در داخل پرانتز قرار دارد آیا کلی است يا استثنا بردار 
است» اگر کلی است پس در دنیا یکك حکم کلی وجود دارد و آن حکم داخل پرانتز است و در نتیجه پس حکم کلی داخل 
پرانتز باطل است و اگر کلیت ندارد؛ و استثنا بر می دارده پس چرا می گوئید (بطور کلی هیچ حکمی ...) پس در هر دو حال 
حکم کلی داخل پرانتز باطل است. 


و به عبارت دیگر اگر این حکم (که هر ری و اعتقادی باید روزی دگرگون بشود) کلیت دارد؛ باید خود اين عبارت داخل 
۰ ۰ حجم 72 ۳ 7 2 1 ۰ "۲ ۳ ۰ ی ۰ ۰ حم حم ۰ 
پرانتر هم روزی د گر گون گردد. یعنی به این صورت در آید: بعضی از آراء و عقاید نباید در روزی از روزها د کر کون 


وه (دقت بفرمائید). 
۱-آيا اسلام با همین احکام و شرایعی که دارد می تواند انسان عصر حاضر را به سعادتش بر ساند؟ 


چه بسا کسانی که معتقد باشند و یا بگویند: گیرم اسلام به خاطر اينکه متعرض تمامی شوون انسان موجود در عصر نزول قرآن 
شده بود» می توانست انسان و اجتماع بشری آن عصر را به سعادت حقیقی و به تمام آرزوهای زند گیش برساند» اما امروز 
زمان به کلی راه زند گی بشر را عوض کرده زندگی بشر امروز علمی و صنعتی شده و هیچ شباهتی به زند گی ساده چهارده 
قرن قبل او ندارد» آن روز زندگی منحصر بود به وسایل طبیعی و ابتدایی» ولی امروز بشر در اثر مجاهدات طولانی و کوشش 
جانکاهش به جایی از ارتقا و تکامل مدنی رسیده که اگر فی المثل کسی بخواهد وضع امروز او را با وضع قدیمش مقایسه 
کند. مثل این می ماند که دو نوع جاندار متباین و غیر مربوط به هم را با یکدیگر مقایسه کرده باشد. با این حال چگونه ممکن 
است قوانین و مقرراتی که آن روز برای تنظیم امور زند گی ساده بشر وضع شده امور زندگی حبرت انگیز امروزش را تنظیم 


کند و چطور ممکن است آن قوانین» سنگینی وضع امروز را تحمل کند. وضع امروز دنیا سنگینی آن قوانین را تحمل نماید؟. 


جواب این توهم این است که اختلاف میان دو عصر از جهت صورت زند گی مربوط به کلیات شون زندگی نیست بلکه 
راجع به جزئیات و موارد است. به عبارت دیگر آنچه انسان در زند گیش بدان نیازمند است. غذایی است که سوخت بدنش را 
با آن تامین کند و لباسی است که بپوشد. خانه ای است که در آن سکنی کند و لوازم منزل است که حوائجش را برآورد» و 
وسیله نقلیه ای است که او را و وسایل او را جابجا کند. و جامعه ای است که او در بین افراد آن جامعه زند گی کند؛ و روابطی 


جنسی است که نسل او را باقی بدارد» روابطی تجاری و با 


ص: ۱۸/۸ 
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صنعتی و عملی است که نواقص زند گیش را تکمیل نماید» این حوائج کلی او هیچوقت تغییر نمی کند؛ مگر در فرضی که 
انسان» انسانی دارای این فطرت و این بنیه نباشد. و حیاتش حیاتی انسانی نبوده باشد و در غیر این فرض انسان امروز و 


انسانهای اول هیچ فرقی در این حوائج ندارد. 


اختلافی که بین این دو جور زندگی هست در مصداق وسایل آن است» هم مصداق وسایلی که با آن حوائج مادی خود را بر 
طرف می سازد؛ و هم مصداق حوائجی که او را وادار به ساختن وسایلش می سازد. انسان اولی مثلا برای رفع حاجتش به غذا؛ 
میوه ها و گیاهان و گوشت شکار می خورد. آن هم با ساده ترین وضعش» امروز نیز همان را می خورد اما با هزاران رنگ و 
سلیقه» امروز هم در تشخیص آثار و خواص خوردنیها و نوشیدنیها استاد و صاحب تجربه شده. و هم در ساختن غذاهای 
رنگارنگ و با طعم های گوناگون» و نو ظهور تسلط یافته» غذاهایی می سازد که هم دارای خواص مختلف است. و هم 
دیدنش لذت بخش است. و هم طعم و بویش برای حس شامه و کیفیتش برای حس لاعمسه لذت آور است و هم اوضاع و 
احوالی بخود گرفته که شمردن آنها دشوار است و این اختلاف فاحش باعث نمی شود که انسان امروز با انسان دیروز دو نوع 
انسان شوند. چون غذاهای دیروز و امروز در اين اثر یکسانند که هر دو غذا هستند و انسان از آن تغذی می کرده. و سد جوع 
می نموده و آتش شهوت شکم خود را خاموش می ساخته. امروز هم همان استفاده ها را از غذا می کند و همانطور که 
اختلاف شکل زند گی در دیروز و امروز لطمه ای به اتحاد کلیات آن در دو دوره نمی زند و تحول شکل زندگی در هر عصر 
ربطی به اصل آن کلیات ندارد. همچنین قوانین کلیه ای که در اسلام وضع شده و مطابق فطرت بشر و مقتضای سعادت او هم 
وضع شده در هیچ عصری مختلف و دستخوش تحول نمی شود و صرف پیدایش ماشین به جای الاغ و يا وسیله ای دیگر به 
جای وسایل قدیمی باعث تحول آن قوانین کلیه نمی گردد. البته اين تا زمانی است که در شکل و روش زند گی مطابقت با 
اصل فطرت محفوظ باشد» دچار دگرگونی و انحراف نشده باشد و اما با مخالفت فطرت البته سنت اسلام موافق هیچ روشی 


نیست نه روش قدیم و نه جدید. 


و اما احکام جزئیه که مربوط به حوادث جاریه است و روز بروز رخ می دهد و طبعا خیلی زود هم تغییر می یابد. از قبیل 
احکام مالی» انتظامی و نظامی مربوط به دفاع و نیز احکام راجع به طریق آسان تر کردن ارتباطات و مواصلات و اداره شهر و 


امثال اینهاء احکامی است که زمان آن بدست والی و متصدی امر حکومت است. چون نسبت والی به قلمرو ولایتش نظیر 


ص: ۱۸۹ 
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نسبتی است که هر مردی به خانه خود دارد» او می تواند در قلمرو حکومت ولایتش همان تصمیمی را بگیرد که صاحب خانه 
در باره خانه اش می گیرد» همان تصرفی را بکند که او در خانه خود می کند» پس والی حق دارد در باره اموری از شون 
مجتمع تصمیم بگیرده چه شوون داخل مجتمع و چه شژون خارج آن؛ چه در باره جنگ باشد و چه در باره صلح چه مربوط 
مملکت یعنی مسلمانان داخل و ساکن در قلمرو حکومت مشورت کند. هم چنان که خدای تعالی در آیه شریفه: "و شاورْهُم 
فی الأْثر فاذا عرَمتَ ف کل عَلی الله " (۱) هم به ولایت حاکم که در عصر نزول آیه» رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بوده 


اشاره دارد؛ و هم به مساله مشورت» همه اينها که گفته شد در باره امور عامه بود. 


و در عین حال اموری بود جزئی مربوط به عموم افراد جامعه» و امور جزئی با دگرگون شدن مصالح و اسباب که لا یزال یکی 
حادث می شود و یکی دیگر از بين می رود دگرگون می شود و اینگونه امور غیر احکام الهیه است که کتاب و سنت مشتمل 
بر آن است چون احکام الهی دائمی و به مقتضای فطرت بشر است و نسخ راهی به آن ندارد (هم چنان که حوادث راهی به 
نسخ بشریت ندارد) که بیان تفصیلی آن جایی دیگر دارد. 


۲-رهبر جامعه اسلامی چه کسی است و چگونه روشی دارد؟ 
اشاره 


در عصر اول اسلام ولاعیت امر جامعه اسلامی به دست رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود و خدای عز و جل اطاعت آن 
جناب را بر مسلمین و بر همه مردم واجب کرده بود» و دلیل این ولایت و وجوب اطاعت صریح قرآن است. 


و 


آیات زی دقتف فافتت: ۶ اطفرا الله 2 اطرا لول " (۲) و آیه:" لتخکع ین لاس بما آراک ال ۲ (۳) و" الب آولی 
لین من آنفیهغ " (۴) و" قل ان شم تون له فابغونی یُْحبِکم له " (۵) و آیات بسیاری دیگر که هر یک پیانگر 
قسمتی از شون ولایت عمومی در مجتمع اسلامی و یا تمامی آن شون است. .. 


ص! ۱۹۰ 


۱- آسوره آل عمران آیه: ۱۵۹ 

۲-خدا و رسول را اطاعت کنید. " سوره تغاین آیه: ۱۲ 

۳- تا در بین مردم طبق آنچه خدا نشانت می دهد حکم کنی. " سوره نساء آیه: ۱۰۵" 

۴ پیامبر اختیارش نسبت به مومنین از خود ايشان بیشتر است. " سوره احزاب آیه: ۶. 

۵- بگو ا گر دوستدار خدا هستید مرا پیروی کنید. تا خدا هم شما را دوست بدارد. " سوره آل عمران آیه: ۳۱. 
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ف هار ین راف یرای داناسکی که بخو اهت در این تاب اطلاعاتی کسب کند این استه که تست سره زسول دا (لی ال حله 
و آله) را مورد مطالعه و دقت قرار دهد» بطوری که هیچ گوشه از زندگی آن جناب از نظرش دور نماند آن گاه بر گردد 
تمامی آیاتی که در مورد اخلاق و قوانین راجع به اعمال یعنی احکام عبادتی و معاملاتی و سیاسی و سایر روابط و معاشرات 
اجتماعی را مورد دقت قرار دهد. چون اگر از اين راه وارد شود دلیلی از ذوق قرآن و تتزیل الهی در یکی دو جمله انتزاع 
خواهد کرد که لسانی گویا و کافی و بیانی روشن و وافی داشته باشد. آن چنان گویا و روشن که هیچ دلیلی دیگر آن هم در 
یک جمله و دو جمله به آن گویایی و روشنی یافت نشود. 


در همین جا نکته دیگری است که کاوش گر بابد به امر آن اعتنا کند و آن این است که تمامی آیاتی که متعرض مساله اقامه 


عبادات و قیام به امر جهاد ان نا اب 


2 9 
3 3 


علیه و آله)به تهای: مانند آبات تین و آفرااشاه ری و اننه وا فی سبیل ال ۲( کیب علیکم السْیامٌ ۲ (4۳" و 
تکن منکم اه تون ای لیر و یرون بالمغزوف و یهن عن الْمنکر " (4۴" و جادٌوا فی یله " (۵)" و جامدُوا فی ال 


جهاده " (6۶" الرانُ و الرّانی الوا کل واحد نما" (۷" و السّارق و السَارقه فافطقوا یدیما (4۸" و کم فی 
۹ أقیموا الشهادَء له" (۱۰ و اغَصنوا بل له جمیعاً و لا رو ۲( ان أَقیمُوا این و لا فقو 
فیه ۲ 7 
ص! ۱۹۱ 


اختفاز رای با خاریت. سوه شاه ان ۷۶ | 

۲-و در راه خدا انفاق کنید. " سوره بقره آیه: ۱۹۵" 

۲-روزه نر شما واجب شد. سوره بقره آیه: ۱۸۳ ۰ 

۴- باید از شما طایفه ای به وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر قیام کنند." سوره آل عمران آیه: ۱۰۴. 
ور راه او هاد کند. سوه ماکدة آ یه ۲۵ 

۶- در راه خدا جهادی که شایسته جهاد در راه او باشد بکنید." سوره حج آیه: ۷۸. 

۷-به هر یک از زن و مرد زنا کار صد تازیانه بزنید. " سوره نور آیه: ۲. 

۸- مرد و زن دزد رای دست وتا سوره مائده آیه: ۳۸ 

-برای شما در قصاص حیاتی وصف ناپذیر است. " سوره بقره آیه: ۱۷۹" 
۰- شهادت رای به خاطر خدا به پای بدارید. " سوره طلاق آیه: ۲ 

۱- به ریسمان خدا چنگ بزنید و متفرق مشوید. " سوره آل عمران آیه: ۱۰۳ 


۲- اینکه دین رای بیا بدارید و در آن تفرقه نیندازید. " سوره شورا آیه: ۱۳ 
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"و مامح الا رشول قذ علث من قبله سل أٍَنْ مات آو یل لبم علی آغقابکم و من یب علی عقیبهفن بضر له شا 
و سیچیزی ال الا کری " 6۱0 و آیات بسیاری دیگر. 


که از همه آنها استفاده می شود دین یک صبغه و روش اجتماعی است که خدای تعالی مردم را به قبول آن وادار نموده» چون 
ی ی ییا و ی یا 
آیه زیر به خوبی استفاده می شود: "نی ایغ عتل بل بتکم بن نی بنشکم بن ِ و ۲1 


چون اطلاق آیه دلالت دارد بر اينکه هر تاثیر طبیعی که اجزای جامعه اسلامی در اجتماع دارد» همانطور که تکوینا منوط به 
" ۳ ۱ ۰ ۱ بی اثر نمی گذارد و در 
جای دیگر قرآن می خوانیم: دض له بورتها من بشاء من عباده و الا لین (۳). 


است»" یلوا عَهم آیانه و بر کيهم و یلم الکتاب و الْحکة " (4۴ پس آن جناب نزد خدای تعالی متعین است برای قیام بر 
شان امت» ولایت و امامت و سرپرستی امور دنیا و آخرتشان, ما دام که در بینشان باشد. 


لیکن چیزی که در اینجا نباید از آن غفلت ورزید. این است که اين طریقه و رژیم از ولامیت و حکومت و یا بگو امامت بر 
امت غیر رژیم سلطنت است. که مال خدا را غنیمت صاحب تخت و تاج و بندگان خدا را بردگان او دانسته؛ اجازه می دهد هر 


کاری که خواست با 
ص: ۳ 


۱- محمد جز پیامبری نیست. قبل از او پیامبرانی بودند و در گذشتند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود به عقب و وضع سابق 
خود بر می گردید؟ و کسی که به وضع سابق خود بر گردد به خدا هیچ ضرری نمی زند؛ و کسی که قدردان دین خدا باشد 
خدا شاکران را پاداش خواهد داد؟ " سوره آل عمران آیه: ۱۴۴" 

۲- من عمل هیچ یک از شمارا که بجا می آورید بی اجر نمی گذارم چه مرد و چه زن؛ چون همه از همید." شرت ال 
عمران آیه ۱۹۵ 

۳- خدای تعالی زمین را به هر کس از بند گانش که بخواهد ارث می دهد و سرانجام نیکک از آن مردم با تقوا است." سوره 
اعراف آیه: ۱۳۸ ۰ [-.] 


۴- آیات خدا را بر آنان بخواند» و تزکیه شان کند» و کتاب و حکمتشان بیاموزد. " سوره جمعه آیه ۲ ". 
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اموال عمومی بکند و هر حکمی که دلش خواست در بند گان خدا براند» چون رژیم حکومتی اسلام یکی از رژیم هایی نیست 
که بر اساس بهره کشی مادی وضع شده باشد و حتی دم و کراسی هم نیست. چون با دمو کراسی فرقهای بسیار روشن دارد. که 
به هیچ وجه نمی گذارد» آن را نظیر دم و کراسی بدانیم» و یا با آن مشتبه کنیم. 


تفاوت های حکومت اسلامی با نظام های حکومتی دیگر 


یکی از بزرگترین تفاوتها که میان رژیم اسلام و رژیم دمو کراسی هست این است که در حکومتهای دم و کراسی از آنجا که 
اساس کار بهره گیری مادی است. قهرا روح استخدام غیر» و بهره کشی از دیگران در کالبدش دمیده شده و این همان استکبار 
بشری است که همه چیز را تحت اراده انسان حاکم و عمل او قرار می دهد حتی انسانهای دیگر راء و به او اجازه می دهد از 
هر راهی که خواست انسانهای دیگر را تیول خود کند و بدون هیچ قید و شرطی بر تمامی خواسته ها و آرزوهایی که از سایر 
انسانها دارد مسلط باشد» و اين بعینه همان دیکتاتوری شاهی است که در اعصار گذشته وجود داشت. چیزی که هست اسمش 
عوض شده و آن روز استبدادش می گفتند و امروز دمو کراسیش می خوانند بلکه استبداد و ظلم دم و کراسی بسیار بیشتر 
است» آن روز اسم و مسما هر دو زشت بود ولی امروز مسمای زشت تر از آن در اسمی و لباسی زیبا جلوه کرده» یعنی استبداد 
با لباس دم وکراسی و تمدن که هم در مجلات می خوانیم و هم با چشم خود می بینیم چگونه بر سر ملل ضعیف می تازد؛ و 
چه ظلم ها و اجحافات و تحکماتی را در باره آنان روا می دارد. 


فراعنه مصر و قیصرهای امپراطوری روم؛ و کسراهای امپراطوری فارس؛ اگر ظلم می کردند» اگر زور می گفتند. اگر با 
سرنوشت مردم بازی نموده به دلخواه خود در آن عمل می کردنده تنها در رعیت خود می کردند و احیانا اگر مورد سوال قرار 
می گرفتند»- البته اگر- در پاسخ عذر می آوردند که اين ظلم و زورها لازمه سلطنت کردن و تنظیم امور مملکت است. اگر 
به یکی ظلم می شود برای این است که مصلحت عموم تامین شود و اگر جز این باشد سیاست دولت در مملکت حاکم نمی 
گردد و _ شخص امپراطور معتقد بود که نبوغ و سیاست و سروری که او دارد؛ این حق را به او داده و احیانا هم بجای این عذرها 
با شمشیر خود استدلال می کرد (و حتی به فرزند خود می گفت اگر بار دیگر اين اعتراض را از تو بشنوم شمشیر را به عضو 


پر موثرت فرو می آورم). 


امروز هم اگر در روابطی که بین ابرقدرت ها و ملت های ضعیف برقرار است دقت کنیم؛ می بینیم که تاربخ و حوادث آن 
درست برای عصر ما تکرار شده و باز هم تکرار می شود چیزی که هست شکل سابقش عوض شده چون گفتیم که در سابق 
ظلم و زورها بر تکك تکث 


ص: ۱۹۳ 
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افراد اعمال می شد. ولی امروز به حق اجتماعها اعمال می شود که در عين حال روح همان روح؛ و هوا همان هوا است؛ و اما 
طریقه و رژیم اسلام منزه از اینگونه هواها است» دلیل روشنش سیره رسول خدا در فتوحات و پیمانهایی است که آن جناب با 
ملل مغلوب خود داشته است. یکی دیگر از تفاوتها که بین رژیم های به اصطلاح دم و کراسی و بین رژیم حکومت اسلامی 
هست این است که تا آنجا که تاریخ نشان داده و خود ما به چشم می بینیم, هیچ یک از اين رژیم های غیر اسلامی خالی از 
اختلادف فاحش طبقاتی نیست. جامعه این رژیمها را؛ دو طبقه تشکیل می دهد. یکی طبقه مرفه و ثروتمند و صاحب جاه و 
مقام و طبقه دیگر فقیر و بینوا و دور از مقام و جاه و اين اختلاف طبقاتی بالالخره منجر به فساد می گردد برای اينکه فساد 
لازمه اختلادف طبقاتی است. اما در رژیم حکومتی و اجتماعی اسلام افراد اجتماع همه نظیر هم می باشند» چنین نیست که 
بعضی بر بعضی دیگر برتری داشته باشند. و یا بخواهند برتری و تفاخر نماینده تنها تفاوتی که بین مسلمین هست همان تفاوتی 
است که قریحه و استعداد اقتضای آن را دارد و از آن ساکت نیست و آن تنها و تنها تقوا است که زمام آن به دست خدای 
تعالی است نه به دست مردم؛ و این خدای تعالی است که می فرماید:" با ها اس لا تقناکع ین کرو آثبی و جعنا کم 
خر یقت رم دنه "ده 


و یز می میدش ار 
9 


و با این حساب در رژیم اجتماعی اسلام بین حاکم و محکوم؛ امیر و مامور» رئیس و مرء‌وس؛ حر و برده مرد و زن» غنی و 
فقیر صغیر و کبیر و ...۰ هیچ فرقی نیست. بعنی از نظر جریان قانون دینی در حمّشان برابرند و همچنین از جهت نبود تفاضل و 
فاصله طبقاتی در شون اجتماعی در یک سطح و در یک افقند. دلیلش هم سیره نبی اکرم (صلی الّه علیه و آله) است که 


تحیت و سلام بر صاحب آن سیر باد. 


تفاوت دیگر اينکه قوه مجریه در اسلام طایفه ای خاص و ممتاز در جامعه نیست. بلکه تمامی افراد جامعه مسئول اجرای 
قانونند بر همه واجب است که دیگران را به خیر دعوت و به معروف امر و از منکر نهی کنند. به خلاف رژیم های دیگر که 


به افراد جامعه چنین حقی را" 
ص: ۱۹۴ 
۱- هان ای مردم ما شما را از یک مرد و یکک زن آفريديم و تیره های مختلف و قبیله های گونا گون کردیم تا یکدیگر را 


تشتاست و یداننت که کرامی رین شما هخا لها با تفر تین شما است: .سره خر ات یه ۱۲ 


۲- در کارهای خیر از یکدیگر پیشی گیرید. " سوره بقره آیه: ۸ 
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نمی دهد. البته فرق بین رژیم اجتماعی اسلام؛ با سایر رژیم ها بسیار است که بر هیچ فاضل و اهل بحثی پوشیده نیست. تمام 
آنچه گفته شد در باره رژیم اجتماعی اسلام در زمان حیات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود؛ و اما بعد از رحلت آن 
جناب مساله. مورد اختلاف واقع شد. یعنی اهل تسنن گفتند: انتخاب خلیفه؛ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و زمامدار و ولی 
مسلمین با خود مسلمین است. ولی شیعه یعنی پیروان علی بن ابی طالب صلوات الله علیه گفتند: خلیفه رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) از ناحیه خدا و شخص رسول ال (صلی الّه علیه و آله) تعیین شده و بر نام یک یکک خلفا تتصیص شده است و 
عدد آنان دوازده امام است که اسامیشان و دلیل امامتشان بطور مفصل در کتب کلام آمده است. (و خواننده می تواند در آنجا 
به استدلالهای دو طایفه اطلاع یابد). 


لیکن بهر حال امر حکومت اسلامی بعد از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و بعد از غیبت آخرین جانشین آن جناب صلوات 
له علیه یعنی در مثل همین عصر حاضر بدون هیچ اختلافی به دست مسلمین است اما با در نظر گرفتن معیارهایی که قرآن 


کریم بیان نموده و آن این است که: 
اولا: مسلمین باید حاکمی برای خود تعیین کنند. 


و ثانیا: آن حاکم باید کسی باشد که بتواند طبق سیره رسول اللّه (صلی الّه علبه و آله) حکومت نماید و سره آن جناب سیره 


رهبری و امامت بود نه سیره سلطنت و امپراطوری. 
و ثالثا: باید احکام الهی را بدون هیچ کم و زیاد حفظ نماید. 


و رابعا: در مواردی که حکمی از احکام الهی نیست (از قبیل حوادثی که در زمانهای مختلف یا مکانهای مختلف پیش می آید 
با مشورت) عقلای قوم تصمیم بگیرند که بیانش گذشت. دلیل بر همه اينها آیات راجع به ولایت رسول خدا (صلی الّه علیه و 


و 
عِ 


آله) است به اضافه آیه شریفه زیر که می فرماید:" مد کال کم فی سول ال 3 


۳-<جد و مرز کشور اسلامی مرز جغرافیایی و طبیعی و با اصطلاحی نیست بلکه اعنقاد است. 


اسلام مساله تاثیر انشعاب قومیء در پدید آمدن اجتماع را لغو کرده. (یعنی اجازه نمی دهد صرف اينکه جمعیتی در قومیت 


واحدند باعث آن شود که آن قوم از سایر اقوام جدا ". 
ص: ۱۹۵ 


اه قحفیق شا مشاز شید که در ست:وسیره وتو لاله (صلی اه غله و اک رو و ره داشته تا شیاه ابا بظرر 


شایسته» " احزاب آیه: ۲۱ 
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گردند و برای خود مرز و حدود جغرافیایی معین نموده و از سایرین متمایز شوند)» برای اينکه عامل اصلی در مساله قومیت؛ 
بدویت و صحرانشینی است. که زند گی در آنجا قبیله ای و طایفه ای است و يا عاملش اختلاف منطقه زند گی و وطن ارضی 
است و اين دو عامل یعنی " بدویت " و" اختلاف مناطق زمین " (همانطور که در محل خودش بیان شد) از جهت آب و هوا؛ 
یعنی حرارت و برودت و فراوانی نعمت و نایابی آن دو عامل اصلی بوده اند تا نوع بشر را به شعوب و قبائل منشعب گردانند» 
که در نتیجه زبانها و رنگ پوست بدنها و ... مختلف شد. 


و سپس باعث شده که هر قومی قطعه ای از قطعات کره زمین را بر حسب تلاشی که در زندگی داشته اند به خود اختصاص 
دهند اگر زورشان بیشتر و سلحشور تر بوده قطعه بزرگتری؛ و اگر کمتر بوده. قطعه کوچکک تری را خاص خود کنند و نام 


وطن بر آن قطعه بگذارند. و به آن سرزمین عشق بورزند و با تمام نیرو از آن دفاع نمودند. 


و این معنا هر چند در رابطه با حوائج طبیعی بشر پیدا شده یعنی حوانج او که فطرتش به سوی رفع آن سوقش می دهد 
وادارش کرده که این مرزبندیها را بکند» (و از دیگران هم بپذیرد) ولی امری غیر فطری هم در آن راه یافته است و آن این 
است که فطرت اقتضا دارد که تمامی نوع بشر در یک مجتمع گرد هم آیند. زیرا این معنا ضروری و بدیهی است. که طبیعت 
دعوت می کند به اینکه قوای جدای از هم دست به دست هم دهند. و با تراکم یافتن تقویت شوند و همه یکی گردند تا 
زودتر و بهتر به هدفهای صالح برسند و این امری است که (حاجت به استدلال ندارد و) در نظام طبیعت می بینیم که ماده 
اصلی در اثر متراکم شدن عنصری با عنصر دیگر عنصری را تشکیل می دهد و سپس چند عنصر در اثر یک جا جمع شدن 
فلان جماد را و سپس نبات و آن گاه حیوان و سر انجام در آخر انسان را تشکیل می دهد. 


در حالی که انشعابات وطنی درست عکس این را نتیجه می دهد یعنی اهل یک وطن هر قدر متحدتر و در هم فشرده تر 
شوند. از سایر مجتمعات بشری بیشتر جدا می گردند» اگر متحد می شوند واحدی می گردند که روح و جسم آن واحد از 
واحدهای وطنی دیگر جدا است. و در نتیجه انسانیت وحدت خود را از دست می دهد و تجمع جای خود را به تفرقه می دهد 
و بشر به تفرق و تشتتی گرفتار می شود که از آن فرار می کرد و به خاطر نجات از آن دور هم جمع شده جامعه تشکیل داد و 
واحدی که جدیدا تشکیل یافته شروع می کند به اينکه با سایر آحاد جدید همان معامله ای را بکند که با سایر موجودات عالم 
می کرد» یعنی سایر انسانها و اجتماعات را به خدمت می گیرد» و از آنها چون حیوانی شیرده بهره کشی می کند و چه 


ص: ۱۹۶ 
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گفتار ما است و آیاتی هم که در خلامل بحث های دوازده گانه قبل آوردیم کافی است که از آنها همین معنا را بفهمیم و 
بتوانیم به قرآن کریم نسبت دهیم. 


و همین معنا باعث شده که اسلام اعتبار اینگونه انشعابها و چند دستگی ها و امتیازات را لغو اعلام نموده» اجتماع را بر پایه 
عقیده بنا نهد نه بر پایه جنسیت. قومیت. وطن و امثال آن» و حتی در مثل پیوند زوجیت و خویشاوندی که اولی مجوز تمتعات 
جنسی, و دومی وسیله میراث خواری است نیز مدار و معیار را توحید قرار داده نه منزل و وطن و امثال آن راء (به این معنا که 
فلان فرزند از پدر و مادر مسلمان که از دین توحید خارج است. با اینکه از پشت پدرش و رحم مادرش متولد شده به خاطر 


کفرش از آن دو ارث نمی برد» و همسرش نیز نمی تواند از جامعه مسلمین باشد). 


و از بهترین شواهد بر این معنا نکته ای است که هنگام بررسی شرایع این دین به چشم می خورد. و آن این است که می بینیم 
مساله توحید را در هیچ حالی از احوال مهمل نگذاشته و بر مجتمع اسلامی واجب کرده که حتی در اوج عظمت و اهتزاز بیرق 
پیروزیش دین را بپا بدارد؛ و در دین متفرق نشود و نیز در هنگام شکست خوردن از دشمن و ضعف و ناتوانیش تا آنجا که 
می تواند در احیای دین و اعلای کلمه توحید بکوشد و بر این قیاس مساله توحید و اقامه دین را در همه احوال لازم شمرده؛ 
حتی بر یک فرد مسلمان نیز واجب کرده که دین خدا را محکم بگیرد و به قدر تواناییش به آن عمل کند هر چند که به عقد 
قلبی باشد» و اگر سختگیری دشمن اجازه تظاهر به دين داری نمی دهد در باطن دلش به عقاید حقه دین معتقد باشد» و اعمال 


ظاهری را از ترس دشمن با اشاره انجام دهد. 


از اینجا روشن می شود که مجتمع اسلامی طوری تاسیس شده که در تمامی احوال می تواند زنده بماند. چه در آن حال که 
خودش حاکم باشد و چه در آن حال که محکوم دشمن باشد. چه در آن حال که بر دشمن غالب باشد» و چه در آن حال که 
مغلوب باشد. چه در آن حال که مقدم باشد و چه در حالی که موخر و عقب افتاده باشد. چه در حال ظهور و چه در حال خفا 
چه در قوت و چه در حال ضعف و ...» دلیل بر این معنا آیاتی است که در قرآن کریم در باره خصوص تقیه نازل شده. مانند 
آیات زیر:" من کفر له من برد یمان من ره وله نمی بالایمان " (۱" لآ وا مهم تضاة ۳ (۵۷ فانقو له م 
۱۷ وا 


ص: ۱۹۷ 


- کسی که بعد از ایمان آوردن کفر بورزد از دورغگویان است. مگر کسی که از ناحیه دشمن مجبور به اظهار کفر شود؛ 
ولی دلش مطمئن به ایمان باشد. " سوره نحل آیه: ۱۰۶.. 
۲-مگر آنکه بخواهید از شر دشمن خود رای حفظ کنید. " سوره آل عمران آیه: ۲۸ 


۳ تا آنجا که می توانید رعایت تقوا و پروای از خدا رای بکنید. " سوره تغاین آیه: ۱۶ 
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"یا یا الذین آعَوا انوا ال عق ثقاته و لاتوت الاو نم مُشلمون " (۱). 


۴-اسلام تمامی شوّونش اجتماعی است 
اشاره 


در قرآن کریم می خوانیم:" و صابژوا و رابطوا و انوا له کم حون " (۲) بیان اين آیه در تفسیرش گذشت و آیات 


بسیاری دیگر هست که اجتماعی بودن همه شژون اسلام را می رساند. 


و صفت اجتماعی بودن در تمامی آنچه که ممکن است به صفت اجتماع صورت بگیرد (چه در نوامیس و چه احکام) رعایت 
شده البته در هر یکک از موارد آن نوع اجتماعیت رعایت شده که متناسب با آن مورد باشد و نیز آن نوع اجتماعیت لحاظ شده 
که امر به آن و دستور انجامش ممکن و تشویق مردم به سوی آن موصل به غرض باشد. و بنا بر این یک دانشمند متفکر باید 
هر دو جهت را مورد نظر داشته باشدء آن گاه به بحث بپردازد» پس هم نوع اجتماعی بودن احکام و قوانین مختلف است و هم 
نوع دستورها مختلف است. 


جهت اول: که گفتيم " اجتماعی بودن احکام در موارد مختلف انواع مختلفی دارد " دلیلش این است که می بينیم شارع 
مقدس اسلام در مساله جهاد اجتماعی بودن را بطور مستقیم تشریع کرده و دستور داده حضور در جهاد و دفاع به آن مقداری 
که دشمن دفع شود واجب است. این یک نوع اجتماعیت نوع دیگر نظیر وجوب روزه و حج است» که بر هر کسی که 
مستطیع و قادر به انجام آن دو باشد و عذری نداشته باشد واجب است. اجتماعیت. در این دو واجب بطور مستقیم نیست. بلکه 
لازمه آن دو است» چون وقتی روزه دار روزه گرفت قهرا در طول رمضان در مساجد رفت و آمد خواهد کرد و در آخر در 
روز عید فطر؛ این اجتماع به حد کامل می رسد. و نیز وقتی مکلف به زیارت خانه خدا گردید قهرا با سایر مسلمانان یک جا 


جمع می شود. و در روز عید قربان اين اجتماع به حد کامل می رسد. 


و نیز نمازهای پنجگانه یومیه را بر هر مکلفی واجب کرده» و جماعت را در آن واجب نساخته» ولی این رخصت را در روز 
جمعه تدارک و تللفی کرده و اجتماع برای نماز جمعه را بر همه واجب ساخته. البته برای هر کسی که از محل اقامه جمعه 


بیش از چهار فرسخ فاصله نداشته باشد این هم یک نوع دیگر اجتماعیت است. .. 
ص: ۱۹۸ 


۱- هان ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید» آن طور که شایسته خدای تعالی باشد» و از دنیا نروید مگر با حالت 
اسلام. " آل عمران: ۱۰۲" 
۲- یکدیگر را به صبر بخوانید و قلب یکدیگر را محکم کنید. و از خدا بترسید تا شاید رستگار شوید. " آل عمران: ۲۰۰" 
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و در جهت دوم: یعنی " اختلاف در دستور" دلیلش این است که می بینیم وصف اجتماعیت را در بعضی از موارد بطور 
وجوب تشریع کرده که مثالش در جهت اول گذشت» و بعضی را بطور استحباب چون گفتیم بطور وجوب ممکن نبوده (و ای 
بسا واجب کردنش باعث عسر و حرج می شده و اسلام آمده تا حرج و عسر را از هر جهت برطرف سازد) مثال آن باز همان 
استحباب به جماعت خواندن نمازهای یومیه است که مستقیما واجبش نکرده و لیکن آن قدر سفارش بدان نموده و از ترکك 
آن مذمت کرده که بجای آوردنش سنت شده و بر مردم لازم کرده که بطور کلی سنت را اقامه کنند» مرحوم شیخ حر عاملی 
در وسائل کتاب الصلاه بابی دارد به عنوان باب کراهت ترکک حضور جماعت. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم خودش در باره عده ای که حضور در جماعت را ترکک کرده بودند فرمود: چیزی نمانده 
که در باره آن عده که نماز در مسجد را رها کرده اند. دستور دهم هیزم به در خانه هایشان بریزند» و آتش بزنند تا خانه 
هایشان بسوزد و اين رویه که در باره نماز در مسجد از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می بینیم رویه ای است که در تمامی 
سنت های خود معمول داشته. پس حفظ سنت آن جناب به هر وسیله ای که ممکن باشد و به هر قیمتی که تمام شود بر 
مسلمین واجب شده است. اینها اموری است که راه بحث در آنها راه استنباط فقهی است. نه راه تفسیر بر فقیه است که با 
استفاده از کتاب و سنت پیرامون آن بحث کند. آنچه از هر چیز در اینجا مهم تر است این است که رشته بحث را به سوی 


دیگری بکشیم یعنی به سوی" اجتماعی بودن اسلام در معارف اساسیش ". 


و اما اجتماعی بودنش در تمامی قوانین عملی» یعنی دستورات عبادی و معاملی و سیاسی و اخلاقی و معارف اصولی کم و 


بیش برای خواننده روشن اننت: 


و در معارف اساسی اسلام می بينیم که مردم را به سوی دین فطرت دعوت می کند. و ادعا می کند که اين دعوت حق صریح 
و روشن است» و هیچ تردیدی در آن نیست» و آیات قرآنی که بیانگر این معنا است آن قدر زیاد است که حاجتی به ایراد آنها 
نیست» و همین اولین قدم است به سوی ایجاد الفت و انس در بین مردم» مردمی که درجات فهمشان مختلف است. چون همه 
آنها را به چیزی دعوت نموده که اختلاف فهم ها و تقیدش به قیود اخلاق و غرائز در آن اثر ندارد بلکه همه بر درستی آن 


اتفاق دارند» و آن این است که " ح باید پیروی شود . 


و از سوی دیگر می بينیم کسانی را که جاهل قاصر هستند» یعنی حق برایشان روشن نشده و راه حق برایشان مشخص نگشته 


معذور دانسته» هر چند که حجت بگوششان خورده 


ص: ۱۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


باشد» و فرموده: " لیهُلک مَنْ هلک عَن یه و بخیی مَنْ خی عَنْ یه " (۱). 
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۳ ه‌ِ 


و نیز فرموده:" ا المشَض عفین من الجال و النساء و اْولدان» لا یسیو حلهُ و لا دون سبیلاهفأولتک عتی ال 


عم و کان له عفر عُفُور ۲ (۲). 


خواننده عزیز توجه دارد که آیه شریفه اطلاق دارد» و اگر جمله: " نه چاره ای دارند و نه راه حق را پیدا می کنند " را نیز بدقت 
مورد نظر قرار دهد. آن وقت متوجه می شود که اسلام تا چه حد آزادی در تفکر دادهء البته به کسی که خود را شایسته تفکر 
و مستعد برای بحث بداند. اسلام به چنین کسی اجازه داده تا با کمال آزادی در هر مساله ای که مربوط به معارف دین است 
تفکر نموده, در فهم آن تعمق کند. و نظر بدهد» علاوه بر اينکه قرآن کریم پر است از آیاتی که مردم را تشویق و ترغیب به 


تفکر و تعقل و تذ کر می کند. 


(در اینجا ممکن است بگویی این آزادی در تفکر که از آیه فوق استفاده می شود تا چه اندازه است» آیا حد و مرزی هم دارد 
یانه؟ و با اینکه ما به و جدان می بينیم که فهم ها و استعدادها در درك حقایق مختلفند چگونه می تواند حد و مرز داشته 
باشد " مترجم ") در پاسخ می گوئیم بل معلوم است که فهم ها مختلفند. زیرا عوامل ذهنی و خارجی در اختلاف فهم ها اثر به 
سزایی دارد. هر کسی یک جور تصور و تصدیق دارد. یک جور برداشت و داوری می کند و اين را هم قبول داریم که 
اختلالف فهم ها باعث می شود تا مردم در درک آن اصولی که اسلام اساس خود را بر پایه آنها بنا نهاده مختلف شوند این 


معنا را قبلا هم اعتراف کرده بودیم. 


لیکن اختلاف در فهم دو انسان (بطوری که در علم معرفه اللفس و در فن اخلاق و در علم الأْجتماع آمده) بالأخره منتهی می 
شود به چند امر» با به اختلاف در خلق های نفسانی و صفات باطنی که با ملکات فاضله است و با ملکات زشت که البته این 
صفات درونی تاثیر بسیاری در درک علوم و معارف بشری دارند. چون استعدادهایی را که ودیعه در ذهن است مختلف می 
سازند» یک انسانی که دارای صفت حمیده انصاف است داوری ذهنیش و درک مطلبش نظیر یک انسان دیگر که متصف به 


چموشی و سرکشی است نمی باشد» یک انسان 
طن ۲۹۲ 


۱- تا هر کس هلاک می شود بعد از روشن شدن حق هلاک شود و ان هم که زنده می شود با روشن شدن حق زنده شود." 
سوزه انفال آبه: ۴۲ ۲ 

۲- کسانی که به نفس خود ستم کردند در جهنم ماوی دارند مگر مردان و زنان و فرزندانی که به استضعاف کشیده شده 
باقتکه ه حا اش خارشه وه رام زا سای که شر ارم فان اسف ان تست که دیع ومیل با صقر و عفر شوج 


داز گنل رازه ام آیقد 2۹۸ ۱۹۵۹ 
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معتدل و باوقار و سکینت» معارف را طوری درک می کند و یک انسان عجول و يا متعصب و یا هواپرست و یا هر هری مزاج 
( که هر کس هر چه بگوید می گوید تو درست می گویی) طوری دیگر درک می نماید و یک انسان ابله و بی شعوری که 


اصلا خودش نمی فهمد چه می خواهد و یا دیگران از او چه می خواهند طوری دیگر. 


و لیکن تربیت دینی بخوبی از عهده حل این اختلاف بر آمده برای اینکه دستور العمل های اسلام در عین اينکه دستور عمل 
است» ولی طوری صادر شده که اخلاق را هم اصلاح می کند. (در حقیقت ورزش و تمرین برای اخلاق اسلامی است) و 
اخلاق اسلامی هم (اگر نگوئیم اصول عقاید اسلامی را در پی می آورد حد اقل) ملایم و سا زگار با اصول دینی و معارف و 


" کتاباآنزل من بَغد موسی مُصَدْفا لما ین یدب دی الی الق و الی طریق مُشتقیم " (۱). 


۰ مه ۳۹ ۳ ب 2 مود 7 ۷ 2 14 4 1 دج ۳ 9 لل 
و سز فرموده. هی به الله من اب رضوانه یل السّلام و یخرجَهم من الظلماتِ الی النور باذنه و يَهَديهم الی صراط مُشتفیم 
[69 


"و ای جاَدُوا فینا هدیم شبلنا و ان ال لمع امین "(۳) و انطباق اين آیات بر مورد بحث ما روشن است. 


و یا ب رگشت اختلادف به اختلاف در عمل است. چون عمل آن کسی که مخالف حق است بتدریج در فهم و ذهنش اثر می 
گذارد؛ زیرا عمل مایا معصیت است و یا اقسام هوسرانیهای انسانی است که از اين قبیل است اقسام اغواها و وسوسه ها که 
همه اینها افکار فاسدی را در ذهن همه انسانها و مخصوصا انسانهای ساده لوح تلقین می کند و ذهن او را آماده می سازد برای 
ايینکه آرام آرام شبهات در آن رخنه کند و آرای باطل در آن راه یابد؛ و آن وقت است که باز فهم ها مختلف می گرد 


افکاری حق را می پذیرند و افکاری دیگر از پذیرفتن آن سرباز می زنند..] 


ص: ۳۰۱ 


۱- کتابی که بعد از موسی نازل شد. در حالی که کتب آسمانی قبل از خود را قبول دارد و به سوی حق و به سوی طریق 
مستقیم هدایت می کند. " سوره احقاف» آیه ۳۰. 

۲- خدای تعالی به وسیله آن» هر کسی را که تابع خشنودی خدا باشد به سوی راههای سلامتی هدایت می کند و به اذن خود 
از طلمت ها به سوی نور خارج می سازد و به سوی صراط مستقیم هدایت می کند. " سوره مائده آبه ۱۶" 

۳-و کسانی که در راه ما جهاد می کنند بطور قطع و یقین به سوی راه هایمان هدایتشان می کنیم و محققا خدا با نیکو کاران 


ی سوره عت‌گیر تاه آبه 4 [ و 1 
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اسلام از عهده برطرف کردن این نوع اختلاف هم بر آمده برای اينکه اولا جامعه را وادار به آقامه دعوت دینی و پند و تذ کر 
دائمی و بدون تعطیل نموده» (و معلوم است که در چنین جامعه ای عموم مردم به سخن دسترسی دارند. و هر جا بروند آن را 
می شنوند و در نتیجه گناه گسترش پیدا نمی کند. تا در فهم ها اثر بگذارد). 


و انیا جامعه را به امر به معروف و نهی از منکر واداشته» (در نتیجه اگر کسی مرتکب گناهی شود مورد ملامت همه قرار می 
گیرد» و گناه در چنین جامعه ای چون سک ماهی در آب شیرین است. که محیط اجازه رشد به او نمی دهد و از بینش می 
برد "و تکن منکم مه عون ٍلی ال و یرون بالمغژوف» و یهن عن المنکر .۰( پس دعوت به خیر با تلقین و 
تذ کرش باعث بات و استقرار عقاید حقه در دلها می شود و امر به معروف و نهی از منکر موانعی را که نمی گذارد عقاید 
حقه در دلها رسوخ کند از سر راه بر می دارد؛ و خدای تعالی در اين باره می فرماید:" و ٍذا ریت ال وضو فی آیانن 
فأغرض عنم علی بخوضُوا فی عدیت یرم و ما بلیتیتک الیطانْ لا ترذ بغ ال کری عم الوم الالمین» و ما عی لین 
و من حسابهم ین شین ب و لکن ذکری للم ون و در الذین وا دیتهم لیا و هو و رهم الحباه لاه ود کو به 
تففل تفش بما کیت (0: آخر آبات, 


خدای تعالی در این آیه شریفه نهی می کند از شرکت در بحث و بگومگویی که حوض و خرده گیری در معارف الهیه و 
حقایق دینیه باشد» و اهل بحث بخواهند در مسائل دینی القای شبهه و یا اعتراض و یا استهزا کنند» هر چند لازمه گفتارشان 
اشاره به این معانی باشد و علت اینگونه بحث کردن و اعتراض و استهزا را عبارت می داند از اینکه در اینگونه افراد جد و 
باوری نسبت به معارف دینی نیست. یعنی معارف دینی را جدی و اموری واقعی نمی دانند» بلکه آن را شوخی و بازی و 
سرگرمی می پندارند» و منشا این پندارشان هم غرور و فریفته شدن به حیات دنیا است» که علاجش تربیت صالح و درست. و 


یادآوری مقام پرورد گار است؛ که گفتیم . 
ص: ۳۰۲ 


۱- باید از میان شما (جامعه اسلام) طایفه ای باشند که به سوی خیر دعوت نموده» امر به معروف و نهی از منکر کنند. " سوره 
آل عفران آبه: ۱۰۳ 

1-و چون بینی کسانی را که از در عناد در آیات ما خورده می گیرند از ایشان روی مگردان تا به سخنی دیگر بپردازند» و 
اگر شیطان این دستور را از یادت برد همین که به یادت آمد دیگر با مردم ستمگر منشین و کسانی را که دین خود را به بازی 
و شوخی گرفتند و زندگی دنیا مغرورشان کرده به حال خودشان وا گذار» تنها با دین خدا تذ کرشان بده به این امید که در 
بین آنان کسی باشد. که تذ کر تو در دلش اثر کند. " سوره انعام آیه: ۷۰. 
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اسلام بطور کامل مئونه اين تذ کر دادن را کفایت کرده. 


و یاب رگشت آن به اختلاف عوامل خارجی است. مثل دوری از شهر و در نتیجه از مسجد و منب و دست نیافتن به معارف 
دینی» که اینگونه افراد از معارف دین يا هیچ نمی داننده و یا آنچه را که می دانند بسیار ناچیز و اندک است و يا تحریف شده 
است. و با فهم خود آنان قاصر است. و به خاطر خصوصیت مزاجشان دچار بلاهت و کند ذهنی شده اند و علاج آن عمومیت 
دادن به مساله تبلیغ و مدارا کردن در دعوت و تربیت است؛ که هر دوی اينها از خصایص روش تبلیغی اسلام است چنانچه می 
بنیم فرموده:" قَْ هه تبیلی, َو یاه علی بصیزوه نا و من انب" (0. 


و معلوم است که شخص با بصیرت. مقدار تاثیر دعوت خود در دلها را می داند. و می داند که در اشخاص مختلف که دعوت 
او را می شنوند تا چه حد تاثیر می گذارد؛ در نتیجه همه مردم را به یک زبان دعوت نمی کند بلکه با زبان خود او دعوت 
می کند تا در دل او اثر بگذارد. 


هم چنان که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روایتی که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند فرموده: 


" انا معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم " (۲) در قرآن کریم هم فرموده: "قلو لاف من کل فوقّه منهُغ طایُ فقو 
فی الذین و لیْنذِروا قمع اذا ز | هم عم یدرون " (۳) پس منشا بروز اختلاف در فهم و در عقاید این سه جهت 
بود که گفتیم: اسلام از بروز بعضی از آنها جلوگیری نموده و نمی گذارد در جامعه پدید آید و بعضی دیگر را بعد از پدید 


3 علاج فرمو ده است. 


از همه اینها گذشته و فوق همه اینه اسلام دستورات اجتماعی ای در جامعه خود مقرر فرموده که از بروز اختلافهای شدید 
(اختلافی که مایه تباهی و ویرانی بنای جامعه است) جل و گیری می کند. و آن اين است که راهی مستقیم (که البته کوتاه ترین 


راه هم هست) پیش 


۲ 

۱-بگو این خصوصیت دین من است که هم خودم و هم همه پیروانم بشر را با بصیرت دعوت کنیم. " سوره یوسف: ۱۰۸ ". 
و 2 ۳ وچ و 7 - "۰ ۱۲ و ۱ ۳ 

۲- ما گروه انبیاه با مردم بمقدار عقلشان سخن می گوئیم. هکذا فی الکافی امرنا ان نکلم اصول کافی ج ۱ ص ۲۳ 7 ۱۵. 


۳- پس چرا از هر جمعیتی طایفه ای از همان جمعیت کوچ نمی کنند تا در دین تفقه کنند» و علم بیندوزند. تا وقتی به سوی 


آنان بر می گردند انذارشان کنند. شاید بترسند. " سوره توبه آیه: ۲۱۲۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ی یر نهادن در راههای مختلف جل ووگیری وخ وگ و هذا صتراطی مُشتقیماً ابو 
و لا توا ال فتفرّق یکم عن بل ذلکم وصاکم به لک 7 ریق ان گاه‌فروعه با تهاالنی معا ا ترا ای 
ات و لاتم وین الا و 2 تم مُسمون و اغتصنوا بخبل له جبیعاً و لا فقو" "(0۲ 


و در تفسیر همین آیه گذشت رد 
کر کف ول ری یزیر 0ج اصی ۱ مل ۱۵07 جون ( ی 9 و 
آمَنوا ان توا ریق مق لین وا انکتاب روم بقید ایمانکم کافرین؛ و کیف تبون وم تلی عیکم آیا ال و 
فیکم سول و من بصن بلّه ند هی ی صراط مشتقیم "2 


این آیات دلالت می کند بر اینکه جامعه مسلمین باید بر سر معارف دین. اجتماع داشته باشند» و افکار خود را به هم پیوند 
داده و محکم کنند و در تعلیم و تعلم به هم درآميزند» تا از خطر هر حادثه فکری و هر شبهه ای که از ناحیه دشمن القا می 
شود بوسیله آیاتی که برایشان تلاوت می شود راحت گردند» که تدبر در آن آیات ريشه هر شبهه و هر مایه اختلافی را می 
خشکاند. هم چنان که باز قرآن کریم می فرماید: "ال ییون وان و زان من عند غیر له جوا فیه اتلافاً کنیا" 
(۴) و نیز می فرماید:" و لک النال تضربها اس و ما یله اون" (۵) و باز می فرماید:" فشئلوا هل ال کر ان کتشم 
لا رن وقز که ایخ آبان ی وشاند ‏ 


و 


۱- این است راه راست» پس پیروی کنید از آن» و از راههای دیگر که موجب تفرقه و پریشانی شما است پیروی ننمائید که 
موجب تفرقه و پریشانی شما است. این سفارش خدا بر شما که پرهیز کار شوید " سوره انعام» آیه ۱۵۳. 

۲- هان ای کسانی که ایمان آوردید از خدا آن طور که شایسته پرهیز است بترسید و زنهار که جز در حال اسلام از دنیا 
نروید. و همگی چنگ به ریسمان خدا بزنید» و متفرق مشوید." سوره آل عمران آیه ۱۰۰" 

۳- هان ای کسانی که ایمان آوردید بدانید که اگر هر طایفه ای از طوائف اهل کتاب را پیروی کنید شما را بعد از آنکه ایمان 
آوردید به کفر بر می گردانند» و چگونه کافر می شوید با اينکه آیات خدا بر شما خوانده می شود» و رسول او در بین شما 
است؟ و اما کسی که به ریسمان خدا چنگ بزند» به سوی صراط مستقیم هدایت شده است. " سوره آل عمران آیات 4۸- 7۹۷ 
۴- چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر این قرآن از ناحیه غیر خدا بود قطعا در آن اختلافهای بسیاری می يافتند. " سوره نسا آیه: 


۲ 
۵-و این مثلها را برای همه مردم می زنیم؛ و لیکن جز دانشمندان کسی آنها را نمی فهمد. " سوره عنکبوت آیه: ۴۳ . 
۶-اگر نمی دانید» از اهل ذکر بپرسید: " سوره نحل آیه: ۴۳ 
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و دلالت می کند بر اينکه در اموری که نمی دانند به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رجوع کنند (که حامل سنگینی دین 
است»» خود رافع اختلافات است»- چون کلمه:" أمول لد کر" قبل از هر کس شامل آن جناب می شود که قرآن بر وجود 
با 
فرموده: "و را یک الک ین لاس ما رل الیهع و للم یتفکزون" " () و قریب به مضمون آن آیه زیر است که می 
فرماید: "ول وَُوة ای الژشول و الی ولی هل این بتبطوته مهم "43۵ با ییا این نوا یو له 
۳ ول و آولی ار یکمن تدازغتم فی شی ء فرَدوة ی له و ول ان کثع تون باه و یم ال خر ذلکک 


یه و خسن ۳ ۳ پس. از تدبر در این آیات. شکل و طریقه تفکر اسلامی برای خواننده محترم روشن شد. 
- اساس دین متکی بر حفظ معارف الهی است و در عين حال به مردم آزادی در طرز تفکر داده است 


و چنین بر می آید که این دین همانطور که اساس خود را بر تحفظ نسبت به معارف الهی اش تکیه داده. همچنین مردم را در 
طرز تفک آزادی کامل داده است و بر گشت این دو روش به این است که: 


اولا: بر مسلمانان واجب است که در حقایق دین تفکر و در معارفش اجتهاد کنند. تفکری و اجتهادی دسته جمعی و به کمکث 
یکدیگر و اگر احیانا برای همه آنان شبهه ای دست داد و مثلا در حقایق و معارف دین به اشکالی برخوردند و يا به چیزی بر 
خوردند که با حقایق و معارف دین سا زگار نبود» هیچ عیبی ندارد. صاحب شبهه و یا صاحب نظریه مخالف لازم است شبهه 
و نظریه خود را بر کتاب خدا عرضه کند. یعنی در آنجا که مباحث برای عموم دانشمندان مطرح می شود مطرح کند. اگر 
دردش دوا نمود که هیچ و اگر نشد آن را بر جناب رسول عرضه بدارد و اگر به آن جناب دسترسی نداشت به یکی از 
جانشینانش عرضه کند. تا.] 


ص: ۳۰۵ 


۱- ما ذکر- قرآن- را بر تو نازل کردیم, تا آنچه بر تو نازل می شود برای مردم بیان کنی که شاید تفکر کنند. " سوره نحل 
و 

۲-و اگر آن را به رسول و یا به اولی الامر خود ارجاع دهند از میان اولی الامر کسانی که استنباطگرند آن زا دا موز 
تا نا 

۳ هان ای کسانی که ایمان آوردید خدا و رسول و اولی الأمر خویش را اطاعت کنیدء و چون در امری نزاعتان شد حل آن وا 
از خود خدا و رسول بخواهید و اگر به خدا و روز جزا ایمان داربد استبداد برای خود مکنید که اين برای شما بهت و دارای 


عواقبی یکوثر است. " سوره نسا آیه: ۵٩‏ [.....] 
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تیا وبا لاو طریه اقي آه اک باعل با رون گروج6 0 کزیم 35 ین مقام می فرماید:" "این بشتمعون 
لول تون أَحست ونکت لین َداهُم ال و آولنک هم ۳ لاب (۱) 


و انیا: در طرز تفکر خود آزادند به همان معنایی که برای آزادی کردیم و اين قسم از آزادی به ما اجازه نمی دهد که نظریه 
شخصی خود را و یا شبهه ای را که داریم قبل از عرضه به قرآن و به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و به پیشوایان هدایت؛ 
در بین مردم منتشر کنیم برای اينکه انتشار دادنش در چنین زمانی» در حقیقت دعوت به باطل و ایجاد اختلاف بین مردم است؛ 
آن هم اختلافی که کار جامعه را به فساد می کشاند. 


و این طریقه بهترین طریقه ای است که می توان بوسیله آن امر جامعه را تدبیر و اداره کرد. چون هم در تکامل فکری را بر 


و اما اينکه می بینیم در ساير رژیم هاء زورمندان عقیده و فکر خود را بر نفوس تحمیل می کنند. و با زور و توسل به شلاق و 
شمشیر و یا چماق تکفیر و یا قهر کردن و روی گرداندن و ترکث آمیزش و ... غریزه تفکر را در انسانها می میراننده ساحت 
مقدس اسلام و یا به عبارت دیگر ساحت " حق و دین قویم " منزه از آن است» و حتی منزه از تشریع حکمی است که این روش 
را تایید کند» این روش از خصایص کیش نصرانیت است. که تاریخ کلیسا از نمونه های آن بسیار دارد (و مخصوصا در فاصله 
بین قرن پانزدهم و قرن شانزدهم میلادی که ایام بحران اين تحمیل ها و زور و ضرب ها بود)» و نمونه هایی از جنایت و ظلم را 
ضبط کرده که بسیار شنیع تر و رسواتر از جنایاتی است که به دست دیکتاتورها و طاغوت ها و به دست قسی القلب ترین 


جنایت پیشه ها صورت گرفته است. 


و لیکن با کمال تاسف ما مسلمانان اين نعمت بزرگگ و لوازمی که اين آزادی (یعنی آزادی عقیده توأم با تفکر اجتماعی) در 
بر دارد را از دست دادیم» همانطور که بسیاری از نعمت های بزرگی را که خدای سبحان در سایه اسلام بما ارزانی داشته بود 


از کف نهادیم. و بدین جهت از کف نهادیم که در باره وظایفی که نسبت به خدای تعالی داشتیم کوتاهی کردیم 
ص: ۲۰۶ 


ِ- - کسانی که سخنی را می شنوند. و بهترینش را پذیرفته سپ سپس از آن پیروی می کنند» کسانی هستند که خدا هدایتشان نموده 


و آنها صاحبان خرد هستند. " سوره زمر آبه ۲۱۸ 
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آری " ال لا بر ما بزم عتی یروا ما مهم "(۱» و نتیجه اين کوتاهی در باره خدای تعالی این شد که سیره کلیسا بر 
ما حاکم گث ۳ و به دنبالش دلهایمان از هم جدا شدء و ضعف و سستی عارضمان گردید مذهب ها مختلف؛ و مسلک ها 


گوناگون شد. خدا از تقصیراتمان در گذرد و ما را به تحصیل مرضاتش موفق فرموده به سوی صراط مستقیم هدایتمان فرماید. 
۵-سرانحام دین حق بر همه دنبا غالب خواهد شد 


سرانجام دنیا تسلیم دین حق خواهد گشت. چون این وعده خداوند است که " و العاقبة وی (۲) علاوه بر اينکه نوع انسانی 
به آن فطرتی که در او به ودیعه سپرده اند طالب سعادت حقیقی خویش است. و سعادت حقیقی او این است که بر کرسی 
فرماندهی بر جسم و جان خویش مسلط شود زمام حیات اجتماعیش را به دست خویش بگیرد. حظی که می تواند از سل وک 
خود در دنیا و آخرت بگیرد به دست آورد و اين همانطور که توجه فرمودید همان اسلام و دین توحید است. 


خواهید گفت: اگر فطرت بشر او را به سعادت حقیقی اش می رساند. چرا تا کنون نرسانده» و چرا بشر در سیر انسانیتش به 
سوی آن سعادت و به سوی ارتقایش در اوج کمال دچار این همه انحراف گردیده؟ و بجای رسیدنش به آن هدف روز به 


روز از آن هدف دورتر شده است؟. 


در جواب می گوئیم: این انحراف به خاطر بطلان حکم فطرت نیست بلکه حکم فطرت درست است لیکن بشریت در تشخیص 
سعادت واقعی اش دچار خطا گردیده و نتوانسته است حکم فطرت را بر مصداق واقعی اش تطبیق دهد که در نتیجه مصداق 
موهوم را مصداق واقعی پنداشته است. و آن سعادت واقعی که صنع و ایجاد برای بشر در نظر گرفته و تعقیبش می کند 
بالاآخره دير یا زود محقق خواهد شد. تمام مطالب مذ کور از آیات زیر به خوبی استفاده می شود:" قَقْ جک للدّین یف 
فطرت ال ای فطر اس عَلیها لا تودیل لِحَلّي اه ذیک اینالم و لکن أَتر لاس لا یعون "(4۳ و منظورش از" نمی 
دانند " این است که 


ص: ۳۷ 


۱- خدای تعالی هیچ نعمتی را که به قومی داده دگرگون نمی سازد؛ تا زمانی که خود آن قوم خویشتن را تغییر دهند. " سوره 
وغل ات ۱۱ 

۲- عاقبت برد با تقوا و اهل تقوا است. " سوره طه آیه: ۱۳۲ 

۳ روی دل به سوی دین خدا کن که از انحراف بدور است. فطرت خدا است فطرتی که بشر را طبق آن آفریده و در 
آفرینش خدا تبدیلی نیست» دین استوار هم دینی است که مطابق فطرت باشد» ولی بیشتر مردم نمی دانند." سوره روم آیه: 
۸ 
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بطور تفصیل نمی دانند. هر چند که فطرتشان علم اجمالی به آن دارد. 


و ی از ی آ هی نایز " کرو بما یناه فمتَعُوا فسزف تعلمون " (۱) و بعد از شش آیه می فرماید: " ظهْرُ لاد 
فی الب و خر بما کسیث دی اس مهم بقض الذی عملوا له بَِجغون " (1) 


و نیز می فرماید: "سوت تأتی له بزم یه و رنه أَذلٍعلی المزیین ره علی الکافرین: بْجاعتون فی بل ال و لا 
یخافون لزتة لام "(۳ و نیز می فرمایید: "ول کتبنا فی لور من بغد الذکر ۱ لض رها عبایی الاو" (۴ و نیز 
فرموده: "و لاف وی 42 پس این آینات و امتال آن به ما خبر می دهد که (اولا؛ اسللام دین فطرت است» و انیا بشر به 
حکم فطرتش حرکت کرده» ولی در تطبیق با مصداق خطا رفته» و الثا) اسلام به زودی بطور کامل غلبه خواهد کرد و بر 


سراسر گیتی حکومت خواهد نمود. 
بنا بر اين» دیگر جا ندارد که خواننده عزیز به این گفتار گوش دهد که بعضی گفته اند: 


هر چند" که اسلام چند صباحی بر دنیای آن روز چیره گشت» و یکی از حلقه های زنجیره تاریخ شد. و در حلقه های دیگر 
بعد از خودش اثرها نهاد. و حتی تمدن عصر امروز هم چه دانسته و چه ندانسته بر آن تکیه داشت» لیکن این چیرگی و غلبه 
اش تام و کامل نبود» یعنی آن حکومتی که در فرضیه دین با همه موارد و صورتها و نتایجش فرض شده تحقق نیافت چون 
چنین حکومتی قابل قبول طبع نوع انسانی نیست. و تا ابد هم نخواهد بود» و چنین فرضیه ای برای نمونه هم که شده در تمامی 


نوع بشر تحقق نیافت تا تجربه شود و بشر به صحت و امکان 


ص: ۲۰۸ 


۱- شرک می ورزند» تا به آنچه به ایشان ارزانی داشته ایم کفران کنند» تمتع کنید که بزودی خواهید فهمید. " سوره نحل آیه: 


۵۵ 

۲- در تری و خشکی عالم فساد رخ نموده به خاطر انحرافهایی که بشر به دست خود مرتکب شد. و این ظهور فساد برای آن 
است که خدای تعالی نمونه ای از آثار اعمال بشر را به ایشان بچشاند. شاید بر گردند. " سوره روم آیه: ۴۱" 

۳- پس بزودی خدای تعالی مردمی را خواهد آورد که دوستشان می دارد و آنان نیز او را دوست می دارند مردمی که نسبت 
به مومنین متواضع و ذلیل و نسبت به کفار مقتدر و شکست ناپذیرند» در راه خدا جهاد می کنند. و از سرزنش هیچ ملامت 
گری هراس ندارند. " سوره مائده آیه: ۵۴" 

۴- در زبور هم بعد از تذ کراتی وعده دادیم که زمين را سرانجام بند گان صالح من به ارث خواهند برد. " سوره انبیا آیه: ۲۱۰۵ 


۵- سرانجام پیروزی با متقین است. " سوره طه آیه: ۳۲ 
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وقوع آن وثوق و خوشبینی؛ پیدا کند . 


دلیل اينکه گفتیم نباید به این سخنان گوش فرا داد همان است که توجه کردید. گفتیم اسلام به آن معنایی که مورد بحث 
است هدف نهایی نوع بشر و کمالی است که بشر با غریزه خود رو به سویش می رود چه اينکه به طور تفصیل توجه به این 
سیر خود داشته باشد و يا نداشته باشدء تجربه های پی در پی که در سایر انواع موجودات شده نیز این معنا را به طور قطع ثابت 
کرده که هر نوع از انواع موجودات در سیر تکاملی خود متوجه به سوی آن هدفی است که متناسب با خلقت و وجود او است 
و نظام خلقت او را به سوی آن هدف سوق می دهد انسان هم یکک نوع از انواع موجودات است و از اين قانون کلی مستئنا 


نست. 


و اما اینکه گفتند فرضیه اسلام بطور کامل حتی در برهه ای از زمان تحقق نیافت. و تجربه نشد تا الگو برای سایر زمانها بشود 
جوابش این است که کدامیک از ادیان و سنت ها و مسلکك های جاری در مجتمعات انسانی در پیدایش و بقایش و در 
حکومت یافتتش متکی به تجربه قبلی بوده» تا حکومت یافتن اسلام محتاج به تجربه قبلی باشد؟ این شرایع و سنت های نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی است که می بینیم بدون سابقه و تجربه قبلی ظهور کرد و سپس در بین مردم جریان یافت» و همچنین 
روشهای دیگ چون کیش برهما و بودا و مانی و غیره و حتی رژیم های تازه در آمد و سنت های مادی هم بعد از تجربه پیدا 
نشدند» این سنن دم وکراتیک و کمونیست و رژیم های دیگر است که بدون تجربه قبلی پیدا شدند و در جوامع مختلف 
انسانی به شکلهای مختلف جریان یافتند. 


آری تنها عاملی که ظهور و رسوخ سنت های اجتماعی بدان نیازمند است عزم قاطع آورنده و همت بلند و قلبی آن است 
قوی» که در راه رسیدن به هدفش دچار سستی و خستگی نگردد و صرف اینکه رو زگار گاهی از اوقات با رسیدن اشخاص به 
هدفشان مساعدت نمی کند. او را از تعقیب هدف باز ندارد. حال چه اینکه آورنده آن سنت پیامبر و از ناحیه خدا باشدء و چه 


اینکه فردی معمولی باشد چه اینکه آن هدف هدفی خدایی باشد و یا هدفی شیطانی. 


بحث روایتی (در ذیل آیه شرینه:" يا بای منوا اضبزوا و صابزوا و رابطوا ...۰) 


در کتاب معانی الأخبار از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در تفسیر آیه: 
"يا یا لین منوا اضبژوا و صابژوا و رابطوا ..." فرموده " اصبروا" یعنی در مصائب صبر کنیده 


۱ 
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" و صابروا" یعنی بر دشواریهای فتنه صبر کنید؛ " و رابطوا" یعنی بر اطاعت کسی که بدو اقتدا می کنید استوار باشید (۱). 


و در تفسیر عیاشی از آن جناب نقل کرده که فرمود: یعنی تکك تکك شما بر دین خود صبر کنید و دسته جمعی بر دفع دشمن 
صبر کنید و با امام خود رابطه ای استوار داشته باشید (۲). 


مولف قدس سره: قریب به این معنا از طرق اهل سنت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز نقل شده است (۳). 
و در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در معنای جمله اول فرموده: 


" بر انجام واجبات صبر کنید "و در معنای جمله دوم فرموده: " بر مصائب صبر کنید ؛ و در معنای جمله سوم فرموده: " بر 


امامان خود صبر کنید » (یعنی اطاعت آنان را گردن نهید) (۴). 


و در مجمع البیان از علی علیه السلام نقل کرده که در معنای جمله سوم فرموده در نمازها مرابطه کنید» فرمود: یعنی منتظر نماز 
باشید. چون در آن هنگام مرابطه ای نبوده» (یعنی جنگی نبوده تا مسلمین مامور به مرابطه باشند) (۵). 


موْلف قدس سره: اختلاف روایات در معنای سه جمله آیه به خاطر اطلاق سه امر در آیه است که بیانش گذشت. 


فقو ال یواست این یرد اسان آز سایر ‏ عا ارات کرده که کر لا رای یهن الم 
فرمود: آیا می خواهید شما را راهنمایی کنم به چیزی که بوسیله آن خدای تعالی خطاها را محو می کند. و آن را کفاره 
گناهان قرار می دهد؟ مردم عرضه داشتند بله با رسول ال فرمود: وضو را سیر گرفتن در هنگامی که از آن کراهت دارید. و 
گامهای بسیار به سوی مساجد برداشتن. و انتظار نما بعد از نمازه رباط و وسیله پیوند هم همین است (۶). 


ملف قدس سره: این روایت را به طرق دیگری از آن جناب نقل کرده» و اخبار در فضیلت مرابطه بیشتر از آن است که بشمار 


۲ نان 
ص: ۲۱۰ 


۱- معانی الأخبار ص ۳۶۹ طبع مکبه الصدوق- تهران. 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۱۲ 2 ۱۸۱. 

۳- الدر المور ج ۲ ص ۱۱۴. 

۴- اصول کافی ج ۲ص 2۸۱ ۳. 

۵- مجمع البیان ج ۱- ۲ ص ۵۶۲. [.....] 

۶- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۱۴. 
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(۴)سوره نساء مدنی است و ۱۷۶ آبه دارد 

سوره النساء (۴): آیه ۱ 

اشاره 

بشم له امن الحیم 

با یی لس نو رکه ی عم من نفس واحدء و علق بلها روجها و بت بلهما رجل کییرا و نساء و او له اّذی 
تساو به و ال رام 1 له کان علیکم رقب () 

ترجمه آیه 


پنام خداوند بخشنده مهربان 


ای مردم بترسید از پروردگار خود. آن خدایی که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو 
تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن بر انگیخت و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست 
می کنید (خدا را در نظر آرید) و در باره ارحام کوتاهی مکنید که همانا خدا مراقب اعمال شما است (۱) 


بیان آیه 
اشاره 


بطوری که از همین آیه (که اولین آیه این سوره است) بر می آید سوره نسا در مقام بیان احکام زناشویی است. از قبیل 
اینکه: " چند همسر می توان گرفت "" با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد" و ... و نیز در مقام بیان احکام ارث است و در 
خلال آیاتش اموری دیگر نیز ذ کر شده نظیر احکامی از نمازن جهاد. شهادات تجارت و غیره؛ و مختصری هم در باره اهل 


ص: ۳۱ 
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و مضامین آیاتش شهادت می دهد بر اینکه این سوره در مدینه و بعد از همجرت نازل شده و از ظاهر آنها بر می آید که یکث 


باره نازل نشده است» هر چند که غالب آیات آن بی ارتباط به هم نیستند. 


و اما آیه مورد بحث با چند آبه بعدش که متعرض حال یتیمان و زنان است فی نفسه به منزله زمینه چینی برای مسائل ارث و 
محارم است که بزودی متعرض آن خواهد شد و اما عدد زوجات که در آیه سوم از آن سخن رفته هر چند که مساله زوجات 
از امهات مسائل سوره است اما آیه شریفه به عنوان طفیلی و استفاده از کلام ذکر شده کلامی که گفتيم جنبه مقدمه و زمینه 
چینی دارد." با یا لاس اقا 3 

در این آیه می خواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن از پرورد گار خویش دعوت کند» مردمی که در اصل انسانیت و در 
حقیقت بشریت با هم متحدند و در این حقیقت بین زنشان و مردشان صغیرشان و کبیرشان, عاجزشان و نیرومندشان, فرقی 
نیست. دعوت کند تا مردم در باره خویش به اين بی تفاوتی پی ببرند تا دیگر مرد به زن و کبیر به صغیر ظلم نکند و با ظلم 
خود مجتمعی را که خداوند آنان را به داشتن آن اجتماع هدایت نموده آلوده نسازند اجتماعی که به منظور تتمیم سعادتشان 
و با احکام و قوانین نجات بخش تشکیل شده مجتمعی که خدای عز و جل آنان را به تاسیس آن ملهم نمود تا راه زند گیشان 


را هموار و آسان کند همچنین هستی و بقای فرد فرد و مجموعشان را حفظ فرماید. 


از همین جا روشن می شود که چرا در آیه شریفه. خطاب را متوجه ناس (همه مردم) کرد و نه به خصوص مزژمنین, و نیز چرا 
فرمان " اتقوا " را مقید به قید " ربکم " کرد و نفرمود: 


انا تا را کی که تن فرزیی ای شود پروا کنید). چون صفتی که از خدا به یاد بشر انداخت 
(که همه را از یک نفر خلق کرده) صفتی است که پر و بال آن تمامی افراد بشر را می گیرد و اختصاصی به مومنین ندارد» و 


این صفت خود یکی از آثار ربوبیت او است چون منشاش " ربوبیت " خدا بعنی تدبیر و تکمپل است. نه " الوهیت " او. 


و اما این که فرمود: " خدایی که شما را از یک نفس آفربد » منظور از " نفس " به طوری که از لغت بر می آید عين هر چیز 
است عفلاندمی. گوشد: ‏ جاءتی فلانن تغسه- فلاتی خودش نزداعین امد در ایتجا متظور این است که عین او امد البته نتشا 


اینکه دو کلمه " نفس "و عین " متعین در معنای " چیزی که بوسیله آن شی ء شی ء می شود" باشد» مختلف است. 


ص: ۳۲ 
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و جسم در دنیا و روح به تنهایی در زند گی برزخ که بحث در این باره در ذیل آیه: " و لا تقولوا لمنْ یُفتّل فی سَبیل الله أَموات 


مراد از نفس واحده و زوج او که انسان از آن آفریده شده است 


ری یا 
| 


ای دم لا بایان کما آَخرج یم م اجه ۲( و آیه زیر که حکایت گفتار ابلیس است:" لین أَتّن ٍلی 
یم القباعه یکی ذُرتَهُ قَلّ"(۴ 


و اما احتمالی که بعضی از مفسرین در معنای " نفس واحده " و " زوجها" داده اند ذیلا از نظر خوانند گان می گذرد که البته 
به هیچ وجه درست نیست. آنان گفته اند که: مراد از " نفس واحده " و " زوج او" در آیه شریفه مطلق ذکور و اناث نسل بشر 
است که کل بشر از مجموع پدر و مادر متولد می شود در نتیجه معنای آیه چنین می شود که مثلا آیه فرموده است که هر 
یک نفر از ش ای ی ی و و ین معنا فرقی 
میان شما باشد. بنا به گفته این مفسر آیه شریفه همان را می خواهد افاده کند که آیه:" "یا یلم ان ناکم من ذکر و 
نی و عنام شغوبا و قبانل فورعم لد له ناکم" (۵) آن را افاده می کند و می فرماید: هان ای مردم ما 
شما را از یک نر و یک ماده آفريديی و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودیم تا یکدیگر را بشناسید. و از میان همه شما؛ آنکه 
با تقواتر است نزد خداء گرامی تر است. و خلاصه مفادش این است که شما افراد بشر» از این جهت که هر یک متولد از پدری 


و مادری هستید هیچ فرقی ندارید. 
و وجه نادرستی این احتمال روشن است. برای اینکه: این مفسر غفلت کرده از اينکه 


ص: ۳۳ 


۱- سوره بقره آیه: ۱۵۴ 
۲- همه شما را از یک نفس خلق کرد؛ نفسی که پس از خلقتش همسرش از او خلق شد. " سوره زمر آیه: ۶" 
۳- ای فرزندان آدم زنهار که شیطان شما را نفریبد هم چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد. " سوره اعراف آیه: 


۲۷ 
۴-اگر مرگ مرا تا روز قیامت تاخیر بیندازی» نسل آدم را جز افرادی انگشت شمار گمراه خواهم کرد. " سوره اسرا آیه: ۶۷" 


۵ و حجرات آبه: ۱۳ 
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بین دو آیه. یعنی آیه سوره حجرات و آیه سوره نسا فرق واضحی است زیرا» آیه سوره حجرات در مقام بیان این جهت است 
که افراد انسان از نظر" حقیقت انسانیت " یکسانند» و هیچ فرقی در اين جهت ندارند که هر یک آنان از پدری و مادری از 
جنس بشر متولد شده اند» پس دیگر جا ندارد یکی بر دیگری تکبر ورزد و خود را از دیگران بهتر بشمارد» مگر به یکك 
ملااک که آن هم تقوا است. 


و اما آیه سوره نسا که مورد بحث ما است در مقام دیگری است. این آیه می خواهد بیان کند که افراد انسان از حیث " حقیقت 
فش یک وافماه بانشیه کقکی که عاونا همه از که تشه تلم یرس از اه تسا ما 
کقیرا و تسا این مها ی اساهممی شود یر ها اه یی اف متا با ایهم ان :۷ 
0 3 " زوج او" تا ین دلیل» آن معنا با غرضی که سوره نسا 


و اما کلمه زوج در جمله: " و علق مها روْجها" بنا به گفته راغب به معنای همسر است. یعنی این کلمه در مورد هر دو قرین 
که یکی نر و دیگری ماده باشد؛ استعمال می شود یعنی هم به نر زوج می گویند و هم به ماده؛ و همچنین در غیر حیوانات؛ 
یعنی در هر دو چیزی که جفت داشته باشد به کار می رود مانند چکمه و دمپایی که به هر لنگه آن گفته می شود: 


٩ ۱‏ ۲ ۵ ۱ ۱ ۱ ۱۳۰ 
راغب در ادامه سخنانش می گوید: زوجه واژه نامطلوبی است. (یعنی در لغت صحیح به زن نیز زوج گه گفته می شود نه زوجه) 
11 


و ظاهر جمله مورد بحث یعنی جمله " و خلق منها ژوجها " این است که می خواهد بیان کند که همسر آدم از نوع خود آدم 
بود» و انسانی بود مثل خود او» و این همه افراد بی شمار از انسان» که در سطح کره زمین منتشر شده اند همه از دو فرد انسان 
اک ۱ ۱ 
رساند که آبات زیر در صدد افاده آن است: و م ین آیانه أن ق لکم ین آنفیتکم آژواجااترکنوا لیا و جعل بینکم موه و 


2 


ی 0 ( له جعل کم من آشیکم آژواجا و جعل کم ین اک و 
ص: ۳۴ 
۱- مفردات راغب ص ۲۱۵. 


۲-و یکی از آیات او این است که از جنس خود شما همسرانی برایتان خلق کرد. تا مایه سکونت و آرامش شما باشد و بین 


شما و همسرانتان مودت و رحمت برقرار نمود." سوره روم آیه: ۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


63 


" فاطرٌ السّماوات و الْأْرض جعل کم من آنفیتکم آژواجاء و من انعم آژواجا یرو کم فیه " (۲) و نظیر این آیات آیه زیر 


2 و ماو ور ۱۷ 


پس اینکه در بعضی از تفسیرها آمده که مراد از آیه مورد بحث این است که همسر آدم از بدن خود درست شده صحیح 
نیست. هر چند که در روایات آمده که از دنده آدم خلق شده لیکن از خود آیه استفاده نمی شود و در آیه. چیزی که بر آن 
دلالت کند وجود ندارد. 


ما رجالّا کثیرا و نساء " کلمه:" بث " به معنای جدا سازی بوسیله پاشیدن و امثال آن است» و در جای دیگر قرآن 
مه کات ها یی کردهانه ریت فان اس رورم شاوی از یی اب است کسش کرو از تیمها 
هم" بث " می گویند. چون شکوه در حقیقت اندوه تراکم یافته در دل را می پراکند. و به همين جهت است که گاهی کلمه " 
بث " را در خود اندوه استعمال می کنند که در این صورت مصدر را در اسم مفعول استعمال کرده اند. چون اندوه مبئوئی 


است که انسان آن را بالطبع بث داده و منتشر می کند» در آیه شریفه:ال اما آشکوا نی و محزنی ای اه" 
(۵) در همین معنا استعمال شده. معنایش این است که: " من غم و اندوهم را تنها برای خدا می پراکنم ". 


و از آیه شریفه بر می آید که نسل موجود از انسان» تنها منتهی به آدم و همسرش می شود و جز این دو نفر» هیچ کس دیگری 
در انتشار این نسل دخالت نداشته است. (نه حوری بهشتی, و نه فردی از افراد جن و نه غیر آن دو)» و گرنه می فرمود: " و بث 


منهما و من غیرهما . با پذیرفتن این معنا دو مطلب به عنوان نتیجه بر آن متفرع می شود. 
!- کل بشر از آدم و حوا نشات گرفته اند ۲- ازدواج فرزندان بلا فصل آدم بین برادران و خواهران بوده 


اول اینکه: منظور از جمله:" رجا کثیرا و نساء " کل بشر است. و افرادی است که يا بدون واسطه (چون هابیل و قابیل و غیره) 
و یا با واسطه (چون دیگر افراد بشر تا هنگام بپا شدن 


ص: ۳۵ 


۱- و خدای تعالی برایتان از خودتان همسرانی خلق کرد و از آن همسران برایتان فرزندان و نواده ها پدید آورد. " سوره نحل 
آیبه: ۷۲ 

۲- پدید آورنده آسمانها و زمين برای شما از خود شما همسرانی خلق کرد و همچنین برای چهار پایان همسرانی آفرید» در 
شنت همان انست که لد شا پسان هم شوه سیوهقورا ای ۲۱۱ 

۳- و از هر چیزی زوجین خلق کودیم." سوره ذاریات آیه: ۴۹" 

کب سور وف اه 


۵ ان بوسف آبه: و 
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قیامت) از اين دو فرد (یعنی آدم و حوا) منشعب شده اند» پس کانه فرموده است: " و بثکم منهما ایها الناس " (۱). 


مطلب دوم این است که: ازدواج در طبقه اولی» بعد از خلقت آدم و حوا یعنی در فرزندان بلاء فصل آدم و همسرش بین 
برادران و خواهران بوده و دختران آدم با پسران او ازدواج کرده اند» چون آن روز در تمام دنیاء نسل بشر منحصر در همین 
فرزندان بلا فصل آدم بوده» (در آن روز غیر از آنان» نه دخترانی یافت می شده است که تا همسر پسران آدم شوند و نه 
پسری بود که همسر دخترانش گردند) بنا بر این هیچ اشکالی هم ندارد (اگر چه در عصر ما خبری تعجب آور است و لیکن) 
از آنجایی که مساله یک مساله تشریعی است و تشریم هم تنها و تنها کار خدای تعالی است. و لذا او می تواند یک عمل را در 
روزی حلال و روزی دیگر حرام کند: 


2 


و 22 : 1 مه" (۲)۲ ان لحم الا لله "(۰۳ و لا بش رک فی خکمه ادا" (۴) و هو ال لا- 
اد فی الأولی و ال خره و له کم و الیه ترجغون "(۵). 


له الا هر له 


۱ 


"و اقوا له ای تَسائلو به و ارام " منظور از" تسائل " به خدا این است که مردم با سو گند به خحدای تعالی؛ از یکدیگر 
چیزی درخواست کنند. این به او بگوید تو را به خدا سوگند می دهم که فلاین کار را بکنی» و او نیز به این چنین چیزی را 
بگوید. و تسائل به خدای تعالی کنایه است از اينکه خدای سبحان در نظر آنان محترم و عظیم بوده» و او را دوست می داشتند؛ 


چون آدمی به کسی و چیزی سوگند می دهد که او را عظیم بداند و محبوب بدارد. 


۳ اینکه فرمود: " و الارحام " از ظاهرش بر می آید که عطف باشد بر لفظ جلاله (اللم) رسای آناشن باشت: از عنایی 
که یکدیگر را به احترام او قسم می دهید بترسید و از ارحام نیز بترسید " و چه بسا چنین باشد که بعضی از مفسرین گفته اند 
که عطف است بر محل و باطن ضمیر" به " که حالت نصبی دارد مثل: مررت بزید و عمراء و مید اين احتمال این است که در 


قرائت حمزه کلمه " ارحام " به صدای زیر خوانده شده تا عطف باشد بر ضمیر متصل 
۱ 


۱- هان ای مردم همگی شما را از آن دو نفر منشعب نمود. [ ۳ 

۲- خدا حکم می کند و کسی نیست که حکم او را عقب بیندازد. " سوره رعد آیه: ۴۱. 

۳- حق حکم کردن تنها از آن خدا است." سوره یوسف آیه: ۴۰" 

۴- هیچ کس در حکم او شرکت ندارد-" سوره کهف آیه: ۲۶" 

۵-و او الّه است که هیچ معبودی به جز او نیست ستایش در اول و آخر مخصوص او است» و حکم راندن نیز از آن او است» 


و همه به سوی او باز می گردید. " سوره قصص آیه: ۷۰" 
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مجرور (به) اگر چه علمای نحو این وجه را ضعیف شمرده و گفته اند: قاعده در مثل جمله " مررت بزید و عمروا" باید عمرو 


را به صدای بالا خواند» برای اينکه عطف بزید است که در باطن؛ مفعول " مرور " است. 


در نتیجه معنای آیه شریفه چنین می شود: " از خدایی که شما یکدیگر را به او و به رحم خود س وگند می دهید (و می گوئید 


تو را به خدا و به رحم س وگند می دهم) بترسید» و پروا کنید ". 


این بود خلاصه آنچه مفسرین در این باره گفته اند» لیکن سیاق آیات و نیز روال قرآن در بیاناتش با این گفتار سا زگار نیست. 


توضیح اینکه اگر کلمه " ارحام " را صله ای مستقل برای موصول " الذی " بگیريم تقدیر کلام چنین می شود: " و اتقوا الله 
الذی تسائلون بالارحام- بترسید از خدایی که یکدیگر را به رحم ها س وگند می دهید " و معلوم است که اين عبارت ناتمام 


است. چون صله نامبرده خالی از ضمیر است و این جایز نیست. 


(بله اگر از این صله ضمیری به موصول بر می گ گشت مثلا- می گفتیم: " و اتقوا اه الذی جعل بینکم و بین ارحامکم موده 
فتساء‌لون بهم " (۱) آن وقت می توانستیم کلمه " و الارحام " را صله مستقلی بگیریم " مترجم "). 


و اگر چنانچه مجموع کلمه " و الارحام " و جمله " تسائلون به " را یک صله بگیریم برای موصول (الذی) در این صورت مفاد 
گرفته ایم. 


(پس معنای درست همان است که ما کردیم و گفتیم تقدیر کلام" و اتقوا الارحام" است. و معنای آیه این است که: پاس 


حرمت خدایی را که یکدیگر را به او س وگند می دهید بدارید. و پاس حرمت ارحام را هم نگه دارید " مترجم "). 


اگر کسی بگوید که: نسبت تقوا به ارحام دادن صحیح نیست و نمی شود گفت:" از ارحام بترسید "» در پاسخ می گوئیم هیچ 
عیبی ندارد چرا که ارحام و حرمت آن نیز به صنع و خلقت خدای تعالی منتهی می شود و این تنها آیه مورد بحث نیست که 
در آن تقوا را به غیر خدای تعالی نسبت داده بلکه در موارد دیگر نیز این عمل را انجام داده است مثلا در آیه: " و اقُوا یم 
ترجوَ فیه یال (۲) 


ص: ۳۷ 


۱- بترسید از خدایی که بین شما و ارحام مودت قرار داد و در نتیجه یکدیگر را به جان ارحام س و گند می دهید. 


۲- بترسید از روزی که در آن روز به سوی خدا باز می گردید. " سوره بقره آیه: ۳۲۸۱ 
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و نیز در آیه:" و اقا ار التی أعتّتْ للکافری " (۱). 


ار که مه ۶ ی و ۱۱222 ۹ ۱ ۱ اس 2 1 ۱ ۱۱ 
و در آبه: و انقوا فتنه لا- تصییَنْ الذین ظلموا منْکمْ خاصه (۲ تقوا را به روز قیامت و به اتش آن روز و به فعتنه 


نست داده است. 


و به هر حال این قسمت از کلام خدای تعالی به منزله تقیید بعد از اطلاق و تضییق بعد از توسعه در قسمت قبلی است. آنجا که 
ره ام و اه ریسا ای مت این ود کهاو کاا خرس از آزن یت که رب شا 
است و از این جهت که شما را خلق کرده و همه شما (افراد بشر) را از یکك سنخ قرار داد سنخ و ماده ای که در همه افرادتان 
محفوظ است و همه شما را از ماده ای آفریده که در تمامی افرادتان محفوظ است. و با تکثر شما متکثر می شود آن سنخه 


واحده و آن ماده محفوظه این است که همه شما در مساله نوعیت و جوهره ذات انسانید. 


و اما حاصل معنای قسمت دوم که مورد بحث است این است که: از خدا بترسید از این جهت که نزد شما دارای عزت و 
عظمت است. (عزت و عظمتی که یکی از " شوون " ربوبیت است نه " اصل " ربوبیت) و بترسید از وحدت خویشاوندی و 
ارتباط رحمی که خدا آن را در بین شما قرار داده» (و معلوم است که وحدت خویشاوندی و رحمی» یکی از شون و شعبه 


با این بیان روشن شد که بدین جهت کلمه " و اتقوا" را در یک آیه دو بار ذکر کرد و امر به تقوا را در جمله دوم تکرار نمود 
که هر چند مضمون جمله دوم تکرار مضمون جمله اول بود لیکن از آنجایی که معنای زایدی را در برداشت (و آن فهماندن 


اهمیت امر ارحام بود) لذا جمله " و اتقوا" را تکرار نمود. 
وجه اطلاق" رحم" بر خویشاوندان 


کلمه " ارحام " جمع کلمه " رحم " است» و رحم در اصل به معنای محل نشو و نمای جنین در شکم مادران می باشد همان 
عضو داخلی که خدای عز و جل در باطن زنان قرار داده تا نطفه در آن تربیت شده و فرزندی تمام عیار گردد؛ این معنای 
اصلی کلمه رحم است ولی بعدها به عنوان استعاره و به علاقه ظرف و مظروف در معنای قرابت و خویشاوندی استعمال شد» 
چون خویشاوندان همه در اينکه از یک رحم خارج شده اند مشتر کند پس کلمه " رحم " به معنای نزدیکک و ارحام به معنای 


نزدیکان انسان است. و قرآن شریف در امر رحم نهایت درجه اهتمام ". 
ص: ۲۱۸ 


ات رصان ۳۱۳۵۵ 


۲-و بترسید از فتنه ای که وقتی بیا می شود تنها گریبان ستمگران را نمی گیرد. " سوره انفال آیه ۲۵" 
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را بکار برده» همانطور که امر قوم و امت را مورد اهتمام و عنایت قرار داده» چون رحم عبارت است از مجتمع خانواد گی و 
کوچکن. ۳ ۱ ۳ این توجه و عنایت را به امر مجتمع بزر گك کرده و آن را 
حقیقتی صاحب اثر و دارای خواص دانسته و فرمود:" "و هو الْذٍی مرج البخرین مذا عذبٍ فُرات و هدا مخ آجاخ و عجعل هم 
رخا و حجراً مورا و مُو انذی علق من الماء بر فجعلهُ نسبا و صقرا و کان ریک قدیرآ" (۱) 


زره و باس ی مه اک ی وی 2 ۱۲ 
و نیز فرموده: و جَعَلنا کم شغوبا و قبائل لتعارزفوا (۲). 


3 ۰ بر 2 4 گ ی . ۳9 
و نیز فرموده: و آولوا و ی الله (۳) 


ِِ 


و فرموده: فهل سیم ان تیم آن تفیدُوا فی الْض و تسوا أَحامکم " (۴ 


و "و یخی الذین لو 2 ترکوا من حلفهم ذ یه ضد عافاً حافوا هم " (۵) و آیاتی دیگر که به نحوی برای اجتماع اثری 
اثبات می کند. 


"له کات علیک: رقیباً" کلمه " رقیب " به معنای " حفیظ " است» و " مراقبت " به معنای " محافظت " است؛ و گویا این کلمه 
از ماده " رقبه " (برده- گردن) گرفته شده با این عنایت که مردم هر یک حافظ رقاب بردگان خود بودند. و یا از اینجا گرفته 
شده که رقیب در محافظت آنچه که مراقبش می کند همواره رقبه (گردن) خود را می کشد. تا وضع آن را زیر نظر داشته 
باشد» به این مناسبت محافظت را مراقبت خوانده اند» البته " رقوب " به معنای مطلق " حفظ " نیست. بلکه تنها آن محافظت از 
حرکات و سکنات شخص محفوظ و مرقوب را مراقبت می گویند که به منظور اصلاح موارد خلل و فساد آن باشد و یا به این 
منظور باشد که حرکات و سکنات آن را ضبط کنند. 


پس کانه مراقبت همان حفظ کردن چیزی است به اضافه عنایت علمی و شهودی بر آن» و به همین جهت مراقبت به معنای 


2۰ ۰ ۱ 
حراست. و داروغکی» و انتظار» و بر حذر بودن» و 


ص: ۳۱۹ 


۱-و او خدایی است که دو دریا را در هم آمیخت که اين آب گوارا و شیرین و آن دیگر شور و تلخ بود و بین این دو آب 
حائل و مانعی قرار داد که پیوسته از هم جدا باشند " سوره فرقان: آیه ۵۴ 

۲- شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله کرد تا یکدیگر را بشناسید." سوره حجرات آیه: ۱۳" 

۳- در کتاب خدا ارحام بعضی بر بعضی دیگر مقدم و دارای اولویت می باشند. " سوره احزاب آیه: ۶ 

۴- تا بدین جا ایستاده اید که پشت پشت بدین خدا نموده در زمین فساد کنید و ارحام خود را قطع نمائید. هرت خی یه ۰۲۳ 
۵-و باید از مکافات عمل بترسند کسانی که بعد از خود خردسالانی ضعیف به جا می گذارند» و می ترسند در حال 


خردسالی کودکان بمیرند» و امروز سخن به حق بگویند. " سوره نسا آیه: ۹" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در کمین نشستن. استعمال می شود و در قرآن خدای تعالی نیز رقیب خوانده شده. چون اعمال بند گان را حفظ می کند تا 
پاداش دهد همچنین حفیظ و در کمین و وکیل نیز گفته شده است:" و ریک علی کل شی ء حفیظ " دا" الله خفیظ علیهنی 
و ما نت علیهغ بو کیل ۲(" فصَبٍ علیهغ ریک سوّط عذاب. ان ریک لبالمزصاد " (۳). 


بطوری که ملاحظه می کنید امر به تقوا در وحدت انسانی است در بین همه افراد ساری و جاری است. و دستور به اینکه آثار 
آن تقوا را که لازمه آن است حفظ کنند را با اين بیان تعلیل کرده که: خدای تعالی رقیب است و به اين تعلیل سخت ترین 
تخویف و تهدید نسبت به مخالفت این دستورها را می رساند. و با دقت در این تعلیل روشن می شود: آیاتی که متعرض 
مساله " بغی "»" ظلم ‏ " فساد در زمین +" طغیان " و امثال اينها شده و دنبالش تهدید و انذار کرده» چه ارتباطی با این غرض 
الهی یعنی " حفظ وحدت انسانیت از فساد و سقوط " دارد. 


گفتاری در عمر صنف انسان و انسانهای اولیه 


در تاریخ یهود آمده است که: عمر نوع بشر از روزی که در زمین خلق شده تا کنون بیش از حدود هفت هزار سال نیست که 
اعتبار عقلی هم کمک و مساعد این تاریخ است. برای اينکه اگر ما از نوع بشر یک انسان مرد و یک زن را که با هم زن و 
شوهر باشند فرض کنیم که در مدتی متوسط نه خیلی طولانی و نه خیلی کوتاه با هم زندگی کنند؛ و هر دو دارای مزاجی 
معتدل باشند. و در وضع متوسطی از حیث امنیت و فراوانی نعمت و رفاه و مساعدت و ... و همه عوامل و شرایطی که در 
زند گی انسان موثرند قرار داشته باشند و از سوی دیگر فرض کنیم این دو فرد در اوضاعی متوسط توالد و تناسل کنند» و باز 
فرض کنیم که همه اوضاعی که در باره آن دو فرض کردیم در باره فرزندان آن دو نیز محقق باشد و فرزندانشان هم از نظر 
پسری و دختری بطور متوسط به دنیا بیایند. خواهیم دید که این انسان که در آغاز فقط دو نفر فرض شده بودند» در یکک قرن 


یعنی در رأس صد سال عددشان به هزار نفر می رسد در نتیجه هر یک نفر از انسان در طول ". 


ص: ۲۲۰ 
۱-و پرورد گارت بر هر چیزی نگهبان و رقیب است. سوره سباً آیه: ۲۱ [ ها 


لیر آتان سفط اس وب اور کل بر نان کی رورا ای 


۳ پرورد گارت شلاق عذاب را بر سرشان فرود آورد که پرورد گار تو هر آینه در کمین است." سوره فجر آیه: ۱۴" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


صد سال پانصد نفر می شود. آن گاه اگر عوامل تهدیدگر را که با هستی بشر ضدیت دارد (از قبیل بلاهای عمومیء یعنی 
سرما؛ گرما؛ طوفان زلزله» قحطی و باه طاعون خسف زير آوار رفتن. جنگهای خانمان برانداز و سایر مصائب غیر عمومی 
که احیانا به تک تک افراد می رسد) در نظر بگیریم و از آن آمار که گرفتيم سهم این بلاها را کم کنیم. و در اين کم کردن 
حد اکثر را در نظر بگيريم یعنی فرض کنیم که بلاهای نامبرده از هر هزار نفر انسان نهصد و نود و نه نفر را از بين ببرد؛ و در 


هر صد سال که بر حسب فرض اول در هر نفر هزار نفر می شوند» غیر از یک نفر زنده نماند. 


و به عبارت دیگر: عامل تناسل که باید در هر صد سال دو نفر را هزار نفر کند تنها آن دو را سه نفر کنده و از هزار نفر تنها 
یک نفر بماند آن گاه این محاسبه را به طور تصاعدی تا مدت هفت هزار سال یعنی هفتاد قرن ادامه دهيی خواهیم دید که 
عدد بشر به دو بلیون و نیم می رسد و این عدد همان عدد نفوس بشر امروزی است. که آمار گران بین المللی آن را ارائه داده 


اند. 


پس اعتبار عقلی هم همان را می گوید که تاریخ گفته است. و لیکن دانشمندان طبقات الارض و به اصطلاح" ژئولوژی " 
معتقدند که عمر نوع بشری بیش از مليونها سال است. و بر اين گفتار خود ادله ای از فسیل هایی که آثاری از انسانها در آنها 
هست. و نیز ادله ای از اسکلت سنگ شده خود انسانهای قدیمی آورده اند که عمر هر یک از آنها به طوری که روی 


معیارهای علمی خود تخمین زده اند بیش از پانصد هزار سال است. 


این اعتقاد ایشان است لیکن ادله ای که آورده اند قانع کننده نیست. دلیلی نیست که بتواند اثبات کند که این فسیل هاء بدن 
سنگگ شده اجداد همین انسانهای امروز است. و دلیلی نیست که بتواند این احتمال را رد کند که این اسکلت های سنگ شده 
مربوط است به یکی از ادواری که انسانهایی در زمين زند گی می کرده اند» چون ممکن است چنین بوده باشد» و دوره ما 
انسانها متصل به دوره فسیل های نامبرده نباشد بلکه انسانهایی قبل از خلقت آدم ابو البشر در زمین زندگی کرده و سپس 
منقرض شده باشند» و همچنین اين پیدایش انسانها و انقراضشان تکرار شده باشد تا پس از چند دوره نوبت به نسل حاضر 


رسیده باشد. 


و اما قرآن کریم بطور صریح متعرض کیفیت پیدایش انسان در زمین نشده» که آیا ظهور این نوع موجود (انسان) در زمين 
منحصر در همین دوره فعلی است که ما در آن قرار داریم و یا دوره همای متعددی داشته» و دوره ما انسانهای فعلی آخرین 


ادوار ۷ ات : 


هر چند که ممکن است از بعضی آبات کربمه قرآن استشمام کرد که قبل از حلقت آدم ابو البشر علیه السلام و نسل او 
انسانهایی دیگر در زمین زندگی می کرده اند. مانند آیه شریفه:" ‏ اد قال ریک 


ص: ۳۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


لْملانکه ای جاعل فی الأَض له قاوا آ تج فیها من ید فیها و شفک الدّماء " 


(۱) که از آن بر می آید قبل از خلقت بنی نوع آدم دوره دیگری بر انسانیت گذشته. که ما در تفسیر همین آیه به این معنا 
اشاره کردیم. 


بله در بعضی از روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام مطالبی آمده که سابقه ادوار بسیاری از بشریت را قبل از دوره 


حاضر اثبات می کند. و ان شاء الله بزودی در بحث روایی» روابات نامیرده از نظر خوانند گان خواهد ۲۳ 
گفتاری پیرامون منتهی شدن نسل حاضر به آدم علیه السلام و همسرش 
اشاره 


چه بسا گفته باشند که اختلاف رنگ پوست بدن انسانها که عمده آن سفیدی در نقاط معتدله از آسیا و اروپا و سیاهی در 
ساکنان آفریقای جنوبی» و زردی در ساکنان چین و ژاپن» و سرخی در هنود آمریکائیان می باشد حکم می کند به اينکه هر 
یک از این نسل ها به مبدئی منتهی شود که غیر از مبدأً آن دیگری است. چون اختلاف رنگها از اختلاف طبیعت خونها ناشی 
می شود. و بنا بر اين مبداً مجموع افراد بشر نمی تواند کمتر از چهار نوع زن و شوهر باشد چرا که چهار نوع رنگ بیشتر وجود 


ندارد (و از یک نوع زن و شوهر چهار نوع انسان منشعب نمی شود پس فرضیه آدم و حوا قابل قبول نیست). 


و چه بسا بر نظریه خود استدلال نیز کرده باشند به اینکه: همه می دانیم قاره آمریکا در قرون اخیر کشف شد. (که کریستف 
کلمب فرانسوی آن را کشف کرد). و وقتی کشف کرد سرخ پوستان را در آنجا دید با اينکه همه می دانیم سرخ پوستان هیچ 
ارتباط و اتصالی با سایر سکنه دنیا نداشتند و نمی شود احتمال داد که ساکنان نیم کره شرقی دنیا با فاصله بسیار زیادی که با 
آنان داشتند ریشه و منشا واحدی داشته باشند و همه به یک پدر و یک مادر منتهی شوند. و لیکن هر دو دلیل علیل و محل 


خدشه است. 


اما مساله اختلاف خونها و به دنبالش اختلاف رنگها هیچ دلالتی بر نظریه آنان ندارد؛ برای اینکه بحث های طبیعی امروز 
اساس خود را بر اين پایه نهاده که انواع کائنات در حال تطور و تحولند و با چنین مبنایی چگونه اطمینان پیدا می شود به اینکه 


اختلاف خونها و به ". 
ص۳۱ 


که در آن فساد کنند و خونها و وه بقره آیه: ۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دنبالش اختلاف رنگها مستند به تطور در این نوع نباشد؟ با اينکه اين دانشمندان جزم و قطع دارند بر اينکه تطور و تحول در 
بسیاری از انواع جانداران از قبیل اسب و گوسفند و فیل و غیر آن واقع شده و این بحث و فحص سرانجام به آثاری باستانی و 
تحت الارض بسیاری برخورده که کشف می کند چنین تطوری واقع شده علاوه بر اينکه علمای امروز هیچ اعتنایی به اختلاف 
رنگها نداشته» در جرائد می خوانیم که در اين ایام در انگلستان جمعی از دکترهایی که خود را طبیب می دانند در این صدد بر 
آمده اند که فرمولی تهیه کنند که رنگ پوست بدن انسان را تغییر دهند» مثلا سیاه آن را به سفید مبدل سازند. و اما مساله 
وجود انسانهای سرخ پوست در ما ورای بحار با اينکه همین طبیعی دانان می گویند که تاریخ بشریت از میلیونها سال تجاوز 
می کند هیچ چیزی را اثبات نمی کند این تاریخ نقلی است که عمر بشر را؛ شش هزار سال و اندی می داند» و وقتی مطلب از 
این قرار باشد چه مانعی دارد که در قرون قبل از تاریخ حوادئی رخ داده باشد و قاره آمریکا را از ساير قاره ها جدا کرده 
باشد. هم چنان که آثار باستانی ارضی بسیاری دلالت دارد بر اینکه دگرگونگیهای بسیاری در اثر مرور زمان در سطح کره 
زمین رخ داده, دریاها خشکی و خشکی ها دریا شده. و بیابانها کوه و کوه ها مسطح و از همه اينها مهم تر اینکه دو قطب 
شمال و جنوب و منطقه های زمین دگرگون گشته. د گرگونی هایی که علوم طبقات الارض و هیات و جغرافیا آن را شرح 
داده است. و با این حرفها و نظریه ها دیگر دلیلی برای آقایان باقی نمی ماند مگر صرف استبعاد اينکه آمریکایی سرخ پوست؛ 


با چینی زردپوست در یک پدر و یک مادر مشترک باشند. 


و اماقرآن کریم ظاهر قریب به صریحش این است که نسل حاضر از انسان از طرف پدر و مادر منتهی می شود به یک پدر 
(بنام آدم) و یک مادر (که در روایات و در تورات به نام حوا آمده) و این دو تن؛ پدر و مادر تمامی افراد انسان است» هم 


چنان که آیات زیر بر این معنا دلالت می کند:" و باق اسان من طین ثم جعل له من شلاله من ماء مهین " (۱). 
 "‏ مل عیسی عند له کمئل آدع له ین ثراب تم ال له کن کون "(۲)." 


ص: ۳۳۳ 


۱- و خلقت انسان را از گل آغاز کرد» سپس نسل او را از چکیده آبی بی مقدار پیافرید. " سوره سجده: ۸ 
۲- محققا وضع عیسی نزد خدا نظیر وضعی است که آدم داشت و خدا او را از حاک خلق نموده سپس خطاب به خاک فرمود 
باش و خاک آدم شد. " سوره آل عمران آیه: .۵٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


"و اد قال ریک لِْملانکه نی جاعل فی الأض یف قالوا آتجعل فیها :2 ید فیها و شفک الدماء و تن نیح ید کت 
و دس للکته قال نی آغلم ما لا ئلمونه و عَلم کم تماء کله "۵" ذ قال ریک للملانکه نی خاِق با من طین فٍذ 


۰ م2 ۱۲ 


سَو لته ره و تفت فبه من ژوحی ففَعوا له ساجدین ۱۹ 


بطوری که ملابحظه می کنید آیاتی که نقل شد شهادت می دهند بر اینکه سنت الهی در بقای نسل بشر این بوده که از راه 
ساختن نطفه اين بقا را تضمین کند. و لیکن اد ین خلقت با نطفه بعد از آن بود که دو نفر از این نوع را از گل بیافرید» و او آدم 
ویس از او همسرش بود که از خاک خلق شدند (و : پس از آنکه دارای بدنی و جهازی تناسلی شدند فرزندان او از راه پدید 
آمدن نطفه در بدن آدم و همسرش خلق شدند) پس در ظهور آیات نامبرده بر اينکه نسل بشر به آدم و همسرش منتهی می 
شوند جای هیچ شک و تردیدی نیست. هر چند که می توان (در صورت اضطرار) این ظهور را تاویل کرد. 


و چه بسا گفته باشند که: مراد از آدم که در آیات مربوط به خلقت بش نامش ذکر شده. آدم نوعی است. نه یکث فرد معینی 
از بشر» گویی که مطلق انسان از این جهت که خلقتش منتهی به مواد زمین است. و از این جهت که به امر تولید مثل پرداخته» 
آ آیوه قه و چذ وس لین جهن ود راهطا اب ری تمه کرده اجه کذامی ترفایه: 7 2 ۳ ۶ 
2 1 تم قلنا للملانکه اشجدُوا لم " (۳) چون این آیه از این اشاره خالی نیست که فرشتگان مامور شده اند برای کسی 
سجده کنند که خدای تعالی با خلقت او و تصویرش آماده سجده اش کرده است و آبه شریفه فرموده او شخص معین نبوده» 
بلکه جمیع افراد بشر بوده است» چون فرموده: 


شما را خلق کردیم و سپس صورتگری نمودیم .." و همچنین در آیه دیگر فرموده:" ‏ لیس ما مک آأنْ تشخ لما 
مت بیدی ... قال آنا * یر مه نی من نار و له من طین ... قال یربک لعوِلهمجممین | عبااک مهم المخلصین" 


(۴) نخست سخن از خلقت یککك 
و ۲۱۲ 


۱- "سوره بقره آیه: ۳۰ ۱ ترجمه در دو صفحه قبل گذشت 

۲- آن زمان که پروردگارت به ملائکه گفت: بشری از گل خواهم آفرید: چون از خلقتش به پرداختم؛ و از روح خود در او 

دمیدم همه برایش به سجده بیفتید. " سوره ص آیه: ۷ 

۳ با اينکه ما شما را نخست خلق کردیم. و سپس صورتگری نمودیم. آن گاه به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید. " سوره 
۳ ِ ۱ 

اعراف آیه: ۱۱ 


۴- سوره ص آبه: ۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فرد دارد» می فرماید: " ای ابلیس چه چیز تو را باز داشت از اينکه سجده کنی برای کسی که من او را به دست خود خلق 
کردم؟ ... ابلیس گفت:" من از او شریف ترم چرا که مرا از آتش و او را از گل آفریدی" و در آخر از همان یک فرد تعبیر به 
جمع کرده می فرماید: ابلیس گفت: 


" به عزتت س وگند که همه آنان را گمراه خواهم کرد مگر بند گان مخلصت را". 


لیکن این احتمال قابل قبول نیست. و اشکالهای زیر آن را رد می کند. نخست اینکه مخالف ظاهر آیاتی است که نقل کردیم؛ 
و دوم اينکه مخالف صریح آبه ای ابیت هل مت 0۱ م9 ملائکه و خودداری ابلیس از آن- در 


ات یا یا ی لا عالطا کما خر یک تن اج نع عنهما لیات هما لیریهُما 


چون ظهور این آیه در اينکه آدم شخصی معین بوده و در بهشت بسر می برده و شیطان او و همسرش را فریب داده» جای 


تردید یست. 


وم باتش با طاضی آبه زیامت کنر ریت یور یی ۶ 
خلت طبناً فال راک مدا الذی کوفت علع لین مد لی بزم تیه لَیکْ دنه اقلا " (۲). 


و چهارم مخالفتش با ظاهر آیه مورد بحث است که می فرماید: "یا با اس انوا نکم لذی کم من تفس واجدء ول 
منها رَوجها وب ملهُما رجالا کثیرا و نساء ... فا ها تسانی گهافن یرت کته 


پس همه این آیات- بطوری که ملاحظه می فرمائید- با این معنا که جنس بشر به اعتباری آدم نامیده شود و یک فرد از این 
جنس هم به اعتباری دیگر آدم خوانده شود : نمی سازد و نیز با این معنا که خلقت بشر به اعتباری به تراب نسبت داده شود و به 
یار در بطق میج سار کار ی وه محصوضا آه ری نمل عیسی عند له کمثل آدع حلفهُ من تراب تم قال 
رن ...۲ (۳) که صریح در این است که خلقت آدم مانند خلقت عیسی و ". ۱ 


ص: ۲۲۵ 


۱- ای بنی آدم زنهار که شیطان شما را دچار فتنه نسازد. هم چنان که پدر و مادرتان را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از 
تنشان کند» تا غورتشان نمودار شود. ‏ سوره اعراف. آبه: ۲۷۲۷ 

۲-و آن زمان که به ملانکه گفتیم بر آدم سجده کنید» پس همگی سجده کردند مگر ابلیس؛ که گفت: آیا بر کسی سجده 
کنم که تو او را از گل آفریدی؟ و اضافه کرد: به من بگُو آیا این موجود خاکی را بر من برتری داده ای؟ ای خدا اگر تا 
قيامت عمرم دهی ذریه و نسل او را از راه بدر خواهم کرد مگر اند کی از آنان را." سوره اسرا آیه ۶۲ 


۲ وال غمران آنه ۵٩‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خلقت عیسی مانند خلقت آدم خلقتی استثنایی است و اگر منظور از کلمه " آدم" آدم نوعی بود؛ دیگر تشبیه خلقت عیسی به 
آن معنا نداشت چون خلقت عیسی " خارق العاده " بود و خلقت نوع بشر بطور" عادی " است و صاحبان این احتمال از نظریه 
از حد اعتدال و میانه روی به حد تفریط گرائیده اند. هم چنان که زین العرب یکی از علمای اهل سنت به سوی افراط گرائیده 
و گفته است اعتقاد به خلقت بیش از یک آدم» کفر است (یعنی آن قدر پای بند به فردیت شخص آدم شده که حاضر نیست 
آدم های متعدد در نسل های متعدد را پپذیرد» با اينکه طبق روایات و نیز کشفیات اخیر آدم های بسیاری بوده اند که هر یکك 


انسان نوعی است مستقل (نه تحول یافته از نوعی دیگر نظیر میمون) 


آیاتی که گذشت برای اثبات این مطلب کافی است و نیازی به دلیل دیگر نیست» برای اينکه همه آنهاء " نسل بشر متولد شده 
از نطفه را" منتهی به دو فرد از انسان به نام" آدم "و" همسر او" (حوا) می دانند و در باره خلقت آن دو صراحت دارند به 
اینکه: از تراب بوده (در نتیجه جز این را نمی توان به قرآن کریم نسبت داد که) پس انسانیت منتهی به این دو تن است و این 


دو تن هیچ اتصالی به مخلوقات قبل از خود و هم جنس و مثل خود نداشتنده بلکه بدون سابقه حادث شده اند. 


و آنچه امروز نزد دانشمندان زیست شناس در باره طبیعت انسان شایع است این است که اولین فرد انسان فردی تکامل يافته 
بوده. یعنی در آغاز انسان نبوده بعد در اثر تکامل انسان شده است. و مخصوصا این فرضیه: یعنی اینکه: " انسان قبلا یک فرد 
حیوان بود و با تکامل انسان شد " هر چند بطور قطع مورد قبول و اتفاق همه دانشمندان نیست و به اشکالهای بسیاری برخورده 
و بصورتهای مختلف بر آن اعتراض کرده اند. و لیکن اصل فرضیه یعنی اينکه انسان حیوانی بوده. و در اثر تکامل انسان شده 
مطلبی است مورد تسلیم و قبول همه و تمام مسائل و بحثهایی را که در باره طبیعت انسان کرده اند پر اساس این فرضیه بنا 
نهاده اند چون تفصیل فرضیه آنان بدین قرار است که: زمين (که یکی از ستارگان سیار است) در آغاز قطعه ای جدا شده از 
خورشید بوده و از آن منشعب شده. و در آن ایام در حال اشتعال و چون فلزات ذوب شده مایع بوده و به تدریج و در تحت 
عواملی شروع به سرد شدن کرده و پس از سرد شدن باران های سهمگینی بر آن باریده و سیل های مهیبی بر روی آن جریان 


یافته» و از تجمع آن سیل ها در 


ص: ۳۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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نقاط گود زمین دریاها پدید آمده و سپس ترکیبات آبی و زمینی پدیدار گشته» و پس از آن گیاهان آبی و بعد از تکامل 
یافتن گیاهان و مشتمل شدنش بر جرئومه های حیات» ماهی و ساير حیوانات آبی پدید آمده و آن گاه ماهی بال دار پیدا شده 
که هم در آب زند گی می کرده و هم در خشکی و آن گاه حبوانات صحرایی و در آخر انسان موجود گشته؛ و همه این 
تحولات از راه تکامل صورت گرفته» تکاملی که بر ترکیبات موجود زمین در مرتبه سابق عارض» گشته. به این معنا که 
تر کیب موجود در زمین» با تکامل از صورتی به صورت دیگر در آمده نخست گیاه پیدا شده. و بعد حیوان آبی و آن گاه 


حیوان ذو حیاتین» و سپس حیوان صحرایی و در آخر انسان. 


دلیل همه اینها کمال منظمی است که در نهاد و ساختمان موجودات مشاهده می شود و پیداست که موجودات طوری منظم 


۱ موه سس 
شده اند که از نقص رو به کمال بروند» تجربه های پی در پی در موارد جزئی از تطور و تحول نیز دلیل دیکر بر این معنا است. 


در اینجا ممکن است سژال شود که منظور از این فرضیه (فرضیه تطور) چه بوده؟ و با آن» چه چیز را خواسته اند اثبات کنند؟ 
جواب این است که می خواسته اند خواص و آثاری را که قبلا- در نوع انسانی نبوده و بعدا پیدا شده توجیه کنند» اما دلیل 
بخصوصی که فقط این فرضیه را اثبات کند و سایر فرضیه ها و محتملات مساله را نفی نماید نیاورده اند با اينکه فرض تباین 
این نوع با سایر انواع فرضی است ممکن, و هیچ اشکالی متوجه آن نیست» آری ما می توانیم نوع بشری را پدیده ای مستقل و 
غیر مربوط به سایر انواع موجودات فرض کنیم و تحول و تطور را در " حالات " او بدانیم نه در" ذات " او و اين فرضیه علاوه 
بر اینکه ممکن است مطابق تجربیات نیز باشد. چون ما تجربه کرده ایم که تا کنون هیچ فردی از افراد این انواع به فردی از 
افراد نوع دیگر متحول نشده مثلا هیچ میمون ندیده ایم که انسان شده باشد بلکه تنها تحولی که مشاهده شده در خواص و 


لوازم و عوارض آنها است. 


و بحث مفصل این مساله جای دیگری لازم دارد و منظور ما از این مقدار که گفتیم این بود که اشاره کنیم به اينکه فرضیه 
تحول انواع تنها و تنها فرضیه ای است که مسائل گوناگونی را با آن توجیه کنند و هیچ دلیل قاطع بر آن ندارند» پس حقیقتی 
که قرآن کریم بدان اشاره می کند که انسان نوعی جدای از سایر انواع است. هیچ معارضی ندارد و هیچ دلیل علمی بر خلاف 


گفتاری در کیفیت تناسل طبقه دوم از انسان (فرزندان بلا فصل آدم-ع-) 
تناسل طبقه اول انسان» یعنی آدم و همسرش از راه ازدواج بوده است که نتبجه اش متولد 


ص: ۲۲۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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شدن پسران و دخترانی و به عبارت دیگر خواهران و برادرانی گردیده است و در این باره بحثی نیست» بحث در این است که 
طبقه دوم بشر یعنی همین خواهران و برادران چگونه و با چه کسی ازدواج کرده اند؟ آیا ازدواج در بین خود آنان بوده و یا به 
طریقی دیگر صورت گرفته است؟ از ظاهر اطلاق آیه شریفه زیر که می فرماید:" و بت منُما رجا کثیرا و نساء ...۲ به بیانی 
که گذشت بر می آید که در انتشار نسل بشر غیر از آدم و همسرش هیچ کس دیگری دخالت نداشته؛ و نسل موجود بشر 
منتهی به اين دو تن بوده و بسء نه هیچ زنی از غیر بشر دخالت داشته» و نه هیچ مردی» چون قرآن کریم در انتشار این نسل 
تنها آدم و حوا را مبداً دانسته» و اگر غیر از آدم و حوا مردی یا زنی از غیر بشر نیز دخالت می داشت. می فرمود: " و بث منهما 
و من غیرهما" و یا عبارتی دیگر نظیر این را می آورد تا بفهماند که غیر از آدم و حوا موجودی دیگر نیز دخالت داشته و 
معلوم است که منحصر بودن آدم و حوا در مبدئیت انتشار نسل, اقتضا می کند که در طبقه دوم ازدواج بین خواهر و برادر 


صورت گرفته باشد. 


و اما اينکه چنین ازدواجی در اسلام حرام است و بطوری که حکایت شده در سایر شرایع نیز حرام و ممنوع بوده ضرری به این 
نظریه نمی زنده برای اينکه تحریم حکمی است تشریعی» که تابع مصالح و مفاسد است, نه حکمی تکوینی (نظیر مستی آوردن 
شراب) و غیر قابل تغییر و زمام تشریع هم به دست خدای سبحان است. او هر چه بخواهد می کند و هر حکمی بخواهد می 
راند. چه مانعی دارد که یک عمل را در روزی و رو زگاری جایز و مباح کند» و در رو زگاری دیگر حرام نماید» در روزی که 
جز تجویزش چاره ای نیست تجویز کند و در رو زگاری دیگر که این ضرورت در کار نیست تحریم کند. ازدواج خواهر و 
برادر را در رو زگاری که تجویزش باعث شیوع فحشاو جربحه دار شدن عفت عمومی نمی شود تجویز کند و در رو زگاری 


خواهی گفت که تجویز چنین ازدواجی هم مخالف با فطرت بشر و همچنین» مخالف با شرایع انبیا است که آن نیز طبق فطرت 
است» هم چنان که خدای عز و جل فرموده:" أقم ویرک للدّین عییفا فطرت اللّه ای فطر لاس علیها لا تهیدیل لح ال 
ذلک ادن لیم" (۱) و حاصل مفاد آیه این است که شرایم الهی همه مطابق با فطرت است و دین پایدار هم دینی است که 
چنین باشد. 

در پاسخ می گوئیم: این سخن که ازدواج خواهر و برادر منافی با فطرت باشد درست 


ص: ۳۳/۸ 


۱- "سوره روم آیه ۲۳۰ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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نیست و فطرت چنین ازدواجی را صرفا به خاطر اينکه ازدواج خواهر و برادر است نفی نمی کند و از آن تنفر ندارده بلکه اگر 
نفی می کند و اگر از آن تنفر دارد برای این است که باعث شیوع فحشا و منکرات می شود و باعث می گردد غریزه عفت 


باطل گردد و عفت عمومی لکه دار شود. 


و پر واضح است که شیوع فحشا بوسیله ازدواج خواهر و برادر در زمانی است که جامعه گسترده ای از بشر وجود داشته باشد و 
اما در رو زگاری که در تمامی روی زمین غیر از چند پسر و چند دختر از یک پدر و مادر وجود ندارند و از سوی دیگر مشیت 
خحدای تعالی تعلق گرفته که همین چند تن را زیاد کند. و افرادی بسیار از آنان منشعب سازد. دیگر عنوان فحشا بر چنین 


ازدواجی منطبق و صادق ست. 


پس اگر انسان امروز از چنین تماس و چنین جماعی نفرت دارد به خاطر علتی است که گفتیم. نه اينکه به حسب فطرت از آن 
برادر را مشروع می دانستند و از آن متنفر نبودند و هم اکنون بطور قانونی در روسیه (بطوری که نقل شده) و نیز بطور غیر 


قانونی یعنی به عنوان زنا در اروپا انجام می شود. 


یکی از عادات که در اين ایام در ملل متمدن اروپا و آمریکا معمول است این است که دوشیزگان قبل از ازدواج قانونی و قبل 
از رسیدن به حد بلوغ سنی ازدواج» بکارت خود را زایل می سازند و آماری که در این باره گرفته شده به اين نتیجه رسیده که 


بعضی از اين افضاها از ناحیه پدران و برادران دوشی زگان صورت می گیرد. 


بعضی ها گفته اند: اینگونه ازدواج با قوانین طبیعی یعنی قوانینی که قبل از پیدایش مجتمع صالح در بشر به منظور سعادتش؛ 
در انسان ها جاری بوده نمی سازد. زیرا اختلاط و انسی که در بین افراد یکك خانواده برقرار است غریزه شهوت و عشق ورزی 


و میل غریزی را در بین خواهران و برادران باطل می کند. و به قول مونتسکیو حقوقدان معروف در کتابش روح القوانین: 
" علاقه خواهر برادری غیر از علاقه شهوانی بين زن و مرد است " لیکن این سخن درست نیست. 


ضرورت آن را ایجاب کند» یعنی قوانین وضعی طبیعی نتواند صلاح مجتمع را تامین کند که در چنین صورتی چاره ای جز 
این نیست که قوانین غیر طبیعی مورد عمل قرار گیرد و اگر قرار باشد بطور کلی جز قوانین طبیعی پذیرفته نشود باید بیشتر 


قوانین معمول و اصول داير در زندگی امروز هم دور ريخته شود (در متن عربی کلمه " لا-" در جمله بما لا-تکون غلط 
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بحث روایتی (در باره خلقت آدم» صله رحم و ...) 


در کتاب توحید از امام صادق علیه السلام روایتی آورده که در ضمن آن به راوی فرموده: شاید شما گمان کنید که خدای عز 
و جل غیر از شما هیچ بشر دیگری نيافریده نه. چنین نیست. بلکه هزار هزار آدم آفریده که شما از نسل آخرین آدم از آن 
آدم ها هستید (۱). 


مولف قدس سره: ابن میثم نیز در شرح نهج البلاغه خود حدیثی به اين معنا از امام باقر علیه السلام نقل کرده (۲) و صدوق نیز 
همان را در کتاب خصال خود آورده (۳). 


و در خصال از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: خدای عز و جل دوازده هزار عالم آفریده که هر یک از آن 
عوالم از هفت آسمان و هفت زمین بزرگتر است و هیچیک از اهالی یک عالم به ذهنش نمی رسد که خدای تعالی غیر عالم 
او عالمی دیگر نیز آفریده باشد (۴). 


و در همان کتاب از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای عز و جل در همین زمین از روزی که آن را آفریده» 
هفت عالم خلق کرده (و سپس بر چیده) و هیچیکک از آن عوالم از نسل آدم ابو البشر نبودند و خدای تعالی همه آنها را از 
پوسته روی زمین آفرید و نسلی را بعد از نسل دیگر ایجاد کرد و برای هر یک عالمی بعد از عالم دیگر پدید آورد تا در آخر 


و در نهج البیان شیبانی از عمرو بن ابی المقدام از پدرش ابی المقدام روایت آورده که گفت: من از امام ابی جعفر علیه السلام 
پرسیدم: خدای عز و جل حوا را از چه آفرید؟ فرمود: این مردم در این باره چه می گویند؟ عرضه داشتم: می گویند او را از 
دنده ای از دنده های آدم آفرید فرمود: دروغ می گویند مگر خدا عاجز بود که او را از غیر دنده آدم خلق کند؟ عرضه 


داشتم: فدایت شوم پس او را از چه آفرید؟ فرمود: پدرم از پدران بزرگوارش نقل کرده که گفتند: 


ص: ۳۳۰ 


۱- توحید ص ۲۷۷ ح ۲ طبع طهران. [.....] 
۲- شرح نهج البلاغه ابن میثم ج ۱ ص ۰۱۷۳ 
۳- خصال ج ۲ ص ۶۵۲ ح ۵۴. 

۴- خصال ج ۲ ص 2۶۳۹ ۱۴. 

۵- خصال ج ۲ ص ۳۵۸ ح ۴۵. 
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خود مخلوط نمود (که البته هر دو دست او راست است) و آن گاه آدم را از آن گل آفرید و مقداری زیاد آمد حوا را از آن 


زیادی خلقی کرد (۱). 


مولف قدس سره: نظیر این روایت را مرحوم صدوق از عمر و نامبرده نقل کرده و در اين میان روایاتی دیگر نیز هست که 
دلالت دارد بر اينکه حوا را از پشت آدم یعنی از کوتاهترین ضلع او (که سمت چپ او است) خلق کرده و همچنین در تورات 
در فصل دوم از سفر تکوین چنین آمده. لیکن هر چند چنین چیزی فی نفسه مستلزم محال عقلی نیست. اما آبات کریمه قرآن 
از چیزی که بر آن دلالت کند خالی است (۲). 


و در احتجاج از امام سجاد علیه السلام آمده که در حدیثی و گفتگویی که با مردی قرشی داشته سخن بدینجا رسانده که:" 
هابیل "» با" لوزا" خواهر همزای " قابیل " ازدواج کرد و" قابیل " با" اقلیما » همزای هاپیل» راوی می گوید: مرد قرشی پرسید: 
آیا هابیل و قابیل خواهران خود را حامله کردند؟ فرمود: آری» مرد عرضه داشت: اينکه عمل مجوسیان امروز است. راوی می 
گوید: حضرت فرمود: مجوسیان اگر این کار را می کنند و ما آن را باطل می دانیم برای این است که بعد از تحریم خدا آن را 
انجام می دهند. آن گاه اضافه نمود: منکر این مطلب نباش برای اینکه درستی این عمل در آن روز و نادرستیش در امروز 
حکم خدا است که چنین جاری شده. مگر خدای تعالی همسر آدم را از خود او خلقی نکرد؟ در عين حال می بینیم که او را بر 
وی حلال نمود» پس این حکم شریعت آن روز فرزندان آدم و خاص آنان بوده و بعدها خدای تعالی حکم حرمتش را نازل 
فرمود... ۳ 


مولف قدس سره: مطلبی که در این حدیث آمده موافق با ظاهر قرآن کریم و هم موافق با اعتبار عقلی است. ولی در این میان 
ازدواج کردند» (و این روایات با اعتبار عقلی درست در نمی آید. زیرا خلقت جن و حوریان بهشتی مادی نیست و غیر مادی 


نمی تواند فرزند مادی بزاید) و خواننده محترم از آنچه گذشت حق مطلب را دریافت نمود. 
و در مجمع البیان در ذیل آیه: و وال الذی تسائلونَ به و لحم » از امام باقرف. 
ص: ۱۳۳۱ 


۲- علل الشرائع ج ۱ص ۱۷ ب ۱۷ ح ۱. 
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ع روایت آورده که فرمود: معنای تقوای از ارحام این است که از قطع رحم بپرهیزید (۱). 
مولف قدس سره: بنای اين تفسیر بر قرائت ارحام به فتحه میم است تا مفعول " اتقوا" در تقدیر باشد. 


و در کافی (۲) و نیز در تفسیر عیاشی آمده: که منظور از ارحام ارحام مردم است که خدای عز و جل امر به صله آن فرموده و 


آن قدر مورد اهمیت و اهتمامش قرار داده که در ردیف خودش آورده است که فرموده: " از خدا بترسید و از ارحام ...". 


مولف قدس سره: اینکه امام علیه السلام فرمود: " مگر نمی بینی ...۰" بیان وجه تعظیم ارحام است و منظور از اينکه فرمود: در 


ردیف خود قرارش داده» این است که همانطور که گفتيم فرموده: " از خدا بترسید و از ارحام " (۳). 
و در تفسیر الدر المنثور است که عبد بن حمید از عکرمه روایت کرده که ذیل جمله: 


" لّذی تسائلون به و لحم " گفته است: ابن عباس گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در معنای این جمله فرمود: خدای 


مولف قدس سره: اينکه فرمود: طولانی تر می کند» اشاره است به روایات بسیار زیادی که وارد شده که صله رحم عمر را زیاد 
می کند و بر عکس قطع رحم عمر را کوتاه می سازد و ممکن است وجه آن را با بیانی که به زودی در تفسیر آیه:" و لبخش 
لین ز ترکوا من خلفهع در ضعافاً خافوا عهغ ...۲ (۵) می آید. به ذهن نزدیکك ساخت. و ممکن است مراد از جمله: 

" فانه ابقی لکم " این باشد که صله رحم زندگی را از حیث آارش طولانی می کند چون باعث وحدت جاری بین اقارب می 
شود و وقتی وحدت خویشاوندی محکم تر شد. انسان در از بین بردن عوامل ناسا زگار زندگی بهتر مقاومت می کند و بهتر از 
بلاها و مصائب و دشمنان جل و گیری به عمل می آورد. 


و در تفسیر عیاشی از اصبغ بن نباته روایت شده که گفت: من از امیر الممنین علیه السلام شنیدم که می فرمود: بسیار می شود 
که بعضی از شما در باره کسی و یا چیزی باید ". 


ص: ۳۳۲ 


۱- مجمع البیان ج ۳ص ۳. 

۲- اصول کافی ج ۲ ص 2۱۵۰ ۱. 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 7۲۱۷ ۱۰. 
۴- الدر المنور ج ۲ ص ۱۱۷. 


۵- ۳ تساه آبه ۹4 
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خرسندی و رضایت به خرج دهد لیکن خشمگین می شود تا جایی که مستوجب آتش دوزخ می گردد؛ (اين در صورتی است 
که روایت " فیما یرضی " باشد و اگر فیما یرضی" باشد معنایش این می شود که شما گاهی دچار خشمی می شوید که بعد 
از آن روی خشنودی را نمی بینید تا داخل آتش گردید» پس بنا بر این هر گاه یکی از شما نسبت به فردی از ارحام خود 
خشمگین شد به او نزدیکک شود و با او تماس پیدا کند)» که (ا: بن خاصیت در میان ارحام هست که) هر گاه بدن این با آن 
تماس پیدا کند آرامش و بات می یابد» آری رحم به عرش خدا آویزان است. صدای بی در آن پیدا می شود نظیر صدایی که از 
آهن در هنگام کوبیدن بر می آید» پس ندا می دهد: رالاومل ک کی کدرارصل دردو عل کب کین کدرا 
قطع کرده" "و این سخن خداوند سبحان است که: "و انوا له اذی تسائلون به و لام نله کان علیکم وق" و هر 
شخصی آن گاه که دچار خشم شد اگر ایستاده است فورا بنشیند و در روی زمین و لو شود که همین نشستن روی زمین پلیدی 
شیطان را از بین می برد (1). 


مولف قدس سره: معنای کلمه " رحم " همانطور که توجه فرمودید عبارت از آن جهت وحدتی است که به خاطر تولد از یکك 
پدر و مادر و با یکی از آن دو در بين اشخاص بر قرار می شود و (در حقیقت) باعث اتصال و وحدتی می شود که در ماده 
وجودشان نهفته است. این یک امر اعتباری و خیالی نیست. بلکه حقیقتی است جاری در بین ارحام» و آثار حقیقی در خلقت 
و در خوی آنان دارد؛ و نیز در جسم و در روحشان موجود است که به هیچ وجه نمی شود آن را منکر شدء هر چند که احیانا 
عواملی دیگر با آن یافت می شود که اثری مخالف آن را دارد و اثر آن را ضعیف و یاخننی می کند تا جایی که ملحق به 


عدم شود ولی با آن عوامل نیز به کلی از بین نمی رود. 


و به هر حال رحم یکی از قوی ترین عوامل برای التيام و آشتی و دوستی : بین افراد یک عشیره است و استعداد قوی ترین اثر را 
دارد و به همین جهت است که می بینیم نتایجی که عمل خر در بین ارحام می بخشد. شدیدتر است از نتایجی که همین خیر 
و احسان در اجانب دارد و همچنین اثر سویی که بدرفتاری در میان ارحام می بخشد بسیار قوی تر است از آثار سویی که 
اینگونه رفتارها در بین بیگانگان دارد. اینجا است که معنای کلام امیر الم‌منین علیه السلام روشن تر فهمیده می شود که 


فرمود: 
" هر گاه یکی از شما نسبت به فردی از ارحام خویش خشمگین شد به او نزدیکک شود ..." 


ص: ۳۳۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۲۱۷ ۸ 
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چرا که نزدیک شدن به رحم هم رعایت کردن حکم رحم است و هم تقویت و پشتیبانی از او است که همین دو جهت او را 
به یاد می آورد که طرف مقابل رحم او است و تحریک می کند به اينکه بیشتر حکم رحم را رعایت کند و در نتيجه بار دیگر 


اثرش ظاهر گشته و در طرفین رأفت و رحمت پدید آورد. 


و همچنین معنای جمله دیگر که در آخر حدیث آمده فرموده بود: " و هر شخصی در حال ایستاده دچار خشم گردید فورا به 
زمین بچسبد (بنشیند) ..." چرا که آن حالت خشم. اگر از طبش نفس و سبعیت شخص سرچشمه بگیرد و نه از ناحیه خدا (و به 
خاطر او) قهرا ظهور و پیدایش مستند به هواهای خود نفس خواهد بود و در حقیقت شیطان نفس را غافل گير کرده» به جای 
آنکه او را متوجه اسباب حقیقی کند. به سوی اسباب و همی و خبالی می کشاند و در چنین وضعی اگر تغییر حالتی به خود 
بدهد مثلا اگر در حال قیام است بنشیند. نفس خویش را از شانی به شانی دیگر منصرف کرده» به اين معنا که امکان آن دارد 
که نفس هم از آن اسباب و همی به سوی سبب جدیدی واقعی متوجه گشته در نتیجه از آن اسبابی که باعث خشم او بودند 
غفلت کند. چون علاقه نفس آدمی به رحمت. به حسب فطرت. بیش از غضب است و به همین جهت است که می بینیم در 
بعضی از روایات آمده است که تغییر حالت در حال غضب منحصر به نشستن نیست بلکه هر تغییری که ممکن باشد کافی 
است. نظیر روایاتی که صاحب مجالس آن را از امام صادق از پدرش علیه السلام نقل کرده که در محضرش سخن از غضب 
به میان آمدء امام علیه السلام فرمود: 


انسان گاهی آن چنان غضب می کند که دنبالش روی خشنودی را نمی بیند و با همان غضبش داخل آتش می شود (خلاصه 
معنا اينکه غضب او را وادار می کند جنایتی را مرتکب گردد و مستوجب آتش شود) پس هر گاه فردی دچار غضب شد. اگر 
در حال قیام است سعی کند که بنشیند که همین خود باعث می شود پلیدی شیطان از او برود و اگر در حال نشسته است 
برخیزد و هر مردی که بر یکی از ارحام خود خشم گرفت به او نزدیکک شود و سعی کند دستش به بدن او تماس پیدا کند 


چون رحم هر گاه رحم خود را لمس کند آرامش می یابد. 
ملف قدس سره: تاثیر لمس رحم در فرونشاندن خشم محسوس و تجربه شده است. 


و اينکه فرمود: " تنقضه انتقاض الحدید ..." معنایش این است که از رحم صدایی نظیر صدای آهنی که بر آن بکوبند در می 


آید» و می گوید: رخ و چنان ِ 
و در کتاب صحاح اللغه در معنای " انقاض " می گوید: این کلمه به معنای آواز 


ص: ۳۳۴ 
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مختصری نظیر نوک به زمین زدن است (۱) و اما در باره معنای عرش در سابق که بحثی پیرامون کرسی داشتیم» بطور اجمال 
اشاره کردیم که عرش عبارت است از مقام علم اجمالی و فعلی به حوادث و این خود مرحله ای است از هستی که زمام تمام 
حوادث گوناگون و اسباب و علل مختلف عالم بدانجا منتهی می شود پس عرش به تنهایی سلسله جنبان همه علل و اسباب 
مختلف و متفرق است. به این معنا که روح عرش دویده در همه و محرکک آن است. هم چنان که از همه امور یک مملکت 
که در عین اينکه آن امور جهات و شوون و اشکال مختلفی دارد. همه در یک جاء یعنی در روی تخت ساطنتی جمع می 
شوند. به طوری که یک کلمه که از آن مقام صادر می شود زنجیره و سلسله همه قوای مملکتی و مقامات فعاله آن را به 
حرکت و جنب و جوش در می آورد و همان یک کلمه در سراسر کشور اثر و ظهور پیدا می کند؛ چیزی که هست در هر 


موردی اثرش متناسب با آن مورد است و شکلی و خاصیتی دارد که غیر از شکل و خاصیت سایر حلقه های زنجیر است. 


رحم- نیز همانطور که توجه فرمودید همچون روح حقیقتی است که در کالبد اشخاص و افراد یک دودمان نهفته است» پس 
به این اعتبار می توان گفت رحم از متعلقات عرش است. (همان طور که عرش جامع و حافظ وحدت مختلفات است» رحم نیز 
جامع افراد بسیاری است که در قرابت مشتر کند)» هر گاه به رحم ظلم شود و حقش سلب گشته و مورد آزار واقع گردد. به 
عرش خدا که وابسته بدانجا است پناهنده می شود و از آن مقام می خواهد تا حق را از کسی که آن را ربوده بگیرد و از کسی 
که آزارش کرده انتقام بکشد. این است معنای اینکه امام امیر الممنین فرمود: 


" تنقضه انتقاض الحدید ..."و این تعبیر از زیباترین تمثیل ها است که در آن " مشبه " و" مشبه به "و" وجه شنبه اف هست» 
آنچه در حال قطع رحم حادث می شود مشبه است» یعنی تشبیه شده است به نقری که بر حدید واقع شود. ساده تر این که 
شباهت به ضربتی دارد که مثلا به تير آهن و یا ناقوس و با جام فلزی زده شود و صدای مخصوصی از آن بر خیزد. صدایی که 
در اثر ارتعاش تمامی جسم آهن را فرا گیرد. و ضربت کذایی؛ مشبه به و وجه شبه- صدا و ارتعاش در آهن و- صدا و لرزه در 


(و نیز سخن رحم در عرش مشبه است. یعنی تشبیه شده به صدای نامبرده و صدای نامبرده مشبه به و وجه شبه وجود ارتعاش 


در هر دو مورد است هم در سخن عرش و هم در آهن). 
۱ ۱ 
مترجم .] 


ص: ۳۳۵ 
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و اينکه فرمود: پس ندا می دهد:" بار الها وصل کن با کسی که مرا وصل کرده و قطع کن با کسی که مرا قطع کرده ...۲ 
حکایت معنا و فحوای عملی است که صله رحم انجام می دهد و آن پناهنده شدن به عرش و یاری خواستنش از آن مقام است 
و در روایاتی بسیار آمده که صله رحم عمر را زیاد می کند و قطع رحم آن را قطع می سازد و در سابق در جلد دوم عربی این 
کتاب آنجا که احکام اعمال را شرح می دادیم بحثی پیرامون روابط اعمال با حوادث خارجی گذشت و در آنجا گفتيم که: 
مدیر این نظام که در عالم جاری است. اين نظام را به سوی اغراضی و هدفهایی شایسته سوق می دهد. نه به بیهود گی و عبث؛ 
و اين معنا را تا ابد مهمل نخواهد گذاشت و هر گاه جزئی و یا اجزایی از عالم و يا از نظام آن گسیخته و فاسد شد. بلا فاصله 
آن خرابی و فساد را اصلاح می کند یا به اینکه همان را اصلاح کند و یا آنکه آن جزء را به کلی از بین ببرد و جزئی دیگر در 
جایش قرار دهد و کسی که قطع رحم می کند با خدا در تکوین او جنگ می کند خدای تعالی اگر راه اصلاح فراهم شد 
اصلاحش می کند و گرنه عمرش را قطع و ناتمام می سازد. و اما اينکه انسان امروز توجهی به این حقیقت نکرده» و ایمانی به 
آن و به امثال آن ندارد» ضرر به جایی نمی زند. و نظام عالم را زیر و رو نمی کند. و دلیل بر آن نمی شود که چنین حقیقتی 
وجود ندارد برای اینکه آن قدر دردهای بی درمان به طرف جثمان بشریت هجوم آورده که دیگر به او نوبت نمی دهد درد 
قطع رحم را درک کند. پس بگو حس بشریت از درک این حقیقت عاجز شده نه اينکه این حقیقت. حقیقت نباشد و بر 
عکس خیال باشد, نه. بلکه حس بشر فراغت پیدا نمی کند که درد عذاب قطع رحم را احساس کند. 


ص: ۳۳۶ 
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سوره النساء (۴): آبات ۲ تا ۶ 


اشاره 


ت‌ م۳ 


و آثو ایتامی الم و لت الب لیب لا تلو وق لی نوک ان وبا گرا (0 و ان جفشم | 
فسطوا فی الیتامی مانکنوا ما طاب کم من الساء مثنی و ثلات و زباع فان تم شمآلتعیو فواجدء ما ملک آیمالکم ذلک 
آذنی لک تفولوا (۳) و وا الْساء حُقاتهنْ نحل ان لبق کم عَن شی ء مه فسا فکلوة عییداً مریت () و لا توا الشفهاء 
1 موالکم یی جعل ال کم قياماً و روم فیها و اکشومخ و تالم ولا ععزوفا (۵) و ابا ایتامی عّی [ذا بو للکاح من 
آنترئم منهج رشداً فاذقتا ایهم نالیم ولا کوها !ثراو بدا 6 تکتقوا و من کاق ها تفن وامن کان ققیرا فا کل 
بالمغژوف فاذا دعتَم ال هم الم فأشهدوا علیهغ و کفی باه حبیاً (۶) 


ترجمه آبات 


و اموال بتیمان را د پس از بلوغ به دست وت آنها تبدیل مکنید و اموال 


اگر بترسید که مبادا در باره پتیمان مراعات عدل و داد نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود در آورید که شما را نیکو 


و متاسب با غدالت است: قو با سه با چهار (له شش و اگر ترسید. که خرن زتان متعدد 


ص: ۳۳۷ 
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گیرید راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید پس تنها یک زن اختیار کرده و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفاء کنید که 
این نزدیکتر به عدالت و ترکک ستمکاری است (۳). 


و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنها بپردازید» پس اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما 


بخشيدند برخوردار شوید که آن شما را حلال و گوارا خواهد بود (۴). 


اموالی که خدا قوام زند گانی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان مدهید و از مالشان (بقدر لزوم) نفقه و لباس به آنها 


دهید (و برای آن که از آنها آزار نبینید) با گفتار خوش آنان را خرسند کنید (۵). 


پتیمان را آزمایش نمائید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند. آن گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زند گانی 
خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بدین انديشه که مبادا کبیر شوند (و 
اموالشان را از شما بگیرند) و هر کس از اولیای يتيم دار است به کلی از هر قسم تصرف در مال بتیم خود داری کند و هر 
کس که فقیر است در مقابل نگهبانی آن مال به قدر متعارف ارتزاق کند پس آن گاه که یتیمان بالغ شدند و مالشان را رد 
کردید هنگام رد مال به آنها باید گواه گیرید برای حکم ظاهر ولی در باطن " علم حق " و " گواهی خدا" برای محاسبه خلق 
کافی است (۶) 


بیان آیات 
اشاره 


این آبات» هم تتمه آیات قبل است. و هم توطثه و مقدمه است که در ابتدای سوره آمده تا زمینه را برای بیان احکام ارث 


(مسائل مهمی از احکام ازدواج از قبیل تعدد زوجات و اینکه چند طایفه محرمند و نمی شود با آنان ازدواج کرد) فراهم سازد. 


و اين دو باب از بزرگترین و با عظمت ترین ابواب قوانین حاکمه در جامعه انسانی است چون عظیم ترین اثر را در تکون و 
هستی دادن به جامعه و بقای آن دارند. اما مساله نکاح برای اینکه بوسیله آن وضع تولدها و فرزندان روشن می شود و معلوم 
می گردد فلاین شخص از اجزای این مجتمع است یا نه» و چه عواملی در تکون او دست داشته؛ و اما ارث از مهمترین عامل 
تشکل یافتن جامعه است. برای اينکه ارث ثروت موجود در دنیا را که اساس زندگی جامعه و بنیه مجتمع بشری در زند گی و 


بقا است تقسیم می کند. 


و به همین مناسبت آیات مورد بحث. در ضمن بیان دو جهت نامبرده از زنا و هر ازدواج نامشروع و نیز از خوردن مال یکدیگر 
به باطل نهی فرموده و راه کسب مشروع را منحصر در تجارت ناشی از رضای طرفین دانسته و همین جا است که دو اصل 
اساسی و گرانقدر از اموری که مجتمع را تشکل می دهد تاسیس می شود. اصلی در امر تولید مثل و اصلی دیگر در امر مال و 


این دو امر از مهمترین اموری است که باعث تشکل جامعه می شود. 


ص: ۳۳۸ 
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و از همین جا روشن می شود که چرا و به چه عنایت برای بیان این احکام در اول سوره. آن زمینه چینی را کرد و بدون مقدمه 
مساله انتشار نسل بشر از یک زن و مرد را پیش کشید. آن گاه به بیان احکامی پرداخت که مربوط به اجتماع انسانی است؛ 
احکامی که اصول و فروع اجتماع بشر بستگی به آن دارد آری» منصرف کردن مردم از سنت های غلط اجتماعی که بدان 
عادت کرده. و افکارشان با آن پرورش يافته. گوشت و خونشان با آن روئیده نیا کانشان بر آن سنت ها مرده اند و اخلاقشان 


بر آن نمو و رشد نموده اند» کاری است دشوار و در نهایت دشواری. 


پس تشریع احکام نامبرده» نیازمند به آن مقدمه و زمینه چینی بود تا بتدریج افکار را متوجه غلط بودن سنت های جاهلیشان 
بکند و این معنا وقتی روشن می شود که خواننده محترم در وصف و حالتی که عالم بشریت عموما و عالم عربی خصوصا ( که 
سرزمینشان محل نزول قرآن بود) در آن دوره داشت» دقت و تامل کند» آن گاه برایش روشن می گردد که چرا احکام نامبرده 


را بدون مقدمه بیان نکرد و چرا قرآن در همه احکام خود طریقه تدریج را طی نموده و آیاتش به تدریج نازل گردیده است. 
گفتاری پیرامون جاهلیت او لی 


قرآن کریم رو زگار " عرب قبل از اسلام و متصل به ظهور اسلام " را رو زگار " جاهلیت " نامیده و این نام گذاری علتی جز این 
نداشته است که اشاره کند به اينکه حاکم در زند گی عرب آن روز تنها و تنها جهل بوده. نه علم و در تمامی امورشان باطل و 
سفاهت بر آنان مسلط بوده است نه حق و استدلال. 


عرب جاهلیت به طوری که قرآن کریم حکایت می کند چنین وصفی داشتند که: 


"یو ببالله عیر الق ی اْجاهله ۲ (۲۰۱ أ فحکم الْجاهلّه یعون " (۰۸۲ اد جعرل الذیی کفژوا فی قلوبهم الم حبيّة 
الجاهلیّه " (۳" و لا رن رح الجاهلیّه الأولی (۴). ". 


ص: ۳۳۹ 
۱- در باره خدای تعالی آنچه می پنداشتند غیر حق و پنداری جاهلانه بود. " سوره آل عمران» آیه ۱۵۴" 
۲- آیا هنوز پندارهای جاهلیت را دنبال می کنند. " سوره مائده آیه ۵۰ 


۳ چون آنها کافر شدند در دلهای خود دچار حمیت بودند» حمیت جاهلیه. " سوره فتح آیه ۲۶" 


۴- زنان نباید به رسم جاهلیت اولی» زینت خود را برای اجانب هویدا سازند. " سوره احزاب آیه ۳۳.. 
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اوضاع اجتماعی و وضع حکومت در مبان عرب دوران جاهلیت 


عرب در آن ایام در سمت جنوب مجاور با حبشه بود که مذهب نصرانیت داشتند و در سمت مغرب مجاور بود با امپراطوری 
روم که او نیز نصرانی بود و در شمالش مجاور بود با امپراطوری فرس که مذهب مجوس داشت و در غیر این چند سمت عرب 
هند و مصر قرار داشت که دارای کیش و ثنیت بودند و در داخل سرزمینشان طوایفی از بهود بودند و خود عرب دارای کیش 
و ثنیت بود و بیشترشان زند گی قبیله ای داشتند و همه اینها که گفته شدء یک اجتماع صحرایی و تاثیر پذیر برایشان پدید 
آورده بود. اجتماعی که هم از رسوم یهودیت در آن دیده می شد و هم از رسوم نصرانیت و مجوسیت. و در عين حال مردمی 
سر مست از جهالت خود بودند هم چنان که قرآن کریم در باره آنان فرموده:" و ان تعکر فی الَْض وک عَن 
مپیل ال ٍنْ نون ان و ان هیصوت" (00. 


از این جهت که بگذريم عشایر عرب که مردمی صحرانشین بودند علاوه بر زندگی پستی که داشتند» اساس زندگی 
اقتصادیشان را جنگ و غارت تشکیل می داد ناگهان این قبیله بر سر آن قبیله می تاخت و دار و ندار او را می ربود و به مال و 
عرض او تجاوز می کرد. در نتیجه امنیتی و امانتی و سلمی و سلامتی در بین آنان وجود نداشت. منافع از آن کسی بود که 


زورش بیشتر بود و قدرت و سلطنت هم از آن کسی که آن را به دست می آورد. 


۰ ۰۰ ۳ ۰ ۰ ‌ ۰ و ۰ ۰ ۰ .هه ۰ 
اما مردان عرب؛ فضیلت و برتری در خونریزی و حمیت جاهلیه و کبر و غرور و پیروی ستمکران و از بین بردن حقوق مظلومان 


و دشمنی و ستیز با دیگران و قماره شراب زنه خوردن میته» خون و خرمای گندیده و فاسد بود. 


و اما زنان از تمامی مزایای مجتمع بشری محروم بودند. نه مالک اراده خود بودند و نه مالک عملی از اعمال خود. و نه مالك 
ارئی از پدر و مادر و برادر» مردان با آنان ازدواج می کردند. اما ازدواجی بدون هیچ حد و قیدی. هم چنان که در یهود و 
بعضی از وثنی ها ازدواج به این صورت بوده و با این حال زنان به اين کار افتخار می کردند و هر کسی را که دوست می 
داشتند به سوی خود دعوت می کردند در نتیجه عمل زنا و ازدواجهای نامشروع از قبیل ازدواج زنان شوهردار بین آنان شایع 
شد و از عجایب زنان آن روز اين بود که چه بسا لخت و مادر زاد به زیارت خانه کعبه می آمدند. 


و اما فرزندان عرب جاهلیت تنها ملحق به پدران بودند و اگر در خردسالی پدر را از دست می دادند» ارث نمی بردند و ارث 


خاص فرزندان کبیر بود و از جمله چیزهایی که به ارث 


۳ 


۱- و اگر از بیشتر ساکنان این سرزمین اطاعت کنی» تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد چون غیر از پندار را متابعت نمی 


کنند و درکی جز انديشه باطل و دروغ چیزی ندارند. " سوره انعام آیه ۱۱۶" 
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برده می شد همسر متوفی بود و زنان و فرزندان خردسال چه پسر و چه دختر از ارث محروم بودند. 


البته اگر فرزندان کبیری در بین نبود؛ اولاد صغار ارث می بردند و لیکن باز خویشاوندان نیرومند» ولی یتیم می شدند و اموال 
او را می خوردند و اگر یتیم دختر می بود با او ازدواج می کردند تا اموالش را ببلعند» بعد از آنکه همه اموالش را می خوردند 
آن وقت طلاقش می دادند. در آن حال نه مالی داشت تا قوت لایموتی برای خود فراهم کند و نه دیگر کسی رغبت می کرد 
با او ازدواج نماید و شکمش را سیر سازد و ابتلای به امر ایتام از هر حادثه دیگری در بین عرب بیشتر مایه نابسامانی بود برای 
اينکه در اثر جنگ های پی در پی و غارتگریها طبعا آدم کشی شایع بود که در نتیجه بتیم عرب هم زیاد می شده. 


و یکی از بدبختی ها که گریبانگیر اولاد عرب بوده این بود که به دست پدر خود کشته می شد. زیرا بلاد عرب خراب و 
اراضی آن خشک و بایر بوده زراعتی نداشتند و بیشتر اوقات مردمش گرفتار قحطی و گرانی می شدند به این جهت پدران از 
ترس تهی دستی, فرزندان خود را می کشتند! و دختران را زنده به گور می کردند (() و بدترین خبر و وحشت زاترین بشارت 


انش نود که یه او بکوض مسرت عظر آورده است۱ 1۴۱ 


اما وضع حکومت در میان عرب: در اطراف شبه جزیره عربستان غالبا ملو کی تحت حمایت قویترین امپراطوریهای همجوار و يا 


نزدیک ترین آنها یعنی ایران در طرف شمال و روم در سمت غرب و حبشه در طرف شرق. حکومت می کردند. 


و اما اواسط این سرزمین از قبیل مکه و یثرب و طائف و غیره در وضعی نظیر " جمهوریت " زند گی می کردند که البته 


جمهوریت نبود عشایر صحرانشین در صحرا و حتی در داخل شهرها و قراه با حکومت رئیس قبیله و شیوخ اداره می شد و چه 
بسا که وضع آنان به سلطنت هم کشیده می شد. 


این وضع؛ هرج و مرج عجیبی به وجود آورده بود که در هر عده و طایفه ای از عرب به شکلی و به رنگی ظاهر می شد و هر 


ناحیه از نواحی شبه جزیره به شکلی از رسوم عجیب و غریب و اعتقادات خرافی جلوه می کرد. 


وجود نداشت. تا چه رسد به قبیله ها و عشایر. 


ص: ۳۴۱ 


ات منوژه تطرفت اب ۸" 


-- تج زخرف» آبه ۱۷ 
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بعد از گفتگو پیرامون همه این مطالب- که در باره احوال» اعمال» عادات» و رسوم حاکم در بین عرب بود- امور دیگری از 
سیاق آیات قرآنی و خطابهایی که در آن به عرب شده به طور واضح استفاده می شود لذا خوانند گان را توصیه می کنم که 
این آیات و خطابها را و بیاناتی را که قرآن کریم در مکه و سپس در مدینه و بعد از شوکت یافتن اسلام به عرب کرده و به 
اوصافی که در آن آیات عرب را به آن توصیف نموده و اموری که قرآن عرب را به خاطر آن امور توبیخ و مذمت کرده و 
نهی هایی را که در این مدت (با نرمی و یا به خشونت) به عرب کرده» به دقت مورد نظر قرار دهند که اگر مجموع اينها را 


مورد دقت قرار دهند. خواهند دید که آنچه ما در باره عرب تذکر دادیم درست بوده است. 


علاوه بر اينکه تاریخ هم همه این مطالب را ضبط کرده و از جزئیات. تفاصیلی را ذکر نموده که در بیان ما نیامده بود. چون 
بنای ماء بیان آیات کریم و همچنین بنا بر اختصار گویی است. کوتاهترین کلمه و در عین حال وافی ترین بیان برای افاده همه 
مطالبی که از وضع عرب آوردیم همان کلمه " جاهلیت "و تعبیر از آن ایام به " عهد جاهلیت " است که همه معانی گذشته 


بطور اجمال در اين کلمه خوابیده و مندرج است. و اين بود وضع جهان عرب در آن روز. 
وضع اقوام و ملل دیگر در دوران جاهلیت 


قرآن کریم در باره اقوام دیگر از قبیل: روم فرس. حبشه هند و دیگران» که پیرامون عرب زند گی می کردند سخنی جز بطور 
اجمال در باره آنان ندارد اما امل کتاب یعنی بهود و ثصارا و آنها که ملحق به امل کتاب هستند آن روز در مناطق نامپرده 
زندگی می کردند و اجتماعاتشان بر مبنای قانون اداره نمی شد. بلکه بر محور خواسته های مستبدانه فردی دور می زد 
افرادی به عنوان پادشاه» رئیس؛ حاکم و عامل بر آنان حکمرانی می کردند در نتیجه می توان گفت: که اهل کتاب در آن 
رو زگاران به دو طبقه حاکم و محکوم تقسیم می شدند طبقه حاکمی که فعال ما یشاء بود و با جان و مال و عرض مردم بازی 
می کرد و طبقه محکومی که قید بردگی طبقه حاکم را به گردن انداخته و در برابر او تن به ذلت داده بود» نه در مال خود 
امنیتی داشت و نه در ناموسش و نه حتی در جانش و در اراده اش. از هیچ آزادی ای برخوردار نبود» نمی توانست چیزی 
بخواهد مگر آنچه را که ما فوقش اجازه دهد. 


و این طبقه حا کمه. علمای دین یهود و نصارا را به طرف خود جلب نموده و طرفدار خود کرده بودند و با حاملان شرع ائتلافی 
پدید آورده بودند» (و با این وسایل یعنی با زور و تزویر) زمام دلهای عامه و افکارشان را به دست گرفته بودند و در حقیقت 


حاکم واقعی در دین مردم نیز همین طبقه بودند. 
علمای دین چیزی به حساب نمی آمدند. پس طبقه حاکمه هم در دین مردم حکم 


ص: ۳۳۲ 
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می راندند و هم در دنیای آنان» گاهی با زبان و قلم علما اراده خود را بر آنان تحمیل می کردند و گاهی با شلاق و 


طبقه محکوم از آنجا که امکانات مادی و قدرت و نیروی غالب گشتن نداشتند به دو طبقه تقسیم می شدند. روابط این دو 
طبقه هم در بین خود» همان روابطی بوده که دو طبقه اول با هم داشتند (برای اینکه مردم بر آن دین و سنتی در می آیند که 
پادشاهان آنها بر آن دین باشند) در نتیجه عامه مردم هم به دو طبقه تقسیم می شدند: یکی " ثروتمندان خوشگذران و عیاش" 
و دیگری طبقه " ضعیف و عاجز و برده " و سرانجام طبقه ضعیف هم به دو طبقه " ضعیف " و " ضعیف تر " تقسیم می شدند تا 
می رسید به دو طبقه " مرد خانه " و" اهل خانه " (زن و فرزند) و همچنین در طبقه " زن " و" مرد" مردان در همه شون 
۳ دارای حریت اراده و عمل بودند و طبقه زنان از همه چیز محروم و در اراده و عمل تابع محض مردان و خادم آنان 
بودند و هیچگونه استقلال (حتی اند ک هم) نداشتند. 


جامع تمامی این حقایق تاریضی جمله کوتاه:" و لا ید بتفضنا بفضاً أزبابا من ون له" در آیه زیر است که می فرماید: ۲ بگو 
ای اهل کتاب! بشتابید به سوی کلمه ای که ما و شما (هر دو) در آن شرکت داریم و آن این است که به جز خدا را نپرستیم و 
هیچ چیزی را برای او شریک نگیریم و بعضی از خودمان را به جای خدا ارباب بعضی دیگر ندانیم اگر این دعوت را 
پذیرفتند که هیچ و اگر روی گرداندند بگوئید: پس شاهد باشید که ما تسلیم خدائیم " (۱) و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
همین آیه را در نامه ای که به هر قل امپراطور روم نوشتنده در آن درج کردند و بعضی گفته اند: اين آیه را برای بزرگان مصر 


و همچنین آیات زير هر یک اشاره به گوشه ای از آن حقایق تاریخی دارند: 


۳ 


"ی یه ام عنام ین رو نیو جعنگم شعوب بل عارفُوا ان أرمکم ج ند ال نکم ۲ (۲) (که در مقابل 


2 


زر و زور و تزویر تنها ملااکک برتری را تقوا معرفی نموده" " مترجم ً. 


ت_ من بقض فانک حون بادذن آخلی ات تست نت 
یلا ضیغ ععل عایل نکم ین کر 1 .۱۱ 


2 
ا موه 


و انثی ند 0 


ص: ۳۳۳ 
۱ ِ ِ ۱ 
۱- سوره ال عمران ایه ۶۴ 


۲ و حجرات. آبه 1 
۳- همه از همدیگرید ب پس دختران رای و کنیزان را با اجازه خانواده شان به نکاح خود در آورید." و 
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(۱) که زنان و مردان را یکسان مورد حکم قرار داده است. 


و اين بود تاریخ زند گی اهل کتاب در دوران جاهلیت. اما غیر اهمل کتاب که در آن روز عبارت بودند از: بت پرستان و 
آنان در قرآن کریم هست کشف می کند از اينکه اين گروه از مردم» در دوران قبل از اسلام بسیار بدبخت تر و در تمامی 


شون حیات. محروم تر از اهل کتاب بودند و از سعادت های زند گیء بویی نبرده بودند» از آن جمله آیات زیر است: 


2 
عِ 


"وکا فی یور بغد ال کر أن الَأض یره عبادق اون اد فی ها لبلاغ رم عابدین و ما رسَلناکک 
امین فَل نما وحی | ما هکم ال واحد فهل نم مسلمون فان وال آدتکم علی واء " (1) 


و 


وحی ی ای هقا اَْنْ ند کغ به و من بل "(۳ه 
دعوت اسلامی جگونه ظاهر گردید؟ 


وضع جامعه انسانی در آن روز یعنی در عهد جاهلیت همین بود که متوجه شدی که مردم یکسره به سوی باطل رو کرده بودند 
و فساد و ظلم در تمامی شون زندگیشان ساطه یافته بود» حال در چنین جوی» دین توحید (که دین حق است) می خواهد 


۱۱ 
بیاید و حق را بر مردم . 


۲۳۲ 

۱- من عمل هیچ صاحب عملی (از شما) را ضایع و بدون پاداش نمی گذارم چه مرد باشد و چه زن. چون همه از همید." 
سوره آل عمران آبه ۱۹۵" 

۲- ما در زبور بعد از سایر کتب آسمانی نوشتیم که زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند. محققا در این اخبار و اين 
مواعظ برای مردم عابد به قدر کفایت اثر هست و ما تو را نفرستادیم مگر برای اينکه رحمتی برای همه عالم باشی؛ بگو به من 
این وحی شده که: همان ای مردم معبود شما معبودی یکتا است» حال آیا تسلیم او خواهید شد؟ اگر دیدی که باز اعراض 
کردند بگو: من به طریقی عادلانه ماموریت خود را به شما ابلاغ می کنم و نمی دانم آن عذابی که به آن تهدید شده اید» دور 
ات با نزدیگگا, شووه انیاه آیه ۱۹-۱۸۴ 


۳- و اين قرآن به من وحی شد تا شما راو هر که را که پیامم به او برسد از عذاب خدا بیم دهم " سوره انعام» آیه ۹ 
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اعمالشان را پاکیزه سازد و جامعه هایشان را که فساد در آن ريشه دوانده و شاخه و ب رگ زده بود و ظاهر و باطن جامعه را تباه 


ساخته بود» اصلاح نماید. 


دعوت اسلامی بر مبنای " حق صریح" است و نمی تواند با مقدمات و وسائل باطل به هدف بر سد 


و کوتاه سخن اینکه: خدای تعالی می خواهد بشر را به سوی حق صریح هدایت کند و نمی خواهد بیهوده بار تکلیفشان را 
سنگین تر سازد او می خواهد بشر را پاک کند و سپس نعمت خود را بر آنان تمام سازد. پس آنچه که مردم قبل از دین 
توحید بر آن بودند» باطل محض بود و آنچه دین توحید به سوی آن می خواند نقطه مقابل باطل بود. و این دو (حق و باطل) 
دو قطب مخالفند» حال آیا از باب اينکه " هدف وسیله را توجیه می کند ! جایز است به خاطر رسیدن به هدف یعنی از بین 
بردن اهل باطل با یک دسته از آنان پیمان بست؟ و بوسیله آن گروه باطل بقیه آنان را اصلاح نمود؟ یا خبر؟ و آیا به خاطر 
حرصی که نسبت به ظهور حق داریم» می توانیم آن را به هر وسیله ای که بوده باشد تحقق بخشیم؟ هم چنان که بعضی 
اینگونه اظهار نظر کرده اند؟ و با خیر؟. 


بعضی گفته اند که می توانیم چنین روشی را پیش بگیریم» چون اهمیت هدف» مقدمه و وسیله را توجیه می کند. (مثل اینکه 


بخواهی و نا گزیر شوی برای نجات غریقی که نامحرم است و در شرف هلاکت قرار گرفته. دست به بدنش بزنی " مترجم "). 


و این همان مرام سیاسی است که سیاستمداران در رسیدن به هدف بکار می برند و بسیار کم دیده می شود که اين روش از 
رساندن به هدف و غرض تخلف کند. از هر بایی که جاری شود نود در صد آدمی را به مقصد می رساند. الا اينکه در یکث 
باب جاری نیست و آن باب " حق صریح " است» همان بابی که دعوت اسلامی تنها آن راه را دنبال می کند و تنها راه صحیح 
هم همین راه است. برای اینکه هدف زائیده مقدمات و وسایل است و چگونه ممکن است مقدمات باطل حق را بزاید و به آن 
نتیجه بخشد و یا چگونه ممکن است بیمار سالم بزاید با اينکه فرزند مجموعه ای است گرفته شده از پدر و مادری که او را به 


وجود آورده اند؟. 


آری سیاست. هدف و خواستی جز این ندارد که بر حریف خود ساطه و سیطره پیدا کند و گوی سبقت را از او ربوده و 
صدارت و تفوق و در نتیجه تمتع بهتره از زندگی را خاص خود سازد. حال از هر راهی که باشد و به هر نحوی که پیش آید؛ 
چه خیر باشد و چه شر چه حق باشد و چه باطلء و سیاست تنها چیزی را که هدف خود نمی داند حق است. بر خلادف 
دعوت حقه دین که جز حق هدفی ندارد و با این حال اگر خود این دعوت در کار خودش متوسل به باطل شود باطل را امضا 


کرده و آن را به کرسی نشانده و در نتیجه دعوت به باطل می شود نه دعوت به حق. 


ص: ۳۴۵ 
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پیامبر گرامی اسلام (صلی الّه علیه و آله) راه رفق و مدارا و تدریج را در پیش گرفت 


و برای این حقیقت. در سیره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه طاهرین از اهل بیتش علیهم السلام مظاهر بسیاری دیده 
می شود و پرورد گارش نیز به همین روش دستورش داده و در موارد متعددی که اصحابش آن جناب را وادار می کردند به 
اينکه با دشمن سازش و مداهنه کند (آیاتی نازل شده و آن جناب را از مساهله با باطل در امر دین هر چند اند ک باشد نهی 
فرموده از آن جمله آیات زیر است که می فرمابد: قَل ی ها الکافزون لا أَعِذُ ما تون و لا انم عابسُون ما أغبِدٌ و لا آنا 


عابد ما عنم و لام عادو ماع کم دیکع و لی دین "(۱) 


9 
۳ ۳2 ۳ 
۳ مس 2 2ص 0 


و نیز با لحنی تهدیدآمیز می فرمابد:" و لژ لا آن تیثناک لق کذت تَرکنْ ایهم شین قیلا (ذا ناک ضدغت الحیاه و ضدغت 
ااعتبات 3۱1۲ 


1 ۰ م7 کر ره و خن ۱۱۳ ۳ ۲ ۲ 1 اه ی توق 
ات پاذن رب و الذی عبت لایَحرم ال تکدا" (۴). 


بار سنگین رسالت از پای در نیاید. طریق رفق و مدارا را پیش بگیرد و به سوی هدف به تدریج قدم بر دارد تا هم دعوتش بهتر 
پیش برود و هم مردمی که آنان را دعوت می کند پذیراتر شوند و هم دین خدا که به سویش دعوت می کند و اين دستور را 


از سه جهت صادر فرموده: 


اول: از جهت معارف حقه و قوانین تشریع شده ای که دین خدا مشتمل بر آنها است و هر یکک شانی از شژون جامعه بشری را 
اصلاح می کند و با ريشه یکی از مبادی فساد را قطع می سازد چون مساله تعویض عقاید باطله یک ملت و جایگزین کردن 


ص: ۳۴۳۶ 


۱- بگو هان ای کافران آ گاه باشید که من برای خدایانی که شما به آنها عبادت می کنید عبادت نخواهم کرد شما هم نمی 
پرستید خدایی را که من می پرستم. و من پرستنده نیستم آنچه را که شما می پرستید و شما هم نمی پرستید آن خدایی را که 
من می پرستم دین شما برای خودتان و دین من برای من. [ ۳ 

۲-واگر نبود که ما تو را ثبات قدم دادیم» چیزی نمانده بود که به کفار اعتماد و رکون کنی؛ که اگر می کردی تو را در 
زندگی و مرگ دو برابر دیگران عذابت می چشاندیم." سوره اسراء آیه: ۷۵" 

۳- من هرگز چنین نبوده ام که گمراه کنند گان را یار خود بگیرم." سوره کهف» آیه: ۵۱" 

۴- سرزمین پاک گیاهش به اذن پرورد گارش می روید و اما آن سرزمینی که ناپاک است. گیاهش جز اند ک و بی خاصیت 


بیرون نمی آید. " سوره اعراف» آیه: ۵۸" 
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دوانده و عادات و رسومی بر آن عقاید مستقر شده باشد و مردم (خلف ها بعد از سلف) قرنها دارای اخلاق و اعمال و عادات 
و رسومی بوده باشند که همه از عقایدی باطل منشا گرفته باشد و باز مخصوصا این دشواری چند برابر می شود زمانی که 
دعوت حقه دین» عمومی باشد و بخواهد در تمامی شوون زندگی آن ملت دخالت نماید آن قدر فراگیر باشد که همه 
حرکات و سکنات ظاهر و باطن» شب و روز فقیر و غنی افراد جوامع را بدون استثنا فرا گیرد (هم چنان که دعوت اسلام چنین 
است) و معلوم است که تصور ایجاد چنین انقلابی در عقاید عموم مردم و در آداب و رسوم و همه شوون زندگی آنان چقدر 


دهشت آور است و با محال عادی است. 


دشواری این امر و مشفت آن در اعمال بیشتر از اعتقادات است» برای اینکه انس بشر به عمل و عادتش به آن و لمس 
حوائجش با آن زیادتر و مقدم تر بر اعتقادات است» علاوه بر اینکه عمل برای حس او محسوس تر است و در جایی که 
معارضه واقع شود بین عقاید و اعمالش؛ اگر اعمالش مطابق با شهواتش باشد. عمل را مقدم بر عقاید می دارد مثلا فلان زنای 
لذتبخش را مرتکب می شود هر چند که با عقایدش سا زگار نباشد و به همين جهت است که می بینیم دعوت دین اسلام در 
همان روزهای اول همه عقاید حقه را یک جا پيشنهاد کرد و هیچ ترسی به خود راه نداده ولی قوانین و شرایع مربوط به اعمال 
را یک کاسه و یک جا بیان ننمود» بلکه در طول بیست و سه سال نزول وحیی به تدریج یکی یکی بیان فرمود. 


و خلا.صه اينکه اسلام در مواقم دعوت آنچه را می خواست القّا کند. راه تدریج را انتخاب کرد تا طبع مردم از پذیرفتن آن 
گریزان نباشد و نیز دلها در باره اينکه اجزای دعوت با یکدیگر ارتباط دارند و در ردیف کردن آنها که کدام مقدم است و 
کدام مترتب بر کدام است دچار تزلزل نگردد تمام این مطالب را که گفتیم برای کسی که در این حقایق تامل و تدبر کند 
روشن است چرا که می بیند آیات قرآنی در القای معارف الهیه و قوانین تشریع شده» مختلف است. بعضی در مکه نازل شده 
و بعضی در مدینه» آنهایی که در مکه نازل شده نوعا مطالب را بطور اجمال و سر بسته بیان کرده و آنها که مدنی است یعنی 
بعد از هجرت پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) در مدینه نازل شده مطالب را بطور تفصیل و شکفته بیان نموده و به جزئیات 
همان احکامی که در مکه نازل شده بود پرداخته و مجملات همان احکام را بیان می کند مثلا در آیه زیر که در مکه نازل 


شده اجمال توحید و معاد را از اصول عقاید اسلام و تقوا و عبادت را از دستورات عملی اش خاطرنشان کرده می فرماید: 


" کلا ام اسان لیطغی أَنْ ره اشتنی ان الی ریک ال جعی أ رای الذی ینهی عیداً (ذا صلی أ رات ان کان علی الهُدی و 


ار اراقان کش و ار 


ص: ۳۴۳۷ 
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لم یلم بأنْ ال ری 
۲۸ 


ون آحف فیک کفازایا سفق رل ماس مایت از سس و اش ها با نها تقواهاه قلح ان 
قَْ خاب من دماها" (۲). 


۱ سر 
کبس زن سا 0 بت مت تور ول مین ین تون الر کاة و 
8 ۰ | اسصَالحات لَهُم جر عیر ععلون! ۲ (۴). 


ور در بیان اجمنالی نواهی و سپس اوامر شرعی فرموده:" "قل تعالوا آئثل ما عهع رم ریم علیکم لا نشر شین و بالوالین 


۰ ۲ سح« ۷ 


2 2 
گر وه وم ِا 1 


رم له لت ذلکم وصاکم به به کم تغقلون و لاء تفر وا مال تیم ای هن و 


مب ‌ِ 


المیزان باق لا کت تسا ود شرعهه و |ذا قم یلو لو کا ذاقزبی و بعقید ال شوه ذلِکم وصّاکم به کم 


2 


و أوفوا و 


۰ 
ری 
رز 


کون و أم هذا صراطی متتقیماً اوه و لا توا الق بکغ عَن سبله ذلکغ وصاکم به کم 25 ون " (۵) ". 


ص: ۳۴۳۸ 


۱- پس (چرا) انسان از کفر و طغیان باز نمی ایستد چون که خود را بی نیاز می بیند» همانا باز گشت به سوی پرورد گار تو 
است. (ای رسول خدا) آیا دیدی آن کسی را که نهی می کند بنده ای را که می بیند نماز می خواند؟ و آیا این نهی درست 
است؟ حتی در صورتی که آن بنده بر طریق هدایت باشد؟ و به تقوا امر کند؟ و آیا این شخص باز دارنده اگر تکذیب کند و 
اعراض نماید با اینکه می داند خدا می بیند» مستحق عذاب نیست؟. " سوره علق» آیه ۱۴ 

۲- سو گند به جان آدمیت که چگونه خدایش بیافرید و فجور و تقوایش را الهامش کرد محققا رستگار شده است کسی که 
جان خود را تزکیه کرده و محققا زیان کرده است کسی که آن را آلوده ساخته. " سوره شمس؛ آیه ۱۰ 

۳- محققا رستگار شد کسی که در صدد پاکی نفس بر آمد و به یاد نام پرورد گارش افتاد و نماز خواند." سوره اعلی» آیه 


. ۵ 

۴- بگو من بشری هستم مثل شماء تنها فرقی که بین من و شما هست این است که به من وحی می شود که همانا معبود شما 
معبودی است واحد پس در هواداریش استقامت کنید و از او طلب مغفرت نمائید و وای بر مشرکین که زکات نمی دهند و به 
زندگی آخرت کفر می ورزند. محققا کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند» پاداش مستمر قطع ناشدنی خواهند 
داشت. " سوره فصلت آیه ۸ 

۵- بگو بيائید تا برایتان بخوانم آنچه را که پرورد گار شما بر شما حرام کرده و آن اینست که هیچ چیزی را برای او شریکک 
نگیرید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را از ترس فقر مکشید که رزق خود شما و ایشان را ما می دهیم و نزدیک 
اعمال زشت مشوبد. چه علنی آن و چه پنهانیش, و هیچ کسی را که خدا خونش را حرام کرده به قتل مرسانید. مگر آنکه 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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کشتنش حق باشد اينها اموری است که پرورد گارتان به آن سفارشتان کرده. تا شاید تعقل کنید و به مال یتیم نزدیک مشوید 
مگر به نحوی که برای یتیم بهتر و صرفه دارتر باشد. آنهم تا زمانی که به رشد نرسیده همین که (به رشد) رسید مالش را به 
دست خودش بسپارید. و کیل و میزان را تمام بکشید و به عدالت ترازوداری کنید. ما هیچ کسی را جز به مقدار طاقتش 
تکلیف نمی کنیم و چون سخن می گونید. به عدالت بگوئید هر چند که به ضرر خویشاوندتان باشد و به عهد خدا وفا کنید. 
اینها اموری است که پرورد گارتان به آن سفارشتان کرده» باشد که متذ کر گردید و اينکه این اسلام صراط من است. که 
صراطی مستقیم است» پس آن را پیروی کنبد و زنهار پیروی راههای دیگر نکنید که شما را از راه او متفرق می کند اینها 
اموری است که پرورد گارتان به آن سفارشتان کرده باشد که به تقوا بگرائید " سوره انعام» آیه ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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اگر خواننده محترم به سیاق این چند آیه شریفه نظر کند می بیند که چگونه در اول " نواهی شرعیه " را به طور اجمال می 


شمارد و در تانی به شمردن " اوامر شرعیه " می پردازد. 


دسته اول را بعد از شمردن تحت یک عنوانی قرار می دهد که هیچ انسان با شعور و حتی عقل هیچ انسان عامی نمی تواند 
منکر آن گردد و آن عنوان جامع کلمه:" فاحشه زشت و پلید و عمل شرم آور" است که هر انسانی به لزوم اجتناب و 
خودداری از آن اقرار دارد و همچنین دسته دوم (اوامر) را تحت یک عنوان جامع قرار می دهد که باز هیچ انسان با شعوری در 
لزوم عمل به آن تردید ندارد و آن جامع عبارت است از کلمه: " صراط مستقیم " چون هر انسانی به حکم غریزه اش این را 
درک می کند که اگر جامعه بر صراط مستقیم اجتماع کنند و هر دسته ای چون گله بی چوپان یک کوره راه را پیش نگیرند 
و از یکدیگر جدا نشوند؛ از تفرقه و ضعف و وقوع در هلاکت و م رگ ایمن خواهند شد. 


پس قرآن کریم در این بیاناتش از غرائز دعوت شد گان به دین کمک گرفته و به همین جهت بوده که وقتی می خواهد 
کلمه " فاحشه " را تفصیل دهد عقوق والدین و بدی به پدر و مادر و کشتن اولاد و کشتن مردم بی گناه و خوردن مال بتیم و 
امشال اینها را نام می برد که عواطف غریزی هر انسانی دعوت به اجتناب از آنها را تایید می کند چرا که عاطفه بشری از این 
گونه کارها نفرت دارد و از این اعمال بیزار است و در حال عادی هرگز حاضر نیست مرتکب این گونه جرائم و معاصی شود 
البته نظیر این آیات که دیدید آیات دیگری هست که خود خواننده اگر اهل تدبر باشد به آنها دست می یابد. 


ص: ۳۴۹ 
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و به هر حال پس آیات مکی کارش دعوت به مجملات (از احکام است: مجملاتی که بعدا در آیات مدنی تفصیل و توضیح 
داده می شود. و با این حال خود آیات مدنی هم خالی از ا ین تدرج و چند مرحله ای نیست و چنین نیست که تمامی احکام و 
قوان نین دینی در مدینه طیبه یک روزه نازل شده باشد بلکه در مدینه هم به تدریج نازل گردیده است. 


نمونه ای از تدریج و مدارا در بیان احکام عملی 


اس ی ی ی ها و 
برای اولین بار فرموده: " و من تمرات الیل و غاب تج دون مه مرکراً و رز - دا " ( که در این آیه (که البته در مکه 
نازل شده) اشاره کرده است که شراب رزق خوب نیست و سپس در آیه ای دیگر که آن نیز در مکه نازل شده. می فرماید:" 
قل نما عرّع یی الفواحش ما ظهر مها و ما بط و للم ...(۲)و بیان نکرده که" اثم " چیست و نفرمود شرب خمر یکی از 
موارد" ائم " است تا در دعوت خود راه ارفاق را پیش گرفته باشد. چون عادت به کار هر قدر هم که زشت باشد دل کندن از 
آن آسان نیست و شرب خمر از عاداتی بوده است که عرب بشدت به آن تمایل داشته و گوشت و پوستش با آن روئیده و 
استخوانش با آن سفت شده است. ولی در اولین آیه ای که در مدینه در باره شرب خمر نازل شد بیان کرد که شرب خمر و 
قسار از مصادیق اثم می باشند و فرمود:" ینک عن ار و یره قلْ فیهما انم کییز و عنافغ اس و مهم کر ین 
تفْعهما " (۳) باز در این آیه می بینید که لحن» لحن مدارا و خیرخواهی است. 


دیش گن شتوروه عم فیک اشنم سس را هو تارب ور سان فرفو که "یا ی لین منوا لو و اعییتز و 
نصاب و الزلام رش من رل الیطان فاجتیبو 1 تعلکم تا تفلخوت نما یرد الشیطان ْ وفع بیتکم العیداوه و ابْضاء ِ" 
الَْفر و الم و ید کم عن ذٍکر اه و عن السّلاه هلآ مّ متهون ‏ بر 


ص: ۳۵۰ 


۱- و از میوه های خرما و انگور هم وسیله مستی فراهم می کنید و هم رزق خوب می گیرید. " سوره نحل» آیه ۶۷ 

۲- (ای رسول خدا) بگو پروردگار من تمام کارهای زشت را چه آشکار باشد و چه پنهان و گناهکاری و ... را حرام کرده 
است. سوزه اظرافه نف ۲ 
و 
ولی گناه آن دو از منافعش بیشتر است. " سوره بقره» آیه ۲۱۹ 

۴ هان ای کسانی که ایمان آورده اید» شراب و قمار و انصاب و از لام» پلیدی و از عمل شیطان است» باید که از آنها اجتناب 
کنید قا شاید رستگار شویده تنها و تنها هدفی که شیطان از این کارهای شما دارد این است که بین شما دشمنی و کینه پدید 


آورد و از باد خدا و از نماز بازثان دارد حال آيا از آن دست بردارید؟ ‏ سوره مائده آیه ۰٩۱‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۲ 


دو نفر عقد اخوت برقرار کرد و دستور داد هر برادر خوانده ای از برادر خوانده اش ارث برد و به او ارث بدهد تا زمینه را 


برای حکمی که به زودی در مساله ارث تشریع می شود فراهم سازد بعد از جریان عقد اخوت آن گاه آیه ارث نازل شد که: 


"و ونوا لام بَضهُم آزلی بیخض فی کناب ال من اون و المهاجرین ۳( پس حال که می خواهید به یکدیگر ارث 
بدهید و از یکدیگر ارث ببرید ارحام شما مقدم بر ساير ممنین و مهاجرین هستند» و بنا بر این اکثر احکامی که بوسیله 


احکامی دیگر نسخ شده اند از اين باب بوده اند. 


پس در همه اين موارد و نظایر آن دعوت اسلام در اظهار احکام خود و اجرای آن راه تدریج را پیش گرفته و رعایت ارفاق را 
نموده. چون حکمت اقتضا می کرده تکلیف بطور آسان بر بشر عرضه شود تا مردم بخوبی و با حسن قبول با آن مواجه گردند 
و می بینیم که خود قرآن در باره نزول خودش فرموده:" و فآنا هلف علی لاس علی ُکث و رن تتریل" () و اگر 
ور ید و رون ۶ (صای از ۵7 هم مه رای را یک باه برای مرجم می انز 
باید هم می خواند چون در آیه: " ولیک ال کر نلاس ما رل له " (۳) فرموده بود که ما ذکر- قرآن- را بر تو 
نازل کردیم تا برای مردمش بخوانی و بیان کنی که چه چیز بر آنان نازل شده. در نتیجه همه معارف اعتقادی و اخلاقی و 
کلیات احکام عبادتی و قوانین جاری در معاملات و سباسات و . .. را یک باره برای مردم بیان می کرد بطور یقین فهم مردم 
کشش آن را نمی داشت و حتی تصورش را هم نمی توانست بکند تا چه رسد به اينکه آن را بپذیرد و عمل هم بکند و همه 


آن دستورات را بر قلب و اراده و اعضا و جوارح خود حاکم سازد. 
بدین جهت بود که آیات و دستوراتش به تدریج نازل شد تا زمینه را برای امکان قبول ". 


ص: ۲۵۱ 
۱- و صاحبان رحم بعضی سزاوارترند در کتاب خدا از مومنین و مهاجرین. " سوره احزابء آیه ۲۶ 


ای ورهار اه ۶ بآ 


۳- آسوره نحل آیه ۴۴" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


دین و جایگیر شدن آن در دلها فراهم سازد و در اين باب ضمن ایراد سال و جوابی فرموده: " و قال این روا ل لا رل 
علیه لقن جِمله واحدَهٌ کذلک لت به فواد ک و رتْناة توتیلا " (۱). 


تذ کر این نکته هم لازم است که سل وک از اجمال به تفصیل و رعایت تدریج در القای احکام خدا به سوی مردم جنبه ارفاق به 


مردم و حسن تربیت و رعایت مصلحت را دارد؛ نه جنبه مداهنه و سازشکاری» و فرق بین اين دو روشن است. 
رعایت تدریج در دعوت از حیث انتخاب مدعوین 


دوم: رعایت تدریج از حیث انتخاب مدعوین است که اسلام رعایت ترتیب را در میان مردم نموده» همه می دانیم که رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) مبعوث بود به تمامی بشر بدون اینکه دینش انحصاری و دعوتش اختصاص به قومی يا به مکانی و 
ات ی ی ی ی ی و ی 
و دلیل این عمومیت دعوت آیات زیر است که می فرماید: "قلْ با آیقی لاس ای شول ال کم جمیعاً اند 4 ملک 
الشّماوات و 5ص" (۲) 


و نیز می فرماید: " و آوحی ال ها لقن لأنذر کم به و من بلغْ " (۳)و نیز می فرماید: "و ما آزتلناک الا ره للالمین " 
9 


دلیل دیگر ای ين معنا تاریخ است که حکایت می کند آن جناب بهود را با اينکه بنی اسرائیل بودند و از نژاد عرب نبودند و 
همچنین روم و ایران و حبشه و مصر را با اینکه غیر عرب بودند. دعوت به اسلام فرمود و از معروفین صحابه اش سلمان فارسی 


از عجم و مذنش بلال از حبشه و صهیب از روم بود. 


پس عمومیت نبوت و رسالتش در زمان حیاتش جای هیچ تردید نیست. آیات قبلی هم به عمومیتی که دارند همه زمانها و همه 
مکانها را شامل می شوند. 


از این هم که بگذریم آیات زیر بر عمومیت رسالت آن جناب نسبت به تمامی زمانها . 


ص: ۲۵۲ 


۱- آنها که کافر شدند اعتراض کردند که چرا این قرآن یک باره بر او نازل نشد» بله همین طور است یک باره نازل نشد تا به 
این وسیله دل تو را در فراگیری آن تثبیت کنیم و به تدریج برایت بخوانيم. " سوره فرقان آیه ۳۲. 
۲- بگو هان ای مردم من فرستاده خدا به سوی شمایم. خدایی که ملک آسمانها و زمین از آن او است." سوره اعراف؛ آیه 


۱2۸ 
۳- و اين قرآن بر من نازل شده تا شما را و هر کس که ندای من به او برسد انذار کنم. " سوره انعام» آیه ۱۹ 


۴-و ما تو را نفرستاديم مگر بخاطر اينکه برای همه مردم جهان رحمت باشی. " سوره انبیای آیه ۱۰۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و همه مکانها را می رساند: "وا لکتاب عَزیز لا یه الباطل من بین یه و لامن لفه تزیل ین عکیم حبید "(40۱" و لکن 
رَشول الله و خا تم ان " (۲) و اي ی | تست هرک وتات تیه شمه فا ها مایا ای تفس ۳ 
خواننده محترم بخواهد به بحث مفصل از تک تک این آیات اطلاع پیدا کند باید به تفسیر خود آن آیات در این کتاب 


و به هر حال پس نبوت آن جناب عمومی بود و اگر کسی در وسعت معارف و قوانین اسلام دقت نماید و نیز در نظر بگیرد که 
در ایام نزول قرآن و بعثت آن جناب, دنیا در چه وضعی به سر می برد و ظلمت جهل و قذارت و پلیدی فساد و ظلم تا چه حد 
رسیده بود» هیچ تردیدی برایش باقی نمی ماند که در آن روز ممکن نبوده که اسلام یک باره ش رک و فساد را از دنیا ريشه 
کن کند و تصدیق می کند که لازم بوده دعوت را در میان بعضی از طوائف ساکنان زمین؛ شروع کند و بناچار اين طایفه 
همان قوم خود رسول الله باشده آن گاه بعد از آنکه دین خدا در میان عرب جای خود را باز کرد به تدریج در بین غیر عرب 
هم راه یابد هم چنان که همین طور شد و دای تعالی در این باره فرموده:" و ما نان ول ال پلسان قزمه ین" 
9 


و نیز فرموده: و لو ترا علی بَقض امین ره علیهغ ما کانوا به وین "(۴» و آیاتی هم که دلالت می کند بر اینکه 
دعوت اسلام و انذارش ارتباطی با عرب دارد» بیش از اين دلالت ندارد که عرب هم یکی از طوایفی است که باید بوسیله 
قرآن دعوت و انذار شوند و همچنین آیاتی که در تحدی (۵) به قرآن نازل شده (و مثلا می فرماید: اگر شک دارید که این 
قرآن از ناحیه خدا است همه جمع شوید و یک سوره مثل آن را بیاورید " مترجم ") هیچ دلالتی ندارد بر اينکه روی سخن در 
سراسر قرآن متوجه خصوص عرب است. چون عرب است که با زبان قرآن سخن می گوید و اگر بخواهد می تواند (که البته 
نمی تواند و نتوانست) سوره ای مشل قرآن درست کند» چون اولا همه آیات تحدی فقط به بلاغت نظر ندارد و انیا اگر در 


بعضی از آیاتد. 


ص: ۳۵۳ 


۱-و اینکه این کتاب محققا کتابی است شکست ناپذیر نه در عصر نزولش باطل در آن راه می یابد و نه در اعصار بعد از 
نزولش» نازل شده ای است از ناحیه خدای حکیم و ستوده. " سوره فصلت؛ آیه ۴۲.. 

۲- لیکن او فرستاده خدا و خاتم پیامبران است. " سوره احزاب. آیه ۴۰" 

۳- ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به زبان قومش, تا دین خدا را برای آنان بیان کند. " سوره ابراهیم آیه ۴" 

۴-و اگر این دین و اين قرآن را بر بعضی از افراد عجم نازل می کردیم تا او قرآن را بر عرب بخواند هرگز عرب بوی ایمان 
نمی آورد " سوره شعرا آیه: ۱۹۹ 

۵- آیات تحدی آیاتی است که دشمن را به مقابله و برابری می خواند که اگر می توانند حتی یک سوره مثل سوره. قرآن را 


بیاورند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


تحدی در خصوص بلاغت تحدی شده از اين باب بوده که زبان عرب زبان قرآن بوده و به حکم آیه: " و ما أرسَلنا من سول 
لا پلسان قَرْمه" باید هم قرآن به زبان عرب باشد و به حکم آیه: خن علییک خسن الم ص بما آوعتنا ایک هذا 
لقن"( و آیه:" و اه تثریل رب العالمی, ترّل به ارو امین تغلی قلبک لتکون من الْمنذرینَ پلسان رب مبین " (۲). 


هیچ زبانی غیر زبان عرب نمی توانسته معانی و مقاصد ذهنیه را قالب گیری کند و به نحو اتم و اکمل در ذهن شنونده منتقل 


مراحل مختلف دعوت و رعایت تدریج در کیفیت دعوت و مراحل آن 


خلاصه اينکه خدای عز و جل به رسول گرامیش دستور داد تا بعد از قیام به اصل دعوت. نخست از عشیره و قوم خود آغاز 
کند و فرمود:" و ند عیدیزتک الفْیَ " (4 و رسول دا (صلی الّه علیه و آله) هم اين دستور را امتشال نموده همه را به 
قبول دعوت خود خواند و وعده داد که هر کس اول لبیکک گوید او جانشین من خواهد بود» که (در هر سه روز و سه نوبت 
هنگام ارائه این پیشنهاد) علی علیه السلام دعوتش را لبیکک گفت و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به وعده خود وفا نموده و 


آن جناب را وصی خود کرد و بقیه عشیره اش بطوری که در کتب حدیث آمده مسخره اش کردند (۵). 


کتب تاریخ و سیره این ماجرا را ضبط کرده و نوشته اند که بعد از علی ع» افرادی از خاندان رسول الله (صلی الّه علیه و آله) 
فاششت: عفتسه هس ری از ماه نم بل | لمظلب غمو‌نش و اه طالب هموعن دیکش یی اسان آ یدنا و داستان اسام 


آوردن ابو طالب را تواریخ شیعه روایت کرده اند و در اشعار خود آن جناب هم عباراتی به صراحت دیده می شود (۶).د. 


ص: (۰ 


۱-ما با این قرآن که به تو وحی کردیم بهترین داستانها را برایت سرودیم." سوره یوسف» آیه ۳. 

۲- و اينکه اين قرآن نازل شده از ناحیه رب العالمین است و روح الأمین آن را بر قلب تو نازل کرده تا از منذرین باشی, آن 
هم به زبان عربی و آشکار. " سوره شعراه آیه ۱۹۵" 

۳- ما آن را قرآنی عربی کردیم تا شاید شما بشر در آن تعقل کنید. " سوره زخرف آیه ۳. 

۴- انذار را نخست از عشیره خود. آن هم نزدیکک ترین آنان» شروع کن " سوره شعرا؛ آیه ۰۲۱۴ [.....] 

۵- خواننده محترم برای توضیح بیشتر به جلد ششم بحار الانوار و سیره ابن هشام و کتب دیگر مراجعه نماید. 

۶- توضیح مطلب را می توانید در کتاب دیوان ابو طالب مطالعه فرمائید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و اگر ابو طالب تظاهر به ایمان نکرد؛ برای اين بود که به اصطلاح بی طرفی را رعایت نموده و بتواند از آن جناب حمایت 
کند, 


آن گاه خداوند متعال آن جناب را دستور داد تا دعوت خود را توسعه داده؛ به غیر عشیره اش هم برساند و همچنین از اهل 


شهر خودش به شهرهای اطراف ببرد و در این باره فرمود: 
"و کذلک أوعینا ایک قرآن عریا در أَم ری و من عولها "(0. 
و نیز فرموده: " زر تما ما آَنامغ ین تذیر مین قیلکک» للم یهد 19 


و باز فرموده:" و آوحی ای ها لقن لأَنذرکم به و من یلع" ( و این آبه یکی از (روشن ترین) شواهدی است بر اینکه 


دعوت اسلامی مخصوص عرب نبوده. بلکه حکمت و مصلحت اقتضا می کرده است که از عرب شروع شود. 


خدای تعالی سپس آن جناب را دستور داده است. که دعوتش را در تمامی دنیا و همه مردم (چه صاحبان ادیان و چه غیر 


۳ 


ایا لس ای سول الله یک جمیعا " (۴) و آیه:" و لک سول له و خائم این " (۵) و آیات دیگری که نقلش 


سوم: رعایت تدریج در دعوت و طرز ارشاد و کیفیت اجرا و عملی کردن دعوت است که در مرحله نخست دعوت را با زبان 


و سپس با کناره گیری از معاشرت و سخن گفتن با کفار و سرانجام در مرحله سوم با جهاد و توسل به زور انجام داده است. 


اس و اس ی سم ات ی 


آن جناب را دستور داده تا با ملاطفت و نرمی دعوت خود را به گوش مردم برساند و فرموده: " قلْ اما نا بر ملعم پوحی 
ال (۶) 


4 ار یگ زر ی اوه 2 ۱۲ 1 
.و نیز فرموده: "و اخفض جناخک للمْوُمنینَ (۸۷. . 


ص: ۲۵۵ 


۱- "سوره شوراء آیه ۷" 

۲- تا مردمی را انذار کنی که قبل از تو انذار کننده و بیم دهنده ای پراتقان امه نود اش کفراه را بات شونمستلیه 
و 

۳- این قرآن به من وحی شد تا شما را و هر کسی را که ندایم به او برسد انذار کنم." سوره انعا آیه ۱۹ 

۴- "سوره اعراف» آیه ۳۱۵۸ 


۵- سوره احزاب. آیه ۴۰" 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲696۱۱۸60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


۶- (ای پیامبر) بگو من نیز بشری هستم مثل شماء با این تفاوت که به من وحی می شود." سوره کهف آیه ۰ 


۷- پر و بالت را از در تواضع برای مومنین بگستران." سوره حجر آیه ۸۸ . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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و باز فرموده: و لا مت وی اه و لها التی می خسن »ادا الذی بیک و یه عداوة کته و حمیم" ۲( همچنین 
در آبه دیگر فرموده:" و لام رتکد" ( و از این قبیل سفارش ها در قرآن کریم زیاد است. 


و نیز به رسول دا دستور داد که در " دعوت زبانی فان سانرانه کان سروس هی 
سخن بگوید:" اقع الی شبیل رک بالحکعه و الوعظه الْحسته و جادلَهم بالّی می أخسنْ " (۳) 


و اما دعوت سلبی» عبارت از این بود که به موّمنین دستور داد در دین و رفتار خود از کافران کناره گیری کنند و در تشکیل 
مجتمع اسلامی کفار را جزء خود ندانند و دین هیچ کس دیگر را که معتقد به توحبد نیست با دین خود مخلوط نسازند و 
عمل هیچ غیر مسلمان را- البته در صورتی که معصیت و يا رذیله ای از رذائل اخلاقی باشد- با اعمال خود مخلوط نکنند مگر 


" کم کم و لی دین " (4۶ 


سیم کما یت و من نات معکت و لا َطعُوا اه بما قق و و لا کنو ی لین طمُوا نکم ۱ ارو ما لک ین 
دون له من أونیای ثم لا تلضزوت! " (ه). 
" قلذلک فاد و رقم کما آیزت. و لا تن وخ و قل آمنت بما رل ال من کناب و آمزث لأغدل بتکم له را و کم 


2 


نا أغمالنا و تکم آغمالکم لاخ یه پینا و بیتکم ال بجع یتنا یه الْعصیر (۶), ۱ 


ص: ۳۵۶ 


۱- خوبی و بدی یکسان نیست» باطل را به بهترین وجهش دفع کن» که اگر چنین کنی خواهی دید همان کس که بین تو و او 
عداوت است» مثل یک دوست حامی تو شده است. " سوره فصلت» آیه ۳۴ 

۲- از بسیار ارزنده دیدن خدمات خود. بر مردم منت مگذار. " سوره مدثر آیه ۶. 

۳- مردم را با حکمت و موعظه نیکو به راه پرورد گارت دعوت کن, و با طریقی که بهتر از آن نباشد با ایشان مجادله نما." 
سوره نحل» آیه ۱۲۵ 

کت موه کافیوته اه ۶ , 

۵- توو هر که با تو به سوی خدا روی آورده. در برابر ماموریت های خود استقامت کنید و نیز در آن افراط نکنید که خدا به 
آنچه می کنید بینا است و از اعتماد و نزدیکی کردن به ستمکاران بر حذر باشید که آتش شمارا هم می گیرد» آن وقت غیر 
از خدا از انواع اولیا هیچ ولی و یاری نخواهید داشت. " سوره هوده آیه ۰۱۱۳ [.....] 

۶-پس به همین جهت و بدین سوی دعوت کن و در برابر ماموریت هایت استقامت به خرج بده و زنهار هواهای آنان را 
ی ی از اش متا تا 
و ۱۳۱۳۳ 


خدا است که : بین ما و شما جمع خواهد کرد و باز گشت همه ما به سوی او است." و | 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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طِ 


ی ی ی و ...لا نها کم ال 
نالیم تلو کم فی الذین» وم یخرب کمن دبا رکه آن روم و تیطو هغ ان ال یَحب امین نما لها کم 
ل لین وک فیالیه و ررکم من دبارگم و طافزوا علی ٍخراجکمأن تور و من وم تیک خم 
اشالعوت" (۱) و آیات قرآنی در معنای تبری و کناره گیری از دشمنان دین بسیار است که در واقع معنای تبری و کیفیت و 


خصوصیت آن را بیان می کند. 


و اما راه سوم که گفتیم راه توسل به زور است. همان جهاد اسلامی است که گفتگو در باره آن در ذیل آیات جهاد در سوره 
بقره گذشت و این سه مرحله یکی از خصایص دین اسلامی و از افتخارات آن است و مرتبه اول که همان دعوت زبانی بود 
لازمه دو مرحله دیگر و مرحله دوم که کناره گیری بود لازمه مرحله سوم است؛ هم چنان که می بینیم سیره و رفتار رسول خدا 
(صلی اه علیه و آله) در هر جنگی. او تفر و مرح وان وهی انم و ریب که این مان شزا بان رل 


کم علی توا" 


و یکی از سخنان بسیار نادرست تهمتی است که به اسلام زده و گفته اند: اسلام دین زور و شمشیر است. نه دین دعوت و با 
اینکه قر آن کریم و سیره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و تاریخ به مراحل سه گانه دعوت اسلام» شهادت می دهد و آن را 
روشن می کند معذلک چه باید کرد که بعضی به خود اجازه می دهند چنین تهمتی را به اسلام بزنند» آری کسی که خدا 


۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ِ ۰۰ ۰ ۰ ۱ 
برای او نوری و روشنایی قرار نداده هیچ چیزی برایش روشن نخواهد بوده نه کتاب خدا و نه ۰ 


ص: ۲۵۷ 


۱- هان! ای کسانی که ایمان آورده اید» دشمن خدا و دشمن خود را دوست خود مگیرید» آیا دست دوستی به آنان می دهید 
با اينکه نسبت به دین حقی که برای شما آمده کفر می ورزند ... خدای تعالی شما را از این عمل نهی نمی کند که نسبت به 
کسانی که کافر نیستند ولی نه با شماقتال کردند و نه شمارا از دیارتان بیرون نمودند» خوبی کنید و به عدالت رفتار نمائید» 
خدای تعالی عدالت پیشگان را دوست می دارده تنها شما را از این عمل نهی می کند که نسبت به کفاری که با شما تال 
کردند و از دیارتان بیرونتان نمودند و در بیرون کردن شما یکدیگر را کمک کردند» دوستی کنید و از شما هر کس آنان را 
دوس بل ارف رد او تزستیکار است. سوه تفه آبه ۹7 : 


۲-اگر روی گرداندند بگو: من بطور عادلانه به شما اعلام می کنم " سوره انبیا آیه ۹ 
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سیره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و نه تاریخ. 
ادعای جند طایفه مبنی بر اینکه اسلام دین شمشیر و زور است و پاسخ بدانها 


و این افراد که به اصطلاح خواسته اند از دين مبین اسلام خرده بگیرند چند طایفه هستند. یک دسته از آنها اهل کلیسا هستند 
که عیب خودشان را به اسلام نسبت می دهند» چون دین شمشیر دینی است که آنان ترویجش می کنند. چندین قرن بود که 
در کلیساها محکمه ای به نام محکمه دینی درست کرده بودند که در آن محکمه عقاید مسیحیان را تفتیش نموده و هر کس 
را منحرف از دین خود می دیدند محکوم به آتش می نمودند» در حقیقت محکمه خود را به محکمه عدل الهی در قيامت که 
هم بهشت دارد و هم آتش تشبیه می کردند. عمال خود را مامور می کردند که در شهرها بچرخند و هر فرد مسیحی را که 
دیدند اعتقادی غیر از اعتقاد کلیسا را دارد و حتی اگر در مسائل طبیعی و یا ریاضی نظریه ای داشته باشد که فلسفه" 
اسکولاستیک " آن را نگفته» او را به عنوان مرتد از دین به محکمه کلیسا جلب نموده» زنده زنده در آتش می سوزاندند؛ 


چون کلیسا فقط فلسفه اسکولاستیک را قبول داشت و آن را ترویج می کرد (و جنبه دینی و قداست مذهبی به آن داده بود). 


و ای کاش برای ما توضیح می دادند که آیا در نظر عقل سلیم گستردن توحید در عالم و ريشه کن ساختن و ثنیت و تطهیر دنیا 
از قذارت فساد. مهمتر است. با خفه کردن و آتش زدن کسی که نظریه حرکت خورشید به دور زمین را داده و آن نظریه 
بطلمیوسی ( که زمین و افلاک همچون پوست پیاز است) را رد کرده؟. 


آیا این کلیسا نبود که عالم مسیحیت را علیه مسلمانان تحریکک کرد؟ بنام جهاد با بت پرستی به جنگ با مسلمانان واداشت؟. 


آیا این کلیسا نبود که حدود دویست سال جنگ های صلیبی را به راه انداعت؟ 


شهرها را ویران و میلیونها نفوس بشر را نابود و عرض ها و ناموس ها را به باد داد؟!. 


دسته دیگری که تهمت فوق را به اسلام زده اند مدعیان تمدن و آزادی در قرن اخیرند» همان کسانی که آتش جنگ های 
جهانی را شعله ور ساخته و دنیا را زیر و رو کردند و باز هم هر گاه غریزه مادیگریشان ندایشان دهد که خطری مختصر 
مطامعشان را تهدید می کند. قیصریه دنیا را برای یک دستمال به آتش می کشند (اینها هستند که می گویند اسلام دین زور و 
شمشیر است» زهی بی شرمی!) کسی نیست که از اینان بپرسد آیا ضرر ريشه دار شدن شرک در دنیا و انحطاط یافتن اخلاق 
فاضله بشر و مردن فضائل نفسانی و احاطه یافتن فساد بر زمين و بر اهل زمین. زیاد است یا کوتاه شدن دست جنایتکار شما از 


چند وجب زمین, و یا چند در هم مختصر خسارت دیدنتان؟ و چه خوب معرفی کرده است قرآن کریم این جنس دو پا را که 


و ۳۵۸ 
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فرموده: "ان 11 نسان لریّه ۳ 


۰ در ار ین جا بسیار میل دارم گفتار بعضی از بزرگان یعنی مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا در کتاب " المثل العلیا فی 
الاسلام لا فی بحمدون" "را نقل کنم که در اين زمینه بسیار جالب فرموده است: 


" وسایلی که تا کنون برای اصلاح جامعه و محقق ساختن عدالت و از بین بردن ستم و مقاومت در برابر شر و فساد به کار 
رفته. منحصر در سه نوع است: 

اول وسایل دعوت و ارشاد یعنی ایراد خطبه ها و مواعظ و نوشتن مقالات و تالیفات و جرائد که خود روش بسیار پسندیده و 
شریف است و خدای تعالی به این روش اشاره نموده و فرمود: " اذغ الی مبیل ریک بالحکنه و الموّعظه الْحت ته و جادلهمْ 
۳ و ۱۷ 

بالتی هی آخسن 


و نیز فرمود: "اف بای هی أخسَنٌ فاذا ای بیشک و اوه کاله وق میم + (ترجمه این دو آيه در چنه سطر قبل 
گذشت» و اين طریقه ای است که اسلام آن را در اول بعشت انتخاب نموده و به کار گرفته است .. 


دوم وسایل مقاومت مسالمت آمیز و سلبیء نظیر متحد شدن علیه فساد و دوری جستن از مفسدین و قطع روابط اقتصادی با 
آنان و همکاری نکردن با ستمکاران و شرکت ننمودن در اعمال و حکومت آنان طرفداران این نظریه توسل به زور و انتخاب 


جنگ و قتال را جایز نمی دانند» قرآن کریم هم (در برهه ای از زمان اين طریقه را پیموده است» آیات: 


"و لا توکنوا ای لین طلَموا کم الا" و" لا خذُوا یود و اصاری أَولياء » به این طریقه اشاره دارد که البته در قرآن 
کریم از این نوع آیات بسیار است و در میان غیر مسلمانان کسانی که معروف به طرفداری از این رویه شده اند یکی پیامبر 
هندی» یعنی بودا است و دیگر حضرت مسیح علیه السلام است و سوم ادیب روسی یعنی تولستوی و همچنین زعیم و رهبر 


روحی هند» گاندی است. 
سوم قیام مسلحانه و جنگ است که اسلام اين را نیز پیشنهاد کرده و در مواردی دستورش را صادر فرموده است. 


پس اسلام هر سه روش را (هر کدام را در جای خود و به موقع خودش) صحیح دانسته و بتدریج بکار بسته است» روش اول 
موعظه حسنه و دعوت سالم است» اگر دشمن از اين راه تسلیم نشد و دست از ستمکاری خود بر نداشت و هم چنان به فساد 


انگیزی و استبداد خود ادامه 


ص: ۳۵۹ 


ابه راستی اسان تست به بر وود کارزش تاسیای است سووه‌عادیات آبده ۶ 
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داد طریقه دوم را به کار می گیرد» یعنی قطع رابطه. آن هم به دو روش ۱- یا بطور مسالمت آمیز ۲-و یابه نحو قهر و 
همکاری نکردن با دشمن» و دشمن را به رفتار خود وا گذار نمودن» اگر از این راه به زانو در آمد و حاضر شد دست از ظلم و 
خیره سری خود بردارد که هیچ و اگر حاضر نشد. نوبت به طریق سوم می رسد که عبارت است از قیام مسلحانه چرا که 
خداوند به هیچ وجه به ظلم ظالم رضایت نمی دهد. و کسانی که در برابر ظلم او ساکت می نشینند شریک ظلم او هستند. 


آری اسلام عقیده است و این اشتباه بزرگ و غلط آشکار است که بعضی مرتکب شده و گفته اند:" اسلام دعوت خود 1 
شمشیر گسترش داده ۳!» زیرا عقیده و ایمان چیزی نیست که با زور و شمشیر در دلها جایگیر شود دلها تنها در برابر حجت و 
برهان خاضع می شوند و قرآن کریم در آیات بسیاری به این حقیقت اشاره می کند. از آن جمله می فرماید: " لا | کراة فی 
این قذ تین الرَشدُ من ای " (۱) (همانا راه هدایت از ضلالت و گمراهی بر همگان روشن و واضح گردید). 


آری اگر اسلام دست به شمشیر زده است» تنها در برابر کسانی بوده است که در خودداری از ظلم و فسادشان به آیات و 
براهین قانع نشده اند و پیوسته خواسته اند سنگ در سر راه دعوت به حق بیندازند. اسلام در اینگونه موارد شمشیر نمی کشید 


که آنان را به سوی دین بخواند بلکه می خواست شر آنان را دفع کند. 
اين قرآن کریم است که با بانگ رسا اعلام می دارد: " الوم عرمّی لا- کول فة " (با کفتار قتال کنیک خااز ند آنان 


جل و گیری کرده باشید)؛ پس قتال با کفار برای دفع فتنه آنان بود نه به خاطر آنکه آنان به دین خدا معتقد شوند. 


بنا بر این اگر اسلام را به حال خود گذاشته بودند. هرگز فرمان جنگی را صادر نمی کرد؛ و این همه جنگ هایی که در اسلام 
واقع شد همه اش تحمیل به اسلام بود و او را به این وا داشتند. و به همین جهت است که اسلام حتی در حال جنگ نیز شریف 
ترین روش را طی کرد از تخریب خانه ها شدیدا جلوگیری نمود همانطور که در حال صلح جل و گیری کرده بود و همچنین 
از اعمال ناشایستی چون آتش سوزی راه انداختن و زهر در آب دشمن ریختن و آب را به روی دشمن بستن و زنان و اطفال و 
اسیران جنگی را کشتن و ... جلو گیری نموده و دستور ا کید صادر فرمود که مسلمانان با اسرای جنگی به نرمی و ملاطفت 
رفتار کنند و به ایشان 


۱۳ 


۱- "سوره بقره آیه ۲۲۵۵ 
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احسان نمایند حتی به هر درجه ای از دشمنی و کینه که رسیده باشند. 


و نیز ترور کردن دشمن را ممنوع کرد چه در حال جنگ و چه در حال صلح؛ و کشتن پیر مردان و عاجزان و کسانی را که به 
جنگ آغاز نکردند و هجوم شبانه بر دشمن را تحریم نموده و فرمود: " فاد الم تغلی سَواء " (۱) و نیز اجازه نداد که 
مسلمانان کافری را به صرف احتمال و تهمت. بکشند و یا قبل از آنکه جرمی را مرتکب شود کیفر دهند و از هر کار دیگری 


که از قساوت و پستی و وحشی گری انسان سرچشمه گرفته باشد و شرف انسانیت و جوانمردی آن را نپذیرد منع نمود. 


شرف اسلام اجازه نمی دهد که هیچیک از این اعمال را در باره دشمن روا بدارند. چنانچه دیدیم در هیچیک از معرکه های 
جنگ (هر قدر هم که سخت و هول انگیز بود) اجازه ارتکاب به چنین اعمالی را نداد ولی مردمی که امروز خود را متمدن می 
دانند به همه این جنایات دست می زنند» هول انگیزترین و وحشت زاترین رفتار را با دشمن خود می کنند» آنهم در رو زگاری 


که تودشان خر تور ش.ه نامتد: 


آری عصر نور! کشتن زنان و اطفال و پیر مردان و بیماران و شبیخون زدن و بمباران کردن شهرها و مردم بی سلاح و قتل عام 


دشمن را مباح کرده است!!. 


مگر این آلمان نبود که در جنگ بین المللی دوم بمب های خوشه ای خود را بر سر مردم لندن ریخت و ساختمانها را ویران و 
زنان و اطفال و ساکنان شهر را نابود کرد؟ و مگر این آلمان نبود که هزاران اسیر را به قتل رسانید؟! و مگر این دول متفق 
(آمریکا و انگلستان و شوروی) نبودند که هزاران هواپیمای جنگی را برای تخریب شهرهای آلمان به پرواز در آوردند و آیا 


این آمریکای متمدن! نبود که بمب اتمی خود را بر سر مردم ژاپن ریخت (و هیروشیما را با ساکنانش خاکستر کرد؟!). 


و اين اعمال در رو زگاری بود که تمدن آقایان! به اختراع وسایل تخریبی خطرناکتر نرسیده بود» حال که دولتهای متمدن! 
مجهز به سلاحهای جدید ویران کننده مانند: موشکها (ی مختلف). بمبهای اتمی و یدروژنی و ... شده اند. خدا می داند که 
هنگام شروع جنگ جهانی سوم چه بر سر کره زمین خواهند آورد و چه عذابها و خرابیها و مصیبتها و دردها به بار خواهد 


آمد. 
خدای تعالی بشریت را به سوی راه صواب و صراط مستقیم هدایت فرماید (۲)ن. 
ص: ۱۲۳۶۱ 


۱- پیمان نامه آنان را به طریقی عادلانه به طرف آنان پرت کن. " سوره انفال» آیه ۰۵۸ 


۲- المثل العلیا فی الاسلام لا فی بحمدون. 
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بیان آیات شریفه" و آُوا الْیتامی أَموالهْم ۰.۰" مربوط به سر پرستی امور ایتام 
"و آثوا الیتامی أَوالهُْ ..." 


این آیه شریفه مسلمانان را امر فرموده است که اموال یتیمان را به ایشان بدهند و این دستور زمینه چینی ای است برای دو جمله 
بقلاق کم نی ولا لیا ی وبا ارت کیک دوستیله تاش گس این خبله این دی که هست انتکاه تال 
که در آخر آیه آمده از آنجا که راجع به دو جمله نامبرده و یا به جمله آخری است. این احتمال را تایید می کند که جمله 


اولی مقصود اصلی نیست بلکه برای این آورده شده که زمینه را برای نهی در دو جمله بعدی فراهم سازد. 


و جمله اولی د یعنی اصل نهی از تصرف زیان آور در اموال یتیمان به همان بیانی که گذشت به منظور زمینه چینی برای مطالب 


بعد بود یعنی حکم تزویج که در آیه بعدی آمده و احکام ارث که بعد از آن می آید. 


و اما جمله: و لا.؟ توا اخبیت لیب" " معنایش این است که مال نامرغوب و بی ارزش خود را با مال مرغوب و بی عیب 
یتیم عوض نکنید (چون گاهی پیش می آید که مثلا- گوسفندان امانتی بتیم» بهتر از گوسفندان خود ما رشد می کنند. و 
شیطان انسان را وسوسه می کند که مال پست خود را با مال مرغوب و گوسفندان فربه یتیم معاوضه کند " مترجم "). 


و نیز ممکن است منظور این باشد که: " مال خوردنی حلال را (بخاطر عجله و حرص به دنیا) با مال خوردنی حرام معاوضه 
نکنید "» همانطور که بعضی از مفسرین چنین معنا کرده اند (چون بسا می شود که مثلا مقدر بوده امروز فلان مقدار پول عاید 
من شود ولی من در اثر بی ایمانی همان مقدار را دزدیدم و خوردم. بعد معلوم شد که اگر تقوا به خرج می دادم همان مقدار 
از راه حلال عایدم می شده " مترجم "). ولی باید گفت که معنای اول روشن تر است» چرا که ظاهر دو جمله:" و لا لوا .۰" 
و ولا ۲ کوانی این انس کی رها تم خاین از ر راکسا شک بان که ۵ آينکه مایت ازبرزق ال 
اس« 


۱ و 


فرمو : کا مخوباً کبیراً » معنایش | پن است که این عمل گناهی است بز رگد چون کلمه" حوت ماع گناد اس 


"و ان فآ وا فی لیام َانکشوا ما طاب لکغ من ااء! " در مطالب گذشته به این نکته اشاره شد که در جاهلیت 
عرب به خاطر اينکه هیچگاه جنگ و خونریزی و غارت و شبیخون و ترور قطع نمی شد و هميشه ادامه داشت. یتیم زیاد می 


شد. بزرگان و اقویای عرب دختران پدر مرده را با هر چه که داشتند می گرفتند و اموال آنها 


ص: ۳۶۲ 
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را با اموال خود مخلوط نموده و می خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمی کردند بلکه گاه می شد که بعد از 
تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق می دادند و گرسنه و برهنه رهاشان می کردند در حالی که آن یتیمها نه خانه ای 
داشتند که در آن سکنی گزینند و نه رزقی که از آن ارتزاق نمایند و نه همسری که از عرض آنان حمایت کند. و نه کسی که 
رغبت به ازدواج با آنان نماید تا بدینوسیله مخارجشان را تکفل کند. اینجا است که قرآن کریم با شدیدترین لحن از این 
عادت زشت و خبیث و از این ظلم فاحش نهی فرمود و در خصوص ظلم به ایتام و خوردن مال آنان نهی خود را شدیدتر کرد 
و نهی از خوردن اموال آنان را در آیاتی دیگر تشدید و تاکید نمود از آن جمله است این آیات که: 


"لین با کون وال ایامی اما با کلون فی بطونهم ۱ ۱ ۱ الم 
و لا تب لوحت ایب و لا کلوا َولهع الی أَوالْکم له کان موب یر" 


نتیجه این تشدید آن شد که بطوری که گفته شده مسلمانان سخت در انديشه شوند و از عواقب وخیم تصرف در اموال ایتام 
سخت بترسند و ایتام را از خانه های خود بیرون کنند تا مبتلا به خوردن اموالشان نگردند و در رعایت حق آنان دچار کوتاهی 
نشوند و اگر هم کسی حاضر شود یتیمی را نزد خود نگه بدارد سهم آب و نان او را جدا کند» بطوری که اگر از غذای یتیم 
چیزی زیاد آمد از ترس خدای تعالی نزدیکک آن نمی شدند تا فاسد می شد. در نتیجه از هر جهت به زحمت افتادند و شکایت 


نزد رسول (صلی الّه علیه و آله) برده و چاره خواستند که این آیه نازل شد: 


"و بشتلوتک عن الیعمی فل (ضرلاخ هم یرو ان تخالطوشع تخوانکم و له عم فد من اْعضیلح و و شاء آختکم 
نله زیر عکی هم" "() و در این آیه اجازه داد که یتیم ها را نزد خود جای دهند و از ایشان نگهداری نموده و به وضع 
زند گیشان برسند و با آنان مخالطت و آمیزش کنند» چون یتیمان برادران ایشانند. با این دستور گشایشی در کار مردم پدید 


آورده» رفع دلواپسی از ایشان نمود. 


ص: ۳۶۳ 


۱- همانا کسانی که اموال یتیمان را به ظلم می خورند در حقیقت آتش در باطن خود می کنند و به زودی ظاهرشان هم شعله 
و اه شا سوه شام 2 ۳ ۰ 

۲- از تو در مورد یتیمان می پرسند؟ بگو اصلاح امورشان خیر است و اگر بخواهید با آنان در زند گی مخلوط باشید. برادران 
شمایند و خدای تعالی می داند چه کسی مفسد و قصد خوردن مال یتیم را دارد و چه کسی مصلح است و اگر خدا می 


خواست شما را به تنگ می آورد» که خدا عزیز و حکیم است. " سوره بقره» آبه 9۲۷ 
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خواننده محترم اگر در این معنا دقت کند و آن گاه مجددا به مطالعه آبه زیر بر گردد که می فرماید: 


"و اِنْ فع آلتُفیطوا فی الیتامی فانکشوا" آن وقت ارتباط آن را با آیه قبلش " و نوا الیتامی الم " خوب می فهمد و 
برایش روشن می شود که آن آیه در بین کلام جنبه ترقی را دارد و نهی در آیه قبلی را ترقی می دهد و معنای مجموع دو آبه 
چنین می شود: " در باره ایتام تقوا پيشه کنید. و خبیث را با طیب عوض ننمائید و اموال آنان را مخلوط با اموال خود مخوریده 
حتی اگر ترسیدید که در مورد دختران یتیم نتوانید رعایت عدالت بکنید و ترسیدید که به اموالشان تجاوز کنید و از ازدواج با 
آنها به همین جهت دل چرکین بودید می توانید آنان را به حال خود وا گذار نموده و با زنانی دیگر ازدواج کنید با یک نفر 


دو نفر» سه نفر و چهار نفر. 


بنا بر این جمله شرطیه که:" اگر ترسیدید که در مورد یتیمان عدالت را رعایت نکنید پس زنان دیگری را به ازدواج خود در 
آوربد ..." به منزله این است که فرموده باشد: " اگر از ازدواج با دختران بی پدر کراهت دارید. چون می ترسید در باره آنان 


نتوانید عدالت را رعایت کنید. با آنها ازدواج نکنید و زنانی و دختران دیگری را به عقد خود در آورید ". 


پس جمله " فانکحوا " در حقیقت در جای جزای حقیقی قرار گرفته» در جای " فلا تنکحوهن - پس با دختران بی پدر ازدواج 
مکنید "واقم شده و جمله " ما طاب لک ...۲ جمله ای است که با بودن آنه دیگر احتیاجی باقی نمی ماند که بفرماید:" پس با 
چگونه زنانی ازدواج کنید " (چون معلوم است وقتی از ازدواج با دختران یتیم کراهت دارند و به ایشان بفرماید پس با هر کس 
که دلتان می خواهد ازدواج کنیده دیگر احتیاجی باقی نمی ماند به این که آن زنان را توصیف کند که چگونه زنانی باشند" 


مترجم ث‌ 


نکته ای که در اين تعبیر هست به این که: به جای این که بفرماید: " فانکسوا من طاب لکم ...") فرمود:" ما طابِ کم " و این 
بدین خاطر بود که زمینه را برای بیان تعداد همسران فراهم کند. توضیح اينکه اگر فرموده بود: " پس با هر کس دلتان می 
خواهد ازدواج کنید" دیگر جا برای گفتن:" یکی؛ دو تا؛ سه تا» چهار تا" باقی نمی ماند. لذا فرمود: " هر چه دلتان می 
خواهد ازدواج کنید» یکی دو تاه سه تا چهار تا ". 


نکته دیگر اينکه به جای اینکه بفرماید: " ان لم تطب لکم الازدواج بالیتامی " فرمود: 


"ان خفتمألا تُیتطوا فی الیتامی و اين» از باب به کار بردن " سبب در جای مسبب " است و با" یک تبر دو هدف زدن" 
خواست بفهماند که علت بی رغبت بودن شما به ازدواج با دختران يتیم چیست. و نیز خواست که علت جزا را هم بیان کرده 
باشد و بفهماند اينکه در جمله 


ص: ۳۶۴ 
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جزا گفتیم:" قانکشوا ما طاب لک ...۰" برای این است که در سایر زنان ترس از عدم قسط را ندارید. 


عده ای از مفسرین در معنای آیه مورد بحث امور دیگری- غیر از آنچه که ما ذکر کردیم- یاد آور شده اند که خواننده 
محترم اگر علاقمند به آنها باشد باید به تفاسیر مفصل و بسیار مراجعه کند. 


از آن جمله گفته اند: عرب تا چهار و پنج و بیشتر زن می گرفت. و با خود می گفت. چرا نگیرم» مگر من از فلانی کمترم؟! و 
وقتی که افراد تحت تکفل و نان خورش زیاد می شد و مالش تمام می گردید به اموال دختران یتیمی که با مادرشان ازدواج 
کرده بود رو می آورد» از این رو خدای تعالی در این آیه دستور داد که کسی حق ندارد بیش از چهار زن بگیرد» و این 


دستور برای آن بود که آنان محتاج به اموال یتیمان نگشته و مرتکب ظلم در حق آنان نشوند. 


واثیز گفته اند که عرت‌ بر شمان بسیان سفت:می گرفتهو در اهر ژنان پتر‌دانا کرچه‌سکت گر نمی کردولی عله 


بدارید. در امر غیر ایتام (زنان پدردار) هم بترسید و بیش از چهار زن نگیرید» تا بتوانید عدالت را رعایت کنید. 


و عده ای گفته اند: عرب از سرپرستی ایتام سخت کراهت داشت و از خوردن اموال آنان پرهیز می کرد خدای تعالی در این 


آیه فرمود: اگر از این کار پرهیز دارید» از زنا هم پرهیز کنید و به جای زنا کردن با هر زنی که دوست دارید ازدواج کنید. 


قول دیگر اینکه گفته اند: معنای آیه این است که اگر از هم غذا و هم خرج شدن با ایتام کراهت داربد. از جمع بین چند 
همسر نیز خودداری کنید چرا که ممکن است نتوانید بين آنها به عدالت رفتار نمائید و از زنان تنها با کسانی ازدواج کنید که 


بعضی دیگر گفته اند: معنای آیه این است که: اگر ترس آن دارید که نسبت به دختر یتیمی که با مادرش ازدواج کرده اید 
عدالت را رعایت نکنید. پس با دو تا سه تا و چهار تا از خود دختران یتیم که در میان اقوام و خویشاوندانتان سراغ دارید 
ازدواج کنید. اینها وجوهی بود که مفسرین در معنای آیه ذکر کرده اند و لیکن تو خواننده عزیز توجه داری که هیچیک از 
آنها با لفظ آیه آن طور که باید انطباق ندارده پس وجه صحیح همان بود که قبلا گذشت. 


" نی و ثلات و ژباع " کلمه " مثنی " بر وزن مفعل است و کلمه " ثلاث " و" رباع " بر وزن 1 ۳ 
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این دو وزن (مفعل و فعال) در باب اعداد» دلالت بر تکرار ماده می کند در نتیجه معنای مثنی " دو تا دو تا" و معنای ثلاث " 
سه تا سه تا" و معنای رباع " چهار تا چهار تا" است و چون خطاب در آیه به تمامی مردم است. نه به یک نفر» لذا هر یک از 
اين سه کلمه را با حرف " واو" از دیگری جدا کرد تا تخیر را برساند و این معنا را افاده کند که هر یکک از مژمنین اختبار 
۰ ۱ ۱ ۱ ۳ ۰ 


عددهای " دو ‏ " سه " و" چهار" باید در قالب کلماتی ادا شوند که بیانگر تکرار است که آن کلمات عبارتند از:" مثنی ‏ 


ثلات و رباع . 


با این بیان و با قرینه ای که در آیه هست یعنی جمله: " و اگر ترسیدید نتوانید رعایت عدالت کنید یک زن بگیرید و یا به 
کنیزی که دارید اکتفاء کنید " و همچنین به قرینه آیه " و المحصنات " (که آیه ۲۴ همین سوره است) این احتمال از بین می 
رود که آیه خواسته باشد بفرماید: " شما می توانید با یک عقد دو یا سه و یا چهار زن را تزویج نمائید " و یا این احتمال که 
خواسته باشد بفرماید: " می توانید اول دو نفر را با هم بگیرید و سپ سپس دو نفر دیگر را با هم به یک عقد بگیرید و همچنین دو 
تای دیگر و ... و یا بفرماید: ار را "و یا اینکه بفرماید:" 
بیش از یک مرد می تواند در یک زن شرکت داشته باشد» اینها احتمالاتی است که هیچگاه از آیه شریفه استفاده نمی شود و 


این آیه به هیچ وجه تحمل این معنا را ندارد. 


علاوه بر اينکه این معنا ضروری و بدیهی است که اسلام» داشتن بٍ بیش از چهار همسر را تجویز نکرده و نیز هررگز اجازه نمی 
دهد که دو نفر مرد با یکدیگر مشتر کا یک زن را بگیرند. 


و نیز با بیان ما این احتمال نیز دفع می شود که" و "در آیه شریفه (مَی و" تاد ! #7 " رباع)" ۳ جمع باشد (نه" ِ 
تفصیل) و خواسته باشد این معنا را برساند که جمع بین نه همسر- که حاصل جمع میان عدد دو و سه و چهار می باشد- جایز 


است. 


در تفسیر مجمع البیان هم فرموده است که جمع به این معنا به هیچ وجه قابل قبول نیست. زیرا کسی که می گوید: مردم دو به 
دو و سه به سه و چهار به چهار وارد شهر شدند. هیچ شنونده ای از کلام او استفاده چنین نمی کند که پس مردم نه نفر نه نفر 
داخل شده اند زیرا اگر گوینده منظورش این بود خود کلمه نه را به کار می برد» و چرا کلمه ای را که برای عدد نه وضع 
شده (تسع) رها کند و به جای آن بگوید: مثتی و ثلاث و رباع (دو به دو و سه به سه و چهار به چهار)؟ و قطعا اگر کسی چنین 
کاری را بکند به او می گویند عجب مرد ابلهی است. و کلام خدای عز و جل بزرگتر از آن است که مرتکب چنین انحرافی 


بشود. 
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"ان نع ألا یلوا فُواحَة" یعنی اگر می ترسید نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار کنید تنها یک زن بگیرید و نه 
بیشتر» در این جمله حکم مساله را معلق به " خوف " کرد نه " علم " فرمود: اگر" می ترسید " بین چند همسر ... و نفرمود: اگر" 
می دانید " که نمی توانید عدالت بر قرار کنید ... و علتش این است که در این امور- که وسوسه های شیطانی و هواهای 
نفسانی اثر روشنی در آن دارد- غالبا علم برای کسی حاصل نمی شود و قهرا اگر خدای تعالی قید علم را آورده بود مصلحت 


" َو ما مَلکثْ أَیْمانکم " منظور از اين تعبیر کنیزان زر خرید هستند» آیه می فرماید: آن کس که می ترسد بین همسران خود به 
عدالت رفتار نتماید با یک زن ازدواج کند و اگر خواست که بیش از یک زن داشته باشد باید کنیز بگیرد. چرا که خداوند 


تعالی تقسیم (عدالت) را بر مردان در رابطه با کنیزان واجب نفرموده است. 


و از اینجا واضح می شود که منظور از این سفارش این نیست که بخواهد ظلم به کنیزان را تجویز کند (و بفرماید: رعایت 
عدالت در میان همسران آزاده لازم است. اما در بین کنیزان لازم نیست. و جایز است بین آنان به ظلم رفتار کنید)؛ چون در 
جای دیگر فرموده که: " خداوند ظالمان را دوست نمی دارد" و نیز فرموده:" لیس بظام ید خدا نسبت به بند گانش ظلم 
روا نمی دارد" بلکه منظور همین است که چون تقسیم همخوابگی در میان کنیزان نم هه رات عتدالت فو شمان 


اسان اسگد 


و به خاطر همین نکته باید بگوئیم که منظور از ذکر" ملک یمین " (برده) این است که مسلمانان به صرف اينکه کنیزان را 
بعنوان ملک یمین (و نه با نکاح) اخذ کرده و با آنان جماع می کنند» کافی است و اما مساله ازدواج آنان تا چهار نفر یا پیشتر 
مطلب مورد نظرء در این آیه نیست بلکه آن نیز خود مطلب جداگانه ای است که بزودی در ذیل آیه:" و من آغ تلع نکم 
۳( 


" ذلک آذنی آلا تغولوا.." 


کلمه " عول " مصدر فعل " تعولوا" و به معنای میل و انحراف است یعنی این طریقه به همین وجهی که تشریع شده است شما را 


به منحرف نشدن از راه میانه و حد وسط نزدیکک تر ". 
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می کند. و قهرا وقتی به این طریقه عمل کردید از انحراف دور و دورتر می شوید و دیکر به حقوق زنان تجاوز نمی کنید. 
بعضی گفته اند که: کلمه " عول " به معنای سنگینی است. لیکن این معناء نه با لفظ آیه ساز گار است. و نه با معنایش. 


جمله مورد بحث, جمله ای است که جنبه تعلیل دارد» یعنی حکمت تشریع قبلی را بیان می کند. و دلالت بر این می کند که 
اساس تشریع در احکام نکاح؛ بر قسط و عدالت و از بین بردن عول و انحراف و اجحاف در حقوق است. 


۱۱۱ ۵ 


لاهن نخلهة "" صدقه " (به ضمه دال) و" صدقه " (به فتح دال) و " صداق " هر سه به معنای مهریه ای است 


۳1 


که به زنان می دهند و کلمه " نحله " به معنای عطیه ای است مجانی که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد. 


و اگر می بینید که کلمه " صدقات" را به ضمیر زنان (هن) اضافه کرد" به جهت بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به 
زنان مساله ای نیست که فقط اسلام آن را تاسیس کرده باشد بلکه مساله ای است که اساسا در بین مردم و در سنن ازدواجشان 
متداول بوده است» سنت خود بشر بر این جاری بود و هست که پولی و با مالی را که قیمتی داشته باشد به عنوان مهریه به زنان 
اختصاص دهند و کانه این پول را عوض عصمت او قرار دهند» همانطور که قیمت و پول کالا (در خرید و فروش) در مقابل 
کالا قرار می گیرد و معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار پول خود را برداشته و نزد فروشنده می رود؛ همچنین 
در مساله ازدواج هم طالب و خواستگار مرد است. او است که باید پول خود را جهت تهیه این حاجت خود برداشته و به راه 
بای آ ونر انا اش برداند کفان شام ال یل آیخ سالا روصت غلیی رم رام آ مه ویر ال یش 
آیه شریفه (همانطور که گفته شد) دادن مهریه را تاسیس نکرده بلکه روش معمولی و جاری مردم را امضا فرموده است و 
شاید برای دفع این توهم که: 

" شوهر نمی تواند در مهریه همسرش تصرف کند. حتی در آن صورتی که خود همسر نیز راضی باشد " بود که در دنباله 
جمله گذشته فرمود: "ان مب کم عن شین ء مه سا که نیا تریناً» خواننده عزیز توجه دارد در اینکه: تصرف در 
مهریه را به طیب نفس زن مشروط نمود؛ هم تاکید جمله قبل است که مشتمل بر اصل حکم بود و هم می فهماند که حکم" 
بخورید " حکم وصفی است نه تکلیفی» یعنی معنای " بخورید " این است که خوردن آن جایز و حلال است. نه اينکه بخواهد 
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که تفا تفت تشه از فده هام اش و هاقه سای ۵ معنای آسان هضم شدن غذا و نیز به معنای قبول طبع است؛ 


این لغت در خوراکیها و طعام استعمال می شود مثلا می گویند: غذایی است گوارا و هنی ء. 


و کلمه " مریثا" به معنای همان حالت است اما در نوشیدنی ها پس شربت مری ء آن نوشیدنی ای است که در جهاز هاضمه به 
آسانی هضم شود و طبع انسان هم آن را قبول کند» پس " هنی ۶" هم در خوردنیها استعمال می شود و هم در نوشیدنیهاء ولی" 
فرع ها هر ار شت ها | ستعمال می گردد. بنا بر این وقتی کسی به شما می گوبد:" قنیثأً مریشاً" معنایش اين است که 


طعامی که خوردی و آبی که نوشیدی گوارایت باد. 


"و لا ونوا الشُمهاء آموالکم ای جِعلّ ال کم قیاماً" کلمه " سفه" به معنای سبکی عقل است» (در فارسی می گویند که؛ 
عقل فلانی پارسنگ می برد)؛ و گویا در اصل به معنای مطلق سبکی و سستی چیزی است که نباید سست باشد و از این باب 
است که افسار سست را" زمام سفیه " و جامه سست بافت را" وب سفیه " می نامند» " وب سفیه " یعنی جامه ای که بافتش و 
پاوخه اش ست است.ولی بعلا سختر درسنعی عقل استعمال فده است و ععایش بر سب لاف آغرای :ی شردا 
مثلا به کسی که در اداره امور دنیائیش قاصر و عاجز است سفیه می گویند و به کسی هم که در امور دنیائیش کمال هوشیاری 


را دارد ولی در باره امر آخرتیش کوناهی نموده و مرتکب فسق می شود یعنی در این قسمت لابالی است. سفیه می گویند. 


و آنچه که از ظاهر آبه شریفه فهمیده می شود اين است که می خواهد از زیاده روی در اتفاق بر سفیهان نهی نموده و 
بفرماید: " بیش از احتیاج آنان» مال در اختیارشان نگذارید " مطلب قابل توجه اينکه بحث آیه شریفه در زمینه اموال یتیمان 
است ( که خستو زرم ده الا شمان اذاره افو نان واه هه کته امرال آ نان زا رش رکه ی معا را 
است بر اين که مراد از کلمه " سفها " عموم سفیهان نیستند بلکه تنها سفیهان از ایتام می باشند. و نیز مراد از کلمه:" اموالکم" 
در حقيقت اموالی است که به نوعی عنایت ارتباطی با اولیای ايتام دارده هم چنان که جمله: " و ارَرقومُم فیها و کشوم ..." 
نیز شاهد بر این معنا است و اگر ناچار باشیم که دلالت بر تکلیف ساير اولیای سفها را نیز- به گردن آیه شریفه بگذاريي 
ناگزیر باید بگوتيم که: منظور از کلمه " سفها" عموم سفیهان است (چه بتیم و چه غیر یتیم) و لیکن احتمال اول (که منظور 
خصوص سفیهان ایتام باشد) احتمالی راجح و روشن است. 


و به هر حال اگر مراد از " سفها " فقط سفیهان ایتام باشد پس مراد از جمله:" اموالکم ...۲ 
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خصوص اموال ایتام خواهد بود و از اينکه اموال ایتام را به اولیای ایتام (که مخاطب این آیه می باشند) نسبت داده» به این 
عنایت بوده است که مجموع اموال و ثروتی که در روی کره زمین و زیر آن و بالاخره در دنیا وجود دارد متعلق به عموم 
ساکنان این کره است. و اگر بعضی از این اموال مختص به بعضی از ساکنان زمين و بعضی دیگر متعلق به بعضی دیگر می 
باشد» از باب اصلاح وضع عمومی بشر است که مبتتی است بر اصل مالکیت و اختصاصء و چون چنین است لازم است مردم 
این حقیقت را تحقق دهند و بدانند که عموم بشر جامعه ای واحدند که تمامی اموال دنیا متعلق به این جامعه است و بر تکك 
تک افراد بشر واجب است این مال را حفظ نموده و از هدر رفتن آن جلوگیری کنند» پس نباید به افراد سفیه اجازه دهند که 


مال را اسراف و ریخت و پاش نمایند» خود افراد عاقل اداره امور سفیهان را مانند اطفال صغیر و دیوانه به عهده بگیرند. 


این آیه شریفه از حیث اضافه " اموال " به ضمیر مردم (کم) نظیر آیه ذیل است که می فرماید: " و من لغ بشتطغ ملکم طو آن 
نکم الْمحص نات الْمُومناتِ فمنْ ما ملک أَیمانْکم من فَیاتکم " (۱) در اين آیه کنیزهای مسلمانان را به همه مسلمانان نسبت 


داده» چون می دانیم که منظور ازدواج فرد مسلمان با کنیز مورد نظر خودش نیست. در نتیجه معنا چنین است که: 

هر یک از شما (جامعه مسلمانان) توانایی ازدواج با دختران آزاد جامعه اسلامی را ندارد. با کنیزان شما ازدواج کند. 

پس در آیه شریفه دلاعلتی است بر حکم عمومی که متوجه جامعه اسلامی است و آن حکم این است که جامعه برای خود 
شخصیتی واحد دارد که این شخصیت واحده مالکک تمامی اموال روی زمین است و خدای تعالی (ی کین این شخصیت واحده 
را بوسیله این اموال تامين کرده و آن را رزق وی ساخته است» پس بر این شخصیت لازم است که امر آن مال را اداره نموده» 


در معرض رشد و ترقیش قرار دهد» و کاری کند که روز به روز زیادتر شود تا به همه و تک تکک افراد وافی باشد. و به همین 
منظور باید در ارتزاق با مال حد وسط و اقتصاد را پیش گیرد و آن را از ضایع شدن و فساد حفظ کند. 


و یکی از فروع این اصل این است که اولیا و سرپرستان جوامع بشری باید امور افراد سفیه را خود به دست بگیرند و اموال آنان 


را به دست خودشان ندهند که آن را در غیر موردش ". 
ص! ۳۷۰ 


۱-و هر کس از شما که استطاعت مالی برای ازدواج با دختران آزاده و مومن را ندارد از کنیزانتان کسی را انتخاب کند. 


سوره نساع آبه ۵ 
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در کسب و تجارت و هر وسیله بهره وری دیگر بیشترش کنند» و خود صاحبان مال را که دچار سفاهتند از منافع و در آمد 
مال (و نه از اصل مال) حقوق روزمره بدهند تا در نتیجه اصل مال از بین نرود و کار صاحب مال به تدریج به مسکنت و تهی 


دستی و بدبختی نیانجامد. 


از اینجا روشن می شود که مراد از جمله: " و ررقم فیها و اشوهُم " (۱) این است که ارتزاقشان از خود سرمایه و اصل مال 


زمخشری نیز در باره اینکه چرا نفرمود: " منها- از مال " و فرمود: " فیها- در مال " می نویسد: 
نکته اش این است که بفهماند ارتزاق سفیه باید از در آمد مال باشد نه از اصل آن. 


تا سرانجام تمام شود اصل مال باید محفوظ بماند و یتیم از در آمد آن ارتزاق کند. 


و بعید نیست از آیه شریفه» ولایت ولی» نسبت به کلیه امور محجورین استفاده شود. به این معنا که بفهماند: خدا راضی نیست 
امور افراد سفیه و دیوانه و هر محجور دیگر با سایر مردم فرق داشته باشد بلکه بر جامعه اسلامی است که امور آنان را به عهده 
بگیرد حال اگر از طبقات اولیا از قبیل پدر و یا جد کسی موجود باشد او باید بر امور محجور علیه سرپرستی و مباشرت کند و 
اگر کسی از آنان نبود حکومت شرعیه اسلامی باید اين کار را انجام دهد (و کسی را به عنوان ولایت بر امور محجور علیه 
بگمارد) و اگر حکومت مسلمین شرعی نبود و طاغوت بر آنان حکومت کرد باید ممنین به انجام این کار دست یازند. 
تفصیل مساله در کتب فقه آمده است. 


اموال دنبا به همه مردم تعلق دارد 


این مساله (که مالک حقیقی خدای تعالی است) حقیقتی است قرآنی» که بسیاری از احکام و قوانین مهم اسلامی مبتنی بر آن 


می باشد و در حقیقت نسبت به قسمت عمده ای ازد. 
ص: ۲۷۱ 


۱- از (منافع) آن مال بر یتیمان روزی دهید و نیز آنان را بپوشانید. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵60۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


احکام اسلام جنبه زیر بنا را دارده خدای تعالی اموال را وسیله معاش و مایه قوام و بقای جامعه انسانی قرار داده و برای 
شخصی معین وقف نکرده است. تا تغییر و تبدیل نپذیرد و نیز به کسی نبخشیده تا نتواند با قوانین دینیش دایره تصرفات آن 
شخص را محدود کند. لیکن به خاطر مصالحی که ایجاب می کرده. اجازه داده تا این نعمتی را که به مجموع بشر ارزانی 
داشته, طبق مناسباتی چون " ورائت "»" حیازت "۰" تجارت " و ... (که خودش تشریع کرده) به اشخاصی اختصاص پیدا کند. 


اما به شرط اينکه تصرف کننده دارای عقل و بلوغ و شرایطی دیگر از این قبیل بوده باشد. 


پس حاصل کلام این شد که آن اصل ابت که همواره باید رعایت شده و فروعش به وسیله آن اندازه گیری شود؛ این است 
که اموال موجود در دنیا؛ مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه (که سود آن نیز عاید همه می شود تا جایی که مزاحم 
حق جمیع نباشد) بعضی از آن مال به بعضی از افراد جامعه اختصاص می یابد. و اما در جایی که مالکیت فردی و خصوصی به 
بعضی از آن مال» مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضایع سازد» بدون تردید رعایت مصلحت جمع مقدم بر رعایت 
مصلحت فرد خواهد بود. و بسیاری از فروعات مهم از آن جمله: احکام مربوط به انفاق و قسمت عمده ای از احکام معاملات 
و ... بر این اصل اساسی مبتنی است» خدای عز و جل این اصل اصیل را در مواردی از کتابش تایید نموده است. از آن جمله 
فرموده:" علق کم ما فی الَرْض جمیعاً" (۱) و ما مقداری از مطالب مربوط به این موضوع را در بحثی که پیرامون آیات انفاق 


در سوره بقره داشتیم بررسی نمودیم برای توضیح بیشتر بدانجا مراجعه شود. 


بیان آبات 
اشاره 
" و ارَزقوم فیها و اکشوهم و قولوا هم قزلما مَعروفا " بحث پیرامون مساله رزق به طور مفصل در ذیل آیه: و تزق من تشاءٌ 


و جمله:" و اررقوممغ فیها و اکسومُم ...۲ نظیر جمله: "و علی المََلود له رفن و کشوتَهنْ " (۳) است. بنا بر اين گویا که مراد 
لیکن لفظ " رزق . 


خر ۲۷۲ 
۱- خدای عز و جل همه آنچه در زمین است برای شما خلق کرده. " سوره بقره آیه ۲۹" 


کت وه اه اس 


۲ سوره بقره آیه ۲۳۳ 
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و" کسوه" در عرف قرآن همانند کلمه " کسوه" و" نفقه " است در زبان خود ماه کنایه و با مثل کنایه ای است از مجموع 
هزینه زند گی و بودجه ای که در بر آوردن حوائج مادی زندگی خرج می شود که بنا بر این غیر از غذا و لباس ساير ما یحتاج 
آدمی از قبیل مسکن و دارو و امثال آن نیز رزق خواهد بود. هم چنان که کلمه:" اکل- خوردن " نیز دو معنا دارد؛ یکی به 
حسب اصل لغت است که به معنای جویدن و فرو بردن طعام است» و دیگری کنایی است که به معنای مطلق تصرفات است؛ 


۳7 
+ ی و 


که در آیه شریفه: " فان طبق کم عنْ شی ء مه سا فکلوه هنیا ریت ۰" به همان معنای کنایی آمده. 


و اما جمله:" و قولوا هم فلا مَعرو فا " جمله ای است اخلاقی. که با رعایت آن امر ولایت اصلاح می شود برای اینکه افراد 


سفیه هر چند که محجور و ممنوع از تصرف در اموال خویشند» لیکن حیوان زبان بسته هم نیستند. که سخن خوب را از بد 
تشخیص ندهند. بلکه انسانند و باید با آنان معامله انسان بشود و اولیایشان با ایشان همانطور سخن بگویند که با افراد معمولی 


انسان سخن می گویند. نه بطور ناشایست و همچنین معاشرتشان با آنان معاشرت با یک انسان باشد. 


از این جا روشن می شود که ممکن است جمله مورد بحث را به معنای لغویش یعنی سخن گفتن به تنهایی نگيريم. بلکه به 
معنای کنائیش یعنی مطلق معاشرت گرفته و بگوئیم: 


معنایش این است که اولیای افراد سفیه» باید با آنان از هر جهت معامله یک انسان را بکنند» چه در سخن گفتن و چه در 


نشست و برخاست کردن هم چنان که در جمله:" و قوا ناس محشناً" (۱) گفتیم قول به معنای مطلق معاشرت است. 


۳ الیتامی عتّی |ذا ۳ کاخ فان نشیم مهم زشداً فادفکوا ایهم وال " کلمه:" ابتلا" که مصدر فعل امر" ابتلو۱" 
است. به معنای امتحان است و مراد از بلوغ نکاح رسیدن فرد سفیه به سنین اوان ازدواج است» پس در حقیقت تعبیر از" 
رسیدن نکاح " مجازی است عقلی؛ و فعل " آنستم " از مصدر" ایناس " گرفته شده و به معنای مشاهده ای است که بویی از 


الفت در معنای آن نهفته باشد» چون ماده آن یعنی ثلائی مجردش " انس " است. 
و کلمه: " رشد " به معنای پختگی و رسیده شدن میوه عقل است. بخلاف غی که . 


ص: ۳۷۳۳ 


ِ- 0 بقره» آبه ۳۲ 
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معنای خلاف آن را دارد. و جمله: " فادفعوا کنایه است از اينکه مال بتیم را به دست خودش بدهید و اگر به جای" 
فاعطوا " کلمه " فادفعوا" را آورد؛ برای همین بود که هم معنای تحویل دادن را برساند و هم کنایه از اين باشد که: " زحمت و 
شر و مسئولیت او را از سر خودت رفع کن مالش را بده تا برود و از تو دور شود" پس این تعبیر در عين اينکه تعبیری است 


پیش پا افتاده» کنایه ای لطیف هم در بر دارد. 


و جمله " تیذا یلوا الاح ...۰" متعلق به جمله:" و ابتلوا ...۰" است و معنایش این است که یتیم سفیه را بیازمائید و این معنا 
را می رساند که اين آزمایش باید از زمان تمیز دادن هم چنان ادامه داشته باشد تا به سن ازدواج برسد» آن گاه اگر دیدید که 
رشد عقلی يافته» مالش را به دست خودش بدهید. پس این تعبیر تا حدی دلالت بر استمرار آزمایش دارد» و این را می رساند 
که کودک بتیم وقتی که می خواهد به حد تمیز و عقل برسد. یعنی به حدی برسد که بشود مورد آزمایشش قرار داد» او را 
مورد آزمایش قرار بدهید و این آزمایش تا حد ازدواج و حد مرد شدن ادامه داشته باشد. طبع مساله نیز این اقتضا را دارد. چرا 
که در یک آن و دو آن رشد کودک را نمی توان تشخیص داد. بلکه باید این آزمایش تکرار بشود تا ایناس یعنی مشاهده 
رشد در کودک حاصل گردد. چون کودک بعد از حد تمیزه کم کم به حد " رهاق" و سپس به حد" ازدواج" و آن گاه به 


بقل رل رس 


0 


جمله:" فان نسم ..." به خاطر اینکه حرف " فاء " بر سرش آمده تفریع و نتیجه گیری از جمله: " و ابتلوا ...۰" است. هم چنان 
که جمله: فاقوا له أَلَُع " تفریع بر جمله مورد بحث است و معنای مجموع جملالت این است که یتیم را آزمایش 
کنید. و در نتیجه اگر رشد را از او مشاهده کردید پس اموالشان را به دستشان بدهید» و این طرز سخن به ما می فهماند که 
رسیدن به حد ازدواج علت تامه دادن مال یتیم به یتیم نیست بلکه مقتضی آن است وقتی علت. تامه می شود و یتیم می تواند 
مستقلا در مال خود دخل و تصرف نماید که به حد رشد هم رسیده باشد. 


پس معلوم می شود که اسلا مساله بلوغ را در همه جا به یک معنا نگرفته است؛ در امر عبادات و امثال حدود و دیات. بلوغ را 
دیگری را هم اضافه کرده و آن رسیدن به حد رشد است که تفصیل این مساله در کتب فقهی آمده است. 


و این خود از لطائفی است که اسلام در مرحله تشریع قوانین خود. به کار برده است» چرا که اگر مساله رشد را شرط نمی کرد 


تصرفاتش و اقرارهایش باعث آن 


ص: ۳۷۴ 
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می شد که افراد دیگر از این معنا سوء استفاده نموده و کلاه سر آنان بگذارند و با آسان ترین راه یعنی با چند کلمه چرب و 
نرم و وعده های دروغین» تمامی وسایل زندگی را از دست ایتام بیرون آورند و با یک و پا چند معامله غرری یتیم را به روز 


پس رشد شرطی است که عقل اشتراط آن را در اینگونه امور واجب و لازم می داند» و اما در امثال عبادات بر همه روشن 
است که هیچ حاجتی به رشد نیست. و همچنین است در امثال حدود و دیات چون تشخیص و درک این معنا که زنا بد است 
و مرتکب آن محکوم به حدود می باشد و نیز زدن و کشتن مردم زشت و مرتکب آن محکوم به احکام دیات است احتیاجی 
به رشد ندارد و هر انسانی قبل از رسیدن به حد رشد نیز نیروی این تشخیص را دارد و در کش نسبت به این معانی قبل از 


رسیدن به رشد و بعد از آن تفاوت نمی کند. 


کلمه: " اسراف " به معنای تعدی و تجاوز از حد اعتدال در عمل است و کلمه: " بدار " به معنای مبادرت و شتافتن در انجام 
عمل می باشد و جمله "و بدارا َنْ تکیدوا" در معنای این است که فرموده باشد: " زنهار! قبل از آنکه کبیر شوند و حق خود را 
از خلق ما یرون بکشتد مالشان را نتهید » خواهید. گفت؛ پس,باند فرنوده باشد؛ وبدارا ان لا بکتروا یعتی نگلارند کتیر 


۶ ۲ 


آن 


شوند بلکه قبل از آن اموالشان را به دستشان بدهید» در پاسخ می گوئیم حذف حرف نفی بعد از کلمه " آن" و کلمه 
بطوری که علمای نحو گفته اند مرسوم و قیاسی است» هم چنان که در آیه:" ین ال کم أَنْ تضتلوا" (۱) حذف یه 
باید گفت که اصلش " لثلا تضلوا" با" حذر ان تضلوا" بوده است. 


در آیه شریفه بین خوردن با اسراف و خوردن بعد از کبیر شدن بتیم مقابله افتاده و این مقابله می فهماند که بين آن دو فرق 
هست. اولی (اکل و خوردن با اسراف) تعدی به اموال ایتام است بدون اينکه حاجتی به خوردن آن باشد و بدون اينکه ولی 
یتیم خود را مستحق آن مال بداند» بلکه فقط از باب اجحاف و بی مبالاتی مال یتیم را می خورد» ولی دومی (برداشتن از مال 
یتیم قبل از بز رگ شدنش) به این معنا است که ولی بتیم خود را مستحق این خوردن بداند و برای تصدی امور تیم صاحب 
اجرت و حق العمل می داند و می خواهد اجرت زحمات خود را بردارد؛ چیزی که هست اسلام به او می گوید: " حال که یتیم 
به حد رشد رسیده بگذار خود او در اداره اموالش زحمت بکشد. و حال که او به حد رشد رسیده احتیاجی به تو ندارد؛ و 


ممکند. 


ص: ۲۷۵ 


۱- خداوند برایتان شرح می دهد تا گمراه نشوید. 
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است خود او تو را از تصرف در اموالش جلو گیری کند» پس قبل از آنکه او جلوی تو را بگیرد» خودت مال او را به او بده. 


پس هر دو قسم تصرف ممنوع است» مگر آنکه ولی یتیم فقیر باشد و چاره ای نداشته باشد جز اينکه برای سد جوعش کار و 
کسبی بکند و یا برای تیم کار کند و از اجرت کارش حوائج ضروریش را برآورد و اين در حقيقت به مزد گرفتن در تجارت 
و یااگر کار يتیم ساختمان کردن است به مزد گرفتن در بنائی و امثال آن بر می گردد» و همان است که خدای عز و جل در 
کتابش خاطر نشان نموده و فرمود: "و مَنْ کان غنیّا..." یعنی هر ولی و سرپرستی که خودش توانگر و بی نیاز است و در 
زند گیش حاجتی به گرفتن مال یتیم ندارد " فلیستعفف " یعنی طریق عفت را پیش گیرد و ملازم آن شود و از مال بتیم چیزی 
را نگیرده " و مَْ کاٌ قیاق کل لوف " و اگر فقیر است به طور شایسته از مال یتیم بخورد. 


بعضی از مفسرین گفته اند معنای آیه این است که: از مال " خودش" بطور شایسته بخورد نه از مال " یتیم » ولی این معنا با 
تفصیل بین فقیر و غنی نمی سازد؛ اگر غنی هم از مال خودش بخورد و فقیر هم همین طوره دیگر گفتن:" کسی که غنی است 
چنین کند و کسی که فقیر است چنان کند " مورد ندارد. 


و اما اينکه فرمود:" قاذا ایهم أَمْوالَهم فأشهدُوا هم ؛ متضمن یکی از مواد قانونی اسلام است و آن این است که 
هنگام تحویل دادن مال یتیم به یتیم» باید ولی او این عمل را در حضور شاهد انجام دهد تا هم کار خود را محکم کرده و هم 
از بروز اختلاف و غائله نزاع جلوگیری نموده باشد» زیرا ممکن است فردا یتیم ادعا کند که ولی من مال مرا به من نمی دهد با 
اينکه به حد نکاح و رشد رسیده ام» خدای تعالی در ذیل کلامش جمله:" و کفی بل یتیب" وا آورد» تا حکم را به منشا 
اصلی و اولیش ربط دهد یعنی بفهماند که هر حکمی از احکام الهی؛ یک منشای از اسما و صفات او دارد اگر در مورد ایتام 
این احکام را تشریع کرده» برای این است که او حسیب است و احکام بند گانش را بدون حساب دقیق, صادر نمی کند؛ هر چه 
تشریع می کند محکم و حساب شده است و نیز به این منظور است که تربیت دینی و اسلامی را تکمیل کند» چون اسلام 
تربیت مردم را از اساس توحید شروع می کند» و شاهد گرفتن در معاملات و دادوستدها هر چند که غالبا خلاف و نزاع را بر 
طرف می کند و لیکن سبب قوی محکم این رفع اختلاف امری معنوی است. و آن عبارت است از تقوا و ترس از خدایی که 
در حسابکشی کافی است و بنا بر این اگر ولی طفل یتیم و گواهان و خود طفل این معنا را نصب العین خود داشته باشند آن 


وقت رفع اختلاف صد در صد و حتمی و نزاعی بوجود 


ص: ۳۷۳۶ 
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نخواهد آمد (زیرا ممکن است یتیم با شاهدان ولیش توطثه کنند و مساله تحویل اموال را به کلی حاشا نمایند " مترجم "). 


حال که این نکات را توجه کردی اینک بار دیگر به دقت در دو آیه شریفه نظر کن» ببین با چه بیانی بدیع و بی نظیر همه 
مسائل ولایت را بیان کرده است. و ما مطالب آن را در سه قسمت خلاصه می کنیم: 


اول اینکه: مهمات و رهء‌وس مسائل مربوط به سرپرستی اموال ایتام و هر محجور علیه دیگر را بیان کرده و فرموده است که 
چگونه باید آن اموال را تحویل گرفت و حفظ کرد و در رشته ای از کسب و تجارت به کارش برد؛ تا منفعت و سود بدهد و 
چگونه در آن تصرف نموده و چگونه به طفل تحویل داد و نیز در چه زمانی تحویل گرفت. و در چه زمانی تحویل داد و 
علاوه بر این با بیان مصلحت عمومی این مساله. مبنای آن را تحکیم نموده و آن مصلحت عمومی این است که مال- در همه 


دنیا- برای بحرکت در آوردن چرخ زندگی بشر است» (نه برای انباشتن و يا بر دیگران برتری کردن و امثال آن " مترجم ") 
کات کشت 


دوم: یک اصل اخلاقی را در ضمن بیاناتش گنجاند که اگر بشر آن را رعایت کند بر طبق شرایعی که ذکر شده تربیت می 
شود و آن جمله زیر است که می فرماید:" و قولوا لَهُم فوْ موف ؛ حال که شما سرپرست و ما فوق طفل یتیم و با دیوانه شده 


اید. بر او تفوق و درشتی نکنید. بلکه رفتارتان با او سرشار از مهر و محبت و ادب و رفتاری پسندیده باشد. 


سوم اینکه: توحید را زیر بنای همه آن احکام قرار داده» توحیدی که به تنهایی در تمامی احکام عملی و اخلاقی قرآن حاکم 
است. و به فرض اينکه احکام عملی و دستورات اخلاقی از حیث تاثیر ضعیف شود. تاثیر آن هم چنان و در همه موارد باقی 
۱ ۱ 


بحث روایتی (در ذیل آیات گذشته) 
اشاره 


تسیز النز الرر فر سر ای و ای وله نیب امن کیت ابقر ابی حاتم از سعید بن جبیر روایت کرده که گفت: 
در غطفان مردی مال بسیار زیادی که متعلق به برادر زاده پتیمش بود در تصرف داشت آن گاه که برادر زاده اش به حد بلوغ 
رسید مال خود را از عمویش مطالبه کرد و عمو از تحویل آن خود داری نمود. و آن یتیم بناچار شکایت خود را نزد رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) برد و در اين مورد بود که آیه:" و آتوا البتامی وله ال (9ا ا خر سای (13 


ص: ۲۷۷ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۱۱۷. 
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و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: حلال نیست که نطفه یک مرد در رحم بیش از چهار زن 


آزاد جاری شود (۱) 


و در کافی نیز از همان جناب روایت آورده که فرمود: اگر مردی چهار زن داشته باشد و یکی از آنان را طلاق دهد. قبل از 


تمام شدن عده اوه نمی تواند زن پنجمی را بگیرد (۲). 
مولف قدس سره: روایات در این باب بسیار زیاد است. 


و در کتاب علل به سند خود از محمد بن سنان روایت کرده که گفت: حضرت رضا علیه السلام در پاسخ به مسائلی که وی 
پرسیده بود نوشت: علت اينکه مرد می تواند چهار زن بگیرد ولی زن نمی تواند بیش از یک شوهر داشته باشد این است که: 
مرد اگر چهار زن هم داشته باشد فرزندی که هر یک از آنها بیاورد فرزند او است. ولی زن اگر دو همسر و یا بیشتر داشته 
باشد فرزندی که به دنیا می آورد معلوم نمی شود از کدام شوهر است. زیرا همه شوهران در همخوابگی با او شر کت داشته 
اند و در نتیجه بدیهی است که در چنین وضعی هم روابط نسبی بهم می خورد و هم در مساله ارث اشکال پدید می آید» و 
سرانجام معارف را نیز تباه می سازد. 


محمد بن سنان می گوید: و یکی از علل این حکم که یک مرد می تواند چهار زن آزاده بگیرد» این است که آمار زن بیش از 
مردان است که اگر در آیه شریفه: فانکضوا ماطات لکع من اتسار عشی و ثلاث و تباع " نظر شوده-هر چند دا داناتر 
است- ولی چنین به نظر می رسد که گویا خدای تعالی خواسته است همین واقعیت را نشان دهد. و دست افراد غنی و فقیر را 
به قدر وسعشان باز بگذارد تا هر کس به قدر توانایی خود با زنان ازدواج کند (تا آخر حدیث) (۳). و در کافی از امام صادق 
علیه السلام روایت کرده که در ضمن حدیثی فرمود: و غیرت را به مردان داد و به همین جهت بر زنان تحریم کرد که با غیر 
همسرش رابطه داشته باشد» ولی برای مردان چهار زن را حلال کرد برای اينکه خدای عز و جل» کریم تر و بزرگوارتر از آن 
است که زنان را از یک سو گرفتار غیرت کند و از سوی دیگر به شوهران اجازه دهد که به غیر ایشان سه زن دیگر بگیرند 
( 


ص: ۳۷۳/۸ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۸ ح و5 
۲- کافی ج ۵ص ای ۱ 


۳- علل الشرائم ص ۵۰۴ ج ۱ب ۲۷۱. 
۴-فروع کافی ج ۵ ص 2۵۰۴ ۱. 
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غیرت یکی از فضائل اخلاقی است 


مولف قدس سره: از روایت مذ کور روشن می شود که غیرت یکی از اخلاق حمیده و ملکات فاضله است و آن عبارت است 
از دگرگونی حالت انسان از حالت عادی و اعتدال» بطوری که انسان را برای دفاع و انتقام از کسی که به یکی از مقدساتش 
اعم از دین» ناموس و یا جاه و امثال آن تجاوز کرده؛ از جای خود می کند» و این صفت غریزی صفتی است که هیچ انسانی 
به طور کلی از آن بی بهره نیست» هر انسانی را که فرض کنیم- هر قدر هم که از غیرت بی بهره باشد- باز در بعضی از موارد 
غیرت را از خود بروز می دهد پس غیرت یکی از فطریات آدمی است. و اسلام هم دینی است که بر اساس فطرت تشریع 
شده و در آن امور فطری را گرفته و تعدیل می کند. آن مقدارش را که در حیات بشر لازم و ضروری است معتبر و واجب می 
سازد؛ و آنچه نقص و خلل که در آن هست و بشر در زند گیش نیازی بدان ندارد حذف نموده» و از اعتبار می اندازد؛ و هم 
چنان که می بينیم همین روش را در فطریاتی چون علاقه به جمع مال و به دست آوردن خوراکک و شراب و لباس و همسران و 


غیره معمول داشته است. 


اگر ما می بينیم که خدای عز و جل برای مردان, با داشتن یک زن, سه زن دیگر را حلال کرده- با در نظر گرفتن اینکه اسلام 
رعایت حکم فطرت را نموده است- لازمه اش این می شود که نفرت و انزجاری که از زنان نسبت به هو و مشاهده می کنیم 
حسد باشد. نه غیرت. و به زودی در بحث آینده که راجع به تعدد زوجات است توضیح بیشتری می دهیم. و اثبات می کنیم 
این حالت در زنان امری است عرضی. و حالتی است غیر فطریء که به آنان دست می دهد (و زنان موظفند با آن مبارزه کنند» 
آن چنان که با هر هوایی نفسانی دیگر باید مبارزه کنند " مترجم "). 


و در کافی به سند خود از زراره از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: مرد نمی تواند آنچه را که به همسرش 


بخشیده از آن بر گردد» زن نیز نمی تواند آنچه را که به شوهرش بخشیده» پس بگیرد» چه تحویلش داده باشد و یا نداده باشد. 


(در نسخه عربی کلهه ‏ جات او لم تجز ..." با" جیم " آمده ولی در وسائل با حرف " حا" آمده که به معنای حبازت ی ۲۷ 


مترجم 


مکر آنوشتدای قعانن کسه که در باه مردان ی مان ایا ای ما وی ان انم رات فان سا 
کم عن شی ء مه فا فکلوة نیت مریتا؟- و اگر زنان چیزی از آن مهریه را با طیب نفس به شما بخشیدند می توانید آن را با 
ح ۰ ل 15 ۳ 

گوارایی بخورید »و این دو آیه هم بر مهریه شامل می شود و هم بر بخشش (۱). 


ص: ۳۷۹ 
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و در تفسیر عیاشی از عبد اللّه بن قداح از امام صادق علیه السلام از پدرش صلوات اه علیه روایت کرده که فرمود: مردی به 
حضور امیر المومنین علیه السلام آمد و عرضه داشت: یا امیر المومنین من دردی در ناحیه شکم دارم حضرت فرمود: آیا همسر 


داری؟ عرضه داشت: 


آری» فرمود: از او بخواه تا چیزی از مال شخصیش به تو ببخشد البته با طیب خاطر ببخشد و با آن عسلی بخر و آن عسل را 
در آب باران حل کن و بنوش. تا بهبود یابی چون من از خدای عز و جل شنیده ام که در باره آب آسمان می فرماید: " و تن 
من الشّماء ماء باکاً ‏ (۱) و در باره عسل می فرماید:" یر من بُطونها شراب مخت ألنُفیه شفاء لاس " (۲) و در باره 


مال زنان می فرماید: "فان طبق لکع عن شین م من تسا فکلوة هنت ریت ۳(0) 
و آن مرد این دستور العمل را به کار بست و شفا یافت " (۴). 


مولف قدس سره: صاحب الدر المنثور هم این روایت را از عبد بن حمید و ابن منذر و اين ابی حاتم از امیر الممنین علیه 
السلام نقل کرده (۵) و این استفاده ای که آن جناب از آیات قرآنی کرده. استفاده ای است لطیف. که البته اساسش توسعه 
دادن در معنای کلام است. و از اين قبیل توسعه ها در اخباری که از ائمه اهل بیت علیه السلام رسیده. زیاد دیده می شود که 


ان شاء اه بعضی از آنها را در مواردی که مناسب باشد ایراد می کنیم. 


و در کافی (۶) از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود: هر گاه برای شما حدیثی کردم و سخنی گفتم. دلیل و شاهد 


قرآنی آن را از من بپرسید. آن گاه در بعضی از کلماتش فرمود: 


همین سخن در کجای قرآن است؟ فرمود: خدای عز و جل در باره قیل و قال فرموده: لا یر فی کثیر من تجواهم الا من مر 
بصلّه أو مغروف او اضلاح یی الّاس " () و در باره فساد مال فرموده:" و لا نیوا الُهاء أثوالکم ای جعل ال لکم قیامً" 


ص: ۳۸۰ 


۱-ما از آسمان آبی پر برکت نازل کردیم." ق: ۲۹ 

۲- از درون زنبوران عسل شرابی خارج می شود دارای رنگ های مختلف. و در آن شفائی است برای مردم." نحل: ۶4 
۳-اگر با طیب نفس و رضایت درونی چیزی به شما بخشیدند بخورید» که گوارایتان باد." نساء: ۴" 

۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۱۸ 7 ۱۵. 

۵- الدر المنثور ج ۵ ۱۳ هه 1 

۷- هیچ خیری نیست در بسیاری از سخنان بیخ گوشی شماء مگر آنکه یکدیگر رای امر به دادن صدقه و انجام عمل صالح 
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(۱) و در باره کثرت سوال فرموده: " لا تشئلوا عن آشیاء ان تب لکم نش کم " (0۲. 


و نکن کسیر غناشی از تس نون عقوت روایت آورده که گفت: من از امام صادق علیه السلام زود ات لاه واه 
موالکم " پرسیدم» که منظور از سفها چه کسانی هستند؟ فرمود: کسی که به او وثوق و اعتماد تلار یل فا 


و در همان کتاب از ابراهیم بن عبد الحمید روایت کرده که گفت: من از امام صادق علیه السلام از معنای آیه: " و لا تتوا 


الْفهاء آَُوالکم " سوال نمودم فرمود: هر کسی که شراب بنوشد او نیز سفیه است (۴). 


و در همان کتاب از علی بن ابی حمزه از امام صادق علیه السلام روایت آورده که گفت: از آن جناب از آیه:" و لا- توا 
التتهاه آقواککی پرسیلشفرمرد متطر وان وان ایتامند اموال آنان را در اختیارشان نگذارید تا وقتی که رشد را از آنان 
ببینید» عرضه داشتم: پس چرا اموال ایتام را اموال خود ما خوانده و فرموده " اموالتان را به سفیهان ندهید " فرمود: خطاب به 
کسانی است که وارث ایتام باشند (۵). 


و در تفسیر قمی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه مورد بحث فرموده: 


وقتی مردی تشخیص دهد که همسرش و با فرزندش سفیه و فساد انگیز است. نباید هیچیک از آنها را بر مال خودش مساط 
کند. چون خدای تعالی مال را وسیله قوام زندگی او قرار داده» سپس فرمود: منظور از " قوام زندگی " معاش است (تا آخر 
حدیث) (۶). 


مولف قدس سره: روایات در این باب بسیار زیاد است و این روایات مید مطلب گذشته ما است که گفتيم سفاهت معنایی 


دیگرش مطلق کسانی است که مورد اعتماد نباشند» و بحسب اختلاف این مراحل و 


ص: ۳۸۱ 


۱- ترجمه اش در این نزدیکی گذشت. 

۲- از چیزهایی که اگر برایتان کشف شود به ضررتان تمام می شود سورال مکنید. (مائده: ۱۰۱) 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۲۲۰ ۲۰. 

۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۲۲۰ ۲۰. 

۵- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۲۲۰ ۲۳. 

۶ تفسیر قمی ج ۱ص ۱۳۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مصادیق معنای " دادن مال به آنها" و نیز معنای " اضافه مال به ضمیر خطاب " در " اموالکم " فرق می کند. که تطبیق و اعتبار 


آن با خود خواننده محترم است. 


و اينکه در روایت ابی حمزه فرمود: " خطاب به کسانی است که وارث یتیم باشند " اشاره است به همان حقیقتی که قبلا ما به 
آن اشاره کردیم. که اولا تمام اموال موجود در عالم هستی از آن جامعه بشری است و در مرحله دوم ملک اشخاص می شود 


و به مصالح خصوصی تعلق می گیرد» و اصولا اشتراک جامعه در مال» باعث شده است که از این به آن منتقل گردد. 


و در کتاب فقیه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: وقتی بتم بتیم تمام می شود. و از یتیمی در می آید که به 
حد احتلام برسد تعبیر به " اشده " نیز به همین معنا است. و اگر محتلم بشود ولی رشدی از او دیده نشود؛ و هم چنان سفیه و 


ضعیف باشد» ولی او باید مال او را نگهداری کند (۱). 

فان ابر اماب وان آویوه که یه شرف ایا نی ۳ 
فرمود: " ایناس رشد " به معنای این است که بتواند مال خود را حفظ کند (۲). 

مولف: وجه اینکه آیه شریفه چگونه بر این معنا دلالت می کند قبلا گذشت. 


و در کتاب تهذیب از آن جناب روایت آورده که در ذیل آبه:" و من کان را لا کل بالمژوف " فرمود: اي کسی است که 
به خاطر فقر نمی تواند هر چیزی بخرد و ناگزیر است جلوی خواسته همای خود را بگیرد» پس او می تواند بطور شایسته و 
خداپسندانه از مال یتیم بخورد» و این وقتی است که ارتزاقش از مال یتیم و سرپرستیش نسبت به اموال او به صلاح و به نفع 
یتیم باشد بنا بر این اگر مال یتیم اند کک است نباید از آن چیزی بخورد (۳. 


و در الدر المنثور است که احمد و ابو داود و نسایی و ابن ماجه و ابن ابی حاتم و نحاس (در کتاب ناسخ خود) از ابن عمر 
روایت کرده اند که گفت: مردی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسید: من از خودم مالی ندارم و سرپرستی بتیمی را به 
عهده دارم» آیا می توانم از مال آن یتیم ارتزاق کنم؟ فرمود: از مال یتیمت بخور ولی اسراف و ریخت و پاش مکن. و با مال 
یتیم ثروت نیندوز» و مال او را سپر بلا و وسیله حفظ مال خودت مکن (۴). 


مولف قدس سره: در این معانی روایات بسیار زیادی رسیده. هم از طرق ائمه اهل بیت 
ص: ۲۸۲ 

۱- الفقیه ج ۴ ص 2۱۶۳ ۱. 

۲ الفقیه ج ۴ ص ۱۶۴ ح ۷ 


۳ التهذیب ج ۶ ص 2۳۴۱ ۷۳ 
۴- الدر المنور ج ۲ ص ۱۲۲. 
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ع و هم از دیگران و البته در اين باره مباحث فقهی و اخباری ناظر به آن مباحث هست. که اگر کسی بخواهد از آن اطلاع 


یابد» باید به جوامع حدیث و کتب فقهی مراجعه کند. 


وفر تفس غناشی از وفاغهاز آ نطاب ووایت شده که در ذیل آیه: "فلا کل بالمَغژوف " فرموده: پدرم بارها می فرمود اين 


آیه نسخ شده است (۱). 


و در تفسیر الدر المنثور است که ابو داود و نحاس هر دو در کتاب ناسخ خود. و ابن منذر از طریق عطا از ابن عباس روایت 
کرده که گفت: آیه:" و من کال ققیرا فلبا کل بالمغتوف" بوسیله آیه " ان الذین با کلون آفوال الیتامی ظلما ...۲ نسخ شده است 
1 


مولف قدس سره: باید گفت که منسوخ شدن آیه با معیارها و موازین نسخ سا ززگار نیست زیرا در میان آیات قرآن کریم آیه 


ای نیست که نسبتش با این آیه نسبت ناسخ با منسوخ باشد و مضمون آیه شریفه: لین یا کلون وال ایتامی ظلماً .۱" با 


مضمون آیه مورد بحث " قی کل بالعژوف منافات ندارد تا بگوئیم ناسخ آن است. زیرا خوردن مال بتیم در آیه مورد بحث؛ 
مقید به معروف و خوردنی که خداپسندانه باشد شده است. مثلا عنوان " اجرت در برابر حفظ مال " او را داشته باشد» و در آیه 
ای که می گویند ناسخ است. خوردن مال یتیم مقید به قید " ظلم " شده است. و اينکه هیچ مجوزی برای خوردنش نداشته 
باشد» و معلوم است که بین آن" جواز اکل "و اين " منع اکل " منافاتی نیست» پس حق مطلب این است که آیه مورد بحث 
نسخ نشده» و دو روایت بالا علاوه بر اينکه ضعیف است. به خاطر مخالفتی که با کتاب دارد طرح می شود. 


۲ 7 هو سم 


و در تفسیر عیاشی از عبد له بن مغیره از جعفر بن محمد علیه السلام روایت آورده که در ذیل آیه: فان آنشتم منم دا 
ادقغوا له وال " فرموده اند اگر دیدید آل محمد را دوست می دارند ایشان را به درجه ای بالا برده و بلند مرتبه اش 


گردانید. 


مولف قدس سره: این معنا از باب تطبیق مفاهیم باطن قرآن بر مصادیق است. نه معنای تحت اللفظی آیه» در حقیقت در این 
روایت عموم مردم را ايتام آل محمد و آل محمد را پدران ایشان خوانده که می فرماید: اگر مردم آل محمد را دوست بدارند 


ص: ۳۸۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ٩‏ ص 2۲۲۲ ۳۳. 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص 1.۱۳۲ ب 1 
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و گرنه سفیهند» و میراث پدرانشان را تعلیمشان نکنید. 
بحثی علمی در چند فصل 


۱-نکاح و ازدواج یکی از هدفهای طبیعت است: 
اشاره 


اصل پیوستگی بین زن و مرد امری سفارشی و تحمیلی نیست. بلکه از اموری است که طبیعت بشری بلکه طبیعت حیوانی با 
رساترین وجه آن را توجیه و بیان می کند و از آنجا که اسلام دین فطرت است طبعا این امر را تجویز کرده است. (و بلکه 


مقدار طبیعیش را مورد تا کید هم قرار داده). 


و عمل تولید نسل و همچنین جوجه گذاری که از اهداف و مقاصد طبیعت است خود تنها عامل و سبب اصلی است که این 
پیونستکن را در قالب ازدواج ريخته و آن را از اختلاطهای بی بندوبار و از صرف نزدیکی کردن در آورده تا شکل ازدواج 
توأم با تعهد به آن بدهد. و به همين جهت می بینیم حیواناتی که تربیت فرزندشان به عهده والدین است» زن و مرد و به 
عبارت دیگر نر و ماده خود را نسبت به یکدیگر متعهد می دانند» همانند پرند گان که ماده آنها مسئول حضانت و پرورش تخم 
و تغذیه و تربیت جوجه است و نر آنها مسئول رساندن آب و دانه به آشیانه. 

و نیز مانند حیواناتی که در مساله تولید مثل و تربیت فرزند احتیاج به لانه دارند» ماده آنها در ساختن لانه و حفظ آن نیاز به 
همکاری نر دارد که اینگونه حیوانات برای امر تولید مثل روش ازدواج را انتخاب می کنند و این خود نوعی تعهد و ملازمت و 
اختصاص بین دو جفت نر و ماده را ایجاب می کند و آن دو را به یکدیگر می رساند و نیز به یکدیگر متعهد می سازد و در 
حفظ تخم ماده و تدبیر آن و بیرون کردن جوجه از تخم و همچنین تغذیه و تربیت جوجه ها شریک می کند. و این اشتراک 
مساعی هم چنان ادامه دارد تا مدت تربیت اولاد به پایان رسیده و فرزند روی پای خود بایستد و از پدر و مادر جدا شود و 


دوباره تر و ماده ازدواج نموده» ماده مجددا تخم بگذارد و .. 


کسب و زراعت و جمع کردن مال و تدبیر غذا و شراب و وسایل خانه و اداره آن اموری است که از چهار چوب غرض طبیعت 
و خلقت خارج است و تنها جنبه مقدمیت داشته و یا فواید دیگری غیر از غرض اصلی بر آنها مترتب می شود. 


آزادی های جنسی بر خلاف سنت طبیعت است 


از این جا روشن می گردد که آزادی و بی بند و باری در اجتماع زن و مرد به اينکه هر 


ص: ۳۸۳۴ 
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مردی به هر زنی که خواست در آویزد و هر زنی به هر مردی که خواست کام دهد و این دو جنس در هر زمان و هر جا که 
خواستند با هم جمع شوند. و عینا مانند حیوانات زبان بسته بدون هیچ مانع و قید و بندی نرش به ماده اش بپرد. همانطور که 


تمدن غرب وضع آنان را به تدریج به همین جا کشانیده. زنا و حتی زنای با زن شوهردار متداول شده است. 


و همچنین جلوگیری از طلاق و تثبیت ازدواج برای ابد بین دو نفری که توافق اخلاقی ندارند و نیز ممنوع کردن زن از اينکه 
همسر مثلا دیوانه اش را ترکث گفته» با مردی سالم ازدواج کند؛ و محکوم ساختن او که تا آخر عمر با شوهر دیوانه اش 
بگذارند. 


و نیز لغو و بیهوده دانستن توالد و خودداری از تولید نسل و شانه خالی کردن از مسئولیت تربیت اولاد و نیز مساله اشتراکک در 
زندگی خانه را مانند ملل پیشرفته و متمدن امروز زیربنای ازدواج قرار دادن و نیز فرستادن شیرخواران به شیر خوا رگاههای 
عمومی برای شیر خوردن و تربیت یافتن» همه و همه بر خلاف سنت طبیعت است و خلقت بشر به نحوی سرشته شده که با 


سنت های جدید منافات دارد. 


بله حیوانات زبان بسته که در تولد و تربیت. به بیش از آبستن شدن مادر و شیر دادن و تربیت کردن او یعنی با او راه برود» و 
دانه بر چیدن و يا پوزه به علف زدن را به او بیاموزد» احتیاجی ندارند طبیعی است که احتیاجی به ازدواج و مصاحبت و 
اختصاص نیز ندارد» ماده اش هر حیوانی که می خواهد باشد. و نر نیز هر حبوانی که می خواهد باشد» چنین جاندارانی در 
جفت گیری آزادی دارند. البته این آزادی هم تا حدی است که به غرض طبیعت یعنی حفظ نسل ضرر نرساند. 


مبادا خواننده عزیز خیال کند که خروج از سنت خلقت و مقتضای طبیعت اشکالی ندارد» چون نواقص آن با فکر و دیدن 
برطرف می شود؛ و در عوض لذائذ زندگی و بهره گیری از آن بیشتر می گردد؛ و برای رفع اين توهم می گوئیم این توهم از 
بزرگترین اشتباهات است. زیرا این بنیه های طبیعی که یکی از آنها بنیه انسانیت و ساختمان وجودی او است مرکباتی است 
تالیف شده از اجزایی زیاد که باید هر جزئی در جای خاص خود و طبق شرایط مخصوصی قرار گیرد» طوری قرار گیرد که با 
غرض و هدفی که در خلقت و طبیعت م رکب در نظر گرفته شده سا زگار باشد» و دخالت هر یکک از اجزا در بدست آمدن آن 
غرض و به کمال رساندن نوع نظیر دخالتی است که هر جزء از معجون و داروهای مرکب دارد و شرایط و موفقیت هر جزء 
نظیر شرایط و موفقیت اجزای دارو است که باید وصفی خاص و مقداری معین و و وزن و شرایطی خاص داشته باشد. که اگر 


یکی از آنچه گفته شد نباشد و یا کمترین انحرافی داشته باشد اثر و 


ص: ۳۸۳۵ 
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خاصیت دارو هم از بین می رود (و چه بسا در بعضی از موارد مضر هم بشود). 


از باب مثال انسان موجودی است طبیعی و دارای اجزایی است که بگونه ای مخصوص ترکیب یافته است و این تر کیبات 
طوری است که نتیجه اش مستلزم پدید آمدن اوصافی در داخل و صفاتی در روح و افعال و اعمالی در جسمش می گردد. و 
بنا بر این فرض اگر بعضی از افعال و اعمال او از آن وصف و روشی که طبیعت برایش معین کرده منحرف شود. و خلاصه 
انسان روش عملی ضد طبیعت را برای خود اتخاذ کند. قطعا در اوصاف او اثر می گذارد» و او را از راه طبیعت و مسیر خلقت 
به جایی دیگر می برد و نتیجه این انحراف بطلان ارتباطی است که او با کمال طبیعی خود و با هدفی که دارد؛ به حسب 


و مااگر در بلاها و مصیبتهای عمومی که امروز جهان انسانیت را فرا گرفته و اعمال و تلاشهای او را که به منظور رسیدن به 
آسایش و سعادت زند گی انجام می شود بی نتیجه کرده و انسانیت را به سقوط و انهدام تهدید می کند بررسی دقیق کنیم 
خواهیم دید که مهمترین عامل در آن مصیبته؛ فقدان و از بین رفتن فضیلت تقوا و جایگزینی به بی شرمی و قساوت و 
درند گی و حرص است. و بزرگترین عامل آن بطلان و زوال» و این جایگزینی» همانا آزادی بی حد. و افسار گسیختگی» و 
نادیده گرفتن نوامیس طبیعت در امر زوجیت و تربیت اولاعد است» آری سنت اجتماع در خانه و تربیت فرزند (از روزی که 


و اما اینکه توهم کرده بودند که ممکن است آثار شوم نامبرده از تمدن عصر حاضر را با فکر و رژیت از بین برد در پاسخ 
باید گفت: هیهات که فکر بتواند آن آثار را از بين ببرد» زیرا فکر هم مانند سایر لوازم زندگی وسیله ای است که تکوین آن 
را ایجاد کرده و طبیعت آن را وسیله ای قرار داده» برای اينکه آنچه از مسیر طبیعت خارج می شود به جایش بر گرداند. نه 
اینکه آنچه طبیعت و خلقت انجام می دهد باطلش سازد و با شمشیر طبیعت خود طبیعت را از پای در آورد. شمشیری که 
طبیعت در اختیار انسان گذاشت تا شرور را از آن دفع کند و معلوم است که اگر" فکر" که یکی از وسایل طبیعت است در 
تایید شون فاسد طبیعت بکار برود. خود این وسیله هم همانند دیگر وسایل فاسد و منحرف خواهد شد و لذا می بینید که 
انسان امروز هر چه با نیروی فکر آنچه از مفاسد را که فسادش اجتماع بشر را تهدید کرده» اصلاح می کند. همین اصلاح خود 


نتیجه ای تلخ تر و بلائی دردناک تر را به دنبال می آورد. بلائی که هم دردناک تر و هم عمومی تر است. 
بدون فضائل نفسانی زندگی اجتماعی بشر از هم می پاشد 


بله» چه بسا گوینده ای از طرفداران این فکر بگوید که: صفات روحی که نامش را 
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" فضائل نفسانی " می نامند» چیزی جز بقایای دوران اساطیر و افسانه ها و توحش نیست و اصلا با زند گی انسان مترقی امروز 


۶ ۱۲ ۲ ۱۱ 1 


هیچ گونه سازشی ندارد از باب نمونه: " عفت ۰" سخاوت "" حیا » " رأفت" و" راستگویی " را نام می بریم مثلا عفت» نفس 
را بی جهت از خواهشهای نفسانی باز داشتن است و سخاوت از دست دادن حاصل و دست رنج آدمی است که در راه کسب 
و بدست آوردنش زحمتها و محنتهای طاقت فرسا را متحمل شده است و علاوه بر این مردم را تن پرور و گدا و بیکاره بار می 
آورد. همچنین شرم و حیا ترمز ببهوده ای است که نمی گذارد آدمی حقوق حقه خود را از دیگران مطالبه کند و یا آنچه در 
دل دارد بی پرده اظهار کند. و رآفت و دلسوزی که نقیصه بودنش احتیاج به استدلال ندارد» زیرا ناشی از ضعف قلب است. و 


راستگویی نیز امروز با وضع زنل گی‌ساز کان تن 


و همین منطق, خود از نتائج و ره آوردهای آن انحرافی است که مورد گفتار ما بود» چون این گوینده توجه نکرده به اینکه 
این فضائل در جامعه بشری از واجبات ضروریه ای است که اگر از اجتماع بشری رخت بربندد بشر حتی یک ساعت نیز نمی 


تو ان به صوزیت جعین زند گین. کنن: 


اگر این خصلت ها از بشر برداشته شود و هر فرد از انسان به آنچه متعلق به سایرین است تجاوز نموده» مال و عرض و حقوق 
آنان را پایمال کند» و اگر احدی از افراد جامعه نسبت به آنچه مورد حاجت جامعه است سخاو بخشش ننماید» و اگر احدی 
از افراد بشر در ارتکاب اعمال زشت و پایمال کردن قوانینی که رعایتش واجب است شرم نکند. و اگر احدی از افراد نسبت به 
افراد ناتوان و بیچاره چون اطفال و دیوانگان که در بیچارگی خود هیچ گناهی و دخالتی ندارند رأفت و رحمت نکند. و اگر 
قرار باشد که احدی به احدی راست نگوید و در عوض همه بهم دروغ بگویند؛ و همه به هم وعده دروغ بدهند. معلوم است 
که جامعه بشریت در همان لحظه اول متلاشی گشته و بقول معروف " سنگ روی سنگ قرار نمی گیرد . 


پس جا دارد که این گوینده حد اقل این مقدار را بفهمد که اين خصال نه تنها از میان بشر رخت بر نبسته بلکه تا ابد هم 
رخت بر نمی بندد و بشر طبعا و بدون سفارش کسی به آن تمسککك جسته. تا روزی که داعیه " زند گی کردن دستجمعی " در 
او موجود است آن خصلت ها را حفظ می کند. 


تنها چیزی که در باره این خصلتها باید گفت و در باره آن سفارش و پند و اندرز کرد این است که باید این صفات را تعدیل 
کرده و از افراط و تفریط جل وگیری نمود تا در نتیجه با غرض طبیعت و خلقت در دعوت انسان به سوی سعادت زند گی موافق 
شود. (که اگر تعدیل 
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نشود و به یکی از دو طرف افراط و یا تفریط منحرف گردد دیگر فضیلت نخواهد بود) و اگر آنچه از صفات و خصال که 
امروز در جوامع مترقی فضیلت پنداشته شده» فضیلت انسانیت بود» بعنی خصالی تعدیل شده بود» دیگر این همه فساد در 


جوامع پدید نمی آورد و بشر را به پرتگاه هلاکت نمی افکند بلکه بشر را در امن و راحتی و سعادت قرار می داد. 


حال به بحثی که داشتیم برگشته و می گوئیم: اسلام امر ازدواج را در موضع و محل طبیعی خود قرار داده. نکاح را حلال و زنا 
و سفاح را حرام کرده و علاقه همسری و زناشویی را بر پایه تجویز جدایی (طلاق) قرار داده» یعنی طلاق و جدا شدن زن از 
مرد را جایز دانسته و نیز به بیانی که خواهد آمد این علقه را بر اساسی قرار داده که تا حدودی این علاقه را اختصاصی می 
سازد؛ و از صورت هرج و مرج در می آورد و باز اساس این علقه را یک امر شهوانی حیوانی ندانسته» بلکه آن را اساسی 
عقلانی یعنی مساله توالد و تربیت دانسته و رسول گرامی در بعضی از کلماتش فرموده: " تناکحوا تناسلوا تکثروا ...۰" (یعنی 
نکاح کنید و نسل پدید آورید و آمار خود را بالا ببرید). 


۳-اسلام مردان را بر زنان استبلا داده است: اگر ما در نحوه جفت گیری و رابطه 


بین نر و ماده حیوانات مطالعه و دقت کنیم خواهیم دید که بین حیوانات نیز در مساله جفت گیری» مقداری و نوعی و يا به 
عبارت دیگر بوبی از استیلای نر بر ماده وجود دارد و کاملا- احساس می کنیم که گویی فلان حیوان نر خود را مالک آلت 
تناسلی مادهء و در نتیجه مالک ماده می داند و به همين جهت است که می بینیم نرها بر سر یک ماده با هم مشاجره می کنند؛ 
ولی ماده ها بر سر یک نر به جان هم نمی افتند» (مثلا یک الاغ و یا سگگ و يا گوسفند و گاو ماده وقتی می بینند که نر به ماده 
ای دیگر پریده» هرگز به آن ماده حمله ور نمی شود ولی نر این حیوانات وقتی ببیند که نر ماده را تعقیب می کند خشمگین 


و نیز می بینیم آن عملی که در انسانها نامش خواستگاری است. در حیوانها هم (که در هر نوعی به شکلی است) از ناحیه 
حیوان نر انجام می شود و هیچگاه حیوان ماده ای دیده نشده که از نر خود خواستگاری کرده باشد و این نیست مگر به خاطر 
اينکه حیوانات با درک غریزی خود. درک می کنند که در عمل جفت گیری که با فاعل و قابلی صورت می گیرد فاعل نره 


و قابل (مفعول) ماده است و به همین جهت ماده خود را نا گزیر از تسلیم و خضوع می داند. 


و این معنا غیر از آن معنایی است که در نرها مشاهده می شود که نر مطیع در مقابل خواسته های ماده می گردد (چون 
گفتگوی ما تنها در مورد عمل جفت گیری و برتری نر بر ماده است و اما در اعمال دیگرش از قبیل بر آوردن حوائج ماده و 
تامین لذتهای او ثر مطیع ماده 
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است)» و بر گشت این اطاعت (ثر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بیشتر لذت بردن است» (هر وان نری از خریدن 
ناز ماده و بر آوردن حوائج او لذت می برد) پس ریشه این اطاعت قوه شهوت حیوان است و ريشه آن تفوق و مالکیت قوه 


فحولت و نری حیوان است و ربطی به هم ندارند. 


و این معنا یعنی لزوم شدت و قدرتمندی برای جنس مرد و وجوب نرمی و پذیرش برای جنس زن چیزی است که اعتقاد به آن 
کرو بیش دز امین است ها بافتمی شوه خاسفایی که در زباتهای مخت حال ره باه‌بطرژی که شخ بهاران هر 
چیز تسلیم ناپذیر را" مرد" و هر شخص نرمخو و هر چیز تاثیر پذیر را" زن " می نامند» مثلا می گویند: شمشیر من مرد است 


بعنی برنده است. يا فلان گیاه نر و یا فلان مکان نر است؛ و ... 
و این امر در نوع انسان و در بین جامعه های مختلف و امت های گوناگون فی الجمله جریان دارده هر چند که می توان گفت 
جریانش (با کم و زیاد اختلاف) در امت ها متداول است. و اما اسلام نیز این قانون فطری را در تشریع قوانینش معتبر شمرده و 


فرموده:" الرجال اون علی اْساء بما فُضّل ال بعضَ هم غلی بَغْض " (۱) و با این فرمان خود بر زنان واجب کرد که 


درخواست مرد را برای همخوابی اجابت نموده و خود را در اختبار او قرار دهند. 


۳-مساله تعدد زوجات: 
اشاره 


مساله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف حیوانات. مختلف است و خیلی روشن نیست زیرا در حیواناتی که بینشان اجتماع 
خانواد گی بر قرار است» همسر یکی است و یک ماده به یک نر اختصاص می یابد و این بدان جهت است که نرها در تدبیر 
امور آشیانه و لانه و نیز در پرورش دادن جوجه ها با ماده همکاری می کنند و این همکاری برای نرها مجالی باقی نمی گذارد 
که به اداره یک ماده دیگر و لانه دیگر و جوجه هایی دیگر بپردازد البته ممکن هم هست از راه اهلی کردن و سرپرستی 
نمودن آنهاء وضعشان را تغییر داد یعنی امر معاش آنها را مانند مرغ و خروس و کبوتر تامين نمود و در نتیجه وضعشان در 


همسری نیز تخیر یابد. 


و اما انسان از قدیم الایام و در بیشتر امت های قدیم چون مصر و هند و فارس و بلکه روم و یونان نیز تعدد زوجات را سنت 
خود کرده بود» و چه بسا بعد از گرفتن یک همسر و برای اينکه او تنها نماند» مصاحبانی در منزل می آوردند تا مونس 


همسرشان باشند» و در بعضی امت ها به 


ص: ۳۸۹ 


۱- مردان مستولی و سرپرست زنان هستند به جهت آن برتری که خدای تعالی بعضی را بر بعضی دیگر داده. " سوره نساه آیه 
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عدد معینی منتهی نمی شد مثلا یهودیان و اعراب گاه می شد که با ده زن و یا بیست زن و يا بیشتر ازدواج می کردند» و می 
گویند: سلیمان پادشای چند صد نفر زن داشته است. 


و بیشتر این تعدد زوجات در میان قبائل و خاندانهایی که زند گیشان قبیله ای است. نظیر ده نشینان و کوه نشینان اتفاق می افتد» 
و این بدان جهت است که صاحب خانه حاجت شدیدی به نفرات و همکاری دیگران دارد و مقصودشان از این تعدد زوجات 
زیادتر شدن اولاد ذکور است تا بوسیله آنان به امر دفاع که از لوازم زندگی آنان است بهتر و آسانتر پپردازند. و از این گذشته 
وسیله ای برای ریاست و آقایی بر دیگران باشد علاوه بر یک همسری که می گرفتند یک جمعیتی را نیز خویشاوند و حامی 


خود می کردند. 


و اينکه بعضی از دانشمندان گفته اند که: انگیزه و عامل در تعدد زوجات در قبائل و اهل دهات کثرت مشاغل است یعنی 
یکی باید بارها را حمل و نقل کند» یک يا چند نفر به کار زراعت و آبیاری مشغول شوند» کسانی نیز به کار شکار و افرادی 
به کار پخت و پز و افرادی دیگر به کار بافند گی بپردازند و ... این مطالب هر چند که در جای خود سخن درستی است الا 
اينکه اگر در صفات روحی این طایفه دقت کنیم» خواهیم دید که مساله کثرت مشاغل برای آنان در درجه دوم از اهمیت قرار 
داشته است و غرض اول در نظر قبائل و انسان بیابانی از تعدد زوجات به همان تعلق می گیرد که ما ذکر کردیم همانطور که 


شیوع پسرخواند گی و بنوت و امثال آن در بين قبائل نیز از فروعات همان انگیزه ای است که خاطرنشان ساختیم. 


علاوه بر این یک عامل اساسی دیگری نیز در بین این طایفه برای متداول شدن تعدد زوجات بوده است و آن این است که در 
بین آنان عدد زنان هميشه بیش از عدد مردان بوده است. زیرا امت هایی که به سیره و روش قبایل زند گی می کنند همواره 
جنگ و کشتار و شبیخون و ترور و غارت در بینشان رایج است و این خود عامل موثری است برای زیاد شدن تعداد زنان از 
مردان و اين زیادی زنان طوری است که جز با تعدد زوجات نیاز طبیعی آن جامعه بر آورده نمی شود (پس این نکته را هم 


نباید از نظر دور داشت). 


اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع و با بیشتر از یک همسر یعنی تا چهار همسر را در صورت تمکن از رعایت عدالت 
در بین آنهاء تنفیذ نموده» و تمام محذورهایی را که متوجه اين تنفیذ می شود به بیانی که خواهد آمد اصلاح کرده و فرموده:" 


هن بثل اذٍی عَلیهنْبالعتژون "(0۱." 


۱ 


۱- با رعایت معروف اموری که به نفع زنان است به اندازه و مثل اموری که بر ضرر ایشان است خواهد بود. " سوره بقره» آیه 
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بعضی ها به این حکم یعنی " جواز تعدد زوجات " چند اشکال کرده اند. 
چهار اشکال بر حکم" جواز تعدد زوجات" و پاسخ بدانها 


اول اینکه: این حکم آثار سویی در اجتماع به بار می آورد زیرا باعث جریحه دار شدن عواطف زنان می شود و آرزوهای 
آنان را به باد داده» فوران عشق و علالقه به شوهر را خمود و خاموش می کند و حس حب او را مبدل به حس انتقام می 
گرداند. و در نتبجه» دیگر به کار خانه نمی پردازد و از تربیت فرزندان شانه خالی می کند. و در مقابل خطایی که شوهر به او 
کرده در مقام تلافی بر می آید و به مردان اجنبی زنا می دهد و همین عمل باعث شیوع اعمال زشت و نیز گسترش خیانت در 


مال و عرض و ... می گردد و چیزی نمی گذرد که جامعه به انحطاط کشیده می شود. 


دوم اینکه: تعدد زوجات مخالف با وضعی است که از عمل طبیعت مشاهده می کنیم» چون آمارگیری هایی که در قرون 
متمادی از امت ها شده. نشان می دهد که همواره عدد مرد و زن برابر بوده و يا مختصر اختلافی داشته است. معلوم می شود 
طبیعت برای یک مرد. یک زن تهیه کرده» پس اگر ما خلاف این را تجویز کنیم بر خلاف وضع طبیعت رفتار کرده ایم. 

سوم اینکه: تشریع تعدد زوجات مردان را به حرص در شهوترانی تشویق نموده و اين غریزه حیوانی (شهوت) را در جامعه 


سس 


ترش می دهد. 


و چهارم اینکه: این قانون موقعیت اجتماعی زنان را در جامعه پائین می آورد. و در حقیقت ارزش چهار زن را معادل با ارزش 
یک مرد می کند و این خود یک ارزیابی جائرانه و ظالمانه است. حتی با مذاق خود اسلام سا زگار نیست. چرا که اسلام در 
قانون ارث و در مساله شهادت یک مرد را برابر دو زن قرار داده» با این حساب باید ازدواج یک مرد را با دو زن تجویز کند» 
نه بیشتر» پس تجویز ازدواج با چهار زن به هر حال از عدالت عدول کردن است آن هم بدون دلیل. و این چهار اشکال 
اعتراضاتی است که مسیحیان و یا متمدنین طرفدار تساوی " حقوق زن و مرد" بر اسلام وارد کرده اند. 


جواب از اشکال اول را مکرر در مباحث گذشته دادیم و گفتيم که اسلام زیر بنای زندگی بشر و بنیان جامعه انسانی را بر 
زندگی عقلی و فکری بنا نهاده است. نه زند گی احساسی و عاطفیء در نتیجه هدفی که باید در اسلام دنبال شود رسیدن به 
صلاح عقلی در سنن اجتماعی است؛ نه به صلاح و شایستگی آنچه که احساسات دوست می دارد و می خواهد. و عواطف به 
سویش کشیده می شود. 

و اين معنا به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حکم موهبتهای الهی و غرایز طبیعی نیست؛ 
زیرا در مباحث علم النفس مسلم شده است که 
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که به چشم خود می بينیم که بسیاری از آداب در نظر شرقی ها پسندیده و ممدوحء و در نظر غربیها ناپسند و مذموم است. و 
به عکس آن بسیاری از رسوم و عادات وجود دارد که در نظر غربیها پسندیده و در نظر شرقی ها ناپسند است و هیچگاه یافت 


نمی شود که دو امت در همه آداب و رسوم نظر واحدی داشته باشند بالأخره در بعضی از آنها اختلاف دارند. 


و تربست دینی در اسلام زن را بگونه ای بار می آورد که هرگز از اعمالی نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش 
جریحه دار نمی شود؛ (او همین که می بیند خدای عز و جل به شوهرش اجازه تعدد زوجات را داده تسلیم اراده پرورد گارش 
می شود. و وقتی می شنود که تحمل در برابر آتش غیرت. مقامات والابی را نزد خدای تعالی در پی دارد به اشتیاق رسیدن به 


آن درجات. تحمل آن برایش گوارا می گردد " مترجم "). 


بله یکک زن غربی که از قرون متمادی تا کنون عادت کرده به اينکه تنها همسر شوهرش باشد و قرنها این معنا را در خود تلقین 
نموده» یک عاطفه کاذب در روحش جایگیر شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت می کند. دلیل بر این معنا این است که 


امروز در میان زنان متمدن پیدا شده عاطفه ای است تلقینی و دروغین. 


و این نه تنها مرد غربی است که هر زنی را دوست داشته باشد (چه بکر و چه بیوه. چه بی شوهر و چه شوهردار) زنا می کند» 
بلکه زن غربی نیز با هر مردی که دوست بدارد تماس غیر مشروع برقرار می کند» و از اين بالاتر اينکه زن و مرد غربی با محرم 
خود جمع می شوند و می توان ادعا کرد که حتی یک انسان غربی از میان هزاران انسان را نخواهی یافت که از ننگ زنا بر 
حذر مانده باشد (چه مردش و چه زنش) انسان غربی به این هم قانع نیست. بلکه عمل زشت لواط را هم مرتکب می شود و 
شاید مردی یافت نشود و یا کمتر یافت شود که از اين ننگ سالم مانده باشد. و این رسوایی را بدانجا رساندند که در چند 
سال قبل از پارلمان انگلیس خواستند تا عمل لواط را برایشان قانونی کند چون آن قدر شایع شده بود که دیگر جل و گیریش 


ممکن نبود و اما زنان و مخصوصا دختران بکر و بی شوهر که فحشاء در بینشان به مراتب زننده تر و فجیع تر بود. 


و جای بسا شگفت است که جکوه زتان غری از انن همه ی تاموسی, که شوهرانشان مين بشد فاست تکشتتدلها و 


عواطفشان جریحه دار نمی شود. و چگونه است که 
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احساسات و عواطف مردان از اينکه در شب زفاف همسرشان را بیوه می یابند ناراحت نشده و عواطفشان جریحه دار نمی 
گردد؟ و نه تنها ناراحت نمی شود بلکه هر قدر همسرش بیشتر زنا داده باشد و مردان بیشتری از او کام گرفته باشند» او بیشتر 
مباهات و افتخار می کند. و منطقش این است که من همسری دارم که عاشق های زیادی دارد و شیفتگانش بر سر همخوابی با 
او با یکدیگر جنگ و ستیز دارند. همسر من کسی است که ده ها و بلکه صدها دوست و آشنا دارد. 


ولی اگر آن نکته که خاطرنشان کردیم در نظر گرفته شود این شگفتی ها از بین می رود گفتيم عواطف و احساسات با 
اختلاف تربیت ها مختلف می شود این اعمال نامبرده از آنجا که در سرزمین غرب تکرار شده و مردم در ارتکاب آن آزادی 
کامل دارند» دلهایشان نسبت به آن خو گرفته است. تا جایی که عادتی معمولی و مالوف شده و در دلها ريشه دوانده به 


همین جهت عواطف و احساسات به آن متمایل و از مخالفت با آن جریحه دار می شود. 


و اما اینکه گفتند: تعدد زوجات باعث دلسردی زنان در اداره خانه و بی رغبتی آنان در تربیت اولاد می شود و نیز اینکه 


گفتند: تعدد زوجات باعث شیوع زنا و خیانت می گردد. درست نیست زیرا تجربه خلاف آن را اثبات کرده است. 


در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جاری شد و هیچ مورخ و اهل خبره تاریخ نیست که ادعا کند در آن روز زنان به کار 
کردن در خانه بی رغبت شدند و کارها معطل ماند و یا زنا در جامعه شیوع پیدا کرد بلکه تاریخ و مورخین خلاف این را 
اثبات می کنند. 


علاوه بر اينکه زنانی که بر سر زنان اول شوهر می کنند» در جامعه اسلامی و ساير جامعه هایی که این عمل را جایز می دانند 
جامعه های دیگر و به عنوان برده نمی آورند و یا از دنیایی غیر این دنیا به فریب نیاورده اند و اگر می بینیم که این زنان به 
چنین ازدواجی تمایل پیدا می کنند به خاطر عللی است که در اجتماع حکم فرما است و همین دلیل روشن است بر اينکه 
طبیعت جنس زن امتناعی از تعدد زوجات ندارد و قلبشان از این عمل آزرده نمی شود بلکه اگر آزردگی ای هست از لوازم و 
عوارضی است که همسر اول پیش می آورد» زیرا همسر اول وقتی تنها همسر شوهرش باشد» دوست نمی دارد که غیر او زنی 
دیگر به خانه اش وارد شود زیرا که می ترسد قلب شوهرش متمایل به او شود و با او بر وی تفوق و ریاست پیدا کند و با 
فرزندی که از او پدید می آید با فرزندان وی ناسا زگاری کند و امثال اینگونه ترس ها است که موجب عدم رضایت و تالم 


روحی زن اول می شود نه یک غریزه طبیعی. 
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و اما اشکال دوم: که تعدد زوجات از نظر آمار زن و مرد عملی غیر طبیعی است. جوابش این است که این استدلال از چند 


جهت مخدوش و نادرست است. 


۱- امر ازدواج تنها متکی به مساله آمار نیست. (تا کسی بگوید باید زن هم جیره بندی شود و گرنه اگر مردی چهار زن 
بگیرد سه نفر مرد دیگر بی زن می ماند " مترجم "). بلکه در اين میان عوامل و شرایط دیگری وجود دارد که یکی از آنها 
رشد فکری است. که زنان زودتر از مردان رشد يافته و آماده ازدواج پیدا می شوند» سن زنان مخصوصا در مناطق گرمسیر 
وقتی از نه )٩(‏ سالگی بگذرد صلاحیت ازدواج پیدا می کنند» در حالی که بسیاری از مردان قبل از شانزده (۱۶) سالگی به این 


رشد و اين آمادگی نمی رسند. (و اين معیار همان است که اسلام در مساله نکاح معتبر شمرده است). 


دلیل و شاهد بر این مطلب سنت جاری و روش معمول در دختران کشورهای متمدن است که کمتر دختری را می توان بافت 
که تا سن قانونی (مثلا- شانزده سالگی) کار تشن محفوظ مانده باشد. و این (زایل شدن بکارت) نیست مگر به خاطر اینکه 
طبیعت چند سال قبل از سن قانونی اش او را آماده نکاح کرده بود و چون قانون اجازه ازدواج به او نمی داده» بکارت خود را 


مفت از دست داده است. 


و لازمه این خصوصیت این است که اگر ما موالید و نوزادان شانزده سال قبل یکك کشور را- با فرض اینکه دخترانش برابر 
پسران باشد- در نظر بگیریم سر سال شانزدهم از نوزادان پسر تنها یک سالش (یعنی سال اول از آن شانزده سال) آماده 
ازدواج می باشند. در حالی که از نوزادان دختر» دختران هفت سال اول از آن شانزده سال به حد ازدواج رسیده اند» یعنی 
نوزادان سال اول (از پسران) تا سال هفتم (از دختران) و اگر نوزادان بیست و پنج سال قبل کشوری را در نظر بگیریم» سر سال 
پیست و پنجم مرحله رشد بلوغ مردان است. و نوزادان ده سال از پسران و پانزده سال از دختران آماده ازدواج شده 9 
در گرفتن نسبت حد وسط را معیار قرار دهیم برای هر یک پسر دو دختر آماده ازدواجند و این نسبت را طبیعت پسر و دختر 


برقرار کرده است. 


گذشته از آن آماری که از آن باد کردند خود بیانگر این معنا است که زنان عمرشان از مردان بیشتر است» و لازمه آن این 
است که در سال م رگ همین پسران و دخترانی که فرض کردیم عده ای پیر زن وجود داشته باشد که در برابر آنها پیر مردانی 


وجود نداشته باشند (موید این معنا آماری است که روزنامه اطلاعات تهران مورخه سه شنبه یازدهم دی ماه هزار و سبصد و 


سی و پنج شمسی از سازمان آمار فرانسه نقل کرده) و خلاصه اش این است که: 
"بر حسب آمار گیری این نتیجه به دست آمده است که در فرانسه در برابر هر صد نفر 
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مولود دختر صد و پنج پسر متولد می شود و با این حال روز به روز آمار زنان از مردان بیشتر می شود و از چهل میلیون نفوس 
فرانسه که باید بیش از بیست میلیونش مرد باشد» عدد زنان" ۱۷۶۵۰۰۰" یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از 
ردان تشترز است و علت این امر این است که سر ان و مردان معازسفان در براثر تماریها کم از دش آن و رنان است و به 
همین جهت از ولادت تا سن ۱٩‏ سالگی؛ پسران پنج درصد بیش از دختران می ميرند. آن گاه اين موسسه شروع می کند به 
گرفتن آمار در ناحیه نقص و این آمار را از سن ۲۵- ۰ سالگی شروع می کند تا سن ۶۰- ۶۵ سالگی و نتیجه می گیرد که در 


سن ۶۰- ۶۵ سالگی در برابر یک میلیون و پانصد هزار زن بیش از هفتصد و پنجاه هزار نفر مرد باقی نمی ماند ". 


از این هم که بگذریم خاصیت تولید نسل و يا به عبارت دیگر دستگاه تناسلی مرد عمرش بیشتر از دستگاه تناسلی زن است؛ 
زیرا اغلب زنان در سن پنجاه سالگی یائسه می شوند و دیگر رحم آنان فرزند پرورش نمی دهد. در حالی که دستگاه تناسلی 
مرد سالها بعد از پنجاه سالگی قادر به تولید نسل می باشد و چه بسا مردان که قابلیت تولیدشان تا آخر عمر طبیعی که صد 
سالگی است باقی می ماند» در نتیجه عمر مردان از نظر صلاحیت تولید» که تقریبا هشتاد سال می شود. دو برابر عمر زنان یعنی 


چهل سال اتت: 


و اگر ما این وجه را با وجه قبلی روی هم در نظر بگیریم» این نتیجه به دست می آید که طبیعت و خلقت به مردان اجازه داده 
تا از ازدواج با یک زن فراتر رود و بیش از یکی داشته باشد و اين معقول نیست که طبیعت. نیروی تولید را به مردان بدهد و 


علاوه بر اینکه حوادثی که افراد جامعه را نابود می سازد یعنی جنگها و نزاعها و جنایات مردان را بیشتر تهدید می کند تا 
زنان را به طوری که نابود شوندگان از مردان قابل مقایسه با نابودشوند گان از زنان نیست. قبلا هم تذ کر دادیم که همین معنا 
قوی ترین عامل برای شیوع تعدد زوجات در قبائل است و بنا بر اين زنانی که به حکم مطلب بالاء شوهر را از دست می دهند؛ 
چاره ای جز این ندارند که یا تعدد زوجات را بپذیرند و یا تن به زنا و یا محرومیت دهند» چون با مرگ شوهران غریزه جنسی 


آنان نمی میرد و باطل نمی شود. 


و از جمله مطالبی که اين حقیقت را تایید می کند. جریانی است که چند ماه قبل از نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و 
آن این بود که جمعیت زنان بی شوهر نگرانی خود را از نداشتن شوهر طی شکایتی به دولت اظهار نموده و تقاضا کردند که 


برای علاج این درد مساله تعدد زوجات در اسلام را قانونی ساخته به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که خواستند زن 
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بگیرند» چیزی که هست حکومت خواسته آن زنان را بر آورده نکرده زیرا کلیسا او را از این کار بازداشت. 


۲- استدلال به اينکه " طبیعت نوع بشر عدد مردان را مساوی عدد زنان قرار داده"؛ با صرفنظر از خدشه هایی که داشت زمانی 
استدلال درستی است که تمامی مردان چهار زن بگیرند و با حد اقل بیش از یک زن اختیار کنند» در حالی که چنین نبوده و 
بعد از اين نیز چنین نخواهد شد برای اينکه طبیعت چنین موقعیتی را در اختیار همگان قرار نداده و طبعا بیش از یک زن 
داشتن جز برای بعضی از مردان فراهم نمی شود اسلام نیز که همه دستوراتش مطابق با فطرت و طبیعت است چهار زن داشتن 
را بر همه مردان واجب نکرده. بلکه تنها برای کسانی که توانایی دارند. جایز دانسته (نه واجب) آن هم در صورتی که بتوانند 


بين دو زن و بیشتر به عدالت رفتار کنند. 


و یکی از روشن ترین دلیل بر اينکه لازمه این تشریع» حرج و فساد نیست. عمل مسلمانان به این تشریع و سیره آنان بر این 
سنت است و همچنین غیر مسلمانان اقوامی که این عمل را جایز می دانند و نه تنها مستلزم حرج و قحطی و نایابی زن نیست 
بلکه به عکس, ممنوعیت تعدد زوجات در اقوامی که آن را تحریم کرده اند» باعث شده هزاران زن از شوهر و اجتماع 
خانواد گی محروم باشند و به دادن زنا اکتفاء کنند. 


۳- استدلال نامپرده. صرفنظر از خدشه هایی که داشت در صورتی درست بوده و بر حکم تعدد زوجات وارد است که حکم 
نامپرده (تعدد زوجات) اصلاح نشده و با قیودی که محذورهای توهم شده را اصلاح کند. مقید و تعدیل نشود. ولی اسلام 
همین کار را کرده» و بر مردانی که می خواهند زنانی متعدد داشته باشند شرط کرده که در معاشرت با آنان رعایت عدالت را 
بکنند و بستر زناشویی را بین آنان بالسویه تقسیم کنند. و نیز واجب کرده که نفقه آنان و اولادشان را بدهند و معلوم است که 
رعایت عدالت در انفاق و پرداخت هزینه زند گی چهار زن و اولاد آنها و نیز رعایت مساوات در معاشرت با آنان جز برای 


بعضی از مردان فهمیده و ثروتمند فراهم نمی شود. و اين کار برای عمومی مردم فراهم و میسور نیست. 


علاوه بر اين» در اين میان راههای دینی و مشروع دیگری است که با به کار بستن آن» زن می تواند شوهر خود را ملزم سازد 
که زن دیگری نگیرد و تنها به او اکتفاء کند. 


و اما اشکال سوم: که می گفت:" تجویز تعدد زوجات. مردان را به شهوت رانی 
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ترغیب نمودن و همچنین نیروی شهوت را در جامعه تقویت کردن " است» در پاسخ اين اشکال باید گفت که: صاحب این 
اشکال اطلاع و تدبری در تربیت اسلامی و مقاصدی که این شریعت دنبال می کند ندارد و نمی داند که تربیت دینی نسبت به 
زنان در جامعه اسلامی دین - پسند» این است که زنان را با پوشیدن خود با عفاف و با حیا بار می آورد» و زنان را طوری 
ترییت می کند که خود به خود شهوت در آنان کمتر از مردان می شود (بر خلاف آنچه مشهور شده که شهوت نکاح در زن 
بیشتر و زیادتر از مرد است. و استدلال می کنند به اينکه زن بسیار حریص در زینت و جمال و خود آرایی است و وجود این 
طبیعت در زن دلیل بر آن است که شهوت او زیادتر از مرد است) و ادعای ما آن قدر روشن است که مردان مسلمانی که با 
زنان متدین و ترست شده در دامن پدر و مادر دین دار ازدواج کرده اند» کمترین تردیدی در آن ندارند» پس روی هم رفته 


شهوت جنسی مردان معادل است با شهوتی که در یکث زن. بلکه دو زن و سه زن وجود دارد. 


از سوی دیگر دین اسلام بر این معنا عنایت دارد که حد اقل و واجب از مقتضیات طبع و مشتهیات نفس ارضا گردد. واحدی 
از این حد اقل محروم نماند و به همين جهت این معنا را مورد نظر قرار داده که شهوت هیچ مردی در هیچ زمانی در بدن 
محصور نشود و وادارش نکند به اينکه به تعدی و فجور و فحشا آلوده گردد. 

و اگر مرد به داشتن یک زن محکوم باشد. در ایامی که زن عذر دارد» یعنی نزدیکک به یک ثلث از اوقات معاشرتش که ایام 
عادت و بعضی از ایام حمل و وضع حمل و ایام رضاعش و امثال آن است او ناگزیر از فجور می شود چون ما در مباحث 
گذشته این کتاب مطلبی را مکرر خاطرنشان کردیم که لازمه آن لزوم شتاب در رفع این حاجت غریزی است. و آن مطلب این 
بود که گفتیم اسلام اجتماع بشری را بر اساس زندگی عقل و تفکر بنا نهاده» نه بر اساس زندگی احساسی و بنا بر این باقی 
ماندن مرد بر حالت احساس حالتی که او را به بی بندوباری در خواسته ها و خاطرات زشت می کشاند» نظیر حالت عزب بودن 


و امثال آن از نظر اسلام از بزرگترین خطرهایی است که انسان را تهدید می کند. 


و از سوی دیگر یکی از مهم ترین مقاصد و هدفها در نظر شارع اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین به دست 


۲۳ 


آری جامعه مسلمانان که آباد شدن زمين به دست او آبادی صالحی و آبادی مخصوصی است که ريشه شرکک و فساد را می 


پس این جهات و امثال آن مورد اهتمام شارع بوده و باعث شده است که شارع اسلام 
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حکم جواز تعدد زوجات را تشریع کنده نه ترویج امر شهوترانی و ترغیب مردم به اينکه در شهوات غرق شوند» و اگر اشکال 
کنند گان به اسلام در خصوص تشریع این حکم انصاف می داشتند لبه تیز حملات خود را متوجه بانیان تمدن غرب می کردند 


دینی قرار داده است. 


بله در تجویز تعدد زوجات این اثر هست که شدت حرص مرد را شکسته و تسکین می دهد چون به قول معروف: " هر آن 
کس که از چیزی منع شود به آن حریص می گردد " و چنین کسی همی جز این ندارد که پرده منع را پاره و دیوار حبس را 
پشکند و خود را به آنچه از آن محرومش کرده اند برساند. و مردان نیز در مورد تمتع و کام گیری از زنان چنین وضعی دارند؛ 
اگر قانون» او را از غیر همسر اولش منع کند. حریص تر می شود ولی اگر قانون به او اجازه گرفتن همسر دوم و سوم را 
بدهد. هر چند بیش از یک همسر نداشته باشد. عطش حرصش فرو می نشیند و با خود فکر می کند که برای گرفتن همسر 
دیگر راه باز است و کسی نمی تواند مرا جلوگیری کند» اگر روزی خود را در تنگنا ببینم از این حق استفاده می کنم (و اگر 
در تنگنا ندید مساله را سبک و سنگین نموده» اگر دید گرفتن زن دوم از نظر اقتصاد و از نظر اداره دو خانه صرفه دارد می 
گیرد و اگر صرفه نداشت نمی گیرد " مترجم "). 


و همین باز بودن رام بهانه او را از ارتکاب زنا و هتک ناموس محترم مردم» از دستش می گیرد. 


در میان غربی ها بعضی از نویسند گان رعایت انصاف را نموده و گفته اند: در اشاعه زنا و فحشا بین ملتهای مسیحی مذهب. 


هیچ عاملی نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات بوسیله کلیسا نبوده است. 


مسترجان دیون پورت انگلیسی در کتاب عذر به پیشگاه محمد (صلی ال علیه و آله) و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقای 
سعیدی) این انصاف را به خرج داده است. 

و اما در جواب از اشکال چهارم: " که تجویز تعدد زوجات مقام زن را در مجتمع پائین می آورد ۲ باید گفت که هرگز چنین 
نیست. همانطور که در مباحث گذشته (یعنی در بحث علمی که در جلد دوم عربی این کتاب صفحه ۲۷۳ پیرامون حقوق زن 
در اسلام داشتیم) اثبات کردیم که زنان در هیچ سنتی از سنتهای دینی و یا دنیوی نه قدیمش و نه جدیدش همانند اسلام مورد 
احترام قرار نگرفته اند و هیچ سنتی از سنن قدیم و جدید حقوق آنان را همچون اسلام مراعات ننموده است. برای بیشتر روشن 


شدن این مساله مطالب مشروحی بیان خواهیم نمود. 
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جواز تعدد زوجات برای مرد در حقیقت و واقع امر توهین به زن و از بین بردن موقعیت اجتماعی و حقوق او نیست. بلکه 
بخاطر مصالحی است که بیان بعضی از آنها گذشت. 


بسیاری از نویسند گان و دانشمندان غربی (اعم از دانشمندان مرد و زن) به نیکی و حسن این قانون اسلامی اعتراف نموده و به 
مفاسدی که از ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه ها شده است اعتراف کرده اند خواننده عزیز می تواند به مظان 


این نوشته ها مراجعه نماید. 


قوی ترین و محکمترین دلیلی که مخالفین غربی به قانون تعدد زوجات گرفته و به آن تمسکک کرده اند و در نظر دانشمندان و 
اهل مطالعه آب و تابش داده اند» همان گرفتاریها و مصیبتهایی است که در خانه های مسلمانانی که دو زن و یا چند زن هست 
مشاهده می شود که این خانه ها هميشه محل داد و فریاد و حسد ورزیدن به یکدیگر است. و اهل آن خانه (اعم از زن و مرد) 
از روزی که زن دوم» سوم و ... وارد خانه مرد می شوند تا روزی که وارد خانه قبر می گردند روی سعادت و خوشی را نمی 


پینند. تا جایی که خود مسلمانان این حسد را به نام " مرض هووها " نامیده اند. 


در چنین زمانی است که تمامی عواطف و احساسات رقیق و لطیف فطری و طبیعی زنان» مانند: " مهر و محبت "*" نرمخویی ۳" 


۱۲ ۱ ۰ ۱ ۶ ۲ 


رقت » رأفت ‏ شفقت + خیرخواهی ‏ حفظ غیب ‏ وفا ‏ مودت » رحمت " اخلاص ‏ و ... سبت به شوهر و 
فرزندانی که شوهر از همسر قبلیش داشته» و نیز علاقه به خانه و همه متعلقات آن که از صفات غریزی زن است بر گشته و جای 
خود را به ضد خودش می دهد و در نتیجه خانه را که باید جای سکونت و استراحت آدمی و محل برطرف کردن خستگی تن 
و تالمات روحی و جسمی انسان باشد و هر مردی در زند گی روزمره اش دچار آنها می شود به صورت گود زورخانه و 
مع رکه قتال در می آید. معرکه ای که در آن نه برای جان کسی احترامی هست و نه برای عرضش و نه آبرویش و نه مالش» و 
خلاصه هیچ کس از کس دیگر در امان نیست. 


و معلوم است که در چنین خانه ای صفای زند گی مبدل به کدورت گشته و لذت زندگی از آنجا کوچ می کند و جای خود 
دیگر خانه ها فرق داشته و دائما در حال اختلاف و مشاجره هستند و چه بسا که ( کارد مرد به استخوانش رسیده و همسر خود 
را به قتل برساند و یا) زن در صدد نابود کردن شوهر و بچه ها در مقام کشتن یکدیگر و یا در صدد کشتن پدر بر آیند و 


پیوند خویشاوندی و قرابت و برادری جای خود را به انتقام و 


ص: ۳۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خونخواهی بدهد. و معلوم است که (به فرموده رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) که: الحب یتوارث و البغض یتوارث. دشمنی 
نسل اول خانوداه» به نسلهای بعدی نیز منتقل می گردد " مترجم ") خونریزی و نابودی نسل» و فساد خانه در نسلهای مردی که 


دارای دو زن می باشد ادامه یابد. 


از تمام اینها که بگذريم آثار سوء تعدد زوجات به بیرون از خانه یعنی به جامعه نیز راه یافته و باعث شقاوت و فساد اخلاق و 
قساوت و ظلم و بغی و فحشا و سلب امنیت و اعتماد می گردد. و مخصوصا که اگر جواز طلاق را هم بر اين قانون (جواز تعدد 
زوجات) اضافه کنیم بخوبی روشن می شود که اين دو حکم (جواز تعدد زوجات و طلاق) کار مردان جامعه را به کجا می 
کشاند. وقتی مرد بتواند هر که را خواست بگیرد و هر یک از همسرانش را خواست طلاق دهد. خود بخود ذوقی و شهوت 
پرست بار می آید» چنین مردی جز پیروی از شهواتش و اطفای آتش حرصش و گرفتن این زن و رها کردن آن زن» عزت 
دادن به این و خوار ساختن آن» هیچ کاری و هیچ همی ندارد و اين وضع جز تباه کردن و بدبخت ساختن نیمی از مردم جامعه 
(یعنی زنان) اثر دیگری ندارد» علاوه بر اینکه با تباهی آن نصف (زنان)؛ نصف دیگر (مردان) نیز تباه می شوند. این بود 
حاصل سخنان مخالفین که به خورد جامعه داده اند انصافا سخن درستی است و ما قبول داریم» و لیکن هیچیک از آنها بر 


اسلام و تشریع اسلام وارد نیست. بلکه همه اش متوجه مسلمانان است. 


آری» اگر مخالفین» عصر و دوره ای را نشان دهند که در آن دوره مسلمانان به حقیقت احکام دین و تعالیم آن عمل کرده 
باشند و در آن دوره نیز این آثار سوء بر مساله تعدد زوجات و جواز طلاق مترتب شده باشدء آن گاه می توانند ادعا کنند که 
آثار سوء نامبرده» از ناحیه جواز تعدد زوجات و طلاق است. ولی با کمال تاسف مسلمانان قرنها است که حکومت اسلامی 
ندارند و آنان که سردمداران مسلمانان بودند» صالح نبودنده تا مسلمانان را بر طبق تربیت اسلامی و با تعالیم عالیه آن تربیت 
کنند. بلکه خود آن سردمداران در پرده دری و نقض قوانین و ابطال حدود دین پیشگامتر از مردم بودند و واضح است که 


و اگر ما بخواهیم در اینجا به نقل قسمتی از س رگذشت فرمانروایان و جریاناتی که در دربار آنان جاری بوده و رسواییهایی که 


جا کتابی جداگانه در بین کتاب تفسیر خود بنویسیم (و این با وعده اختصاری که داده ایم نمی سازد). 
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و کوتاه سخن آنکه اگر اشکالی هست به مسلمانان وارد است که اجتماع خانوادگی خویش را به گونه ای ترتیب داده اند که 
تاش کشنده سعادت زند گنعان تست وسیاسی را انتاد می کنتد که نمی تزانتد آن را ماده‌سارند و فر‌ساده کردش از 
صراط مستقیم منحرف نشوند تازه گناه این آثار سوء به گردن مردان است. نه زنان و فرزندان هر چند که هر کسی مسئول 
گناه خویش است. ولی ريشه تمام اين مفاسد و بدبختی ها و خانمان براندازیها و ... 


روش و مرام اینگونه مردان است که سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفای جو جامعه خویش را فدای شهوترانی و 


نادانی خود می کنند. 


و اما اسلام (همانطور که در سابق بیان کردیم) قانون تعدد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده» و اصلا آن را بر همه 
مردان واجب و لازم ننموده بلکه به طبیعت و حال افراد توجه فرموده» و همچنین عوارضی را که ممکن است احیانا برای 
افرادی عارض شود در نظر گرفته» و به بیانی که گذشت صلاحیت قطعی را شرط نموده و مفاسد و محذورهایی را که در 
تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنین موقعیتی است که آن را جایز دانسته» تا مصالح مجتمع اسلامی انسانها تامین 
شود. و حکم " جواز" را مقید به صورتی کرده است که هیچیکک از مفاسد شنیع نامبرده پیش نیاید و آن در صورتی است که 


مرد از خود اطمینان داشته باشد به اينکه می تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند. 


پس تنها کسی که چنین اطمینانی از خود دارد و خدای تعالی چنین توفیقی به او داده» از نظر دین اسلام می تواند بیش از یکث 
زن داشته باشد. و اما آن مردانی که (اشکال کنند گان. وضعشان را با آب و تاب نقل کرده اند که) هیچ عنایتی به سعادت 
خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضای شکم و شهوت هیچ چیزی برایشان محترم نیست. و زن برایشان جز وسیله ای که 
برای شهوترانی مردان خلق شده اند مفهومی ندارد. آنها ارتباطی با اسلام ندارند و اسلام هم به هیچ وجه اعمالشان را امضا 
ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن برای آنان با وجود این وضعی که دارند جایز نیست و اگر واجد شرایط باشند و زن را 
یک حیوان نپندارند تنها یک زن می توانند اختیار کنند. 


علاوه بر اينکه در اصل اشکال بین دو جهت که از نظر اسلام از هم جدا نیستند یعنی جهت تشریع و جهت ولایت خلط شده 


تا 
عدم جریان صحیح یک قانون در جامعه ای» الزاما به معنای بطلان و فساد آن قانون نیست 
توضیح اینکه: در نظر دانشمندان امروز معیار در داوری اینکه چه قانونی از قوانین موضوعه و چه سنتی از سنت های جاریه 


صحیح و چه قانون و سنتی فاسد است. آثار و نتایج آن قانون است که اگر بعد از پیاده شدنش در جامعه» آثارش مورد پسند 


واقع شد آن قانون را قانونی 
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خوب می دانند و اگر نتایج خوبی به بار نیاورد» می گویند این قانون خوب نیست. خلاصه اينکه معیار خوبی و بدی قانون را 


پسند و عدم پسند مردم می دانند. حال مردم در هر سطحی که باشند و هر در کی و میلی که داشته باشند مهم نیست. 


و من گمان نمی کنم که اين دانشمندان غفلت ورزبده باشند از اینکه: چه بسا می شود که جامعه ای دارای بعضی سنن و 
عادات و عوارضی باشد که با حکم مورد بحث نسازد و اينکه باید مجتمع را مجهز کرد به روشی که منافی آن حکم یا آن 
سنت نباشد تا مسیر خود را بداند و بفهمد که کارش به کجا می انجامد و چه اثری از کار او بجا می ماند» خبر یا شر نفع یا 


ضرر؟. 


حاضر و ظاهر انديشه جامعه ناشی می شود حال آن وضع هر چه می خواهد باشد و آن تفکر و اندیشه هر چه می خواهد باشد 
و هر استدعا و تقاضا که می خواهد داشته باشد. در نظر این دانشمندان قانون صحیح و صالح چنین قانونی است و بقیه قوانین 
غیر صالح است (هر چند مطابق عقل و فطرت باشد). 


به همین جهت است که وقتی مسلمانان را می بینند که در وادی گمراهی سر گردان و در پرتگاه هلاءکت واقعند و فساد از 
سراسر زندگی مادی و معنویشان می بارد آنچه فساد می بینند به اسلام یعنی دین مسلمانان نسبت می دهنده اگر دروغ و 
خیانت و بد دهنی و پایمال کردن حقوق یکدیگر و گسترش ظلم و فساد خانواده ها و اختلال و هرج و مرج در جامعه را 
مشاهده می کنند. آنها را به قوانین دینی دایر در بین ایشان نسبت می دهند و می پندارند که جریان سنت اسلام و تاثیرات آن 
مانند سایر سنت های اجتماعی است که (با تبلیغات و يا به اصطلاح روز " شستشو دادن مغز" و) متراکم کردن احساسات در 


بین مردم» بر آنها تحمیل می شود. 


در نتیجه از این پندار خود نتیجه می گیرند که:" اسلام باعث به وجود آمدن مفسده های اجتماعی ای است که در بین 
مسلمانان رواج یافته و تمامی این ظلم ها و فسادها از اسلام سرچشمه می گیرد! و حال آنکه بدترین ظلمها و نارواترین جنایتها 
در بینشان رایج بوده است. و به قول معروف: " کل الصید فی جوف الفراء- همه شکارها در جوف پوستین است " و همچنین 
نتیجه این پندار غلط است که می گویند: اگر اسلام دین واقعی بود و اگر احکام و قوانین آن خوب و متضمن صلاح و 


سعادت مردم بود؛ در خود مردم اثری سعادت بخش می گذاشت نه اينکه و بال مردم بشود. 
این سخن؛ سخن درستی نیست. چرا که اين دانشمندان بین طبیعت حکم " صالح " و 
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مصلح " و همچنین حکم بین مردم " فاسد " و " مفسد " خلط کرده اند اسلام که خم رنگرزی نیست. اسلام مجموع معارف 
اعتقادی و اخلاقی است. و قوانینی است عملی که هر سه قسمت آن با یکدیگر متناسب و مرتبط است و با همه تمامیتش وقتی 
اثر می گذارد که مجموعش عملی شود و اما اگر کسی معارف اعتقادی و اخللقی آن را به دست آورده و در مرحله عمل 
کوتاهی کند. البته اثری نخواهد داشت. نظیر معجونها که وقتی بکک جزء آن فاسد می شود همه اش را فاسد می کند و اثری 
مخالف به جای می گذارد و نیز وقتی اثر مطلوب را می بخشد که بدن بیمار برای ورود معجون و عمل کردنش آماده باشد 
که اگر انسانی که آن را مصرف می کند شرایط مصرف را رعایت نکند. اثر آن خنثی می گردد و چه بسا نتیجه و اثری بر 


خلاف آنچه را که توقع داشت می گيرد. 


گیرم که سنت اسلامی نیروی اصلاح مردم و از بین بردن سستی ها و رذائل عمومی را به خاطر ضعف مبانی قانونیش نداشته 
باشد» سنت دم و کراتیکک چرا این نیرو را نداشته و در بلوک شرق دنیا یعنی در بلاد اسلام نشین» آن اثری را که در بلاد اروپا 
داشت ندارد؟ خوب بود سنت دموکراتیک بعد از ناتوانی اسلام» بتواند ما را اصلاح کند؟ و چه شده است بر ما که هر چه 
بیشتر جلو می رویم و هر چه زیادتر برای پیشرفت تلالش می کنیم بیشتر به عقب بر می گردیم» کسی شک ندارد در اینکه 
اعمال زشت و اخلاق رذیله در این عصر که رو زگار به اصطلاح تمدن! است در ما ريشه دارتر شده با اينکه نزدیک به نیم 
قرن است که خود را روشنفکر پنداشته ایم» در حالی که حیوانی بی بندوبار بیش نیستیم. نه بهره ای از عدالت اجتماعی داریم 
و نه حقوق بشر در بین ما زنده شده است. از معارف عالی و عمومی و بالاآخره از هر سعادت اجتماعی جز الفاظی بی محتوا و 


دل خوش کن بهره ای نداریم. تنها الفاظی از این حقوق بر سر زبانهایمان رد و بدل می شود. 


و آیا می توانید برای این جواب نقضی که ما بر شما وارد کردیم پاسخی بدهید؟ نه» هرگز و جز این نمی توانید عذر بیاورید 
که در پاسخ ما بگوئید:" به این جهت نظام دم و کراتیک نتوانسته است شما را اصلاح کند که شما به دستورات نظام 
دم و کراتیک عمل نکردید. تا آثار خوبی در شما به جای بگذارد و اگر این جواب شما درست است؛ چرا در مورد مکتب 
اسلام درست نباشد؟. 

از این نیز بگذریم و فرض کنیم که (العباذ باه اسلام به خاطر سستی بنیادش نتوانسته در دلهای مردم راه یافته و در اعماق 
جامعه بطور کامل نفوذ کند. و در نتیجه حکومتش در جامعه دوام نیافته و نتوانسته است به حیات خود در اجتماع اسلامی ادامه 


دهد و موجودیت خود را حفظ کند. به ناچار متروک و مهجور شده ولی چرا روش دموکراتیک که قبل از جنگ 
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جهانی دوم مورد قبول و پسند همه عالم بود» بعد از جنگ نامبرده از روسیه رانده شد و روش بلشویکی جایش را اشغال 
کرد؟! و به فرض هم که برای این رانده شدن و منقلب شدن آن در روسیه به روشی دیگر عذری بتراشند؟ چرا مرام 
دم و کراتیک در ممالک چین, لتونی؛ استونی؛ لیتوانی؛ رومانی» مجارستان و یو گسلاوی و کشورهایی دیگر به کمونیستی 
تبدیل شد؟ و نیز چرا با اينکه سایر کشورها را تهدید می کرد و عمیقا در آنها نیز ريشه کرده بود» ناگهان اینگونه از میان 


رفت؟. 


و چرا همین کمونیستی نیز بعد از آنکه نزدیکک به چهل سال از عمرش گذشته و تقریبا بر نیمی از جمعیت دنیا حکومت می 
کرد و دائما مبلغین آن و سردمدارانش به آن افتخار می کردند و از فضیلت آن می گفتند و اظهار می داشتند که: نظام 
کمونیستی تنها نظامی است که به استبداد و استثمار دموکراسی آلوده نشده و کشورهایی را که نظام کمونیستی بر آن حاکم 
بود بهشت موعود معرفی می کردند. اما نااگهان همان مبلغین و سردمداران کمونیست دو سال قبل (۱) رهبر بی نظیر اين رژیم 


یعنی استالین را به باد سرزنش و تقبیح گرفتند و اظهار نمودند که: 


حکومت ۰ ساله (سی سال حکومت استالین) حکومت زور و استبداد و برده گیری به نام کمونیست بود. و به ناچار در این 
مدت حکومت او تاثیر عظیمی در وضع قوانین و اجرای آن و سایر متعلقاتش داشت و تمامی این انحرافات جز از اراده 
مستبدانه و روحیه استثمارگر و برده کشی و حکومت فردی که بدون هیچ معیار و ملاکی هزاران نفر را می کشت و هزاران 
نفر دیگر را زنده نگه می داشت. اقوامی را سعادتمند و اقوامی دیگر را بدبخت می ساخت و نشات نمی گرفت و خدا می داند 


که بعد از سردمداران فعلی چه کسانی بر سر کار آیند و چه بر سر مردم بیچاره بیاورندا. 


چه بسیار سنن و آدابی که (اعم از درست و نادرست) در جامعه رواج داشته و سپس به جهت عوامل مختلف (که مهمترینش 
خیانت سردمداران و سست اراده بودن پیروان آن می باشد) از آن جامعه رخت بر بسته است و کسی که به کتابهای تاریخ 


ای کاش می دانستم که (در نظر دانشمندان غربی) چه فرقی است بین اسلام از آن جهت که سنتی است اجتماعی» و بين این 
سنت ها که تغییر و تبدیل یافته است و چگونه استت. 


ص! ۳.۴ 
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که این عذر را در سنتهای مذ کور می پذیرند اما همان عذر را از اسلام نمی پذیرند» راستی علت این یک بام و دو هوا 
چیست؟ آری باید گفت که امروز کلمه حق در میان قدرت هول انگیز غربیان و جهالت و تقلید کو رکورانه و به عبارت دیگر 
مرعوب شدن شرقیان از آن قدرت واقع شده پس نه آسمانی است که بر او سایه افکند و نه زمینی که او را به پشت خویش 
نشاند» (غربی حاضر نیست حقانیت اسلام را بپذیرد» به خاطر اینکه علم و صنعتش او را مغرور ساخته است شرقی نیز نمی 


تواند آن را پپذیرد» به خاطر آنکه در برابر تمدن غرب مرعوب شده " مترجم "). 


و به هر حال آنچه را که لازم است از بیانات مفصل قبلی ما متذ کر شد. این است که تاثیر گذاشتن و تاثیر نگذاشتن و همچنین 
باقی ماندن و از بين رفتن یک سنت در میان مردم چندان ارتباطی با درستی و نادرستی آن سنت ندارد تا از این مطلب بر 
حقانیت یک سنت استدلال کنیم و بگونیم که چون این سنت در بین مردم باقیمانده پس حق است و همچنین استدلال کنیم به 
اينکه چون فلان سنت در جامعه متروک و بی اثر شده است» پس باطل است. بلکه علل و اسبایی دیگر در این باره اثر دارند. 


و لذا می بینیم هر سنتی از سنت ها که در تمامی دورانهاء در بین مردم داير بوده و هست. یک روز اثر خود را می بخشد و 
روزی دیگر عقیم می ماند» روزی در بین مردم باقی است و رو زگاری دیگر به خاطر عواملی مختلف از میان آن مردم کوج 
می کند» به فرموده قرآن کریم: " خدای تعالی رو ززگار را در بین مردم دست به دست می گرداند» یک روز به کام مردمی و به 
ناکامی مردمی دیگر؛ و روز دیگر به نا کامی دسته اول و به کام دسته دوم می چرخاند» تا معلوم کند که افراد با ایمان چه 
کسانند» تا همانها را گواه بر سایرین قرار دهد . 


و سخن کوتاه اينکه قوانین اسلامی و احکامی که در آن هست بر حسب مبنا و مشرب با سایر قوانین اجتماعی که در بین مردم 
دایر است تفاوت دارد» و آن تفاوت این است که قوانین و سنت های بشری به اختلاف اعصار و دگرگونیها که در مصالح بشر 
پدید می آید. دگ رگون می شود. و لیکن قوانین اسلامی به خاطر اينکه مبنایش مصالح و مفاسد واقعی است. اختلاف و 
د گر گونگی نمی پذیرد؛ نه واجبش و نه حرامش» نه مستحبش و نه مکروهش, و نه مباحش» چیزی که هست اینکه: کارهایی 
را در اجتماع یک فرد می تواند انجام بدهد و پا ترک نماید و هر گونه تصرفی را که می خواهد می تواند بکند و می تواند 
نکند بر زمامدار جامعه اسلامی است که مردم را به آن عمل- اگر واجب است- وا دارد»- و اگر حرام است- از آن نهی کند 


و ...۰ 


کانه جامعه اسلامی یک تن واحد است و والی و زمامدار نیروی فکری و اداره کننده او است. 


ص: ۳۰۵ 
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بنا بر این اگر جامعه اسلامی دارای زمامدار و والی باشد می تواند مردم را از طلمهایی که شما در جواز تعدد زوجات 
شمردید نهی کند و از آن کارهای زشتی که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام می دهند جل وگیری نماید و حکم الهی به 


جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید. 


آری حکم جواز تعدد زوجات یک تصمیم و حکمی است دائمی که به منظور تامين مصالح عمومی تشریع شده. نظیر تصمیم 
یک فرد به اينکه تعدد زوجات را به خاطر مصلحتی که برای شخص او دارد ترکک کند که اگر او به خاطر آن مصلحت چند 
همسر نگیرد. حکم خدا را تغییر نداده و نخواسته است با این عمل خود بگوید تعدد زوجات را قبول ندارم» بلکه خواسته است 


بگوید این حکم. حکمی است مباح و من می توانم به آن عمل نکنم. 
بحث علمی دیگر مربوط به تعدد زوجات رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) 


یکی دیگر از اعتراضاتی که (از سوی کلیسا) بر مساله تعدد زوجات رسول خدا (صلی ال علیه و آله) شده این است که 
(اصحاب کلیسا) گفته اند: تعدد زوجات جز حرص در شهوترانی و بی طاقتی در برابر طغیان شهوت هیچ انگیزه دیگری ندارد 
و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) برای همین جهت تعدد زوجات را برای امتش تجویز کرد و حتی خودش به آن مقداری که 


برای امت خود تجویز نموده (چهار همسر) اکتفاء ننموده و عدد همسرانش رابه نه نفر رسانید. 


این مساله به آیات متفرقه زیادی از قرآن کریم ارتباط پیدا می کند که اگر ما بخواهيم بحث مفصلی که همه جهات مساله را 
فرا گیرد آغاز کنیم» علی القاعده باید این بحث را در تفسیر یک یک آن آیات بياوريم و به همین جهت گفتگوی مفصل را 
به محل مناسب خود می گذاریم و در اینجا بطور اجمال اشاره ای می نمائیم: 


ابتدا لازم است که نظر ایراد و اشکال کننده را به این نکته معطوف بداریم که تعدد زوجات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
به این ساد گی ها که آنان خیال کرده اند نبوده و انگیزه آن جناب از این کار زیاده روی در زن دوستی و شهوترانی نبوده 
است. بلکه در طول زندگی و حیاتش هر یک از زنان را که اختیار می کرده» به طرز خاصی بوده است. 


اولین ازدواج آن حضرت با خدیجه کبرا علیها السلام بوده» و حدود بیست سال و اندی از عمر شریفش را (که تقریبا یک ثلث 
از عمر آن جناب است) تنها با این یک همسر گذراند و به او اکتفاء نمود» که سیزده سال از این مدت بعد از نبوت و قبل از 


هجرتش (از مکه 


۳۲۶ 
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به مدینه) بوده. 


آن گاه- در حالی که- هیچ همسری نداشت- از مکه به مدینه هجرت نموده و به نشر دعوت و اعلای کلمه دین پرداخت و 
آن گاه با زنانی که بعضی از آنها بااکره و بعضی بیوه و همچنین بعضی جوان و بعضی دیگر عجوز و سالخورده بودند ازدواج 
کرد و همه این ازدواج ها در مدت نزدیک به ده سال انجام شد و پس از اين چند ازدواج همه زنان بر آن جناب تحریم شده 
مگر همان چند نفری که در حباله نکاحش بودند. و معلوم است که چنین عملی با این خصوصیات ممکن نیست با انگیزه عشق 
به زن توجیه شود. چون نزدیکی و معاشرت با اینگونه زنان آن هم در اواخر عمر و آن هم از کسی که در اوان عمرش ولع و 


عطشی برای این کار نداشته» نمی تواند انگیزه آن باشد. 


علالوه بر اينکه هیچ شکی نداریم در اينکه بر حسب عادت جاری» کسانی که زن دوست و اسیر دوستی آنان و خلوت با 
آنانند» معمولا-عاشق جمال و مفتون ناز و کرشمه اند که جمال و ناز و کرشمه در زنان جوان است که در سن خرمی و 
طراوتند و سیره پیامبر اسلام از چنین حالتی حکایت نمی کند و عملا نیز دیدیم که بعد از دختر بکره با بیوه زن و بعد از زنان 
جوان با پیره زن ازدواج کرد یعنی بعد از ازدواج با عايشه و ام حبیبه جوان با ام سلمه سالخورده و با زینب دختر جحش. که 


در آن روز بیش از پنجاه سال از عمرشان گذشته بود ازدواج کرد. 


از سوی دیگر زنان خود را مخیر کرد بین بهره وری و ادامه به زندگی با آن جناب و سراح جمیل؛ یعنی طلاق و در صورت 
ادامه زند گی با آن حضرت. آنان را بین زهد در دنیا و ترک خود آرایی و تجمل مخیر نمود- اگر منظورشان از همسری با آن 
جناب» خدا و رسول و خانه آخرت باشد- و اگر منظورشان از آرایش و تمتع و کام گیری از آن جناب دنیا باشد آیه زیر 
شاهد بر همین داستان است:" با با اف لژواجکک ان کت رذن العياه الا و زیکهافتعالین فک و سکن شراح 
جمیلا و ان کش ترذ له و وله و الدار اجره ان هید للمخیتنات ملک آجراً عظیمً " (۱) و اين معنا هم بطوری که 
ملاحظه می کنید با وضع مرد زن دوست و جمال پرست و عاشق وصال زنان» نمی سازد. (چون چنین مردی هرگز حاضر 


نیست زنی را که سالها عاشقش بوده و به زحمت به وصالش رسیده چنین آسان از دست بدهد " مترجم "). 
و ۳۲۷ 
۱- هان ای نبی به همسرانت بگو اگر زندگی دنیا و زینت آن را می خواهید بیائید تا شما را از دنیا بهرمند کنم و سپس بخوبی 


و خوشی طلاقتان دهم و اگر خدا و رسول و خانه آخرت را می خواهید بدانید که خدای عز و جل برای زنان نیکو کار شما 


اجری عظیم آماده کرده است." سوره احزاب. آیه ۲۹" 
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پس برای یک دانشمند اهل تحقیق اگر انصاف داشته باشد. راهی جز این باقی نمی ماند که تعدد زوجات رسول خدا (صلی 


له علیه و آله) و زن گرفتتش در اول بعشت و اواخر عمر را با عواملی دیگر غیر زن دوستی و شهوترانی توجیه کند. 


(و اینکک در توجیه آن می گوئیم): رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با بعضی از همسرانش به منظور کسب یرو و به دست 
آوردن اقوام بیشتر و در نتیجه به خاطر جمع آوری یار و هوادار بیشتر ازدواج کرد و با بعضی دیگر به منظور جلب نمودن و 
دلجویی و در نتیجه ايمن شدن از شر خویشاوند آن همسر ازدواج فرمود و با بعضی دیگر به اين انگیزه ازدواج کرد که هزینه 
زند گیش را تکفل نماید و به دیگران بیاموزد که در حفظ ارامل و پیر زنان از فقر و مسکنت و بی کسی کوشا باشند» و مومنین 
رفتار آن جناب را در بین خود سنتی قرار دهند و با بعضی دیگر به این منظور ازدواج کرد که با یک سنت جاهلیت مبارزه 
نموده و عملا آن را باطل سازد که ازدواجش با" زینب " دختر " جحش " به همین منظور بوده است» چون او نخست همسر 
زید بن حارثه (پسر خوانده رسول خدا ص) بود و زید او را طلاق داد و از نظر رسوم جاهلیت ازدواج با همسر پسر خوانده 
ممنوع بود» چون پسر خوانده در نظر عرب جاهلی حکم پسر داشت. همانطور که یک مرد نمی تواند همسر پسر صلبی خود را 
بگیرد از نظر اعراب ازدواج با همسر پسر خوانده نیز ممنوع بود» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با زینب ازدواج کرد تا این 


رسم غلط را بر اندازد» و آیاتی از قرآن در این باب نازل گردید. 


و ازدواجش با" سوده " دختر" زمعه " به این جهت بوده که وی بعد از با زگشت از هجرت دوم از حبشه همسر خود را از دست 
داد و اقوام او همه کافر بودند و او اگر به ميان اقوامش بر می گشت يا به قتلش می رساندند و یا شکنجه اش می کردند و یا بر 


وال زیت ریم نی برد کههمسر وغل لبم جک شک اجه که شا داز وت نود کندر 
جاهلیت به فقرا و مساکین بسیار انفاق و مهربانی می کرد و به همین جهت یکی از بانوان آبرومند و سرشناس آن دوره بود و 
او را مادر مساکین نامیده بودند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خواست با ازدواج با وی آبروی او را حفظ کند (و فضصیلت 


اقا تس مایت 


و انگیزه ازدواجش با " ام سلمه " این بود که وی نام اصلیش " هند " بود و قبلا همسر عبد اه بن اپی سلمه پسر عمه رسول خدا 
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اولین کسی بود که به حبشه هجرت کرد زنی زاهده و فاضله و دین دار و خردمند بوده بعد از آنکه همسرش از دنیا رفت 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به این جهت با او ازدواج کرد که زنی پیر و دارای ایتام بود و نمی توانست یتیمان خود را 
اداره کند. 


و ازدواجش با" صفیه " دختر" حی بن اخطب " بز رک بهودیان بنی اللضیر به این علت صورت گرفت که پدرش ابن اخطب 
در جنگ بنی النضیر کشته شد و شوهرش در جنگ خیبر به دست مسلمانان به قتل رسیده بود و در همین جنگ در بین اسیران 
قرار گرفته بوده رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را آزاد کرد و سپس به ازدواج خودش در آورد. تا به این وسیله هم او را 


از ذلت اسارت حفظ کرده باشد و هم داماد بهودیان شده باشد. و یهود به این خاطر دست از توطئه علیه او بردارند. 


و سبب ازدواجش با " جویریه " که نام اصلیش " بره " و دختر" حارث " بزرگ بهودیان بنی المصطلق بود؛ بدین جهت بود که 
در جنگ بنی المصطلق مسلمانان دویست خانه وار از زنان و کود کان قبیله را اسیر گرفته بودند. رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) با جویریه ازدواج کرد تا با همه آنان خویشاوند شود مسلمانان چون اوضاع را چنین دیدند گفتند: همه اینها خویشاوندان 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هستند و سزاوار نیست اسیر شونده ناگزیر همه را آزاد کردند و مردان بنی المصطلق نیز چون 
این رفتار را بدیدند تا آخرین نفر مسلمان شده و به مسلمین پیوستند و در نتیجه جمعیت بسیار زیادی به نیروی اسلام اضافه شد 
و این عمل رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و آن عکس العمل قبیله بنی المصطلق اثر خوبی در دل عرب به جای گذاشت. 


و ازدواجش با" میمونه " که نامش " بره " و دختر" حارث هلالیه " بود» به این خاطر بود که وی بعد از م رگ شوهر دومش ابی 


برابر این اظهار محبت او را آزاد کرد و با او ازدواج نمود و این بعد از نزول آیه ای بود که در این باره نازل شد. 


و سبب ازدواجش با" ام حبیبه " (رمله) دختر " ابی سفیان " این بود که وقتی با همسرش عیید اللّه ی جحش در دومین بار به 
حبشه مهاجرت نمود» شوهرش در آنجا به دین نصرانیت در آمد و خود او در دین اسلام ثبات قدم به خرج داد. و این عملی 
است که باید از ناحیه اسلام قدردانی بشود از سوی دیگر پدرش از سر سخت ترین دشمنان اسلام بود و همواره برای 
جنگیدن با مسلمین لشکر جمع می کرد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با او ازدواج کرد تا هم از عمل نیکش قدردانی 


شود و هم پدر او دست از دشمنی با او بردارد و هم خود او از خطر محفوظ بماند. 


ص! ۳۹ 
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ازدواچش با " حقصه ‏ دختر عمر نیز بذین جهت نود که شوهر او خنیس ین حذافه در جنگ بدر کشته شد.و او بره زن ماند. 


و تنها همسری که در دختریش با آن جناب ازدواج کرد عايشه دختر ابی بکر بود. 


بنا بر این اگر در این خصوصیات و در جهاتی که از سیره آن جناب در اول و آخر عمرش در اول بحث آوردیم و در زهدی 
که آن جناب نسبت به دنیا و زینت دنیا داشت و حتی همسران خود را نیز بدان دعوت می کرد دقت شود. هیچ شکی باقی 
نمی ماند در اینکه ازدواجهای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نظیر ازدواجهای مردم نبوده» به اضافه اینکه رفتار آن جناب با 
زنان و احیای حقوق از دست رفته آنان در قرون جاهلیت و تجدید حرمت به باد رفته شان و احیای شخصیت اجتماعیشان؛ 
دلیل دیگری است بر اینکه آن جناب زن را تنها یک وسیله برای شهوترانی مردان نمی دانسته و تمام همش این بوده که زنان 
را از ذلت و بردگی نجات داده و به مردان بفهماند که زن نیز انسان است حتی در آخرین نفس عمرش نیز سفارش آنان را به 
مردان کرده و فرمود:" الصلاه الصلاه و ما ملکت ایمانکم لا تکلفوهم ما لا بطیقون, الله له فی النساء فانهن عوان فی ایدیکم " 
(۱ (تا آخر حدیث). 


و سیره ای که آن جناب در رعایت عدالت بین زنان و حسن معاشرتشان و مراقبت حال آنان داشت مختص به خود آن جناب 
بود که ان شاء ال در مباحث آینده که در باره سیره آن جناب بحث خواهیم کرد روایاتی و اشاره ای به این جهت نیز می 
آوریم و اما اينکه چرا برای آن جناب بیش از چهار زن جایز بوده» پاسخش این است که این حکم مانند روزه وصال یعنی 
چند روز به یک افطار روزه گرفتن» از مختصات آن جناب است و برای احدی از امت جایز نیست» و اين مساله برای همه امت 
روشن بود و به همین جهت دشمنانش مجال نداشتند که به خاطر آن و به جهت تعدد زوجات بر آن جناب خرده بگیرند» با 


اينکه همواره منتظر بودند از او عملی بر خلاف انتظار ببینند و آن را جار بزنند. ". 
۳۱ 


۱- نماز» نماز و برد گانی که در ملکک شمایند زنهار که ما فوق طاقتشان بر آنان تحمیل نکنید» خدا را خدا را در زنان که آنان 


مفهور و زیر دست شمایند. " سیره حلبی ج ۳ص ۳ 
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سوره النساء (۴): آیات ۷ تا ۱۰ 


اشاره 


۳ 
مه 


رجال نصیبٍ ما ترک الوالدان و الیو و للساء نصیب منا ترک الوالدان و لبون ما قل مه أژ کثر تصیبا مَفروضاً (۷ و 
ذا حض ر امه آولوا القزبی و الیتامی و المساکین ارزقوهم مه و قولوا لهُم فولا- مَغروفا (۸) و لیخش الذی لْ ترکوا من 


ظِِ 
۳ 


لفهم درب ضعافاً حافوا علیهم لیوا له و ولو ولا سدیداً )٩(‏ ان لیب کلون وال الینامی ظلماً انم با کون فی بطونهم 
تارا و تشون تشعیر1 (۱۰) 


۲ 


ترجمه آبات 


برای فرزندان ذکور سهمی از ما ترک ابوین و خویشان است و برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه» چه مال اند ک باشد و 
چه بسیار نصیب هر کسی از آن تر که (در کتاب حق) معین گردیده است (۷). 


و چون در تقسیم ترکه میت از خویشان میت و یتیمان و فقیران اشخاصی حاضر آیند به چیزی از آن مال» آنها را روزی دهید 
و با آنان سخن نیکو و دلپسند گوئید (۸). 


و باید بندگان از مکافات عمل خود بترسند و با یتیمان مردم نیک رفتار باشند کسانی که می ترسند کودکان ناتوان از آنها 


باقی ماند و زیردست مردم شوند پس باید از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستی گویند .)٩(‏ 


و راه عدالت پویند. آنان که مال یتیمان را به ستمگری می خورند در حقیقت آنها در شکم خود آتش جهنم فرو می برند و به 


زودی به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد (۱ 


۳ 
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بیان آیات 


از این آیه قانون احکام ارث آغاز می شود و آیات قبل جنبه مقدمه برای این تشریع را داشت و قبل از بیان تفصیلی و تک 
تک مسائل آن. بیانی اجمالی و مجموعی آورد تا به منزله قاعده کلی بوده باشد و بفهماند که بعد از ثبوت ولادت یک فرد از 
فردی دیگر و یا خویشاوندیش با اوه دیگر کسی بطور ثابت و دائم از ارث محروم نیست و دیگر مثل ایام جاهلیت اطفال صغیر 
میت و زن او از ارث محروم نیست و علاوه بر اثبات این قاعده مردم را تحذیر هم کرد از اينکه پتیمان مردم را از ارث محروم 
نکنند که بی بهره کردن یتیم از ارث مستلزم آن است که سایر ورثه» اموال آنان را به ظلم بخورند و در جای دیگر این نهی را 
تشدید کرده بود و با این بیانات مساله رزق دادن یعنی دادن سهمی از اموال میت به خویشاوندان و ایتام و مساکین را در 


صورتی که هنگام تقسیم ارث حاضر باشند بیان کرد و فرمود: به اینان هر چند وارث نیستند سهمی از مال بدهید. 


اب 

کلمه " نصیب " به معنای بهره و سهم است و اصل آن از" نصب " است که به معنای بپا داشتن است و بهره و سهم را به این 
مناسبت نصیب خوانده اند که هر سهمی هنگام تقسیم از سایر اموال جدا می شود تا با آن مخلوط نگردد و کلمه " ت رکه " به 
معنای مالی است که بعد از مرگ یک انسان از او باقی می ماند. کانه میت آن را ترک می کند و سپس از دنیا کوچ می 
نماید» پس استعمال اصلی این کلمه استعاره ای بوده و به تدریج متداول و معمول شده و کلمه اقربون" به معنای 
خویشاونذان است که نسبت به انسان قریب و ددیک هستند واگر در مبان اقربا و اولی القربی و افربون و امقال آنها 
در اینجا کلمه " آقربون " را انتخاب کرد برای این بود که دلالت کند بر ملاکك ارث و اينکه اگر وارث ارث می برد به خاطر 
نزدیکک بودن به میت است؛ در نتیجه هر کس که نزدیکک تر است؛ در بردن ارث مقدم تر است که ان شاء اه بحخش در تفسیر 
جمله" آباژکم و ناکم لا نون هم رب لکم تفع" 4۱۱ می آید و کلمه" فرض " به معنای قطع هر چیز محکم و جدا 
کردن بعضی از آن» از بعضی دیگر است و به همین جهت در معنای " وجوب " استعمال می شود؛ برای اينکه انجام دادنش 
واجب و امتثال 


ص: ۳۲ 


ا- و نساعء آبه 1۹ 
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امرش قطعی و معین است و نه مردد در اینجا نیز سهم و نصیبی که فرض شده ادایش معین و قطعی است. در اين آیه شریفه 
حکمی کلی و سنتی جدید تشریع شده که در اذهان مکلفین غیر مانوس و ناآشنا است چرا که مساله ورائت. آن گونه که در 
اسلام تشریع شده» هیچ نظیری نداشته است بلکه عادات و رسوم بر این جاری بود که عده ای از وراث» محروم از ارث باشند و 
این مرام آن قدر رایج بود که گویی یک طبیعت ثانوی برای مردم به وجود آمده است. بطوری که اگر خلادف آن را می 


شنیدند عواطفشان تحریکک می شد. (البته عواطف کاد ین که در این مورد داشتند). 


و به همین جهت خدای تعالی قبل از تشریع حکم ورائت. برای اينکه عواطف کاذب آنان جریحه دار نشود و زمینه پذیرش 
قانون ارث اسلامی در آنان به وجود آید نخست حب فی الله و ایشار دینی را در بین مومنین تحکیم نموده و بين آنان عقد 
اخوت و برادری برقرار کرد و سپس توارث بین دو برادر را تشریع نمود» و سرانجام بدین وسیله رسمی را که قبلا- در ارث 


بردن وجود داشت نسخ کرد و ممنین را از تعصب ریشه دار و قدیمی نسبت به آن رسوم و عادات نجات داد. 


آن گاه» بعد از آنکه استخوان بندی دین محکم شد و حکومت دین روی پای خود ایستاد. توارث بین ارحام را تشریع کرد 
اسلام قانون ارث را زمانی تشریع کرد که عده ای کافی از ممنین آن تشریع را با بهترین وجه لبیک گفتند. 

و با این مقدمه ای که از نظرتان گذشت واضح شد که آیه شریفه در مقام تصریح و برطرف کردن هر گونه شبهه و توهم 
است و خواسته است با جمله:" للجال تَصیتٍ ما تک الوالدان و الیو " یکک قانون و قاعده کلی تاسیس کند و بنا بر این 
حکم این آیه مطلق بوده و به حالی از احوال یا به وصفی از اوصاف و ... مقید نیست. هم چنان که موضوع این حکم نیز که 
مردان باشند» عام است و به هیچ خصوصیت متصلی» تخصیص نخورده است. در نتیجه مردان آینده یعنی پسران صغیر هم 
بعد از تاسیس آن قاعده می فرماید:" و لكاء تصدیت ما تک الوالدان و الَفربونَ » این جمله نیز مانند جمله قبلی تاسیس 
قاعده است و نیز مانند آن عام است و شاثبه هیچ تخصیصی در آن نیست. در نتیجه شامل همه زنان می شود بدون هیچ 


تخصیصی و با تقییدی. 


نکته ای که تذ کرش لازم است؛ این است که در جمله اول عبارت " معا تک الوالدان و الیو " را آورده بود و جا داشت 


در جمله دوم به آوردن ضمیر اکتفاء نموده و بفرماید: 
"و للنساء نصیب منه " (برای مردان سهمی است از اموالی که پدران و مادران و خویشاوندان 


ص: ۳۳ 
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بجاا هی گذارزکل ومرای فان سپس اس از اد اون ارو میسلک فواره ایتا معا ار التان زامن 
را آورد و این به خاطر آن بود که حق تصریح و فاش گویی را ادا کرده باشد. و جای هیچ تردیدی باقی نگذارد. و باز به 
همین منظور عبارت:" معا قل من و کر" را اضافه کرد تا بیشتر توضیح داده باشد و بفهماند:" به صرف اینکه ارث فلان 
مسلمان اند کک است. نباید باعث شود که در تقسیم آن مسامحه کنند . 


و در آخر فرمود:" تصدیبا مَفْوضا" و با در نظر گرفتن اينکه " نصیبا" تا آخر حال از کلمه " نصیب " می باشد» چون هر چند که 
روی تاکید و زیادتی در تصریح و رفع ابهام است. ابهام از اینکه سهام ارث مشخص شده و قطعی است. نه اشتباهی در آن 


وجود دارد و نه ابهامی. 


و به خاطر این دو جهت: یعنی " عمومیت حکم آیه " و" نبودن ابهام در آن " به اين آیه استدلال کرده اند» بر اینکه حکم ارث 
حدیثی جعلی گفته اند: 


اموال رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بعد از رحلتش صدقه است " مترجم "). 


و نیز استدلال کرده اند بر اينکه در فرائض یعنی سهام معين شده عول نیست (در مقابل کسانی که قائل به عول در فراتضند 
یعنی می گویند: هر جا سهام وارثان از مال بیشتر شد. سهام را خردتر می کنیم تا نقیصه به همه سهام وارد شود مثلا اگر زنی 
از دنیا رفت و پدر و مادر یک دختر و شوهرش را به جای گذاشت. فرض و سهم یک دختر نصف (و به عبارت دیگر شش 
دوازدهم) است و سهم پدر و مادر ثلث (و یا چهار دوازدهم) است و سهم شوهر یک چهارم (و یا سه دوازدهم) است و در 
نتیجه جمع ۶ و ۴ و ۳به عدد ۱۳ می رسد در حالی که مخرج ما دوازده است. در اینجا قائلین به عول گفته اند: از همان آغاز 
مخرج کسر را عدد سیزده می گیریم و مال را به سیزده سهم تقسیم می کنیم لیکن (امامیه عول را باطل می دانند و نقیصه را 
تنها داخل در سهم پدر و خویشاوندان او و دختران انداخته و بقیه سهام را تمام و کامل می گیرد) زیرا معتقد است به اینکه 
همانطور که از آیه استفاده کردیم هیچ شبهه و خلطی در سهام نیست. 


"و اذا حضَر امه أولوا لدب ..." 


از ظاهر آیه چنین بر می آید که مراد از " حاضر بودن قسمت " این است که خویشاوندان میت که به خاطر وجود طبقات جلوتر 


ارث نمی برند» اگر در حال تقسیم ارث حاضر باشنده ورثه 


ص: ۳۴ 
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باید چیزی از ارث به آنان بدهند نه اينکه بعضی پنداشته اند که مراد حاضر بودن نزد صاحب مال در هنگام وصیتش و يا در 


هنگام مردنش باشدء چون عبارت آیه خیلی روشن است که به معنای حاضر بودن در هنگام قسمت است. 


و بنا بر این منظور از " آولوا یی خویشاوندان فقیر میت خواهد بود چون در آیه در ردیف یتامی و مساکین ذ کر شده اند و 
لحن جمله:" فارُقوهمْ مه و قولوا لَُم فا معروفا " که لحن تحریک عواطف و دعوت به رحم و ارفاق است. نیز شاهد بر این 


مفسرین اختلاف کرده اند در اينکه ادا کردن " رزق "؛ در آیه مذ کور واجب است يا مستحت؟ چون این بحث مربوط به فقه 
است. متعرض آن نمی شویم. هم چنان که در اصل آیه مورد بحث اختلاف کرده اند در اينکه آیا محکم است و یا بوسیله 
آیاتی که طبقات ارث را مشخص می کند نسخ گردیده است؟ (زیرا به حکم آیات ارث. با بودن خویشاوند طبقه اول طبقه 
دوم ارث نمی برد و به حکم آیه مورد بحث به همه خویشاوندان در صورتی که در حین تقسیم ارث وجود داشته باشند سهم 


7 ۲ ر ۱ 
داده می شود ۳ . 


لیکن - هیچ انگیزه و موجبی برای نسخ در کار نیست؛ زیرا تناقضی بین آن دو وجود ندارد. آیات ارث. فریضه و سهم هر یک 
بطور وجوب است يا مستحبَ. و آیا اندازه آن چه مقدار است و ... نمی رساند. پس هیچ دلیلی وجود ندارد که آیات ارث را 
ناسیخ آن بدانيی مخصوصا در صورتی که دادن رزق به غیر وارث مستحتٍ باشد. هم چنان که آیه نامبرده» تا حدی خالی از 
ظهور در این معنا یست. 

" و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهع درب ضعافا خافوا هم ...۲ 

کلمه " خشیت " به معنای تاثر قلبی است از چیزی که انسان از اتفاق افتادن آن ترس دارد البته تاثری که همراه با اهمیت باشده 
یعنی آن امر در نظر انسان امری عظیم و خطری بز رگ جلوه کند. 

و کلمه " سداد" که مصدر کلمه " سدید" است وقتی در مورد سخن استعمال شود به معنای سخن صواب و مستقیم است. 

۱ 


و بعید نیست که مضمون این آیه به نحوی متعلق و مربوط به آیه:" للجال نصیبٌٍ ... 


بو ده باشد. چرا که در کل شامل ارث بتیمان است. پس در حقیقت این سیاق تهدیدی است بر متجاوزین به ارث اطفال پدر 


بای کق هاشفه ایس ها و وا ۱۳ 


ص: ۳۵ 
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کنایه است از اتخاذ روش صحیح عملی در مورد ایتام و ترک طریقه ناصحیح, سخن ساده تر اینکه: منظور از " قول "» روش 
عملی است نه سخن, می فرماید: باید این طریقه را (یعنی طریقه محروم کردن ایتام و خوردن اموال و پایمال کردن حقوق آنان 
را) ترک کنند و می توان قول را کنایه از" رفتار " گرفت برای اينکه غالبا بین گفتار و رفتار ملالزمه هست یعنی گاهی از" 
قول " به " رفتار " تعبیر می شود هم چنان که در جای دیگر قرآن نیز این تعبیر آمدهه آنجا که فرموده: و قولوا لاس حشرت" 
(۱) در این آیه " رفتار نیک با مردم " را تعبیر کرده " به قول نیک" و مید اینکه منظور از قول در آیه رفتار است. این است که 
آن را با کلمه " سدید " توصیف کرد با اينکه ممکن بود. کلماتی امثال " معروف " و" نرم " (لین) توصیف کند» چون کلمه:" 
قول " اگر با صفت " سدید" توصیف شود. ظاهر در این معنا خواهد بود که: چنین قولی قابل آن هست که به آن معتقد شوند 
و بر طبقش عمل کنند» و اگر با صفت " معروف " و یا" نرم " توصیف شود ظهور در این خواهد داشت که: قول معروف و قول 
لین قابل آن هست که کرامت و حرمت انسانها را حفظ کند. 


به هر حال ظاهر جمله:" لین لو تکوا من حلْفهم درب ضعافاً خافوا هم" اين است که می خواهد رحمت و رأفت بر اطفال 
صغار و ناتوان و بی سرپرست را تمثیل کند» اطفال بی کسی که تحت تکفل کسی نیستند و کسی را ندارند که امورشان را 
اداره نموده و منافعشان را جلب و ضررهایشان را رفع کند و ذلت و بیچارگی را از آنان دور سازد. و اين را هم باید دانست که 
تخویف و تهدید مستفاد از آیه مورد بحث مخصوص به کسانی نیست که در حال حاضر خودشان نیز ذریه ضعاف و ناتوان 


دارند» چون فرموده: " لو تر کوا-اگر به جای بگذارند " و نفرمود: 


" لو ت ر کوا ذریتهم الضعاف- اگر ذریه ضعاف خود را به جای بگذارند » پس این جمله تمثیلی است که به منظور بیان حال 
آورده شده و مراد از آن» کسانی هستند که وضعی چنین و چنان دارند» یعنی در دلهایشان رحمت انسانیت وجود دارد و 
میت تاه تریت‌های فاکو خی مرس دعر آفت یقت دارتق و آنکر ه از اصهیان تس کته (ر نها کین تست اسان 
نیستند)» مخصوصا مسلمانان که مدب به ادب خدا و متخلق به اخلاق اویند. در نتیجه می توان گفت که معنا چنین می شود:" 
و لیخش الناس و لیتقوا له فی امر الیتامی فانهم کایتام انفسهم ذریه ضعاف یجب آن بخاف علیهم- مردم اگر انسانیت داشته 
باشند- باید دلواپس باشند و از خدا در امر ايتام پروا کنند. چرا که یتیمهای مردم نیز مانند یتیمان خود اوه ذریه ای ضعیف و 


شاه , 


ص: ۳۱۶ 


ِ- 0 بقره» آبه ۳۲ 
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ترحمند» پس باید نگران حال آنان بود " و به وضع آنان اعتنا ورزید تا مورد ظلم قرار نگیرند و به حقوقشان تجاوز نشود» پس 
زمینه گفتار آیه زمینه این معنا است که هر کس نگران ذلت است و از خواری می ترسد. باید برای جلو گیری از آن برخیزد» و 


همه انسانها این نگرانی را دارند. 


در آیه شریفه مردم مامور به ترحم و رافت و امثال آن نشده اند بلکه مامور به خشیت و تقوا گردیده اند و این نیست مگر 
برای اينکه تهدیدشان کند به اینکه: آنچه بر سر ایتام مردم می آورید و مالشان را می خورید و حقوقشان را پایمال می کنید» 
بعد از مردنتان بر سر ایتام خودتان خواهد آمد و می خواهد به آنان گوشزد کند که هر گونه مصاثبی را که برای آنان فراهم 


آوردند به ایتام خودشان بر می گردد. 


و اما جمله:" َْْقّوا له و تُمولوا وا مدٍیدا" در سابق گفتیم که مراد از آن " روش عملی " است و نه معنای لغوی " قول " 
البته ممکن هم هست که منظور از قول رای و نظریه باشد. 


گفتاری پیرامون عمل و عکس العمل 
(رابطه بین عمل انسان و حوادث خارجیه) 


کسی که بر یتیمی ظلم کند یعنی مالش را از دستش بگیرد بزودی همان ظلم به ايتام خودش و با اعقابش بر می گردد و این 
خود یکی از حقایق عجیب قرآنی است و یکی از فروعات و مصادیق حقیقت دیگری است که از آیات کریمه قر آن استفاده 
می شود و آن این است که بین اعمال نیک و بد انسان و بین حوادث خارجیه ارتباط هست و ما در بحثی که پیرامون احکام 
اعمال در جلد دوم عربی این کتاب داشتیم» مطالبی را در این باره آوردیم. در این جا اضافه می کنیم که مردم فی الجمله به 
این معنا اعتراف دارند که ثمره عمل هر کسی به خود او عاید می شود آن کس که نیکی می کند در زند گیش خیر می بیند 


و سعادتمند می شود و آن کس که ستمگر و شرور است. دير یا زود نتیجه عمل خود را می چشد. 


در قرآن کریم آیاتی است که با اطلاقش بر این معنا دلالت دارد نظیر آیات زیر: " من عمل صالحاً تسه و من آساء فعلیها" 
۱ 


۴ بر ۵ مور مر همم ام هام رو مور فص ۶ سر ها 
فمن یَعْمل مثقال ذرّه خیرا ره و من یَعْمّل مثقال دُرّه شرا یره ار 


ص: ۳۷ 


۱- هر کس عمل صالح کند به نفع خویش کرده و هر کس عمل بد کند به خود کرده است. " فصلت. آیه ۴۶" 
۲- هر کس به وزن یک ذره. عمل خیری انجام دهد آن را می بیند و هر کس به وزن یک ذره عمل بد کند همان را خواهد 


وید ۷ سوره زلزال» آبه ۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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قال آتّا ا یوش و هذا آخی قَد من ال لیا اه من یی و بضبز فان له لا بضیع جر المخینی "0 
"و ما َصابْکم من مُصییه فبما کسیث آیدیکم ار 


و آیاتی دیگر از این قبیل که دلالت دارد بر اينکه اعمال (چه خبرش و چه شرش) نوعی عکس العمل دارد و به نحوی در 
همین دنیا به صاحب عمل بر می گردد. 


و آنچه از این آیات به ذهن ما تبادر می کند- البته ذهن ما که مانوس به افکاری است که در جامعه ما دایر و تجربه شده 
است- این است که اين انعکاس تنها از عمل آدمی به خود او باز می گردد و هر کسی تنها میوه تلخ یا شیرین عمل خود را 
می چشد. ولی آیات دیگری در این میان هست که دلالت دارد بر اینکه مساله انعکاس وسیع تر از | ین است و گاه می شود که 
آثار عمل خیر یک فرد به اولاد و اعقاب او نیز رسد و همچنین آثار سوء عملش دامن آنان را بگیرد» نظیر آیه:" "و ما ادا 


ء وم 


فکان للامین بتیعین فی ال ین و کان ‏ نشته کتر ما و کان انزهما صالحاء تاراد ویک آن عیلفا آمدهماو به کر رجا کنرهماه 
ی وا وت ی ی ات رت ات 


تا کسن ریات و وا ین شلغیع مُه ضماً وا یه .. "که یانش گذشت. 
و اما اگر در کلام خدای تعالی تدبر کنیم به این حقيقت پی می بریم که سبب حقیقی . 


ص: ۳۸ 


۱- گفت: من یوسفم و این برادر من است. خدای تعالی بر ما منت نهاد. چون کسی که تقوا پيشه کند و خویشتن دار باشد 
خدا اجر نیک وکاران را ضایع نمی سازد. " سوره پوسف: آیه ۲۹۰ 

۲- آنهایی که از در تکبر در باره خدا جدال می کنند» آن هم با قیافه ای که بفهمانند ایمان به خدا کار عاقلانه نیست» چنین 
کسانی در دنیا خواری وصف ناپذیری خواهند داشت. " سوره حج» آیه 7۹ 

۳- هر مصیبتی که بر سر شما می آید به خاطر کارهای نادرستی است که خود می کنید. " سوره شورا؛ آیه ,۳ 

۴- اما آن دیوار که ساختیم متعلق به دو کودک یتیم در آن شهر بود و در زیر آن گنجی متعلق به آن دو بود. و چون پدرشان 
مردی صالح بود» پرورد گارت از در رحمت اراده کرد دیوار اصلاح شود تا آن گنج محفوظ بماند تا روزی که آن دو به 
حد بلوغ برسند و گنج خود را استخراج کنند." سوره کهف آیه ۸۲. 
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این تاثیر درخواست عملی انسان از یک سو و اجابت خدای تعالی از سوی دیگر است. در جلد دوم عربی اين کتاب در تفسیر 
آیه: و اذا سالک عبادی نی " (۱)» که پیرامون مساله دعا بحث می کردیم گفتیم: کلام خدای تعالی بر این معنا دلالت دارد 
که آنچه از حوادث که از ناحیه خدای تعالی با آدمی روبرو می شود به خاطر درخواستی است که آدمی از پرورد گار خود 
کرده و خلاصه کلام اينکه درخواست. تنها زبانی نیست, بلکه اعمالی که در پیش آمدن آن حادثه اثر دارد و جنبه مقدمیت 
برای آن دارد نیز سوالی است از ناحیه انسان به درگاه خداء هم چنان که در جای دیگر قرآن کریم آمده:" بش له مه فی 


7 


۰ و رن 1 ۷" 


۹ 


و نیز آمده:" و آتاکم من کل ما سوه و ان تْدُوا نقمت الله لا نخضوها" (4۳ چون در این آیه نفرمود:" و ان تعدوه لا 
تحصوه ‏ (و اگر بخواهید در خواست های خود را بشمارید به آخرش نمی رسید)» برای اينکه در میان درخواست های انسان 
درخواست هایی است که نعمت نیست و چون مقام آیه مقام منت گذاری به نعمت ها و سرزنش کسانی است که آنها را 


1 


کفران می کنند. لذا فرمود: " و آتاکغ من کل ما سم (۴) یعنی آن درخواست هایتان که در خواست نعمت است. 
انجام هر عملی نسبت به دیگران به معنی پسندیدن آن عمل برای خود است 


از سوی دیگر هر عملی را که انسان به نفع خود انجام می دهد و يا بر دیگران واقع می کند (حال آن عمل خیر باشد یا شر) 
اگر وقوع آن عمل بر دیگران را که آنان نیز انسانهایی مثل خود اویند بپسندد آن عمل را در حقیقت برای خود پسندیده است 


و ممکن نیست عملی را که برای خود نمی پسندد و مورد درخواستش نیست نسبت به دیگران انجام دهد. 


اگر به کسی احسان کند» این احسان را از خدا برای خود مسئلت نموده مسئلت و دعاتی که حتما مستجاب هم هست و ممکن 


نیست رد شود و همچنین اگر به کسی بدی و ستم کند باز همین بدی را برای خود خواسته و پسندیده و نیز اگرد. 
۳ 

ات موه بقره» آبه ۸۶ [ ی 1 

۲-هر آن کس که در آسمانها و زمين است از خدا درخواست دارد» خدا در هر روز کاری دارد. ی الرحمن» آیه ۹ِ 


۳- و هر آنچه را که از او خواستید به شما داد؛ و اگر نعمت خدا را بشمارید به آخرش نمی رسید. " سوره ابراهیم آیه ۳۸. 
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عمل خیر یا شری را برای اولاد و ایتام مردم بپسندد» برای اولاد خود خواسته و پسندیده است. 
ندین جهست اسست که شدای تعالی فرمودء لکل وشهه هو مولیهاه فاسکقوا الخیر ار ۲ 


دای چون معنای این آیه این است که به سوی خیرات سبقت بگیرید تا وجهه و هدف شما خبر شود. 


و باز از سوی دیگر شر کت چندین نفر در خون» که خون همه آنها از یک پدر و از یک رحم منشعب شده باشد» عمود نسبت 
را که از آنان به نام عترت تعبیر می کنیم شی ء واحدی می کند» به طوری که هر حالتی بر بکك طرف از اطراف این واحد 
عارض شود و هر حادثه ای برای آن طرف پیش بیاید. در حقیقت بر متن آن واحد وارد آمده. و متن آن در حساب همه 


اطراف آن است و ما مطالبی در باره رحم در اول همین سوره ایراد کردیم. 


پس با این بیان روشن گردید که انسان هر گونه برخورد و معامله ای که با دیگران و یا فرزندان آنان کند. هیچ راه گریزی از 
انعکاس آن عمل, به خودش و یا اطفال خودش ندارد مگر آنکه خداوند چنین بخواهد و از این انعکاس جلوگیری کند و اين 
استثنایی که کردیم برای آن بود که در عالم هستی علل و عوامل بی شماری وجود دارد که انسان نمی تواند به تمامی آنها 
احاطه پیدا کند» لذا ممکن و محتمل است که عوامل دیگری از انعکاس عمل جلو گیری کرده باشد که ما اطلاعی از آن 
نداشته باشیم» هم چنان که از آیه زیر بطور سربسته به وجود چنان عواملی پی می بریم:" ‏ ما َصابَکغ من صیبه قبما تبث 
آبدیکم و یوا عن کییر "(۲) 


بیان آیات 


وقتی می خواهند بگویند: فلانی فلان غذا را خورد» هم می گویند: " اکله " و هم تعبیر می کنند به " اکله فی بطنه » پس هر دو 
تعبیر به یک معنا است» چیزی که هست تعبیر دوم صریح تر است» (هم چنان که در فارسی در مورد دیدن هم می گوئیم 
دیدم و هم تعبیر می کنیم به چشم خود دیدم و دومی صریح تر است " مترجم") و مضمون این آیه شریفه مثل مضمون آیه 
قبلیش مربوط است به آیه:" للرجال نصدیت ...۲ و در واقع تهدید و باز داری مردم است از خوردن مال ایتام در ارث. و پایمال 
کردن حقوق آنان و اين آیه از آیاتی است که دلالت می کند بر تجسم اعمال که. بحث آن در جلد اول عربی این کتاب در 


تفسیر آیه شریفه: 
ص: ۳۲۰ 
۱- برای هر قومی راهی و قبله ای است که رو بدان می کنند» به سوی خیرات پیشی گیرید» " سوره بقره» آیه ۱۴۸" 


۲ آنچه از مصاثب بر سر شما می آید به خاطر اعمالی است که خودتان کرده اید و حدای تعالی اثر بسیاری از اعمال شما 


رای محو می کند. " سوره شورا آیه ,۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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۳ 
#۶ ۲ 


ن ال لا بستحیی أَنْ یرب ما ما" (۱) گذشت. (و حاصل کلام اینکه: از آیه مورد بحث به دست می آید که مال خورده 
شده یتیم در این دنیاء در آخرت به صورت خوردن آتش مجسم می شود" مترجم ) و شاید منظور آن مفسر هم که گفته: 
جمله" سای کلوتافی تریغ انار بر باق حقیلتت استه مجاز؛ همین باشد. و آگر مرادش این باشد دیگر اشکالی که 
بعضی از مفسرین به وی کرده اند وارد نیست او اشکال کرده که جمله " یا کلون " به قرینه اینکه جمله " مین سعیرا" بر آن 
عطف شده دلالت بر حال دارد زیرا جمله دومی به خاطر حرف " سین " برای " آینده " است. اگر اولی هم به معنای حقیقت 
اکل و برای زمان آینده بوده باید حرف" سین " بر سر آن نیز در می آمد و بلکه باید می فرمود:" سیا کلون فی بطونهم نارا و 
یصلون سعیرا" و چون چنین نفرموده؛ پس حق این است که بگوئیم مراد از جمله " کون معنای مجازی است و می خواهد 
بفرماید کسانی که اموال ایتام را می خورند همانند کسانی هستند که آتش در شکم خود کنند این بود خلاصه اشکال آن 


مفسر و این خود غفلت از معنای تجسم اعمال است» اگر معنای آن را فهمیده بود این اشکال را نمی کرد. 


و اما آنتگه فموهت واشخ اون سیر اشازه است به غلاب اعروینون کلم سهر " بکن از اسماه افش آخرت ات رش 
گفته می شود: " صلی النار- یصلی النار- صلی و صلیا " معنایش این است که فلان با آتش سوخت و عذاب آن را چشید. 
بحث روایتی 


در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه شریفه:" للجال نیت ما ترک الوالتدان ... آمده که مردم در اين آیه به دو قول اختلاف 
کرده اند. بعضی گفته اند: آیه ای است محکم و غیر منسوخ؛ طایفه دوم گفته اند: نسخ شده و قول اول از امام باقر علیه 
السلام روایت شده (۲). 


مولف قدس سره: و از تفسیر علی بن ابراهیم (۳) نقل شده که گفته است این آیه به وسیله آیه شریفه:" یُوصیکم ال فی 
لاد کم ..." نسخ شده است. لیکن اين قول هیچ وجهی و دلیلی ندارد و ما در بیان سابق خود گفتیم که آیه مورد بحث در 


مقام بیان کلی برای حکم ارث است و 
ص: ۳۲۱ 
و بقره» آبه ۷" 


۲- مجمع البیان ج ۳ ص ۱ 
۳ تفسیر قمی ج اص ۰۱۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


بین آن و آیات نسخ نشده ارث هیچ منافاتی نیست. تا جای این سخن باشد که کسی بگوید: 
آیه مورد بحث به وسیله آیات ارث نسخ شده است. 


و در تفسیر الدر المنثور است که ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم از عکرمه روایت نموده اند که در باره اين آیه گفته 
است: (آیه مذ کور) در شان ام کلئوم و دختر ام کحله و یا خود ام کحله و ثعلبه بن اوس و سوید که همگی از انصار بودند 
نازل شده: و جریان بدین قرار بوده که یکی از آنان همسر وی و دیگری عموی فرزندش بود به رسول خدا (صلی ال علیه و 
آله) غرضه داشت: با وسول الله هسر من هر گذشت و مرا و دغترش را از ارت خود محروم کرده از سوی دیگر عموی پسرئن 
گفت: با رسول الا او ژنی ناتوان است که ثه می تواند با شجاعتش در جنگف ها شر کت و دشمنی را خوار کند و نه با سرمایه 
اش کار و کسبی پیش گیرد بلکه باید دیگران برای او کار کنند» در حین این گفتگو بود که آیه: " للجال نَصیبٍ ..." نازل 
گردید (۱). 


ملف قدس سره: و در بعضی از روایات منقول از اين عباس آمده است که این آیه در باره مردی از انصار نازل شد که از دنیا 
رفت و دو دختر باقی گذاشت. دو پسر عموی وی که به اصطلاح عصبه او بودند به منزل او آمدند» همسر او به آن دو پيشنهاد 
کرد تا با دو دختر او ازدواج کنند» ولی از آنجایی که آن دو دختر زشت بودند پسر عموها پیشنهاد همسر عمویشان را 
نپذیرفتند» (و از طرفی پسر عموها مطالبه ارث می کردند و زن زیر بار نمی رفت) تا سرانجام جریان را نزد رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) برده و با زگو کردند در پاسخ آنان آیات" طبقات ارث " نازل شد. (و بیان فرمود که با بودن دختران متوفی 
پسر عموهایش ارث نمی برند) و هیچ مانعی نیست از اينکه همه این جریانها باعث و سبب نزول آیه باشد و ما این نکته را 
مکرر خاطر نشان کرده ایم (۲). 


و در مجمع البیان نظیر اختلاف در آیه " للجال نصیبٌ ..."را در مورد آیه "و اذا حضر قشع أَولوا یی ..." نقل کرده» می 
گوبد: مردم در باره آن به دو قول اختلاف کرده اند یکی اينکه اين آیه نسخ نشده که این قول از امام باقر علیه السلام نقل 
شنبه ۳۱ 


و در نهج البیان شیبانی آمده که اين قول از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت شده (۴). 


مولف قدس سره: و در بعضی از روایات آمده که اين آیه بوسیله آیات ارث نسخ شده و ما در بیان سابق گفتیم که هیچ 


صلاحیتی برای نسخ ندارد. 
ص: ۳۲۲ 
۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۲۲. 


۲- الدر المنور ج ۲ ص ۱۲۲. 


۳- مجمع البیان ج ۳ ص ۱۱. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴ تفسیر برهان ج ۱ص 2۲۴۵ ذیل ح ۴ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق و از ابی الحسن علیهما السلام روایت آمده که فرموده اند: خدای تعالی در باره خوردن مال 
تیم به دو عقوبت تهدید کرده» که یکی از آن دو عقوبت آخرت است یعنی همان آتش و اما دومی عقوبت دنیا است که 
آیه:" و یش ای لو ثرکوا من خلفهم در ضدعافاً حافوا علیهع قلیا له و لَیقوُوا تلا سدیدا" بیانگر آن است و منظور از 
این آیه این است که باید بترسند از اينکه بچه هایشان یتیم شوند و دچار همین سرنوشت گردند سرنوشتی که یتیمهای مردم 


مولف قدس سره: نظیر این روایت را مرحوم کلینی در کتاب کافی (۲) از امام صادق علیه السلام و مرحوم صدوق در کتاب 
معانی الاخبار (۳) از امام باقر علیه السلام آورده اند و در همان کتاب از عبد الاعلی از مولی آل سام روایت کرده که گفت: 
امام صادق ابتداء و بدون اينکه کسی پرسیده باشد فرمود: هر کس ظلم کند خدای تعالی بر او مسلط می کند کسی را که به او 
و یا به اولاد و یا به نوه های او ظلم کند» راوی می گوید: چون این را بشنیدم در دلم گذشت که به چه حساب او ظلم کرده و 
اثر سوء ظلم اوء یقه فرزندان و فرزند زادگان او را بگیرد؟ امام علیه السلام به علم امامتش و قبل از اينکه من آنچه از دلم 
گذشته بود به زبان آورم فرمود: این یکک حقیقت قرآنی است. خدای تعالی می فرماید:" و آیخش این ز ترکوا ین هم 
رب ضعافاً حافوا علیهع یو له و ولو وا مدید" 

و در تفسیر الدر المنثور است که عبد بن حمید از قتاده روایت کرده که گفت: برای ما نقل کردند که رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرموده: از خدا بترسید و رعایت حال دو طایفه ناتوان را بکنید یکی " یتیم " و دوم" زن "» که خدای تعالی از یکك 
سو او را یتیم کرده و از سوی دیگر سفارشش را به سایرین نموده» از یک سو او را با گرفتن پدر از وی مورد آزمایش قرار 
داده, و از سوی دیگر شما را بوسیله او در بوته امتحان نهاده (۴) (تا معلوم شود او از کوره آتش بتیمی چگونه بیرون می آید و 


شما از کوره آتش تیم نوازی چگونه در می آیید " مترجم "). 


ملف قدس سره: اخبار در خوردن مال یتیم و اینکه این عمل گناهی است کبیره و مهلکك» هم از طرق شیعه و هم از طرق اهل 


سنت بسیار زیاد وارد شده است. 

ص: ۳۳۳ 

۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۲۳ ۳۸ 
1-فروع کافی ج ۵- ص 2-۱۳۸ ۱. 


۳- اصول کافی ج ۲ ص 7۳۳۲ ۱۳. [.....] 
۴- الدر المنور ج ۲ ص ۱۲۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


سوره النساء (۴): آبات ۱۱ تا ۱۴ 

اشاره 

۰« ین فان کی نساء وق ام تین فلهُن تلا ما ترک و ان کانث واحَعَه لها اضف و 
وه لک واجد مها اس م بات رک نکن له و نم ین له وت و وره توا مه ات فان کان له رهم 


2 
4 
مه 11 ۳ 


شیب رت ری بآ ون يم آقرث لک تفعا فریضه من ا 


2 عکیم (0۱ و لکم بضث ما ترک آژواجک | ع یکن نونکا ی ولد فلکم لزخ » متا ممّا ترکن ه من ید وَصتّه بُوصین 


2 
۳ 
اً 2 و 


بان با ما ترکتم انم یکن کم ول رن کان کم ولد هن امن ما رکنم من بغد وصدیه ُوضون بها ز 
وکا ول بوزث له و تره وه آخ آو آخت کل وا مها لد ل قَاِنْ کاوا رین ذلک هم شک ی 
الب من بعد وصیهپوصی بها دی یضار وصه من ال و له عم عم (۱۷) لک دوه له و من بطع له و سول 
یدح اب تجری من تختها ار حالدین فیها و ذلکک ار لیم (۱۳) و من بخص ال و وله و ید دوف یدح نار 
خالداً فیها و له عذاث مهن (۱۴) 


۳ 


ص: ۳۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند» پس اگر دختران بیش از دو نفر باشند» فرض 
همه دو ثلث (دو سوم) تر که است و اگر یک نفر باشد» نصف و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس ترکه است در 
صورتی که میت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر باشد در این صورت مادر یک ثلث می برد 
(و باقی به پدر رسد) و اگر میت را برادر باشد در این فرض مادر سدس خواهد برد پس هر آنکه حق وصیت و دین که به 
مال میت تعلق گرفته استثنا شود» شما این را که پدران یا فرزندان و خویشان کدام یک به خر و صلاح و به ارث بردن به شما 
نزدیکترند نمی دانید (تا در حکم ارث مراعات کنید) (اين احکام) فریضه ای است که خدا باید معین فرماید زیرا خداوند بهر 
چیز دانا و به همه مصالح خلق آ گاه است (۱۱). 


سهم ارث شما مردان از ترکه زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از 
خارج کردن حق وصیت و دینی که به دارایی آنها تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند 
نباشید و چنانجه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بود» پس از ادای حق وصیت و دین شما و اگر مردی بمیرد که وارنش کلاله 
او باشند (برادر و خواهر امی یا هر خواهر و برادری) يا زنی بمیرد که وارنش یک برادر و با خواهر او باشد در این فرض سهم 
ارث یک نفر از آنها سدس خواهد بود و اگر بیش از یک نفر باشند همه آنها ثلث ترکه را به اشتراک ارث برند بعد از خارج 
کردن دین و حق وصیت میت در صورتی که وصیت به حال ورثه بسیار زیان آور نباشد (یعنی زاید بر ثلث نباشد) این حکمی 


است که خدا سفارش فرموده و خدا به همه احوال بند گان دانا و به هر چه کنند بردبار است (۱۲). 


آنچه مذ کور شد احکام و اوامر خدا است و هر کس پیرو امر خدا و رسول او است او را به بهشتهایی در آورند که در زیر 


و هر که نافرمانی خدا و رسول کند و از حدود الهی تجاوز نماید. او را به آتشی در افکند که همیشه در آن معذب است و 


همواره در عذاب خواری و ذلت خواهد نود (۱۴) 
بیان آبات 
اشاره 


م3 له فی لاد کع لد کر ثل عظ این " کلمه " ایصا" که جمله " یوصیکم " از این مصدر مشتق شده به معنای 


توصیه یعنی سفارش و دستور است. 
راغب در کتاب ‏ مفردات القرآن " می گوید: کلمه " وصیت " به معنای این است که 


ص: ۳۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


عملی را به دیگری پيشنهاد کنی پیشنهادی که توام با وعظ باشد؛ این بود گفتار راغب (۱). 


و در اینکه به جای لفظ " ابنا " کلمه " اولاد" را به کار برده دلالتی است بر اینکه حکم " یک سهم دختر " و" دو سهم پسر" 
مخصوص به فرزندانی است که بدون واسطه از خود میت متولد شده اند و اما فرزندان با واسطه يا نوه و نتبجه و نبیره و پائین 
تره حکمشان حکم کسی است که بوسیله او به میت متصل می شوند و بنا بر اين پسر زاد گان هر چند که دختر باشند دو سهم 
می برند و دختر زاد گان هر چند که پسر باشند یک سهم می برند. البته این در صورتی است که در حال مرگ مورث 


هیچیکک از فرزندان بلاواسطه او زنده نباشند و گرنه ارث از آن او خواهد بود و نوه و نتیجه و نبیره ارث نمی برند. 


و همچنین حکم در برادران و خواهران و فرزندان آنها این چنین است. یعنی در صورتی که میت از طبقه اول هیچ وارثی 
نداشته باشد. نه پدر و نه مادر و نه فرزند و نه فرزند زاده» و وارث او طبقه دوم یعنی برادر و خواهر و جد و جده باشد. اگر 
برادر و خواهرش زنده باشند برادران هر یک دو برابر یک خواهر ارث می برند و اگر همه برادران و خواهران میت قبل از 
مرگ او مرده باشند و وارث میت برادر زاد گان و خواهر زاد گان باشند برادر زاد گان دو برابر خواهر زادگان می برند» هر 
چند که دختر باشند و خواهر زاد گان نصف برادر زاد گان می برند هر چند که پسر باشند. و اگر قرآن کریم به جای کلمه" 
اولاد "" ابنا" را آورده بود این نکته را نمی فهماند؛ چون این کلمه نفی واسطه را اقتضا نمی کند؛ یعنی هم فرزندان بلاواسطه 
ابنای انسانند و هم فرزند زادگان» هم چنان که اين فرق میان دو کلمه: " اب " و" والد " هست یعنی» " والد" تنها به پدر 


بلاواسطه می گویند و " اب " هم در مورد پدر بلاواسطه استعمال می شود و هم در مورد اجداد. 


و در اینجا ممکن است اشکال کنی که پس چرا در اواخر همین آیه تعبیر به " آبا" و" ابنا" را آورد؟ در پاسخ می گوئیم: در 
آنجا نمی خواست نکته بالا را افاده کند» بلکه عنایت خاصی (که بیانش به زودی خواهد آمد) در کار بود و آن عنایت باعث 
شد تعبیر را عوض کند. 

و اما اينکه در هنگام بیان حکم تعبیر دیگری آورد و فرمود:" للذ کر ثل عظ ین - برای هر نر» چیزی دو برابر سهم ماده 
است " برای این بود که اشاره کرده باشد به اينکه رسوم جاهلیت (که ارث بردن زنان را ممنوع می دانست) در اسلام باطل 
شده و کانه بطلان اين رسم و نیز حکم خدا یعنی ارث بردن زنان را یک حکم معروف وا نمود کرده و فرموده:" مردان مثل 


زنان ارث؛ می برند ولی دو برابر و به عبارت دیگر ارث زن را اصل در تشریع قرار داده و ارث مرد را 


ص: ۳۳۶ 


۱- مفردات راغب ص ۵۲۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به طفیل آن ذکر کرده تا مردم برای فهمیدن اینکه ارث مرد چه مقدار است محتاج باشند به اینکه به دست آورند» ارث زن 


(یعنی دختر میت) چه مقدار است. به مقایسه با آن دو برایرش را به پسر میت بدهند. 


و اگر افاده این نکته در کار نبود می فرمود:" للانثی نصف الذ کر- برای ماده نصف نر است " که اگر اینطور فرموده بود» هم 
آن نکته را افاده نمی کرد و هم سا زگاری سیاق رعایت نمی شده اين مطلبی است که بعضی از علما ذکر کرده اند و مطلب 
درستی است و چه بسا بتوان آن را تایید کرد به اینکه آیه شریفه بطور صریح و مستقل متعرض ارث مردان نشده بلکه به این 
نحو متعرض ارث زنان شده و اگر به چیزی از سهم مردان هم تصریح نموده با ذکر سهامی که زنان با مردان دارند ذ کر 


کرده. هم چنان که در آیه بعدی و آیه ای که در آخر سوره آمده» این معنا به چشم می خورد. 
نکات و ظرانف جمله" للذکر مثل حظ الأنّیْ" 


و سخن کوتاه اینکه جمله "لد کر مثل عظ ال" به منزله تفسیری است برای جمله" بوصدیکم ال فی لاو کم " و حرف 
الف و لام در دو اسم " ذکر" و" انثیین " لام تعریف جنس است و می فهماند که جنس مرد دو برابر سهم جنس زن ارث می 
پرد و این دقتی است که در وراث. هم از جنس مرد موجود باشد و هم از جنس زن. در این فرض است که مرد دو برابر زن 
سهم می برد و اگر نفرمود:" للذ کر مثل حظی الانثی- نر مثل دو سهم ماده می برد" و یا" لذ کر مثلا حظ انثی- نر دو مثل حظ 
ماده می برد" برای این بود که با عبارتی کوتاه هم صورت وجود نر با ماده را بیان کرده باشد و هم حکم صورتی را که تنها 
دو دختر از میت باز مانده باشند که با توضیحی که بعدا می آید عبارت" بل کر یثل عظ این اه پر ارت اشت: 


"فِنْ کی نساء وق ال تین هن تلا ما رک" "از ظاهر وقوع | ین جمله بعد از جمله: لد کر بل عظ ان ریم انا که 
یت تاره ای ات کف و وه 
صورتی که متوفی هم پسر داشته باشد و هم دختر و یا هم برادر داشته باشد هم خواهر حال اگر ورثه او در هر طبقه که 
هستند تنها زنان باشند حکمش چنین و چنان است و حذف معطوف علیه در ادبیات عملی است شایع و این آیه شریفه از همان 


حست 


نْ خصوتع فما اسر مر من الهذی" (۱) و آیه 


- "سوره بقره آیه ۲۱۹۶ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


" یم مَدودات فمَنْ کان منکم مریضا و علی سر له آبّام خر" (۱) یعنی جمله: 


اا 


فْمَنْ کانّ ..." معطوف است به جمله ای مقدر. 


یره کمک مه ولا دوع رمک ای لکد کم برمی کرددی اک فیراعت آ زرا 
اینکه مرجع ضمیر (اولاد) مذ کر است. به ملابحظه مونث بودن خبر" کن " است (چون این لفظ از افعال ناقصه است و اسم و 
تغیر هی کیرفه ای اولا او رفن قسا است) و هر در کلمه گر که بهفت رم کردفه کر اینکه کلجهست و یه 
نیامده» و لیکن از سیاق کلام فهمیده می شود. 


"و ان کانث واحَدَهْ لها اضف" ضمیر در فعل " کانت " به کلمه ولد بر می گردد که از سیاق کلام فهمیده می شود و اگر 
ضمیر را مونث آورد و فرمود: " کانت "و نفرمود: " کان " با اينکه مرجعش مذکر است؛ باز به ملاحظه خبر بوده است» چون 
منظور از ولد دختر است (می فرماید: اگر وارث میت یک فرد مونث یعنی یک دختر بود» نصف مال میت را می برد) چیزی 
که هست نام مال را ذکر نکرد تنها فرمود: نصف از آن او است. پس الف و لاحم در کلمه " التصف " عوض از مضاف الیه 


است. 


در اینجا سهم دو دختر را ذ کر نکرد برای اينکه از جمله قبلی یعنی " لد کر مثل عظ ال " به دست می آمد. چون وقتی نر 
و ماده هر دو وارث کسی باشند و سهم نر مثل سهم دو ماده باشد» ارث به سه قسمت تقسیم می شود دو قسمت از آن نر و 
یک قسمت از آن ماده می شود در نتیجه سهم یک ماده یک ثلث خواهد بود و قهرا سهم دو ماده دو ثلكث می شود. البته این 
مقدار بطور اجمال از جمله نامبرده استفاده می شود نه اینکه معنای دیگری از آن استفاده نشود» چون کلام طوری است که 
منافات ندارد بعد از آن مثلا بفرماید: " و ان کانتا ائنتین فلهما اللصف " و با بفرماید:" و ان کانتا ائنتین فلهما الجمیع- اگر دو 
نفر ماده بودند نصف مال و يا همه آن را می برند " چیزی که باعث شده جمله نامبرده متعین در معنایی که کردیم بشود این 
است که در دنبالش از ذکر دو ماده سکوت کرد و در عوض تصریح کرد به اینکه اگر زنان بیش از دو نفر بودند دو ثلث می 
برند» " فان کی نساء فوق انتَن » که اين عبارت اشعار دارد بر اينکه خدای تعالی عمدا سهم دو دختر را ذ کر نکرد. 


از این هم که بگذریم در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عمل آن جناب در ارث". 


ص: ۳۳۸ 


۱- سوره بقره آیه ۱۸۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دادن به دو دختر همین بوده» یعنی به دو دختر نیز دو ثلث میداده» و از زمان رحلت آن جناب تا عصر حاضر عمل علمای امت 


به همین روال جریان داشته و جز روایتی که از ابن عباس رسیده. مخالفتی در مساله نبوده است. 
و اين توجیه که ما کردیم بهترین توجیه اين سوال است که چرا به سهم دو نفر ماده تصریح نکرد. 


مرحوم کلینی در کافی (۱) گفته است: خدای تعالی سهم دو انثی را دو ثلث قرار دادم برای اينکه فرموده:" لد کر مثْلْ عظ 
این » به این بیان که اگر مردی از دنیا رفت و یکك دختر و پکك پسر به جای گذشت» پسر به اندازه سهم دو دختر می برد 
قهرا مال سه قسمت می شود دو قسمت از آن. سهم پسر و یک قسمت باقی مانده سهم دختر است. در نتیجه سهم دو دختر دو 
ثلاث (دو سوم) خواهد بود خدای تعالی در بیان اينکه دو دختر دو ثلث می برند به همین مقدار اکتفاء نمود این بود گفتار 
مرحوم کلینی و نظیر این کلام از ابی مسلم مفسر نقل شده او گفته است که این معنا از جمله: کر یل عرظ این" 
استفاده می شود چون وقتی یک پسر با یک دختر دو ثلث از ارث پدر را ببرد قهرا یک دختر یکك ثلث و دو دختر دو ثلث را 
می برد» اين بود گفتار ابی مسلم» گو اينکه آنچه دیدید از این دو شخصیت نقل شد خالی از قصور نیست و اگر بخواهیم 
تمامش کنیم ناگزیر باید بیان قبلی مان را به آن اضافه نمائیم (دقت فرمائید). 


لبته در اين میان وجوهی دیگر هست که چنگی به دل نمی زند. مثل اينکه بعضی گفته اند: مراد از جمله: " فانک نساء فوّق 
ین ..." عدد دو به بالا است و این جمله هم سهم دو دختر را معین کرده؛ و هم سهم بیش از دو دختر را و بعضی دیگر گفته 
اند: حکم دو دختر از قیاس به حکم دو خواهر که در آخرین آیه این سوره آمده به دست می آید. چون در آنجا سهم دو 


خواهر را دو ثلكث معین کرده و از این قبیل وجوه سخیف و ناقص که شان قرآن کریم اجل از آنها و امثال آنها است. 


"و تیه لکل واحد منهما الشْدسْ ... قلأمّه الشدس " اینکه پدر و مادر را عطف کرده بر اولاد» خود دلالتی است بر اینکه پدر 
و مادر در طبقات ارث هم طبقه اولادند؛ و اينکه فرمود: " و ورن توا ..." معنایش این است که وارث میت منحصر در پدر و 
1 


مادر باشد» و واقع شدن جمله: "فان کال له اوه ..." بعد از جمله: 


2 


ص: ۳۳۹ 


۱-فروع کافی ج ۷ص ۷/۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


"ما آغ ین له ول و وه بو " دلالت دارد بر اينکه اخوه (برادران) در طبقه دوم قرار دارند و بعد از پسران و دخترانند 
بعنی با وجود پسران و دختران میت از میت ارث نمی برند. تنهااثری که در وجود اخوه هبیتته اند است که نمی گذارند 


مادر ثلث برد. 


من بَغد وَصیّه بُوصی بها رز ین منظور از وصیت همان دستور استحبابی در آیه:" کیب علیکم |ذا ضَر آحذکم لت ان 
رک یرال" (۱) که می فرماید: اگر مرگ کسی نزدیکث شد و مال بسیاری داشت. خوب است علاوه بر ارثئی که خدا 
برای پدر و مادر معین کرده» سهمی برای آن دو و برای خویشاوندان معین کند. در اینجا این سژال پیش می آید که دستور 
مستحبی از نظر اهمیت بعد از وظیفه واجب قرار دارد و جا داشت اول مساله قرض را که دادنش واجب است ذکر کند. بعد از 
آن این دستور مستحبی را در پاسخ می گوئیم: بله همين طور است و لیکن بسا می شود که دستور غیر اهم در هنگام بیان 
کردن (نه در عمل) جلوتر از اهم بیان می شود از این بابت که وظیفه اهم به خاطر قوت پبوتش احتیاجی به سفارش ندارد. به 
خلاف غیر اهم که آن نیازمند تا کید و تشدید است و یکی از وسایل تا کید و تشدید همین است که جلوتر ذکر شود و بنا بر 


این بیان پس جمله:" آو دین " طبعا در مقام اضراب و ترقی خواهد بود. 


و با این توجیه یک نکته دیگر روشن می شود و آن این است که" وصسب یت واه رطف یوصی بها" " توصیف کرد و وجهش 
ی کر 
۱ 


1۷ 


و فرمود: " فْمَنْ بَدله ید ما شمعه َمعهٌ فانْما ان ه غلی انیت جدلر 5 ۳( 


آباژ کم اکن رفن یم الک تک ها 


خطاب در | ین دو جمله به ورئه است که در حقیقت شامل عموم مسلمانان که از اموات خود ارث می برند می باشد و اين 
کلامی است که در مقام اشاره به سر اختلاف سهام در ورائت پدران و فرزندان القا شده و نوعی تعلیم است برای مسلمانان که 


با لحن (شما نمی دانید) ادا شده و امثال این تعبیرات در لسان هر اهل لسانی شایع ایس 


ص! ۳۳۰ 


و بقره» آبه ۱۱۸۰ 
۲- کسی که وصیت را با اينکه شنیده تغییر دهد گناهش به گردن او و هر کسی است که تغییر داده» " سوره بقره» آیه ۱۱۸۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بفرماید شما مردم که دیر یا زود می میرید و مال خود را به عنوان ارث برای پدر و مادر و فرزندان به جای می گذارید» نمی 
دانید کدام یک از اين سه طایفه نفعشان برای شما نزدیک تر است. برای اینکه اگر اینطور باشد دیگر وجهی برای جمله:" 
کدام یک نفعشان نزدیک تر است" باقی نمی ماند. چون ظاهر عبارت این است که مراد از " نفع " بهره مندی از مال میت 
است نه بهره مندی میت از ورئه پس می خواهد به ورثه بفرماید شما چه می دانید که کدام یک از بستگانتان زودتر می میرند 
و نفع کدام یک از آنها زودتر به شما می رسد. و اينکه " آباء " را جلوتر از" ابناء " ذکر کرد اشاره دارد به اينکه ارث آباء 


توف قرو الم اس ۶ رب ابنای هم چنان که در آیه: "ان السصَفا و ارو من شعایر اه "(۱) 


باره فرمود: " آغاز کن از نقطه ای که خدای تعالی از آن نقطه آغاز کرده "" تا آخر حدیث ". 


اشاره به انطباق حکم ارث در اسلام با احکام تکوینی و خارجی 


ارحام دارد تنظیم شده. و در توضیح این معنا بشریت را به سه طبقه تصور می کنیم» یک: طبقه حاضر و دوم والدین طبقه 
حاضر و سوم طبقه فرزند او آن گاه می گوئیم: انسان موجود نسبت به فرزندش رژوف تر و علاقمندتر است. تا نسبت به پدر 
و مادرش, برای اینکه فرزند را دنباله هستی خود می داند ولی پدر و مادر را دنباله هستی خود نمی داند» (بلکه خود را دنباله 
آن دو احساس می کند). در نتیجه ارتباط طبقه دوم قوی تر و وجودش با وجود طبقه حاضر چسبیده تر است تا با طبقه سوم که 
نوه آن طبقه است و ما اگر بهره مندی از ارث مرد گان را بر طبق این ارتباط و اتصال قرار دهیم لازمه اش این می شود که 
نسل حاضر از طبقه دوم یعنی طبقه پدران بیشتر ارث ببرد تا از طبقه سوم یعنی نسل آینده و به عبارت دیگر فرزندان هر چند 
که ممکن است در نظر ابتدایی خلاف این معنا به نظر برسد» و بر عکس نظریه بالا گمان شود که ارتباط " فرزند با پدر " بیشتر 


از ارتباط " پدر با فرزند " است. 


و آیه مورد بحث که می فرماید:" آبا کم و با کم لا درون أَیهُمْ رب لکم تفع" خود یکی از شواهد بر این معنا است که 


خدای تعالی حکم ارث را (مانند تمامی احکام دیگر اسلام) بر طبق احکام تکوینی و خارجی تشریع فرموده. 
علاوه بر اينکه آیات مطلقه قرآنی که نظر به اصل تشریع دارد نیز بر این کلیت دلالت 


ص۳۳۱ 


۱- صفا و مروه از ینارون ۲ سوره بقره» آبه ۱۵۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


دارد؛ مانند آیه شریفه:"فَأَقم وج لین خنیفاً فطرت الله ای فطر الّاس علیها لا تهدیل لخلتی للم ذلک الدَینْ الم ۱(۲) 


» که دلالت دارد بر اینکه تمامی احکام اسلام مطابق نظام جاری در تکوین؛ تشریع شده است. با بودن چنین آیاتی چگونه 


تصور می شود که در شریعت اسلام احکامی الزامی و فرائضی غیر متغیر تشریع بشود که در تکوین حتی فی الجمله ريشه ای 


تدآشته باشد. 


و چه بسا که از آیه یعنی جمله: " آبا کم و أَنا کم ..." تقدم اولاد اولاد بر اجداد و جدات استفاده بشود و یا حد اقل استشمام 


گردد. برای اینکه اجداد و جدات با وجود اولاد و فرزندان اولاد» ارث نمی برند. 
مر ار 2 1 


ظاهرا منصوب بودن کلمه " فریضه " به خاطر فعل تقدیری باشد و تقدیر کلام" خذوا فریضه " و یا " الزموا فریضه " و یا امثال 
اینها باشد» یعنی شما این حکم را به عنوان یک فریضه بگیرید و یا متعهد به آن باشید و این جمله تاکیدی بالغ و شدید است 
بر اینکه سهام نامبرده از ناحیه خدای تعالی به شما پيشنهاد شده و حکمی است معین و لا یتغیر. 


و اين آیه شریفه متکفل بیان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول عبارتند از: 
اولاد و پدر و مادر در همه تقدیرهایش چرا که سهم آنان بطور واضح در قرآن آمده مانند: 
۱-سهم پدر و مادر با وجود اولاد که هر یک سدس (یک ششم) می برند. 


۲و سهم پدر و مادر با نبود اولاد که پدر یک سدس می برد (یکک ششم) و مادر یک ثلث (یک سوم) اگر میت برادر نداشته 
باشد. و گرنه او هم یکك سدس (یکك ششم) می برد. 


۳و سهم یک دختر نصف مال است. 

۴و سهم چند دختر در صورتی که وارث دیگری نباشد که دو ثلث (دو سوم) می برند. 

۵و سهم پسران و دختران در صورتی که هر دو بوده باشند که پسران دو برابر دختران می برند. 
۶و ملحق به این قسم است ارث دو دختر که آن نیز به بیانی که گذشت دو ثلث (دو سوم) است. 
و چه اینکه بطور اشاره در قرآن آمده باشد مانند: 

ایک پسر به تنهایی (با نبود دختر و پدر و مادر) همه مال را به ارث می برد» به دلیل 


ص: ۳۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۱- "سوره روم» آیه ۲۳۰ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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آیه:" للذ کر مثل حظ این » که اگر ضمیمه شود به جمله:" و ِنْ کانث واحلَة قلها اضف" این حکم استفاده می شود 
چون در جمله دوم سهم یک دختر را در صورتی که وارث دیگری نباشد نصف مال میت قرار داده و در جمله اولی سهم پسر 


را دو برابر سهم دختر قرار داده. 
از این دو جمله می فهمیم که اگر وارث میت تنها یکث پسر باشد» همه مال را می برد که دو برابر سهم یک دختر است. 


۳ اف و ی ی ما ری وت 
آمده است. چون از جمله: "بل کر مثل عط ال "می فهمیم که چند پسر همه با هم برابرند و تفاوت تنها میان دختر و پسر 


است. و به راستی امر این آیه شریفه در اختصار گویی و پر معنایی عجیب و معجزه ۳۹ 
در مساله ارث بين رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) و سایرین فرقی نیست 


این را هم باید دانست که مقتضای اطلاق آیه این است که در ارث دادن مال و بهره ور ساختن ورثه , بین رسول خدا (صلی الّه 
علیه و آله) و سایر مردم فرقی نیست. نظیر این اطلالق و با به عبارت دیگر عمومیت حکم در آیه:" جال نیت ما رک 


وایدان ولو و لِْساء صیت .. 


گذشت و اينکه بعضی ها جسته گريخته گفته اند که: خطابهای عمومی قرآن شامل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نمی 


شود. چون به زبان خود آن جناب جاری شده.» سخنی است که نباید بدان اعتنا کرد. 


بله در | ین مساله نزاعی بین شیعه و سنی هست که آیا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ارث می دهد؟ و یا هر چه از مال دنا 
از آن جناب باقی مانده صدقه است؟ و منشا این نزاع اختلاف در فهم مطلب از قرآن نیست بلکه روایتی است که ابو بکر آن را 
در داستان فد ک نقل کرد و بحث در باره آن روایت از موقعیت این کتاب خارج است و بدین جهت تعرض آن را بی مورد 


تشخیص داده و خواننده را دعوت می کنیم که به محل مناسب آن مراجعه نماید. 


"و کم نشف ما ترکک آژواکم .. لوصو بها و ین " معنای آیه روشن است تنها نکته ای که لازم است تذ کر داده شود و 
کرصف بای کون زک ات مت رین نت کتانن نش محان سبام کوس تسیر متام در 
بعضی از سهام مثل نصف (یک دوم) و دو ثلاث (دو سوم) عدد را به کل مال و به عبارت دیگر به " ما ترکث " اضافه کرده 
ولی در سهام کمتر از نصف (یک دوم) و دو لك (دو سوم) نظیر ثلث (یکک سوم) و سدس (یکك ششم) و ربع (یکک چهارم) 


را اضافه نکرد و نفرموده ربع از آنچه باقی گذاشته اید؟ پس در این مورد جای سژال هست که این تفاوت در تعبیر برای 


ص :2 ۳۲۲ 
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چیست و چرا در نصف عدد را اضافه کرد؟ فرمود: " نف ما تک أَرُوامجکم "(۱) 


و در ربع اضافه را برید و فرمود: "و له الب با بر که » (همسران شما از آنچه شما به جای می گذارید ربع (یکک چهارم) 
می برند)؟ پاسخ ( 
کلمه " من " به پایان برسد» حال چه اینکه اين کلمه در ظاهر کلام آورده شود و چه در تقدیر گرفته شود. از سوی دیگر کلمه 
نامبرده ابتدا کردن و آغاز نمودن را می رساند. پس در جایی اضافه قطع می شود؛ و کلمه " من " به کار می رود که مدخول" 
من " نسبت به ما قبلش اندکک و يا شبیه به اندکک باشد و مستهلک در آن به شمار آید نظیر: سدس (یکک ششم) و ربع (یکك 
چهارم) و ثلث (یک سوم) نسبت به مجموع در چنین مواردی کلمه و عدد را بدون اضافه و با حرف " من " می آورند» لذا می 
بینیم در مساله از ره ها ی 7۱ ات » فلکم الب " ولی در مثل نصف و دو ثلث عدد ی 
تال آضافه کرو نوت مش اما تک ها ای کاس دق اهتدم ی کی ی با ۶ ۲۵ 


است و الف و لام که بر سرش آمده به جای مضاف الیه است. 
ان کی تا رت ار ار ۱ 


کلمه " کلاله " در اصلء مصدر و به معنای احاطه است؛ تاج را هم اگر اکلیل می گویند به این جهت است که بر سر احاطه 
دارد؛ مجموع هر چیزی را هم که" " کل " به ضمه کاف می خوانند» برای این است که به همه اجزا احاطه دارد» یک فرد سربار 
جامعه را هم اگر" کل بر جامعه " به فتحه کاف تعبیر می کنند. برای این است که سنگینیش بر جامعه احاطه دارد. 


راغب در مفردات می گوید: کلاله نام ما سوای فرزند و پدر و مادر از سایر ورثه است. 


و اضافه می کند که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت رسیده که شخصی از آن جناب معنای کلاله را پرسید. فرمود: 
کسی که بمیرد و فرزند والد نداشته باشد» که در این حدیث کلاله را نام میت گرفته و هر دو معنا صحیح است. چون گفتیم 
کلاله مصدر است. هم وارثان و هم مورث را شامل می شود (۲) 


.مولف قدس سره: بنا بر این هیچ مانعی نیست از اينکه کلمه " کان " در آیه شریفه ناقصه 


و ۳۱ 


۱- نصف آنچه همسرانتان به جای می گذارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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و کلمه " رجل " اسم آن و کلمه " پورث " صفت رجل و کلمه " کلاله " خبر آن باشد و معنا چنین باشد:" اگر میت کلاله 
وارث باشد یعنی نه پدر وارث باشد و نه فرزند اوه چنین و چنان می شود " ممکن هم هست کلمه " کان" را تامه بگیریم و 
جمله:" رل بُورَتُ " را فاعل " کان "و کلمه را مصدری بگیریم که در جای " حال " نشسته است» آن وقت بررگشت معنا به 
این می شود که میت کلاله وارث باشد و به طوری که از زجاج نقل کرده اند. گفته است هر کس کلمه " یورث" را با کسره" 
را" قرائت کند باید کلمه " کلاله "را مفعول آن بگیرد» و کسی که آن را با فتحه " را" قرائت کند» باید کلمه " کلاله " را حال 


و منصوب به حالیت بداند. 


۱۱2 


فن نله اه نصبار کلمه " غیر " منصوب بر حالیت است و کلمه " مضار " از مصدر مضاره است که به معنای ضرر رساندن 
به غیر است و از ظاهر عبارت بر می آید که مراد از آن ضرر رساندن میت بوسیله دین باشد» مثل اينکه میت خود را مدیون و 
هم بوسیله وصیت به بیش از ثلث مال. 


" لک مود له ... و له عذاب مهن " کلمه " حد" به معنای دیوار و حائل بین دو چیز است» حائلی که از اختلاط آن دو به 
یکدیگر جلوگیری کند و تمایز بین آن دو را حفظ کند. مانند حد خانه و بستان و منظور از حدود خدا در این جا احکام ارث 
و فرائض و سهام معین شده است که خدای تعالی در این دو آیه با ذ کر ثواب بر اطاعت خدا و رسول در رعایت آن حدود و 


تهدید به عذاب خالد و خوار کننده در برابر نافرمانی خدا و تجاوز از آن حدود امر آن را بز رگ داشته اشت اه 


ص: ۳۳۵ 
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سخنی پیرامون ارث بوجه کلی 
(چهار اصل کلی مستفاد از آبات ارث) 


این دو آیه یعنی آیه: " یوصیکم | 4 فی أَولا کم" تا آخر دو آیه و نیز آیه آخر سوره که می فرماید:" 7 یوک قّل ال 


با آیه شریفه "رجا تصیٌ من تک الوالدان "(۲) 
»و آیه شریفه "و ولا لام هم آزلیبیعض فی کتاب ال ۳ 


» پنج و یا ش شش آبه اند که اصل قر آ: نی مساله ارث در اسلام را تشکیل می دهند و سنت یعنی روایات وارده از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) و ائمه هدی (علیهم السلام) آن را به روشن ترین وجه تفصیل می دهد. و تفسیر می کند» کلیاتی که می 
توان از این چند آیه استفاده کرد چهار اصل کلی است که برای احکام جزئی و تفصیلی ارث جنبه منبع و ریشه را دارد: 


ان ی ی اه و سس ات تست او از مخل: : آبا کم و أبا وک لا 
درون هم رت تکم تقم " قبلا از نظر خواننده گذرانده. گفتیم از | ین جمله بر می آید مساله نزدیکی و دوری از میت در 
و وا و و و و 
ی فا "و ونوا لحم بعضهم 
أزلی بیغض فی کتاب ال این تایآ می تهمانه که واه هقی از اتیب هت ود کت اه عنم از ار برد 


کسانی خواهد بود که از وی بمیت دورترند..] 
ص! ۳۳۶ 
ِ- سوره تساء آبه ۷۵ 


۲-سوره نساء آبه ۷ 


۳- سوره انفال آیه ۷۵و سوره احزاب آیه ۶[ 0 1 
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و معلوم است که نزدیک ترین اقارب (نزدیکان) به میت پدر و مادر و پسر و دختر است. 


چون بین این چهار طایفه و بین میت کس دیگری واسطه نیست؛ و نیز معلوم است که بر این حساب پسر و دختر میت از ارث 
بردن پسر زادگان و دختر زاد گان مانع می شوند. چون پسر زاده و دخترزاده» با وساطت پدر و مادرشان یعنی پسر و دختر میت 


به میت متصل می شوند» و ها وقتی خود واسطه ها از دیا رفته باشند ارث می برند. 


بدنبال این طبقه» طبقه دوم قرار دارد. که عبارت است از برادران و خواهران و جد و جده میت که اينها یک واسطه که همان 
پدر و یا مادر می باشند» متصل به میت می شوند پس اگر میت از طبقه اول وارث و وارث زاده نداشته باشد» ارث او را طبقه 
دوم می برد و اگر از طبقه دوم هم وارئی ندارد» فرزندان آن طبقه ارث او را می برند» که با یک واسطه یعنی پدر و مادر به 
میت متصل می شوند. و بطور کلی هر بطنی مانع ارث بطن بعد از خودش می شود. بعد از اين طبقه طبقه سوم قرار دارد که 
طبقه عمو و عمه ها و دایی و خاله های میت و جد و جده پدر میت و جد و جده مادر میت است» چه بین نامبرد گان و بین 


میت دو واسطه وجود دارد» یکی جد و جده است. و یکی پدر و مادر و مساله بر همین قیاس است که گذشت. 


و از مساله قرب و بعد نامبرده بر می آید آن کسی که به دو سبب به میت نزدیکک است. مقدم است بر کسی که به یک سبب 
نزدیک است» که یکی از مثالهایش تقدم خویشاوندان ابوینی میت بر خویشاوندان پدری او است» که این دسته با وجود دسته 


اول ارث نمی برند. 
ولی کلاله ابوینی مانع از ارث بردن خویشاوند مادری نمی شود. 


۲-دومین اصلی که از چند آیه نامبرده استفاده می شود این است که در وارثان میت غیر از ناحیه قرب و بعد به او تقدم و تاخر 
دیگری در نظر گرفته شده, چون گاه می شود که سهام همگی جمع می شود؛ و بخاطر بیشتر شدنش از اصل ترکه با هم 
مزاحمت می کنند و در این هنگام بعضی از صاحبان سهام کسانی هستند که در اين فرض یعنی در فرض تزاحم سهم 
دیگری در قرآن برایش معین شده مانند شوهر که در اصل نصف (۲: ) می برد» ولی وقتی وجود فرزندی از همسرش مزاحم 
او می شود عینا سهم او ربع (۴: ۱) می شود و مانند زوجه- در صورتی که شوهر از دنیا برود- که در فرض نبودن فرزند برای 
میت ربع (۴: ) و در فرض وجود فرزند ثمن (۸: ۱) می برد و مانند مادر که در اصل ثلث (۳: ۱) می برد» ولی اگر میت- که 
فرزند او است- اولاد و يا برادر داشته باشد سهم مادرش سدس (۶: ۱) می شود؛ ولی پدر میت که سهمش (۶: ۱) است کم 


نمی شود چه میت فرزند داشته» و چه نداشته باشد. 


ص: ۳۳۷ 
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بعضی دیگر از صاحبان سهام کسانی هستند که در اصل برایشان سهمی معین شده. ولی اگر مزاحمی داشته باشند قرآن از بیان 
سهم آنان سکوت کرده. و سهم معینی برایشان ذ کر نکرده است مانند یکك دختر و چند دختر و یک خواهر و چند خواهر» که 
یک دختر نصف و یک خواهر دو ثلث می برد» ولی اگر چند دختر و چند خواهر باشند قرآن سهمی برایشان معین نکرده 


است. 


از این جریان استفاده می شود که دسته اول که قرآن کریم سهم ارئشان راه هم در صورت نبودن مزاحم بیان کرده و هم در 
صورت وجود مزاحمء در جایی که سهام ارث از اصل ارث بیشتر شد. نقصی بر سهم آنان وارد نمی شود. بلکه بر کسانی وارد 
می شود که جزء دسته دومند. یعنی از آنهایی هستند که قرآن تنها سهم الارث در صورت نبود مزاحمشان را معین کرده» و از 


بیان قسمت سهم الارثشان در صورت وجود مزاحم سکوت کرده است. 


۳-سومین اصلی که از آیات نامبرده استفاده می شود این است که سهام گاهی از اوقات زیادتر از مال می شود مثل اينکه زنی 
بمیرد» و شوهر و برادران و خواهرانی از خویشاوندان پدری و مادری خود بجای بگذارد. که در این صورت سهام عبارت 
است- از: ۱- نصف (۲: ۰۱ و ثلثان (۳: ۲ و معلوم است که جمع این دو بیشتر از عدد صحبح می شود (یعنی اگر ارث را 
یک واحد فرض کنیم. مشتمل بر این دو سهم ۲: ۳-۱: ۲ نیست. بلکه کمتر از آن است» چون جمع آن دو عبارت است از 
یک عدد صحیح و یک ششم) و نیز مثل این فرض که زنی بمیرد و پدر و مادر و شوهر و دو دختر بجای بگذارد» که در این 


فرض نیز سهام از مال پیشتر است. 


چون مال. واحد و يا بگو یک عدد صحبح است در حالی که جمع ربع (۴: ۱) سهم شوهر و دو ثلاث (۳: ۲) سهم دو دختر و 
دو سدس (۶: ۲ سهم پدر و مادر یک عدد صحیح و (۱۸: ۷ ۱) اس 


و گاه می شود که بر عکس فرضیه های بالا مال از سهام بیشتر می شود مثل این فرض که زنی بمیرد و تنها یک و یا چند دختر 
از خود بجای بگذارد؛ که سهم آنان نصف مال میت معین گردیده و در قرآن کریم نصف دیگرش معین نشده است. و مثل 
فرضیه هایی دیگر که روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت (علیهم السلام) که جنبه تفسیر برای قرآن کریم دارد حکم آنها را 
بیان کرده» فرموده در صورتی که سهام از اصل مال زیادتر شد نقص تنها به کسانی وارد می شود که در قرآن جز یک سهم 
برایشان بیان نشده» و اینان عبارتند از دختران و خواهران نه به کسانی که چون پدر و مادر و همسر دو جور سهم برایشان ذ کر 
شده است؛ و هم چنین در صورتی که سهام از اصل مال کمتر و مال از سهام بیشتر باشد» زائد را به کسانی می دهند که در 


قرآن 


ص: ۳۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


یک سهم برایشان ذکر شده و یا بگو بهمان کسانی می دهند که نقص بر آنان وارد می شد. نظیر آن صورتی که از میت یک 
دختر بماند و یک پدر که دختر (۲: ۱) مال را به فریضه می برد و پدر یک سدس (۶: ۱) راء و بقیه که دو سدس (۶: ۲) 


است بعنوان رد به دختر داده می شود. 


و لیکن عمر بن خطاب در ایام خلافتش این حکم را تغییر داد و چنین باب کرد که در صورت زیادتی سهام بر مال» سهام را 
خرد نموده. و نقیصه را بر همه وارد کنند. که اصطلاحا آن را (عول) می گویند» و علمای اهل تسنن در صدر اول در صورت 


(عول و تعصیب) نیست. (توضیح بیشتر این معنا انشاء اه در بحث روایتی آینده از نظر خواننده می گذرد). 


۴- چهارمین اصلی که بعد از دقت در سهام مردان و زنان در ارث استفاده می شود این است که سهم زن فی الجمله کمتر از 
سهم مرد است» مگر در پدر و مادر که سهم مادر نه تنها کمتر از سهم پدر نیست. بلکه گاهی بحسب فریضه از سهم پدر بیشتر 
هم می شود؛ و ای بسا بتوان گفت که مساوی بودن مادر با پدر و در بعضی صور بیشتر از آن بودنش برای این جهت است که 
مادر از نظر رحم چسبیده تر از پدر به فرزند است. و تماس و برخورد او با فرزند بیشتر از تماس و برخورد پدر است. و مادر 
در حمل و وضع و حضانت فرزند و پرورش او رنج بیشتری را تحمل می کند» هم چنان که خدای تعالی در آیه: " و وین 
رسای بوالدَیه احساناً ماه أئه کوها و وضعه کوهاً و له و فصالهُ تبون هر" (۱) 


بعد از سفارش در باره احسان به پدر و مادر هر دو» در خصوص مادر می فرماید: مادر او را به زحمت و رنج حامله می شود؛ 
و با زحمت و مشقت می زاید» و حد اقل سی ماه حمل او و شیر دادنش طول می کشد. پس اگر سهم مادر بر خلاف هر زن 
دیگر که سهمش نصف سهم مرد است برابر سهم پدر و در بعضی فرضیه ها پیش از آن است بطور قطع بخاطر این است که 
شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد» و او را شایسته احترام بیشتری نسبت به پدر» معرفی کند. 


حکمت موجود در تفاوت سهام مردان با سهام زنان در ارث 
و اما اینکه در غیر مادر گفتیم: سهم هر زنی فی الجمله نصف سهم مرد؛ و سهم مردها دو برابر سهم زنان است» علتش این 
مخارج زن دانسته چون مخارج زن هم به عهده مرد است» و بدین جهت فرموده: 


۳۲ 


۱- سوره احقاف آبه ۱۵. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


"ارجا رون علی النساء بما فضل الة بغضهُع علی بْغض و بما نوا من آثوالهم "(۱) 


.کلمه (قوام) که در اين آیه آمده از ماده قیام است» که به معنای اداره امر معاش است» و مراد از فضیلت مردان زیادتر بودن 
نیروی تعقل در مردان است» چون حیات مرده تعقلی و حیات زن عاطفی و احساسی است. و ما اگر این وضع خلقتی مرد و زن 
راو آن وضع تشریعی در تقسیم مسئولیت اداره زند گی را به دقت در نظر بگیريم آن گاه با ثروت موجود در دنیا که هر زمان 
از نسل حاضر به نسل آینده در انتقال است مقایسه کنیم» می بینیم اینکه اسلام تدبیر و اداره دو ثلكث روت دنیا را به عهده 
مردان؛ و تدبیر یک ثلث آن را به عهده زنان گذاشته و در نتیجه تدبیر تعقل را بر تدبیر احساس برتری و تقدم داده» صلاح 
امر مجتمع و سعادت زندگی بشر را در نظر گرفته است. 

و از سوی دیگر کسری در آمد زن را با فرمانی که به مردان صادر نموده (که رعایت عدالت را در حق آنان بکنند) تلافی 
کرده است. زیرا وقتی مردان در حق زنان در مال خود که دو ثلث است رعایت عدالت را بکنند یک لقمه. خود بخورند و 
لقمه ای به همسر خود بدهند» پس زنان با مردان در آن دو ثلث شریک خواهند بوده یک ثلث هم که حق اختصاصی خود 


زنان است» پس در حقیقت زنان از حیث مصرف و استفاده. دو ثلث روت دنا را می برند. 


و نتیجه این تقسیم بندی حکیمانه و اين تشریم عجیب این می شود که مرد و زن از نظر مالکیت و از نظر مصرف وضعی 
متعا کس دارند مرد دو ثلث روت دنیا را مالک و بکك ثلث آن را متصرف است و زن یک ثلث را مالک و دو ثلث را 


متصرف است. و در این تقسیم بندی روح تعقل بر روح احساس و عواطف در مردان ترجیح داده شده» چون تدبیر امور مالی 
یعنی حفظ آن. و تبدیلش و سود کشی از مال» سر و کارش با روح تعقل بیشتر است. تا با روح عواطف رقیق و احساسات 
اطیفه و از سوی دیگر اینکه از مال چگونه استفاده شود و چطور از آن بهره وری گردده با عواطف و احساسات بیشتر سر و 


یر انق سا داز کهما مراد اه فقیای فرط آبجا فس .8 
را به همین زیادتر بودن روح تعقل مردان از زنان بدانيم نه زیادتر بودن زور بازوی مردان» و صلابت و 


ص! ۳۴۰ 
۱- مردان مساط بر زنانند بخاطر فضیلتی که خدا بعضی را بر بعضی دیگر داده و بخاطر اينکه مردانند که از اموال خود خرج 


زنان را می دهند). نساء: ۳۴. 


۲- سوره نساء آبه ۳۴ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


خشونتشان در جنگ و در همه شوون زند گی؛ گو اينکه مردان اين مزیت را هم دارند» و یکی از فرق هایی که بین زن و مرد 
هست بشمار می رود و بوسیله آن مرد از زن شناخته می شود و در مجتمع بشری آثاری عظیم در باب دفاع و جنگ و حفظ 
اموال و تحمل اعمال شاقه و شداند و محنت ها و نیز در ثبات و سکینت در هنگام هجوم ناملایمات بر آن مترتب می گردد 
آثاری که زند گی اجتماعی بدون آن تمام نمی شود و زنان طبعا نمی توانند چنین آثاری از خود نشان دهند» و لیکن در آیه 


هم چنان که وجود امتیازاتی دیگر در زن که مجتمع بشری بی نیاز از آن نیست باعث نمی شود که ما زن را بخاطر آن برتر از 
مرد دانسته و آن امتیاز را ماده نقض بر آیه شریفه بگیریم و بگوئیم: اگر مردان در نیروی دفاع و حفظ اموال و سایر امتیازاتی 
که بر شمردیم برتر از زنانند» زنان هم در احساسات لطیف و عواطف رقیق برتر از مردانند. هر چند که مجتمع بدون آن پای 
نمی گیرد» چون عواطف نامبرده آثار مهمی در باب انس و محبت» و سکونت دادن به دلهاء و رحمت و رآفت. و تحمل بار 
سنگین تناسل» و حامله شدن و وضع حمل کردن» و حضانت و تربیت و پرستاری نسل» و خدمت به خانه دارد» و زندگی بشر 
با خشونت و غلظتی که در مردان است. و با نبود لینت و رقت زنان پای گیر نمی شود؛ اگر غضب مردان لازم است» شهوت 


زنان هم مورد نیاز است و اگر دفع واجب و ضروری است. جذب هم لازم و ضروری است. 


و سخن کوتاه اينکه تجهیز مرد به نیروی تعقل و دفاع» و تجهیز زن به عواطف و احساسات. دو تجهیز متعادل است؛ که به 
وسیله آن دو کفه ترازوی زند گی در مجتمع که مر کب از مرد و زن است متعادل شده است. و حاشا بر خدای سبحان از اینکه 
در کلامش از طریق حق منحرف. و در حکمش مرتکب جور شود " أمْ یْخافون آَنْ بحیت الله علیهم " (۱) 

(و با می ترسند از اینکه خدای تعالی علیه آنان سخنی بیجا بگوید و حکمی بجور براند)" و لا یلم ریک آحد" (۲) 


(و پرورد گار تو بر احدی ظلم نمی کند) آری همین خدای تعالی است که می فرماید: " ید بغضکم من بخض 3 


(شما انسانها بعضی از بعض دیگرید)؛ و بهمین التبام و بعضیت اشاره می کند در آیه مورد بحث که می فرماید " بما فضَلْ ال 


موه هقی 2 ۰2 لل 
۰ و 
۱ ۳۲ 


۱- سوره نور آیه ۵۰. 
۲-سوره کهف آبه ۴۹ 
۳-سوره آل عمران آبه ۵- سوره نساء آبه ۳۵ 


۴- سوره نساء آبه ۳۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نیز می فرماید: "و من آیا هن کم من تراب نذا شم بش تون وب آیاتهأن خلق لکم من نکم آژواجا لقسکنوا 
لها و جعل یک مره و رخمه ان فی فیک آآیات لکوت "(۱) 


خواننده عزیز اگر با دقت در مضمون این دو آیه نظر کند در می یابد که چه بیان عجیبی دارد» و چگونه انسان را (که مراد از 
آن به قرینه مقابله» مرد است) با تعبیر (بشری منتشر در زمین شدید) توصیف کرده» که منظور از انتشار کوشش در طلب معاش 
است. که تمامی اعمال آدمی در بدست آوردن لوازم زندگی و حتی در جنگ و غارتها به آن بر می گردد؛ و اینگونه اعمال 
نیازمند به قوت و شدت است. و اگر انسان تنها این قسم انتشار را می داشت شت به دو فرد تقسیم می شد. یکی آنکه حمله می 
کند دیگری آنکه می گریزد (که معلوم است در کوتاهترین زمان نسلش منقرض می شد). 

لیکن خدای سبحان دنبال توصیف انسان به صفت انتشار به مساله خلقت زنان پرداخت. که آنان را به جهازی مجهز فرمود که 


وجود او را مایه تسکین مردان کرد. و بین آنان و ایشان مودت و رحمت برقرار ساخت. زنان با جمال و کرشمه خود و با 


مودت و رحمت خویش دل مردان را به سوی خود جذب کنند» پس زنان رکن اول و عامل اصیل اجتماع انسانیند. 
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از اینجا است که می بینیم اسلام اجتماع منزلی که همان ازدواج باشد را اصل در اين باب قرار داده» فرمود:" با 
ناکم من گر و ی و جعلداکم شغوب و قبابل ارفا و رمک علد له ناکم "(1) 


نخست به مساله مذ کر و مونث بودن انسانها و بامر ازدواج و اجتماع کوچک منزلی توجه داده و سپس به مساله اجتماع بز رگ 


و از ذیل آیه چنین ظاهر می شود که تفضیل نامبرده در آیه: 

" ارجا قَرَامُون علی الْساء بما فضَل ال یه علی بَض ...۳(۲) 

تفضیل در مجهز شدن به جهازی است که با آن امر حیات دنیوی یعنی معاش بشر بهتر نظام می گیرد» و حال 

ص: ۳۴۲ 

۱-و یکی از آیات او این است که شما را از خاک آفرید. و چیزی نگذشت که بشری منتشر در زمین شدید» و یکی در 
اینکه از خود شما برایتان همسرانی خلق کرد که دلهایتان به وسیله آنان سکونت و آرامش یابد» و بین شما مودت و رحمت 
برقرار کرد. که در این خود آیت هایی است برای مردمی که تفکر کنند (سوره روم آیه ۰- ۲۲۱). 


۲- سوره حجرات آیه ۱۳. 
۳-سوره نسا آیه ۳۴ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مجتمع را به بهترین وجهی اصلاح می کند. نه اینکه مراد از آن کرامت واقعی و فضیلت حقیقی در اسلام یعنی قرب به خدای 
تعالی باشد چون از نظر اسلام برتری های مادی و جسمی که جز در زند گی مادی مورد استفاده قرار نمی گیرد و تا وقتی که 
وسیله بدست آوردن مقامات اخروی نشود هیچ اهمیتی ندارد؛ (و اگر از این جهت مورد نظر قرار گیرد دیگر فرقی بین آن و 
امتیازات خاص زنان نیست. آنهم وسیله است. این هم وسیله است. هم چنان که اگر وسیله قرار نگیرد نه آن فضیلت است و نه 


ان 


پس از همه آنچه تا کنون از نظر خوانند گان محترم گذشت این معنا بدست آمد که اگر مردان بر زنان برتری داده شده اند 
بخاطر روح تعقل است. که در مساله ارث هم باعث تفاوت در امر ارث و در مسائلی نظیر آن می شود لیکن منظور از این 
برتری» برتری واقعی نیست. بلکه منظور زیادتری سهم مرد از سهم زن است. و اما برتری واقعی که به معنای کرامتی است که 


اسلام به آن عنایت دارد ملاکش تقوا است. در مرد باشد» مرد برتر است. در زن هم باشد. زن برتر از مرد خواهد بود. 
بحث روایتی (روایاتی در مورد شان نزول آبات ارث» عول و تعصیب ...) 


در در المنثور آمده که عبد بن حمید. بخاری» و مسلم. و ابو داود» و ترمذی و نسایی» و ابن ماجه» و ان جریر» و ابن منذر و 
ابن ابی حاتمه و بیهقی»- در کتاب سئن خود- از طریق جابر بن عبد له روایت آورده که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و 
آله) و ابو بکر با عده ای از قبیله بنی سلمه با پای پیاده بعيادتم می آمدند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی مرا دید که 
دیگر ببهوش گشته و حواسی برایم نمانده و چیزی را تشخیص نمیدهم؛ دستور داد آب آوردند. وضو گرفت و آب وضویش 
را بر من پاشید. که در دم بهوش آمده برخاستم. عرضه داشتم: یا رسول ال در باره اموالم چه دستور می دهی؟ (کنایه از اینکه 
انسان وقتی می خواهد بمیرد در باره اموالش چه کند)؟ در پاسخ او آیه شریفه:" پوصیکم له فی أولاد کم لد کر مثلْ عظ 


‌ِ 
۵وم 


0۲ 
نازل گردید (۲) 


.مولف قدس سره: در سابق مکرر گذشت که گفتیم: مانع ندارد که در باره شان نزول یک آیه به سبب های متعددی روایت 


وارد شود و همه این سبب ها و قصه ها که در روایت آمده 


صف ۳۱۲ 


۱- سوره نساء آبه 55 


۲- الدر المنثور» ج ۲ص ۱۳۵ 
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شان نزول یک آیه باشد» و منافات ندارد که عنایت آیه نامبرده منحصر در یکی از آن قصه ها نباشد. و مانعی ندارد که نزول 
آیه مصادف با پیش آمدن مضمون همه آن روایات باشد: پس نباید در اين زمینه پافشاری کرد که سوال در روایت با جوابش 


نمی خواند. 


جابر از وصیت پرسید که مثلا در آن مقدار مالی که اختیارش با من است و يا بگو در ثلث اموالم چه کنم؟ و پاسخی که در 
آیه آمده مربوط است به دو ثلث. که خود خدای تعالی تقسیمش کرده. و اختیار را از صاحب مال گرفته. و گرنه اگر بخواهی 
مته به خشخاش بگذاری از این روایت عجیب تر داریم که باز در المنثور آن را از عبد بن حمید و حاکم از جابر نقل کرده 


که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به عیادتم آمده بود؛ چون مریض بودم عرضه داشتم: 


بارسرل له انوا زا بشکرکهبن فرزندان نیم کم رت هرس جرابی به من نداد تا آیه " یوصیکم ال فی أَوّلاد کم ...۲ 
نازل گردید (۱) 


و نیز در در المنثور آمده که ابن جریر و ابن ابی حاتم از سدی روایت آورده اند که گفت: مردم دوران جاهلیت به دختران و 
پسران ناتوان خود ارث نمی دادند» و ارث هر کسی را تنها آن فرزندانش می بردند که قدرت بر جنگ داشته باشند تا آنکه 
عبد الرحمن برادر حسان شاعر از دنیا رفت» و زنی بنام ام کحه و پنج دختر بجای گذاشت. ورثه اش- یعنی طبقات بعد از 
ی تا تس و ها ات و 
تال له "ان کنْ نساء وق ال تین له شا ما روک و ان کانث واجدَه لها اف " (۲) 


آن گاه در مورد ام کحه این قسمت از آیه را خواند که می فرماید: همسرانتان (زنانتان) اگر شما فرزند نداشته باشید ربع» و 


اک داشته بشید ثمن ما تر ک را من برند 1۳ 


باز در همان کتاب آن دو نفر یعنی ابن جریر و ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت آورده اند که گفت: وقتی آیه فرائض یعنی 


اعتراض بر خاسته. گفتند: 


یک چهارم و يا یک هشتم مال را به همسر میت بدهیم؟ و نصف مال را به یک دختر؟ و آیا به کودک صغیر هم ارث بدهیم؟ 
با اينکه اینگونه بازماند گان نمی توانند با احدی جنگ کنند. و غنیمتی به دست آورند؟ و منشا این اعتراض رسم دوران 
جاهلیت آنان بود» که ارث را تنها به 


ص: ۳۴۴ 
- الدر المنشور» ج ۲ص ۱۳۵ 


۲-سوره نساء آیه ۱۱[ ون 1 


۳- الدر المنثور» ج ۲ ص ۱۲۵. 
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وارثانی می دادند که می توانستند کار زار کنند. در نتیجه ارث هر کس تنها به قوی تر و بزرگترین فرزندان او و یا اقوام او می 
رسید (1) 


.مولف قدس سره: منشا تعصیب هم همین رسم بوده» و تعصیب عبارت است از اينکه میراث را تنها بخویشاوندان پدری میت 


بدهند» البته در صورتی که میت پسری بز رگ و کار آمد برای قتال نداشته باشد. 


اهل سنت به این تعصیب عمل می کنند. البته تنها در جایی عمل می کنند که مال از فریضه- سهام معین شده- زیادتر باشد. و 
سهام فرا گیر همه مال نباشد و شاید که در روایاتشان نشانه ای از این حرف یافت نشود» ولی روایات از طرق اهل بیت (علیهم 
السلام) صریحا تعصیب را نفی می کند و در فرض نامبرده یعنی آنجا که سهام همه مال را فرا نگیرد» زیادی مال را حق 
کسانی می داند که در فرضیه هایی نقص بر آنان وارد می شد. یعنی اولاده و برادران پدر و مادری و یا برادران پدری تنها؛ و 


یا به پدر در بعضی از صور و آنچه از آیات استفاده می شد (که بیانش گذشت) موافق با این نظریه است. 
و باز در همان کتاب است که حاکم و بیهقی از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: 


اولین کسی که در باب ارث عول را سنت کرد عمر بن خطاب بود که نظام آن را بر هم زد و گفت: به خدا نمی دانم با شما 
چه کنم. و به خدا س وگند نمی دانم کدامتان را خدا مقدم و کدامتان را موخر دانسته؛ و به خدا سوگند در اين مال بی ارزش 


چیزی بهتر از این نمی دانم که بطور مساوی در بینتان تقسیم کنم. 


ابن عباس سپس گفت: به خدا س وگند اگر مقدم می داشت کسی را که خدا مقدمش داشته» هرگز هیچ فریضه و سهامی کوتاه 
نمی آمد. شخصی پرسید خدای تعالی کدام فریضه را مقدم داشته؟ گفت: هر فریضه ای که خدای تعالی برای صورت 
کمبودش هم فریضه معین کرده آن همان فریضه ای است که خدا مقدمش داشته» و هر فریضه ای که وقتی از فرض خودش 
زایل شود دیگر فریضه دیگری ندارد و تنها ما بقی را می برد آن همان فریضه ای است که خدا موخرش داشته» پس مثال 
مقدم زن و شوهر و مادر است. و مثال موخر خواهران و دخترانند» و در نتیجه اگر در موردی هم مقدم وارث باشد و هم 
موخر» اول باید ارث مقدم را جدا نموده. حق او را بطور کامل به او داد اگر چیزی باقی ماند بین خواهران و یا دختران تقسیم 


می شود و اگر چیزی باقی نماند چیزی به آنان داده نمی شود (۲) 
و در همان کتاب آمده که سعید بن منصور از این 


ص: ۳۴۵ 


۱- الدر المنثور» ج ۲ص ۱۳۵ 
۲- الدر المنثور» ج ۲ص ۳۷ 
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عباس روایت کرده که گفت: هیچ می دانید آن خدایی که عدد ریگهای بیابان را می داند» در مال ارث نصف و ثلث و ربع 


قرار داده» یعنی مال را به دو نصف و سه ثلث و چهار ربع تقسیم کرده است؟ (۱) 


و نیز از همو از عطاء روایت آورده که گفت: من به ابن عباس گفتم: مردم نه به گفته تو عمل می کنند نه به نظریه من» اگر 
من و تو بمیریم دیگر هیچ ارثی را طبق گفته ما تقسیم نمی کنند ابن عباس گفت: من حاضرم با مردم مباهله کنم» ما از یک 
سو و مردم از سوی دیگر دست به رکن خانه کعبه بگذاريم و از خدای تعالی بخواهيم هر یک از دو طرف را که بر باطل 
است مورد لعنت خود قرار داده» هلاک کند» چون من ایمان دارم که خدای تعالی به حکم آنان حکم نکرده است (۲) 


.مولف قدس سره: این معنا از طرق شیعه نیز از ابن عباس روایت شده که روایتش از نظر خواننده می گذرد. 


در کافی از زهری از عبید اللّه بن عبد اللّه بن عتبه روایت آورده که گفت: با ابن عباس نشسته بودیم» که ناگهان مساله 
فرائض - سهام ارث- به دلم خطور کرد و آن را پیش کشیدم ابن عباس از در تعجب گفت: سبحان اه العظیم آیا هیچ فکر 
کرده اید آن خدایی که عدد ریگ های بیابان را می داند چگونه برای مال ارث نصف و نصف و ثلث قرار داده» با اينکه هر 
مالی که تصور شود تنها مشتمل بر دو نصف است و دیگر ثلث آن کجا است؟ در پاسخ او زفر بن اوس بصری گفت: یا ابا 
العباس پس اولین کسی که عول را در اين فرائض و سهام درست کرد چه کسی بود؟ ابن عباس گفت: عمر بن خطاب بود؛ و 


حساب فرائض در نظرش پیچیده شد همه را بهم زد و صریحا گفت: به خدا من سرم نمی شود که خدا کدام یکک از شما ورثه 
را مقدم داشته. و کدام را موخر نموده. و من ساده تر و آسانتر از اينکه اين مال را حصه حصه بینتان تقفسیم کنم و زیادی را 


داخل در سهم هر صاحب حق بسازم راهی سراغ ندارم و در نتیجه همو اولین کسی بود که عول را داخل فرانض ارث کرد. 


و به خدا س وگند اگر عمر بن خطاب مقدم می داشت آن کسی را که خدا مقدم داشته» و موخر می داشت آن کسی را که 


خدا موخر کرده» دچار عول در فرائض نمی شد. 
زفر بن اوس گفت: کدامیک را خدا مقدم و کدامیک را موخر کرده؟ ابن عباس گفت: 
هر فریضه ای که خدای تعالی جز به فریضه ای دیگر پایین نیاورده» صاحب آن فریضه مقدم 


۳۳۶ ۵ 


۱- الدر المنثور» ج ۲ص ۳۷ 
۲- الدر المنثور» ج ۲ص ۳۷ 
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است. و اما موخر عبارت است از هر فریضه ای که وقتی پائین آید دیگر فریضه ای برایش نیست بلکه بقیه فریضه خود را می 
برد» طایفه اول که در حقیقت در قرآن کریم دارای دو فریضه هستند یکی شوهر است» که در صورتی که همسرش اولاد 
نداشته باشد نصف ارث او را می برد. و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار یک بر می گردد. و دیگر هیچ عاملی نمی تواند 
چهار یک او را کمتر کند» دوم همسر است که اگر شوهرش بمیرد دو فریضه ممکن است برایش تصور شود؛ که هر دو در 
قرآن آمده یکی اینکه شوهرش فرزند نداشته باشد» که در این صورت چهار یک می برد» (یعنی نصف نصف». و اگر داشته 
باشد هشت یک می برد یعنی (نصف ربع» پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همین دو صورت ارث می برد) و اگر ارث 
زن به هشت یک تنزل کرد دیگر هیچ عاملی نمی تواند آن را کمتر کند. 


سوم؛ مادر» که او نیز در قرآن دو فریضه برایش معین شده یکی در صورتی که میت برادر نداشته باشد ثلث. و اگر داشته باشد 


اینها فرائضی هستند که خدای عز و جل آنها را مقدم داشته و اما آنهایی که موخرشان داشته؛ یکی فربضه دختران است» که 


طایفه وارث داشت و در نتبجه نقیصه ای که در مال بود حق او را پائین آورد جز بقیه ترکه چیزی به او داده نمی شود. 


اينهایند آن کسانی که خدای تعالی موخرشان داشته است پس هر گاه میت هم از طایفه اول وارث داشت. و هم از طایفه 
دوم نسخت سهم طایفه اول را بطور کامل می دهند اگر چیزی باقی ماند آن بقیه را به طایفه دوم می دهند. و اگر چیزی باقی 


نماند چیزی نمی برد. 
گفت: هیبت او مانعم شد (۱) 


. مولف قدس سره: اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوایی از علی (علیه السلام) که عول را نفی فرموده؛ و نفی عول 
مذهب و فتوای ائمه اهل بیت (علیهم السلام) است که روایاتش می آید انشاء له 


در کافی از امام باقر (علبه السلام) حدینی آمده که در آن فرموده: امیر الممنین (علیه السلام) می فرمود: خدایی که عدد 
ریگهای عالج را می داند البته می داند که هرگز سهام کمتر از شش نمی شود شما هم اگر وجه آن را در یابید خواهید دید 


که سهام از رقم شش تجاوز 


ص: ۳۷ 


۱- فروع کافی» ج ۷ص 4/- ۰ حدبتث ّ 
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تیی. کند (11 


.مولف قدس سره. در کتاب صحاح اللغه آمده: کلمه- عالج- به معنای قسمتی از بیابان انش که ویر ار ماشان و انگه در 
روایت فرمود: " ان السهام لا تعول علی سته " معنایش این است که سهام از رقم شش تجاوز نکرده و در هیچ فرضی تغییر نمی 
کند. و منظور از رقم شش همان سهامی است که در قرآن آمده. یعنی: نصف (۲: ار اه ان ۳ ۲ و ربع (۴: ۱( 


و سدس (۶: و ثمن (۸: ۱). 


و در همان کتاب از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: امیر الممنین (علیه السلام) فرمود: حمد خدایی را که 
آنچه موخر است مقدم نداشت. و آنچه مقدم بود موخر نداشت آن گاه علی (علیه السلام) یک دست خود را به دست 
دیگرش زد و سپس فرمود: هان ای امتی که بعد از رحلت پیامبرش دچار حیرت شده؛ اگر مقدم می داشتید کسی را که خدا 
مقدمش داشت. و موخر می داشتید کسی را که خدای تعالی مخرش داشته. و اگر ولا.یت و ورائت را در جایی قرار می 
دادید که خدای تعالی قرارش داده بود هرگز نه بنده خدایی فقیر می شد و نه سهم الارئی که خدا معین کرده بود کم می 
آمدء و نه حتی دو نفر در حکم خدا اختلاف می کردند» و نه امت در هیچ امری از امور تنازع می نمودند. چون علم همه اینها 
از کتاب خدا نزد علی (علیه السلام) موجود بود» و چون علی را واگذاشتید حال و مال امر خود را و کوتاهی هایی که کردید 
بچشید. که خدای تعالی به بند گانش ظلم نمی کند (۲) 


3۳ الذین 1۶ ای سک ۱ ۳ ۳5 


.مولف قدس سره: گو اينکه در سابق گفتیم چگونه سهام ورثه کمبود پیدا می کند» و لیکن برای توضیح بیشتر می گوئیم 
فرانض- سهام معین شده- در قرآن مجید شش سهم است. نصف (۲: ۱) و ثلثان (۳: ۲ و ثلث (۱:۳) و سدس (۶: ۱) و ربع 
(۴: ۱) و ثمن (۸: ۱) و این سهام گاهی با هم جمع می شوند بطوری که با هم مزاحمت می کنند. مثلا گاه می شود که میت از 
طبقه اول هم وارث نصف پرنده دارد. و هم دو نفر سدس برنده و هم یک نفر ربع برنده» مثل اینکه دختری از خود به جای 
گذاشته» و پدری و مادری و شوهری و در نتیجه این سهام مزاحم یکدیگر می شوند برای اینکه ارث چه کم باشد و چه زیاد 


عدد صحیحی است که باید به نست های بالا 
ص: ۳۳۸ 
۱- فروع کافی» ج ۷ ص ۷۹" ۰ حدبتث 5 


۲-فروع کافی» ج ۷ ص ۷۸ حدیث ۱. 


۳ بزودی آنها که ستمگرند خواهند» فهمید که در انقلاب جهانی معاد چه سر منزلی دارند. سوره شعراء آیه ۳۷ 
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نحرد شود تا یکی نصف آن را ببرد و دو نفر هر یکك سدس آن را و شوهر هم یک چهارم را؛ و عدد صحیح مشتمل بر همه 


این نسبت ها نیست زیرا جمع این سه نسبت. و یا سه کسر بیش از یک عدد صحیح است. 


هم چنان که گاهی در همين طبقه دو ثث (۳: ۲) و دو سدس (۲: ۶) و ربع (۴: با هم جمع می شوند» مثل اينکه زنی بمیرد 


و دو دختر و پدر و مادر و شوهر از او بمانده که جمع دو ثلث و دو سدس و ربع» (۱: ۴) بیش از عدد صحیح است. 


و همچنین گاه می شود که در طبقه دوم نصف و ثلث و ربع و سدس جمع می شوند» مثل اينکه زنی از دنیا برود و از طبقه 
اول هیچ وارئی نداشته باشد و از طبقه دوم یک خواهر و جد و جده پدری و جد و جده مادری و شوهرش بجای مانده باشند؛ 
که معلوم است جمع بین این چند نسبت بیش از عدد صحیح است زیرا جمع است. و گاه می شود که در اين طبقه ثلثان و ثلث 


و ربع و سدس جمع می شوند. مثل اينکه زنی از دنیا برود و دو خواهر و جد و جده و شوهرش بجای بمانند که جمع است. 


حال که اين معنا روشن شد می گوئیم عول که اهل تسنن بدان رفته اند این است که کمبود را بین همه تقسیم کنیم و مذهب 
شیعه این است که فریضه پدر و مادر و زن و شوهر و خویشاوندان مادری که عبارت است از ثلاث و سدس و نصف و ربع و 
ثمن نباید ناقص شود بخاطر اینکه خدای تعالی سهام آنان را (هم حد اکثرش راو هم حد اقلش را) معین کرده بخلاف سهام 
یک و یا چند دختر» و یک و یا چند خواهر پدر و مادری» و یا پدری تنهاء و نیز بخلاف سهام زن و مرد (مذ کر و مونث) وقتی 
که یکی و يا بیشتر باشند. که چون خدای تعالی حد اقل آن را بیان نکرده نقص بر آنان وارد می شود. و دائما از سهم اولاد و 


خواهر و برادر کم می کنند. 


و اما در صورتی که مال از سهام زیادتر باشد بعد از دادن سهام ما بقی را چگونه به آنان رد کنیم. جایش کتب حدیث و فقه 


است که باید بدانجا مراجعه شود. 


و در کتاب الدر المنثور آمده که حاکم و بیهقی- در کتاب سنن خود- از زید بن ثابت روایت آورده اند که او در تقسیم 
ارث. دو برادر میت را حاجب مادر قرار داده؛ یعنی با اينکه سهم الاعرث مادر در صورتی که میت فرزند نداشته باشد ثلث 
است. گفته: در صورتی که دو برادر داشته باشد سدس می شود و وقتی از او پرسیدند که ای ابا سعید در قرآن کریم اخوه- 


۲ 


۳۳۹ 
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بعنی بیش از سه برادر را حاجب دانسته و فرمود: "فان کان له او "و کلمه اخوه- به معنای سه برادر و یه بیشتر است. و تو دو 


برادر را هم حاجب دانسته ای؟ در پاسخ گفته است: عرب دو برادر را هم اخوه می نامد (۱) 


.مولف قدس سره: این معنا از امه اهل بیت بیت (علیهم السلام) نیز روایت شده هر چند معروف است که کلمه (اخوه) جمع کلمه 
(اخ) است. و طبق قاعده جمع بر سه و بیث بیشتر اطلاق می شود. 


و در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: مانع ثلث بردن مادر تنها دو برادر و يا چهار خواهر است. البته 


برادر و خواهر پدر مادری و يا پدری اما یک برادر حاجب و مانع نمی شود (۲) 


.مولف قدس سره: و اخبار در این باره بسیار زیاد است. و اما برادران مادری از آنجایی که از طرف مادر به میت ارتباط پیدا 
می کنند نمی توانند حاجب مادر شوند بلکه در این صورت خود مادر حاجب ایشان است. و در اخبار شیعه و سنی نیز آمده 
که برادران» مانع ثلث بردن مادرند با این که خودشان ارث نمی برند چون در طبقه دومند و مادر از طبقه اول است» پس 
حاجب شدن برادران از ثك بردن مادر با اينکه خودشان ارث نمی برند» بخاطر رعایت حال پدر بوده- که خرج دهنده 
فرزندان خویش یعنی برادران میت است- برای اد ین است که زائد بر فریضه به او رد شود و به همین جهت است که برادران 


مادری حاجب مادر نمی شوند چون خرجشان به گردن پدر خودشان خواهد بود نه پدر میت. 
و در مجمع البیان در ذیل جمله:" من بَعُد وَصلّه توصی بها او دین . 


از امیر المومنین (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: (هر چند هنگام خواندن قرآن) شما در اين آیه وصیت را قبل از دین 
می خوانید و (لیکن در مقام عمل) رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حکم کرد به اينکه قبل از عمل بوصیت میت باید قرض | 
داده شود (۳) 


.مولف قدس سره: این روایت را سیوطی نیز در الدر المنور از عده ای از صاحبان کتاب حدیث و تفسیر نقل کرده است (۴). 
و در کافی در معنای کلمه (کلاله) از امام صادق (علبه السلام) روایت کرده که 


ص: ۳۵۰ 


ِ«ِ«ِ ۲ص ۱۲۳ 
۱ 
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فرمود: هر کسی که پدر و با فرزند انسان نباشد کلاله انسان است (1). 


و در همان کتاب از همان جناب روایت کرده که فرمود: منظور از کلاله» در جمله " و ان کات قل تفت کل 0 


ملف قدس سره: اخبار در این معنا نیز بسیار است که اهل سنت آنها را نقل کرده اند» و این روایات به حد استفاضه رسیده 
است» و آیه ای که در روایت تفسیر شده مربوط به جایی است که میت کلاله وارث باشد نه جایی که وارث کلاله باشد چون 


آیه ای که حکم کلاله پدری و پدر مادری را بیان می کند آخر سوره آمده آنجا که فرموده: " بشتفتونک قل ال بفتیکم فی 
الکلاله ..." (۴) 


و یکی از شواهد بر این معنا این است که فرائضی که در آخر سوره برای کلاله میت معین کرده به دو برابر یا پیشتر زیادتر 
است. از آنچه که در این آیه مورد بحث معین کرده» و از سیاق آیات و دقت در فرائض بدست می آید که خدای تعالی تا 
جایی که امکان داشته سهم مردان را فی الجمله بیشتر از سهم زنان قرار داده بطوری که می توان گفت: تقریبا سهم مردان دو 
برابر سهم زنان و يا بیش از دو برابر است. از سوی دیگر کلاله یا از جهت مادر و پدر هر دو با میت قرابت و نزدیکی دارد و يا 
یکی از آن دو در نتیجه همان تفاوتی که گفتیم بین مرد و زن هست. بین کلاله پدری با کلاله مادری نیز هست؛ پس سهمیه 
کلاله پدر و مادری و یا پدری نیز بیشتر از سهم کلاله مادری است. و از اینجا کشف می شود که سهمیه اندکک از آن کلاله 


مادر» و سهمبه زیاد از آن غیر او لته 


و در کتاب معانی الاخبا مولف به سندی که محمد بن سنان دارد از او نقل کرده که گفت: امام ابی الحسن رضا (علیه 
السلام) نامه ای به وی نوشت. و به سوالاتی که او کرده بود پاسخ داد. و از جمله سالات او یکی این بود که چرا سهم الارث 
زنان نصف سهم الارث مردان است؟ در پاسخ این سژال امام (علیه السلام) نوشته بود: چون زن ازدواج می کند. در همان قدم 
اول مهریه می گیرد (مرد می دهد و او می گیرد) بدین جهت است که سهم مردان بیشتر شده است. و علت دیگر این تفاوت 
این است که زن عیال (خرج خور) مرد است و هر حاجتی که داشته باشد بر شوهر واجب است آن را برآورد و هزینه زند گی 
او را تامین کند» 


ص: ۳۵۱ 
۱- فروع کافی» ج ۷ ص ٩‏ حدیت ۲- ۲. 


۲-سوره نساء آیه 1.۱۲ اد 1 


۳- فروع کافی؛ ج ۷ ص ۱۰۱- حدیث ۳. 
۴- سوره تساه آبه ۷۶ 
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ولی بر زنان واجب نیست خرج شوهر را بدهند. حتی در صورتی هم که مرد محتاج باشد» حاکم زن را مجبور بدادن مخارج 
شوهر نمی کند» و بدین جهت است که اسلام سهم الارث مردان را بیشتر کرده (۱) و فرموده:" الرّجال مود علی الساء بما 


مه ام 


فضّلّ ال بَقضهُم علی بَعض, و بما آنققوا من آقوالهغ "(۲). 


و در کافی به سند خود از حول روایت کرده که گفت: ابن ابی العوجاء- یکی از کسانی که به احکام اسلام خرده می 
گرفت- گفته بود: چرا در اسلام زن ضعیف و بیچاره یک سهم ارث می گیرد ولی مرد با اینکه قوی است دو سهم؟ و پاسخ 


زن واجب است و نه دادن نفقه؛ و نه دیه جنایت خطایی دیگران و همه اینها بر مردان واجب است و لذا سهم زن یکی و سهم 


مرد دو تا شده است (۳). 

مولف قدس سره: روایات در اين معنا بسیار است در سابق گذشت که گفتيم قر آن نیز بر این معنا دلالت دارد. 
بحث علمی در هشت فصل 

۱-ارث بردن از جه تاربخی آغاز شد: 


گویا مساله ارث (یعنی اينکه بعضی از زنده ها اموال مردگان را تصاحب کنند) از قدیم ترین سنت هایی باشد که در مجتمع 
بشری باب شده است» و این معنا در توان مدارک موجود تاریخی نیست. که نقطه آغاز آن را معین کند. تاریخ هیچ امت و 
ملتیء به آن دست نیافته است. لیکن علاوه بر اينکه ارث بردن رسم بوده طبیعت امر هم همان را اقتضا دارد؛ چون اگر طبیعت 
انسان اجتماعی را مورد دقت قرار دهیم. خواهیم دانست که مال و مخصوصا مال بی صاحب چیزی است که انسان طبیعتا 
خواستار آن بوده و علاقمند است آن مال را در حوائج خود صرف کند. و این حیازت مال. مخصوصا مالی که هیچ مانعی از 


حیازت آن نیست جزء عادات اولیه و قدیمه بشر است. 
ص: ۳۵۲ 


۲- سوره نساء آبه ۳۴ 


۳- فروع کافی. جلد ۷ ص ۵ حدیث و" 
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و نیز دقت در وضع طبیعی بشر ما را به این حقیقت رهنمون می شود. که بشر از روزی که به تشکیل اجتماع دست زده چه 
اجتماع مدنی و چه جنگلی هیچگاه بی نیاز از اعتبار قرب و ولایت نبوده» (منظور ما از قرب و ولایت چیزی است که از اعتبار 
اقربیت و اولویت نتیجه گیری می شود) ساده تر بگویم که از قدیم ترین دوره ها بشر بعضی افراد را بخود نزدیکتر و دوست تر 
از دیگران می دانسته؛ و این احساس و اعتبار بوده که او را وادار می کرده اجتماع کوچکک و بز رگ و بزررگتر یعنی بیت- 
خانواده- و بطن- دودمان- و عشیره و قبیله- و امثال آن را تشکیل دهد و بنا بر این در مجتمع بشری هیچ چاره ای از نزدیکی 
بعضی افراد به بعض دیگر نیست. و نه در دورترین دوران بشر و نه در امروز نمی توان انکار کرد که فرزند نسبت به پدرش 
نزدیک تر از دیگران است» و همچنین ارحام او بخاطر رحمء و دوستان او بخاطر صداقت. و برده او بخاطر مولویت» و همسرش 
بخاطر همسری» و رئیس به مرء‌وسش و حتی قوی به ضعیفش ارتباطی بیشتر دارد هر چند که مجتمعات در تشخیص این معنا 
اختلاف دارند. اختلافی که شاید نتوان آن را ضبط کرد. 


و لازمه این دو امر این است که مساله ارث نیز از قدیم ترین عهدهای اجتماعی باشد. 
۲-تحول تدریجی ارث: 


این سنت مانند ساير سنت های جاریه در مجتمعات بشری همواره رو به تحول و تغییر بوده و دست تطور و تکامل آن را 
بازیچه خود کرده است. چیزی که هست از آنجایی که این تحول در مجتمعات همجی و جنگلی نظام درستی نداشته. بدست 


آن مقداری که از وضع زندگی آنان برای انسان یقینی است. این است که در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم 
بوده اند» و ارث در بین اقربای میت مخصوص اقویا بوده» و این علتی جز این نداشته که مردم آن دوره ها با زنان و برد گان و 
اطفال صغیر و ساير طبقات ضعیف اجتماع معامله حیوان می کردند» و آنها را مانند حبوانات مسخر خود و اسباب وسائل 
زند گی خود می دانستند. عینا مانند اثاث خانه و بیل و کلنگشان تنها بخاطر سودی که از آنها می بردند به مقدار آن سود 
برای آنها ارزش قائل بودند و همانطور که انسان از بیل و کلنگ خود استفاده می کند ولی بیل و کلنگ از انسان استفاده نمی 


کند. افراد ضعیف نامبرده نیز چنین وضعی را داشتند» انسانها از وجود آنها استفاده می کردند ولی آنان از انسان استفاده 


ص: ۳۵۳ 
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نمی کردند. و از حقوق اجتماعی که مخصوص انسانها است بی بهره بودند. 


و با این حال تشخیص اینکه قوی در این باب چه کسی است؟ مختلف بود. و زمان به زمان فرق می کرد مثلا در برهه ای از 
زمان مصداق قوی و برنده ارث رئیس طایفه و رئیس ایل بود و زمانی دیکر ارث را مخصوص رئیس خانه و برهه ای خحاص 


شجاع ترین و خشن ترین قوم بود و این دگرگونگی تدریجی باعث می شد که جوهره ارث نیز د گرگونگی جوهری یابد. 


و چون این سنت های جاریه نمی توانست خواسته و قریحه فطرت بشر را تضمین کند. بعنی سعادت او را ضمانت نماید. قهرا 
دستخوش تغییرها و دگرگونی ها گردید حتی این سنت در ملل متمدنی که قوانین در بینشان حاکم بوده است. و یا حد اقل 
سنت هایی معتاد و ملی در بینشان حکم قانون را داشته؛ از این دگرگونگی دور نمانده است. نظیر قوانین جاری در روم و 
یونان و هیچ قانون ارئی که تا به امروز بین امتها دایر بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نکرده قانون ارثی اسلام از اولین 
روزی که ظهور یافت تا به امروز که نزدیک چهارده قرن است عمر کرده است. 


۳-ورائت در بين امتهای متمدن: (محرومیت زنان و فرزندان صغیر از ارث) 


یکی از مختصات اجتماعی امت روم این است که رومیها برای بیت- دودمان- بخودی خود استفلال مدنی قائل بودند» 
استقلالی که بیت را از مجتمع عمومی جدا می ساخت و او و افراد او را از نفوذ حکومت در بسیاری از احکامش حفظ می 
کرد ساده تر بگویم آن چنان برای بیت استقلال قائل بودند که حکومت حاکم بر اجتماع نمی توانست بسیاری از احکام که 
مربوط به حقوق اجتماعی بود در مورد افراد آن بیت اجرا کند بلکه به اعتقاد رومیان بیت خودش در امر و نهی و جزا و 


عقوبت و امثال آن مستقل بود. 


و رب بیت (رئیس دودمان)؛ معبود اهل خود یعنی زن و فرزند و برد گان خودش بود. و تنها او بود که می توانست مالک باشد 
و ما دام که او زنده بود غیر او کسی حق مالکیت نداشت و نیز او ولی اهل بیت خود. و قیم در امور آنان بود و اختیارش بطور 
مطلق در آنان نافذ بود؛ و خود او که گفتيم معبود خانواده خویش بود» خودش رب البیت سابق را می پرستید و اگر این 
خانواده مالی می داشتند» بعد از مردنشان تنها رئیس بیت وارث آنها می شد. مثلا اگر فرزند این خانواده با اجازه رب البیت 
مالی بدست آورده» و سپس از دنیا می رفت. و یا دختری از خانواده از راه ازدواج- البته با اجازه رب البیت- مالی را بدست 
آورده بود» و از دنیا می رفت و با یکی از اقارب مالی به همان طور که گفتیم اکتساب می کرد و بعد می مرد» همه این اموال 


به ارث به 


ص: ۳۵۴ 
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رب البیت می رسید. چون مقتضای ربوبیت و مالکیت مطلق او همین بود که بیت و اهل بیت و مال بیت را مالک شود. 


و چون رب البیت از دنیا می رفت یکی از پسران و يا برادرانش کسی که اهلیت ربوبیت را می داشت و سایر فرزندان او را به 
ورائت می شناختند وارث او می شد. و اختیار همه فرزندان را بدست می گرفت. مگر آنکه یکی از فرزندان ازدواج می کرد 
و از بیت جدا می شد و بیتی جدید را تاسیس می کرد؛ که در اینصورت او رب بیت جدید می شد. و اگر همه در بیت پدر 
باقی می ماندند نسبتشان به وارث که مثلا یکی از برادران ایشان بود همان نسبتی بود که با پدر داشتند» یعنی همگی تحت 


قیمومت و ولایت مطلقه برادر قرار می گرفتند. 


و همچنین گاه می شد که پسر خوانده رب البیت وارث او می شدء چون پسر خواندن یعنی کود کی بیگانه را پسر خود نامیدن 
رسمی بود دایر در بین مردم آن روز هم چنان که در بین عرب جاهلیت این رسم رواج داشت و اما زنان یعنی همسر رب 
البیت» و دخترانش و مادرش, به هیچ وجه ارث او را نمی بردند» و این بدان جهت بود که نمی خواستند اموال بیت به خانه 
بیگانگان یعنی داماد پیت منتقل شود و اصولا این انتقال را قبول نداشتند. یعنی جواز انتقال ثروت از بیتی به بیت دیگر را قائل 


نو دند. 


و شاید این همان مطلیی است که چه بسا بعضی از دانشمندان گفته اند: رومیان قائل به ملکیت اشتراکی و اجتماعی بودند و 
ملکیت فردی را معتبر نمی دانستند و من خیال می کنم منشا این نقل همان باشد که ما گفتيم نه ملکیت اشتراکی» چون اقوام 
همجی و متوحش هم از قدیم ترین زمانها با اشتراک ضدیت داشتند؛ یعنی نمی گذاشتند طوائفی دیگر صحرانشین در چرا گاه 
و زمین های آباد و سر سبز آنان با ایشان شرکت داشته باشند» و از آنها تا پای جان حمایت می کردند. و در دفاع از آنها با 
کسانی که طمع به آنها بسته بودند می جنگیدند» و این نوع ملکیت نوعی عمومی و اجتماعی بود که مالک در آن شخص 


و البته این ملکیت منافاتی با این معنا نداشت که هر فردی از مجتمع نیز مالک قسمتی از اين ملک عمومی باشد و آن را به 


خود اختصاص داده باشد. 


و این نوع ملکیت نوعی است صحیح و معتب چیزی که هست اقوام وحشی نامبرده نمی توانستند آن طور که باید و بطور 


صحیح امر آن را تعدیل نموده» به وجه بهتری از آن سود بگیرند» اسلام نیز آن را به بیانی که در سابق گذشت محترم شمرده 


است. 


و در قرآن کریم فرموده: 


ص: ۳۵۵ 
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" لق کم مافی الْْض جمیعا " (۱) پس مجتمع انسانی در صورتی که مجتمعی اسلامی باشد: و در تحت ذمه اسلام قرار 
داشته باشد مالک روت زمین است. البته مالک به آن معنایی که گذشت. و در مرحله ای پائین تر مجتمع اسلامی مالکك 


ثروتی است که در دست دارد و به همین جهت اسلام ارث بردن کافر از مسلمان را جایز نمی داند. 


و برای این نظریه آثار نمونه هایی در پاره ای از ملت های حاضر دنیا هست. می بینیم که به اجانب اجازه نمی دهند اراضی و 
اموال غیر منقوله وطنشان و امثال آن را تملکك کنند. 


و از همین که در روم قدیم بیت برای خود استقلال و تمامیتی داشت. این عادتی که گفتیم در طوائف و ممالک مستقل جاری 


و نتیجه استقرار این عادت و يا بگو این سنت در بیوت روم بضمیمه این سنت که با محارم خود ازدواج نمی کردنده باعث شد 
که قرابت در بین آنان دو جور بشود یک قسم از قرابت خویشاوندی طبیعی» که ملاک آن اشتراک در خون بود و همین 
باعث می شد ازدواج در بین محارم ممنوع» و در غیر محارم جایز باشد و دوم قرابت رسمی و قانونی» که لازمه اش ارث بردن 


و نفقه و ولدیت و غیره و عدم اینها بود. 


در نتیجه فرزندان نسبت به رب البیت و در بین خود» هم قرابت طبیعی داشتند» و هم قرابت رسمی, و اما زنان تنها قرابت طبیعی 
اد ۰ ما مه ۰ ۰ و هه وه ۳ ۰ و ۰ 
داشتند نه رسمیء به همین جهت زن از پدر خود و نیز از فرزند و برادر و شوهر و از هیچ کس دیکر ارث نمی برد این بود 


سنت روم قدیم. 


و اما یونان در قدیم وضعش در مورد خانواده ها و بیوت و تشکل آن چیزی نزدیک به وضع روم قدیم بود» و ارث در بین 
آنان تنها به اولاد ذکور آنهم به بزررگترشان منتقل می شد. و زنان همگی از ارث محروم بودند. چه همسر میت و چه دختر و 
چه خواهرش, و نیز در بین یونانیان فرزندان خردسال و سایر حردسالان ارث نمی بردند. اما از یک جهت نیز شبیه به رومیان 
بودند» و آن این بود که برای ارث دادن به فرزندان خرد سال و هر کس دیگری که دوستش می داشتند چه همسران میت و 
چه دختران و خواهرانش چه اینکه ارث کم باشد و یا زیاد بحیله های گوناگونی متشبث می شدند» مثلا با وصیت و امثال آن 
راه را برای این خلاف رسم هموار می کردند. که انشاء له در بحئی که در باب وصیت داریم راج به این مساله باز صحبت 
خواهیم کرد. 


و اما در هند و مصر و چین مساله محرومیت زنان از ارث بطور مطلق» و محرومیت 


ص: ۳۵۶ 


۱- خدای تعالی آنچه در زمین است برای شما خلق کرده است. سوره بقره آبه ۳۹ 
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فرزندان خردسال و يا بقای آنان در تحت ولایت و قیمومت تقریبا نزدیک به همان سنتی بوده که در روم و یونان جاری بوده 


است. 


و اما ایران (فرس) ایشان اولا- نکاح با محارم یعنی خواهر و امثال خواهر را جایز می دانستنده و نیز همانطور که در سابق 
گذشت تعدد زوجات را نیز قانونی می دانستند» و نیز فرزند گرفتن یعنی فرزند دیگران را فرزند خود خواندن در بینشان 
معمول بوده و گاه می شد که محبوبترین زنان در نظر شوهر حکم پسر را به خود می گرفت. یعنی شوهر می گفت این خانم 
پسر من است. و در نتیجه مانند یک پسر واقعی و یک پسر خوانده از شوهرش ارث می برد و اما بقیه زنان میت و همچنین 
دخترانی که از او شوهر رفته بودند ارث نمی بردند» چون بیم آن داشتند که مال مربوط به خانواده و بیت به خارج بیت منتقل 
شود و اما دخترانی که هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث می بردند. در نتیجه زنان میت اگر جوان بودند و 
احتمال اينکه بعد از شوهر متوفی شوهر دیگر اختیار کنند» در آنان می رفت- و نیز دخترانی که به شوهر رفته بودند از ارث 
محروم بودند و اما همسر سالخورده- که بعد از مرگ شوهر امید شوهر کردن در او نبود- و نیز پسر خوانده و دختری که 


شوهر نرفته بود رزقی از مال رب البیت می بردند. 


و اما عرب؟ مردم عرب. زنان را بطور مطلق از ارث محروم می دانستند. و پسران خردسال را نیزه و اما ارشد اولاد اگر چنانچه 
مرد کار زار بوده و می توانست از حریم قبیله و عشیره دفاع کند ارث می برد و گرنه ارث به او هم نمی رسید. بلکه به 
خویشاوندان دورتر میت می رسید (و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص کسی بود که بتواند در مواقم جنگ دشمن را تار و 
مان کند). 


این بود حال دنیا در روزگاری که آیات ارث نازل می شد. و بسیاری از مورخین» آنها که آداب و رسوم ملل را نوشته اند. و 
نیز آنها که سفرنامه ای نگاشته اند» و یا کتابی در حقوق تدوین کرده اند» و یا نوشته هایی دیگر نظیر اینها به رشته تحریر در 
آورده اند مطالبی را که ما از نظر شما گذراندیم یاد آور شده اند و اگر خواننده عزیز بخواهد بر جزئیات بر ان که 


پابد می تواند به همین کتابها مراجعه نماید. 


از تمامی آنچه که گذشت این معنا بطور خلاصه به دست آمد» که در روزهای نزول قرآن محرومیت زنان از ارث سنتی بوده 
که در همه دنیا و اقوام و ملل دنیا جاری بوده و زن به عنوان اينکه همسر است يا مادر است يا دختر و یا خواهر ارث نمی برده؛ 
و اگر استثناء به زنی چیزی از مال را می داده اند به عناوین مختلف دیگر بوده و نیز این سنت که اطفال صغار و ایتام را ارث 


ندهند مگر در بعضی موارد به عنوان ولدیت و قیمومت همیشگی, در همه جا مرسوم بوده است. 


ص: ۳۵۷ 
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۴-در چنین جوی اسلام چه کرد؟ 


در سابق مکرر گذشت که اسلام ريشه و اساس حقیقی و درست احکام و قوانین بشری را فطرت بشر می داند. فطرتی که همه 
بشر بر آن خلق شده اند چون خلقت خدا تبدیل پذیر نیست. و خدای تعالی بر اساس این دید گاه پایه مساله ارث را؛ رحم قرار 


داده, که آن خود نیز فطرت و خلقت ابت است. به این معنا که ارث بردن پسر خواند گان را لغو نموده» می فرماید: 


"و ما جعل آذعياء کم نا کم دلکم لک بأفوامکم و ال ول ال و مر دی الیل ادغومغ [بانهم هو أَسط عند ال 
فان لم تغلموا آباءهُغ فاخوانکم فی الین و موالیکم " (۱). 


اسلام پس از آنکه زیر بنای مساله ارث را رحم و خون قرار داد مساله وصیت را از تحت این عنوان خارج ساخته عنوانی 
مستقل به آن بخشید عنوانی که به وسیله آن اموال به دیگران یعنی بغیر ارحام نیز پرسد» و دیگران از مال اجانب بهرمند شوند» 
هر چند که در پاره ای اصطلاحات عرفی بهرمندی و مالکیت از ناحیه وصیت. هم ارث نامیده شود لیکن باید دانست که این 
نامگذاری دو واقعیت را یکی نمی کند» و اختلاف ارث و وصیت تنها از ناحیه نامگذاری نیست. بلکه هر بک از آن دو 
ملادکی جدا گانه و ريشه ای فطری مستقل دارد؛ ملاءک ارث رحم است که خواست متوفی در بود و نبود او به هیچ وجه 
دخالت ندارد» او چه بخواهد و چه نخواهد پسرش پسر او است. و خواهرش خواهر و عمویش عمو و همچنین ... و اما ملاکك 
وصیت خواست متوفی است. او است که می تواند اراده کند که بعد از مر‌گش فلان مال را به هفت پشت بیگانه اش بدهند» 
چون خواست صاحب مال محترم است پس اگر احیانا ارث و وصیت را داخل هم کنند به اولی وصیت و به دومی ارث اطلاق 
کنند صرف لفظ و نامگذاری است. 


و اما آن چیزی که مردم و مثلا رومیان قدیم ارث می خواندند اعتبارشان در سنت ارث 

ص: ۳۵۸ 

۱- خداوند پسرخواند گان شما را پسر شما نمی داند و آن را لغو اعلام می دارد؛ اينکه پسر مردم پسر شما شود صرف لقلقه 
زبان و مطلبی است که شما با زبان خود نامگذاری کرده اید» ولی خدا حق را می گوید» و او بسوی شاهراه دعوت می کند» 


پسران مردم را بنام پدرانشان صدا بزنید. و نه بنام خودتان» این نزد خدا عادلانه تر است» و اگر پدر آنان را نمی شناسید بعنوان 


برادر صداشان بزنید و (مثلا بگوئید برادر بیا و یا دوست من بیا) سوره احزاب آیه ۴- ۵. 
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نه رحم بود و نه اراده متوفی بلکه حقیقت امر این بود که آنها زیربنا و ملاک ارث را نفوذ خواست متوفی و احترام به اراده او 
قرار داده بودند» و متوفی می خواست اموالش در بیتش بماند» و بعد از مر گش محبوب ترین افراد آن اموال را سرپرستی کند» 
(حال چه اينکه رحم او باشد و چه نباشد) پس بهر حال ارث از نظر آنان مبتنی بر احترام اراده بوده چون اگر مبتنی بر اصل 


خون و رحم بود باید بسیاری از محرومین از مال میت بهرمند می شدند» و بسیاری از بهرمندان محروم می گشتند. 


اسلام پس از جدا سازی دو ملاک رحم و اراده از یکدیگر به مساله ارث پرداخت. و در این مساله دو اصل اساسی را معیار 


قرار داد. 


اول اصل رحم یعنی عنصری که مشت رک است بین انسان و خویشاوندانش» که در این عنصر فرقی بین نر و ماده و کوچک و 
بز رگش نیست. هر چند که در بین آنان تقدم و تاخر هست. یعنی با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمی رسد. آنکه مقدم 
است» مانع ارث بردن مخر می شود. چون هر چند همه از اقربای میتند» ولی نزدیک داریم و نزدیکتر دور داریم و دورتر» 
نزدیک بی واسطه داریم و نزدیک با واسطه» واسطه هم دو جور است. واسطه کم و واسطه های زباد. 


بنا بر اين» اصل مورد بحث اقتضا می کند که عموم افرادی که با میت خویشاوندی و اشتراک در خون دارند مانند فرزند و 


برادر و عمو و امثال آنان با رعایت تقدم و تاخر از میت ارث ببرند. 


و اصل اختلادف مرد و زن انسان نحوه وجود قریحه های آن دو است. قریحه هایی که از اختلاف آن دو و از تجهیز آفرینش 
آن دو ناشی می شود. مرد مجهز به جهازه‌ایی است. و زن مجهز به جهازهایی دیگر مرد مجهز است به تعقل و زن به 
احساسات. پس مرد به حسب طبعش انسانی است تعقلی» هم چنان که زن به حسب طبعش انسانی است عاطفی» و مظهر 
عواطف و احساسات لطیف و رقیق» و این تفاوت در زندگی آن دو اثر روشنی دارد» یعنی مرد را در تدبیر مال و مملو کات 
آماده می کند و زن را در اينکه چگونه مال را در برآوردن حوائج صرف کند. و همین اصل باعث شده که سهام زن و مرد 
در ارث مختلف شود. حتی زن و مردی که در یک طبقه از طبقات ارث قرار دارند. مانند پسر و دختر میت و یا برادر و خواهر 


او؛ و یا عمو و عمه اوه که البته سهم آن دو فی الجمله و سربسته مختلف است. و جزئیاتش بعدا می آید انشاء الله. 


اسلام از اصل اول یعنی اشتراکک در خون» مساله طبقه بندی خویشاوندان را نتیجه گرفته و آنها را به طبقاتی از حیث قرب و 


بعد از میت تقسیم کرده. چون بعضی از خویشاوندان 


ص: ۳۵۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بدون واسطه به میت اتصال دارند. و بعضی با واسطه اینها نیز دو قسمند بعضی با واسطه هایی کمتر» و بعضی بیشتر» پس طبقه 
اول ارث که بدون واسطه به میت متصل می شوند. عبارتند از پسر و دختر و پدر و مادر» و طبقه دوم که با یک واسطه به میت 
متصل می شوند عبارتند از برادر و خواهر و جد و جده که واسطه ارتباط آنها به میت پدر و مادر است (یعنی کسی که 
برادرش مرده و وارث او تنها از طبقه دوم است ارتباطش با آن طبقه بخاطر این است که میت و برادر زنده اش یک پدر و 


مادر دارند» و ارتباطش با جد و جده که وارث اویند بخاطر این است که پدر میت فرزند جد و جده اند). 


طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دایی و خاله و جد پدر به تنهایی و یا مادر به تنهایی» و همچنین جده یکی از آن دو و یا 
جده هر دو که افراد این طبقه به دو واسطه با میت ارتباط دارند» اول پدر و مادر میت دوم جد و جده میت و همه جا بر این 


قالش انس 


و اولاد هر طبقه (در صورتی که از خود آن طبقه وارئی نباشد) جای طبقه را می گیرد» و نمی گذارد طبقه بعدی ارث ببرد» و 
اما زن و شوهر به خاطر اينکه خونشان به علت ازدواج مخلوط شده در همه طبقات وارثند. و هیچ طبقه ای جل و گیر از ارث 


بردن همسر یعنی زن و شوهر نمی شود. 


اسلام از اصل دومی اختلالف مرد و زن را نتیجه گیری کرده البته این که گفتیم زن و مرد در غیر مادر و کلاله مادری است 
(یعنی سهم مادر را نصف سهم پدر نکرده و سهم کلاله مادری مذ کر را دو برابر سهم کلاله مادری مونث قرار نداده؛ ولی در 


غیر این دو مورد همه جا مرد دو برابر زن ارث می برد. 


و سهام ششگانه ای که در قرآن بنام فریضه آمده یعنی سهام (نصف و ثلثان و ثلث و ربع سدس و ثمن) هر چند مختلف است؛ 
و همچنین مالی که در آخر بدست یکی از ورثه می رسد هر چند که با فریضه های نامبرده مختلف می شود. یعنی آن کسی 
که مثلا باید نصف ببرد بالاخره در بیشتر موارد بیش از نصف می برد چون مقداری هم به عنوان رد به او می دهند» و گاهی 
کمتر از آن را می برد و نیز هر چند که سهم پدر و مادر و نیز کلاله مادری در نهایت از تحت قاعده (سهم مذکر دو برابر 
مونث) بیرون می افتد الا-اينکه در همه اينها نوع رعایت شده و اعتبار اینکه نوع سابق- مرده- نوع لاحق- زنده- را جانشین 
خود کند بر گشتش به این می شود که یکی از دو نفر زن و شوهر دیگری را جانشین خود سازد او طبقه زاینده یعنی پدر و 
ماد طبقه زائیده شده یعنی فرزند» را جانشین خود سازد و فریضه اسلامی در هر دو طایفه یعنی زنان و شوهران و اولاد همان 


قاعده لد کر مثْلْ حظ این - سهم مذ کر دو برابر مونث) می باشد. 
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و این نظریه کلی نتیجه می دهد که اسلام تمامی اموال و ثروت موجود در روی زمین را به دو قسم تقسیم کرده» یکی ثلث» و 
یکی دو ثلث. زنان دنیا یک ثلث روت دنا را داشته باشند. و مردان دنیا دو ثلث آن را البته این تنها از نظر داشتن و تملکث 
است. و گرنه اسلام نظیر این نظریه را در مصرف ندارد» زیرا اسلام مصارف زنان دنیا را به گردن مردان دنیا نهاده» و دستور 
داده که در همه امور راه عادلانه و میانه را بروند» و این دستور کلی اقتضا می کند که مردان در مصرف. تساوی بین خود و 
زنان را رعایت بکنند. و نتیجه این جهات سه گانه این می شود که زنان دنیا در یک ثلث از مال دنیا مستقلا و بدون دخالت 
مرد تصرف کنند. و در یک ثلث دیگرش با نظر مرد تصرف کنند» پس زن در دو ثلث مال دنیا تصرف می کند و مرد در یك 


لته ال 
۵-زنان و اینام قبل از اسلام جه حالی داشتند و در اسلام جه وضعی بیدا کردند؟ 
اشاره 


اما یتیمان در اسلام ارث می برند همانطور که مردان قوی به ارث می رسند. و نه تنها صاحب ارث شدند بلکه مالی که به 
ایشان منتقل می شد در تحت ولایت اولیا یعنی پدر و جد و یا عموم ممنین و یا حکومت اسلام ترقی می کرد و نامبرد گان تا 
زمانی که که ایتام بحد رشد برسند اموال آنان را به جریان می اندازند تا بیشتر شود بعد از آنکه به حد رشد رسیدند؛ 
اموالشان را بدست خودشان می سپارند» تا چون سایر افراد بشر و مانند اقویا بطور استقلال روی پای خود بایستند و این عادلانه 


ترین روشی است که می توان در مورد ایتام تصور کرد. 
(با اشاره به شخصیت زن از نظر اسلام) 


و اما زنان گو اینکه بر حسب یک نظریه عمومی مالک ثلث روت دنیایند» ولی بر حسب آنچه در خارج واقع می شود در دو 
ثلث اموال دنیا تصرف می کنند» (برای اينکه یکک ثلث آن ملک خود آنان است. و یک ثلث دیگر هم نیمی از دو ثلث مردان 
است. که به مصرف ایشان می رسد چون گفتیم مخارج زنان به عهده مردان است) و زنان در یک ثلث سهم خود مستقل در 
تصرفند و تحت قیمومت دائمی يا موقت مردان نیستند مردان هم مسئول تصرفات آنان نیستند. البته این تا زمانی است که آنان 


آنچه در باره خود می کنند بطور پسندیده باشد. 


پس زن در اسلام دارای شخصیتی است مساوی با شخصیت مرد. و مانند او در اراده و خواسته اش» و عملش از هر جهت آزاد 
است و وضع او هیچ تفاوتی با مرد ندارد» مگر در آنچه که مربوط به وضع خلقتی او است» و روحیه خاص به خود اوه آن را 
اقتضا می کند که در اینگونه امور البته وضعش با وضع مرد مختلف است. زند گی زن زند گی احساسی و از مرد زند گی 
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تعقلی است. و به همین جهت اسلام از ثروت روی زمین دو ثلث را در اختیار مرد قرار داد تا در دنی تدبیر تعقل ما فوق تدبیر 
احساس و عاطفه قرار گیرد؛ و نواقصی که در کار زن و تدبیر احساسیش رخ می دهد.- چون مداخلات زن در مرحله تصرف 


بیش از مرد است- بوسیله نیروی تعقل مرد جبران گردد. 
و نیز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگی بر زن واجب کرده» این معنا را با صداق- مهریه- جبران و تلاقی کرد. 


و اگر قضا و حکومت و رزمندگی در جنگها را بر زنان تحریم کرد (که اساس اینگونه امور بر نیروی تعقل است نه احساس) 
اپن معنا را با یک تکلیف دیگر که بر مردان کرد جبران نموده و آن این است که بر مردان واجب کرد از زنان حمایت و از 
حریم آنان دفاع کنند» و نیز بار سنگین کسب و کار و طلب رزق و پرداخت هزینه زند گی خود و فرزندان و پدر و مادر را از 
دوش آنان بینداخت. و علاوه بر این پرداخت حق حضانت را- البته در صورتی که زن داوطلب آن باشد به گردن مرد افکند؛ 
علاوه بر این تمامی این احکام را با دستوراتی دیگر که به زنان داده تعدیل کرد. از قبیل اینکه زنان خود را به غیر محارم نشان 


ندهند و حتی الامکان با مردان مخالطت نکنند» و به تدبیر امور منزل و تربیت اولاد بپردازند. 


اجتماعی از قییل دفاع و قضا و حکومت منع کرد باید نتانج تلخ و ناگواری را که سایر مجتمعات بشری از مداخلات بی جای 


زنان می چشند در نظر بگیرد. 


در اسلام زمام عاطفه و احساس بدست زن- و زمام تعقل و تفکر بدست مرد سپرده شده. و در جوامع بشری عصر حاضر در اثر 
غلبه احساس بر تعقل کار را وارونه کردند. 


و اگر خواننده محترم در باره جنگهای بین المللی که از ره آوردهای تمدن امروز است و نیز در اوضاع عمومی که فعلا بر دنیا 
حکومت می کند مطالعه کند» و همه این حوادث را بر دو نیروی تعقل و احساس عاطفی عرضه بدارد آن وقت می فهمد که 
نقطه شروع انحراف و خطا کجا و سر منشا درستی ها کجا است (و الله الهادی). 


از اين هم که بگذريم ملت های به اصطلاح متمدن غربی با کوشش و حرصی نا گفتنی از صدها سال پیش به این سو در 
صدد بر آمدند دختران و پسران را در یک صفت تربیت کنند. و در تربیت آنان فرقی بین پسر و دختر نگذارند» تا استعدادهای 
نهفته در هر دو طایفه را از قوه به فعل در آورند» مع ذلکک وقتی از نوابغ سیاست و مغزهای متفکر در امر حقوق و قضا و 
قهرمانان جنگها و فرماندهان لایقی که در این سالهای متمادی طلوع کرده اند آمار بگیریم یعنی 
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نوابغی که در فن تخصصی سلطنت و دفاع و قضا که اسلام زنان را از آنها منع کرده را پرشماریم خواهیم دید که در این سه 
فن نابغه ای از طایفه زنان برنخاسته مگر بسیار اندک که قابل قیاس با صدها و هزاران نوابغ از جنس مردان نیستند و اين خود 
بهترین و صادق ترین شاهد است بر اینکه طبیعت زنان قابل رشد و ترقی در اين فنون (که حاکم در آنها تنها نیروی تعقل 


است) نیست. و این فنون هر چه بیشتر دستخوش دخالت عواطف گردد زیان و خسران آن از سودش بیشتر می شود. 


این محاسبه و امشال آن قاطع ترین پاسخ, و رد است بر نظریه ای که می گوید: یگانه عامل عقب ماندگی زنان در جامعه 
ضعف تربیت صحیح است. که زنان از قدیم ترین دورانهای تاریخ بشری گرفتار آن بوده اند و اگر بطور پی گیر تحت تربیت 
صالحه و خوب در آیند. با احساسات و عواطف رقيقه ای که در آنها است ای بسا در جهت کمال از مردان هم جلو بزنند و یا 


حد اقل به حد مردان برسند. 


و این استدلال نظیر استدلالهایی است که نقیض مطلوب را نتیجه می دهد. برای اینکه اختصاص زنان به داشتن عواطف رقیقه 
و یا زیادتر بودن آن در زنان باعث تاخرشان در اموری است که محتاج به نیروی تعقل است. نه تقدم آنان و بر عکس باعث 
تقدم طایفه ای است که چنین نیستند. یعنی مردان که از جهت عواطف روحی و رقیق عقب تر از زنان» و از حیث نیروی تعقل 
قوی تر از ایشانند چون تجربه نشان داده که هر کس در صفتی از صفات روحی قوی تر از دیگران است. تربیتش در کار 
مناسب با آن صفت نتیجه بخش تر خواهد بود. و لازمه این تجربه این است که تربیت کردن مردان برای مشاغلی امثال 
حکومت و قضا و رزمند گی نتیجه بخش تر باشد از اينکه زنان را برای این مشاغل تربیت کنیم» و نیز تربیت کردن زنان برای 
مشاغلی مناسب با عواطف رقیقه از قبیل بعضی از شعب علم طب. و یا عکسبرداری یا موسیقی. و یا طباخی و یا تربیت 
کود کان و پرستاری بیماران و شعبی از آرایشگری و امثال آن نتیجه بخش تر است از اينکه مردان را برای این مشاغل تربیت 
کنیم بله در غیر این دو صنف شغل معین» مشاغلی که نه نیروی تعقل بیشتر می خواهد و نه عواطف رقیق تر» تفاوتی بین 


مردان و ژنال ست: 


بعضی از مخالفین ما در این مساله گفته اند: عقب ماندگی زنان در مساله حکومت و قضا و دفاع مستند به اتفاق و تصادف 


است. 


ما در جواب آنان می گوئیم اگر چنین بود باید حد اقل در بعضی از اين قرنهای طولانی که مجتمع بشری پشت سر گذاشته و 
آن را به میلیونها سال تخمین زده اند خلاف این تصادفات 
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مشاهده شده باشد» یعنی در حد اقل یک قرن زنان در امور تعقلی برایر مردان و یا جلوتر از آنان باشند» و مردان در مسائل 


عاطفی جلوتر از زنان و یا حد اقل برابر آنان باشند. 


و اگر جایز باشد ماو همه انسانها مانند شما مسائل روحی و غریزی را اتفاقی و تصادفی بدانیم و کارهایی که به خاطر بنیه 
های مختلف روحی بشر دسته بندی شده مستند به تصادف بدانیم دیگر نمی توانیم به هیچ صفت طبیعی و خصلت فطری دست 
يابیم و دیگر نمی توانیم بگوئیم مثلا- میل بشر به زند گی اجتماعی و یا بگو به تمدن و حضارت. فطری است. و يا میل و 
علالقه بشر به علم و کنکاشش از اسرار حوادث. میلی فطری است. چون یکث شنونده ای مانند شما بر می گردد و به ما می 
گوید: خی همه اين میلها تصادفی است. هم چنان که شما گفتید تقدم زنان در کمالات ذوقی و مستظرف. و تاخرشان در 
امور تعقلی و امور هول انگیز و دشوار چون جنگ و امشال آن تصادفی است. و تقدم مردان در اين مسائل و تاخرشان در آن 
امور نیز تصادفی است. نتیجه این قضاوت شما چه می شود؟ نتیجه اش این می شود که وقتی به زنان بگویی شما در کارهای 
ظریف و عاطفی استعداد پیشرفت دارید و مردان در کارهای تعقلی و سنگین ناراحت می شوند. و می گویند شما بجنس زنان 
توهین می کنید. اما اگر نظریه اسلام را به زن تفهیم کنیم چنین چیزی پیش نمی آبد برای اینکه اسلام اين تفاوت را نشانه 
کمال مرد و نقص زن نمی داند» و تنها کرامت و حرمت را ناشی از تقوا می داند اگر طبقه مردان در زندگی و کارهای 
روزمره خود که به منظور به فعلیت رساندن استعدادهای خاص به خودش انجام می دهد رعایت تقوا را بکند محترم است و 
اگر نکند نیست هر چند که در مسائل قضا بزرگترین حقوقدان و در مساله دفاع رستم دستان» و در مساله حکومت سر آمد 
دوران باشد و همچنین طبقه زنان در زند گی روزمره خود که به منظور بفعلیت رساندن استعدادهای خاص بخود- که همان 


۶-قوانین ارث عصر جدید: 


قوانین ارئی که در عصر حاضر در جریان است هر چند که از نظر کم و کیف به بیانی که بطور اجمال می آبد با قانون ارث 
اسلامی مخالف است. الا اينکه همین قوانین در پیدایش و استقرارش از سنت ارثی اسلامی کمک گرفت. با اينکه بین زمان 


پیدایش این قوانین و زمان ظهور قانون اسلام فرقهای بسیاری هست. 
آن روزی که اسلام اين قانون کامل ارث را تشریع می کرد رو زگاری بود که از قانون 


ص! ۳۶۴ 
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هر چه هم ناقص خبری نبود» نه گوش بشر نظیر قانون اسلام را شنیده بود» و نه نسلها از نیاکان خود در آن باره چیزی شنیده 
بودند» و خلاصه قانون اسلام مسبوق به سابقه نبود و از هیچ قانونی الگو نگرفته بود. اما قوانین ارئی غرب وقتی ظهور کرد که 
قرنها قانون اسلام در جهان اسلام و یا بگو در قسمت معظم معموره زمین و در بین ملیونها نفوس حکومت کرده بود؛ اسلاف 


از نیا کان خود آن را به ارث بر ده بودند. 


و در ابحاث معرفه النفس- روانشناسی- این معنا مسلم است. که اگر امری از امور در خارج پدید آید و ثابت و سپس مستقر 
گردد بهترین کمک است برای اينکه امری دیگر شبیه به آن پدیدار گردد. و خلا.صه هر سنت اجتماعی سابق خود مایه ای 
فکری است برای سنت های لاحق شبیه به آن, بلکه همان آمر اولی است که به شکل دوم متحول می شود. پس هیچ دانشمند 
جامعه شناس نمی تواند منکر شود که قوانین جدید ارث به خاطر اینکه مسبوق است به قوانین ارث اسلامی از همان ارث 
اسلامی کمک گرفته شده و بلکه همان قانون است. که بعد از دستخوردگی حال يا دستخورد گی درست يا نادرست- به این 


شکل در له است. 


بنا بر این بیان جا دارد تعجب کنی اگر بشنوی کسی از روی عصبیت (که خدا بکشد این عصبیت جاهلیت قدیم را) بگوید: 
قوانین جدید مواد خود را از قانون روم قدیم گرفته با اینکه تو خواننده عزیز وضع سنت روم فدیم در ارث را شناختی» و به 
آنچه که سنت اسلامی برای مجتمع بشری آورده آشنا شدی, و توجه فرمودی که سنت اسلامی از نظر پیدایش و جریان عملی 
در وسط دو قانون قرار گرفته» قانون روم قدیم و قانون غربیان جدید. و در قرونی طولانی و متوالی» در مجتمع میلیونها و بلکه 
صت‌ها سلون تقوس تشر وه دوانده» و این محال است که چنین قانونی هیچ تاثیری در افکار قانون گذاران غربی نگذاشته 


ناش 
از این سخن. شگفت آورتر و غریب تر این است که همین اشخاص بگویند: ارث اسلامی از ارث روم قدیم الگو گرفته است. 


و سخن کوتاه این که قوانین جدید که در بین ملل غربی جریان و دوران دارد» هر چند در بعضی از خصوصیات با هم اختلاف 
دارند اما تقریباه در این اتفاق دارند که ارث پسران و دختران و پدران و مادران را یکسان می دانند» و همچنین خواهران و 
برادران و عمه ها و عموهاء و در قانون فرانسه طبقات ارث را چهار طبقه گرفته؛ اول پسران و دختران دوم پدران و مادران و 
برادران و خواهران سوم اجداد و جدات؛ و چهارم عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها؛ و علقه زوجیت را بکلی از اين 
طبقات خارج کرده و آن را بر اساس محبت و علاقه قلبی بنا نهاده» (اگر شوهر زنش را دوست بدارد برایش ارثی معین می 


کند و همچنین زن نسبت به شوهر) و فعلا 
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غرض مهمی در تعرض جزئیات این قانون در مورد زن و شوهر نداریم» و نمی خواهیم جزئیات آن را در باره سار طبقات در 
اینجا بیاوریم» اگر کسی بخواهد از آن با اطلاع شود باید به محل آن مراجعه کند. 


آنچه در اینجا برای ما مهم است این است که نتیجه برابری زن و مرد در ثروت دنیا را بر حسب قانون فرانسه بررسی کنیم. 
سنتی که بر حسب نظری عمومی زن را در ثروت موجود در دنیا شریک مرد می داند» و از سوی دیگر زن را تحت قیمومت 
مرد قرار می دهد البته نه چون اسلام بلکه آن قدر از او سلب اختیار می کند که حتی در مالی که به ارث برده نمی تواند 
مستقلا تصرف کند. و حتما باید تصرفاتش به اذن مرد باشد. در نتیجه ملک آنچه در دنیا است را مشترک بین زن و مرد دنیا 
می داند ولی تصرف در همه آن را مختص به مرد دنیا؛ و این باعث شده است که جمعیت هایی علیه اين قانون قیام نموده زنان 
را از تحت قیمومت مردان خارج سازند» و به فرض هم که موفق شوند تازه زن و مرد دنیا را در اموال موجود در دنیا شریکك 


هم کرده اند هم در ملکیت و هم در تصرف. 
۷-یک مقایسه پین این سنت ها: 


اینک بعد از بیان کوتاه و اجمالی که در سنت های جاریه بین امتهای گذشته کرد: یم مقایسه بین آنها را و داوری در اينکه 
کدامیک ناقص و کدام کامل و کدامیک نافع و کدام برای مجتمع بشری مضر است کدامیک در صراط خوشبختی و سعادت 


بشر و کدام در صراط بدبختی بشر است به بصیرت و دقت نظر خواننده واگذار می کنيم و آن گاه از او می خواهیم همه 
سنت های نامبرده را با قانون اسلام مقایسه نموده ببیند چه قضاوتی در ای ین باره باید بکند. 


آنچه خود ما در اینجا خاطر نشان می سازیم این است که تفاوت اساسی و جوهری سنت اسلامی با سایر سنت ها همانا در 
غرض و هدف از سنت است. که در اسلام غرض از قانون ارث این است که دنیا به صلاح خود برسد. و غرض ساير سنت ها 
ابناعت ک تام هو وهوین کرد یل کردتاه وه ار ای نیب تن یی نع رت جرهری ام ۶ 2۱ 
کریم بسیاری از هوا و هوسهای آدمی را اشتهای کاذب دانسته» می فرمای: "و عسی أ تکرهوا ما و هو خر لکغ و عسی أذ 
توا یا و هو که تک و له یفک و | تم لا تغلمون " (۱) 


۳۶ 


۱- چه بسیار چیزها که شما از آن کراهت دارید در حالی که برایتان خیر است. و چه بسا چیزها که دوست می دارید و 


برایتان شر است. و این خدا است که می داند خیر و شر شما در چیست و شمانمی دانید سوره بقره آیه ۲۱۶. 
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۳ زد ی یه رت .ق 
و نیز در باره چگونه معاشرت کردن با زنان می فرماید: و عاشروهن بالععرژوف فان کرفتموهن فعسی 
له فیه خیرا کثیر1 »(۱):د 


در سابق گفتیم: اسلام وصیت را از تحت عنوان ارث خارج کرده. و به آن عنوانی مستقل داده. چون ملاکی مستقل داشته و 
آن عبارت است از احترام به خواست صاحب مال» که یک عمر در تهیه آن رنج برده» ولی در سایر سنت ها و در بین امتهای 
پیشرفته وصیت عنوانی مستقل ندارد. بلکه یک کلاه شرعی است که بوسیله آن فرق قانون را می شکنند. صاحب مال که بعد 
از مردنش اموالش به اشخاص معین از قبیل پدر و رئیس خانواده می رسد. برای اینکه همه و با بعضی از اموالش را بغیر ورثه 
بدهد متوسل به وصیت می شود. و به همین جهت همواره قوانینی وضع می کنند که مساله وصیت را که باعث ابطال حکم 


ارث می شود تحدید نموده. و این تحدید هم چنان جریان داشته تا عصر امروز. 


ولی اسلام از همان چهارده قرن قبل مساله وصیت را تحدیدی معقول کرده. نفوذ آن را منحصر در یک سوم اموال صاحب 
مال دانسته. 


پس از نظر اسلام وصیت در غیر ثلث نافذ نیست. و به همین جهت بعضی از امتهای متمدن امروز در قانون گذاری خود از 
اسلام تبعیت کردند» نظیر کشور فرانسه اما نظر اسلام با نظر قانون گذاران غرب تفاوت دارد. به دلیل اینکه اسلام مردم را به 
چنین وصیتی تشویق و تاکید و سفارش کرده» ولی قوانین غرب یا در باره آن سکوت کرده اند» و يا از آن جل وگیری نموده 
اند. و آنچه بعد از دقت در آبات وصیت و آیات صدقات و زکات و خمس و مطلق انفاقات بدست می آید این است که 
منظور از این تشریع ها و قوانین» این بوده که راه را برای اينکه نزدیک به نصف رتبه اموال و دو ثلك از منافع آن صرف 
خیرات و مبرات و حوائج طبقه فقرا و مساکین گردد. هموار کرده باشد» و فاصله بین این طبقه و طبقه ثروتمند را برداشته باشد 
و طبقه فقرا نیز بتوانند روی پای خود بایستند علاوه بر اينکه بدست می آید که طبقه ثروتمند چگونه ثروت خود را مصرف 
کنند. که در بين آنان و طبقه فقرا و مساکین فاصله ایجاد نشود. (و برای بحث مفصل پیرامون این مساله محلی دیگر است. که 


شام الا مانتیو ند رن خرآفد رس 


۳۶۷: 


۱-و با زنان نیکو و بطور پسندیده معاشرت کنید. و اگر فرضا از آنان بدتان می آید باید بدانید بسیار می شود که از چیزی 


کراهت دارید که خدای تعالی خیر بسیاری در آن قرار داده. سوره نساء آیه 9 
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سوره النساء (۴): آبات ۱۵ تا ۱۶ 
اشاره 


و الاتی ین اْماجنه ین سانک استضپذواعَ بت نکم تا شهدٌوا مَیتَکوهن فی ییوت عنی یفام الموْت و 
جعلّ ال ی عببلا (۱۵) و الا یتنا منکم مدوم ان تابا و ألحا فأغرضُوا نما اد له کات تیا 18 


ترجمه آبات 


و از زنان شما کسانی که مرتکب عملی شنیع- زنا- شوند. علیه آنان چهار شاهد بگیریده پس اگر شهود شهادت دادند باید 


ایشان را در خانه ها زندانی کنید تا مر گشان فرا رسد و آنان را بگیرد و یا خدا راهی برایشان پدید آورد (۱۵). 


و آن مرد و زنی که این عمل شنیع را مرتکب شوند شکنجه دهید اگر توبه کردند و به صلاح آمدند دست از آنان بدارید» 


که خدا توبه پذیر مهربان است (۱۶) 


بیان آبات (در باره زن و مرد زناکار) 
"و الاتی تین لاه ... ملکم " وقتی می خواهند بگویند فلانی فلان عمل را انجام داده هم می گویند:" فلان اتاه": و هم 
تعبیر می کنند " فلامن اتی به "» و کلمه " فاحشه " از ماده (ف- ح- ش) به معنای طریقه شنیعه است؛ ولی استعمالش در عمل 


شنیع زنا شایع شده است. و در قرآن کریم در آیه زیر بر 


ص: ۳۶۸ 
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لواط و یا هم بر آن و هم بر عمل مساحقه- همجنس بازی زنان- اطلاق شده است." نکم لانونَ الفاحشة ما سکم بها ین 
اد میّ العالمی " (۱). 


و ظاهرا و بطوری که بیشتر مفسرین گفته اند: مراد از فاحشه در آیه مورد بحث عمل زنا باشد. مفسرین روایتی هم نقل کرده 
اند که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی آیه تازیانه در اول سوره نور نازل شد فرمود: این همان راه علاج و سبیلی است 


که خدای تعالی در آبه پانزده سوره تتتباه وعده اش را داده است. 


شاهد این ظهور ظهور دیگری است در آیه و آن این است که از لحن آیه شریفه فهمیده می شود که حکمش دائمی نیست و 
بزودی نسخ می شود چون می فرماید:" أَو یَجْعَل ال هن بیلا" (۲) (و یا خدا راه علاجی برایشان قرار دهد) و هیچ دلیلی نقل 
نشده که گفته باشد این حد چند صباحی در مورد مساحقه جاری شدء و سپس بحدی و حکمی دیگر نسخ شده است پس 
معلوم می شود آیه شریفه همانطور که گفتیم در باره زنا نازل شده است. و از جمله: "ریغ منک ..." بر می آید که عدد 


نامیرده باید از مردان باشد. 


"ان شهذوا نأشیکرمی فی اقبوت... دو اب جمله مساله حبس کردخ دائمی زن موود بحث وا مترتب کرده بر شهادت دادن 
شهود. نه بر آصل وقوع عمل زشت و خلاصه کلام اینکه تنها وقتی حکم حبس ابد از ناحیه حاکم صادر می شود که چهار 
شاهد بر صدور عمل فاحشه از زن شهادت دهد و اگر شهود شهادت ندهند حکم صادر نمی شود؛ هر چند حاکم بقین به 
صدور آن داشته باشد و این خود یکی از منت های خدای سبحان بر امت اسلام است. که نسبت به او عفو و اغماض اعمال 


فرمو ده است. 


و حکم نامبرده حبس دائمی است. به قرینه اينکه نهایت مدت حبس را مرگ زن قرار داد و فرموده: " عتّی ینف وت " 
(تا مرگ ایشان را دریابد) چیزی که هست تعبیر حبس ابد آن هم در زندان نیاورد. بلکه فرمود آنها را در خانه ها نگه بدارید 
کاس کات فا تسه ان قح ای نت است ی اننکه اس است کان را پرمیلهاان: اسان یرف ازسکت. کر 
اغماض کند و اينکه فرمود: (تا مر گشان برسد) (و یا خدا راه نجاتی برایشان مقرر بدارد) منظور نجات از حبس ابد است» و 
در اينکه تردید کرد و فرمود: (یا آن و یا اين) اشاره ای است به اینکه امید آن هست که حکم حبس ابد نسخ شود هم چنان 


که همین طور هم شد. برای 


ص! ۳۶۹ 


۱- شما عمل فاحشه را مرتکب می شوید» عملی را که قبل از شما در احدی از مردم دنیا سابقه نداشته. سوره عنکبوت آیه ۲۸. 


۲- سوره نساء آبه ۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


اينکه حکم تازیانه حکم حبس ابد را نسخ کرد و اين از ضروریات است که حکم جاری در باره زنااکاران در اواخر عمر 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شد. و بعد از رحلت آن جناب در بین مسلمانان جاری گردید» و مساله زندانی کردن 
بعد از رحلت آن جناب اصلا مورد عمل واقع نشد. 


پس آیه شریفه بفرضی که دلالت کند بر حکم زنان زناکار» هیچ تردیدی نیست در این که به وسیله آیه تازیانه نسخ شده 
است " و الذان بأتیانها ملکع فآذوشما " 


این دو آیه از نظر مضمون متناسب با همند و ضمیر مونث- ها- در جمله: (یاتیانها) بطور قطع به کلمه (فاحشه) بر می گردد؛ و 
این خود مژید این معنا است که زمینه هر دو آیه بیان حکم زنا است. و بنا بر این آیه دوم متمم حکم در آیه اول است. چون 
آیه اول تنها حکم زنان زنا کار را متعرض شده. و آیه دوم حکم زن و مرد هر دو را بیان می کند» و آن عبارت است از ایذاء 
یعنی شکنجه دادن پس در نتیجه از مجموع دو آیه حکم مرد زناکار و زن زناکار با هم استفاده می شود و آن این است که 


هر دو را کتک می زنند. و خصوص زن زناکار را در خانه حبس می کنند. 


لیکن این معنا با آیه بعد که می فرماید: (اگر توبه کردند و به صلاح گرائیدند دست از آن دو برداربد ...) سا زگار نیست؛ 
کنید. بناچار باید گفت: منظور از دست برداشتن از آن دو؛ دست برداری از کتک و شکنجه آن دو است. نه از حبس که 


حبس به حال خود باقی است. 


و به همین جهت است که برخی از مفسرین به تبع بعضی از روایات که بزودی می آید گفته اند: آیه اول در باره حکم زنای 
زنان ثیب- بیوه- است. و آیه دوم در مقام بیان حکم دختران بکری است که مرتکب زنا شوند. و مراد از ایذاء همان حبس 
کردن دختران بکر» و سپس آزاد کردن آنان در صورت توبه و اصلاح است. لیکن دو سوال باقی می ماند یکی اينکه اگر 
اینطور باشد چرا در آیه اول خصوص زن زانیه را نام برد؟ و در آیه دوم هیچ دلیلی نیاورد که بفهماند منظور دختران بکر 
است. دوم اینکه چرا در آیه اول خصوص زن زانیه را نام برد و در آیه دوم زن و مرد را با هم اسم برد؟ و فرمود:" و الا 
نها که ۳ 

به یی مسلم مفسر نسبت داده اند که گفته است آیه اول در مقام بیان حکم مساحقه زن با زن است. و آیه دوم در صدد بیان 
حکم لواط مردان با مردان است؛ و هیچیک از دو آیه نسخ نشده است. 


ص: ۳۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ولی فساد این گفتار روشن است. اما آیه اول به همان دلیلی که قبلا در ذیل جمله: 


"و الانی تأتیق الفاعقه من زسایکم ..." خاطر نشان ساختیم و اما آیه دوم به دلیل اين که در سنت ثابت شده که حد لواط 
قتل است هم چنان که در حدیثی صحیح از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) آمده که فرمود: هر کس از شما عمل قوم لوط را 
مرتکب شود هم فاعل را بکشید و هم مفعول را؛ و این حکم یا حکمی است ابتدایی و غیر منسوخ» و یا حکمی است ناسخ 
حکم آیه پس به هر حال گفتار ابی مسلم را باطل می کند. و آنچه سزاوار و صحیح است که در باره معنای آیه گفته شود- 
البته با در نظر داشتن ظاهری که از دو آیه به ذهن خطور می کند و قرائتی که گفتار دو آیه محفوف به آنهاست» و نیز با در 
نظر گرفتن اشکال هایی که در معنا کردن مفسرین بود- و خدا داناتر است- این است که آیه شریفه متضمن حکم زنای زنان 


شوهردار است. به دلیل اينکه در آیه شریفه تنها نام زنان را برده است. 
خواهی گفت: اگر منظور این بوده باشد باید می فرمود: " من زوجاتکم چرا فرمود: 


" من نساء کم " جوابش این است که اطلاق کلمه (نساء) بر معنای (همسران) شایع است» آنهم مخصوصا در جایی که این 


کلمه اضافه شود به ضمیر مردان» و به صورت (نساء کم) اطلاق گردد. تا چه رسد به جایی که اضافه نشود مثل آیه: " و آتوا 


الْساء صَدُقاتَهن " (۱) (مهریه زنان را پپردازید) که می دانیم منظور از زنان همان همسران است. و نیز مانند آیه: "من نسانکم 
9 ۳ 72 ۱۱ 
اللاتی دَخلتم بهن ۳ 


(از آنان زنانتان که با آنها نزدیکی کرده اید)» که معلوم است منظور همسران می باشد و بنا بر این حکم اولی و موقت اینگونه 
زنان این است که آنان را در خانه ها تحت نظر بگیرند» و سپس این حکم مبدل شد به حکم سنگسار؛ و اين آن طور که 
جبائی پنداشته نسخ آیه قرآن به وسیله سنت و روایت نیست. چون نسخ عبارت است از اينکه آیه ای که بظاهرش حکمی 
دائمی را متضمن است به وسیله آیه ای دیگر نسخ گردد؛ و مساله مورد بحث ما چنین نیست. زیرا آیه حبس ابد در خانه 
ظهوری در دائمی بودن حکمش که ندارد هیچ بلکه ظهور در اين دارد که بزودی حکمش مبدل به حکمی دیگ هی تقیوادغ 
چون 1 له هن سبیما" و این تعبیر ظهور در این دارد که حکم حبس ابد زنان بزودی به حکمی دیگر مبدل 


می شود حال اگر کسی بخواهد اين تبدیل حکم را نسخ بنامد عیبی ندارد ولی نباید آن را نسخ آیه قرآن به وسیله 


ص: ۳۷۱ 


۱- سوره نساء آبه ۴ 


۲- سوره نساء آبه ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


روایت بشمرد. چون خود آیه قرآن در اینجا اشعار دارد بر اينکه به زودی حکمش برداشته می شود پیامبر اکرم (صلی ال علیه 


و آیه دوم متضمن حکم زنای بدون احصان است. یعنی زنای مرد بی زن» و زن بی شوهر و آن حکم عبارت است از ایذاء و 
شکنجه حال چه اينکه مراد از این شکنجه حبس باشد و چه زدن با لنگه کفش يا سرزنش با زبان» و یا غیر اينهاء و این آیه بنا 
بر این به وسیله آیه تازیانه سوره نور نسخ شده؛ و اما روایاتی که می گوید آیه شریفه متضمن حکم دختران بکر است روایاتی 
است آحاد- که در طول این تفسیر خبر واحد را معنا کردیمت و علاوه بر این هم مرسل است یعنی سند ندارد و هم اهل فن 


آنها را به خاطر مرسل بودن ضعیف دانسته اند- و خدا داناتر است. 


اگر توبه را مقید کرد باصلاح برای اين بود که بفهماند وقتی توبه حقیقی و دارای محتوی می شود که باعث اصلاح آدمی 
توبه واقعی تحقق نمی یابد. 


بحث روایتی 


در تفسیر صافی از تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در ذیل آیه " و اللاتی بَأتین الْفاحشَهَ ..." فرمود: 
این آیه نسخ شده و منظور از سبیل همان حدودی است که باید جاری شود (۱). 


در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که شخصی از آن جناب از این آیه سژال کرد حضرتش فرمود: این 
آیه نسخ شده» شخص دیگر پرسید آن روزها که نسخ نشده بود به چه صورت مورد عمل قرار می گرفت؟ فرمود: به این 
صورت که اگر زنی زنا می داد و چهار نفر علیه او شهادت می دادند او را در خانه ای حبس می کردند. و با او سخن نمی 
گفتنده ور یسخنش, گوش تمی, دادنده و با او تشستو ترخاست نمی کزدنده نها آب و طعامش را برایش مین بردنده تا بمیرداو 
یا بعدها خدا راه چاره ای برایش مقرر سازنده که ساخت. و آن این بود که اگر بی شوهر بوده تازیانه اش بزنند. و اگر شوهر 


دار بوده ین کین شود» شخصی پر سید: معنای. | 


ص: ۳۷۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آیه: "و اْذان َأتیانها منْکغ " چیست؟ فرمود: معنایش این است که اگر دختر بکر همین عمل زشتی را که اگر بیوه زن مرتکب 
آن می شد به آن گرفتاری مبتلا می گشت مرتکب شود باید شکنجه شود آن گاه در پاسخ از سوال از معنای شکنجه فرمود: 


نهشی یبن اش قیاق را ار خلیت ۱ 


مولف قدس سره: این قصه یعنی حکم جاری در مورد زنان در صدر اسلام که حبس کردن تا آخر عمر در خانه ها بوده؛ 


مطلبی است که به چند طریق از طرق اهل سنت از اين عباس و قتاده و مجاهد و غیر ایشان روایت شده است. 


اولی از سدی نقل شده که گفته است حبس کردن در خانه حکمی بود مخصوص بیوه زنان و اما ایذایی که در آیه دوم آمده 
حکم مخصوص دوشی زگان و کنیزان بااکره بوده و خواننده عزیز در اينکه در این باره چه باید گفت روشن گردید.یه 


ص: ۳۷/۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۲۸-۲۲۷ ط مکتبه اسلامیه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷۰: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره النساء (۴): آبات ۱۷ تا ۱۸ 
اشاره 
۱ 


آیست الب للذیق یعون المَینات نی 
آغتذنا له عذابا آیماً (۱۸) 


ذا حض ر أعِحَهُم او قال |نی تبث ان و لا این یَموتون و هم کفاز آولنک 
ترجمه آبات 


اما خدای تعالی پذیرش توبه کسانی را به عهده گرفته که از در نادانی اعمالی زشت انجام داده. سپس بدون فاصله زیاد توبه 


کنند. و به سوی خدا بررگردند اينهایند که خدا هم سویشان بر می گردد و خدا دانایی فرزانه است (۱۷). 
و اما آنهایی که هم چنان به کار زشت خود ادامه می دهند تا مرگشان فرا رسد. آن وقت می گویند: 


الامن توبه کردم برای چنین مردمی باز گشتن نیست. و نیز برای کسانی که در حال کفر می میرند» که مال برای آنان عذابی 
دردناک آماده کرده ایم 63 


بیان آیات 
اشاره 


مضمون این دو آیه بی ارتباط با آیات قبلش نیست» چون این دو آیه نیز با ذکر توبه ختم شده. پس ممکن است که این دو با 
آن دو یک باره نازل شده باشد البته در عين حال دو آیه آن 


ص: ۳۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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مضمونی مستقل از مضمون دو آیه دیگر دارد و مشتمل است بر یکی از حقایق عالیه اسلام» و از تعالیم مترقی قرآنی» و آن 


عبارت است از حقیقت توبه و آثار و احکامش. 


"ناه علی ال لین یعون الشو بجهالّه نم ون من ریب " کلمه (توبه) به معنای برگشتن است. و در قرآن کریم 
هم در مورد خدای تعالی آمده و هم در مورد بندگان او هم چنان که در آیه مورد بحث هر دو نوع توبه آمده است توبه خدا 
به معنای بر گشتن خدای تعالی به رحمتش به بنده» و توفیق توبه به بند گان دادن و توبه بنده عبارت است از ندامت از گناه و 
منصرف شدن از اعراض و رو گردانی از عبادت. و در این کتاب مکرر گفته ايم که توبه بنده به طوری که از قرآن کریم 


فهمیده می شود محفوف است به دو توبه خدا. 


دهد یعنی اسباب فراهم می سازد تا بنده موفق و متمکن از توبه بشود؛ و بتواند از فرورفتگی در لجنزار گناه و دوری از خدا 
بیرون آید و بسوی پرورد گارش برگردد آن گاه وقتی این موفقیت را یافت و به سوی خدا بر گشت نیازمند به این است که 


خدای تعالی با یک رجوع دیگرش به رحمت و لطف و عفو و مغفرتش دل او را از لوث آن گناه پاک کند. 
توبه بندگان بين دو توبه خدای سبحان واقع است 


و این دو باز گشت از خدای سبحان دو توبه است. که توبه عبد در بين آن دو قرار می گیرد اینکک به دو آیه زیر که اولی توبه 
اول خدا؛ و آیه دوم توبه دوم خدا را خاطر نشان می سازد؛ توجه بفرمائید: " ثم تاب عَلیهغ لیتوبُوا" (۱) (سپس به سوی ايشان 
با زگشت تا ايشان بسویش باز گردند):" فأولنک توب ليم " (۲) (اين توبه کارانند که من بسویشان بر می گردم). 


و اما اینکه فرمود: 


" علی ال لین" افظ (علی)قبل از کلم له و لفظ (۷,) بل از الین- روی هم معناي نقع و خسرر را می اند وقتی 
می گوتیم: با ( اس سس 


(علی) و (لام) 


ص: ۳۷۵ 


۱- سوره توبه آبه 4 


۲-سوره بقره آبه #۰ 
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ضرر و نفع را می رسانند این است کلمه (علی) معنای تسلط» کلمه (لام) معنای ملکیت و استحقاق را می رساند. و لازمه اش 
این است که معانی مربوط به این دو طرف به نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر باشد. مانند حرب- قتال- نزاع- و امثال 
اینها و قهرا این دو کلمه می فهماند که یکی از دو طرف حرب و قتال و ... غالب شده و دیگری مغلوب شده است. و آن 
غالب شدن با معنای ملکیت منطبق است.- چون غالب چیزی عایدش شده که قبلا نداشته- و اين مغلوب شدن با معنای 
استعلا» منطبق است»- چون شخص مغلوب در تحت تسلط غالب قرار می گیرد»- و همچنین سایر موارد استعمال این دو کلمه 
از قبیل تاثیر بین موثر و متاثر و معنای عهد بین عهد دهنده و عهد داده شده. و معنای وعده بین وعده دهنده و وعده داده شده 
و سایر معانی شبیه به اینها؛ پس روشن شد که علت دلالت دو کلمه- علی و لام- بر ضرر و نفع به معنای مورد استعمال این دو 
کلمه است؛ نه معنای خود این دو کلمه و به عبارتی دیگر دلالت کردن این دو کلمه بر نفع و ضرر ذاتی این دو کلمه نیست؛ 


بلکه امری است که از ناحیه معنای مورد استعمال آن دوء بر آن دو عارض می شود. 


و چون موثر واقع شدن توبه به خاطر وعده ای است که خدای تعالی به بند گانش داده. و بر حسب آن وعده بر ضرر خود و به 
نفع بندگانش وفای به آن وعده را بر خود واجب ساخته- توجه بفرمائید که جمله بر ضرر خود صرفا به منظور معنا کردن 
کلمه (علی) است نه اينکه براستی خدا از آمرزش گنه کاران توبه کار متضرر می شود در نتیجه بر خود واجب کرده که 
توبه بند گانش را قبول کند اما نه بطوری که غیر او چیزی را بر او تکلیف و واجب کرده باشد حال چه اينکه این غیر را 
عبارت بدانیم از عقل» بر خدا واجب می داند که توبه توبه کاران را بپذیرده- و یا نفس الامر بدانیم و یا واقع» و یا حتی و یا 
چیز دیگر: چون ساحت خدای عز و جل منزه و مقدس تر از این است که محکوم حکم کسی. يا چیزی واقع شود بلکه به این 
معنا است که خدای تعالی به بند گان خود وعده داده که توبه توبه کاران را بپذیرد» و او خلف وعده نمی کند» پس معنای 
عهده داری قبول توبه توبه کاران و یا بگو وجوب این عمل بر خدا این است. و نیز همین معنا در هر واجب دیگری که می 
گوییم بر خدا واجب است منظور است. 


و از ظاهر آیه شریفه بر می آید که اولا در مقام بیان مساله توبه کردن خدا است. و اينکه هر جا توبه به خدا نسبت داده شود 
معنایش بر گشت خدا به رحمت خود به سوی بنده است. نه اينکه منظور از توبه خدا هم توبه بنده باشد» گو اینکه لازمه توبه 
خداء توبه بنده نیز هست» چون وقتی شرایط توبه خدای سبحان تمام باشد» لازمه لا ینفک آن این است که شرایط توبه عبد نیز 


تمام شود و این معنا (یعنی اينکه آیه شریفه در مقام بیان توبه خدای سبحان است) نیازی به توضیح بیشتر ندارد. 


ص: ۳۷۶ 
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و انیا بر می آید که آیه شریفه در مقام بیان توبه بطور عموم است. چه اينکه بنده خدا با ایمان آوردنش از کفر و ش رک توبه 


کند. و چه بعد از ایمان آوردنش به وسیله اطاعت از معصیت توبه کند. چون قرآن کریم هر دو قسم بررگشتن را توبه خوانده 


و 


7 س 


ی ۱ :۲ ۱ ۰ 22 : 2 بطق ری دای اوه در ور ات جر متفر و اقا 2 
در بر گشتن به معنای اول می فرماید: الذین یَخملون العْرش و من خوّله یمبخون بحفد رَبهم و پومنون به و بشتغفرون للذین 
رو ۳ ۵ لک ۲ ۳ ۳ ك م۶ ف رم 5 ۱۷ هو ۰ 
منوا رَیُنا تخت کل شی ء رَخْمَه و علما فاغفز للذین تابُوا و ابَعُوا یلک (۱)و در مورد بر گشتن خدای به معنای دوم می 
فرماید: "ثم تاب عللهم " (۲) و این آیه شریفه در باره آن سه نفر مسلمان نازل شد» که از شر کت در امر جهاد تخلف کرده 


بودند. 


دلیل دیگر بر اينکه مراد از توبه در قرآن کریم توبه به معنای عم است آعم از اينکه بر گشت از شرک و کفر باشد. یا بر گشت 
از معصیت. تعمیمی است که در آیه بعدی به چشم می خورد. چون در آن آیه که می فرماید: " و مت اوه ...۰" هم متعرض 
حال کفار شده و هم حال ممنین» و بنا بر اين مراد از جمله:" َو السوء بجَهاله " معنایی است عمومی» و شامل حال کافر و 
مومن پس کافر هم در کفر ناشی از جهلش مانند مومن فاسق مصداق کسی است که به جهالتش عمل سوء میکند یا از این 
بابت که منظور از عمل اعم از عمل قلب و عمل بدنی است. و کفر هم عمل قلب است. و يا از این بابت که کفر باعث اعمال 
سوء بدنی می شود پس مراد از جمله " للذین یعون السوء " هم کافر است و هم فاستق البته در صورتی که کفر و فسقشان از 
جهالت باشد نه از عناد و طغیان. 


و اما کلمه (بجهاله» منظور از این جهل همان معنای لغوی کلمه است. و جهل در لغت مقابل علم است. چیزی که هست از 
آنجایی که مردم احساس می کنند که هر عملی که از آنان صادر می شود از روی علم و اراده شان صادر می شود و چون 
ارادهء همواره ناشی از نوعی حب و شوق است. چه اينکه فعل بحسب نظر عقلا فعلی باشد که باید در مجتمع صادر شود و یا 
فعلی باشد که از نظر اجتماع نبایستی صادر شود و آنهایی که در مجتمع عقل ممیز دارند اقدام به عمل زشت نمی کنند و 


عملی که نزد عقلا سزاوار نیست انجام نمی دهند. از اين رو اين درک و 


ص: ۳۷۷ 


۱- آنان که عرش و اطرافیان آن را حمل می کنند پرورد گار خود را حمد و تسبیح گفته؛ به وی ایمان می آورند دائما به 
مراحل کاملتری از ایمان می رسند- و برای کفاری که ایمان آوردند طلب مغفرت نموده. عرضه می دارند پرورد گارا رحمت 
و علمت همه چیز را فرا گرفته پس مردمی که از کفر توبه کرده ایمان آورده و راه تو را پیروی می کنند بیامرز (سوره مومن 
آبه ۷). 
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اعتقاد برایشان حاصل می شود که هر کس با انگیزه هوای نفس و دعوت شهوت با غضب مرتکب این گناهان و اعمال زشت 
بشودء در حقیقت واقعیت و حقیقت امر بر او پوشیده مانده» و کوران برخاسته در دلش چشم عقلش را که ممیز بین خویی ها و 
بدی ها است پوشانده و یا به عبارت کوتاهتر بگو دچار جهلش ساخته؛ و به همین جهت مردم در عرف و اصطلاح خود چنین 
کسی را جاهل می نامنده هر چند که با نظر دقیق و علمی خود این درک نوعی علم است. لیکن از آنجایی که علم گنه کار به 
زشتی گناه» و علت زشتی و مذموم بودن گناه خاصیت و اثر علم را ندارد» چون او را از وقوع در قبح و شناعت باز نداشت؛ 
لذا بودن این علم را با نبودش یکسان شمرده اند. پس گنه کار در عرف و اصطلاح مردم جاهل است» آری مردم حتی یک 
انسان جوان و کم تجربه را- هر قدر هم با سواد باشد- به خاطر غلبه هوی و هوس جوانی در او» و ظهور عواطف و احساسات 
دور و درازش جاهل می خوانند» باز به همین جهت است که مردم را می بینی که مرتکب کارهای زشت را اگر از عمل خود 
شرمسار و از پیروی هوا و هوس و عواطف ابجای خود خجل نباشد جاهل نمی نامند بلکه او را معاند و مرتکب عمدی 


نامیده» و با عنوانی نظیر اینها به او می دهند. 
معصیت حهالت است 


غضب شده باشد» و اما در صورتی که به انگیزه عناد با حق مرتکب شده باشد. او را جاهل نمی دانند. 


از نشانی های این جهل این است که وقتی کوران های نامبرده در دل صاحبش فرو کش کند. و آتش شهوت با غضب که او 
را وادار به ارتکاب گناه کرده بود خاموش گردد و یا مانعی پیدا شود و نگذارد آن عمل زشت را انجام دهد و یا در اثر 
فاصله زمانی زیاد از ارتکاب آن سرد شود و یا گذشت دوران جوانی و ضعیف شدن قوای بدنی و مزاجش او را متوجه اعمال 
زشتی که قبلا- کرده بسازد» جهالتش زائل گشته عالم می شود. و نتیجه عالم شدنش این است که از آنچه کرده و یا می 


خواسته نکن پشیمان می شود. 


بخلاف فعلی که از روی عناد و عمد و امثال آن صادر شود. که چون علت صادر شدنش طغیان هیچیک از قوا و عواطف و 
میلهای نفسانی نیست. بلکه امری است که مردم آن را در عرف و اصطلاح خود ناشی از بد ذاتی و خبث طینت و پستی فطرت 
می دانند که معلوم است که از بین رفتن طغیان قوا و هوا و هوسها از بین نمی رود نه سریع و نه کند» بلکه ما دام که صاحبش 
ژنده اس نی حالخه وگ شنز زکته نوشاه صاتمی فشضرش داست فوری کم قوه مک آنکه ک) زر اه او وا 
هذدایت کند. 


ص: ۳۷/۸ 
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بله گاهی می شود که معاند و لجوج دست از لجاجت و عناد و غلبه خواهی بر حق برداشته؛ در برابر حق خاضع می گردد؛ و 
به ذلت عبودیت تن در می دهد در این هنگام که مردم کشف می کنند که عناد او ناشی از جهالت بوده نه پستی فطرت. و 
خبث ذات؛ و در حقیقت هر معصیتی که از آدم سر بزند جهالتی است از انسان و بنا بر این دیگر برای عنوان کلی معاند 
مصداقی باقی نمی ماند» مگر یکی آن هم کسی است که تا آخر عمر با داشتن سلامتی و عافیت از عمل زشت خود دست بر 


ندارد. 
مبادرت و شتاب به توبه, شرط پذیرش آنست 


و از اینجا روشن می شود که چرا در آبه مورد بحث نزدیک بودن توبه را قید کرد و فرمود: تم یبود من قریب " و معلوم 
می شود که این قید به ما می فهماند عامل ارتکاب عمل زشت اگر جهالت باشد تا آخر زندگی انسان دوام نمی یابد» و 
صاحبش را از اين که روزی به تقوا و عمل صالح بگراید نومید نمی سازد» و چون معاند و لجوج بر عمل زشت خود ادامه 
نمی دهد بلکه به زودی از آن عمل منصرف می شود. پس مراد از کلمه (قریب) عهد قریب و یا ساده تر بگویم فاصله 
نزدیکک است. و منظور این است که گنه کار قبل از پیدا شدن علامتهای آخرت و فرا رسیدن مرگ توبه کند. 


و گرنه صرف توبه فائده ای ندارد هر معاند لجوج هر قدر هم عناد و لجاجت داشته باشد. 


وقتی- به مرگ خود نزدیک می شود- در اثر دیدن وزر و وبال اعمال ننگینش از کرده خود پشیمان می شود و از آنچه کرده 
بیزاری می جوید. اما این ندامت به حسب حقیقت ندامت نیست. او از طبیعت و هدایت فطرتش نادم نشدهء بلکه حیله ای است 
که نفس شریر و حیله گرش برای نجاتش از وبال اعمالش اندیشیده به دلیل اينکه اگر فرضا از آن و بال مخصوص نجات یابد 
و مثلا مررگش فرا نرسد. و بیماریش بهبودی يافته از لبه پرتگاه مرگ بر گشته زند گی سالم خود را باز یابد» دو باره به همان 
لجاج و عنادش و به همان اعمال زشتش بر می گرد هم چنان که قرآن در اين باره فرموده: "و لو روا لوا یلم نوا له و 
هم لکاذْیُون " (۱). 


دلیل بر اينکه مراد از کلمه (قریب) قبل از پیدا شدن علامتهای م رگ است» آیه بعدی است که می فرماید:" و لَیِست اوه 


فال نی نت الن ". 
و بنا بر این جمله: "ثم ییون من قریب " کنایه است از اينکه وقتی گناهی از آنان سر 


ص: ۳۷۹ 


۱-و اگر از خطر مرک بر گردانده شوند بطور یقین به همان اعمالی که از آن نهی شده اند بر می گردند چون که در دعوی 
ندامتشان دروغگویند (سوره انعام آیه: ۲۸) 
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می زند در توبه کردن امروز و فردا و سهل انگاری نمی کنند» و فرصت را از دست نمی دهند. 


از آنچه گفتیم روشن شد که هر دو قید. یعنی قبد (بجهاله) و قید" تم یبُوبونَ من قریب " احترازی است» نه توضیحی (نمی 
خواهد بفرماید گناه همواره از روی جهالت است. و همه گنه کاران بدون درنگ توبه می کنند. بلکه می خواهد بفرماید: 
گناهکاری دو جور است. یکی از روی جهالت و دیگری از روی عناد و توبه هم دو جور است» یکی بدون درنگك» و یکی 
پس از دیدن نشانه های مرگ و آن توبه ای قبول است که بدون درنگ باشد. و آن گناهی توبه می پذیرد که ناشی از جهل 
باشد)» چون توبه عبارت است از بر گشتن بنده به سوی خدای سبحان و برگشتن به عبودیت اوه که در این صورت توبه 
خداوند به عبد نیز عبارت می شود از اينکه خدا توبه بنده را بپذیرد» و عبودیت جز در زندگی دنیا که ظرف اختیار و موطن 
اطاعت و معصیت است. تحقق نمی یابده و با ظهور نشانه های م رگک» دیگر اختیاری برای بنده نمی ماند» و دو راهی اطاعت و 
معضیت کدازی قا راداطاعت را اشقاب کت هم جان که سای قالی در بازه این مرقیت اشان فرفوده: بوغ بای کش 
آیات رک لیتسا (یمائها تم تک آمتث من قبل َو کمبث فی |یمانها یر" (۱) 


2 


و نیز فرموده:" فلم یک ینم منم لا روا نا مت الله ابی قَذ خلث فی عباده و خر نالک الْکافرون " (۲) و آیاتی 


و سخن کوتاه اینکه بر گشت معنای آیه به این است که خدای سبحان تنها وقتی توبه گنه کار را می پذیرد که گنه کاریش 
ناشی از استکبار بر خدا و باعث دروغین شدن توبه و فقدان تذلل عبودی نبوده باشدء و در امر توبه آن قدر امروز و فردا نکند 
که فرصت از دست برود و نیز ممکن است قید (بجهاله) قید توضیحی باشد» و معنای آن این باشد توبه و رجوع خدا به بنده 
اش خاص گناه کاران است. که البته هیچ گناهی جز از جهل ناشی نمی شود. چون گنام خود را به خطر انداختن و با عذابی 
الیم بازی کردن است که جز از جاهل سر نمی زند» و یا معنایش این باشد که گناه جز از جهل ناشی نمی شود. جهل به کنه 
و ی سیک وج کته آ کار کی ان ری قرو لاه تفس صقن انم فیک آ اش کاس ۱۳ 


تبون من قریب " اشاره باشد به ما قبل مرگ نه کنایه از سهل انگاری در آمر توبه» چون کسی). 


ص: ۳/۳۹۰ 


۱- روزی که بعضی از نشانیهای- مر گک- آیات پرورد گارت می آید دیگر ایمان آوردن از کسی که در طول زند گی ایمان 
نمی آورد و در حال ایمان عمل صالح نمی کرد سودی ندارد (سوره انعام آیه ۱2۸ 
۲- پس همین که عذاب مایعنی همان سنتی که در بند گان گذشته اش جریان یافته بود را بدیدند» چنین و چنان شده و 


کافران در آنجا زیانکار می گردند (سوره مومن آیه ۸۵). 
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که از در استکبار گناه می کند. و در برابر سلطان پرورد گارش خاضع نمی شود با جمله:" ۶ م یتوبون من قریب " استثنا می 
شود نه با کلمه " بجهاله » و بنا بر این نمی توان جمله:" ۱۳ .۰" را کنایه گرفت از سهل انگاری در امر توبه (دقت 
بفرمائید)» و لیکن بعید نیست وجه اول یعنی احترازی بودن قید نامبرده با ظاهر آیه ساز گارتر باشد و بنا بر آن توبه همه توبه 
کاران قبول است. مگر دو نفر: یکی توبه گنه کاری که در توبه کردن امروز و فردا می کند. تا لحظه مر گش فرا رسد و دوم 
توبه کافر بعد از مردنش و لیکن بعضی از مفسرین گفته اند: منظور از جمله " ثم تبون من قریب " این است که توبه 
بلافاصله بعد از گناه و یا با فاصله اند کی که باز به نظر عرف متصل شمرده شود واقع گردد. 


لیکن این نظریه معنای آیه بعدی را فاسد می سازد. برای اينکه آیه مورد بحث و آیه بعدیش در مقام اینند که ضابطه ای کلی 
در مساله توبه خدا؛ یعنی قبول توبه عبد بیان کنند؛ و اينکه گفتیم ضابطه ای کلی دلیلش» انحصاری است که از کلمه " انم" 
استفاده می شود و آیه بعدیش مواردی را بیان می کند که توبه در آن پذیرفته نیست» و بیش از آن دو موردی که گفتیم 


استثنا نشده» و بنا به گفته مقسر نامبرده توبه غیر مقبول مصادیق دیگر خواهد داشت 


ویک یوت اله یه و کال ال علیماً حکیما" در اين جمله با کلمه " اولشکک " که مخصوص اشاره به دور است به توبه 
کاران اشاره و این خالی از اشعار به بلندی قدر و منزلت و احترام ایشان نیست» هم چنان که جمله:" ار 2 بجهاله " بر 
سهل انگاری خدای تعالی در شمردن گناهانشان دلالت دارد به خلالف آیه دوم که کلمه " اولشکک " در آن اشاره دارد به 
دوری توبه کاران در حین مرگ و بعد از مرگ و آن اشاره دلالت دارد بر دوری آنان از رحمت خداء و آوردن جمع سوء" 
سیئات " دلالت دارد بر اينکه در مقام شمردن گناهان ایشان است. 


در اين آیه برای ختم شدن آنء دو نام علیم و حکیم آمده با اینکه به ذهن می رسد خوب بود غفور و رحیم بیاید» چون در 
آیه سخن از گناه و توبه و آمرزش رفته است» لیکن علیم و حکیم آورد تا بفهماند اگر خدای تعالی باب توبه را فتح کرد 
برای این بود که او به حال بند گانش عالم است. می داند چقدر ضعیف و ناداننده و حکمتش هم این را اقتضا می کرد چون 
متقن بودن نظام و اصلاح امور بشر احتیاج به فتح باب توبه دارد» و نیز از آنجایی که حکیم است فریب توبه های قلابی را نمی 
خورد؛ و ظواهر احوال بندگان را معیار قرار نمی دهد بلکه دلهای آنان را می آزماید. پس بر بند گان او لازم است. از علم و 
حکمت او غافل نمانند» و اگر توبه می کنند توبه حقیقی کنند. تا خدا هم حقیقتا جوابشان را بدهد» و دعایشان را مستجاب 
کند. 


ص: ۳/۷۱ 
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توبه این دسته پذبرفته نمی شود 


در این آیه شریفه تعبیر آیه قبلی را که می فرمود: (بر خدا و به نفع گنه کاران است که توبه آنان را پپذیرد) نیاورد با این که 
می دانیم در این آیه نیز همان معنا منظور است» و می خواهد بفرماید: (بر خدا و به نفع اینگونه توبه کاران نیست که توبه شان 
را بپپذیرد و نمی پذیرد)؛ و لیکن خواست به این وسیله اشاره کند به اينکه رحمت خاصه الهی و عنایتش از این دو طایفه 
منقطع است» هم چنان که گفتیم در آیه قبلی از گناه تعبیر به مفرد (سوء) کرد و در اين آیه به جمع (سیثات) تعبیر آورد؛ 
معلوم می شود در باره این دو طایفه عنایت دارد گناهانشان را بشمارد و علیه آنان ضبط کند. 


اژ اینکه له رن الفتات راقیه کرصبه جمله (تا ری کهس گهان فرا وس انستمرار گاه فهشانه مین قرجهسحال: یا 
به خاطر اينکه سهل انگاری در شناختن به سوی توبه و امروز و فردا کردن در آن» خودش معصیتی است مستمر که هر لحظه 
تکرار می شود و یا به خاطر اینکه این سهل انگاری به منزله مداومت بر گناه است. و یا به خاطر اینکه غالبا خالی از تکرار 
معصیت نیست یا تکرار همان معصیت اول یا گناهانی دیگر شبیه به آن. 


و اينکه فرمود:" حتّی |ذا حضر أَدَهم الْمَوتْ ..." 


و نفرمود: " حتی اذا جاء‌هم الموت " یعنی فرمود: (وقتی مرگ یکی از شما برسد و نفرمود: (وقتی م رگ شما برسد)؛ برای این 
بود که دلالت کند بر اينکه افراد مورد نظر توبه را امری حقیر و بی اهمیت نشمارند با اینکه مساله توبه اینقدر بی اهمیت 
نیست که مردم در طول زندگی خود هر کاری خواستند بکنند. و هیچ باکی نداشته باشند همین که مرگ یکی از آنان رسید 
تنها خود او برای اينکه از خطرها و مهلکه هایی که با مخالفت امر الهی برای خود آماده کرده نجات یابد بگوید: حالا دیگر 
توبه کردم. 


پس امر توبه به این آسانی نیست. که گنه کار با صرف گفتن چند لفظ و یا صرف نیت توبه از همه مخاطر رهایی یابد. 


از ابنجا روشن می شود که مقید کردن جمله (تبت) بقید (الان) چه معنا می دهد. چون این قبد به ما می فهماند که حضور 


ك‌ِ 
"ِاصأِ 


م رگ و مشاهده کردن صاحب این سخن عظمت و سلطنت آخرت را باعث شده است که او بگوید:" انی تَیِت " (من اکنون 


توبه می کنم» پس چنین کسی منطقی خواهد داشت حال اگر به زبان نگوید به دل می گوید. 
پس معنای جمله چنین می شود که من در این حال که مرگ را حق دیدم» و جزای حق را مشاهده کردم اینک تائب هستم. 


ص: ۳/۹۲ 
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و خدای تعالی نظیر اين بیان را از مجرمین حکایت کرده که روز قیامت چه می گویند آنجا که می فرماید: " و لو تری اذ 
مروت اکشوا رهم ند رهم نا زنا و سمغنا فاژجثنا لملْ صالحاً نا مونٌ (۱) (و چه خوب بود تو و هر بینشده 
دیگر این حالت مجرمین را می دیدید که نزد پرورد گارشان سرها به زیر افکنده می گویند: پرورد گارا دیدیم و شنیدیم, اینک 
ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح کنیم» که دیگر یقین بر ایمان حاصل گشت). 


این توبه از صاحبش قبول نمی شود برای اینکه در حالی صورت می گیرد که از زند گی دنیا مایوس شده. و از همول و 
وحشت انتقال به دیگر سرای مطلع گشته آن یاس و این هول او را مجبور کرده به اينکه از اعمال چندین ساله خود توبه کند. و 
تصمیم بگیرد که به سوی پرورد گارش بر گردد اما- و لات حین مناص- دیگر گذشته» چون زندگی دنیایی در بین نیست 
اختیار عملی هم از دست رفته است. 


"ولا نیح بَموتوَ و هم فا" این جمله معرف مصداق دوم است از کسانی که توبه شان پذیرفته نیست» و او کسی است 
که عمری به کفر خود ادامه داده. و در حال کفر مرده» و بعد از مشاهده آخرت اظهار ایمان می کند خدای تعالی توبه او را 
نمی پذیرد برای اينکه ایمان آوردنش که همان توبه او است در آن روز سودی به حالش ندارد» و این معنا در قرآن کریم 
مکررا آمده که پس از مردن با وجود کفر هیچ راه نجاتی وجود ندارد» و اگر در خواستی بکنند اجابت نمی شود. از آن 
جمله فرموده:" لین توا و لوا و یو وک أوب علیهم و آنا اب الحيش رن لین کرو و ماوا و هم ما 
ولیک علیهع مه له و الملانکه و لاس آجمیین, خابین فها لا یت عم وناب و لا مع یوت( و نیز فرموده:" 
ای کفزوا و ماتوا و ُم کار تن بل من آح یم بل ۶ الَض دعب و آو دی به آولیک هم ععداب لیم و مالغ ین 


ناصرین ۲ (۳) نداشتن 


کت 


ص: ۳/۳۹۳ 


۱- سوره سجده آیه: ۱۲ 

۲-مگر آن کس از علمای اهل کتاب که از تحریف کتاب توبه نموده» آنچه از دین خدا تباه کرده اصلاح, و آنچه در اذهان 
انحراف ایجاد کرده بیان کند اینگونه افرادند که من توبه شان را می پذیرم و من توبه پذیر مهربانم. محققا کسانی که کافر 
شدند و در حال کفر مردند آنان مشمول لعنت خدا و ملائکه و همه مردمند» و در آن لعنت و دوری از خدا جاودانند» و عذاب 
از آنان تخفیف نمی پذیرد و مهلتشان نمی دهند. سوره بقره آیه ۱۶۰- ۱۶۱- ۱۶۲. 

۳- (محققا کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند از یکی از آنان زمين پر از طلا قبول نمی شود. اگر فرضا بتواند چنین 


مبلغی را فدیه دهد اینان عذایی دردناک دارند و از انواع یاوران هیچ یاوری ندارند. سوره آل عمران آیه ٩۱‏ 
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اگر جمله:" و لا لین یَموتُون " را مقبد کرد بقید (و هُم اه برای این بود که بفهماند غیر کفار یعنی مزمنین که در حال 
گنهکاری از دنیا می روند. و استکباری نسبت به خدای تعالی ندارند و در توبه کردن مسامحه نورزیدند- چون در سابق 
گفتیم مسامحه در توبه توهین به مقام پرورد گار و استکبار بر او است- که توبه چنین بنده ای هر چند با مردنش از دست رفته؛ 
ولی توبه خدا و ب رگشت او به سوی مغفرت و رحمتش امکان دارد چون ممکن است بعد از مردن به وسیله شفاعت شافعان 
مشمول رحمت خدای تعالی قرار گیرد» و همین خود از جمله شواهدی است بر اينکه مراد از این دو آیه» بیان توبه و بازگشت 
خدا به بند گانش است. نه بیان حال توبه بنده و بر گشتش به سوی خدا؛ و اگر آن را هم آورده به طفیل آن دیگری ذکر کرده 


است. 


[ 


۲ آولتکک أغَذنا له عذاباً آلیما " (۱) اسم اشاره " اوللک " همانطور که اشاره کردیم دلالت می کند بر دوری این دو طایفه از 


ساحت قرب و تشریف و کلمه " اعتدنا" از مصدر اعتاد و به معنای اعداد و با وعده است. 
گفتاری پیرامون توبه 
اشاره 


عنوان توبه با همه معانیش که در قرآن کریم آمده از تعاليم حقیقی است که مختص به این کتاب آسمانی است» چون توبه به 
معنای ایمان آوردن از کفر و شرک هر چند در سایر ادیان آسمانی مانند دین موسی و عیسی (علیهما السلام) نیز دایر است. اما 


نه از جهت تحلیل حقیقت توبه و سرایت دادن آن به ایمان بلکه به اسم اینکه. خود توبه ایمان است. 


حتی از اصول مستقله ای که آئین مسیحیت را بر آن اصول پی نهاده اند بر می آید که اصلا توبه فائده ای ندارد» بلکه 
ناممکن است که انسان از توبه اش بهره مند شود مخصوصا این معنا از مطالبی که در توجیه به دار آویخته شدن مسیح و جان 
خود را فدای بشر کردن آورده اند به خوبی مشاهده می شود. و ما در سابق یعنی در جلد سوم عربی این کتاب آنجا که در 


بره 


ص: ۳/4۷۴ 


۱- سوره نساء آیه ۲۳ 
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این را داشته باش و آن گاه بدانکه ارباب کلیسا بعد از افراط در مساله توبه آن قدر در | ین مساله که آن را محال می دانستند 
بی حد و مرز شدند که به مردم گنهکار اوراق مغفرت می فروختند و از این راه تجارت می کردند. کلیساچیان که اولیای 


دین مسیحیت بودند گناهان گنهکارانی را که نزدشان می آمدند و به گناه خود اعتراف می کردند می آمرزیدند. 


ولی قرآن کریم- نه آن راه تفریط را رفته و نه این راه افراط را بلکه حال انسان را از نظر دعوت شدن و هدایت پذیرفتنش 
تحلیل کرده. و دیده که انسان از نظر پذیرفتن هدایت او» و رسیدنش به کمال و کرامت و سعادتی که باید در زند گی 
آخرتیش نزد خدای سبحان داشته باشد سعادتی که برایش حیاتی و واجب بوده و در سیر اختیاری به سوی پرورد گارش بی 
۱ ی ار 


فرمو ۳ با یا اگاس آشم مرا ای له ال و ال الْحمیدٌ" ات نا فرموفه "ولا بعلکوق مهم شا ولائع ولا 
۱ 


خدای تعالی می دانست که بشر اگر به حال خود وا گذار گشته». دستگیری نشود» در پرتگاه شقاوت و خطر سقوط دوری از 
اک 
تقویم کم دنل سافین ۲ (۳) (ما انسان را در بهترین وجه متصور بیافریدیم» و سپس همو را به پست ترین مراحل پستی 
برگردانلنيم )و نیز.می فزمایید: "و منکم ال وارذها کان غلی ویک عشم میا ی این او ونر امین فا 
جتا ۲( نیز در آغاز خلفت به آدم (ابو الیشر) و همسرش زنهار داده بود کف:" فلا تخرعتکما ین العله کشفی (۵): 


ص: ۳/۸۹۵ 


۱- هان ای مردم شما همه محتاجان به خداء و خدای تعالی یگانه بی نیاز است (سوره فاطر آیه ۵ 

۲- نه مالک نفع و ضرر خویشند. و نه مالک و اختیار دار مرگ و حیات و زنده شدن خویشند (سوره فرقان آیه ۳. [ ۳-۰ 

۳ سوره تین آیه ۴ ۵ 

۴- هیچیک از شما نیست مگر آنکه وارد جهنم می شود این مقدری است که قضایش بطور حتم از ناحیه پرورد گارت رانده 
شده و آن گاه خصوص مردم با تقوا را نجات می دهیم و آنها که با کفر و شرکک خود ستم کردند به زانو در آمده وا می 
گذاریم. سوره مریم آیه ۱- ۱۷۲ 

۵- زنهار که ابلیس شما را از بهشت بیرون نکند» که به زحمت خواهید افتاد (سوره طه آیه ۱۱۷). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


خدای تعالی چون بر این علم داشت. و می دانست که نزدیکک شدن بشر به منزلگاه کرامت و استقرارش در مستقر سعادت 
موقوف بر این است که از آنچه او را به خطرهای نامبرده می افکند منصرف شود و اگر هم مبتلا بدان شده» از آن دل بر کند» 
و بسوی پروردگارش رجوع کند. به همین جهت خدای سبحان باب توبه را فتح نموده توبه از کفر و شرکک و توبه از فروعات 
آن که همان گناهان باشد. 


پس توبه به معنای رجوع به خدای سبحان» و دل زده شدن از لوث گناه و تاریکی و دوری از خدا و شقاوت. مشروط بر این 
است که قبلا- انسان به وسیله ایمان آوردن به خدا و روز جزا خود را در مستقر دار کرامت و در مسیر تنعم به اقسام نعمت 
اطاعتها و قربت ها قرار داده باشد» و به عبارتی دیگر موقوف بر این است که قبلا از شرک و از هر گناهی توبه کرده باشد. هم 
چنان که فرمود:" و توا ی اه جمیعا ها نون کم نون " (۱) (هان! ای مومنین» همگی به سوی خدا توبه بریده تا 
شاید رستگار گردید). 


پس توبه به معنای بر گشتن به سوی خدا هم توبه از شرکک را شامل می شود و هم توبه از گناه راه بلکه شامل غیر این دو نیز به 
بانن کهاکشاه آللهفی آندامی شون 


مطلب دیگر اینکه انسان از آنجایی که گفتیم فی نفسه سراپا فقر است. و به هیچ وجه مالك خیر و سعادت خود نیست؛ مگر به 
وسیله پرورد گار خود به ناچار در این رجوعش به سوی پرورد گار نیز محتاج است به عنایتی از پرورد گارش, و اعانتی از اوه 
چون- در سابق هم گفتيم رجوع به خدای تعالی احتیاج به عبودیت و مسکنت به درگاه خدا دارد» که اين محقق نمی شود 
مگر به توفیق و اعانت او که همین توفیق توبه او و برگشتش به سوی بنده گنهکارش است که قبل از توبه عبد شامل حال عبد 
می شود؛ و سپس توبه عبد محقق می گردد» هم چنان که در قرآن کریمش فرمود: " ثم تاب عَلیهم لیوبوا"(۲ (سپس به 
سوی آنان بر گشت تا ایشان نیز به سویش برگردند) و همچنین بررگشتن بنده به سوی خدا وقتی سودمند است که خدای تعالی 
این توبه و برگشت را قبول کند که این خود توبه دوم خدای تعالی است. که بعد از توبه عبد صورت می گیرد هم چنان که 


فرمود: " فأولک ییوبْ له عم ...(۳) (اینانند که خدای تعالی به سویشان بر می گردد). 
ص: ۳/۷۶ 
۱- سوره نور آیه ۳۱ 


۲-سوره توبه آبه 4 


۳- سوره نساء آبه ۷ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و اگر خواننده محترم (که خدایش توفیق دهد) آن طوری که باید مساله را مورد دقت قرار دهد خواهد دید که تعدد توبه 
خدای تعالی با قیاس به توبه عبد است. و گرنه توبه او یکی است» و آن عبارت است از رجوع خدای تعالی به رحمتش به 
سوق باه ام قل از دعر مانلمی دوه با 0۳1 وگو کههع می قود که بوک قریه 9 شام ان ورن 
شود که در سابق در ذیل آیه: "ول لین بَوتون و همه کناژا )٩("‏ از آن استفاده کردیم؛ و گفتیم قبول شفاعت شفیع در حق 

بنده گنهکار در روز قيامت یکی از مصادیق توبه خدای تعالی است. و آیه شریفه: "و ال رید آن توب علیکم و رد لین 
۳ تا ان ما ی تا رام ات شا رن سای کر دا سر ی من 


خواهند شما به انضرافی بزر گت منحرف شوید). 
توبه در باره بعضی از بندگان مقرب خدا نیز مصداق می یابد (توبه عمومی خدای سبحان) 


مطلبی دیگر که تذ کرش لازم است این که مساله قرب و بعد نزدیکی به خدا و دوری از او دو امر نسبی هستند» ممکن است 
بعد؛ در مقام قرب هم تحقق یابد. بعد از یک مرحله و قرب به مرحله ای دیگر و بنا بر اين معنای توبه در باره رجوع بعضی 
از بندگان مقرب خدا نیز مصداق می یابد. چون موقف او را اگر مقایسه کنیم با موضع کسی که از او مقرب تر و به خدای 


تعالی نزدیکتر است. رجوع او به خداء توبه می شود. 


شاهد این گفتار ما توبه هایی است که خدای تعالی در کلام مجیدش از انبیای معصوم و بی گناه (علیهم السلام) حکایت 
فرموده از آن جمله در باره آدم (علیه السلام) چنین می فرماید:" فتلقی آدَمْ من ربّه کلمات فُتاب علَیه " (۳) (پس آدم کلماتی 
را از پرورد گارش دریافت نموده و در نتیجه خدای تعالی توبه اش بپذیرفت). و نیز در حکایت دعای ابراهیم و اسماعیل (علیه 
وس بای کعبه می فرماید:" و تب علینا الک أنَْ ارات الرجيم " (۳) و از موسی (علیه السلام) حکایت می کند که 
گفت:" شیحاتکک تد تبث ایک و آا أرّ المژینیق" "(۵) و در خطاب به پیامبر اسلام می فرماید: " فَاضبز لوغ له عت و 
تفر دبک و مخ بحَمد ریک بالعشی و تکار 6۶(۳). 


۱ 


۳/۸۷ 9 


۱- سوره نساء آیه ۱۸. 

۲ تووه ینام آ یه ۲۷: 

۳-سوره بقره آبه ۳۷ 

۴و توبه ما پپذیر که تو» توبه پذیر مهربانی (سوره بقره آیه ۱۲۸). 

۵- منزهی ای خداه من به درگاهت توبه آوردم و اولین کسی هستم که به تو ایمان دارد (سوره اعراف آیه ۱۴۳). 

۶- پس صبر کن که وعده خدا حق است. و برای گناهت طلب مغفرت نماء و شامگاهان و بامدادان حمد و تسبیح پرورد گار 


خود گوی (سوره ممن آیه ۵۵). 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز در باره همان جناب می فرماید: " لد تا ال علی الب و الْمهاجرین و النصار لین ابو فی ساعه الْررَ " (۱) و این 
توبه توبه عمومی خدای سبحان است» که اطلاق آیات بسیاری از کلام مجیدش بر آن دلالت دارد؛ از قبیل آیه:" غافر الب 
و قابل الَوّب" (۲) (خدایی که آمر زگار گناه و پذیرای توبه اتیت) و ای و هو یل الفیه عی فناوه ۲( (تویه را از 


بند گانش می پذیرد) و آیاتی دیگر از این قبیل. 


پس خلاصه آنچه تا کنون گفتیم این شد که اولا- گسترش رحمت از ناحیه خدای تعالی بر بند گانش و در نتیجه آمرزش 
گناهان ابشان و بر طرف ساخعتن برده طلمعی که از ناحبه معاصی بر دلها یشان اففاده- حال چه اینکه معصیت شر کف باشد و چه 
پائین تر از آن- خود توبه خدا بر بند گان است» و بر گشت بنده به سوی خدا و در خواست آمرزش گناهان و اژاله آثار سوء 


نافرمانیها از قلبش- چه اينکه شرک باشد و چه پائین تر از آن- خود توبه و رجوع بنده است به پرورد گار خودش. 


و انیا معلوم شد که توبه خدای تعالی بر بنده اش اعم است از توبه ابتدایی و توبه بعد از توبه بنده» و این توبه فضلی است از 
ناحیه خدای تعالی مثل ساير نعمت هایی که مخلوق خود را با آن متنعم می سازد. همانطور که هیچ بنده ای در آن نعمت ها 
طلبکار خدای تعالی نیست» هم چنین کسی توبه را بر خدا واجب و الزامی نکرده و اينکه می گوییم عقلا بر خدا واجب است 


که توبه بنده اش را قبول کند. منظور ما از این وجوب چیزی جز آنچه از امثال آیات زیر استفاده می شود نمی باشد. 

"و قابل الب " و" و توبُوا ای الّهجمیعاً ها لَمیئون " (4۳ و" نله بْحبٍ ارایَ ۲ (۵) 

ص: ۳۸۸ 

۱- هر آینه خدا توبه پیامبر و مهاجرین و انصاری را که در ساعت دشواری او را تبعیت کردند بپذیرفت (سوره توبه آیه ۱۷ 
۲-سوره مومن آیه ۳. [ و 1 

۳ سوره شوری آیه ۵ 


۴ سوره نور آیه ۳ 


۵- سوره بقره آبه ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


(عتلای فسالی قریه کاراق با شا دستامی نارود ی مراک یوب ال علیهع" (انتان ماتهاشد که تا رشان را 
می پذیرد) و از اين قبیل آیاتی که خدا را به صفت توبه پذیری توصیف می کند و بند گان را به سوی توبه تشویق و به سوی 
استغفار دعوت می کند» و همچنین آیات دیگری که وعده قبول توبه می دهد حال یا در صریح کلام و يا در لوازم آن» و 
خدای تعالی به فرموده خودش و به دلیل عقل خلف وعده نمی کند. 


از اینجا روشن می شود که خدای سبحان در قبول توبه بنده مجبور نیست بلکه او بدون استثنا هیچ چیز و هیچ حالت در همه 
۱ ۳ 
نان که بان رن ورف ی ی کفزوا ید ایسانهع ا؟ ئ اژداوا کفرا آن بل نوم (۲) (محققا کسانی که بعد از 


۶ 
2 


ایمان آوردنشان کفر ورزیدند. و سپس کفر خود را از کفر نخستین خود شدیدتر کردند هرگز توبه شان پذیرفته نمی شود). 


مکی آتیتق اه تس ها ند از انم باب گرفت که می فرماید:" نْ لین منوا نم کفژوا ‏ آمَتوا ثم کفژوا نم ازدادوا کفرالْ 
یکن ال لیففر له و لا دهم ییا" (۵۳ 


سخن عجیبی که در باره توبه فرعون گفته شده است 


این بود خلاصه مطالب ما در باره توبه» ولی بعضی از علما سخنانی عجیب گفته اند» از آن جمله در معنای آیه زیر که مربوط 
به داستان غرق شدن فرعون و توبه کردن او در نفس آخر است. یعنی آیه شریفه: " ی |ذا أَذر که الق قال آمَثث نها اه 
نی منت به بوا اشرائیل و آا مق المترلمیت» لآ و فد عصیت قبل و کنت من المفیدیق " (۴) بیانی آورده که خلاصه 
اش این است که اين آیه هیچ دلالتی بر رد توبه فرعون ندارد و در قرآن کریم هیچ آیه دیگری هم وجود ندارد که بر هلاک 
ابدی او دلالت کند از نظر اعتبار هم- البته برای کسی که در سعه رحمت خدا و سبقت رحمتش بر غضبش خوب بیندیشد- 
بسیار بعید به نظر می رسد که پناهنده بدرگاه خود و به در خانه رحمت و کرامت را که با حال تذلل و استکانت پناهنده او 


شده از). 


ص: ۳/۳۹۹ 


۱- سوره نساء آیه ۱۷. 

۲-سوره آل عمران آبه ۰ 

۳ آنهایی که ایمان آوردند و سپس بکفر گرائیدند باز ایمان آوردند و سپس کفر ورزیدند و این م بار کفر خود را بیشتر 
کردند خدا هرگز ایشان را نمی آمرزد و به هیچ راهی هدایت نمی کند (سوره نساء آیه ۱۳۷). 

۴- تا آنکه غرق شدنش فرا رسید آن زمان گفت: ایمان آوردم به اينکه هیچ معبودی جز آن معبود که بنی اسرائیل پرستیدند 
وجود ندارد و من اینک از تسلیم شد گانم» به دو گفته شد: آیا در این حال ایمان می آوری که عمری نافرمانی کردی و از 


مفسدان بودی (سوره بونس آبه 4 ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


رحمت خود نومید سازد اینکار از یک انسان- البته انسانی که خویهای فطری خود یعنی کرامت وجود رحمت را از دست 
نداده باشد- زیبنده نیست که وقتی انسانی نادم که به راستی از کارهای ناپسند گذشته خود پشیمان شده و به او پناهنده گشته 
ناامید سازد و از جرم او نگذرد تا چه رسد به خدایی که ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین؛ و غیاث المستغیئین است»- چون 
هر انسان دارای رحمت و کرامت. رحمت و کرامتش از او است- لیکن این سخن مردود است به دو دلیل» یکی قرآنی که می 
فرماید:" و لیست الوَه لین یلو الینات عّی |ذا حضر دهم الْمَوتْ قال نی تبث ان ..."(۱) و دیگری دلیل عقلی و 
اعتباری که در چند سطر قبل گذشت و آن این بود که گفتیم پشیمانی در حال مرگ پشیمانی کاذب است. و اين مشاهده 
آثار و عذاب گناه و نزول بلا است؛ که آدمی را در دم مرگ وادار می کند به اينکه اظهار ندامت کند. 


و بر فرضی هم که هر ندامتی توبه باشد و هر توبه ای مقبول درگاه حق واقع گردد لیکن آیه شریفه زیر که حکایت حال 
مجرملن در روز قامت است وم فرمانده و ام لوا الندانه نا رارا العدات (قارو آ بات بشیاری قدیکر آنترا زد نموده می 
فرماید: بعد از دیدن عذاب اظهار ندامت نموده درخواست می کنند خدایا ما را به دنیا برگردان تا عمل صالح کنیم. آن گاه 
سخنشان را رد نموده» می فرماید به فرض هم که بررگردند دو باره همان اعمالی که از آن نهی شده اند از سر می گیرند» و در 
اظهار ندامتشان دروغگوبند. 


ممکن است در اینجا توهم کنی که این تحلیل که گفتید قرآن کریم از امر توبه نموده و اين راهی که گفتید در این تحلیلش 
پیش گرفته تحلیلی است ذهنی که در بازار حقایق هیچ ارزشی ندارد» و لیکن این توهم را نکن زیرا بحث در باب سعادت و 
صلاح و شقاوت و طلاح انسان غیر این را نتیجه نمی دهد خود ما اگر حال یکک انسان عادی واقع در مجتمع را در نظر بگیریم 
که دائما در حال اثررگیری از تعلیم و تربیت است. می بینیم که او اگر در جامعه واقع نشده بود» و از خارج چیزی به ذهن او 
وارد نمی شد. نه خوب و نه بد» ذهن و دل و جان او خالی از هر صلاح و طلاحی بود.- البته صلاح و طلاح اجتماعی- و نیز 


ذهنش قابل گرفتن هر دو بود؛ او وقتی می خواهد خود را اصلاح کند و جان خود را به زیور صلاح بیاراید و جامه تقوای). 
ص! ۳۹۰ 


۱- سوره نساء آبه ۸ 


۲- وقتی عذاب را می بینند ندامت خود را از یکدیگر پنهان می کنند (سوره سباً آیه ۳۳). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


اجتماعی بر تن کند برایش امکان ندارد» مگر وقتی که اسباب این کار مساعد باشد» و عوامل اجازه بیرون شدنش از حال قبلی 
را به او بدهد. این وضع محاذی همان توبه اول خدای تعالی است. (او رحمت خود را شامل حال انسان گنهکار می کند و در 
او ایجاد تصمیم می نماید بر اينکه از کارهای گذشته اش دست بردارد)؛ سپس شروع به عملی کردن تصمیمش» و اينکه از 
کارهای گذشته خود و حالت بدی که داشت دست برداشته» باری به هر جهت مسامحه کاری را ترکك کند. و این خود توبه 
ای است به منزله توبه بنده در بحث ماء آن گاه شخص مورد فرض ما به تدریج با انجام رژیم های عملی هیات فساد و صفت 
رذیله ای را که بر قلبش مستولی بود زایل می کند» و اندک اندک صفات کمال را؛ و نور صلاح را در قلبش جایگزین می 
سازد؛ چون این مسلم و واضح است که قلب آدمی گنجایش صلاح و طلاح؛ و يا بگو فضیلت و رذیلت هر دو را ندارد دیو 
چو بیرون رود فرشته در آید- و این مستقر گشتن صفات خوب در دل آن شخص که فرض کردیم در برابر قبول توبه در 
شخص مورد بحث است» شخص فرضی. هم چنان در مرحله صلاح اجتماعی که مسیر هر انسان فطری است سیر می کند. تا 
همه آن احکام و آثاری را که دین خدا در باب توبه جاری ساخته. به روشی فطری که خدا خلق را بر آن فطرت آفریده جاری 
سازد. (و ثالثا) بطوری که از همه آیات توبه چه آنها که نقل کردیم و چه آنها که نقل نکردیم استفاده می شود توبه حقیقتی 
است که در نفس انسانی و قلب آدمی اثر اصلاحی دارد. و جان آدمی را آماده صلاح می سازد؛ صلاحی که زمینه است برای 
سعادت دنیا و آخرت او و به عبارت دیگر توبه در آنجایی که نافع هست یعنی شرائطش جمع است- در ازاله سیثات نفسانی 
اثر دارده سیثاتی که آدمی را به هر بدبختی در زندگی دنیا و آخرتش می کشاند و از رسیدنش به سعادت و استقرارش بر 
اریکه خوشبختی مانع می شود. و اما احکام شرعی و قوانین دینی به حال خود باقی است. نه با توبه ای از بین می رود و نه با 
گناهی. 


بله چه بسا که بعضی از احکام به حسب مصالحی که در تشریع آن رعایت شده ارتباطی با توبه پیدا کند» و به وسیله توبه 


برداشته شود لیکن این غیر آن است که بگوئیم خود توبه به تنهایی حکمی از احکام را بردارد؛ در آیه مورد بحث در فصل 
قبل یعنی آیه (سوره نساء- ۱۷) توبه باعث آن می شد که حاکم شرع دست از شکنجه مرد و زن زناکار بردارد» اما نه توبه به 


تنهایی بلکه بضمیمه اصلاح فرمود: "فان تابا و لح فأغرضوا عَنهُما ...۱(۲) و همچنین در آیه زیر 


۳٩۱ ص:‎ 


۱- سوره نساء آبه 1۶ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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توبه را در صورتی موثر می داند که هنوز مجرم دستگیر نشده. و اما اگر د اک رن 
جایی راوج لا پوس یره کی کرو 0۳ هآ ایب ما جزاء لین یحاربُونَ ال و رز و 
یعون فی الض فساداً آن نوا آز بُصلبو و ز تقطع آندیهع و أَجلهم ین خلاف و بلفزا ین الََض ذلک هم ری فی ادن 


و له فی ال خره عذات عَظیش لین توا من قتبل آن تشیزوا علیهم فاغلموا نله عفوز حیم " ( و از این قبیل آیاتی 
وگ 


توبه» یکانه درمان نومیدی و باس است 


رابعا " آن ملاکی که به خاطر آن توبه در اسلام تشریع شد و قبلا بیانش گذشت همانا رهایی از هلاک ناشی از گناهان و 
آثار سوء معاصی است. چون این رهایی وسیله رستگاری و مقدمه رسیدن به سعادت است. هم چنان که قرآن کریم فرمود: "و 
توبُوا (لی له جبیماً یه اون ملک تون " (43 و یکی از فوائد توبه علاوه بر این آن است که مفتوح بودن باب توبهه 
روح امید را در دل گنهکاران زنده نگه می دارد؛ و به هیچ وجه دچار نومیدی و خمودی و رکود نمی گردند. آری سیر 
زندگی بشر جز با دو عامل خوف و رجای متعادل مستقیم نمی شود باید مقداری در دلش باشد. تا برای دفع مضرات برخیزد؛ 
و مقداری امید باشد تا او را به سوی جلب منافعش به حرکت در آورد. اگر آن خوف و این رجاء هر دو با هم نباشند یا تنها 
خوف باشد؛ و يا تنها امید. آدمی هلاک می گردد هم چنان که قرآن کریم از نومیدی زنهار داده می فرماید: " قل یا عبای 
این روا علی آتفیهع لا تقتطوا من زخعه له لد له بر لوب جمیعا هو لور لجيم و نیوا زلی ربکم ۲ (۳ 


و تا آنجا که ما از غریزه بشری اطلاع داریم» بشر تا زمانی که در بازار زندگی ". 


و ۳۹۲ 


تا کیفر کساتی کهسا فا و رسولش سر نگ دارند و یراق فاد آفکتی فر ژمین کلافن مین کشده این است که کشت 
شوند. و یا بدار آويخته گردند و یا دست و پایشان بر عکس بریده شود و یا از آن سرزمین بیرونش کنند» این خواری در 
دنیای آنان است. و در آخرت عذابی عظیم دارند. مگر کسانی که قبل از آنکه شما دستگیرشان کنید توبه کرده باشند» که در 
این صورت بدانید که خدا آمرزنده و رحیم است. " سوره مائده آیه ۳۳- ۳۴. 

۲- هان ای ممنین همگی به سوی خدا توبه ببرید» شاید رستگار شوید. " سوره نور آیه ۳۱. 

۳- ای پیامبر اين پیام را به بند گانم ابلاغ کن که اگر بر خود ستم کرده اید از رحمت خدا نومید نشویدء که خدای تعالی همه 
گناهمان را می آمرزد. چون که او آمر زگار و رحیم است» پس هر بدی که کردید به سوی پرورد گارتان توبه ببرید. " سوره 
زمر آیه ۵۴-۵۳ 
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شکست نخورده. و تلاشش بی نتيجه نگشته. روحش فعال و با نشاط و تصمیم هایش راسخ و محکم و تلاشش خستگی ناپذیر 
است. اما اگر در زندگی شکست بخورد و اعمال و زحماتش بی نتیجه شود آرزویش به باد برود» آن وقت است که نومیدی 
بر دلش مستولی گشته و سستی ارکان او را فرا می گیرد» و ای بسا که کاری را که با زحمات زیاد پیش برده» در وسط راه رها 
کند و از راهی که رفته بر گردد» و برای هميشه از رستگاری و رسیدن به همدف ناامید شود توبه تنها و یگانه دوای اين درد 
است» بشر می تواند با توبه دل خود را هميشه زنده نگه دارد» و دل مشرف به هلا-کت خود را دوباره از لبه پرتگاه هلااکت 
کنار بکشد. 


توبه حقیقی با جرآت بافتن بر گناه کاری منافات دارد 


از اینجا معلوم می شود توهمی را که ذیلا نقل می کنیم تا چه پایه ساقط و بی اعتبار است. و آن این است که بعضی گفته اند 
تشریع توبه و دعوت مردم به سوی آن» مردم را به ارتکاب معصیت جری کردن» و بر ترک اطاعت جرأت دادن است» چون 
وقتی خاطر انسان جمع شد که خدا توبه اش را می پذیرد» و لو هر معصیتی که برایش پای دهد مرتکب شود چنین اعتقادی 
جز زیادتر شدن جرآتش بر حرمات خداء و فرورفتگیش در لجنزار گناهان چیزی به بار نمی آورد و معتقد بدان؛ در هر 


گناهی را می کوبد و با خود می گوید بعدا توبه می کنم. 


وجه ساقط بودن اين توهم این است که اگر توبه تشریع شده؛ برای این منظور که توهم شده نبوده. بلکه برای این بوده که 
آراسته شدن به زیور فضائل جز با مخفرت و آمرزش گناهان ممکن نیست, و علاوه بر این تشریع شده تا خدای تعالی حالت 
امید را در دلها حفظ کند. و حسن اثر توبه در این باره جای انکار نیست. و این مفسر و یا دانشمند که گفته است توبه مستلزم 
جری شدن انسان بر هر معصیتی است. چون این فکر را ایجاد می کند. که من گناه می کنم و سپس توبه می کنم» این معنا از 
نظرشن قور عانده که نویه ای که ار انگشت رونش گذاشقه فربه مورت بحنته فا شست) نی گوبه حقفی تست بت ما دز باره 
توبه ای است که انسان را از گناه دلزده کند» و گناه را از نظر انسان منفور سازد. نه اين لقلقه زبانی که او رویش انگشت 
نهاده. زیرا این چنین توبه را همه دارند. هم قبل از گناه دارند و هم در حال گناه» و هم بعد از آن» علاوه بر اینکه در چنین 
فرضی گنهکار قبل از گناه هم توبه دارد» و حال آنکه قبل از صادر شدن گناه ندامت که همان توبه واقعی است تصور ندارد؛ 
مگر آنکه مدعی آن خواسته باشد با خدای تعالی و رب العالمین خدعه و نیرنگ بکند. که معلوم است مکر و نیرنگ باز به 


وت ری 9 


۳۹۲ 
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"و لا بح المکر یی ال له "۱۱ 


2 


"و خامسا" نافرمانی خدا که برای آدمی موقف شرم آوری است آثار سویی در زندگی او دارد؛ و بشر هرگز از آنها دست بر 
نمی دارد و توبه نمی کند. مگر به علم و يقین به زشتی آنهاء که اگر چنین علمی برای انسان حاصل شود. اولا ممکن نیست 
آدمی از آنچه تا کنون مرتکب شده پشیمان نگردد و پشیمانی تاثیر خاص باطنی است» که از کار زشتی که انجام شده در دل 
پیدا می شود و انیا وقتی این حالت در دل پا بر جا می شود که پاره ای افعال صالح و مخالف آن سیئات انجام دهد اعمالی 


که بر رجوع و توبه او دلالت کند. 


تمامی ریزه کاریهایی که خدای عز و جل در شریعت اسلام برای توبه مقرر کرده از قبیل ندامت» و سپس استغفار و آن گاه 
مشغول انجام اعمال صالحه شدن, و در آخر از نافرمانی خدا دل کندن و چیزهایی دیگر از اين قبیل» که در روایات وارد شده 
و در کتب اخلاق متعرض آن شده انده همه و همه به این واقعیت هایی که گفتیم بر گشت می کند (و خلاصه آنچه زبان شرع 


در این باب بیان کرده زبان فطرت و واقعیت های خود بشر است). 
مواردی که قابل توبه نیستند 


" و سادسا" اينکه توبه که عبارت شد از ب رگشتن اختباری از گناه به طاعت و عبودیت. وقتی محقق می شود که در ظرف 
اختیار صورت بگیرد؛ یعنی در عالم دنیا که عرصه اختیار است؛ و اما در عالمی دیگر که عبد هیچ اختیاری از خود ندارده و 
نمی تواند به اختیار خود یکی از دو راه صلاح و طلاح و سعادت و شقاوت را انتخاب کند. توبه در آنجا راه ندارد» که 
توضیح بیشترش در سابق گذشت. 

یکی از مواردی که توبه در آنجا صحیح نیست چون هیچ انتخابی در اختیار انسان نیست» گناهان مربوط به حقوق الناس است؛ 
فزبازهق الاب رب مور ها رشن ای تعال رد وله دام ای گناهان کلسته نویه ارام رفظ بای رن 
مردم چنین وعده ای به ما نداده اند» و من که حق آنان را ضایع کرده ام از بین بردن آثار سوء این ظلم در اختیار من نیست؛ 
هر چه من بگویم توبه کردم» ما دام که صاحب حق از من راضی نشده فائده ندارد. چون خود خدای سبحان هم حقوقی برای 
مردم جعل کرده؛ و حقوق مردم را محترم شمرده؛ و تعدی به یک فرد از بند گانش به اموال و ناموس و آبرو و جانش را ظلم و 


عدوان. ] 


ص: ۳۹۴ 


۱- سوره فاطر آیه ۰۴۳[ ٍٍِِِ_ 1 
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خوانده. و حاشا بر خدای عز و جل که به کسی اختیار تام دهد تا بدون هیچ جرمی آن حقوق را از بند گانش سلب کند. و در 
حقیقت خودش کاری بکند که بند گانش را از آن نهی کرده» و از این راه به آنان ستم روا بدارده هم چنان که خودش 
و "له لا بطم لاس شوت" (۱) 


نان سل یک توود انا دای رازه کیت که هخا اسان معط موی نله رز مس کم لگ 
گناهان مربوط به حقوق الناس را هم از بین می برد و خلاصه اثر تمامی بدیها و گناهان مربوط به فروع دین را از بین می برد؛ 
هم چنان که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: " الاسلام یجب ما قبله " (۲) اسلام ما قبل خود را محو نابود می سازد؛ و 
با همین روایت است که آیات مطلق که دلالت دارد بر آمرزش همه گناهان نظیر آیه (۵۴) سوره زمر تفسیر می شود اگر در 
آن 4 بظرن مظان فرموده: لا اوق لین روا علی نیع لا تلو ین خن هلر لوب ججیم و 
مور لرحیم و نوا الی ور کز الوا 4 تال نوا کسیر هی کته آننگه رز آمرزش هه کتاهات اسلا 


آوردن است. 


مورد دیگری که توبه در آنجا صحیح نیست. گناهی است که انسان آن را در بین مردم سنت و باب کند. و مردم را از راه حق 


در اخبار آمده که وزر و گناه هر کس که به آن عمل کند. و یا به خاطر آن سنت. از راه حق منحرف و گمراه گردد. به 
گردن کسی است که آن سنت را باب کرد و علت قبول نشدن توبه او ای ین است که حقیقت توبه و رجوع به سوی خدای تعالی 
در امثال این موارد تحقق نمی یابد» برای اينکه گنه کار پدیده ای پدید آورده که عمری دراز دارد» قهرا آثار آن نیز با بقای 
آن باقی خواهد ماند» و دیگر نمی توان آن آثار را از بين برد و مانند آن مواردی نیست که گناه تنها بین گنه کار و خدای عز 


اسمه بوده و به دیگران تجاوز نگرده. 


فرشتاتعتا ‏ اینگزه ی ی ی و ور ین باره 
مهف ساره معط من رید قائتهی نله ما لت و ده ی ال ۳ 


ص: ۳۹۵ 

۱- خدا حتی به اندازه خردلی به بند گانش ظلم نمی کند " سوره یونس آیه: ۴۴. 

۲- سیره حلبیه» ج ۳ ص ۱-۶ 

۴۳ بگو ای بند گان من که اسراف به نفس خود نموده اید مایوس از رحمت خداوند نشوید همانا خداوند تمام گناهان رای 


می آمرزد به درستی که او آمرزنده و مهربان است و برگردید به سوی او و تسلیم او گردید " سوره زمر آیه ۵۳- ۵۴. 
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(۱) که بیانش در جلد دوم عربی این کتاب گذشت و هر چند که از ظاهر آیه:" من تاب و من و عیتل ماما صاح 
ولیک یل له باتهم عترناتِ و کال له ور زحیما و من تاب و عمل صایحا اه یوب ای له تب" (۳) و مخصوصا 
با در نظر گرفتن آیه دوم بر می آید که توبه خود به تنهایی و یا به ضمیمه ایمان و عمل صالح علاوه بر اينکه گناه را محو می 
کند آن را مبدل به حسنات هم می سازد. لیکن پرهیز کردن از گناهان هیچ ربطی به گناه کردن و سپس توبه نمودن ندارد؛ و 
قابل مقایسه با آن نیست» چون خدای عز و جل در کتاب خود روشن کرده که اولا معاصی هر چه باشد بالآخره و به نوعی به 
وساوس ای جتهی موه و ابا سایش هایی کهاز متعین وجصوین ار کاه ول عها درده راز 7 
گناهکاران توبه کار نموده نمی باشد. در این آیات دقت بفرمائید:" "ال رب بما یی لین هم فی الض و عم 
آجمعین, ال عباةک مهم لخن قال هذا صتراط عَلی ند مُستقین اد عبایی لس لک عَلیهم لطان ۰.۰ (۳) و نیز آیه " و لا 
تج أَكََمُم شاکرین " (۴) (تو بیشترین آنان را شاکر نمی یاپی) که حکایت کلام دیگری از ابلیس است. 


برای اینکه مخلصین و معصومین (علیه السلام) آن چنان مختص به مقام عبودیت تشریفی هستند» که غیر آنان یعنی حتی 
صالحان و توبه کاران هرگز به پایه آنان نمیرسند. 


بحث روایتی (روایاتی در باره توبه) 
در کتاب من لا بحضره الفقیه آمده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در آخرین 


۳۹۶ 


۱- پس کسی که از ناحیه پرورد گارش به موعظه می رسد و در نتیجه توبه می کند گذشته اش بخشوده شده و زمام امرش به 
دست خدا است " سوره بقره آیه ۲۷۵ 

۲-مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح کند که اینگونه افراد گناهانشان را خدا به حسنات مبدل می سازد و 
خداء آمرزگار رحیم است و کسی که به خاطر زشتی گناه از آن توبه کند و عمل صالح انجام دهد او در حقیقت به سوی خدا 
بر گشته و با زگشت به سوی قادری کرده که می تواند گناهان او را به حسنات مبدل کند " سوره فرقان آیه ۷۱-۷۰ 

۳- گفت پروردگارا بخاطر این که مرا اغوا کردی در زمین لذات مادی زمینی را در نظر انسان جلوه می دهم و همه را اغوا 
می کنم. مگر بند گان مخلصی از ایشان را خدای تعالی فرمود: صراط مستقیم من نیز همین است که بند گان من از تسلط تو بر 
آنان انبتد فا ار ایات سورخ ۳۲-۰۲۹۵ 


۴- سوره اعراف آبه ۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خطبه ای که ایراد کرد چنین فرمود: (هر کس یک سال قبل از مردنش توبه کند خدای تعالی توبه اش را می پذيرد. آن گاه 
فرمود: نه یک سال زیاد است. هر کس یک ماه قبل از مر گش توبه کند خدا توبه اش را قبول می فرماید: سپس فرمود: نه یکك 
ماه نیز زیاد است. هر کس یک روز قبل از مردنش توبه کند خدای تعالی توبه اش را می پذیرد؛ و آن گاه فرمود: یک روز نیز 
زیاد است هر کس یک ساعت قبل از مرگش توبه کند خدای تعالی توبه اش را می پذیرد؛ و در آخر فرمود: نه یک ساعت 
نیز زیاد است. هر کس قبل از مردنش در آن لحظه ای که جانش به اینجا می رسد- و سپس به حلقی شریف خود اشاره نمود- 
توبه کند خدا توبه اش را می پذیرد) از امام صادق (علیه السلام) از معنای کلام خدای تعالی پرسیدند که می فرماید:" و لت 
وه لین عون ناب عّی |ذا حض ر أَعَمَم مت قال نی تبث ال " حضرت فرمود: این آیه از آن حالتی سخن می 
گوید که چشم انسان- از امور دنیا بسته- به امور آخرت باز می شود. در این هنگام است که دیگر توبه فانده ندارد (۱). 


مولف قدس سره: روایت اولی را مرحوم کلینی نیز در کافی با ذکر سند از امام صادق (علیه السلام) آورده و از طرق اهل سنت 
نیز نقل شده. و در معنای آن احادیثی دیگر نیز وارد شده است. 

و روایت دوم آیه و روایاتی را که در مقبول بودن توبه در هنگام مرگ وارد شده تفسیر می کند. و می فرماید که مراد از 
حضور م رگ علم به مرگ و مشاهده نشانه های آخرت است. آن لحظه است که دیگر توبه قبول نیست. اما کسی که هنوز 
جاهل به مگر است» و مطمئن نشده که در حال مردن است. هیچ مانعی برای قبول توبه اش نیست. و نظیر این روایت بعضی از 


روایاتی است که از نظر خواننده می گذرد. 


و در تفسیر عیاشی از زراره از امام اپی جعفر (علیه السلام) آمده که فرمود: وقتی جان آدمی به اینجا رسید- اشاره فرمودند به 
حتجزه خووت کسیی که:می دانك مر گش وسیده فیگر توبة اش پذبرفته یست» و اما ان کسی که هتوز از سرتو شنت شوداین 


خبر است می تواند توبه کند (۲). 


و در تفسیر الدر المنثور است که احمد و بخاری در تاریخ خود و حاکم و ابن مردویه از ابی ذر در روایت آورده اند که 


فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خدای عز و جل 


ص: ۳۹۷ 


۱- من لا بحضره الفقیه 


۳- زه تفس عیاشی» ج ۱ص ۳/۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


هم چنان توبه بنده اش را می پذیرد و یا گناهانش را می آمرزد. ما دام که پرده را نینداخته باشند» شخصی پرسید پرده افتادن 


یعنی چه؟ فرمود: بیرون شدن جان در حال شرک (۱). 


و در همان کتاب است که ابن جریر از حسن روایت کرده که گفت: به من چنین رسیده که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
فرموده: وقتی ابلیس فهمید که آدم تو خالی است. به خدای تعالی عرضه داشت: به عزتت سو گند ما دام که روح در کالبد او 


و توبه کردنش حائل نمی شوم (۲). 


و در کافی از علی احمسی از ابی جعفر (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: به خدا س وگند احدی از شر گناهان نجات نمی 
یابد مگر آنکه به گناهان خود اقرار کند: احمسی اضافه کرده که امام ابی جعفر (علیه السلام) سپس فرمود در تحقق توبه 
همین بس که گنهکار از کار خود پشیمان بشود (۳. 


و در همان کتاب به دو طریق از وهب روایت آورده که گفت. از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود: اگر بنده خدا 
توبه ای کند نصوح. خدا او را دوست می دارد؛ و گناهش را می پوشاند» عرضه داشتم: چگونه بر او می پوشاند؟ فرمود: از یاد 
دو فرشته اش که همواره گناهانش را می نوشتند می برد آن گاه به اعضا و جوارحش و نیز به قطعه قطعه های زمین وحی می 
کند گناهان این شخص را بپوشانید در نتیجه روزی که گناه کار به دیدار پرورد گارش می رسد هیچ شاهدی نیست که علیه 
او به گناهی از گناهانش شهادت دهد (۴). 


و در همان کتاب است که محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که به وی فرمود: ای محمد بن مسلم گناهان 
مومن البته اگر موفق به توبه شود آمرزیده می شود پس بر مومن باد تا مراقب خود باشد که بعد از توبه و آمرزش خود را به 
هیچ گناهی آلوده نسازد» آگاه باش که به خدا س و گند اين آمرزش تنها و تنها برای اهل ایمان است عرضه داشتم حال اگر بعد 
از توبه دوباره مرتکب گناه شود و دوباره توبه کند چطور؟ فرمود: ای محمد بن مسلم تو گمان می کنی که ممکن است بنده 
مومن خدا از گناهش پشیمان بشود» و از خدا طلب مغفرت بکند و توبه هم بکند و خدا توبه اش را نپذیرد؟ عرضه داشتم: اگر 


این توبه و گناه و باز توبه و 

ص: ۳۹۸ 

۱- تفسیر الدر المنثور» ج ۲ص ۱۳۱ 
۲- تفسیر الدر المنثور» ج ۲ص ۳۰ 


۳- اصول کافی؛ ج ۲ ص ۴۲۶. 
۴- اصول کافی ج ۲ ص ۴۳۰- ۴۳۶. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


گناه مکرر شود چطور؟ فرمود هر زمانی که بنده منومن- البته قید ممن را نباید فراموش کرد چون گاه می شود گناه بسیاره 
ایمان را از بین می برد- از خدا طلب مغفرت نموده توبه کند خدا هم دو باره به آمرزش خود بر می گردد» و خدای تعالی 


آمر زگار مهربانست» و توبه را می پذیرد» و از بدیها صرفنظر می کند» پس زنهار که مبادا از رحمت خدا نومید گردی (۱). 


و در تفسیر عیاشی از ابی عمرو زبیری از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در تفسیر آیه: "و نی لالم تاب و 
من و عمل صالحاً نم افتدی (۲) فرمود اين آیه تفسیری دارد که دلیلش این است که خدای تعالی هیچ عملی را از هیچ بنده 
ای نمی پذیرد مگر آنکه در روز لا او را بنده ای با وفا نسبت به خود دیدار کند با این بیان آیه تفسیر می شود و معنای 
اننکه‌در آهجهالتا فرط کرد مویکو علی الله للدیی تما و التوغ عهاله انس است کدهر کاهی که نله 
خدا می کند هر چند که بداند گناه است باز جاهل است. چون کورانی که در دلش بر خاسته نمی گذارد بفهمد اینکاری که 
جاهل خوانده و فرموده:" قال َل عم ما عنم پُوشت و آخبه دم جاهلون " (۳) (هیچ می دانید که با یوسف و برادرش 
در آن زمان که جاهل بودید چه کردید) و جاهل خواندن برادران با این که می دانستند آزردن برادر گناه است» به خاطر 


همان جهلی بود که نسبت به زشت بودن نافرمانی خدا داشتند (۴). 


ملف قدس سره: این روایت اضطرابی در متن دارد» و ظاهرا مراد از جمله اول آن که می فرماید (مگر آنکه در روز لقاء او 
بنده ای با وفا نسبت به خود دیدار کند) اين باشد که توبه خود را شکسته باشد» پس توبه تنها وقتی پذیرفته است که باز 
دازتته از گناه باشنه هر ند برای زمانی کرام و اینکه فرمود: انعا الونه.. ظاهرا کلامی از نز بودهء و خواسته باشد 
بفرماید کلمه " بجهاله " در آیه شریفه قیدی است توضیحیی و اينکه جهالت در همه گناهان وجود دارد در نتیجه این روایت 
موید یکی از آن دو احتمالی است که ما در ذیل این آیه دادیم و غیر این روایت روایاتی دیگر در مجمع البیان آمده که این 


ذیل روایت در آنها نیز آمده است.: 
ص: ۳۹۹ 


۱-اصول کافی ج ۲ ص ۴۳۴ [....] 
۲-سوره طه آیه ۸۲ 


۳- سوره یوسف آبه ۸4 


۴- تفس عیاشی» ج ۱ص ۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


شون بالمغژوف فان روم فَعسی أن تکرشوا شینا و یجْعل الله فیه خیرا کثیرا (۱۹) و ٍن 


روج و و تیم داهن قنطارا فلا وا مه ش با 


سوره النساء (۴): آبات ۱۹ تا ۲۲ 

اشاره 

یا با لین آمُوا لا یل کم آن روا اساء کزها و ره 
۲ "۳ 


‌ 


2 


| میْ الْساء الا ما قدُ لت ای کانّ فاحه و متا و ساء سبیلا 
(۲۲ 


ترجمه آبات 


هان ای کسانی که ایمان آوردید این برای شما حلال نیست که بزور از شوهر رفتن زن میت جلوگیری کنبد» تا بمیرد» و شما 
ارث او را بخورید. و در مضیقه شان بگذارید تا چیزی از مهریه ای که از شما گرفته اند به شما بر گردانند. مگر آنکه عمل 
شنیع روشنی مرتکب شده باشند» که در این صورت تضییق جایز است؛ و با زنان بطور شایسته معاشرت کنید» و اگر از آنان 
بدتان می آید باید بدانید که ممکن است شما از چیزی بدتان بیاید که خدا خیر بسیار را در آن نهاده باشد (۱۹). 


و اگر خواستید به جای همسری که دارید همسر بگیرید» حتی اگر همسر اول یک پوست گاو پر از طلا کابین داده اید نباید 
چیزی از آن را پس بگیرید. چگونه و بچه مجوزی پس بگیرید با اینکه پس گرفتن آن بهتان و گناهی آشکار است (۲۰). 


ص! ۴۳۰۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و چگونه پس بگیرید با اينکه بدنهای شما با هم تماس گرفته و همسران شما هنگام عقد ازدواج از شما پیمان محکم- بر 
وفاداری و امانت- گرفتند (۲۱). 


و با زنی که پدر شما با او ازدواج کرده ازدواج نکنید. که باطل است. مگر آنچه که در دوره جاهلیت انجام شده. که این 


بیان آیات 
اشاره 


2 ی ف 


روم بلمَعرُوف فان کرهو هتَموهَنْ فعسی آأنْ تکرهوا شینا و بَجْعل له فیه * شرا کفیرا تقد هست کهمضیمودقن ال 


0 
"یا ها لین منوا لا یحل کم . که 
بیان آیه شریفه مربوط به نهی از به ارث بردن زنان 


در دوران جاهلیت به طوری که در تاریخ و در روایات آمده رسم چنین بوده که همسر مردی که می مرده اگر مادر وراث 
نبود» جزء ارث به حسابش می آوردند» ورثه» او را نیز مانند اموال میت به ارث می بردند؛ و در اينکه کدامیکک از ورثه. همسر 
میت را ارث ببرد رسم چنین بود که هر کس می خواست. جامه ای بر سر او می انداخت و زن از آن او می شد. اگر دلش 
می خواست با او ازدواج می کرد آنهم بدون مهریه؛ چون او را ارث برده بود؛ و اگر علاقه ای به این کار نمی داشت نزد خود 
نگه می داشت تا به نحوی از او استفاده مادی کند. یا شوهرش دهد و مهریه اش را بگیرد و خرج کند» و يا اگر خواستگاری 


نمی داشت- در خانه اش بماند و بمیرد تا اموالش را- اگر مالی داشت- بارث بيرد. 


و آیه مورد بحث هر چند ظاهرش این است که می خواهد از سنت جاری در مردم جاهلیت نهی کند. همان سنت بارث بردن 
زنان؛ و هر چند که بعضی از مفسرین همین ظاهر را گرفته و گفته اند که آیه می خواهد از آن سنت بسیار زشت جل و گیری 
نماید. الا- اينکه ذیل آیه شریفه که می فرماید:" کرها" با این ظاهر سا زگاری ندارد» حال چه اينکه ما اين قید را توضیحی 
بگيریم و بگوئیم هميشه بارث بردن زنان به کراهت آنان است. هیچ زنی دوست نمی دارد بعد از مرگ شوهرش مانند اثاث 


البیت او به ارث برود» و یا احترازی بگیریم و بگوئیم می خواهد بفرماید در صورتی که زن کراهت دارد او را ارث نبرید. 
برای اينکه اگر آن را توضیحی بگيريم معنایش این می شود که به ارث رفتن زنان هميشه 
۳۰۱ 
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به کراهت خود زنان است. و حال آنکه اینطور نیست- چون غیر این صورت نیز فرض دارد. و ممکن است زنی یا بخاطر 
علالقه به ورثه شوهر و یا به جهاتی دیگر بخواهد دائما در آن خانه بماند» و اگر قید را احترازی بگیریم معنای آیه چنین می 
شود که اگر زن راضی باشد به ارث برده می شود و نهی مخصوص مواردی است که ارث رفتن زن به دلخواه خود زن 
نباشد این را هم می دانیم که باطل است و حکم خدا غیر آن است. 


بله آن چیزی که هميشه و با غالبا مورد کراهت زنان شوهر مرده بوده است محرومیت از ازدواج و به ارث رفتن اموال آنان 
است. و ظاهرا آیه شریفه می خواهد از اد ۰ ۱ ایا ۱ 
آبا کم من الْساء " (۱) متعرض آن است و هم چنین شوهر دادن آنان و خوردن ارثشان مطلبی است که آیه شریفه: " و للساء 
تصیتٍ ما اکسب "(۲) متعرض آن است. آیه شریفه زیر نیز به همه اين جهالت دلالت دارد:" فلا تجناح عَلیِکم فی ما فعلن فی 
یهن ین موف ". 

و اما اينکه بعد از کلمه " کرها " فرمود:" و لا عضوم لیوا ..." منظور از این عضل, غیر عضل از ازدواج برای خوردن مال 
او به عنوان ارث است. برای اينکه دنبال اينکه فرمود: 


زنان را عضل تت 5 مکنید» می فرماید:" لذذعبوا بیغض ما آئیتَمو هن " و آنان را از هیچ مقداری که به ایشان داده اید محروم 
نکنید» پس این جمله دلالت می کند بر اینکه مراد از عضل نامبرده» ندادن مهریه ای است که مرد باید به زن بپردازد نه 


خوردن مال او از طریقی غیر طریق مهر و سخن کوتاه این که آیه شریفه می خواهد نهی کند از ورائت اموال زنان با این که 
خودشان راضی نیستند» نه ورائت خود زنان» پس اضافه ارث به کلمه " نساء " به تقدیر کلمه (اموال) است» و تقدیر آن " ان 
ترثوا اموال اللساء " است. و ممکن هم هست کلمه اموال را در تقدیر نگیریم» و بگوئیم تعبیر ارث بردن زنان مجازی عقلی 
اشته که‌باز معتانش ارت ردق اموال ایشان است: 


تفض وه لْذْعبوا ... یه" این جمله که واو عاطفه بر سر دارد با معطوف است به جمله " ترئوا ..."و تقدیر کلام " ان 


۱ ی ات 
و یا نهیی است معطوف بر جمله:" لا بحل لک ..." چون این جمله نیز در معنای نهی 
و ۳۱ 


۱- سوره نساء آ به "۳ 
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است. و کلمه: (عضل) به معنای منع و تنگ گرفتن و سختگیری است و کلمه: (فاحشه) به معنای طریقه بسیار زشت و روش 
بسیار نایسند است. که البته بیشتر استعمالش در عمل زنا است و کلمه (مبینه) به معنای (متبینه) است. از سیبویه نیز نقل شده 
که گفته است (آبان) که باب افعال و (استبان) که باب استفعال است. و (بین) که باب تفعیل است. و (تبین) که باب تفعل 
است» همه به یک معنا است که هم بطور متعدی استعمال می شود. و مفعول می گیرد» و هم بطور لازم و بی مفعول بکار می 
رود» هم بطور لازم گفته می شود: (آبان المساله) مساله روشن شد. و هم (استبان) و هم (بین) و هم (تبین)؛ هم چنان که بطور 
متعدی گفته می شود: 


" ابنت المسئله و استبنتها و بینتها و تبینتها " (که در همه اين تعبیرها معنا این است که من مساله را روشن کردم). 


این آیه شریفه نهی می کند از تنگگ گرفتن بر زنان» حال این تنگگ گرفتن به هر نحوی که باشد. و بخواهند به وسیله سخت 
گیریها او را ناچار کنند به اينکه چیزی از مهریه خود را ببخشد. تا عقد نکاحش را فسخ کنند» و از تتگی معیشت نجاتش 
دهنده پس تنگ گرفتن به این منظور بر شوهر حرام است» مگر آنکه زن, فاحشه مبینه و زنایی آشکار مرتکب شود که در اين 
صورت شوهر می تواند بر او تنگ بگیرد تا به وسیله پول گرفتن طلاقش دهد. 


و اين آیه با آیه دیگری که در باب بخشیدن مهریه می فرمابد:" و لابحل کم آن دا مقا ون یت آن بخاف آل 
قیما دود ال فان تما بقیما مشود له فلا مجناح عیهما فیا ات به " (۱) منافات ندارد؛ چون این آیه بطور عموم 
نهی می کند از اينکه زن را به اجبار وادارند چیزی از مهریه اش را ببخشد مگر آنکه این بخشش با تراضی طرفین باشد و اما 
آیه مورد بحث. آیه سوره بقره را تخصیص می زند» و یک مورد از موارد اجبار و اکراه را استثنا می کند» و آن صورتی است 
که زن مرتکب فاحشه شده باشد. 


معنای معاشرت به وجه معروف با زنان در جمله " و عاشرَوهن بالمَغژوف" 


۲ ور هه ار مر ۰ ۱ 
و عاشژوهن بالْمعرّوف ... 


کلمه (معروف) به معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و آن را انکار نکننده و بدان جاهل نباشند و 


و معاشرتی که از نظر مردان معروف و شناخته شده. و در بین آنها متعارف است. این 


ص! ۳« 


۱- سوره بقره آبه ۳۳۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


است که یکک فرد از جامعه» جزئی باشد مقوم جامعه» یعنی در تشکیل جامعه دخیل باشد» و دخالتش مساوی باشد با دخالتی 
که سایر اعضا دارند. و در نتیجه تاثیرش در بدست آمدن غرض تعاون و همکاری عمومی به مقدار تاثیر سایر افراد باشد» و 
بالابخره همه افراد مورد اين تکلیف قرار گیرند که هر یک کاری را که در وسع و طاقت دارد و جامعه نیازمند محصول آن 
کار است انجام دهند» و آنچه از محصول کارش مورد نیاز خودش است. به خود اختصاص دهد. و ما زاد را در اختیار سایر 
افراد جامعه قرار داده در مقابل از ما زاد محصول کار دیگران آنچه لازم دارد بگیرد این آن معاشرتی است که در نظر افراد 
جامعه معروف است. و اما اگر یک فرد از جامعه غیر اين رفتار کند- و معلوم است که غیر اين تنها یک فرض دارد- و آن این 
است که دیگران به او ستم کنند و استقلال او در جزئیت برای جامعه را باطل نموده تابع و غیر مستقل سازند» به این معنا که 


دیگران از حاصل کار او بهره مند بشوند» ولی او از حاصل کار دیگران بهره ای نبرد» و شخص او را مورد استئنا قرار دهند. 
اختصاص بعضی طبقات و افراد به بعض مختصات با وحدت ریشه انسانی آنها منافات ندارد 


و خدای تعالی در کتاب کریمش بیان کرده که مردم همگی و بدون استثنا چه مردان و چه زنان شاخه هایی از بک تنه 
درختند» و اجزا و ابعاضی هستند برای طبیعت واحده بشریت. و مجتمع در تشکیل یافتن» محتاج به همه اين اجزا است» همان 


مقدار که محتاج جنس مردان است» محتاجح جنس زنان خواهد بود. هم چنان که فرمود:" بعکم من بَفْض " (همه از همید). 


و این حکم عمومی منافات با این معنا ندارد» که هر یکک از دو طایفه زن و مرد خصلتی مختص به خود داشته باشد مثلا نوع 
مردان دارای شدت و قوت باشند. و نوع زنان طبیعتا دارای رقت و عاطفه باشند. چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینی و 
هم اجتماعیش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است. و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است. هم چنان که نیازمند به 
آن است که دیگران نسبت به او اظهار شدت و قوت کنند و هم اظهار محبت و رحمت نمایند. و این دو خصلت دو مظهر از 


مظاهر جذب و دفع عمومی در مجتمع بشری است. 


روی این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر و زن و از نظر اثر وجودی با هم متعادلند» هم چنان که افراد طایفه مردان با همه 
اختلافی که در شژون طبیعی و اجتماعی دارنده بعضی قوی و عالم و زیرک و بزرگ و رئیس و مخدوم و شریف و بعضی 
دیگر ضعیف و جاهل و کودن و مرء‌وس و خادم و پست اند و همچنین تفاوتهایی دیگر از این قبیل دارند در عين حال از 
نظر وزن و تاثیری که در ساختمان این مجتمع بشری دارند متعادلند. 

پس می توان گفت و بلکه باید گفت که این است آن حکمی که از ذوق مجتمع سالم و دور از افراط و تفربط منبعث می 
شود از ذوق مجتمعی که طبق سنت فطرت تشکیل شده و عمل 
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می کند و از آن منحرف نمی شود اسلام نیز در آیه مورد بحث و دستورات دیگر خواسته است انحراف جامعه را برطرف 
نموده» به طرف همان سنت فطرت بکشاند بنا بر این برای چنین جامعه ای هیچ چاره ای جز این نیست که حکم تسویه در 
معاشرت در آن جاری شود. و این همان است که به عبارت دیگر از آن به حریت اجتماعی و آزادی زنان و مردان تعبیر می 
کنیم. و حقیقت آن این است که انسان بدان جهت که انسان است دارای فکر و اراده است. و نیز دارای اختیار است» می تواند 
آنچه برایش سودمند است از آنچه مضر است انتخاب کند. و در این اختیارش استقلال دارد» و همین انسان وقتی وارد اجتماع 
می شود در آن حال نیز اختیار دارد» و لیکن در حدودی که مزاحم با سعادت مجتمع انسانی نباشد» در این چهار دیواری 
استقلال در انتخاب را دارد» و هیچ مانعی نمی تواند از اختیار او جلو بگیرد؛ و یا او را در انتخاب و اختیار تابع بی چون و 


چرای غیر سازد. 


این معنا نیز منافات ندارد با اينکه بعضی از طبقات و يا بعضی از افراد از یک طبقه به خاطر مصالحی از پاره ای مزایا برخوردار 
و یا از پاره ای امتیازات محروم باشند. مثلا مردان در اسلام بتوانند قاضی و حاکم شوند. و به جهاد بروند» و بر آنها واجب 
باشد نفقه زنان را بدهند» و احکامی دیگر از این قبیل خاص آنان باشد و زنان از آنها محروم باشند. و نیز کودکان نابالغ 
اقرارشان نافذ نباشد و نتوانند مستقلا معامله کنند» و مکلف به تکالیف اسلام نباشند» و امثال این احکام که در باب حجر (و 


افرادی که از تصرفات مالی محجورند) در کتب فقهی ذکر شده است. 


پس همه این تفاوتها خصوصیات احکامی است که متوجه طبقات و اشخاصی از مجتمع می شود. و علتش اختلافی است که 
در وزن اجتماعی آنان است. در عين اینکه همه در اصل داشتن وزن انسانی و اجتماعی شریکند» چون ملاک در داشتن اصل 
وزن انسان بودن و دارای فکر و اراده بودن است؛ که در همه هست. 

لبته اين را هم بگونیم که این احکام اختصاصی مختص به شریعت مقدسه اسلام نیست. بلکه در تمامی قوانین مدنی و حتی در 
همه اجتماعاتی که برای خود سنتی دارند کم و بیش یافت می شود هر چند که قانون نداشته باشند» و زند گیشان جنگلی 
باشد» و با در نظر گرفتن این مطالب اگر بخواهيم همه را در یک عبارت کوتاه بگنجانيم جامع ترین آن عبارات جمله مورد 
بحث است که می فرماید: " و عاشرُومَنْ بالمعرُوفِ " که بیانش گذشت. 


2 


و اما جمله:" فان وهی فعسی آَنْ تکرهوا شین و بجع ل ال یه ترا کییر" از قییل اظهار یک امر مسلم و معلوم؛ به 
صورت امری مشک وک و محتمل است. تا غریزه تعصب را در 
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ِ" ۱ 1 ۲ ره مکی اس واه ره 
شنونده تحریکک نکند» نظیر آبه زیر که می فرماید: قل مَنْ یوقکم من السّماواتِ و الأرّض قل 
و فی ضلال مبین» قل لا نشتلون ما آجرقنا و لا نشتل ععّا تقملون " .)٩(‏ 


خواهی پرسید چرا قرآن با تعبیر ملایم خواست رسوم و تعصبات مخاطب را تحریک نکند؟ جوابش این است که مجتمع بشری 
در آن روز یعنی در عصر نزول قرآن زن را در جایگاه و موقعیتی که در متن واقع دارده جای نمی داد و از اينکه زن را جزء 
اجتماع بشری بداند کراهت داشت» و حاضر نبود او را مانند طبقه مردان جزء مقوم بشمارد. بلکه مجتمعاتی که در آن عصر 
روی پای خود ایستاده بودند؛ یا مجتمعی بود که زن را موجودی طفیلی و خارج از جامعه انسانی و ملحق بدان می دانست؛ 
ملحق دانستنش از باب ناچاری بود» چون می خواست از وجودش استفاده کند. و با مجتمعی بود که او را انسان می دانست» 
ولی انسانی ناقص در انسانیت. نظیر کودکان و دیوانگان با این تفاوت که کودکان بالاآخره روزی بالغ می شوند و داخل 
انسانهای تمام عیار می شوند. و دیوانگان نیز احتمالا روزی بهبودی می یافتند» ولی زنان برای هميشه به انسانیت کامل نمی 
رسیدند در نتیجه باید برای هميشه در تحت استیلای مردان زند گی کنند» و شاید این که در جمله: "ان کرهتَمُوم ..." 
کراهت را به خود زنان نسبت داد و فرمود: (اگر از زنان کراهت داشتید) و نفرمود: (اگر از ازدواج با زنان کراهت داشتید) به 
خاطر این بوده که به این معنا اشاره کرده باشد. 


رده تال رگا وس 
2 ت ت 


کلمه (استبدال) از ماده (ب د ل) و از باب استفعال است. و استبدال زوجی به جای زوجی دیگر گویا به معنای قائم مقام کردن 
همسر دومی» در جای همسر اولی است. و یا از قبیل تضمین یعنی گنجاندن معنایی است در لفظی که ظاهرش به آن معنا 


ست. 


بنا بر این جمله قائم مقام کردن زنی در جای زن اولی» عوض کردن این به آن است. و به همین جهت است که هم جمله 
(اردتم - خواستید) را آورد؛ و هم تعبیر به (استبدال) را که خواستن در آن نیز هست. و اگر استبدال به همان معنای لغویش 
بود» دیگر احتیاجی نبود که جمله: (اردتم) را بیاورد؛ معلوم می شود همانطور که گفتیم منظور از استبدال طلب بدل نیست؛ 


بلکه جایگزین کردن همسری به جای همسر اولی است و بنا بر این معنای جمله این می شود: (و 
و ۳۹ 


۱-بگواو کیست که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟ بگو خدا؛ و محققا ما و یا شما یا بر طریق هدایتیم» و یا در 
ضلالتی آشکار؛ بگو شما از جرم ما باز خواست نمی شوید. و ما نیز از آنچه شما می کنید مواخذه نمی شویم. سوره سباً آیه 
۴ 
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اگر خواستید جایگزین کنید همسری را در جای همسری دیگر بر سبیل استبدال» چنین و چنان کنید). 


کلمه (بهتان) به معنای هر سخنی و هر عملی است که شنونده و بیننده را مبهوت و متحیر کند» و بیشتر در مورد دروغ زبانی 
استعمال می شود و گرنه کلمه بهتان در اصل مصدر است. و در آیه شریفه در معنای فعل استعمال شده. یعنی گرفتن بیجا و 
تجاو زگرانه از مهربه زن» و این کلمه و همچنین کلمه (اثما) در آیه شریفه از نظر موقعیت ادبی حال است از جمله: (ا 


أحْذُوَهُ) و استفهام در آیه انکاری است. 


معنای آیه این است که اگر خواستید بعضی از زنان خود را طلاق دهید و با زنی دیگر به جای او ازدواج کنید. از مهریه ای 
که به همسر طلاقی خود در هنگام ازدواجش داده بودید چیزی پس نگیرید هر چند که آن مهریه مال بسیار زیادی باشد و 


آنچه می خواهید بدون رضایتش بگیرید نسبت به آنچه داده اید» بسیار اندک باشد. 
کف ۲ و و ون فیس 227 غْضکم الی بَعْض ..." 


استفهام در اين جمله به منظور شگفت انگیزی در دیگران است. و مصدر (افضاء) که فعل ماضی (افضی) از آن گرفته شده به 
معنای اتصال به طور چسبیدن است. و اصل آن یعنی ثلائی مجردش فضا است که به معنای وسعت است. 


و از آنجایی که گرفتن مهریه بدون رضایت زن بغی و ظلم است. و مورد آن مورد اتصال و اتحاد است. این معنا باعث شد که 
تعجب کردن از آن صحیح باشد» چون این شوهر با زنی که طلاقش داده به وسیله ازدواجی که با هم کرده بودند» و به خاطر 
نزدیکی و وصلتی که داشتند. مثل شخص واحد شده بودند و آیا ظلم کردن این شوهر به آن همسر که در حقیقت ظلم کردن 
به خودش است. و مثل این است که بخود آسیب برساند» جای تعجب نیست؟ قطعا هست. و لذا از در تعجب می پرسد چطور 
حق او را از او می گیری؛ با اينکه تو و او يکك روح در دو بدن بودید. و یا به عبارتی دیگر از نظر پیوند دو روح در یک بدن 


بودید؟ 


و اما اینکه فرمود: " و أَحذُّ ملْکم میاقاً غلیظاً " ظاهرش این است که مراد از میثاق غلیظ همان علقه ایست که عقد ازدواج و 
امثال آن در بین آن دو محکم کرده بود. و از لوازم اين میثاق مساله صداق بود. که در هنگام عقد معین می شود و زن آن را 
از شوهر طلبکار می گردد. 


و ای بسا گفته باشند که: مراد از میثاق غلیظ عهدی است که در هنگام عقد از مرد برای زن گرفته می شود که مثلا او را بطور 
شایسته نگه بدارده و گرنه بطور شایسته طلالق بدهد (همان دستوری که خود خدای تعالی در این باره داده و) فرموده:" 
فافساک بمَغرژوف أو تشریخ |خسان "(۱). 


ص: ۴۷ 


۱- سوره بقره آبه ۳۹ 
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بو چه بسا بعضی دیگر گفته باشند: مراد از این میثاق» حکم حلیتی است که بعد از عقد نکاح شرعا تشریع شده ولی دوری 


این دو وجه از ظاهر عبارت آیه بر کسی پوشیده نیست. 
بحث روایتی (در ذیل آبات مربوط به ارث رفتن زن و ازدواج با زن بدر) 
در تفسیر عیاشی از هاشم بن عبد اللّه- روایت آمده که گفت: من به سری بجلی گفتم: 


معنای آیه: " و لا عضوم لَْعَبوا قض ما یمن " چیست؟ می گوید: او از کسی سخنی نقل کرد و سپس گفت منظور 
نهی از آن سنتی است که نبطی ها داشتند» وقتی کسی می مرد شخصی جامه خود را بر سر زن او می انداخت آن زن دیگر 


نمی توانست با دیگری ازدواج کند» و این سنت در عرب دوره جاهلیت جاری بود (۱). 


و در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام اقر (علیه السلام) آمده که در معنای آیه:" يا نها لین منوا لا بحل کم أَن 
روا الْساء که " فرموده: در جاهلیت و در اوائلی که قبائل عرب اسلام آوردند رسم چنین بود که وقتی شخصی دوستش می 
مرد و زنی از او می ماند. او جامه خود را بر سر آن زن می انداخت و همین باعث می شد ازدواج با آن زن را به ارث ببرد» به 
این معنا که اين ازدواج دیگر مهریه نمی خواست. با همان مهریه ای که رفیقش او را همسر خود کرده بود همسر وی می شد؛ 
همانطوری که اگر این شخص پسر متوفی بود هم نکاح زن پدر را ارث می برد و هم مال پدر راء مثلا وقتی که ابو قیس بن 
آسلت از دنیا رفت» پسرش محصن بن آبی قیس» جامه خود را بر سر همسر پدرش کبيشه دختر معمر بن معبد انداخت. و در 
نتیجه با مهریه ای که پدر به او داده بود وارث نکاحش شد و سپس او را بلاتکلیف رها کرد نه با وی همخوابگی کرد و نه 
نفقه اش را داده کيشه نزد رسول خحدا (صلی اه علیه و آله) شکایت برده که با رسول اه شوهرم ابو قیس بن أسلت اژ دنیا 
رفت و پسرش محصن وارث نکاح من شد. نه با من همخوابگی دارد. و نه نفقه ام را می دهد و نه رهایم می کند که به 


خانواده و اهلم بپیوندم. 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: تو فعلا به خانه ات برگرد تا اگر خدای تعالی در باره مسأله ات حکمی نازل کرد 


خبرت کنم؛ در اين میان آیه شریفه: 
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و لا تلکخوا ما تک آبا کم مق الساء الم ماد سل له کانّ فاحَهٌ و مت و ساء بل" نازل شد و کبيشه به اهل خودش 
ساسح 
از وه الک هه وی که اش نایم | سرا تنل کف کت با با لین وا لا بجل کم آن 
الْساء کوها . 


ان 


52 
1 
2 


ملف قدس سره: آخر روایت خالی از اضطراب در معنا نیست. و این داستان و اينکه آیات مورد بحث در باره آن نازل شده 
۱ ۱ 1 بیشتر این روایات در این مورد وارد شده؛ که آیه 
شربفه: 0 آمئوا لا بل لکم آن تر ی در باره این قصه نازل شده و خواننده محترم توجه کرد که در 
بیان قبلی گفتیم: سیاق تام انا نارس 


و بااین حال در اینکه چنین سنتی در جاهلیت وجود داشته» و در اينکه یات قرآنی مورد بحث به وجهی ارتباط با آن و با 
عادت جاریه در بین عرب آن روز که آیات نازل می شده داشته. کم و بیش شکی نیست» پس آنچه در این باب مورد اعتماد 


0 


نه تنها زنا و سب ۳ 


اً 


و در تفسیر برهان از شیبانی نقل شده که گفته است کلمه: " فاحشه " به معنای عمل زنا است. و مساله چنین است که اگر 
مردی مطلع شد که همسرش زنا داده» می تواند از او فدیه بگیرد» و اين معنا از امام ابی جعفر امام باقر (علیه السلام) روایت 
شده است (). 


و در الدر المنثور است که ابن جریر از جابر روایت آورده که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) فرمود: در مورد زنان از 
خدا بترسید» چون شما آنان را به عنوان امانت خدا گرفته ابد. و آلت تناسلیشان را با کلام خدا برای خود حلال کرده اید» بر 
زنان نیز لازم است که هیچ مرد اجنبی را که شما مردان دوستش نمی دارید به خانه شما راه ندهنده و اگر چنین کردند ایشان 


را بزنید» اما نه به حدی که از خانه و زند گی بیزار شوند» و بر مردان لازم است که 


ص: ۴۰۹ 
۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۳۴. 


۳- ه نفسی مخمع البیان» ج ۳ص ۴ 
۳- تفسیر برهان» ج ۱ ص‌‌ ۳۵۵ 
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خوراک و پوشاک زنان را بطور شایسته بدهند (۱). 


و در همان کتاب است که ابن جریر از اين عمر روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ایها الناس 
زنان نزد شما؛ زمین لگد خورده اند و شما آنان را به امائت خدا گرفته اید» و با کلمه خدا آلت تناسلی شان را برای خود حلال 
کرده اید. البته شما به گردن آنان حقوقی دارید» که یکی از آنها این است که احدی را در بستر زناشویی شما راه ندهند» و در 
هیچ کار پسندیده نافرمانی تان نکنند. که اگر چنین کردند رزقشان و لباسشان را بطور شایسته می برند (۲). 


مولف قدس سره: در سایق بیانی که معنای این روایات را روشن سازد گذشت. و در کافی و تفسیر عیاشی از امام ابی جعفر 
(علیه السلام) روایت آمده که در معنای جمله:" و أحَذّنْ ملکغ میتاقاً علیظا " فرموده: منظور از میثاق» همان جملاتی است که با 


آن عقد نکاح را می بندند. (۳) تا آخر روایت. 


که همسرش را به خوبی و خوشی نگه دارد» و یا به خوبی و خوشی طلاق دهد آن گاه می گوید این معنا از امام ابی جعفر 
(علیه السلام) روایت شده اسنت ۲ 


مولف قدس سره: این معنا از جمعی از مفسرین قدیم چون ابن عباس و قتاده و ابی ملیکه نیز نقل شده و آیه شریفه آن را رد 
نمی کند» زیرا این تعهدی که کسان عروس از داماد می گیرند که با او چنین و چنان رفتار کند چیزی است که می توان میثاق 
غلیظش نامید هر چند که ظاهرتر از این آن است که مراد از میثاق غلیظ همان عقد باشد که هنگام ازدواج جاری می سازد. 


و انش تن ات که زیر بت نک زر کاب مراک از هیا لین یی رات کاده که کت غیت یه از 
دستور داد زنان را بیش از چهل اوقیه مهر نکنید که هر کس از این پس بیش از اين مهر معین کند زائد بر چهل را به بیت 
المال می اندازم» زنی که در مجلس بود- گفت: تو ای عمر چنین حقی نداری» عمر پرسید: چرا؟ گفت برای اینکه خدای 


تعالی می فرماید: (و اگر به زنی یک قنطار- پوستی از گاو پر از طلا- مهربه دادید حق ندارید چیزی از ص 


ص! ۴۳۰ 


۱- تفسیر الدر المنثور» ج ۲ص ۳۲ 
۳- زه نفسیر الدر المنثور» ج ۲ص ۳۲ 


۴- مجمع البیان ج ص 
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آن را پس بگیرید) عمر گفت: زنی در تشخیص حکم خدا به واقع رسید و مردی به خطا رفت (۱). 


ملف این معنا را الدر المنثور از عبد الرزاق» و این منذر از عبد الرحمن سلمی نیز نقل کرده اند و همچنین از سعید بن منصور 
و ابی یعلی به سندی خوب از مسروق روایت کرده» و در آن به جای چهل اوقیه چهار صد درهم آمده (۲) و نیز از سعید بن 


متضوز) اواعیا ین حمیله از بگر ینعی الله عزیی آنوا تقل کرذهء و انن روابات از نظر معا تردیک به همند, 


و نیز در آن کتاب آمده که ابن جریر از عکرمه روایت کرده که در باره آیه: و لا تنکشوا ما کج آبا کع میّ الْساء " گفته 
است: این آیه در باره ابی قیس پسر آسلت نازل شده. که بعد از مردن پدرش آأسلت همسر او آم عبید دختر ضمره را ارث برد؛ 
و نیز در باره اسود بن خلف نازل شده که همسر پدرش خلف. یعنی دختر ابی طلحه بن عبد العزی بن عثمان بن- عبد الدار را 
بعد از مر گک پدرش ارث برد؛ و نیز در مورد صفوان بن امیه نازل شده. که همسر پدرش. امیه بن خلف یعنی فاخته دختر سود 
بن مطلب بن اسد را بعد از مرگ پدر ارث برد» و همچنین در مورد منظور بن رباب که همسر پدرش رباب بن سیار یعنی 
ملیکه دختر خارجه را بعد از مرگ پدر به ارث برد (۳). 


و نیز در همان کتاب است که ابن سعد. از محمد بن کعب قرظی روایت کرده که گفت: در جاهلیت رسم چنین بود که وقتی 
مردی از دنیا می رفت» و زنی از خود به جای می گذاشت؛» پسرش از هر کس دیگری مقدم بود بر اینکه با همسر پدر ازدواج 


کند.- البته اگر می خواست خودش با او ازدواج می کرد و اگر می خواست به دیگری شوهرش می داد-. 


این در مورد زن پدر بود نه زنی که پسر از او متولد شده در همین دوره بود که ابو قیس پسر أسلت از دنیا رفت» و پسرش 
محصن به جایش نشست. و با همسر پدر ازدواج کرد نه به او نفقه داد. و نه چیزی از ارث پدر آن زن بعد از طلوع اسلام نزد 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شرفیاب شد. و جریان را به عرض آن جناب رسانید. حضرت فرمود: فعلا بر گرد و شاید 
خحدای تعالی در باره مسأله ات چیزی نازل کند» و چیزی نگذشت که آیه:" و لا تنکشوا ما تک آبا کم من الساء ...۲ نازل 
گردید» و نیز آیه شریفه:" لا بجل لَکغ آن ترو اّساء که" نازل شد (۴) 


مولف قدس سره: در سایق روایاتی از طرق شیعه نقل شد. که بر این داستان دلالت می کرد.ت. 


۴۱ 


۱- الدر المنثور» ج ۲ ص ۱۳۳ ط دار المعرفه بیروت. 
۲- الدر المنور» ج ۲ ص ۱۳۳ ط دار المعرفه بیروت. 
۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۴ ط دار المعرفه بیروت. 
۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۴ ط دار المعرفه بیروت. 
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و در همان کتاب آمده: ابن جریر و این منذر از این عباس روایت کرده اند که گفت: 


اهل جاهلیت آنچه را که خدا حرام کرده بود حرام می دانستند. به جز زن پدر» و جمع بین دو خواهر راء و در اسلام در باره 
اولی آیه:" و لا تنکخوا ما تکح آبا کم من اللساء " و در باره دومی جمله:" و آنْ تَجْمَعُوا ی تِن " (۱) نازل شد (۲). 


مولف قدس سره: در معنای این روایت روایاتی دیگر نیز هست.ت. 
و ۳۱ 


۱- سوره نساء آبه ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سوره النساء (۴): آیات ۲۳ تا ۲۸ 
اشاره 


مث علیکم آمهانکم و نکم و آخوانکم و عنانکم و حلاشکم و ناخ وبث لا غب و أمهانکم ابیز نکم و 
رگم ین واه نا سگم وب ی یوبن با ی ۳ مب نع تکوئا دب 
لا جاح علیکم و علایل نانک لین ین آضلابکخ ون تجمنوا : ین این لا ما ند سلّت اد له ان مورا رجیمً (۲۳) و 
مخت نات ین اساء الما ملکث آیسانکم کساب له علیکم ول لکم ما وراه ذلکم آن تا بأتوالکم مخمدنین ی 
<< سا 
کی ۲۴ نم تلع بنکم ولآ پنکع المخت نات المژمنات من ما علکث آیمالکم ین قتابکم المزینات و 
ی شک مب کون ول نورق رت ور تم و سای وی 
دا تحص ان ین اجه لین یف ما علی مخت نات ین الوذاب ذلکه من خیعی ات بنکم ون تطبزو 


یز لکم له عوژ زیم (۲۵) بر لین لکم و کم ی لین من قیلکم و یوب عَلیکم و ال لیم عکيم (۲۶ و 


۳7 


له برد آن توب علیکم و برد لین 1 ون اسَهُوات أَن تمیلوا میلا عظیماً (۲۷) 
رید ال أنْ بْحَفت عنکم و خُلق اسان ضعیفاً (۲۸) 


ص: ۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


ازدواج با افراد زیر بر شما حرام شده است. مادرانتان و دخترانتان» و خواهرانتان» و عمه هایتان» و خاله هایتان» و دختران 
برادر و دختران خواهر» و مادرانی که شما را شیر داده اند» و خواهری که با او شیر مادرش را مکیده ای» و مادر زنان شماء و 
دختر زنان شماء که با مادرش ازدواج کرده اید» و عمل زناشویی هم انجام داده اید. و اما اگر این عمل را انجام نداده اید می 
توانید مادر را طلاق گفته با ربیبه خود ازدواج کنید» و نیز عروسهایتان؛ یعنی همسر پسرانتان البته پسرانی که از نسل خود شما 
باشند» و نیز اينکه بین دو خواهر جمع کنید. مگر دو خواهرانی که در دوره جاهلیت گرفته اید. که خدا آمرزنده رحیم است 
(۲۳). 


و زنان شوهر دار مگر کنیزانی از شما که شوهر دارنده- که می توانید آنان را بعد از استبرا به خود اختصاص دهیده- پس 
حکمی را که خدا بر شما کرده ملازم باشید و اما غیر از آنچه بر شمردیم. پر شما حلال شده اند. تا به اموالی که دارید زنان 
پاک و عفیف بگیرید نه زناکان و اگر زنی را متعه کردید- یعنی با او قرارداد کردید در فلان مدت از او کام گرفته و فلان 
مقدار اجرت (به او) بدهید»- واجب است اجرتشان را بپردازید. و بعد از معین شدن مه اگر به کمتر با زیادتر توافق کنید 


گناهی بر شما نیست. که خدا دانایی فرزانه است (۲۴). 


و کسی که از شما توانایی مالی برای ازدواج زنان آزاد و عفیف و مومن ندارد- نمی تواند از عهده پرداخت مهریه و نفقه بر 
آید.- می تواند با کنیزان به ظاهر ممنه ای که ساير ممنین دارند ازدواج کند» و خدا به ایمان واقعی شما داناتر است. و از 
این گونه ازدواج نگ نداشته باشید» که مومنین همه از همند و فرقی بین آزاد و کنیزشان نیست. پس با کنیزان عفیف و نه 
زناکار و رفیق گیر البته با اجازه مولایشان ازدواج کنید. و کابین آنان را بطور پسندیده بپردازید. و کنیزان بعد از آن که 
شوهردار شدند اگر مرتکب زنا شدند عقوبتشان نصف عقوبت زنان آزاده است. این سفارش مخصوص کسانی از شما است 
که ترس آن دارند اگر با کنیز ازدواج نکنند به زناکاری مبتلا شوند» و اما اگر می توانید صبر کنید و دامن خود به زنا آلوده 


خدا می خواهد روشهای کسانی که پیش از شما بودند برای شما بیان کند» و شما را بدان هدایت فرماید. و شما را ببخشد. و 


خدا دانایی فرزانه است (۲۶). 


خدا می خواهد با بیان حقیقت و تشریع احکام به سوی شما بر گردد» و پیروان شهوات می خواهند شما از راه حقیقت منحرف 


شویده و دچار لغزشی بزرگ بگردید (۲۷). 


خدا می خواهد با تجویز سه نوع نکاحی که گذشت بار شما را سبک کند. چون انسان ضعیف خلق شده است (۲۸) 


ص: ۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


بیان آبات بیان آبات مربوط به ازدواج های ممنوع و ... 
اشاره 


آیه قبل از این که حرمت ازدواج با زن پدر را بیان می کرد» هر چند به حسب مضمون جزء این آیات بود. الا اینکه چون از 


ظاهر سیاقش بر می آید که تتمه آیات سابق است. لذا ما آن را جزء آن دسته آیات مورد بحث قرار دادیم علاوه بر اينکه از 


نظر معنا نیز ملحق به آن آیات بود. 


تخصیصی و يا تقیدی نیاورده ظاهر جمله:" و أحل کم ما وّراء ذْلکم " (جز اینها که بر شمردیم همه برایتان حلال است)؛ که 


بعد از شمردن محرمات آمده نیز همین است» که محرمات نامبرده بدون هیچ قیدی حرامند. و در هیچ حالی حلال نمی شوند. 


و به همین جهت است که می بینیم اهل علم هم در استدلال به آیه نامبرده بر حرمت ازدواج با دختری که پسر زاده و یا دختر 
زافه انسان استو نه خرمت ازدواج با مادر پدر و پا مادر مادرء و نیز در استدلال به آیه:" و لا تنکوا ما تک آبا کم ّ 
() بر حرمت ازدواج با همسر جد هیچ اختلافی نکرده اند معلوم می شود حرمت زنان نامبرده در آیه هیچ قید و شرطی 
ندارد و با همین اطلاق است که نظر قرآن کریم در مورد تشخیص پسران و دختران استفاده می شود. و معلوم می شود از نظر 
تشریم پسران انسان و دخترانش چه کسانی هستند؟ که انشاء له بیانش خواهد آمد. 


" رم علیکم آمهاتکم و بناتکم و ََواتکم و عَمَاتکم و خالاتکم و بناث ال و بناث الأخت" این چند زنی که در اين آبه 
اصنافشان ذ کر شده است زنانی هستند که بر حسب نسب ازدواج با آنهاه حرام است. و این محرمات نسبی هفت صنفند: ۱- 
مادران. ۲- دختران. 


ص: ۴۳۱۵ 


۱- سوره نساء آبه ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


۳- خواهران ۴- عمه ها ۵- خاله ها ۶- دختران برادر ۷- دختران خواهر. 


اما صنف اول: یعنی مادران عبارتند از زنانی که ولادت انسان به آنان منتهی می شود و نسب آدمی از راه ولادت به آنان 
متصل می گردد. حال چه اين که آن زن آدمی را بدون واسطه زائیده باشد. و یا با واسطه مانند مادر پدر» که اول پدر را به 
دنیا آورد. و سپس ما از آن پدر متولد شدیم و یا مادر مادر» که اول مادر ما را بدنیا آورد سپس مادر ما ما را بدنیا آورد و یا با 


چند واسطه مانند مادرانی که جد. از آنان متولد شده اند. 
و اما صنف دوم: یعنی دختران عبارتند از هر دختری که تولد خودش و يا پدر و مادرش و يا تولد جد و جده اش از ما باشد. 


و اما صنف سوم: یعنی خواهران عبارتند از دختران و زنانی که نسبتشان از جهت ولادت متصل به ما باشد به این معنا که 
تولدشان از پدر و مادر ما باشد» و یا تنها از پدر ما باشد» هر چند مادرش مادر ما نباشد» و یا تولدش از مادر ما باشد هر چند 


که پدرش» پدر ما نباشد. 


و اما صنف چهارم: یعنی عمه» عبارت است از خواهر پدر» و خواهر جد. چه اينکه این خواهر و برادری آن دو از پدر و مادر 


هر دو باشد. و چه اينکه تنها از پدر باشد» و چه اينکه تنها از مادر» خواهر و برادر باشند. 


و اما صنف پنجم: یعنی خاله. عبارت است از زنی که با مادر ما و یا با جده ما از یک پدر و مادر متولد شده باشند و یا تنها از 
یک پدر و یا تنها از یک مادر به دنیا آمده باشند. 


و همچنین صنف ششم و هفتم:» یعنی دختر برادر و دختر خواهر» که آن دو نیز منحصر در برادر و خواهر پدر و مادری نیستند» 


بلکه دختر برادر و دختر خواهری که تنها از پدر و یا تنها از مادر ما باشند برادر زاده و خواهر زاده اند. 


و منظور از اينکه فرمود: حرام شده است بر شما مادران و دختران و ... این است که ازدواج شما با آنها حرام شده» چون بطور 
کلی وقتی اینگونه تعبیرها را در قرآن می بینم مناسبت حکم با موضوعش معلوم می سازد که موضوع حکم چیست. در آیه 
مورد بحث می دانیم که موضوع حرمت خوردن مادر و دختر و ... نیست» چون کسی چنین کاری را نمی کرده تا اسلام آن 
باسرام کر سای که در اند کت یک الک انعم وا انی که موضوع کرت راقام راز انیت سک 
با موضوع می فهمیم موضوع حرمت خوردن میته و خون است و در آیه شریفه " فانها مُحرَعَة عَلیهغ " (۲) که از همین راه می 


فهمیم منظور سکونت 
ص: ۴۱۶ 


۱- سوره مائده آ به ۳ 


۲ سوره مائده آبه 2۶۶ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


گزیدن در آن زمین است؛ و این نوع تعبیرها را مجاز عقلی می نامند. و در محاورات شایع است. 


و لیکن این معنا با جمله: "ما تلکث آبمانکه" ۱ ۱ ۱۳ 
نه از علقه زوجیت و ازدواج» که بیانش به زودی می آید؛ و همچنین با جمله:" 28 یا بوالکم شخصدنین عْیر ُسافحی " به 


بیانی که آن نیز به زودی می آید. 


پس حق این است که موضوع حکم حرمت که در آیه ذکر نشده و در تقدیر گرفته شده است علقه نکاح نیست. بلکه کلمه 


گفتار بوده» چون عادت قرآن همین است که عفت کلام را رعایت کند. 


و اگر در آیه مورد بحث خطاب را متوجه خصوص مردان نموده. فرموده بر شما مردان حرام شده است مادران و دخترانتان و 
... با اینکه ممکن بود همین خطاب را متوجه زنان نموده» بفرماید: بر شما زنان حرام است که به فرزندان و پدرانتان شوهر 
کنید. و یا بطور کلی و بدون خطاب بفرماید بین زن و فرزندش و پدرش نکاح نیست. برای این بوده که (به آن بیانی که در 
ین له شریفه:" الجال قرو علّی الْساء " (۱) گذشت) خواستگاری و اقدام به ازدواج و تولید نسل بر حسب طبع» کار 
مردان است. و تنها مردان هستند (و نر هر حیوانی است) که به طلب جفت می روند. (و تا کنون دیده نشده که ماده از حبوانی 


به طلب نر برود» و یا زنی برای انتخاب شوهر این خانه و آن خانه را بکوبد). 


و اما اینکه خطاب را در آیه متوجه جمع کرده و فرموده: (علیکم- بر شما) و نیز حرمت را متعلق به جمع از هر هفت طایفه 
کرده و فرموده: (مادرانتان و دخترانتان ...) برای این بوده که کلام استغراق در توزیع را برساند» ساده تر بگویم شامل همه 
مردها و عموم مادران و دختران و ... بشود؛ و اين معنا را برساند که بر هر فرد از مردان شما حرام شده ازدواج با مادرش و 
دخترش ...» چون تحریم عموم افراد هفت طایفه بر عموم مردان معنا ندارد» و همچنین تحریم تمامی افراد هفت طایفه از یک 
نفرها بر همه یک نفرها سخنی بی معنا است. چون اگر فرضا مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر 
من بر تمامی یک نفرهای مسلمانان حرام باشد» معنایش این است که پس در اسلام اصلا ازدواج حرام است؛ چون هر 


فسلمالی هر زتی وا که بگیری با هادن کس است با فختر کی وبا خواهر کسیغییا بر ادخ 
ص: ۴۱۷ 


۱- سوره نساء آبه ۳۴ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بر گشت معنای آیه (همانطور که گفتیم) به این است که بر هر فرد از مردان مسلمان حرام است که با مادر و دختر و خواهر و 
... خودش ازدواج کند 


۳1 
ِِ 


"و آمهانکم الاتی رف نکم و أَحوانکم من الضاعه و و مات نسانکم " از اینجا شروع شده است به شمردن محرمات سببی؛ 
(یعنی زنانی که با حواستگارشان اث شتراک در خون ندارند» بلکه به خاطر وصلت و پیوند خویشاوندی با آنان مرتبط شده اند). 


و این محرمات نیز هفت طایفه اند که شش طایفه آنها در این آیه ذکر شده. و هفتمی آنها در آ 
"و لا تنکوا ما تکح آبا کم مق الْساء ..." آمده است. 


و این آیه با سیاقی که دارد دلالت می کند بر اينکه شارع اسلام حکم مادری و فرزندی را ؛ بین یکك دختر و زنی که او را شیر 

داده برقرار کرده است» یعنی زن شیرده را مادر آن دختر و دختر را فرزند که 
پسر و خواهر شیریش برقرار ساخته؛ چون این مادر فرزندی و اين برادر خواهری را امری مسلم گرفته است» پس مساله رضاع و 
ها ن معنا به ببانی که به زودی می آید از مختصات 


از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم در روایاتی که از دو طریق شیعه و سنی نقل شده آمده که فرموده: خدای تعالی از 
روابط شیر خوردن همان را حرام کرده که از روابط نسبی حرام کرده است. (مثلا- اگر از روابط نسبی مادر را محرم فرزند 
کرده» مادر شیرده را نیز بر فرزند شیر خوارش حرام کرده است)؛ و لازمه این فرمایش این است که به وسیله شیر حرمت به 
تمامی افرادی که ( گر نسبی بودند محرم بودند) منتشر گردد؛ یعنی وقتی کودک من شیر زنی را خورد آن زن» مادرش و 
کودک من فرزندش, و کودک آن زن خواهرش. و خواهر آن زن خاله اش» و خواهر شوهر آن زن عمه اش» و فرزندان 


کودک آن زن برادر زاده و يا خواهر زاده اش شوندء و همه به وی محرم باشند. 


و اما اينکه چه مقدار شیر خوردن باعث تحقق این محرمیت می شود و چه شرابطی از حیث مقدار و کیفیت و مدت دارد. و 
چه احکامی دیگر مترتب بر آن می شود مطالبی است که پاسخگویش کتب فقهی است. و بحث در پیرامون آن از وضع این 


و اما اينکه فرمود:" و أ واکغ من الضاعه! " مراد از آن دختری نیست که من شیر مادرش را خورده ام بلکه آن دختری است 
که او شیر مادر مرا خورده باشده البته شیری که از احیه پدر من در پستانش آمده باشد و اما اگر از شوهری دیگر شیر در 


پستان داشته» و بعد با پدر من ازدواج نموده و سپس به من حامله شده. و در ایام حمل دختری را شیر داده» آن دختر 
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خواهر من نمی شود و همچنین سایر افرادی که به وسیله شیر محرم می شوند در وقتی است که شیر متعلق به پدر طفل باشد. 


و 
۱۱ 7 
[ 


أنهاتْنسایکم " (مادر زنان شما) چه اينکه با دختر او یعنی همسرت همخوابگی کرده باشی؛ و چه نکرده باشی» در هر دو 
صورت نمی توانی مادر زن خود را برای خود عقد کنی» و علت این بی تفاوتی این است که کلمه (نساء) وقتی اضافه شود و 
نسبت داده شود به رجال دلالت بر همه همسران می کند. به دلیل اينکه چنین تعبیری تقییدپذیر است» و می بینیم در جمله 
بعدی که در مورد دختر زنان است می فرماید: "ین نسایکم ای 5 یفنم تکوئوا مب ...۳ (ریبه هایی که از 


زنان هم خوابی شده شما هستند بر شما حرامند. و اما اگر با مادرشان هم خوابی نکرده ایده می توانید با آنان ازدواج کنید). 


"و رباتیکم اللاتی فی تور کم ... فلا ناخ عَلیِکغ " کلمه (ربائب) جمع ربیبه است. که به معنای دختر زن آدمی است؛» 
دختری که از شوهری دیگر آورده و به این مناسبت او را ربوبه نامیده اند که تدبیر مادر او- که همسر آدمی است- و هر کسی 
که با آن مادر به خانه ما آمده به دست ما است. و اين ما هستیم که غالبا تربیت دختران همسرمان را به عهده می گیریم؛ هر 
چند که این معنا دائمی نباشد. 


قید" فی حجورکم " نیز قیدی است غالبی نه دائمی؛ غالبا چنین است که بچه های همسر ما؛ در دامن ما رشد کنند. نه دائما 
(چه ممکن است همسر ما دختر جدا زای خود را به کسان خود و یا کسان فرزندش سپرده باشد پس آیه شریفه نمی خواهد 
بفرماید تنها آن ربیبه ای بر شما حرام است که در دامان شما پرورش یافته باشد) و به همین جهت گفته اند: ازدواج انسان با 
ربیبه اش حرام است. چه در دامان آدمی پرورش یافته باشد و چه در دامان دیگری بنا بر این قید " فی حجورکم " قید 
توضیحی است. نه به اصطلاح قید احترازی (تا از آن برآید که ازدواج با رببه ای که در دامان ناپدری پرورش نيافته با آن 
نایدری حلال است). 


لبته این احتمال هم هست که جمله:" لت فی حور کم ... اشاره باشد به حکمتی که در تشریع احکام مورد بحث وجود 
دارد؛ بعنی بفهماند چرا ازدواج با افرادی از زنان به خاطر نسب و افرادی به خاطر سبب حرام شده است؛ که توضیح بحثش ان 
شاء له می آیدء و آن حکمت عبارت است از آمیزشی که بین مرد و بین این اصناف از زنان واقع می شود و مصاحبتی که به 
طور غالب با این اصناف در خانه ها و در زیر یک سقف وجود دارد؛ و اگر حکم حرمت ابدی نبود ممکن نبود مردان با 
اصناف نامبرده از زنان به فحشا نیفتند. و صرف اینکه در آیاتی دیگر زنا تحریم شده برای اجتناب از این فحشا کافی نبود (که 


انشاء الله بیانش می آید). 
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بنا بر ان جمله:" ای فی خجو ررکم " به اين معنا اشاره می کند که رییبه ها از آنجایی که غالبا در دامن خود شما بز رگك می 
شوند. و غالبا نزد شمایند. همان حکمت و ملاکی که در تحریم مادران و خواهران بود در آنان نیز هست. (و به همان جهت 


و به هر حال می خواهیم بگوئیم قید (فی حجورکم) احترازی نیست. و نمی خواهد بفرماید تنها آن ربیبه ای حرام است که در 
دامن شما و در خانه شما است. و اما اگر در خانه غیر و با دختر بزرگی باشد که در دامن شما پرورش نیافته می توانید با او 


ازدواج کنید. هم مادرش را داشته باشید و هم او را. 
دلیل بر این مدعا و این مفهومی که ما از آیه بدست آورده ایم این است که در جمله: 


"فون آغ تکوئوا دم بهنْ فلا مجناخ کم " به همین تصریح نموده» می فرماید: در صورتی که با مادر ربیبه دخولی صورت 
نگرفته. می توانید با خود ربیبه ازدواج کنید معلوم می شود دخول در مادر دخالت دارد در تحریم ازدواج با دختر خوب: اگر 
قید (فی حجو رکم) هم مانند قید دخول احترازی بود همانطور که حکم فرض نبودن دخول را بیان کرد باید حکم فرض نبودن 
در حجور را هم بیان کند. و بفرماید: (و اگر ربیبه شما در دامن شما پرورش نیافته؛ می توانید با او ازدواج کنیده و همین که 


می بینیم ذ کر نکرده می فهمیم بین این دو قید فرق هست. قید دخول احترازی و قید فی حجو رکم توضیحی است). 


و در جمله " فلا جناح عَلیِکم " جمله: " فی ان تنکحوهن " به منظور کوتاه گویی حذف شده. چون زمینه کلام بر آن دلالت 
داشت. (و هر کسی می فهمید معنای جمله نامبرده این است که در ازدواج شما با آنان حرجی بر شما نیست). 


"و علایل یناکم لین ن َشلابکغ " کلمه (حلائل)؛ جمع حلیله است در مجمع الییان آمده که: حلائل جمع حلیله و به 
معنای محلله - حلال شده- است» و این کلمه از کلمه حلال مشتق شده؛ و مذکر آن حلیل و جمع مذ کرش آحله است. مانند 
عزیز که جمعش اعزه می آید. و اگر زن حلال را حلیله و مرد حلال را حلیل نامیده اند به این مناسبت است که نزدیکی و 
همخوابگی با این برای آن و با آن برای این جایز و حلال است» و بعضی گفته اند: کلمه نامپرده مشتق از مصدر حلول- وارد 
شدن- است. چون زن حلال بر رختخواب مرد» و مرد حلال» در رختخواب زن وارد می شود و هر دو در یک بستر داخل می 


و مراد از کلمه (ابناء) هر انسانی است که از راه ولادت به انسان متصل باشد چه بی 
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واسطه مثل فرزند خود آدمی و چه با واسطه مثل فرزند فرزند آدمی, و چه اینکه آن واسطه پسر ما باشد و یا دختر ما» و اگر 
(ابناء- فرزندان) را مقید کرد بقید" الذیقَ من أَضلابکغ " برای اين بود که در آن روزها در عرب فرزند خوانده ها را نیز 


فرزند می دانستند قرآن کریم خواست بفهماند ازدواج با همسر اولاد صلبی حرام است. نه اولادهای فرضی و ادعایی. ‏ و آنْ 


تجمغوا ین تین ال ما قذ رل " مراد از این جمله. بیان تحریم ازدواج با خواهر زن با بقاء همسری زن و زنده ردق از 
است. و بنا بر این عبارت آیه در رساندن این مطلب زیباترین و کوتاه ترین عبارت است. البته این عبارت اطلاقش منصرف 
است به جایی که انسان بخواهد در یک زمان دو خواهر را بگیرد» و بنا بر این شامل آن مورد نمی شود که شخصی اول یکث 
خواهر را بگیرد و بعد از طلاق دادن او و یا مردنش خواهر دیگر را نکاح کند. سیره قطعی جاری در بین مسلمین نیز دلیل بر 


جواز آن است. چون این سیره از زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برقرار بوده است. 


و اما جمله " لا ما قَذ سل " مانند نظیرش که در آیه (۲۲) بود و می فرمود: " و لا تلکشوا ما تک آبا کم من الساء 
َلّف " ناظر است به آنچه در بین عرب جاهلیت معمول بوده» هم زن پدر خود را بعد از پدر می گرفتند» و هم بین دو خواهر 
جمع می کردند و در این دو مورد می فرماید» آنچه در زمان جاهلیت و قبل از نزول این آیات انجام داده اید مورد عفو الهی 
قرار گرفتهء و اما اگر فرض کنیم در جاهلیت دو خواهر برای یکک مرد نامزد شده باشند. و آن مرد خواسته باشد بعد از نزول 
این آیه آن دو را به خانه بیاورد» و با آنها عروسی کند جمله مورد بحث این فرض را استثنا نکرده» بلکه آیه شریفه دلالت دارد 
بر منع از آن» زیرا این جمع عملی بین دو خواهر است» هم چنان که روایات گذشته در تفسیر آیه: "و لا تْکیوا ما نکخ 
آباوکم ...۰" نیز بر این منع دلالت دارد. چون در آن روایات دیدیم که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بین زنان و فرزندان 


شوهر از دنیا رفته آنان جدایی انداخت. با اینکه پسر متوفی زن پدر خود را قبل از نزول این آیه همسر خود کرده بود. 


و حرام نبودن ازدواج با دو خواهر و یا با زن پدر در زمان جاهلیت با اينکه زمانی است گذشته و امروز دیگر مورد ابتلای مردم 
نیست» و بخشودن آن نکاحها از این جهت که عملی است گذشته هر چند حکمی است لغو» و اثری بر آن مترتب نمی شود و 
لیکن از جهت آثار عملی که امروز از آن ازدواج ها باقی مانده» خالی از فائده نیست. و به عبارتی ساده تر اینگونه ازدواجها 
که قبل از اسلام انجام شده از جهت اصل عمل دیگر مورد ابتلا نیست» هر چه بوده چه حلال و چه حرام واقع شده ولی از این 
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حکم حلالزاده را دارند یا حکم حرامزاده را؛ و آیا احکام قرابت بر اینگونه خویشاوندان مترتب هست یا نه مساله ای است 


مورد انتللاء. 


باز به عبارتی دیگر این صحیح نیست و معنا ندارد که اسلام حرمت و حلیت را متوجه ازدواجهای قبل از خود کند. مثلا 
ازدواجهایی که در جاهلیت به صورت جمع بین دو خواهر انجام شده را حلال و یا حرام کند با اینکه مثلا دو خواهر و یا یکی 
از آن دو مرده و با هر دو و با یکی از آن دو مطلقه شده باشند. و لیکن حلال کردن و لغو ندانستن آن ازدواجها در امروز این 
اثر را دارد که فرزندان متولد از چنین ازدواجهایی محکوم به طهارت مولد و حلالزادگی می شوند. و از خویشاوندان خود 
ارث می برند» و خویشاوندان از آنان ارث می برند و ازدواجشان با محارم از خویشاوندان حرام» و ازدواج محارمشان با آنان 


حرام خواهد بود» و همچنین هر اثر و حکمی که در قرابت هست بین آنان و قرابتشان بار می شود. 


و بنا بر این پس این که فرمود:" لا ما قَذ سل " استثنایی است از حکم نه به اعتبار اينکه مربوط و متعلق به اعمال گذشته قبل 
از تشریع است بلکه به اعتبار آثار شرعیه ای که از آن اعمال گذشته هنوز باقی است و با اين بیان معلوم شد که استتنای 


نامبرده» استثنایی است متصل نه منقطع» که مفسرین پنداشته اند. 


2 


ممکن هم هست استنا را به همه فقرات مذ کور در آیه ارجاع دهیم؛ و آن را مختص به جمله:" و آن جرا ین این" 
ندانیم چون هر چند عرب جاهلیت مرتکب همه محرمات نامبرده در آیه نمی شده یعنی با مادر و دختر و سایر طوائف نامبرده 
در آبه ازدواج نمی کرده الا- اينکه در غیر عرب امت هایی بوده اند که با بعضی از آن طوائف ازدواج می کرده اند مانند 
امت فرس و روم و ساير امت های متمدن و غیر موحدی که در ایام نزول این آیات بوده اند» و سنت های مختلفی در مساله 
ازدواج داشته اند اسلام خواسته است با اين استثنا آن ازدواجها که قبل از طلوع اسلام در بین امت های دیگر داثر بوده را معتبر 
شمرده. حکم به طهارت مولد متولدین از آن ازدواج ها بنماید و بفرماید بعد از آنکه داخل اسلام و دین حق شده اند محکوم 


"له کان عفُورًرَحیما" این جمله تعلیلی است راجع به | سا و این از موازدی‌راشت که‌معفرت به آناز اعمال قسلق گرفه 


نه به خود اعمالی که گناه و معصیت است. 
"و الَمحصناث من الاء [ ما ملکث أیمانکع ..." 
کلمه (محصنات) به فتحه صاد اسم مفعول از ماده (ح- ص - ن) از مصدر باب 
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افعالش احصان است. که به معنای منع است» حصن حصین (دژ محکم) را هم از این جهت حصن گفته اند که مانع از ورود 
اغیار است. و وقتی می گویند: احصنت المرآه معنای آن این است که فلان زن عفت به خرج داد و ناموس خود را حفظ کرد 
و یا این است که از فسق و فجور امتناع ورزید. در قرآن کریم نیز آمده که:" ۳ اش اف فزجها " (۱) یعنی دارای عفت بود؛ 
و وقتی گفته می شود: (احصنت المراه) بصورت معلوم و یا (احصنت المرآه) بصیغه مجهول معنایش این است که فلان زن 
شوهر رفت. و در نتیجه شوهرش او را حفظ کرد. و یا بدون دخالت شوهر صرف ازدواج او را حفظ کرد و چون بخواهی در 
مورد زنی بگویی ان زن آزاده است نه برده» می گویی " آحصنت المراه " زیرا آزاد بودن او مانع می شود از اينکه کسی 
مالک ناموس او شود و با آزاد بودنش مانع می شود از اينکه مرتکب زنا گردد. زیرا در آن ایام زنا در بین کنیزان شایع بود» 


و آزادها از ارتکاب آن ننگ داشتند. 


و ظاهرا مراد از کلمه " محصنات " در آیه مورد بحث معنای دوم باشد یعنی زنانی که ازدواج کرده اند نه به معنای اول و 
0 جون آنچه از زنان خارج از چهار طایفه نامیرده در آبه ازدواجشان حرام است تنها شوهردارشان است خواه عفیف 
شند و با شاشتد ه تجه ایتکه ازاد باشتل با کت 
باشند و یا نباشند. و چه اینکه آزاد باشند یا کنب 


پس هیچ وجهی به نظر نمی رسد که کسی بگوید: مراد از کلمه " محصنات " در آیه شریفه زنان عفیف است. با اينکه حکم 
حرمت ازدواج اختصاصی به عفیف ها ندارد. (ساده تر بگویم آیه شریفه می فرماید: غیر آن چهارده طایفه با هر زنی می توان 
ازدواج کرد. مگر محصنات یعنی شوهرداران که ازدواج با آنها حرام است. بعضی ها گفته اند: مگر محصنات یعنی زنان 
عفیف که ازدواج با آنها- البته اگر شوهر داشته باشند- حرام است» بعضی دیگر لفظ نامبرده را حمل کرده اند به حراثره یعنی 
گفته اند: مگر زنان آزاد که ازدواج با آنها- البته اگر شوهر داشته باشند حرام است. اشکال ما اين بود که در هر دو احتمالی 
که مفسرین دادند قید- البته اگر شوهر داشته باشند- اخذ شده بود؛ و در احتمال اول حکم را مختص به زنان عفیف دانستند با 
اینکه اختصاصی به آنها نداشت» و در احتمال دوم حکم را مختص به زنان آزاد کرده بودند با اينکه اختصاصی به آنان 
نداشت. و معلوم است که اینگونه معنا کردن را طبع سلیم نمی پسندد. 


(پس حق مطلب همان است که گفتيم مراد از کلمه نامبرده زنان شوهردار است) (مترجم) 
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و این واژه» یعنی کلمه (محصنات) عطف است به کلمه (امهات) و معنای آیه چنین می شود حرام شد بر شما ازدواج با مادران 


و ... همچنین ازدواج با زنان شوهردار- البته ما دام که شوهر دارند-. 


و بنا بر این جمله:" لا سا ملکث أَبُمانکغ " در اين مقام خواهد بود که حکم منعی که در محصنات بود از کنیزان محصنه 
بردارد یعنی بفرماید زنانی که ازدواج کرده انده و یا بگو شوهر دارند» ازدواج با آنها حرام است به استثنای کنیزان که در عین 
اینکه شوهر دارند ازدواج با آنها حلال است به این معنا که صاحب کنیز که او را شوهر داده می تواند بین کنیز و شوهرش 
حائل شود و در مدت استبرا نگذارد با شوهرش تماس بگیرد؛ و آن گاه خودش با او همخوابگی نموده دوباره به شوهرش 


تحویل دهد که سنت هم بر این معنا وارد شده است. 


و اما اینکه بعضی مفسرین گفته اند مراد از جمله: ال ما ملک أَیمالْکم " مالکیت مولی نسبت به خود برده نیست بلکه 
صاحب اختیاری و ملکیت همخوابگی و شهوت رانی از زن به وسیله نکاح و یا به وسیله مالک کنیز شدن است. (ساده تر اینکه 
آیه شریفه می خواهد بفرماید غیر آن چهارده طایفه حلال است. به استثنای شوهردارها که همخوابگی با آنها حرام است» مگر 
آنکه به وسیله نکاح یا ملکیت رقبه مالک ناموس آنها شده باشید و بنا بر این معنا استثنای نام برده استثنای منقطع و نظیر 
عبارت (به همه علما سلام کن مگر غیر علما) خواهد بود چون قبلا فرموده بود زنان شوهردار حرامند» مگر آنکه به وسیله 
نکاح با ملک رقبه مالک ناموس آنها باشید و معلوم است چنین زنی داخل در عبارت زنان شوهردار نبود» تا استثنا آن را 
خارج سازد) (مترجم) پس این تفسیر درست نیست به خاطر اینکه اولا باید بگوئیم: مراد از کلمه (محصنات) زنان عفیفند نه 
شوهردار» تا استثنای منقطع نشود. که اشکال آن را قبلا تذ کر دادیم و گفتيم زنی که از آن چهارده طایفه نباشد ازدواجش 
حلال است» چه عفیف باشد و چه نباشده و ثانیا اين معنا از قرآن کریم معهود و سابقه دار نیست که عبارت (ما ملک 
تاک زک ره اطاای کرد تشه در اصطاکم کر 7ج کزن قلک من ۹ مساق بر که شتا و مس خفه سای #ناط رز 


شهوت وانی و امتال آن: 


و همچنین تفسیر دیگری که کرده اند و ذیلا از نظر خواننده می گذرد درست نیست. و آن این است که گفته اند مراد از 
یله (ما عتکت نانک )زان رات ایکا کهطرفر کف داوتوتری شوک اسر نشف( ظررگدسی 
خواهد بفرماید بطور کلی زن شوهردار حرام است. الا چنین زنی که با اینکه شوهر دارد. از آنجا که جزء غنائم جنگی مسلمین 
شده برای مسلمان تمتع از او حلال است»» و اين تفسیر را با روایت زیر تایید کرده اند 
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که ابی سعید خدری گفته: این آیه در باره اسیر شدن اوطاس نازل شد که مسلمانان زنان مشر کین را اسیر گرفتند و با اینکه 
در دار الحرب شوهرانی مش رک داشتند با این همه به حکم این آیه حلال شدند و منادی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ندا 
در داد که هر کس کنیزی از این زنان نصیبش شده اگر کنیزش حامله است با او همخوابگی نکند تا وضع حمل کند و آنها 
هم که کنیزشان حامله نیست صبر کنند تا مدت استبرا تمام شود. 


وجه نادرستی این تفسیر این است که عبارت " ما ملکث أیْمانْکم " مطلق است. هم شامل اسرای جنگی شوهردار می شود؛ و 


هم شامل غیر آنان» و روایت نامبرده به خاطر اینکه سندش ضعیف است. و قدرت آن را ندارد که اطلاق قرآن را مقید کند. 


" کتاب اه کم ۳" کتاب ال عَیِکم " یعنی " الزموا حکم کتاب ال "» ملازم حکم خدا شوید» و آن حکمی که خدا بر شما 
نوشته و با بگو واجب کرده را بگیرید (چون کلمه علیکم- به نظر مولف قدس سره در اینجا اسم فعل است؛ و معنای فعل 
امر- بگیرید- را می دهده) ولی مفسرین گفته اند کلمه " کتاب " در این جمله از این جهت به صدای بالا خوانده می شود که 
مفعول مطلق فعلی تقدیری و فرضی است. و تقدیر کلام " کتب اللّه کتابا علیکم " (خدا علیه شما کتابی نوشته و تکلیفی واجب 
کرده)؛ آن گاه فعل کتب حذف شده به جایش مصدر آن فعل به فاعل اضافه شده. و این مضاف و مضاف الیه به جای فعل 
نشسته و بنا به گفته آنان دیگر (علیکم) اسم فعل نیست بهانه مفسرین در این تفسیر که کرده اند این است که اگر کلمه 
(علیکم) اسم فعل بود باید می فرمود: " علیکم کتاب اللّه "» (بگیرید کتاب خدا را), 


به ایشان اشکال کرده اند که جلوتر آمدن مفعول از فعل چیز نوظهوری نیست. ممکن است (کتاب) را از باب تقدم مفعول بر 
فعل مفعول" علیکم " بگیریم. 


جواب داده اند نحویین اجازه نمی دهند زیرا اسم فعل در عمل کردن ضعیف است. خیلی هنر داشته باشد طبق معمول همه 


"و أحل کم ما وّراء ذلکم " در اینجا اگر خدای تعالی می خواست بفرماید: غیر از این شانزده طایفه» هر زنی دیگر برای شما 


خارل استه کم رسد ما میسن که (با) مسط ی دوم ام اس 


ساده تر بگویم در عرب در مورد اشیا تعبیر به (ما)- (چیز) می آورند و در مورد اشخاص تعبیر به (من- کسی که و چون در 


آیه سخن از اشخاص است نباید می فرمود (ما) از سوی دیگر 
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۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
و تا 
۳ و موی و و 

شما سوام شدم و خر آن تلا کح کردن با این چشد یه حلل استه با این ما له بل قار گفن ما 
وا با نواکه " از جمله ۹ و با درستامی تیوه ان رین دواد زجلا موه ۳2 
تفسیرهای عجیب و غریبی کرده اند. مثلا- بعضی از آنان گفته اند معنای ول که ما ور تا اف اشت که عبر 


خویشاوندان محرمتان هر زیی دیگر برایتان حلال است: 


بعضی دیگر گفته اند معنایش این است که کمتر از پنج زن یعنی چهار یا سه یا دو نفر برایتان حلال است. که با اموال خود و 
به وجه نکاح زن بگیرید. 


بعضی دیگر گفته اند (یعنی غیر نامبرد گان هر چه می خواهید از کنیزان بگیرید). 


بعضی دیگر گفته اند: یعنی غیر محرم ها و غیر از زائد بر چهار نفر بر شما حلال است. که با اموالتان زن بگیرید. حال چه بر 


وجه نکاح. و چه خریدن کنیز. 


و همه این تفسیرها بی ارزش است. چون از الفاظ آیه هیچ دلیلی بر هیچیک از آنها دلاعلت ندارد» علاوه بر اينکه اشکال 
استعمال کلمه (ما) در معنای ذوی العقول- کسی که- به همه آنها وارد است. با اينکه هیچ ضرورتی در کار نیست که ما را 
وادار کند کلمه- چیزی که را به معنای کسی که- که بیانش در همین نزدیکی گذشت. از اين هم که بگذریم آیه شریفه در 
مقام اینست که چه اصنافی از زنان حرام و چه اصنافی حلالند» نه در این مقام که چند زن حلال است و بیش از آن حرام» 
پس این درست نیست که ما تحمیل کنیم بر آیه شریفه که می خواهد عدد را بیان کند» پس حق مطلب همان است که گفتیم 
جمله مورد بحث در مقام بیان بهره وری از زنان در ما سوای آن شانزده صنف نامبرده در دو آیه قبل است. حال چه اينکه بهره 


وری نکاح باشد. و چه از راه خریدن. 


1 وا بنوالکم محصنین عبر نسافحی" "این جمله بدل یا عطف بیان از جمله (ما وراء ذلکم) است. می خواهد راه شروع 
در استفاده و بهره گیری از زنان و همخوایگی با آنان را روشن کند. چون آنچه جمله: " و احل لکم ما وراء ذلکم" می فهماند 
و مصادیقی را که شامل می شد سه مصداق بود: ۱- نکاح ۲- خریدن کنیز ۳- زنا- سفاح- در جمله مورد بحث منع از سفاح- 


زنا- را بیان نموده. راه حلال را منحصر به 
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دو راه کرد؛ ۱- نکاح ۲- خریدن و اگر بر روی اموال تکیه کرده است. برای این بوده که دو راه نامبرده جز با مال عملی 
نیست. اگر انسان بخواهد زنی را بطور دائم برای خود نکاح کند باید مهریه بدهد و اگر بخواهد با زنی بطور موقت ازدواج 
کند. باید اجرت بدهد. و مساله مهریه در اولی و اجرت در دومی رکن عقد است. و اگر بخواهد از کنیزان استفاده کند. باید 
قیمتش را بفروشنده بپردازد» گو اینکه در مورد کنیزان مال رکن نیست. زیرا ممکن است کسی کنیز خود را به ما ببخشد. و یا 
اباحه کند» و لیکن این غالبا به وسیله مال بدست می آید پس بر گشت معنای آیه به این شد که غیر از آن اصناف نامبرده برای 
شما حلال است که همخوابگی با زنان و دسترسی با آنان را به وسیله اموال خود برای خود فراهم کنید. و مال خود را در این 
راه خرج کنید. پا مهریه بدهید. یا اجرت و پا قیمت. اما در مسیر سفاح و زنا نباید خرج کنید. 


از اینجا روشن می شود که مراد از احصان در جمله " مُحصیینَ غُیِر مُسافحینّ " احصان عفت است. نه آن دو معنای دیگر که در 
آغاز کلام نقل کردیم» یعنی احصان تزویج و احصان حریت. زیرا منظور از (ابتغاء به اموال) در آیه شریفه اعم است از آنچه 
خرج نکاح می شود یا خرج خریدن کنیزه و هیچ دلیلی در دست نیست که آن را منحصر در نکاح کند. تا به ناچار احصان را 
هم حمل بر خصوص احصان تزوج کنیم و منظور از احصان عفت این نیست که بفرماید اصلا در صدد آمیزش و همخوابگی 
با زنان بر نیائید تا بگویی با مورد خود آیه که در مقام حلال کردن زنان است منافات دارد؛ بلکه منظور از احصان عفت 
چیزی در مقابل زنا است. بعنی تعدی به طرف فحشابه هر صورت که باشد. می خواهد بفرماید زنان بر شما حلالند در 
صورتی که شما هوای از تعدی به سوی فحشا جل و گیری کنید. و این اسب س رکش را تنها در چهار دیواری حلالهای خدا به 
جولان در آورید. و از محرمات جلو گیرش باشید. حال این تاخت و تازهای حلال به هر صورت که می خواهد باشد و این 
عمل جنسی را به هر طریق از طرق عادی که خواستید انجام دهید. طرقی که در بین افراد بشر برای بیشتر لذت بردن معمول 
است» و خدای عز و جل انگیزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به ودیعه نهاده است. 


با بیانی که گذشت فساد گفته بعضی از مفسرین که ذیلا از نظر خواننده می گذرد روشن می شود او گفته: جمله " آنْ توا 
أمُوالکم ..."لام غایت و يا چیز دیگری که معنای آن را بدهد در تقدیر دارده و مثلا تقدیر جمله چنین است:" لتبتفوا و 
۱ ۱ 
با" اراده ان تبتغوا ... . 
وجه فساد آن این است که همانطور که قبلا گفتیم جمله مورد بحث بدل است از جمله:" احل لَکم ما وُراء ذلْکم " و به همین 
جهت» بل و میدل منه عین همکد ثه آینکه اولی غابت و غرض از دومی باشده پس مضسمون جمله " آن تکفوا ...یه وهی 


عین همان چیزی 
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است که از جمله " ما وراء کم " منظور است نه اينکه نتیجه ای مترتب بر آن باشد و به طفیل آن مورد اراده واقع شده باشد و 


این روشن است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. 
استناد نادرست به جمله " غیر مسافحین" در آبه» برای عدم جواز ازدواج موقت» و رد آن 


و همچنین آن مفسر دیگر که گفته: مراد از مسافحه مطلق سفح ماء که در فارسی بگو ریختن آب منی است» بدون اینکه در 
نظر گرفته شود که چرا حدای تعالی انگیزه شهوت رانی را در فطرت آدمی قرار داد و این دستگاه تناسلی را به چه منظور 
آفرید» و با اينکه می داند خدا آن را آفرید تا به وسیله آن بشر به تشکیل خانواده و تولید نسل تن در دهد آب نطفه خود را 
در غیر این مورد بریزد و به قرینه مقابله معنای احصان قهرا همان ازدواج دائمی می شود. که غرض از آن توالد و تناسل است؛ 
(و مثل اينکه مفسر نامبرده خواسته است آیه را دلیل بگیرد بر اينکه پس ازدواج موقت نیز مسافحه و حتی حرام است؟!!) 


بنده نتوانستم بفهم این مفسر خواسته است چه بگوید. تنها چیزی که از گفتارش دستگیرم شد این است که وی راه بحث و 
استدلال را گم کرده راهی را که می خواسته طی کند عوضی رفته و سر از جای دیگر در آورده؛ بحث در باره ملاک حکم 
که نامش حکمت تشریم نیز هست را با بحث از خود حکم خلط کرده و در نتیجه به لوازمی برخورده که نمی تواند به آن 
ملتزم شود. یکی از آن دو بحث در صدد به دست آوردن ملاکک عقلی است. و دیگری در جستجوی حکم شرعی و حدودی 
که موضوع و متعلق آن حکم دارد. و نیز شرایط و موانعی که برای آن حکم مقرر شده می باشد. و معلوم است که این بحث 
بر خلاف بحث اول» بحثی است لفظی که وسعت و ضیق حکم و موضوع آن و شرایط و موانعش تابع لفظ دلیلی است که از 
ناحیه شارع رسیده و ما هیچ تردیدی نداریم در این که تمامی احکام تشریع شده از ناحیه شارع تابع مصالح و ملاکهای حقیقی 
است»- نه ملا کهای اعتباری و موهوم-» و حکم نکاح نیز یکی از احکام شرع است. آن نیز در تشریعش مصلحت های واقعی و 
ملاکهای حقیقی معیار بوده» و آن مصالح عبارت است از بقای نسل از راه توالد و تناسل. 


و نیز می دانیم که نظام جاری در عالم صنع و ایجاد از نوع انسانی بقای نوعی را خواسته که البته به وسیله بقای افراد تامین می 
شود نظام خواسته است بشر تا روزی که خدا می خواهد در روی زمین بماند و نسلش منقرض نگردد. آن گاه برای تضمین و 
تامین این غرض بنیه و ساختمان بشر را مجهز به جهاز تناسلی کرده تا این دستگاه اجزایی را از بدن دو انسان نر و ماده جدا 
کرده. در فضایی مناسب تربیت کند. و از آن یک انسان جدید بسازد. تا جانشین دو انسان قبل گردد و به این وسیله سلسله 


نسل این نوع بدون تعطیل و انقطاع ادامه حیات دهد. 
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و چون صرف دادن دستگاه تناسلی به صورتی به جنس نر و به صورتی دیگر به جنس ماده کافی نبوده و نیرویی لازم بوده تا 
این دو دستگاه را به کار بياندازد؛ و به خدمت بگیرد به ناچار نیرویی به نام شهوت در دل دو طرف به ودیعه سپرد تا هر یک 
به طرف دیگر متمایل و مجذوب گشته آن طرف دیگر را نیز به کوشش و جذبه خود به سوی خود بکشاند و آن قدر از 
درون دل آن دو تحریک خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانیده و عمل جنسی انجام پذیرد نظام خلقت این قدم دوم را 
نیز کافی ندانسته برای اينکه آن دستگاه تناسلی و این نیروی جاذبه بازیچه قرار نگیرد و به فساد کشیده نشود؛ عقل را بر 


زندگی بشر حاکم کرد. 


و در عین اينکه نظام خلقت کار خود را به طور کامل انجام دادهء و در تحصیل غرض خود که همانا بقای نوع بشر بود هیچ 
کوتاهی نکرد» ما می بينیم که افراد این اتصالات و تک تک زن و مردها و حتی همه اصناف آنها دائما به این غرض خلقت 
نمی رسند. از اینجا می فهمیم که همه آن قدمها که نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتی است غالبی» 
یعنی غالبا به نتیجه منتهی می شود. نه دائماء پس نه همه ازدواجها به پیدایش فرزند منتهی می شود. و نه هر عمل تناسلی و نه 
هر جذبه و میل به عمل جنسی» چنین اثری را نتیجه می دهد و نه هر مرد و زنی» و نه هر ازدواجی. به هدایت فطری به سوی 
کام گیری و سپس استیلاد منجر می شود بلکه همه اینها اموری است غالبی. 


پس مجهز بودن تکوینی به جهاز تناسلیء آدمی را دعوت می کند به اينکه برای به دست آوردن نسل از طریق شهوت به 
ازدواج اقدام نماید» و از سوی دیگر عقلی که در او به ودیعه سپرده شده است» دعوت دیگری اضافه بر دعوت جهاز تناسلی 
دارد؛ و آن این است که انسان را می خواند به اينکه خود را از فحشا که مایه فساد سعادت زندگی او و ویرانگر اساس خانواده 
و قاطع نسل است حفظ نماید. 


و این دو مصلحت و یا بگو یکك مصلحت مرکب یعنی مصلحت تولید نسل و مصلحت ایمنی از رخنه فحشا و فساد» ملاکث و 
معیاری غالبی است که زیر بنای تشریع نکاح در اسلام را تشکیل می دهد چیزی که هست این اغلبیت تنها از خصوصیت های 
ملاک احکام است. و اما خود احکام که هر یک برای موضوع خودش تشریع شده اغلبیت نمی پذیرد بلکه هر حکمی برای 


موضوع خودش دائمی است. 


پس این جایز نیست که کسی بگوید جواز نکاح و همخوابگی تابع غرض و ملاک نامبرده است. اگر آن ملاکک بود ازدواج و 
همخوایگی نیز جایز است و اگر آن ملاک نبود» (و 
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دو نفر مرد و زن صرفا منظورشان شهوترانی بود) ازدواج باطل است. و تنها ازدواجی درست است که به منظور توالد باشد» و 
پس ازدواج مرد عقیم و یا زن عقیم جایز نیست و ازدواج زن عجوزه (سالخورده) بخاطر اینکه خون حیض نمی بیند جایز 
نیست و ازدواج با دختر صغیره ای که به سن زائیدن نرسیده جایز نیست. و ازدواج مرد زناکار جایز نیست» همخوابگی با زن 
حامله- به خاطر اينکه از این همخوابگی حامله نمیشود جایز نیست» و همخوابگی بدون انزال جایز نیست و ازدواج بدون 


تاسیس خانواده جایز نیست و فلان ازدواج جایز نیست و آن دیگری جایز نیست. 


بلکه همه این ازدواجها جایز است. چون سنتی است قانونی و مشروع و این سنت در بین دو طایفه مرد و زن احکامی دایمی 
دارد. و مساله حفظ مصلحت عمومی یعنی بقای نسل همانطور که توجه کردید ملاکی است غالبی نه دایمی و معنا ندارد که 
سنت مشروع را تابع وجود ملاک» و عدم این را باعث عدم مشروعیت آن بدانیم و تک تک افراد ازدواج را ملاحظه کنیم» 
هر یک از آنها که دارای ملاک بود صحیح دانسته» و هر یک را که فاقد آن بود باطل بدانیم. 


گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می گردد که از جمله " و حل لک ما وّراء ذلِکم " استفاده می شود و آن عبارت است 
از رسیدن به کام شهوت. و یا هر تعبیری که این معنا را پرساند در نتیجه کلمه (ما) برای توقیف- و به معنای هر زمانی که- 
خواهد بود؛ و جار و مجرور (منهن) متعلق است به جمله (استمتعتم)؛ و معنای جمله این است که هر زمانی که از زنان با گرفتن 


کام تمتع بردید فریضه و وجوبا باید اجرت ایشان را به خود ایشان بدهید. 


لبته ممکن است کلمه (ما) را موصوله بگيريم و جمله (استمتعتم) را صله آن و ضمیر در (به) را راجع به موصول» و جار و 
مجرور (منهن) را بیانگر موصول بدانیم که در این صورت معنا چنین می شود (و از زنان با هر یک که به وسیله همخوابگی 
استمتاع کردید باید اجرتش را بدهید). 


و این جمله به دلیل اینکه حرف (فا) بر سرش آمده تفریع و نتیجه گیری از سخنان قبل است. 


در جستجو و طلب همسر باشید. به شرطی که عفت را رعایت نموده سفاح و زنا نکنید» و این سخن همانطور که بیانش 
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فا توهن اجوزهن بر آن جمله قطعا از باب تفریع جزء بر کل و يا تفریع بعضی از اقسام جزئی بر مقسم کلی خواهد بود. 


ص! ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


3 


و این قسم تفریع در کلام خدای تعالی بسیار آمده مانند آیه شریفه " یم مَدودات فمنْ کال منکم مریضاً و غلی سَفر" 4٩(‏ 
که در آن بعضی از افراد مسلمین که حالت غیر عادی دارند تفریع شده است بر کل مسلمین؛ و آیه شریفه: فذا أ من 
عنم عفر ای الم " (۲) که یک قسم از اقسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است؛ و آیه شریفه: "لا | کراة فی 
الدّین قذ تین لش بن لی من یِکفر بالطاعوت و ین له " (۳) که یک طایفه از مردم مکلف به انتخاب یکی از دو راه 


رشد و غی را متفرع کرده بر کل آن مردم و از اين قبیل است آیات دیگر. 
آیه " فما انَفتغتغ 0 در باره متعه است 


و بدون شک مراد از استمتاع مذ کور در آیه نکاح متعه است. چون آیه شریفه در مدینه نازل شده زیرا در سوره نساء واقع 
شده که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده و بیشتر آیاتش بر آن شهادت می دهد و اين نکاح یعنی نکاح متعه و یا بگو 
نکاح موقت. در آن برهه از زمان در بین مسلمانان معمول بوده. و در آن نیز هیچ شکی نیست- اخبار بر مسلم بودن آن توافق 
و اتفاق داردت حال چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد و چه از تاسیسات شارع اسلام نباشد.- بلکه قبل از اسلام هم 
معمول بوده باشد- پس آصل وجود چنین نکاحی در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و در پیش چشم و گوش آن 


جناب جای تردید نیست. و نیز جای شک نیست که در آن ایام نام اين نوع ازدواج همین نام بوده و از آن جز به عنوان متعه 


جر فد 
م۵ گم و 


تعبیر نمی کردند» پس چاره ای جز این نیست که جمله: (فْعا اشیَتعَمْ به مهْنْ) را حمل بر همین نوع نکاح نموده و از آن 
جمله این قسم نکاح را بفهمیم هم چنان که ساير رسوم و سنت هایی که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و 
شناخته می شده آیات قر آن بر آن معنای معهود حمل می شده؛ مثلا اگر آیه ای در باره حکمی راجع به یکی از آن اسما نازل 
می شده آن عنوان را امضا می کرده و یا رد و تخطثه می نموده» یا در باره آن عنوان امر می کرده و پا نهی می نموده» چاره 


ای جز این نبوده که آن اسما و عناوین را بر همان معانی معروف آن روزش حمل کنند» و هرگز 


۳۳۱ 


۱- روزه ایامی معین بر شما واجب شده پس کسی که از شما مریض يا در سفر باشد ... سوره بقره آیه ۱۸۴. 

۲-و چون از بیماری و دشمنی ایمنی یافتید. آنهایی که عمره تمتع آورده اند و تا رسیدن احرام حج کامروایی کرده اند چنین 
رازگ زرد یو نهر ند 34۶ 

۳- در دین هیچ اکراهی نیست راه رشد و راه ضلالت روشن شد پس کسی که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد ... 


سوره بقره آبه ۲۵۶. 
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سابقه ندارد که با وجود چنین زمینه ای اسم نامبرده را بر معنای لغویش- که در آن روز متروک شده بوده- حمل کرده باشند. 


مانند کلمه (حج) و کلمه (بیع)؛ و (ربا؛ و (ربح»؛ و (غنیمت)» و کلماتی دیگر از این قبیل که یک معنای لغوی دارند و یکك 
معنای معروف در بین اهل زمان مثلا کلمه (حج) در اصل لغت به معنای قصد کردن بوده ولی معنای معروفش در بین مردم 
عرب زیارت خانه کعبه بوده. و ممکن نیست کسی ادعا کند که در قرآن کریم کلمه (حج) به معنای قصد است. و همچنین 
ساير عناوین قرآنی» و نیز تعبیرات و عناوینی که در لسان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای موضوعات می آمده نظیر 
کلمه (صلات) و (ز کات) و (حج تمتع) و امثال اينها که در اصل لغت معنایی داشته ولی در لسان شارع استعمالش در معنایی 
دیگر و پا مصداق معینی از آن معنا شایع شده (مانند کلمه (صلات) که در اصل لغت به معنای دعا بوده و شارع مقدس آن را 
در مصداق خاصی از دعا یعنی در نماز استعمال کرد؛ و این استعمال آن قدر شایع شد که هر جا کلمه صلات شنیده می شد 
معنای نماز به ذهن می رسید نه معنای دعاء و با تحقق و جا افتادن چنین نامگذاری دیگر مجالی نیست. برای اينکه ما الفاظی 
را که از صلات و زکات و غیره که در قرآن آمده بر معانی لغويش حمل کنیم. با اينکه نسبت به معنای جدیدش آن قدر 
شهرت یافته که در واقع معنای حقیقی کلمه شده است. حال یا به دست شارع چنین وضعی را به خود گرفته که در این 
صورت حقیقتی شرعی خواهد بود. و یا این که شهرتش در آن معنا در آغاز آن قدر نبوده که معنای لغوی به ذهن کسی 
نیاید» ولی در اثر اینکه متشرعه یعنی مسلمانان کلمه نامبرده را در معنای جدید بسیار استعمال کرده اند. به حد معنای حقیقی 
رسیده است. که در این صورت از آن تعبیر می کنیم به حقیقت متشرعه). 

پس متیقن و مسلم شد که باید استمتاع در جمله مورد بحث را؛ بر نکاح متعه حمل کنیم چون در ایام نزول آیه لفظ متعه به 
همین معنا بر سر زبانها دوران می یافته. حال چه اينکه (به اعتقاد شیعه بگوئیم نکاح متعه هم اکنون نیز به قوت و اعتبار خودش 
باقی است» و چه اينکه (به گفته اهل سنت) بگوئیم حکم نکاح متعه به وسیله آیه ای دیگر و یا به وسیله سنت- کلام رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله)- نسخ شده چون این مطلیی دیگر است که در جای خودش بحث می شود. 

و کوتاه سخن اينکه آنچه از آیه مورد بحث استفاده می شود حکم نکاح متعه است و بس و همین معنا از قدمای مفسرین 
یعنی مفسرین از صحابه و تابعین چون ابن عباس؛ و ابن مسعود. و ابی بن کعب. و قتاده و مجاهد. و سدی, و ابن جبیر و 


حسن» و دیگران نیز استفاده 


ص! ۳۳۲ 
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می شود و مذهب ائمه اهل بیت (علیهم السلام) هم در مساله متعه همین است. 


از همین جا روشن می شود که گفتار بعضی از مفسرین که ذیلا نقل می شود تا چه پایه از بطلان و فساد است» او در تفسیر 
این آیه گفته: مراد از کلمه (استمتاع) همان نکاح است. زیرا ایجاد علقه نکاح هم نوعی طلب تمتع است» کسی که زنی را 
برای خود نکاح می کند» می خواهد از او تمتع ببرد. و چه بسا بعضی دیگر در تایید این گفتار گفته باشند که دو حرف 
(سین- تاء) در استمتاع- برای تا کنك است- و معنای استمتاع همان تمتع است 


| ین که شنونده آیه» از کلمه استمتاع معنای لغوی آن به ذهنش بیاید. 


علاوه بر اينکه به فرضی که نظریه این مفسرین درست باشد و معنای طلب بر مورد نکاح دائمی منطبق گردد. و یا بر عکس 
کلمه (استمتعتم) معنای طلب نداشته اصولا معنایی که اين مفسرین برای کلمه مذ کور کرده اند با جزائی که در آیه برای شرط 
آورده شده یعنی جمله (فَتومُنْ و سا زگار نیست؛ زیرا در نکاح دائم (اجرتی در کار نیست. و آنچه داده می شود 
مهریه و صداق است) و از اين مهم تر آنکه در جمله مورد بحث. استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زنی 
استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید در حالی که در عقد دائمی استمتاع شرط نیست. وقتی مردی زنی دائمی را 
برای خود عقد می کند به محض تمام شدن عقد مهریه او به ذمه اش می آید» چنانچه دخولی صورت بگیرد باید همه مهر را 


بدهد» و اگر صورت نگیرد نصف مهر را باید بپردازد. 


پس در عقد دائمی دادن مهر واجب است. و مشروط بر این نیست که تمتعی واقع شده باشد. و یا مرد در طلب تمتع باشد. هر 
چند که ما صرف مراسم خواستگاری و اجرای عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانیم بلکه همانطور که گفتیم نصف مهریه با 


خواندن عقد واجب می شود و نصف دیگرش با دخول. 


از اين هم که بگذریم آیاتی که قبل از اين آیه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهایش را به طور مستوفی و 
کامل بیان کرده بود» دیگر حاجتی نبود که در آیه ای دیگر آن را تکرار کند. در آیات قبل فرموده بقفد ۶ شام 
صدقاتین نله رب تلور فرموهه نود "و ان أَرَنم یهد نج مان زرح و و تیم ِخداهنَ قنطارا فلا تأ لّوا مه میم " 


(۲) تا آخر دو آیه» و 


صف ۳۱ 
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نیز فرموده بود: " لا- جناح علیِکم ِنْ طلقتَم الْساء مالغ 7 9 مشون أز تفرضوا له فریضه و عون علی اموسع ره و علی 
ار قََرَهُ متاعاً تا آنجا که فرمود ول من من قبل آن تعشوم و قذ فرضتم هن فریضه قیضف ما وضع " (. 


۳۳0 


و اینکه بعضی از این یت موی جمله " فما اتَتعتمُ به مهن فا تون أَجُورَهنْ فریضه " 
تست و ات ین نازل شده بود» و مادر بالاء آنها را نقل کردیم و 


م2 


هیج زمینه ای برای احتمال نامیرده نمی ماند. 
آیه متعه نسخ نشده است نه با آبات دیگر و نه با سنت 


و اما ینکه کسی بگوید: له آیه موردبحث در مورد متعهینی نکاح مدت دار نزل شدء بوده ولیبه ومیلهآیه:* لیم 
لروجهم حافوّ الا علی أرواجهم هم آز ما ملکث آیمانهع فالَهُم عیرعلومیق من یغی وراء دک نلک شم العاون ۲ () 
ی 
یا 1 "بآ یی ود عطقم اه ون تون " (۳ (ای پیامبر چون زنان را طلاق می دهید با رعایت عده طلاق 
دهید) به ضمیمه آبه ۰ الْمطلقَا 1 یریصن یهن لاه روم ۳ (۴) (زنان طلاقی تا سه نوبت حیض دیدن و پاک شدن عده 
نگه بدارند)؛ نسخ شده چون در اي ین دو آیه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده و در نکاح موقت نه طلاق 


هست به عده سه حبضر : 


و اگر گفته شود- کما اینکه گفته اند به وسیله آیه ارث نسخ شده چون در آن آیه فرموده:" و لکم نف ما تک 
أَرواجکم " (۵) (شما نصف ما ترک همسرتان را ارث می برید) چون در نکاح متعه ارث نیست (نه از طرف مرد و نه از 
ظرف: ون). 


و اگر گفته شود- کما این که گفته اند به وسیله تحریم که فرموده: " رمث عَلیکم مَهاتکم و بناتکغ ...۲ نسخ شده چون 


اف آبه در باره نکاح اشتتان 


ص: ۴۳۴ 


۱- و اگر طلاقشان دادید قبل از آنکه با ایشان همخوابگی کنید نصف آن مهریه ای که معين کرده اید باید بدهید. تا آخر دو 
او وه خر آ یه ۰۲۳۶ ۲۳۷ 

۲- سوره مومنون آیه ۵- ۷-۶ 

۳- سوره طلاق آیه ۱. 

سوه ره ۲۲۸ 


۵- سوره نساء آبه "1 
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و یا بگوید- کما اينکه گفته اند- به وسیله آیه تعدد زوجات نسخ شده» چون در آن آمده:" فان نکتوا ما طابِ لک من الساء 
نی و ثلاث و رباع ...۲ (۱) (از زنان به عقد خود در آوربد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نیز می 


توانید بکنید و در متعه بیش از چهار زن نیز جایز است. 


و یا بگوید- هم چنان که گفته اند- به وسیله سنت- یعنی کلام رسول اه (صلی ال علیه و آله- نسخ شده چون رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) در سال جنگ خیبر و به گفته بعضی دیگر در سال فتح مکه و به گفته بعضی دیگر در حجه الوداع آن را 


و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد. ولی در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهی شد. که آخرین نوبت که در 


آن حکم متعه استقرار یافت نهی تحریمی شد. 
پاسخ این گفتار را یکک به یکک از نظر خواننده می گذرانيم. 
اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه مومنون نسخ شده. 


جوابش این است که آیه نامبرده صلاحیت این نسخ را ندارد. برای اينکه معنا ندارد آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شود؛ و 
آیه مومنون در مکه نازل شده در رو زگاری که متعه تشریع نشده بوده و آیه متعه در مدینه نازل شد. علاوه بر اینکه کلمه 
(ازواجهم) که در آیه مزمنون آمده شامل متعه نیز می شود و با آیه متعه هیچ تعارضی ندارد تا بگوئید ناسخ آن است. مگر 
زن متعه همسر آدمی نیست؟ و مگر عقدی که به این منظور خوانده می شود نکاح نیست؟ و چرا نباشد با اینکه در اخبار 
صادره از مقام نبوت. و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم یعنی صحابه و تابعین» متعه» نکاح نامیده شده و آن را نکاح 
مدت دار خوانده اند و اين اشکال که اگر نکاح باشد باید چنین زن و شوهری از یکدیگر ارث ببرند» و اگر بخواهند از 
یکدیگر جدا شوند به وسیله طلاق جدا شوند. با اینکه در متعه نه ارث هست و نه طلاق» جوابش به زودی خواهد آمد انشاء 


۳ 


الله. 
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله آیات ارث و طلاق و آیه تعدد زوجات نسخ شده. 


جوابش این است که نسبت بین آن آیات و بین متعه : نسبت ناسخ و منسوخ نیست. تا آنها ناسخ این باشتنده بلکه تستشان 
نسبت عام و خاصء و يا مطلق و مقید است. چون آیه میراث مثلا حکم کلی و عمومی کرده به اینکه همه زنان چه دائمی و چه 
موقت از شوهر ارث می برند و شوهران از آنان ارث می برند و سنت یعنی کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) این عموم را 


تخصیص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمی برد» و شوهر از او ارث 


ص: ۴۳۳۵ 


۱-سوره نساء آیه ۳. 
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نمی برد و همه زنان وقتی بخواهند از شوهر جدا شوند به وسیله طلاق جدا می شوند. به استثنای همسر موقت که طلاق لازم 
ندارد. و مردان از زنان بیش از چهار نفر نمی توانند بگیرند» به جز نکاح متعه» که بیش از چهار نیز جایز است» و شاید این 
مفسرین به خاطر این که نتوانسته اند بین نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنین اشتباهی شده 
اند» و پنداشته اند بین آیات نامبرده و آیه متعه نسبت. ناسخ و منسوخ است. بله در مورد عام و خاص بعضی از اصولیین 
نظرشان این است که در بعضی صور عام ناسیخ و خاص منسوخ می شود. و آن در صورتی است که اول دلیل خاص از ناحیه 
شارع صادر شود بعد دلیل عام» که در این فرض دلیل عام اگر در اثبات و نفی مخالف دلیل خاص باشد ناسخ آن خواهد 
شد. لیکن هم اصل این نظریه در جای خود باطل است» و در فن اصول پنبه اش زده شده» و هم اینکه» مورد بحث ما را شامل 
نمی شود. چون آیات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد» و اين سوره اولین سوره ای است که در مدینه طیبه نازل 
شده. و آیه متعه که خاص است. در سوره نساء قرار دارد» که بعد از سوره بقره نازل شده و همچنین آیه تعدد زوجات که هر 
چند در سوره نساء قرار دارد- لیکن قبل از آیه متعه واقع شده و نیز آیه ارث که آن نیز در سوره نساء قبل از آیه متعه قرار 
دارد. و اتفاقا سیاق و زمینه آیات در این سوره متحد است. و پیدا است که آیاتش یکی پس از دیگری نازل شده " پس نمی 
توان احتمال داد که آبه متعه قبل از آیه تعدد زوجات و قبل از آیه طلاق نازل شده باشد. ولی به حسب دستور بعد از آن 


آیات قرار گرفته باشد (مترجم) ". 


پس حاصل این شد که در بحث ما خاص که همان آیه متعه است بعد از عام قرار دارد» نسبت به بعضی از عمومات در سوره 
ای قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده و نسبت به بعضی دیگر گو اينکه عام و خاص در یک سوره قرار دارنده اما 


خاص بعد از عام قرار گرفته. 


و اما اينکه گفتند آبه متعه به وسیله آیه عده سه حیض نسخ شده باشد» بطلانش از بطلان احتمالهای گذشته روشن تر است؛ 
برای اينکه مگر کسی گفته: نکاح متعه عده ندارد تا بگویی با آیه عده نسخ شده؟ البته در متعه نیز عده هست. هر چند که 
مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است. و بر گشت این اختلاف به تخصیص است. نه نسخ در نتیجه مجموع 


دلیل متعه و دلیل عده چنین می شود: هر زنی که از شوهر جدا می شود باید سه حیض و يا سه طهر عده نگه دارد» بجز متعه 
که او باید فلان مقدار عده بگیرد. 


و اما اينکه گفتند حکم متعه به وسیله آیه تحریم که چند صفحه قبل تفسیر شدء و می فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران 


و غیره حرام است نسخ شده. از حرفهای عجیبی است 


ص: ۴۳۶ 
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که در اين مقام زده شده برای اینکه اولا آیه متعه دنبال آیه تحريم و هر دو در یکک زمینه و یک سیاق قرار دارند. و اجزاء هر 
چگونه ممکن است گوینده ای که دارد در یک زمینه سخن می گوید صدر کلامش ناسخ ذیل آن باشد؟. 


و انیا آیه تحریم کجایش از نکاح موقت نهی کرده؟ و حتی اشاره ای به این معنا کرده است؟ (وجدانا ما هر چه فکر می 
کنیم) نه صریح آن نهی از نکاح موقت است. و نه حتی ظهوری در این باره دارد تنها چیزی که آیه شریفه در مقام بیان آن 
است اصنافی از زنانند که ازدواجشان با مردانی حرام است. در آخر این را بیان می کند که غیر از این اصناف ازدواجشان و 
اگر کنوانه خزندتشان افکال ندارد» و ازدواج موقت نیز به بیانی که گذشت ازدواج است. و ذیل آیه تحریم دلالت بر بی 
اشکالی آن دارد نه اينکه. از آن نهی کرده باشد» پس بین آیه تحریم و آیه متعه نسبت تباینی وجود ندارد. تا در مقام جمع بین 
آن دو گفته شود یکی ناسخ دیگری است. 


بله چه بسا گفته باشند که جمله: " و حل لک ما وّراء ذلکم آن یو بأمْوالکم مْ* مُخحصنین عُیر مُسافحین " از آنجا که حلیت زنان 
را مقید به مهر و به احصان بدون سفاح کرده شامل متعه نمی شود چون در متعه که ازدواج موقت است احصان نیست.- زیرا 
شود چون زنای او زنای مرد دارای همسر نیست» پس همین دلیل نمی گذارد جمله " و حل کم ما وراء ذلِکم " شامل متعه 


شود. 


لیکن این سخن نیز باطل است. دلیل بطلانش همان معنایی است که ما برای کلمه احصان کرده گفتیم هر چند در سه معنا 
استعمال می شود لیکن در آیه شریفه منظور از آن احصان عفت است. نه احصان تزوح. زیرا این کلام همانطور که شامل 
نکاح می شود. شامل ملک یمین کنیز خریداری نیز می شود و به فرضی هم که قبول کنیم مراد از احصان» احصان تزوج 
است» تازه می گوئیم حکم عمومی سنگسار در مورد مرد دارای متعه تخصیص خورده. و مجموع دو دلیل چنین معنا می دهد 
هر مردی که دارای احصان تزوج است- که اين کلی دو فرد دارد یکی دارنده زن دائمی؛ و دیگر دارنده متعه- اگر زنا کند 
باید سنگسار شود الا مردی که زنش متعه باشد. نه دائمی که به حسب سنت اعدام نمی شود. و اما کتاب خدا اصلا متعرض 


مساله نشده است. 
و اما اینکه گفتند حکم متعه به وسیله سنت نسخ شده.- علاوه بر اينکه چنین نسخی از 


ص: ۳۳۷ 
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اصل باطل است» به خاطر اينکه مخالف اخبار متواتره ای است که دستور می دهد برای تشخیص روایت صحیح از غیر صحیح 


زوایت انقام الله ی آین: 
"و من لم پشتطغ کم ولآ بتکم المخضنات الَوینات .." 


کلمه (طول) به معنای غنی و بی نیازی و با زیادت در قدرت مالی است. و هر دو معنا با آیه شریفه می سازد. و مراد از 
باکت زتان آواد استه ندز فقایلشی شاک را آورکت که به سای کنوان است هو اش قانله شاخیر ان اس که 
مراد از محصنات زنان عفیف نیست. چون اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو می شد. دیگر زنان برده را در مقابلش 
ذکر نمی کرد و بلکه در مقابل زنان عفیف زنان غیر عفیف را نام می برد و نیز منظور از آن» زنان شوهر دار نیست. برای 
اينکه زنان شوهردار را نمی توان نکاح کرد و نیز منظور زنان گرویده به اسلام نیست و گرنه احتیاج نداشت بفرماید زنان 


محصنه بلکه همان قید مومنات کافی بود زیرا مومنات» مسلمات نیز هستند. 


ها زا بخ سا باکت اک ای انیت کون مسا ی همکد آهانی که در ات سوه ری 
است که می خواهد نکاح کند. چون نکاح کردن مرد با کنیز خودش باطل و غیر مشروع است. و اگر کنیزان را به عموم 
ممنین نسبت داده و به مرد عرب فرموده با کنیز مومنین ازدواج کن با اینکه خود آن مرد عزب نیز جزء مومنین است. به خاطر 
اینست که مومنین با اتحادی که در دین دارند گویا همه آنان یکك شخصند. مصالح و منافعشان یکی است. 


در جمله مورد بحث محصنات و همچنین فتبات را مقید کرد به قبد ممنات تا اشاره کرده باشد به اينکه برای مسلمان جایز 
نیست با زن غیر ممنه یعنی اهل کتاب و مش رک ازدواج کند نه با زن آزاد ایشان و نه با کنیزهاشان که البته این مساله تتمه 
ای دارد که بزودی انشاء له (در اوایل سوره مائده) از نظر خواننده محترم خواهد گذشت. 

و حاصل معنای آیه این شد: که هر مسلمانی نمی تواند از زنان مومنه و آزاد بگیرد. زیرا بنیه مالیش آن چنان زیاد نیست که 
بتواند سنگینی مهر و نفقه او را تحمل کند» می تواند با کنیزان ممنه ای که در دست سایر مسلمانان است ازدواج کند و 
مجبور نیست آن قدر خود را در فشار تجرد نگه دارد که خدای نخواسته در معرض خطر فحشا و در نتیجه در معرض شقاوت 


و بدبختی قرار دهد. 


بنا بر این مراد از این نکاح» نکاح دائم است. و آیه شریفه در زمینه تنزل دادن و آسان کردن تکلیف است. می فرماید اگر 


ص: ۳۳/۸ 
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در این جا ممکن است سوالی به ذهن خواننده برسد» و آن این است: حال که آیه شریفه در مقام تنزل دادن تکلیف است. چرا 
با اینکه می تواند دو راه فرار از فحشا (ازدواج با کنیزان و ازدواج موقت با آزاد گان) را پيشنهاد کند. به یکی از اين دو اکتفاء 


جوابش این است که بلی نکاح متعه هم علاج تجرد را می کند لیکن از آنجایی که ازدواج متعارف در نظر کسانی که می 
خواهند تشکیل خانواده داده نسل وی پدید آورند» و از خود جانشین به جای بگذارند طعا همان ازدواج دائمی اسب و ۲ 
سخنی از متعه به میان نیاورد» و آن را به عنوان راه چاره پيشنهاد نکرد» زیرا تشریع متعه در حقیقت تسهیلی است برای 
مسلمانان که اگر در سفری یا در خانه ای یا در رو زگاری نا گزیر شدند با زنی تماس داشته باشند. و در عین حال مسئول نفقه 
و مهریه او هم نشوند. و این تماس احیانا به صورت زنا واقع نشود بلکه همین عمل را به صورت ازدواج موقت انجام دهند» 
آری تشریع متعه برای این بود که در هیچ شرایطی بهانه ای برای فحشا به دست بند گان خدا نباشد و ريشه فساد از بیخ قطع 


گردد. 


در حقیقت. کلام در اين آیه طبق زمینه غالب و معروف و آشنای به ذهن شنونده جریان یافته. نه اينکه متعه راه چاره نباشد؛ 
۳ ۱۳ ین است که دام ری احجم و فواین جهت خالب و ممروف:را فل تقر کیرد هلا 
در آیه شریفه: "من شهد بلکم اهر فلیشعه و تن کان عریضا آزعلی تفر له ین آامآر " () با این که عذر برای 
خوردن روزه منحصر در سفر و بیماری نیست. این دو را نام برد پس نام بردن خصوص این دو به معنای آن نیست که غیر از 
اين دو هیچ بهانه و عذری» عذر نیس و نیز در آیه شریفه:" و له کم موضی أَو علی مرف أو جاء أحٌ ملکم ین الغانط أَ 
لاتم الْساء فلغ تَجدُوا ماء وا صعیدا طیبا " (۲). 


عذر مجوز تیمم را منحصر در نیافتن آب کرده با اینکه منحصر به آن نیست. زیرا ممکن است آب باشد» ولی غصبی باشد. و 
مبنی بر غالب و معروف است. و از این قبیل آیات باز هم هست. 


همه اين حرفها بنا بر نظریه مفسرین است که آیه را حمل بر نکاح دائم کرده اندء). 

ص: ۴۳۹ 

۱- پس هر کس از شٌ شما رمضان را درک کرد روزه اش را بگیرد» و هر کس مریض با مسافر بود به همان عده از روزهای 
دیگر بگیرد (سوره بقره آیه ۱۸۵). 


۲-و اگر مریض یا در راه سفر بودید با از مستراح آمدید يا با زنان تماس گرفته جنب شدید. و آبی نيافتید پس با خاکی 
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خواستیم بگوئيم به فرضی که نظریه شما درست باشد ذکر عقد دائم دلیل بر انحصار نیست و اما بنا به نظریه خوده که جمله" 
بنکع المشت نات نات " هر دو نوع نکاح را شامل می شود و لیکن منظور از آن» نکاح دائم است که دشوارتر و 
خرجش بیشتر است دیگر جایی برای این توجیه ها باقی نمی ماند و نباید به خاطر همین که آیه شریفه خواسته است راهی 
آسانتر از نکاح دائم ارائه دهد کسی توهم کند که پس آیه شریفه تنها شامل نکاح دائم می شود چون اگر متعه هم مشروع 
بود باید آن را جزء نکاح های آسان تر بشمارد پس معلوم می شود" فما استمتعمُ به من " در مقام بیان حکم متعه نیست» هم 
چنان که بعضی این توهم را کرده اند- برای خاطر اینکه توسعه و راه آسان تر نشان دادن هر دو طرفش یعنی " منزل عنه و 
منزل اليه " (و یا بگو نکاح دشوار و نکاح آسان) در خود آیه مورد بحث آمده می فرماید: هر کس نمی تواند چنان کند» چنین 
کند ( مَنْ لَمْ یَشتطع ...) بله اگر منزل الیه- همان راه آسان تر- را نام ببرده ولی در مورد بحث اینطور نیست. حکم متعه در 
آیه قبلی بیان شده و در آیه مورد بحث در مقابل راه دشوار نکاح دائم و راه آسانتر ازدواج با کنیز دیگران مقابله شده فرمود 
اگر قادر بر آن نیستید به این اکتفاء نمائید. و اين چه ارتباطی به آیه قبلی دارد؟!!. 


علاوه بر اینکه گفتیم جمله " أنْ ینک المُحَص نات الْمْوُمناتِ " هیچ امتناعی ندارد از اينکه شامل هر دو نوع نکاح یعنی دائم و 


متعه بشود» هم چنان که اگر در بقیه فقرات آیه دقت کنیم این معنا کاملا روشن می شود. 


ما عم بایمانکم بغْض کم من بَفض " از آنجایی که در جمله قبلی با آوردن قید (المومنات) ایمان» در متعلتق حکم قید 
شده بود و از آنجایی که ایمان امری قلبی است لذا کسی نمی تواند به حقيقت ایمان دیگری اطلاع پیدا کند» چون برای این 
آگهی میزانی مانند میزان الحراره و ساير موازین مادی وجود ندارد» چه بسا مردمی توهم کنند که خدای تعالی با آوردن این 
قید کار مسلمانان را دشوار کرده و بلکه اصلا جلو آن را گرفته. مسلمانان مکلف را دچار عسر و حرج ساخته» چون نمی 
توانند تشخیص دهند آیا زنی که می خواهند بگیرند ایمان قلبی دارد یا نه» لذا در این جمله که می فرماید: (خحدا به ایمان 
بندگان مومنش آ گاه است) بطور کنایه فهمانده» شما مکلفین مامور به تشخیص واقع و حقیقت ایمان زنان نیستید» اين کار 
خدا است و بس, بلکه تنها مامورید بر طبق اسباب ظاهری عمل کنید اسبابی که نظیر شهادتین» و شرکت در جماعت مسلمین» 


و انجام وظائتف عمومی دین دلالت بر ایمان صاحبش می کند. و همین ایمان ظاهری معیار است نه ایمان باطنی. 


ص! ۴۳۴۳۰ 
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وجه آوردن جمله بعکم من بَْض (همه از هم هستید) در آیه" و من لم بستطع ...۲ 


و چون این جهت که تنها فقرا از مکلفین را هدایت کرد به اینکه با کنیزان ازدواج کنند باعث می شد که تاثیر گفتار در دلهای 
ناقص و کوتاه شود و عموم مردم از اين بیان نسبت به طبقه کنیزان احساس خواری و پستی و ذلت کنند. و خیال کنند خدای 
تعالی نیز این طبقه را خوار و بی مقدار می داند» و از سوی دیگر خود اين طبقه هم از این خطاب دلگیر شوند. و عموم مردم 
نیز خود را بافته ای جدا تافته پنداشته با طبقه برد گان معاشرت ننموده» و مخصوصا مردان از ازدواج با کنیزان» و زنان از 
ازدواج با غلامان خودداری ورزند. و از اين که آنان را شریکک زند گی نموده گوشت و خون خود را با آنها مخلوط سازند 
احساس ننگ کنند لذا با جمله (ض کم من بَعْض) از اين سوء تفاهم جلوگیری نموده و به حقیقتی صریح اشاره کرد. که با 
دماین و ره نی امسر سومان اس دواو عر انیت رسای 
که با آن یک موجود انسان می شود هیچ تفاوتی با هم ندارند برده نیز مانند آزاد واجد همه شون انسانیت است. تنها 
تفاوتی که بین این دو هست. در سلسله احکامی است که به منظور استقامت امر مجتمع انسانی در رساندن او به سعادتش 
تشریع شده و این تفاوتها به هیچ وجه نزد خدای تعالی معیار نیست. تنها چیزی که نزد خدای عز و جل معیار است. تقوا است؛ 


که باعث کرامت و حرمت نزد او می شود. 


پس مردمی که به خدای عزیز ایمان دارند نباید تحت تاثیر این خلجانات ذهنی موهوم و افکار خرافی قرار گیرند» که این 
افکار آنان را از حقاتق معارف که متضمن سعادت و رستگاری آنان است دور سازد. آری بیرون شدن از وسط طریق مستقیم 
هر چند که در بدو نظر و ابتدای امر حقیر و بی اهمیت است» لیکن همواره و به تدریج آدمی را از راه هدایت دور می سازد. تا 
سر انجام به وادی های هلاکتش بکشاند. 


از اینجا روشن می شود که ترتیبی که در ابتدای آیه مورد بحث به صورت مشروط و تنزل قرار گرفته و فرموده: و مَنْ لَمْ 
بتطغ منکم طولا آن پلکع المحف نات الْمْینات تین ما لکث آیمالکع ...۲ در حقیقت سخن را به ترتیبی که در مجرای طبع 
و عادت هست آورده است. نه اينکه خواسته مردم را به امری غیر طبیعی و غیر عادی ملزم سازد به اين معنا که فرموده باشد 
جواز ازدواج با کنیزان مشروط بر این است که مسلمان توانایی ازدواج با زنان آزاد را نداشته باشد ن نمی خواهد این را 
بفرماید بلکه مردم به حسب طبع خودشان این طور عمل می کنند» و به همین جهت خدای تعالی خطابشان کرده که اگر 
توانایی آن را ندارید که با زنان آزاد ازدواج کنید. می توانید- برای رهایی از فشار تجرد- با کنیزان ازدواج کنید. و از این 


کار دل چرکین نباشید» و در عین حال تذ کر داد که آزاد و برده هر دو انسان و از جنس هم هستند. 


۳۳۱ 
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و نیز از این جا روشن می شود که نظربه ای که بعضی از مفسرین در ذیل جمله" و أنْ تضبزوا مر کم " داده اند فاسد است» 
او گفته معنای جمله مذ کور این است که اگر فشار تجرد را تحمل کنید. و با کنیزان ازدواج نکنید برایتان بهتر است» برای 


اينکه ازدواج با کنیزان نوعی تن به ذلت و خواری دادن و نوعی سبکی است. 
و علت فاسد بودن این نظریه این است که جمله (بفَضکم من بَعْض) بطور قطع با آن منافات دارد. 


" فانکخوهن بسذن له و تون اور بالمغروف مُحص نات غیر مُسافحاتِ و لاح ذاتِ آخدان" مراد از کلمه 
(محصنات) زنان عفیف است. زیرا زنان شوهردار قابل نکاح کردن نیستند» و مراد از مسافحات معنایی مقابل جمله (متخذات 
اخدان) است. و کلمه (آخدان) جمع کلمه (خدن) به کسره خا است» که به معنای دوست است و این کلمه مذ کر و مونتش و 
مفرد و جمعش یکسان است» یعنی هم به دوست مذ کر خدن گفته می شود. و هم به دوست مونث هم به جماعت دوستان 
خدن گفته می شود و هم به یک فرد» و اگر در مورد بحث به صیغه جمع آمده برای این بود که در دلالت بر کثرت و زیادی 
تصریح داشته باشد» و بفهماند وقتی کسی به منظور فحشا و زنا کردن دوستی می گیرد» به او و به مثل او قناعت نمی کند؛ 
چون نفس آدمی حریص است. اگر قرار باشد خواست نفس را بر آورد» و آن را اطاعت کند حتما دوستان زیادی برای فحشا 
می گیرد. 

بنا بر این وقتی کلمه (مسافحات) در مقابل کلمه (متخذات اخدان) قرار گرفته. معلوم می شود این دو یک معنا ندارد» آن 
مفسری هم که گفته: مراد از سفاح زنای علنی؛ و مراد از گرفتن دوست. زنای پنهانی است به همین مقابله نظر داشته. چون 
مساله دوست گیری در بین عرب» حتی در بین زنان آزاد و زنان برده آنان متداول بوده و مردم کسی را به این جهت ملامت و 


مذمت نمی کردند ولی به خاطر زنای علنی با زنان آزاد ملامت می کردند. 


و مراد از جمله: " کشوم بان أهلهنْ " این است که مردم را ارشاد کند به این که زنان برده را نکاح کنند» اما به شرطی که 
با اذن صاحب کنیز باشد» چون اختیار امور کنیزان تنها به دست صاحبان آنان است و نه فرد دیگر و اگر از صاحب کنیزان 
تعبیر فرمود به اهل آنان؛ خواست تا به مقتضای جمله: " بَغْض کم من بَغْض " عمل کرده باشده و بفهماند کنیز هم یکی از افراد 


خانواده مولا است. و مولای او اهل او است. 
مراک از اتکه فیقوت و امن ورن بالمفژوف " اتداست مهرب انا ین 


ص: ۳۴۲ 
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(معروف) به این معنا ارشاد فرمود که در دادن آن امروز و فردا نکنید؛ و به خاطر اینکه کنیز است مهریه را کم نگیرید» و او را 
آزرده خاطر نسازید. 


" فاذا خصیّ فان تِن بفاحشه فعلیهن نف ما علی المُخَصَ نات من الْذاب " کلمه (احصن) هم به ضمه همزه قرائت شده تا 
صیفه مجهول باشد» و هم به فتحه همزه تا صیغه معلوم بنا بر قرائت اول معنایش این می شود که هر گاه کنیزان به وسیله 
شوهران حفظ شوند. و بنا بر قرائت دوم چنین می شود: (هر گاه کنیزان با اسلام آوردن خود را حفظ کنند) و اين قرائت دوم 


و احصان در اين آیه اگر به معنای احصان ازدواج باشد جزء شرط قرار دادنش صرفا برای این بوده که مورد سخن جایی است 
که قبل از ارتکاب فاحشه ازدواج صورت گرفته چون مساله شرعی چنین است که کنیز اگر مرتکب فحشا شود چه شوهر دار 


باشد و چه نباشد حدش نصف حد زن آزاد است. و احصانش چیزی بر حد او اضافه نمی کند. 


و اما اگر به معنای احصان اسلام باشد- که بعضی گفته اند- و قرائت با فتحه همزه هم موید آن است معنایش روشنتر و بی 
نیاز از مئونه زائد خواهد بود؛ و بنا بر این احتمال معنایش چنین می شود کنیزان اگر زنا بدهند نصف عذاب آزاد گان را 


دارند» چه شوهر داشته باشند و چه نداشته باشند. 


و مراد از عذاب» تنها تازیانه است» نه سنگسار» چون سنگسار نصف نمی شود و همین خود شاهد بر این است که مراد (از 
محصنات) در جمله " فَلِهنْ نشف ما علی الَمُحَصنات ..." 


زنان آزاد است. نه زنان شوهردار» که در اول آیه مورد بحث بدان معنا بود» و حرف الف و لام در این کلمه الف و لام عهد 
است.- یعنی همان محصناتی که در اول آیه نامش را بردیم. نه محصناتی که در آیه قبلی ذکر کردیم» چون محصنات در آبه 
قبلی به معنای زنان آزاد شوهردار بود که می فرمود: ازدواج با آنان حرام است. و محصنات در آیه مورد بحث به معنای زنان 


آزاد بود که می فرمود: اگر توانایی آن را ندارید که با زن آزاد ازدواج کنید با کنیزان (ازدواج کنید) (مترجم). 


در نتیجه معنای آیه چنین می شود: که اگر کنیزان ممن مرتکب زنا شدند» نصف عذابی که زنان آزاد و بی شوهر دارند 


خواهند داشت. و آن عبارت است از ینجاه تازیانه. 


: یگ د از ن در این ن عفت باشدء به این بان در آن بت ان واه ند‌اشتد در 
هم ِ یم مرا از احصان در اینجا احصا ۳ به این با که در آ ایام بان ارافوغ [ تا 


هر کاری که دلشان می خواست بکنند» چون تابع اوامر 


۳۳۳ 
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مولای خود بودند. و مخصوصا در مساله فحشا و فسق و فجور- اگر اتفاق می افتاد- به دستور مولایشان بوده که آن موالی می 
خواستند از راه ناموس فروشی کنیزان خود عوایدی بدست آورنده و ما این معنا را از آبه شریفه: " و لا تکرهُوا فتیاتکم عَلی 


0 


البغاء [[ دق شتا تاه (و کنیزان خود را مجبور به دادن زنا نکنید در صورتی که خودشان می خواهند عفیف باشند) 
استفاده می کنيم پس اگر در آن ایام کنیزی به دادن زنا عادت می کرد و این عمل را کاسبی خود قرار می داد. به امر 
مولایش بود. چون او نمی توانست از انجام فرمان مولایش تمرد کند و اما اگر مولایش او را به اینکار وا نمی داشت» و کنیز 
هم کنیز با ایمانی بود» تقوای اسلامی هر چند تقوای ظاهریش نمی گذاشت مرتکب زنا شود (چون اسلام و ایمان او را به 
عفت دعوت می کرد) در چنین فرضی اگر کنیزی مرتکب زنا می شد. نصف حد زنان آزاد را داشت» پس می توان در حق 
چنین کنیزی گفت: قباذا أص بان ین بغاحتّه .۰" (یعنی اگر کنیزی که اسلام و ایمان او را دارای عفت کرده؛ با اينهمه 
زنا بدهد نصف حد زن آزاد را دارد). از اینجا روشن می شود که آیه شریفه به خاطر شرطی که در آن هست مفهوم ندارد.- 
توضیح اینکه در علم اصول ثابت شده که مفهوم شرطء حجت است. و اگر گوینده ای مثلا به زیر دست خود فرمان دهد که 
اگر فلامنی تو را احترام کرد تو نیز او را احترام کن» مفهوم آن این است که اگر او تو را احترام نکرد» تو نیز احترامش مکن»- 


حجت خواهد بود)" مترجم ۰ 


در اینجا ممکن است کسی مفهوم بگیرد و بگوید اگر کنیزان نخواهند عفت خود را حفظ کنند شما می توانید آنان را مجبور 
به دادن زنا کنید» و لیکن اين مفهوم در مورد آیه شریفه مورد بحث حجیت ندارد و يا بگو بنا بر معنایی که ما کردیم اصلا 
مفهوم ندارد» زیرا کنیزان اگر نمی خواستند عفت به خرج دهند از ناحیه مولایشان مجبور به زنا دادن می شدند و دستور 
آنان را به رضا و رغبت خود اطاعت می کردند» دیگر اکراهی فرض نداشت» هم چنان که آیه (۳۳) سوره ور نیزه مفهوم 
ندارد چون وقتی خود کنیز نمی خواهد عفیف و پا کدامن باشد و خودش از دادن زنا خوشش می آید دیگر موضوعی برای 


اکراهشان از ناحیه مولی باقی نمی ماند. 
" ذلکک لعنْ خشی ات ملکم ..." 


کلمه عنت به معنای جهد و شدت و هلاءکت می آید. و گویا مراد از آن زنا است» که نتیجه وقوع انسان در مشقت تجرد و 
شهوت نکاح است. و خود مایه هلاک آدمی است. و چون در زنا هم معنای جهد خوابیده و هم شدت و هم هلاکت. از این 


جهت آن را عنت خوانده اند. 


ص: ۴۴۴ 


۱- سوره ور آیه ۳۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و اشاره با کلمه (ذلکک) به طوری که گفته اند به نکاح کنیزان است» که در آیه شریفه با عنوان (فتیات) ذکر شده و بنا به 
گفته آنان معنای جمله: "و أَنْ تضْبروا خر کم " این می شود که اگر از ازدواج با کنیزان صبر کنید و يا از زنا خویشتن داری 
نمائید» برایتان بهتر است. البته احتمال دیگری هست و آن این است که اشاره نامرده به وجوب ازدواج با کنیزان» و یا به 


وجوب مطلق ازدواج باشد» تا کدامیک از آیه و سیاق آن استفاده شود (و خدا داناتر است). 


بهر حال بهتر بودن صبر بنا بر احتمال اول- یعنی صبر از نکاح با کنیزان- از این بابت است که صاحبان ایشان به شرحی که در 
فقه ذ کر کرده اند در خود کنیزان و در فرزندان ایشان حق دارنده (برای اينکه به فتوای عامه و در شیعه به فتوای بعضی از علما 
و از آن جمله علالمه رحمه اه علیه- در کتاب قواعد- در صورتی که در ازدواج صاحب کنیز شرط کند که هر چه از این 
کنیز فرزند برایت متولد شود برده من باشد این شرط لالزم الوفاء است. و در باره خود کنیز هم مالك حق دارد کنیز شوهر 


داده اش را به خدمت بگیرد. و حتی بفروش برساند» پس نهی از ازدواج با کنیزان از این بابت ها است). 


و بنا بر احتمال دوم (یعنی صبر از ارتکاب زنا) بهتر بودن صبر روشن است. برای اينکه این صبر باعث تهذیب نفس و تهیه 
ملکه تقوا در نفس است. وقتی انسان خواسته نفس در عمل زنا را ترک کند چه ازدواج کرده باشد و چه نکرده باشد به 


"و اللة عَفور رَحیم " با مغفرت خود آثار سویی که فکر زنا کردن در نفس دارد محو می سازد. و نفوس متقیز از بند گانش را 


مشمول مغفرت و رحمت خود می کند. 
"رید ال ین که ..." 
هدف از تشربع احکام مربوط به نکاح 


این آیه در مقام بیان هدفی است که در تشریع احکام نامبرده در آیات سه گانه منظور بوده و بیان مصلحت هایی است که بر 
این احکام اگر بدان عمل شود مترتب می شود می فرماید: (خدا می خواهد برای شما بیان کند)؛ یعنی احکام دین خود را 
بیان کند. که چه مصالحی برای دنیا و آخرت شما در آنها است. و چه معارف و حکمت هایی در آن نهفته است. و بنا بر این 
در جمله مورد بحث. معمول جمله: (یبین) حذف شده تا اشاره باشد به اينکه آن قدر عظیم و با اهمیت است که قابل بیان 
تست سک ای همست هر حو شاه ان نک رما ویفنیگ که رل دافتههر دور آق یک معوول از 


۱۲ 2 


داقعه تاش و آن بکه مغ ل‌خارت اش از اش ای ۱ 


ص: ۴۳۴۵ 
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"و بهدیکم شتن لین من فلکم " بعنی شما را هدایت کند به طریقه های زند گی سابقین یعنی انییا و امت های صالح 
گذشته. که زندگی خود را در دنیا مطابق رضای خدا پیش بردند» و در نتیجه سعادت دنیا و آخرت خود را به دست آوردند؛ 
و بنا بر این معنا مراد از سنت های آنان سنت های آنان بطور اجمال است. نه بطور تفصیل و بیان همه خصوصیات آن پس 
کسی اشکال نکند که چگونه این آیات بیانگر سنت های گذشتگان است» با اينکه عینا همین آیات بعضی از سنت های آنان 
را نسخ می کند. نظیر ازدواج برادران با خواهران در سنت آدم ابو البش و جمع بین دو خواهر در سنت یعقوب (علیه السلام)؛ 
که در زمان واحد دو خواهر را در ازدواج داشت» یکی لیا مادر یهودا و دیگری راحیل مادر یوسف.- آن طور که در بعضی 
اخبار آمده. 


البته در این میان معنایی دیگر نیز هست. که بعضی آیه را آن طور معنا کرده اند و آن این است که مراد از هدایت در آیه» 
راهنمایی به همه سنت های همه امت های گذشته است. چه آنها که بر حق بودند. و چه آنها که در سنت هایشان راه باطل می 
پیمودند» و معنای آیه این است که ما می خواهیم برای شما همه سنت های سابقه چه حق و چه باطلش را بیان کنیم تا شما 


مردم دارای بصیرت شوید. و سنت های حق و صحیح را بگیرید و باطلش را رها کنید. 


و این معنا عیبی ندارد. جز اينکه هدایت در قرآن کریم در اين معنا استعمال نشده, و هر جا استعمال شده به معنای راهنمایی به 
سوی حق است. نظیر آیه:" اک لا تهریی من آخبیت و لک ال بفردی من یشاء 4۱ و یا اگر نامی از حق را نمی برد 


"نا هیناه لبیل اما شاکرا و لا کفورا" (۲) و در مواردی که معنای بالا مورد نظر باشد قرآن کریم تعبیر به بیان و یا قصد و 


یا امثال آن می کند. نه تعبیر به هدایت. 


بله اگر جمله " یبین ..." و جمله: " بهدیکم" هر دو در جمله:" شبن الذین من قیلکم " و جمله "یموب عَلیِکم ... " عمل کنند 
یعنی ما این دو را راجع به آن دو بدانیم و ب رگشت معنا را به این بدانیم که: خدای تعالی سنت های گذشتگان را برایتان بیان 


می کند» و شما را به سوی خصوص حق آن سنت ها هدایت می کند» و در مواردی که مبتلا به باطل آن سنت ها شدید از 
۱ 

۱- تو نمی توانی هر کس را دوست میداری هدایت کنی» و لیکن این خدا است که هر که را بخواهد هدایت می کند. سوره 
قصص آبه ۵۶. 


۲-ماانسان را به سوی راه» هدایت کردیم» در حالی که انسان یا شک رگزار هدایت ما است؛ و یا کفرانگر آن است. سوره 


شا ۳ 
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جرم شما در می گذرده آن وقت وجهی برای این قول هست. چون با این توجیه ارتباط این آیه با آیات سابق هم که در آن 
ذکری از سنت های حق و باطل گذشتگان و ذکری از توبه نسبت به آنچه قبل از اسلام آوردن مرتکب شده بودند. به میان 


۲ وه بود. 


"و یوب عَلیِکم و ال غلبم كي " اين توبه عبارت است از رجوع خدای تعالی به بنده خود به نعمت و رحمتش به اینکه 
برایش شریعت تشریع کند» و حقیقت را بیان نماید و به سوی طریق استقامت. هدایت بتش فرماید» همه اینها از خدای تعالی توبه 


است. هم چنان که قبول توبه بنده گنه کار و از بین بردن آثار گناهان او نیز توبه است. 


و اگر جمله:" و ال لیم حکيم " را ذیل کلام قرار داد. برای این بود که به همه فقرات آیه مربوط باشد» چون اگر می 


خواست تنها مربوط به جمله آخر آیه باشد مناسب تر آن بود که بفرماید:" و الله غفور رحیم ". 


۳۷ 


در ابن آیه مساله توبه تکرار شده؛ و گویا منظور دلالت بر این معنا بوده که بفهماند جمله:" و بُرید لین عون اشُهوات أن 
یوت یم از سهفقرهآهقلی»تنها مقابل فقره ار قرر داده و اگر جمله:" هرذ .۴ تکار نمی شده و جمل: 
و ری دی یعون لسََواتِ " به آیه قبلی وصل می شد. قهرا چنین به نظر می رسید که این جمله در مقابل همه فقرات آیه 
] رید ال ین 

ُ- تک لین من قیبکه " "و یوت علَیِکم » و اراده آنهاء یی که پیروی شهوات می کنند. نمی تواند از 
بیان خدای تعالی که مضمون فقره اول است جلو گیری و با آن مقابله کند و همچنین نمی تواند با هدایت خدای تعالی که 
مضمون جمله دوم است مقابله نماید. خدای تعالی برای مسلمانان بیان می کند و به سوی سنت های گذشتگان هدایت می 
کند. چه آنها بخواهند و چه نخواهند» پس به همین منظور که جمله " و برد لیم ناسوت ..." به همه فقرات بر 
نگردد و تنها به جمله اخیر بر گردد. 


جمله: 1۳۳ رید آن وب علیکم! "را تکرار نمود) (مترجم). 


و مراد از میل عظیم هتک همین حدود الهی است. که در این آیات ذ کر شد. می فرماید: پیروان شهوات می خواهند شما همه 
این مرزها را بشکنید» با مادر و خواهر و دختر خود و غیره که به نسب بر شما حرام شده اند و خواهر رضاعی و مادر زن و 


ربیبه و غیره که به سبب بر شما حرام شده اند همخوابگی کنید. و یا زنا را مباح دانسته از سنت قویم ازدواج که 


ص: ۳۴۷ 
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خدا آن را باب کرده روی گردان نشوید. 


۹ 


رید لآ بت عَلکم و لق اسان جیفا" ضعیف بودن انسان از اين بابت است که خدای سبحان در او قوای شهویه 
را ترکیب کرده. قوایی که دائما بر سر متعلقات خود با انسان ستیزه می کند. و وادارش می سازد به اینکه آن متعلقات را 
مرتکب شود. خدای عز و جل بر او منت نهاد. و شهواتی را بر او حلال کرد تا به این وسیله سوژه شهوتش را بشکند نکاح را 
قاری فا عم و سح رای خر ساره تعرس کرد موی و تلکسا وراک ار انم باون عاوت 
است از همان دو طریق ازدواج» و خریدن کنیزه و نیز به این وسیله آنان را به سوی سنن اقوامی که قبل از ایشان بودند هدایت 
فرمود و تخفیف بیشتری به آنها داد و آن این است که نکاح موقت- متعه- را هم برایشان تجویز و تشریم کرد چون با تجویز 


متعه دیگر دشواری های نکاح دائم و مشقت لوازم آن یعنی صداق و نفقه و غیره را ندارند. 


ضرورت است که قبل از اسلام نیز در بین مردم با کراهت و مذمت معمول بوده» و در اين آبات می خواهد این کراهت و 
نفرت را از بین برده رسما آن را مشروع اعلام کند. به اين بیان که کنیز هم مانند آزاد» انسان است» و هیچ تفاوتی بین آن دو 


نیست» و صرف رقیت و برد گی باعث نمی شود که برده از لیاقت مصاحبت و معاشرت و همسری سقوط کند. 


و ظاهر این آیات- به طوری که قابل انکار نیست- آن است که خطاب در آن متوجه به مومنین از این امت است. در نتیجه 


تخفیف نامبرده در اين آبه تخفیفی بر خصوص این امت است. و مراد از آن همان معنایی است که ما بیان کردیم. 


و بنا بر این اگر این تخفیف را تعلیل فرموده» به اينکه " ملق اسان ضُعیفا با اینکه این علت صفتی است که در همه انسانها 
وجود دارد؛ هم در اين امت و هم در امت های گذشته با اینکه تخفیف مخصوص امت اسلام است. از قبیل ذکر مقتضی عام 
و سکوت از ذکر عدم مانع است» پس گویا فرموده: ما بر شما امت اسلام تخفیف دادیم برای اينکه ضعف عمومی در نوع 
بشر اقتضا داشت تا جایی که موانع جلوگیر نشود ما این تخفف را بدهیم لیکن در امت های گذشته موانعی پیوسته از فعلیت 
دادن به این تخفیف جل و گیری می کرد و نمی گذاشت این رحمت ما در ساير امت ها نیز گسترش یابده تا نوبت رسید به شما 


و این رحمت ما بر شما امت اسلام گسترش یافت. و آثار آن در شما ظاهر گردید. و باعث شد سبب نامپرده- 


ص: ۴۳۴۸ 
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یعنی ضعف بشری- خاصیت خود را بروز دهد. و خدای تعالی حکم تخفیف را در شما تشریع کند. در حالی که امت های 


گذشته از 1 محروم بودند» به شهادت اینکه در قرآن آوردیم: 


ارم ار ۳ . 2 زار کرو #0 9 1 ۱ که الا مر رو نب ۳ ص 7 9 1 
ریّنا و لا- تخمل علینا اضرا کما حملته علی الذین من قتلنا (۱) و نیز آوردیم هو اجتبا کم و ما جعل عَلیِکم فی الدین من 
خرج " (۲). 


2 


از همین جا روشن می شود که نکته در این تعلیل عام» بیان ظهور تمام نعمت های الهی خاص به انسانها در امت اسلام است. 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آبات گذشته مربوط به نکاج) 


از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده که فرمود: (خدای عز و جل از رضاع- شیر دادن و شیر نوشیدن همان را حرام 


کرده که از نسب حرام کرده است) و نیز از آن جناب روایت شده که فرمود: رضاع قرابتی است مانند قرابت نسب (۳). 


و در الدر المنور است که مالک و عبد الرزاق از عايشه روایت آورده اند که گفت: در زمان رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
از جمله آیاتی که جزء قرآن بو رضعات دهگانه معلوم بود» که با پنج رضعه معلوم نسخ شد. عايشه خواسته است بگوید آیه 
شریفه نخست " اللاتی ارضعنکم عشر رضعات معلومات" بوده سپس نسخ شد و" اللاتی ارضعنکم خمس رضعات معلومات " 
نازل شد و سپس رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در گذشت. در حالی که آن جمله جزء قرآن بود و قرائت می شد (۴). 


مولف قدس سره: قریب به این معنا به چند طریق دیگر در آن کتاب روایت شده؛ ولی همه آنها به خاطر اینکه جزء روایات 


و در همان کتاب است که عبد الرزاق» و عبد بن حمید. و این جریر و این منذر و بیهقی در کتاب ستن خود به دو طریق از 
عمر و بن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت آورده اند که فرمود: وقتی مردی با زنی 
ازدواج 8 دیگر حلالفه 


ص: ۴۴۹ 
۱- پرورد گارا بر ما تحمیل مکن آن تکالیف دشواری را که بر امت های قبل از ما تحمیل کردی. سوره بقره آیه ۲۸۶. 


۲- او شما را ممتاز کرد» و هیچ حرجی از انواع مشقتها بر شما تحمیل نکرد. سوره حج آیه ۰۷۸[ .....] (۳ و ۴)الدر المنثور ج ۲ 
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ت که با مادرش ازدواج کند» چه اينکه با او نزدیکی کرده باشد و چه نکرده باشد» ولی اگر اول با مادر ازدواج کند و قبل 
۷ 


مولف قدس سره: این معنا از طرق شیعه از ائمه اهل بیت بیت (علیهم السلام) نیز روایت شده و اصولا مذهب و فتوای ائمه اهل بیت 
(علیهم السلام) همین است. و از کتاب خدای عز و جل نیز همین معنا استفاده می شود که بیانش در سایق ۲۳ 


ولی از طرق اهل سنت از علی (علیه السلام) روایت شده که فرمود: ازدواج با مادر زن در صورتی که با دختر او نزدیکی 
صورت نگرفته باشد اشکال ندارد» و نیز روایت شده که مادر زن به منزله رییبه است» و اينکه رییبه اگر در دامن شوهر مادرش 
نباشد ازدواج با او اشکال ندارد» ولی اين مسائل همه مخالف مذهب ائمه اهل بیت (علیهم السلام) است. و روایاتی که از طرق 


شیعه از آن حضرات نقل شده آنها را دفع می کند. 


و در کافی به سند خود از منصور بن حازم روایت کرده که گفت: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که مردی به حضورش 
مرد می تواند با مادر آن زن ازدواج کند؟ 


امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردی از ما اهل بیت همین کار را کرد و در آن اشکالی ندید. 


من (یعنی منصور) گفتم: فدایت شوم شیعه افتخار نمی کند مگر به قضاوتهای علی (علیه السلام) در باره مشیخه که ابن مسعود 
در پاسخ او از این مساله فتوا داده (شاید به جای مشیخه صحیح شمخی باشد. چون در بعضی از اخبار آمده که او مردی از 
قبیله بنی شمخ بوده» و شاید این باشد که در آن مرد شمخی برای ابن مسعود فتوا داده) بود که عیبی ندارد. و سپس آن مرد 
ی و ی او و ما را ی 
ات و و "و ربایکم اللاتی فی 
مرو کم من نسالکم ای عم هن نان لم تکوئوا عم هن فلا بجناح علیکم" حضرت فرمود: اين مستثنا است یعنی 


مشروط به شرطی است و آن مرسله است» یعنی شرط و قیدی ندارد. 
منظور این بوده که حرمت ربیبه مشروط بر این است که به مادرش دخول شده باشدءفه 


ص: ۴۵۰ 


- الدر المنثور ج ۲ص ۵ ط بیروت دار المعرفه 
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ولی حرمت مادر زن مطلق است. چه با دخترش دخول شده و چه نشده باشد " مترجم . 


آن گاه امام صادق (علیه السلام) به آن مرد فرمود: مگر نمی شنوی که این- یعنی منصور بن حازم- از علی (علیه السلام) 


روایت می کند؟. 


همین که برخاستم بروم از گفتار خود پشیمان شده با خود گفتم اين چه کار بود که من کردم امام می فرماید: مردی از ما 
اینکار را کرد و در آن اشکال ندید آن وقت من به اعتراض برمی خیزم؛ و می گویم علی (علیه السلام) در اين مساله چنین و 


چنان قضاوت کرد!!؟ (عجب کار زشتی است که کردم روزهای بعد آن حضرت را دیدم و عرضه داشتم: 


فدایت شوم مساله آن مرد- آن روزی- را نفهمیدم که شما چه فرمودید. و آن روز لغزشی از من سر زد- می بخشید حال 
بفرمائید نظرتان در آن باره چیست؟ فرمود: مرد بزرگوار از یکك طرف خبر می دهی که علی (علیه السلام) در باره اين مساله 


چنین قضاوت کرده» و از سوی دیگر می پرسی: رأی تو در باره آن چیست؟! (۱). 


مولف قدس سره: داستان قضاوت علی (علیه السلام) در باره فتوای ابن مسعود آن طور که در الدر المنثور از سنن بیهقی و 


غیره آمده این بوده: که مردی از بنی شمخ با زنی ازدواج کرد. هنوز به او دخول نکرده مادر او را دیده و از مادر او خوشش 
آمد لا جرم نزد ابن مسعود رسید تا از او فتوا بگیرد که آیا می تواند با مادرش ازدواج کند یا خیر؟ ابن مسعود دستور داد اول 
آن زن را طلاق بدهد بعد با مادر او ازدواج کند» او نیز چنین کرد و از مادر زنش صاحب فرزندانی هم شدء سپس ابن مسعود 
به مدینه آمد به او گفتند فتوایت غلط بوده ابن مسعود وقتی به کوفه برگشت به آن مرد گفت زنت بر تو حرام است. و مرد از 


آن زن جدا شد. 


بطوری که ملاحظه می کنید: در این روایت مساله را به علی (علیه السلام) نسبت نداده بلکه تنها گفته است به او گفته شد. و 
در بعضی از روایات آمده ابن مسعود از اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسید» و در عبارتی آمده که از عمر حکم 
مساله را پرسید» و در بعضی دیگر- مانند نقلی که ملاحظه کردید- آمده به او خبر دادند حکم مساله آن طور نیست که او 


گفته» و شرط دخول مربوط به ربیبه است و اما در مادر زن هیچ شرطی نیست (۲). 
و در استبصار به سند خود از اسحاق بن عمار از جعفر از پدرش روایت آورده که گفت: 
امام امیر المومنین (علیه السلام) هميشه می فرمود: ربیبه ها بر شما حرامند» با اينکه به مادرشانه. 


ص: ۴۵۱ 


۱- فروع کافی ج ۵ ص ۴۲۲ حدیث ۴ ط بیروت دار التعارف 
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دخول کرده اید. حال چه اينکه در حجر باشند و چه نباشند و اما ازدواج با مادر زن مبهم است یعنی مطلق است و بدون هیچ 
شرطی حرام است» خواه با دختر آنان نزدیکی کرده باشید و خواه نکرده باشید. خدای تعالی ازدواج با مادر زن را مبهم و 
بدون شرط حرام کرده. شما نیز بدون شرط حرام بدانید " ابهموا ما ابهم له" (۱). مولف قدس سره: در بعضی از روایات از 
طرق اهل سنت این معنا به علی (علیه السلام) نسبت داده شده» که در حرمت ربیبه قید حجر مدخلیت دارد» (پس اگر همسر 
ماء دختری دارد که در دامن ما بز رگ نشده بلکه در خانه پدرش مثلا زند گی می کند» می توانیم با او ازدواج کنیم) لیکن 
روایاتی که از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) رسیده این نسبت را ناروا می دانده و از آیه شریفه نیز به بیانی که گذشت همین 


استفاده می شود. 


اينکه در روایت داشت " ابهموا ما ابهم له" کلمه مبهم و ابهام از ماده- ب- ه- م- است که به معنای ساده و بی رنگ بودن و 
یا یک رنگ داشتن چیزی است. به طوری که رنگ دیگر با رنگ اصلی آن مخلوط نشده باشد. و رنگ مختلف نداشته باشد؛ 
و اگر از طبقات زنانی که ازدواج با آنها بدون شرط حرام است آن چند طایفه ای که حرمت ازدواجشان مطلق و بدون قید 
است را مبهمات خوانده اند. به همین مناسبت است که حکم حرمتشان یکك دست است یعنی در حالات مختلف اختلاف پیدا 
نمی کند» و این طوایف عبارتند از: -٩‏ مادران ۲- دختران ۳- خواهران ۴- عمه ها ۵- خاله ها ۶- دختران خواهر ۷- دختران 
برادر ۸- همه این هفت طایفه از رضاع- شیر خوردن» ماد زن *1- ون بسر. 

و در همان کتاب به سند خود از زراره از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که گفت: از آن جناب پرسیدم: مردی کنیزی 
دارد؛ و با او همخوابگی کرد آیا می تواند با دختر او ازدواج کند؟ فرمود: نه دختر او نیز مشمول آیه: " و زبایکه یی فی 
نیو رک " است ( 


و در تفسیر عیاشی از ابی عون روایت کرده که گفت: از ابی صالح حنفی شنیدم که گفت: روزی علی (علیه السلام) فرمود: 
(سلونی؛ از من بپرسید)؛ ابن الکواء گفت: بگو ببینم آبا دختر خواهر رضاعی حلال است يا نه؟ و آیا جمع بین دو خواهر که 
حرام است در برد گان نیز حرام است؟ حضرت فرمود: ذهن تو همیشه بیابان گرد است. و به سوی سژالهای حیرت انگیز می 


رود.- چیزی بپرس که به دردت بخورد و با به تو سودی ببخشد اين الکواء گفت: ما از توه. 


ص: ۴۵۲ 


۱- استبصار ج ۳ ص ۱۵۶ باب ۱۰۳ حدیث ۱ ط تهران دار الکتاب الاسلامیه. 
۲- استبصار ج ۳ ص ۱۶۰ حدیث ۳ ط تهران دار الکتب الاسلامیه. 
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آنچه نمی دانیم می پرسیم. و اما آنچه می دانیم از تو نمی پرسیم. آن گاه امام (علیه السلام) فرمود: اما همخوابگی با دو خواهر 
برده را آیه ای از قرآن حلالش دانسته؛ و آیه ای دیگر تحریمش کرده و من نه می گویم حلال است و نه می گویم حرام 
است. و لیکن نه خودم و نه احدی از اهل بیتم بین دو خواهر مملوکك جمع نمی کنیم (۱). 


و در تهذیب به سند خود از معمر بن یحبی بن بسام روایت کرده که گفت: ما از امام ابی جعفر (علیه السلام) از اموری پرسش 
کردیم که مردم در باره آنها از امیر المومنین روایت می کنند. که مردم را نه به آنها امر کرد و نه نهی.- نه آن امور را برای 
مردم حلال کرد و نه حرام بلکه حکم آنها را تنها برای خودش و فرزندانش معین نمود» پرسیدیم آیا این روایت ها درست 


توجیهش این است که آیه ای آنها را حلال کرده و آیه ای دیگر حرامش ساخته. عرضه داشتیم آیا آیه اول منسوخ و آیه دوم 
ناسخ است. و يا هر دو آیه محکمند. و می توان به هر دو عمل کرد؟ 


فرمود: همین که فرمود من و اهل بیتم چنین کاری را نمی کنیم سوال شما را پاسخ است. پرسیدیم: چرا صریحا حکم مساله را 
بیان نفرمود» امام ابی جعفر فرمود: ترسید مردم او را اطاعت نکنند» آری اگر زمام امور به دست امیر المومنین افتاده بود همه 
احکام کتاب اللّه را پیاده می کرد؛ و همه حق را به کرسی می نشاند (۲), 


ملف قدس سره: منظور معمر بن بحیی بن بسام از روایتی که مردم می کنند همان روایتی است که سنی ها از طرق خودشان 
نقل کرده اند» مانند روایتی که الدر المنثور از بیهقی و غیر او از علی بن ابی طالب (علیه السلام) نقل کرد و در آن آمده بود 
که در مساله جمع بین دو خواهر برده فرمود: آیه ای از قرآن حرامشان کرده» و آیه ای دیگر حلالشان دانسته و من در این 
مساله نه امری می کنم و نه نهیی» و نه حلالش می کنم و نه حرام» ولی خودم و اهل بیتم این کار را نمی کنیم (۳). 


و نیز در همان کتاب از قبیصه بن ذویب روایت کرده که گفت مردی از امیر المقمنین (صلی اه علیه و آله) از این مساله 
پرسش کرد حضرت فرمود: اگر زمام امور به دست من بود و اختیاری می داشتم و آن گاه با خبر می شدم که کسی دو 


خواهر برده را زن خود کرده او را مورد عذاب قرار می دادم (۴).فه 

ص: ۴۵۳ 

۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۲ حدیث ۷۹ ط- تهران مکتبه العلمیه الاسلامیه. 
۲- تهذیب ج ۷ ص ۴۶۳ حدیث ۶۴ ط تهران دار الکتب الاسلامیه 


۳- الدر المنثور ج ۲ص ۱۳۶ ط بیروت دار المعرفه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ 


و در تهذیب به سند خود از عبد الّه بن سنان روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم می فرمود: هر گاه دو 
خواهر مملوک از آن کسی باشد. و با یکی از آن دو همخوابگی کرده بعد تصمیم بگیرد که با دیگری همبستر شود هیچ 
راهی ندارد جز اينکه اولی را از ملک خود خارج بسازد؛ یا او را به کسی ببخشد و يا بفروشد و حتی اگر او را به فرزند 


خودش ببخشد کافی است (۱). 


و در کافی و تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم روایت شده که گفت: من از امام باقر (علیه السلام) از معنای کلام خدای عز و 
جل پرسیدم؛ که فرمود:" و الم نام الساء ما مکث نکم فرمود: به اينکه انسان به برده خود که کنیزش همسر 
او است بگوید: از همسر خودت کناره گیری کن, و دیگر با او نزدیکی نکن آن گاه خود او کنیزش را از دسترس غلام دور 
نگه بدارد؛ تا حیض شود بعد از آن که پاک شد خودش با او نزدیکی کند. سپس اگر خواست دو باره او را در اختیار غلام 


بگذارد بعد از آنکه حیض شد او را به غلام بر می گرداند» بدون اینکه حاجت به عقد نکاح داشته باشد (۲). 


و در تفسیر عیاشی از ابن مسکان از ابی بصیر از یکی از دو امام باقر و صادق (علیهما السلام) روایت کرده که در معنای آیه:" 
و لمخم نات میّ الْساء ال ما علکث " فرموده: منظور از محصنات زنان شوهردار است. که ازدواج با آنان حرام است» به جز 
زنی که کنیز تو باشد و تو او را به غلام خودت شوهر دادی هر وقت بخواهی می توانی او را از شوهرش جدا کنی و خودت 
از او بهره بگیری» ابی بصیر می گوید: عرضه داشتم: حال اگر کنیزش را به غیر غلامش شوهر داده چطور؟ فرمود: او نمی 
تواند بین این زن و شوهر جدایی بیندازد» مگر آنکه کنیز شود را بفروشد آن گاه دیگر ناموس کنیژ ملکك مشتری می شود و 


مشتری اگر خواست زناشویی کنیزش با غلام غیر را باقی می گذارد؛ و اگر خواست می تواند بین آن دو جدایی اندازد (۳). 


و در الدر المنثور است که احمده و ابو داود» و ترمذدی- وی» حدیث را حسن دانسته و این ماجه» همگی از فیروز دیلمی 
روایت کرده اند که وی وقتی به اسلام در آمد که دو نفر خواهر همسرش بودند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به او دستور 
داد یکی از آن دو همسر را- هر یک را که خودت می خواهی طلاق بده (۴).وت 


ص: ۴۵۴ 
۱- التهذیب ج ۷ ص ۲۸۸ حدیث ۴۹ ط تهران دار الکتب الاسلامیه 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۳۲ حدیث ۸۱ ط تهران مکتبه العلمیه الاسلامیه 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۳ حدیث ۳ مکتبه العلمیه الاسلامیه. طبع تهران 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و در همان کتاب است که ابن عبد البر در کتاب استذ کار از ایاس بن عامر روایت کرده که گفت: از علی بن ابی طالب سوال 
کردم و گفتم: من در برد گانم دو خواهر دارم» یکی از آن دو را برای فرزند آوردن انتخاب کردم و او برایم فرزندانی آورد؛ 
سپس به آن دیگری رغبت کردم چه کنم؟ فرمود: آن را که وطی کردی و برایت فرزندانی آورده آزاد کن» سپس دیگری را 
وطی کن آن گاه فرمود: در برد گان نیز همه آنهایی که از احرار در کتاب خدا بر تو حرام شده حرام است؛ به جز عدد (و یا 
فرمود به جز چهار) یعنی در احرار بیش از چهار همسر نمی توان گرفت ولی از برد گان بیش از چهار کنیز می توان گرفت؛ و 


نیز آنچه در کتاب خدا از نسب بر تو حرام شده از رضاع نیز حرام است (۱). 
مولف قدس سره: الدر المنور این حدیث را از غیر این طریق» از طرق دیگر نیز روایت کرده. 


و در صحیح بخاری و مسلم از ابی هریره روایت آمده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: کسی نمی تواند و 


حلال نیست که بین زنی با عمه اش و نه بین زنی با خاله اش جمع کند. 


ملف قدس سره: و اين معنا: به غیر اين دو طریق به طرق دیگر ال سنت روایت شده و لیکن آنچه از طرق ائمه اهل بیت 


(علیهم السلام) روایت شده خحلاف این است. و کتاب هم موافق با روابت شیعه است. 


و در الدر المنثور است که طیالسی, و عبد الرزاق» و فریایی» و ابن ایی شیبه» و احمد. و عبد بن حمید. و مسلم و ابو داود. و 
ترمذی و نسایی؛ و ابو یعلی؛ و ابن جریر؛ و ابن منذر و ابن ابی حاتی و طحاوی, و ابن حیان؛ و بیهقی (در کتاب سنن؛ همگی 
از ابی سعید خدری روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در روزی که جنگ حنین پیش آمد لشگری 
به طرف اوطاس روانه کرد و این لشگر بقشون دشمن برخوردند و با آنان کار زار آغاز نموده در آخر شکستشان دادند» و 
اسیرانی از آنان گرفتند» بعضی از یاران رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) که کنیزی از آن مردم نصیبش شده بود از 
همخوابگی با آن کنیز به خاطر اينکه شوهر دارد و شوهرش هم اکنون در بین مش رکین و از مش رکین است» کراهت داشت؛ 
ای فان مان باه اش تا نازل فرمود:" و الم نا ی اساء لا ما مت أَیماْکغ " یکی دیگر از زنانی که 


ازدواج با آنان حرام است زن شوهردار است؛ مگر برده ای که در جنگ به.] 


ص: ۴۵۵ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۶ ط بیروت دار المعرفه [ ات 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


چنگ شما آمده که در عین اينکه شوهر دارد می توانید با او نزدیکی کنید. ما ناموس آنها را برای شما مسلمین حلال کردیم 
60 


ملف قدس سره: اين معنا از طبرانی از ابن عباس نیز روایت شده. 


و در همان کتاب است که عبد بن حمید از عکرمه روایت کرده که گفت: این آیه که در سوره نساء می فرماید: " و 
المحْصَ نات من الساء ما ملکث آبمانکم ‏ در باره زنی به نام معاذه نازل شد. که همسر رئیس قبیله ای از بنی سدوس به نام 
شجاع بن حارث بود و او هوویی داشت که برای شوهرش شجاع. پسران متعددی زائیده بوده در این میان شجاع سفری به هجر 
کرد تا برای اهل بیتش طعامی تهیه کند در اين بین روزی معاذه به پسر عموی خود بر خورده بدو گفت: مرا با خود ببر» و به 
اهل و قبیله ام برسان و خلاصه حاضر نیستم در خانه شجاع بمانمی زیرا نزد این مرد خیری نیست پسر عمویش او را با خود 
برد و در بین راه به شجاع بر خوردند که داشت از هجر بر می گشت. شجاع چون چنین دید نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) شد و عرضه داشت یا رسول اللّه من در رجب از خانه بیرون آمده ام» تا برای همسرم معاذه طعامی تهیه کنم و او در غیاب 
من فرار کرده و به دم (پسر عمویش) چسبید آری جنس زن شری است که زورش به هر کس برسد بر او غالب می شود همسر 
من جوانی را دید که راحت در خانه زين نشسته و معلوم است که هم او و هم اين هدفی و میلی داشتند. رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرمود: به عهده من است که یاریت کنم آن گاه رو به اصحاب خود کرد و فرمود اگر آن مرد جامه ای از همسر 
وی کنده باشد باید آن زن را سنگسار کنید. و گرنه او را به وی برگردانیده پس مالک پسر شجاع و در حقیقت پسر هووی 


معاذه به راه افتاد» و به جستجوی زن پدرش پرداخت و او را پیدا کرد و به خانه آورد (۲), 


ملف قدس سره: در این تفسیر مکرر خاطر نشان کردیم که امثال این حوادث که در روایات به عنوان شان نزول نقل شده و 
مخصوصا حوادثی که مربوط به بعضی از جملات بکک آبه و به اجزای آن می باشد. صرف تطبیق هایی است که راویان 


کرده. حوادث را با آیات تطبیق نموده اند نه اينکه سبب حقیقی نزول آیه ای باشد. 


در کتاب من لا بحضره الفقیه آمده که شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید معنای کلمه (المحصنات) 2 


تخاس سا یت ورس نان توش ای 


ص: ۴۵۶ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۳۷ ط بیروت دار المعرفه 
۲- الدر المنثور ج ۲ هرن ۹ ط بیروت دار المعرفه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شخصی پرسید معنای آن در آیه شریفه: " و المُحَصناتَ من الْذیق آُوتوا الکتاب من کم " چیست؟ فرمود: زنان عفیف (۱). 
مولف قدس سره: این روایت را عیاشی نیز از آن جناب نقل کرده است. 


و در مجمع البیان در ذیل جمله: و من لَغ یط منکغ ولا" گفته: یعنی کسی که هزینه ازدواج با زنان آزاد را ره ۱ 
قدر ثروت ندارد که اینکار را انجام دهد به ازدواج با کنیزان اکتفاء کند. و آن گاه گفته: این معنا از امام ابی جعفر (علیه 
السلام) روایت شاه ۳ 


و در کافی از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: این سزاوار نیست که در این عصر مرد آزاد با زن کنیز ازدواج 
کند»- زیرا در سابق گفتیم که چه عیبی در اين کار هست.- و اگر خدای تعالی در عصر نزول قرآن فرمود: " و من لَمْ یط 
نکم طو ...۰" با در نظر گرفتن اينکه کلمه طول به معنای مهریه است مخصوص همان عصر بوده» که مهریه زنان آزاد از زنان 
کنیز بیشتر بوده» و اما در مثل امروز که مهریه زنان آزاد برابر کنیزان و يا کمتر از آن است صلاح نیست به جای زنان آزاد با 
کنیز ازدواج شود. (۳) 


مولف قدس سره: این که در روایت قبلی کلمه (طول) را به غنا معنا فرمود» باید دانست که غنا یکی از مصادیق طول است. و 


روایت کافی هم نمی خواهد بفرماید ازدواج با کنیزان حرام است. بلکه به بیش از کراهت دلالت ندارد. 


و در تهذیب به سند خود از ابی العباس بقباق روایت آورده که گفت: من به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: آیا جایز 
است که مردی با کنیز دیگران بدون اطلاع صاحبش ازدواج کند؟ فرمود: اين زنا است؛ زیرا خدای تعالی فرمود: "حون 
باذن أَهلهن » با آنها ازدواج کنید با اذن صاحبانشان (۴). 


و در همان کتاب به سند خود از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده که گ: گفت: 


من از حضرت رضا (علیه السلام) پرسیدم: آیا می شود با کنیز مردم با اذن صاحبان آنها تمتع برد- و شهوترانی کرد- فرمود: 
بله زیرا خدای تعالی فرموده " فانْکحخوهنّ بان أَْلهن ". 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر و صادق (علیهما السلام) روایت کرده که گفت: من از آن 
بزرگوار پرسیدم: اينکه خدای تعالی در باره کنیزان فرموده:یه 


ص: ۴۵۷ 
۱- سوره مائده آبه ۵ 


۳- فروع کافی ج ۵ ص ۳۶۰ حدیث ۷ ط. تهران دار الکتب الاسلامیه 
۴- تهذیب ج ۷ ص ۳۴۸ حدیث ۵۵ ط تهران دار الکتب الاسلامیه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


" فاذا آخصن " منظورش از احصان کنیزان چیست؟ فرمود: اينکه دخول شود به ایشان- یعنی وطی شوند- پرسیدم اگر به ایشان 


داخل نشده باشد. آیا حدی بر آنان نیست؟ فرمود: بله (۱). 


و در همان کتاب از جریر روایت کرده که گفت: من از آن جناب از معنای کلمه (محصن) پرسیدم فرمود: محصن مردی 


است که برای خاموش کردن آتش شهوت خود کسی را دارد»- یا زنی و با کنیزی (۲). 


و در کافی به سند خود از محمد بن قیس روایت کرده که گفت: امام ابی جعفر (علیه السلام) فرمود: امیر الممنین (صلوات 
الله علیه) در مورد مردان و زنان برده اینطور قضاوت فرمود که اگر یکی از آنان مرتکب عمل زنا شد پنجاه تازیانه بخورد. چه 


مسلمان باشد و چه کافر؛ و چه نصرانی؛ و نباید سنگسار شود و تبعید هم نمی شود (۱). 


و در همان کتاب به سند خود از ابی بکر حضرمی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که شخصی از آن جناب از برده 
ای ممل وک پرسید. که مرد آزادی را قذف کرده»- بعنی نسبت زنابه او داده» آیا حد قذف او نیز نصف حد قذف آزاد 
است؟- فرمود:- نه- باید هشتاد تازیانه- یعنی حد کامل قذف را بخورد» چون مساله قذف حق الناس است. و اما آنچه از 
گناهان که حق الّه عز و جل است حدش در مورد برد گان نصف حد آزاد گان است. عرضه داشتم» چه چیزهایی حق ال 
است؟ فرمود: اينکه زنا کند یا شراب بنوشد» که اینها از حقوقی است که حد مرتکب آن در برد گان نصف حد آزاد گان است 
۹ 


و در تهذیب به سند خود از برید عجلی از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که از کنیزی پرسیدند که مرتکب زنا شده 


است. فرمود: نصف حد بر او زده می شود. چه اینکه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد (۳), 

و در الدر المنثور که ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت: مسافحات به معنای زنانی است که علنا زنا می دهند و یار 
و دوست می گیرند و آن زنی هم که تنها یک دوست دارد جزء " شَحّذاتِ أخدان " است. و اضافه کرد که مردم جاهلیت 
چنین بودند که زنای علنی را حرام و زنای پنهانی را حلال می دانستند» و می گفتند زنای علنی از لئامت و پستی است. و اما 


آنچه پنهانی انجام شود هیچ اشکالی ندارد لیکن خدای تعالی در قرآن کریم اینت. 
ص: ۴۵۸ 
۱- فروع کافی ج ۷ ص ۲۳۸ چاپ تهران دار الکتب الاسلامیه 


۲- فروع کافی ج ۷ ص ۲۳۷ حدیث ۱۹ ط تهران دار الکتب الاسلامیه. 
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آیه را نازل کرد که:" و لا تفربوا الفواحشی ما ظَهَ منها و ما بطنْ » (مرتکب عمل فاحشه نشوید نه علنی و نه بنهانی) (4۱. 
مولف قدس سره: روایات در باره مطالبی که دیده شد بیش از اینها است که از نظر خواننده گذشت آنچه ما آوردیم نمونه 
ای بود از هزار» و اند کی از بسیار. 

بحث روایتی دیگر (پیرامون ازدواج موقت) 

اشاره 

در کافی به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: من از امام ابی جعفر (علیه السلام) از مساله متعه پرسیدم» فرمود: بله 
در قرآن این مساله نازل شده. و فرموده: 

" فما استَتَفم به مهن وهی أجورَهُنْ فریضه و لا جناح علیکم فیما تَراضیتَم به من بغد الفریضه " (۲). 

و در همان کتاب به سند خود از ابن ابی عمیر از شخصی که نامش فراموش شده و یا از نسخه افتاده از امام صادق (علیه 
السلام) روایت کرده که فرمود: آیه اینطور نازل شده نود 


" فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فاتوهن اجورهن (از زنان آن کسانی که شما از آنان برای مدتی معین تمتع می برید 


قاتا ففای بو هید( 


مولف قدس سره: اين قرائت را عباشی نیز از ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده. جمهور- یعنی علمای اهل سنت- نیز آن را به 
سل .ظر ی از نی بیش کپ هید اللهین غیاتن رفایت کروهانته که ایام انا نو ایاتت کر اه آمده و اند مطرر از اضال ان 
و نات ای باشتد که فهماته مراد یدای اشت؛ که ای که بخ اف شهمانتت آبه اور تازل شله بوجمتو اند کلیه از اه 


افتاده است. 


و در همان کتاب به سند خود از زراره روایت کرده که گفت: عبد الله بن عمیر لیثی به حضور امام ابی جعفر باقر (علیه 


السلام) آمد. و عرضه داشت: در باره متعه زنان چه می گویی؟. 


امام فرمود» خداوند هم در کتابش آن را حلامل کرده؛ و هم بر زبان پیغمبرش» پس متعه تا روز قيامت حلال است. عبد الله 


عرضه داشت: ای ابی جعفر آیا مثل تو کسی چنین فتوا می دهد. با اینکه عمر آن را حرام کرد و از آن نهی نمود؟.ف. 


ص: ۴۵۹ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۷۲(ط یروت دار المعرفه 
۲- فروع کافی ج ۵ ص ۴۴۸ حدیث ۱ دار الکتب الاسلامیه ط تهران. 
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حضرت فرمود: هر چند که عمر تحریم کرده باشد. عرضه داشت: من تو را به خدا پناه می دهم از اينکه حلال کنی چیزی را 


که عمر آن را حرام کرده. 


زراره می گوید: امام باقر (علیه السلام) در جوابش فرمود: خیلی خوب. تو بر عقیده صاحبت باش» من هم به عقیده رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) باقی می مانم حال بیا تا با تو بر سر این مساله ملاعنه و مباهله کنم (یعنی بر این که قول رسول خدا (صلی 
یه و اون فرل صاستی ار غیر باطا ات یت اه ون وه ان یرک کزفو کشت آ با دوستن دزی زان 
و دختران و خواهران و دختر عمه های تو متعه شوند؟ حضرت وقتی شنید که او نام زنان و دختر عموهای آن جناب را برد 


روی از او بر گردانید (۱). 
و در همان کتاب به سند خود از عبد الرحمن بن ابی عبد الله روایت کرده که گفت: 


من از ابو حنیفه شنیدم که داشت از امام صادق (علیه السلام) از مساله متعه سال می کرد. حضرت پرسید. از کدام متعه می 
پرسی - از متعه زنان و یا متعه حج- عرضه داشت منظورم متعه حج بود» ولی فعلا مرا خبر ده از مساله متعه زنان» آیا این عمل 
حنی است؟ حضرت فرمود: سبحان اه مگر کتاب خدا را نخواندی که می فرمابد: "ما اشکهقتع به من اوه أَجررَهن 
فریضه " عرضه داشت: به خدا سوگند مثل اينکه این آیه ای است که تا کنون آن را نخوانده ام (۲). 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


جابر بن عبد له از سیره رسول خدا (صلی ال علیه و آله) سخن می گفت: از آن جمله گفت: من و یارانم با رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) به جنگ می رفتیم. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عمل متعه را برایمان حلال کرد و تا زنده بود حرامش 
نکرد. و علی (علیه السلام) بارها می فرمود: اگر پسر خطاب یعنی عمر قبل از من خلافت را به دست نمی گرفت. و از دست 
من نمی ربود؛ احدی جز شقی مرتکب زنا نمی شد (در نسخه ای دیگر به جای شقی کلمه اشقی- یعنی شقی ترین مردم- 
آمده)؛ و ابن عباس در تفسیر آیه: " فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فاتوهن اجورهن فریضه می گفت: این مردم یعنی 
دستگاه خلافت- به این آیه کفر ورزیدند» ولی رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) آن را حلال کرد؛ و تا زنده بود تحریمش 
نفرمود (۳). 


۳۳ 
۱- فروع کافی ج ۵ ص ۴۴۹ حدیث ۴ ط بیروت دار التعارف. [.....] 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۳۳ حدیث ۸۵ 
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ین کت 


ی ار و ی ای نا فما اشتَمتعتم 
من وهی ورن فریضة ولا مناخ علَیکم فیما تراض یم به من بد ایض" فرمود: یعنی اگر مدت متعه سر آمد. می 
توانی تو پيشنهاد تمدید مدت دهی» و او نیز می تواند مدت را بیشتر کند. در صورتی که زن راضی باشده مرد می گوید:" 
استحللتکک باجل آخر- یعنی ترا حلال می کنم برای مدتی دیگر" که در این صورت این زن برای غیر تو حلال نیست. تا آنکه 


عده اش سر آید. و عده زن متعه دو حیض است (۱). 


و از شیبانی روایت کرده که گفت امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) در تفسیر جمله: " و لا نا لیم فیما تراض ینم به 


هس فد الق نصته اش مود نله زر اضی به ایق اس که مره اخرت رن رازبا کته و دن مدق عفد و۱ 3۳1 


مولف قدس سره: روایات در باره مطالب گذشته به طور تواتر و حد اقل به طور استفاضه از ائمه اهل بیت بیت (علیهم السلام) 
رسیده و آنچه ما نقل کردیم نمونه ای از آنها بوده و اگر کسی بخواهد به همه آنها آگاه شود باید به جوامع حدیث- از 
قبیل: کافی و من لا بحضره الفقیه و استبصار و تهذیب و امثال آن- مراجعه نماید. 


اخباری که بر نسخ شدن حکم متعه دلالت می کنند (از طرق اهل سنت) 


اخباری که می گوید حکم متعه نسخ شده است و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
متعه در اول اسلام عملی می شد. فلان آقا به شهری وارد می شد. در حالی که کسی همراه نداشت که کارهایش را انجام 
دهد و اثاث زند گیش را حفظ کند. با زنی ازدواج موقت می کرد؛ که تا چندی که در آن شهر هست همسرش باشد. و اثاث 
و سرمایه اش را زیر نظر داشته باشد. و زند گیش را اداره کند و هر وقت این آیه را می خواند که:" فما استمتعتم به منهن الی 
اجل مسمی می گفت: این آیه به وسیله آیه:" مُحصیین غیر مسافحین " نسخ شده و محصن بودن زن به دست مرد بود تا هر 


وقت می خواست زن را نگه می داشت» و هر وقت نمی خواست طلاق می داد (۳). 


سم 


و حاکم در مستدرک به سند خود از ابی نضره روایت آورده که گفت: من آیه " فا اسیَمتََم به مهن فاَتومُنْ أَخورَُنْ 
فریضه " را نزد ابن عباس اینطور خواندم فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی " و گفتم: ما اینطور قرائت نمی کنیم ابن عباس 
گفت به خدا س و گند 


ص! ۴۶۱ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۳ حدیث ۸۶. 


۲- تفسیر برهان ج ۱ص ۳۶۱ حدیث ۱۳. 


۳- الدر المنتور ج ۲ ص ۱۳۹. 
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خدا همین طور آن را نازل کرده است (۱). 


مولف قدس سره: این روایت را سیوطی نیز از او و از عبد بن حمید و اين جریر و ابن انباری در کتاب مصحف نقل کرده است 
(۲). 


و در الدر المنثور است که عبد بن حمید و ابن جریر از قتاده روایت کرده اند که گفت: 


و در صحیح ترمذی از محمد بن کعب از ابن عباس روایت آورده که گفت: متعه در اول اسلام مشروع بود شخصی که از 
دیاری به شهری وارد می شد که به آنجا آشنایی نداشت. زنی می گرفت به مدتی که می دانست در آن شهر می ماند. تا متاع 
او را حفظ نموده» کارهايش را اصلاح کند» اي حکم هم چنان بود تا آن که آیه:" الا علی آژواجهع أو ما ملکث أمانقه" 


نازل شد ابن عباس اضافه کرده که به حکم این آیه هر فرجی که غیر این دو باشد حرام است (۲). 


مولف قدس سره: لازمه اين روایت اين است که آیه متعه که سالها بعد از هجرت در مدینه نازل شده قبلا در مکه نسخ شده 


باشد.- و همین شاهد است بر اینکه روایت کمترین اعتباری ندارد-. 


و حاکم در مستد رک از عبد الله بن ابی ملیکه روایت کرده که گفت: من از عايشه از مساله متعه زنان پرسیدم: گفت بین من 
و شما کتاب خداء می گوید: سپس آیه زیر را قرائت کرد" و این مغ لفروجهمْ حافظون ال علی آژواجهغ و ما ملک 
آبماتهم فَنَهُم عیر علومین " و اضافه کرد: 


پس کسی که از این دو یعنی از همسری که خدا به او تزویج کرده و کنیزی که خدا به ملکش در آورده تجاوز کند مشمول 
آیه بعد می شود که فرموده: " فمن ایتُغی وَراء ذلک فأولتک شم العادون " (۳. 

و در الدر المنثور است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که: در 
باره آیه شریفه:" فعا اسمتَفتم به مهن فاتوهن أَجورَهْنَ فریضه " گفته است: این آیه به وسیله آیه شریفه:" يا یه لب |ذا 
طلفعم اساء فطلشَ وه لته " و آیه: و الْمطلقات َتریْضن بانیتهنْ لاه قروم » و آیه:" و اللانی ین من المحیض من 


نسائکم ان اریتَمْ فْعلّتَهُنْ لاه أَشهّر" نسخ شده است (۴). 
ص: ۴۶۲ 
۱- مستدرک حاکم ج ۲ ص ۳۰۵. (۲ و ۳)الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰. 


۴- الدر المنثور ج ۲ص ۱۴۰ 
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و در همان کتاب است که ابو داود در کتاب ناسخ خود و ابن منذر و نحاس و بیهقی از سعید بن مسیب روایت کرده اند که 
گفت: آیه میراث آیه متعه را نسخ کرده (۱). 


و در همان کتاب است که عبد الرزاق و ابن منذر و بیهقی از ابن مسعود روایت کرده اند که گفت: حکم متعه نسخ شده و 


ناسخ آن آیه طلاق و آیه صدقه و آیه عده و آیه میراث است (۲). 
و باز در همان کتاب آمده که عبد الرزاق و ابن منذر از علی روایت کرده اند که گفت: 


حکم روزه رمضان. هر روزه دیگر را نسخ کرد و آیه ز کات هر صدقه دیگر را نسخ کرد و آیه متعه را طلانق و عده و 
میراث نسخ کردند» و حکم قربانی هر ذبیحه دیگر را نسخ کرد (۳). 


و باز در همان کتاب است که عبد الرزاق و احمد و مسلم از سیره جهنی روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) در سال فتح مکه به ما اجازه داد زنان را متعه کنیم» من و مردی از قوم خودم در آن سفر از مدینه خارج شدیم من از 
رفیقم زیباتر بودم و او تقریبا زشت بود» ولی جامه اش از جامه من نوتر بود هم چنان پیش می رفتیم. تا به بالای کوه های مکه 
رسیدیم در آنجا کنیزی به ما برخورد مانند دختری باکره و خوش منظر و گردن بلند به او گفتم آیا حاضر هستی یکی از ما تو 
را متعه کند و از تو کام بگیرد؟ گفت: در مقابل چه می دهید هر یک از ما همانجامه ای را که داشتیم در برابرش پهن کردیم 
کنیز شروع کرد ما را براندازی کردن رفیقم گفت برد من نوتر از برد این مرد است. برد من تازه و زیبا است و برد او کهنه 
است. و کنیز گفت برد این هم عیبی ندارد؛ سرانجام به متعه من در آمد. و من از او کام گرفتم و او را با خود داشتم. ولی از 
مکه بیرون نشدیم مگر آن که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) متعه را تحریم کرد (۴). 


و در همان کتاب است که مالک و عبد الرزاق و ابن ابی شیبه و بخاری و مسلم و ترمذی و نسایی و ابن ماجه از علی بن ابی 
طالب (علیه السلام) روایت کرده اند که گفت. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در جنگ خیبر از متعه کردن زنان و از 
خوردن گوشت الاغهای اهلی نهی کرد (۵). 

و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و احمد و مسلم از سلمه بن آکوع روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) در سال اوطاس سه روز متعه زنان را برای ما حلال کرد و بعد از سه روز از آن نهی فرمود (۶). 


ص! ۳۶۳ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۱۴۰. 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰. 
۳- الدر المور ج ۲ ص ۱۴۰. 
۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۰. 
۵- الدر المنتور ج ۲ ص ۱۴۱. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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۶- الدر المنثور ج ۳ص ۱۴۰ 
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و در شرح ج ۵ ص ۵۰ابن العربی که شرح صحیح ترمذی است. از اسماعیل از پدرش از زهری روایت کرده که گفت: سبره 
کرده. می گوید: این حدیث را عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز از ربیع پسر سیره از پدرش نقل کرد و در آن گفته است: این 
عمره القضاء اتفاق افتاده است (۱). 


و در همان کتاب ج ۵ ص ۰ از زهری روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) متعه را در جنگ تبوک جمع 
1 


مولف قدس سره: روایات چنان که ملاحظه می فرمائید در تشخیص تاریخ نهی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از متعه 
اختلاف دارند؛ بعضی می گویند قبل از هجرت بوده؛ و بعضی دیگر می گویند: بعد از هجرت به وسیله آیات نکاح و طلاق و 
عده و میراث نسخ شد و با به نهی خود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در سال جنگ خیبر یا در زمان عمره القضاء با سال 
اوطاس یا سال فتح یا سال تبوک و يا بعد از حجه الوداع نسخ شده و به همین جهت بعضی ها این روایات مختلف را حمل 
کرده اند به اینکه همه اش درست است. زیرا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در همه این سالها از متعه نهی کرده اند و هر 
یک از روایات از نهی آن جناب در یک سال خبر می دهد. و لیکن جلالت قدر بعضی از راویان چون علی (علیه السلام) و 
جابر و ابن مسعود که همواره با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بودند و از کوچک و بزرگک سیره آن جناب با خبر بودند 


اجازه نمی دهد که ما بگوئیم نامبرد گان از نهی آن جناب در سایر مواقف و سایر اوقات اطلاع نداشته اند. 


و در الدر المنثور است که بیهقی از علی روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از متعه نهی کرد آن روزی 
هم که جایز بود تنها برای کسانی جایز بود که دسترسی به ازدواج نداشتند» ولی همین که آیات نکاح و طلاق و عده و میراث 
بین زن و شوهر نازل شد حکم متعه نسخ گردید (۳. 


و باز در همان کتاب است که نحاس از علی بن ابی طالب روایت کرده که به ابن عباس گفت تو مردی گیج هستی یادت 
نیست که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از متعه نهی 


ی ۴۳۳۲ 
۱- شرح ابن العربی ج ۵ص 1.۵۰ 3 1 


۲- شرح اپن العربی ج ۵ ص 1.۵۰ ٍِ 1 
۳- الدر المنثور ج ۲ص ۱۳۰ 
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کرد. (۱) و در همان کتاب است که بیهقی از ابی ذر روایت کرده که گفت متعه تنها برای سه روز برای اصحاب رسول خدا 
(صلی اللّه علیه و آله) حلال شد. بعد از سه روز رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن نهی کرد (۲). 


و در صحیح بخاری از ابی حمزه روایت کرده که گفت: شخصی از ابن عباس از متعه زنان سوال کرد ابن عباس گفت جایز 
است» آن گاه غلام آزاد شده او پرسید: آیا این جواز به خاطر آن است که زن کم بوده. و مردان در سختی قرار داشته اند» ابن 
عباس گفت: بله (۳). 


و در الدر المنثور است که بیهقی از عمر نقل کرده که در خطبه اش گفت: چه می شود به مردمی که زنان را با عقد متعه 
نکاح می کنند. با اينکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) از آن نهی فرموده احدی که مرتکب نکاح متعه شود را نزد من 
نیاورید مگر آنکه او را سنگسار می کنیم (۴). 


و در همان کتاب است که ابن ابی شیبه و احمد و مسلم از سیره روایت کرده اند که گفت: من رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) را دیدم که در بین رکن کعبه و در آن ایستاده بود و می فرمود: " يا ایها الناس " این من بودم که به شما اجازه دادم زنان 
را متعه کنید. آ گاه باشید که خدای تعالی آن را تا روز قيامت حرام کرده» هر کس زنی متعه دارد مدتش را ببخشد و رهایش 


کند» و از آنچه به آنان داده اید چیزی پس نگیرید (۵). 


ور کر همان کنات انس که ای ای تشه از سم توا کرفه که کت و اه شمه مق ار مرو توف کاوی ]سود 


(بعضی از روابات که دلالت دارد بر اینکه حمعی از صحابه و تابعین از مفسرین متعه را جایز می دانستند). 


رد 


و در تفسیر طبری از مجاهد روایت کرده که در تفسیر آیه " فمَا اسْتَمتَمُ به مهن " گفته: مقصود نکاح متعه است (۷. 


ص: ۴۶۵ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۱۴۱. 
۲- الدر المنور ج ۲ ص ۱۴۱. 
۳- صحیح بخاری ج ۷ ص ۱۶ طبع بیروت. 
۴- الدر المنور ج ۲ ص ۱۴۱. 
۵- الدر المنتور ج ۲ ص ۱۴۰. 
۶- الدر المنور ج ۲ ص ۱۴۱. 


۷- تفسیر طبری ج ۵ ص .٩‏ 
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و در همان کتاب از سدی نقل کرده که در تفسیر آیه نامبرده گفته این آیه راجع به متعه است و آن این است که مردی زنی را 
به شرط مدتی معین نکاح کند همین که آن مدت سر آمد دیگر حقی به آن زن ندارد و آن زن نیز به وی نامحرم است و بر 
آن زن لازم است رحم خود را استبرا کند- یعنی عده نگه دارد تا معلوم شود از آن مرد حامله نیست»- نه آن مرد از زن ارث 


می برد و نه زن از مرد (۱). 


و در دو کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث را در الدر المنثور نیز روایت کرده- از عبد الرزاق» و اين ابی شیبه» از 
این مسعود روایت کرده اند که گفت: 


کنیم؟ در پاسخ ما را از این عمل نهی فرمود و به ما اجازه داد با زنان ازدواج موقت کنیم در ازاء یکک تکه لباس» عبد الله بن 


مسعود سپس این آیه را قرائت کرد: 


" با یه لد آمتوا لا توا بات ما أََل ال کم " (ای کسانی که ایمان آورده اید طیباتی را که خدا برایتان حلال کرده؛ 


و در الدر المنثور است که ابن ابی شیبه از نافع روایت کرده که گفت شخصی از پسر عمر از مساله متعه پرسید» او گفت: حرام 
است به او گفته شد که ابن عباس به متعه فتوا می دهد گفت: پس چرا در زمان عمر جرات نکرد لب باز کند (۳). 


و در الدر المنثور است که ابن منذر و طبرانی و بیهقی از طریق سعید بن جبیر روایت کرده اند که گفت: من به ابن عباس 
گفتم این چه کاری بود که کردی» سواره ها فتوای تو را به اطراف بردند و منتشر کردند و شعرا در باره آن شعر سرودند» 


پرسید چه گفتند؟ در پاسخ این شعر را برایش خواندم: 
اقول للشیخ لما طال مجلسه یا صاح هل لکک فی فتیا ابن عباس؟ 
هل لک فی رخصه الاطراف آنسه تکون مثواک حتی مصدر الناس؟ 


من به آن مرد محترم که مجلسش طول کشیده و شاگردانش رفته بودند گفتم با فتوای ابن عباس چطوری؟ میل داری زنی 
صیفه کنی تا آلت تناسلیت روی آزادی ببیند» و مونسی بیابد» تا مردم و شا گردانت بر می گردند بستر گرم و نرمی داشته 


باشی؟ که البته منظور شاعر مسخره کردن این عباس و فتوای او بوده. 
ص: ۴۶۶ 
۱- تفسیر طبری ج ۵ص ۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ابن عباس گفت: ان له و انا له راجعُون " نه به حدا س و گندء من اینطور فتوا ندادم و منظورم از آن فتوا که دادم چنین چیزی 
نبود» و من متعه را جز برای کسی که مضطر شده حلال نکرده ام و از متعه جز آن مقدار که خدا گوشت مرده و خون و 
گوشت خوک را حلال کرده حلال نکرده ام (۱). 


و در همان کتاب آمده که ابن منذر از طریق عمار غلام آزاد شده شرید روایت آورده که گفت: من از ابن عباس از متعه 
چنان که خدای تعالی نامش را متعه نهاده. گفتم آیا زن متعه عده دارد؟ جواب داده عده او حیض او است گفتم آیا با 
شوهرش از یکدیگر ارث می برند؟ گفت: نه (۷). 


و در همان کتاب است که عبد الرزاق» و ابن منذ از طریق عطا از ابن عباس روایت کرده که گفت خدا به عمر رحم کند؛ 
متعه جز رحمتی از خدای تعالی نبود که به امت محمد کرد؛ و اگر نهی عمر از متعه نمی بود جز شقی ترین افراد کسی احتیاج 
به زنا پیدا نمی کرد آن گاه گفت این متعه همان است که در سوره نساء در باره اش فرموده: "ما اسْتَمتَعَم به مهن " یعنی تا 
مدت کذا و کذاو به مبلغ کذا و کذاء؛ و بین چنین زن و شوهری ورائت نیست. و اگر دلشان خواست به رضایت یکدیگر 
مدت را تمدید کنند می توانند. و اگر از هم جدا شدند آن نیز کافی است و بین آن دو نکاحی نیست. عطا در آخر خبر داد 


که از ابن عباس شنیده که امروز هم متعه را حلال می داند با اينکه عمر از آن نهی کرده است (۳). 


و در تفسیر طبری- الدر المنثور این حدیث را از عبد الرزاق- و ابی داود آن را در کتاب ناسخ خود از حکم- روایت کرده 
اند. که شخصی از وی پرسید آیا این آیه نسخ شده يا نه؟ 

گفت: نه و علی گفت: که اگر نهی عمر از متعه نبود احدی گرفتار زنا نمی شد مگر شقی ترین افراد (۴). و در صحیح مسلم 
(ج ٩‏ ص ۱۸۳) از جابر بن عبد الله روایت کرده که گفت: ما در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ابی بکر با یک 


مشت خرما و آرد متعه می کردیم تا آنکه عمر در جریان عمرو بن حریث از آن نهی کرد (۵). 
مولف قدس سره: این حدیث از جامع الاصول تالیف ابن اثیر و کتاب زاد المعاد تالیف.] 
ص: ۴۶۷ 


۵- صحیح مسلم ج ٩‏ ص ۰۱۸۳ [.....] 
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ابن القیم و فتح الباری تالیف ابن حجر و کنز العمال- تالیف متقی هندی نقل شده (۱). 
و در الدر المنور است که مالک و عبد الرزاق از عروه بن زبیر روایت کرده که گفت: 


خوله دختر حکیم وارد بر عمر بن خطاب شد و گفت ربیعه پسر امیه زنی را متعه کرده. و آن زن از وی باردار شده. عمر از 
جای خود حرکت کرد و از شدت ناراحتی ردای خود را به زمین کشید در حالی که می گفت: این همان متعه است. و تو 


اگر زودتر به من خبر داده بودی او را سنگسار می کردم (۲). 


مولف قدس سره: و این جریان از شافعی در کتاب الام (۳) و بیهقی در سنن کبری نقل شده (۴). و از کنز العمال از سلیمان بن 
بسار از ام عبد له دختر ابی خيثمه نقل کرده که گفت: 


مردی از شام به مدینه آمد» و در منزل ام عبد الله منزل کرد و به او گفت تجرد بر من سخت گرفته, در صدد برآی زنی را 
برای من متعه کن» تا از او تمتع ببرم» ام عبد الله می گوید من او را به زنی راهنمایی کردم» مرد شامی با او قرار بست» و چند 


خبردار شد مرا خواست و از من پرسید آیا این گزارشی که به من رسیده حق است؟ گفتم آری: گفت: 


پس این بار که از شام آمد مرا خبر ده وقتی مرد شامی آمد من به عمر اطلاع دادم ماموری فرستاد- تا او را نزد وی بردند 


عمر به او گفت چه چیز تو را وا داشت به اينکه چنین کاری بکنی؟ 


گفت: من در بودن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) متعه می کردم و آن جناب تا زنده بود مرا از این کار نهی نکرد؛ و بعد از 
د رگذشت آن جناب در عهد ابی بکر نیز متعه می کردم او نیز مرا نهی نکرد. تا از دنیا رفت و در عهد خلافت تو نیز متعه می 
کردم و تو نیز از این عمل نهیی نکردی» عمر گفت: آگاه باش به آن کسی که جانم به دست او است اگر با علم به نهی من 
اقدام به این عمل کرده بودی تو را سنگسار می کردم آن گاه اضافه کرد روشن سازید تا نکاح از سفاح مشخص شود یعنی 


نکاح دائم از سفاح- زنا- مشخص است» ولی متعه مشخص نیست (۵). 
و در صحیح مسلم و مسند احمد از عطا روایت شده که گفت: جابر بن عبد اه از سفر 


ص: ۴۳۶۸ 


۱- جامع الاصول (ج ۱۶ صفحه ۱۳۵) زاد المعاد ابن قیم (ج ۲ ص ۲۰۵) فتح الباری ابن حجر (ج ٩‏ ص ۱۶۶- ۱۶۷)- کنز 
العمال متقی هندی (ج ۱۶ ص ۵۲۳). 

۲- الدر المنور ج ۲ ص ۱۴۱. 

۳- الام للشافعی 

۴- سنن کبرای بیهقی ج ۷ ص ۲۰۶. 

۵- کنز العمال ج ۱۶ ص ۵۲۲. 
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عمره می آمد ما به دیدنش رفتیم مردم هر کسی چیزی می پرسید تا آنکه سخن به مساله متعه کشیده شد. جابر گفت: ما در 
عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و در عهد ابی بکر و عمر متعه می کردیم. و در عبارت احمد آمده» تا آنکه اواخر 


و از سنن بیهقی از نافع از عبد له بن عمر روایت شده که شخصی از او از مساله متعه زنان پرسید او گفت حرام است؛» آ گاه 
باش که عمر بن خطاب اگر کسی را به این جرم می گرفت او را با سنگ سنگسار می کرد (۲). 


و از مرآه الزمان ابن جوزی روایت شده که گفته است: عمر بارها می گفت به خدا سوگند اگر مردی را بیاورند که متعه را 
حلال بداند او را سنگسار می کنم (۳). 


وی کفاب باه انیت تلبت انم وش از سای بم فل الله‌رزایت امده که که اسه:ما کر فد رتسول شا رای 11 


علیه و آله) و ابی بکر و در نیمی از مدت خلافت عمر متعه می کردیم بعد از آن عمر مردم را از متعه نهی کرد (۴). 


و در اصابه است که ابن الکلبی گفته: سلمه بن امیه بن خلف جمحی» سلمی کنیز آزاد شده حکیم بن امیه بن اوقص اسلمی را 
متعه کرد و سلمی برایش فرزندی آورد. ولی او منکر فرزند خود شد جریان به گوش عمر رسید. و او از عمل متعه نهی کرد 
(۵) 


و از زاد المعاد از ایوب روایت شده که گفت: عروه به ابن عباس گفت: آیا از خدا نمی ترسی. که حکم جواز در مورد متعه 
صادر می کنی؟ ابن عباس گفت: ای عروه کوچولو برو از مادرت بپرس» عروه گفت اما ابو بکر و عمر متعه نمی کردند» این 
عباس گفت: به خدا س و گند من خیال نمی کنم دست از این کارهایتان- منظور خلیفه تراشی و امثال آن است- بردارید تا 
را علیه من دلیل می آورید؟!! (۶) مولف قدس سره: مادر عروه اسما دختر ابی بکر بود» که متعه زبیر بن عوام شد. و عبد الله 


بن زبیر از اين ازدواج به دنیا آمد. 


ص! ۳۶۹ 


۱- صحیح مسلم ج ٩‏ ص ۱۸۳ و مسند احمد ج ۳ ص ۳۸۰. 
۲-سنن بیهقی ج ۲ ص ۲۰۶. 

کسبفر انش الومان آنی نخرژی: 

۴- بدایه المجتهد لابن الرشد ج ۲ ص ۶۳. 

۵- الاصابه ج ۲ ص ۶۳. 

۶- زاد المعاد ج ۱ ص ۲۵۷. 
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وفز خاش ات راغب آمکه که سک لین دس هد لیخ عاس راملاسترمی کرد که مرا هرا حلال می دای داز گر 
پاسخ می گفت برو از مادرت بپرس که ازدواج تو با پدرم چگونه بود- چگونه مجمر عروسی تو و پدرم را دود کردند- عبد 


الله بن زبیر از مادرش پرسید او گفت من تو را جز در عقد متعه نزائیدم (0). 


و در صحیح مسلم از مسلم القری روایت آورده که گفت: من از ابن عباس مساله متعه را پرسیدم گفت هیچ اشکالی ندارد. و 
ی نله زیر از انیم کف انم‌هیانن با ان قراخ شنوومی ک ری مارم اه کم کی رنه ای دار 
شهادت می دهد بر اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) متعه را اجازه داد؛ بروید از او پپرسید» مسلم القری می گوید: ما به 
خانه او- یعنی مادر عبد الّه زییر و دخثر ابی بکر- رفتیم» و زئی تنومند و نایینا دیديم در جواب ما گفت: رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) عمل متعه را تجویز کرد (۲). 


مولف قدس سره: شاهد این حال و وضعی که حکایت شده گواهی می دهد بر اینکه سال مسلم القری از متعه زنان بوده نه 


متعه حج روایات دیگر نیز این روایت را همین طور تفسیر کرده اند. 
تحریم متعه به وسیله عمر بن خطاب 


و در صحیح مسلم از ابی نضره روایت شده که گفت: من نزد جابر بن عبد الله بودم» که مردی ناشناس وارد شد. و گفت ابن 


علیه و آله) انجام می دادیم تا آنکه عمر ما را از آن نهی کرد و دیگر انجام نمی دهیم (۳). 


مولف قدس سره: به طوری که نقل شده این روایت را بیهقی (۴) نیز در سنن خود آورده. و این معنا در صحیح مسلم در سه 
جا به الفاظ و عباراتی مختلف آمده در بعضی از آنها آمده که جابر گفت. همین که عمر زمام خلافت را به دست گرفت؛ 
گفت: خدای تعالی برای پیغمبرش هر چه را خواست و به هر مقدار که خواست حلال کرد» ولی من حکم می کنم به اینکه 
دیگر حج تمتع نکنید و بین عمره و حج از احرام در نياییده بلکه حج و عمره را تمام کنید. آن طور که خدای تعالی دستور 
داده, و از نکاح این زنان- لا بد منظورش زنانی است که متعه می شدند- دست بردارید احدی از شما را به این جرم که زنی 
را به مدت نکاح کرده نزد من نیاورند. مگر آنکه سنگسارش کنم. 


ضوع ۴۷۲ 


۱- محاضرات راغب. 

۲- صحیح مسلم و مسند احمد پن حنبل ج ۶ ص ۳۴۸. 
۳- صحیح مسلم ج ۸ص ۰۲۳۳ [.....] 

۴- سنن بیهقی ج ۲ ص ۲۰۶. 
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این معنا را بیهقی در سنن خود (۱)» و جصاص در احکام القرآن خود (۲)» و متقی هندی در کنز العمالش (۳) و سیوطی در 
الدر المنثور خود (۴) و رازی در تفسیرش (۵) و طیالسی در مسندش (۶) روایت کرده اند. 


و در تفسیر قرطبی از عمر نقل کرده که در خطبه اش گفت:" متعتان کانتا علی عهد رسول الله علیه السلام و انا آنهی عنهما و 
اعاقب علیهما متعه الحج و متعه النساء "؛ (دو متعه در زمان رسول خدا" ص " بود» و من شما را از آن دو نهی می کنم؛ و بر 


ارتکابش عقوبت می کنم. متعه حج و متعه زنان) (۷). 


مولف قدس سره: و این خطبه از منقولاحتی است که همه اهمل نقل آن را قبول دارند. و آن را به طور ارسال مسلم نقل می 
کنند» و در اصل صدور آن احدی از شیعه و سنی تردید نکرده» هم چنان که تفسیر رازی» و تفسیر البیان و التبیین و زاد المعاد؛ 
و احکام القرآن؛ و طبری و ابن عساکر و دیگران به این معنا اعتراف کرده اند. 


و از کتاب مستبین تالیف طبری از عمر حکایت شده که گفت: سه چیز در عهد رسول خدا (صلی ال علیه و آله) بود و من 
محرم- حرام کننده- آنهایم» و بر آنها عقوبت می کنم ۱- متعه حج ۲- متعه زنان ۳- گفتن حی علی خیر العمل در اذان (۸). 


و در تاریخ طبری )٩(‏ از عمران بن سواده روایت کرده که گفت: من نماز صبح را با عمر خواندم هنگام قرائت سبحان الله را 
خواند با یک سوره آن گاه از قبله رو بر گردانید» و من با او برخاستم به من گفت: آیا کاری داری؟ گفتم: بله. حاجتی دارم 
گفت: پس دنبالم بیاه می گوید: من دنبالش رفتم وقتی داخل خانه شد از درون خانه اجازه ورودم داد. داخل شدم نا گهان 


ص: ۴۳۷/۱ 


۲- احکام القرآن جصاص ج ۲ ص ۱۴۷ دار الکتاب العربی بیروت. 
۳- کنز العمال ج ۱۶ ص ۵۲۱. 

۴ الدر المنثور ج ۱ص ۲۱۶. 

۷- تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۳۹۲. 

۸ مستبین طبری 


-٩‏ تاریخ طبری ج ۴ص ۵ دار المعارف دمصر. 
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به تو دارم در پاسخ گفت صبح و شام مرحبا به خیر خواه» گفتم: امت تو چهار عیب از تو می گیرند» می گوید وقتی این را 
شنید چانه خود را روی نوک چوبدستیش گذاشت. و نوک دیگر چوب را روی رانش قرار دا و سپس گفت: بگو (ببینم آن 
چهار عیب چیست)؛ گفتم می گویند تو عمره را در ماههای حج حرام کرده ای» با اينکه نه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
آن را تحریم کرده بود و نه ابو بکر و چنین عمره ای حلال است؟ گفت چگونه حلال است با اينکه اگر در ماههای حج عمره 
به جای آوردند آن را مجزا از حج خود می پندارنده- و دیگر حج واجب را انجام نمی دهند» و مکه در ایام حج مانند پوست 


تخم مرغی که جوجه اش در آمده باشد خالی از زوار می شود با اینکه حج بهایی است از بهاء الله و من درست فهمیده ام. 


گفتم و می گویند که تو متعه زنان را حرام کرده ای» با اينکه خدای تعالی آن را حلال کرده بود» و ما با یک مشت- پول و یا 
خرما و یا چیز دیگر- از زنان بهره مند می شدیم؛ و بعد از چند روز هم جدا می شدیم- خلاصه نه از نظر هزینه ازدواج در 
مضیقه بودیم و نه از نظر پای بندی به آن- عمر در جواب گفت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) متعه را در زمانی حلال کرد 
که ضرورت در کار بود مردم دسترسی به زن دائم نداشتند- ولی امروز مردم در وسعت قرار گرفته اند. و آن روز هم کسی 
از مسلمانان به این حکم عمل نکرد من کسی را سراغ ندارم که آن روز و یا حتی این روزها به اي حکم عمل کرده باشد؛ 
تازه امروز هم می توانند با یک مشت- از چه و چه- از زنان بهره بگیرند و بعد از سه روز هم از او جدا شوند اما با عقد 


دائمی و طلاق» پس رأی من درست است. 


می گوید: به او گفتم تو کنیز حامله مردم را به محضی که وضع حمل کند آزاد می سازی» بدون اینکه صاحب کنیز آن را 
آزاد کند.- با اينکه به حکم " لا عتق الا فی ملک " تنها مالک می تواند برده خود را آزاد کند- در پاسخ گفت من به طفیل 
حرمتی که مولود دارد و آزاد است مادرش را هم حرمت دادم و من جز خیر اراده نکرده ام و اگر خلاف شرع باشد استغفار 
۳ 

گفتم شکایت دیگری که از تو دارند این است که تو رعیت را از خود رم می دهی و طرد می کنی» و با خشونت راه می بری- 
در اینجا عمران می گوید: چوب دستی را از روی رانش برداشت» و دست دیگر خود را تا به آخر آن کشیده و از در افتخار 
که رسم عرب است گفت من کسی هستم که در جنگ قرقره الکدر در ردیف رسول خدا (صلی اه علیه و آله) سوار بر شتر 
بودم» پس به خدا س وگند من خلاف سیره او عمل نمی کنم. چیزی که هست در برابر مردم قیافه می گیرم» که از من حساب 


ص: ۳۷۲ 
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خوب سیر شود و کاملا- سیراب گردد و منحرف شان را به راه بر می گردانم و متجاوز را به جای خود می نشانم؛ و به قدر 
طاقتم ادب می کنم و به قدر طاقتم پیش می رانم» زیاد داد و فریاد می کنم» ولی کمتر می زنم» عصایم را بلند می کنم ولی با 
دست می زنم و اگر غیر این کنم رمه را رها کرده ام+ و رعیت را مهمل گذاشته ام» وقتی این گفتگو به گوش معاویه رسید 
گفت به خدا سو گند او دانای به حال رعت بود. 


بررسی و نقد رواباتی که از طریق اهل سنت در باره متعه نقل شده است 


مولف قدس سره: این روایت را ابن ابی الحدید (۱) در شرح نهج البلاغه از ابن قتیبه نقل کرده. اين بود عده ای از روایاتی که 
در مساله متعه زنان وارد شده؛ و اهل بحث و نظر اگر در مضامین آنها دقت کنند خواهند دید که همه آنها با هم معارضه 
دارند» در حقیقت خود روایات خود را باطل می سازند. و اهل بحث در مضامین آنها به هیچ حاصلی دست نمی یابد تنها 
چیزی که همه در آن اتفاق دارند» این است که عمر بن خطاب در ایام خلافتش متعه زنان را حرام کرد و از آن نهی کرد و 
انگیزه اش بر این کار ماجرایی بود که در داستانهای عمرو بن حریث. و ربیعه بن خلف جمحی دید. و گرنه داستان نسخ شدن 
این حکم خدا به آیاتی که دیدید و يا سنت» هیچیک دلیل نیست. و چنانچه توجه فرمودید سخن بیهوده ای بیش نبود برای 
اينکه گفتیم روایات در همه مضامینش متعارض است. و یکدیگر را باطل می سازند. تنها این معنا را به دست می دهند که 
عمر حکم خدای را تغییر داده از متعه نهی کرد؛ و نهی خود را اجرا هم نمود؛ و حد سنگسار برای مرتکبش معین کرد این 
اولا- و انیا همه روایات اتفاق دارند در اينکه متعه سنتی بوده که در عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و به تجویز آن 
جناب تا حدودی عملی می شده حال یا اسلام آن را تاسیس کرده و یا حد اقل از سابق معمول بوده؛ و اسلام امضایش کرده 
و در بین صحابه آن جناب کسانی به این سنت عمل می کرده اند» که در حقشان احتمال زنا داده نمی شود مانند جابر بن عبد 


الله و عبد الله بن مسعود و زبیر بن عوام و اسماء دختر ابی بکر که از طریق متعه, عبد الله بن زییر را زاییده است. 


و الثا در صحابه و تابعین کسانی بودند که آن را مباح می دانستند» مانند ابن مسعود. و جابر و عمرو بن حریث. و غیر ایشان؛ 


سم 
و از تابعین مجاهد و سدی و سعید بن جبیر و دیگران. 


و این اختلاف فاحشی که در بین روایات هست. باعث شده که علمای اسلام علاوه بر اختلافی که در اصل جواز و یا حرمت 
متعه کرده اند. اختلافی هم در نحوه حرمت و کیفیت منع از آن به راه بیندازند. و اقوال عجیب و غریبی که شاید به پانزده قول 


برسد داشته باشند.قم 


ص: ۳۷۳ 


۱- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۱۲ ص ۱۲۱ دار الکتب العلمیه قم 
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واين مساله از جهات متعددی مورد بحث ست. که از میان همه آنها تنها پرداختن به بعضی از آن جهات برای ما مهم است. و 


به فن تفسیر ارتباط دارد. 


توضیح این که در مساله متعه یک بحث از نظر کلامی می شود در اينکه آیا عمر بن خطاب و یا هر کس دیگری که 
سرپرستی امت اسلام را به عهده بگیرد حق دارد حلالل خدا را حرام کند یا خبره و این بحث در بین دو طایفه شیعه و سنی 


جریان دارد.- که شیعه معتقد است او چنین حقی نداشته. و سنی ها خلاف این را معتقدند. 


و یک بحثی دیگر از نظر فقه می شود که اصولا عمل متعه عمل حلالی است يا عملی است حرام؟ 


ای اف 
3 


و یک بحث دیگر از نظر تفسیر می شود و آن این است که از آیه شریفه " فعا اشَْمتَتم به مهن فتوهُقْ أجورَهن ...» چه 
استفاده می شود آیا مفاد آن تشریع نکاح متعه است و با امضای سنتی است که از پیش بوده» و بعد از آنکه معلوم شد در 
مقام تشریع است آیا این آیه به وسیله آیات دیگر نظیر آیه مومنون و آیات نکاح و تحریم و طلاق وعده و میراث نسخ شده 
است یا خیر؟ باز بعد از فراغ از این که به وسیله هیچ یکث از اين آیات نسخ نشده» بحث می شود در روایتی که به وسیله سنت 


نبویه (یعنی کلام خود رسول خدا ص) نسخ شده یا نه؟ و از این قبیل مسائلی که ارتباط با فن تفسیر دارد. 


و این قسم بحث یعنی بحث قسم سوم را ما در این کتاب تعقیب می کنیم» در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذراندیم 
در اینجا برای توضیح بیشتر نظر خود را متوجه سخنانی می سازیم که دیگران علیه آنچه ما گفتیم در باره دلالت آیه بر مساله 


نکاح متعه و باب کردن آن دارند. 


گفته های یکی از مخالفین در رد جواز متعه و پاسخ به او 


بعضی از مخالفین ما بعد از اصرار بر اینکه آیه در مقام این است که بفرماید مهریه زنان دائم را بدهید. گفته است: ولی شیعه 
معتقد است که منظور این آیه نکاح متعه است. و نکاح متعه عبارت از این است که زنی را برای مدتی معین مثلا یکک روز یا 
یک هفته و یا یک ماه به نکاح خود در آوری» و استدلال کرده اند به قرائتی که از ابی و ابن مسعود و ابن عباس (رض) نقل 
شده و این قرائت در بین ساير قرائت ها شاذ و غیر مقبول است. و نیز استدلال کرده اند به اخبار و داستانهایی که در متعه 


هست. 


آن گاه گفته اما آن قرائت همانطور که گفتیم شاذ و غیر مقبول است. و قرآن بودنش ثابت نیست. در سابق نیز گفتیم روایاتی 
که این معنا و این قرائت را می رسانند هر چند که صحیح باشند خبر واحدند» و استفاده ای که راویان از آیه کرده اند چیز 


ژائدی است» که از فهم 
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خود اضافه کرده اند نه اینکه لفظ آیه بر آن دلالت کند. و فهم هر کسی برای خودش اعتبار دارد» صحابه هم فهمشان برای 
کسی حجت دینی نیست. مخصوصا در جاهایی که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد» نظیر همین مساله چون کسی 
که با تمتع نکاح می کند منظورش این نیست که از زنا فرار کند و به احصان پناهنده شود بلکه قصد اصلی و اولیش همان زنا 
است. و اگر در متعه برای مرد نوعی احصان و پاکدامنی هست. و نمی گذارد در آن ایام مرتکب زنا شود برای زن هیچ 
احصانی نیست. او همان کاری را می کند که زن زناکار می کند. یعنی هر چند روزی خود را اجیر مردها می کند» هم چنان 
که گفته اند: 


" کره حذفت بصوالجه فتلقاها رجل رجل ۲ 


(توپی که برای بازی کردن چ وگان نمی خواهد و مانند توپ بسکتبال دست به دست می گردد) مولف قدس سره: اما اینکه 
گفت: به قرائت ابن مسعود و غیره استدلال کرده اند» جوابش این است که هر کسی به کلام شیعه در این باب مراجعه کند 
خواهد دید که شیعه به قرائت نامبرده به عنوان یک دلیل معتبر و قاطع استدلال نکرده» و چگونه چنین چیزی ممکن است. با 
اينکه شیعه قرائت های شاذ را حجت نمی داند. حتی آن قرائت هایی را که از امامان خود شیعه نقل شده. آن وقت چگونه 


ممکن است به قرائتی تمسکک کند که نه خودش آن را حجت می داند. و نه خصمش, و این سخنی است خنده آور. 


بلکه تنها استدلالی که شیعه کرده استدلال به قول صحابه ای است. که آیه را چنین قرائت کرده اند» نه به قرائتشان بلکه به 
قولشان و اينکه این صحابه از آیه چنین معنایی را فهمیده اند. حال شما می خواهید نام اين را قرائت اصطلاحی بگذارید و می 
خواهید نگذارید بلکه آن را تفسیر بنامیده و اين استدلال از دو جهت به نفع شیعه است. اول اينکه عده ای از صحابه نظرشان 
همین است که شیعه می گوید. و به طوری که گفته شده این عده جمع بسیار زیادی از اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) و تابعینند» و هر کس بخواهد می تواند سخنان آنان را در مظانش پیدا کند. 


و دوم اينکه آیه شریفه دلیل بر فتوای شیعه است. به همین دلیل که صحابه نامبرده اینطور قرائت کرده اند. و حتی آنهایی هم 
که متعه را فعلا مشروع نمی دانند آیه را راجع به متعه می دانند» و لیکن ادعا می کنند که نسخ شده» پس در دلالتش بر متعه 
حرفی ندارند» و گرنه معنا ندارد که حکم به نسخ آن کنند» و یا در این باب کلامی را از دیگران روایت کنند» و اين روایات 
بسیار زیاد است. که عده ای از آنها را در سابق نقل کردیم پس شیعه از روایات نسخ هم همان را استفاده می کند» که از 
قرائت شاذ نامبرده استفاده می کند. هر چند که قائل به 
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حجیت قرائت شاذه نباشد. هم چنان که خودش قائل به نسخ نیز نمی باشد. و تنها از همه آن روایات این معنا را استفاده می 


کند. که تمامی آن قاریان و این راویان مسلم داشته اند که آیه شریفه مربوط به نکاح متعه است. 


و اما اینکه گفت: (مخصوصا در جایی که نظم و اسلوب کلام مساعد با آن معنا نباشد نظیر همین مساله» از گفتارش بر می 
آید که وی سفاح را عبارت دانسته از صرف ریختن منی در رحم زن.- و خلاصه کلمه (سفاح) را به معنای لغوی ماده آن 
(س- ف- ح) معنا کرده. و آن گاه آن را امری منوط به قصد و نیت قرار داده- مانند نماز که با نیت ادا و قضا و با نیت ظهر 
و عصر می شود آن گاه نتیجه گرفته پس اگر ازدواج موقت و ریختن منی در رحم زن صرفا به منظور قضای شهوت باشد 
سفاح است نه نکاح» و غفلت ورزیده از اينکه اصل لغت در نکاح هم همین طور است؛ یعنی کلمه نکاح و یا بگو (ماده- ن- 
کث- ح) در زبان عرب به معنای عمل جنسی است. چه حلال و چه حرام» زهری می گوید: (اصل نکاح در زبان عرب به 
معنای وطی است) پس بنا به گفته او باید نکاح نیز سفاح باشدء آن وقت دیگر سفاح چیزی در مقابل نکاح نخواهد بود- در 
حالی که در قرآن و احادیث این دو کلمه مقابل همند؛ یکی به معنای ازدواج حلال» و دیگری به معنای جفت گیری حرام 


است. 


علاوه بر اینکه لازمه قصدی بودن اين عمل و اينکه اگر کسی صرفا به قصد ریختن منی خود ازدواج موقت کند آن ازدواج 


حال اگر بگوید بین ازدواج موقت و ازدواج دائم فرق هست؛ و آن اين است که نکاح دائم طبعا برای این درست شده که مرد 
و زن ناموسشان و عفتشان را حفظ نموده و با هم خوابگی نسلی از خود تولید کنند. و خانه و دودمانی تشکیل دهند» ولی در 
ازدواج موقت چنین اهدافی در کار نیست. در پاسخ می گوئیم این سخن بجز لجبازی هیچ معنایی ندارد برای اينکه هر فائده 
ای که بر نکاح دائم مترتب می شود بر موقت آن نیز مترتب می شود اگر در آن عفت و ناموس حفظ می شود. در این نیز 
می شود. اگر به وسیله آن از زنا و اختلاط نطفه ها جل و گیری می شود در اين نیز می شود. اگر در آن بستر» نسل پدید می آید 
در این نیز می آید. اگر در آن تشکیل خانواده می شود در این نیز می شود تنها تفاوتی که در این دو هست. بلکه مزیتی که 
در نکاح موقت هست آسانی آن است. و تشریع آن در حقیقت تخفیفی به حال امت است» کسانی که قدرت ندارند ازدواج 


دائم کننده زیرا خانه ندارند. و در آمدی که بتواند کفاف نفقه همسر را بدهد» 
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ندارنده و یا غریب هستند و با موانع مختلف دیگری در کارشان هست. می توانند با ازدواج موقت. خود را از خطر زنا و سایر 


تبعات آنء نجات دهند. 


و همچنین هر اثری که بر نکاح موقت مترتب می شود و این دانشمند آن را ملادکک سفاح بودن قرار داده بر نکاح دائم نیز 
مترتب می شود نظیر قصد شهوت. و ربختن آب منی در رحم یکک زن»- و امنال آن- چون همه اینها در نکاح دائم جایز 
است. و اگر کسی بگوید: نکاح دائم بالطبع برای این درست شده که وسیله تشکیل خاندان و تولید مثل و امثال آن باشد و 
نکاح موقت صرفا برای آن به مضاری که گفته شد درست شده- صرفنظر از اينکه مضار بودن آن آثار را قبول نداریم- این 


ادعا ادعایی است که فسادش بر همه روشن است. 


تفسیرش کرده ای یعنی- ریختن آب منی در رحم- اعم از زنا است» و هر ریختنی زنا نیست و اگر چنین باشد باید نکاح دائم 
هم زنا باشد. آنهم نکاحی که منظور از آن ریختن آب منی باشد- و اتفاقا بیشتر ازدواجهای دائم در جوانان به همین منظور 


انجام می شود. 


و اما اینکه گفت: (و اگر در متعه برای مرد نوعی احصان و پا کدامنی هست. و نمی گذارد در آن ایام مرتکب زنا شود برای 
زن هیچ احصانی نیست) از آن حرفهای عجیب و غریب است. و دل ما می خواست این آقا می بود» و از او می پرسیدیم: چه 
تفاوتی بین مرد و زن در اين بابت هست. که باعث شده مرد متمتع بتواند با گرفتن متعه پا کدامنی خود را حفظ نموده» 
خویشتن را از خطر زنا نگه بدارده ولی زن چنین قصدی نتواند بکند» شما را به خدا این سخن را جز گزافه گویی چیز دیگری 


می توان نامید؟. 


و اما آن شعری که انشا کرد در پاسخش می گوئیم: بحث ما یک بحث حقیقی و به منظور پی بردن به حقیقتی از حقایق دینی 
اه که آ رشان مقی فن رت کی نا و ارت بر آن .سر تب‌امی شوه یی است گاید آن را سرشری گرفته 
حال چه اينکه نکاح متعه حرام باشد و چه حلال. در چنین بحثی چه جای استشهاد به شعر است. که پایه و اساس آن خیالبافی 
است» آری در منطق شعر باطل شناخته شده تر از حقء و گمراهی معروف تر از هدایت است؛ حالا هم که به شعر استشهاد 
کرد چرا در ذیل روایات گذشته و مخصوصا در ذیل کلام عمر انشا نکرد. که بنا به روایت طبری که گذشت گفت حالا هر 


کس می خواهد برود و به یک مشت ( گندم و ...) ازدواج کند» و بعد از سه روز هم طلاق بدهد. 


و آیامنظورش از طعنه چه کسی می تواند باشد. و آیا هدفی جز خدا و رسولش که متعه 
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مرئی و مسمع آن جناب متعه می کردنده و در این هیچ شکی نیست. 
ضرورت ها و موجبات جواز متعه در آغاز» در زمان عمر و پس از او تا زمان حاضر وجود داشته است 


حال اگر این شخص- به اصطلاح دانشمند- بگوید رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اگر متعه را اجازه داد به خاطر ضرورتی 
بوده که بر جو آن روز حاکم بوده؛ و آن تهی دستی عامه مسلمین از یک سو و مسافرتهای پی در پی برای جنگ از سوی 


دیگر بود- در روایات هم اشاره ای به این ضرورت بود. 


در پاسخ می گوئیم اولا-با فرض اينکه متعه در اول اسلام بین مردم معمول بوده. و به نام نکاح متعه» و یا بگو نکاح استمتاع 
شهرت داشته دیگر نمی توان از اعتراف به دلالت آیه بطور مطلق بر جو از آن طفره رفت. از سوی دیگر هیچ یک از آیات و 
روایات هم دلالت بر نسخ نداشت. و چنین صلاحیتی در آنها نبود؛ پس اگر با این حال کسی بگوید حکم جواز متعه بر داشته 
شده در دلاعلت آیه بدون دلیل تاویل کرد گیرم که حکم اباحه متعه به دلیل آیه نبوده؛ بلکه رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) به خاطر مصلحتی که ضرورت آن را به وجود آورده بود متعه را حلال کرد» می پرسیم آبا این ضرورت که در زمان 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باعث چنین حکمی شده در آن روز شدیدتر بوده» یا در زمان خلفا که اسلام رو به گسترش 
نهاده بود؛ و لشگریان در مشارق و مغارب زمین پراکنده شدند. آنهم نه یک نفر و ده نف بلکه در هر ناحیه ای هزاران نفر 


اطراق کرده بودند؟. 


و چه فرقی می تواند باشد بین اوائل خلافت عمر و اواخر آن» که در اوایل خلافت عمر آن ضرورت بوده» ولی در اواخرش 
برطرف شده؟ اگر فقر بوده؛ اگر جنگ بوده؛ اگر غربت بوده؛ و اگر هر عامل دیگری بوده در اواخر حکومتش نیز بوده؛ چطور 
شد ضرورتی که بهانه شما است در عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و خلافت ابی بکر و اوائل خلافت عمر و در اواخر 
حکومت عمر بر طرف شد؟. 


آیا آن ضرورت که باعث مشروعیت متعه شد امروز در جو اسلام حاضر شدیدتر و عظیم تر است. یا در عهد رسول خدا (صلی 


له علیه و آله) و ابی بکر و نیمه اول از عهد عمر؟ 


با اینکه فقر و فلاکت سایه شوم خود را بر همه بلاد مسلمین گسترده. و حکومت های استعما رگر و مرتجعین از حکومت های 
اسلامی. که ایادی استعمارگران و فراعنه سرزمین های مسلمان نشین هستند خون مسلمانان را مکیده از منابع مالی آنان هیچ 


رطب و يا بسی را به جای نگذاشته اند؟. 
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و از سوی دیگر- همانها که منابع مالی مسلمانان را به یغما می بردند برای خواب کردن مسلمین شهوات را در همه مظاهر آن 
از رادیو و تلویزیون و روزنامه و سینما و غیره ترویج می کنند؟- و در بهترین شکلی که تصور شود آن را زینت می دهند؟ و با 
رساترین دعوتها مسلمانان را به ارتکاب آن دعوت می کنند؟ و این بلای خانمان سوز روز به روز شدیدتر و در بلاد و نفوس 
گسترده تر می شود تا به جایی که سواد اعظم بشری و نفوس به درد خور اجتماع یعنی دانشجویان و ارتشیان و کارگران 
کنات کسیر لا رتاش اهنت را مرو اک 


و جای شک برای احدی نمانده که آن ضرورتی که جوانان را اینطور به سوی منجلاب فحشا و زنا و لواط و هر داعی شهواتی 
دیگر می کشاند. عمده اش عجز از تهیه هزینه زند گی و اشتغال به کارهای موقت است. که نمی گذارد در محل کار منزل 
تهیه کند» تا بتواند نکاح دائم کند. یا مشغول تحصیل علم در غربت است. و یا کارمندی است که به طور موقت در یک محلی 
زند گی می کند» حال چه شده که این ضرورتها در صدر اسلام- با اینکه کمتر و در مقایسه با امروز قابل تحمل تر بوده»- 
باعث حلیت نکاح متعه شدء ولی امروز که بلا خانمانسوزت و فتنه عظیم تر است مجوز نباشد. 


مفسر نامبرده سپس می گوید متعه با آنچه در قرآن کریم مقرر شده منافات دارد» و حاصل گفتارش این است که آیات سوره 


ع ره ه و 1 ی ۳ ۰ - 1 " 
ممنون که می فرماید: و الذین هم لفرّوجهم حافظون ... 


اولا و ثانیا مانع از این است که جمله " فا اشَْْتعَم به مهن " شامل متعه بشود در پاسخش از او می پرسیم بالاآخره می خواهی 
چه بگویی؟ اگر می گویی آیات مومنون متعه ای را که قبلا حلال بوده- و در آن هیچ شکی نیست- تحریم می کند اشکال 


مکی بودن آیات سوره مومنون را چه می کنی؟. 


و در پاسخ از اين سوال که بعد از هجرت در مدینه نیز متعه حلال بوده و فی الجمله مورد عمل قرار می گرفته چه جواب می 
دهی. آیا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مدینه حلال کرده است چیزی را که خدای تعالی قبلا در مکه تحریمش کرده 
بود؟ که نمی توانی چنین پاسخی بدهی, برای اینکه حجیت کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تا این حد که احکام قرآن 


را تغییر دهد مناقض با خود قرآنی است که کلام او را حجت کرده. 


و یا جواب می دهی که تجویز رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مدینه» آیات سوره مومنون را که در مکه نازل شده بود 


نسخ کرد؟ و بعد از نسخ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دو 
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باره قرآن و يا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن جلوگیری نمود؟ و در نتیجه آیات سوره مومنون بعد از مردن و منسوخ 


شدن دو باره زنده شد؟ که چنین چیزی رانه کسي گفته و نه می توان که گفت. 


و همین خود بهترین شاهد است بر اينکه زن متعه نیز زوجه و همسر آدمی است. و عقد متعه هم عقد نکاح است. و آیات 
مورد بحث دلالت می کند بر اينکه متمتع نیز تزویج و زن خواهی است. و گرنه لازم می آید که آیات سوره مومنون با تجویز 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نسخ شده باشد» پس آیات سوره مومنون نیز دلیل بر جواز تمتع است. نه دلیل بر حرمت آن» 


زیرا تمتع نیز نوعی تزویج و متعه نیز نوعی زوجه است. 


و به بیانی دیگر آیات سوره مومنون و سوره معارج که می فرمابد:" و ای رهم حافظون علی آژواجهم ..." قوی 
ترین دلاعلت را بر حلیت متعه دارد؛ و دلالتش بر این حلیت قوی تر از سایر آیات است. چون علمای اسلام همگی اتفاق دارند 
بر اينکه این آیات محکم است. و نسخ نشده و در مکه هم نازل شده و این به حسب نقل از ضروریات است که رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) متعه را جایز دانسته» و اگر زن متعه زوجه نبود به طور قطع و وضوح تجویز رسول خدا (صلی اله علیه و 
آله)» نسخ این آیات بود. و با علم و اتفاق علما بر اینکه اين آیات نسخ نشده نتیجه می گیریم پس تمتع هم زوجیت مشروع 
است. و وقتی دلالت آیات مومنون و معارج بر تشریع متعه تمام شدء هر حدیثی که ادعا شود که این حدیث نهی رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) است از متعه. آن حدیث هم فاسد خواهد بود برای اينکه مخالف با قرآن و مستلزم نسخ قرآن است» و 
ما ماموریم حدیثی را که مخالف قر آن باشد به دیوار بکوبيمی و نسخ نشدن آیات مورد اتفاق علمای اسلام است. 


و بهر حال پس زن متمتع بها؛ بر خلاف گفته این مفسر زوجه آدمی است و عقد متعه هم مصداقی از عقد نکاح است.- در 
نتیجه هر آیه ای که نکاح را حلال بداند شامل متعه نیز می شود و برای خواننده همین دلیل کافی است که در همه روایاتی 
که اخیرا از نظرش گذشت در لسان صحابه و تابعین از متعه به عبارت نکاح تعبیر کرده بودند» حتی در لسان شخص عمر بن 
خطاب. و حتی در همان روایاتی که نهی او را از متعه حکایت می کرد مانند روایت بیهقی که خطبه عمر را نقل می کرد. و 
روایت مسلم از ابی نضره متعه را نکاح نامید. و گفت: (و از نکاح اين زنان دست بردارید)» حتی در روایت کنز العمال از 
سلیمان بن یسار هم که لفظ نکاح آمده ولی صریح در ادعای ما نیست. اگر دقت شود معلوم می شود در آن نیز کلمه نکاح را 


در متعه استعمال کرده و متعه را نوعی نکاح دانسته» چون می گوید: روشن سازید تا 
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نکاح از سفاح مشخص شود یعنی نکاح دائم از سفاح- زنا- مشخص است. همین را انجام دهید» و اما متعه مشخص نیست 
پس از متعه کردن خودداری کنید دلیل بر این معنا جمله: 


(بینوا) روشن سازید- است. 


و سخن کوتاه اينکه نکاح بودن متعه و زوجه بودن زن متعه شده در عرف قرآن و لسان مسلمین صدر اول (از صحابه و تابعین) 
جای هیچ تردید نیست. و اگر بعد از عصر اول به تدریج لفظ نکاح و تزویج- متعین در نکاح دائم شده به خاطر نهی عمر از 
متعه و منسوخ شدن این سنت در بین مردم بوده» در نتیجه در همه این ادوار تاریخ دو کلمه نامبرده جز عقد دائم مصداقی 
نداشته اند و قهرا کار به جایی رسیده که مانند سایر حقایق متشرعه هر جا این دو لفظ استعمال می شود عقد دائم به ذهن 


متبادر می شود. 


از همین جا روشن می شود که گفتار دیگرش تا چه حد ساقط و بی اعتبار است» او می گوید (از خود شیعه نقل شده که 


احکام زوجیت و لوازم آن را بر متعه مترتب نمی کنند). 


از ایشان می پرسیم منظورت از زوجیت چیست؟ اگر زوجیت در عرف قرآن است که شیعه همه احکام زوجیت را بدون استثنا 
بر زوجیت موقت بار می کند. و اگر منظورت زوجیت در عرف متشرعه است همانطور که قبلا- گفتيم البته شیعه احکام 
زوجیت را بر آن بار نمی کند» و محذوری هم ندارد»- یعنی ارث بین زن و شوهر و حق همخوابگی در چهار ماه یک بار و 
وجوب نفقه و غیره را در متعه جاری نمی کند. و اما اینکه گفته است. و این خود قطعی است از شیعه به اینکه جمله:" 
مُخصدیین غیر مسافحین " شامل آن کسی نمی شود که با داشتن متعه» زنا می کند و او را سنگسار نمی کنند» و همین خود 
تناقض گویی از شیعه است. 

جوابش این است که ما در تفسیر جمله نامبرده در سابق گفتیم ظاهر این جمله بدان جهت که شامل ملک یمین نیز می شود؛ 
این است که مراد از احصان. احصان عفت است نه احصان ازدواج و به فرضی که مراد از آن احصان ازدواج باشد آیه شامل 
نکاح متعه نیز می شود. و اگر مردی را که با داشتن زن متعه زنا می کند سنگسار نمی کنند. از اين بابت نیست که چنین مردی 
زوجه ندارد؛ بلکه از این بابت است که دلیلی از ناحیه سنت حکم سنگسار را بیان کرده و یا تخصیص زده مانند سایر احکام 
زوجیت یعنی میراث و نفقه و طلاق و حرمت بیش از چهار داشتن» علاوه بر اینکه حکم سنگسار اصلا قرآنی نیست» و دلیلش 


توضیح اينکه آیات احکام اگر بگوتيم در مقام اهمال و کلی گویی است. چون می خواهد اصل تشریع را بیان کند نه 


خصوصیات و شرایط آن راء در این صورت قیودی که از 
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ناحیه سنت برای آن احکام می رسد صرفا جنبه بیان و شرح را دارد؛ نه تخصیص و تقیبد. و اگر بگوئیم عمومیت و اطلاق 


دارند آن گاه قیودی که از ناحیه سنت برای آن احکام می رسد نسبت به کلیات احکام مخصص و نسبت به اطلاقات آن مقید 


است» و چنین چیزی نه تناقض است و نه چنین دو دلیلی با هم منافات دارند» که تفصیل این مساله در علم اصول آمده است. 


و این آیات یعنی آیات ارث. و طلاق و نفقه مانند سایر آیات احکام بدون تخصیص و تقیید نیست. آیات ارث و طلاقش در 
زن مرتد تخصیص خورده» چنین زنی نه ارث می برد و نه در جدا شدن از شوهر طلاق می خواهد. و آیات طلاقش در موردی 
که عیبی در مرد و یا زن کشف شود که مجوز فسخ عقد باشد تخصیص خورده و نیازی به رضایت طرف در طلاق ندارد 
بلکه عقد را فسخ می کند. و دلیلی که نفقه زن را واجب کرده در هنگام نشوز زن تخصیص خورده و در چنین حالی مرد می 
تواند نفقه زن را ندهد. حال با این همه تخصیص چرا در مورد عقد متعه تخصیص نخورد. و مرد دارای زن متعه اگر زنا کرد 
از حکم سنگسار خارج ۳ 


پس بیاناتی که زناشویی متعه را از حکم میراث و طلاق و نفقه- و سنگسار- خارج می سازد. يا مخصص آیات احکام نامبرده 
است. و یا مقید آنهاء و این معنا هیچ منافاتی ندارد» با اينکه الفاظ- تزویج- نکاح- احصان- و امثال اينها از نظر حقیقت 
متشرعه متعین در نکاح دائم و از نظر حقیقت شرعیه اعم از دائم و موقت باشد. پس اصلا محذوری که او توهم کرده در کار 
نیست. مثلا وقتی فقیه می گوید: اگر مرد زنا کار محصن باشد یعنی با داشتن زوجه زنا کرده باشد باید سنگسار شود ولی اگر 
زن متعه داشته باشد سنگسار نمی شود چون محصن نیست چنین فقیهی کلمه (محصن) را اصطلاح کرده بر دوام نکاح؛ که 
آثاری چنین و چنان دارد» و این منافات ندارد با اینکه احصان در عرف قرآن, هم در نکاح دائم باشد و هم در نکاح موقت 


(متعه)» و هر یک از این دو احصان آثار خاص به خود را داشته باشد. 


و اما اينکه از بعضی نقل کرده که گفته اند شیعه در متعه قائل به عده نیست. و زنی که متعه می شود لازم نیست عده نگه 
دارده افترا اشتت اد که به شبعه سته اند ز | کتب شعه چه هست در دست ۰ است. اد تون روا 

رامین هت بو هت ۱ ۳ ۳ ‌ ار ی 
و جوامع حدیث شیعه است. و این کتب فقهی آنان که مملو است از اينکه عده زن متعه دو حیض است. و در این کتاب در 


همین بحث چند روایت از طرق شیعه از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) نقل کردیم. که عده زن متعه را دو حیض دانسته بودند. 


مفسر نامپرده سپس می گوید: و اما احادیث و آثاری که در این باب روایت شده. مجموعش دلالت می کند بر اینکه رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) در بعضی از جنگها متعه را 
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برای اصحابش مباح کرد و سپس از آن نهی فرمود و دوباره در یک و یا دو نوبت تجویز کرد و در آخر برای هميشه از آن 


نهی فرمود. 


و نیز دلالت می کند بر اینکه آنجا که تجویز کرد برای این بود که اطلاع یافت از اينکه اجتناب از زنا برای اصحاب بسیار 
دشوار است؛ چون از همسرانشان دور افتاده اند» معلوم می شود تجویز متعه» تجویز زنایی خفیف بوده؛ زیرا هر چه باشد در 
متعه عقدی خوانده می شود اين کجا که مرد گرفتار عزوبت. زنی بی مانع را برای مدتی موقت نکاح کند و هم چنان با او سر 
ببرد» تا مدتش سر آید. و آن کجا که مرتکب زنا شود و امروز با یک زن و فردا با زنی دیگر و هر روز با هر زنی که بتواند او 


را به سوی خود جلب نماید جمع شود؟ البته زنای اول خفیف تر است. 


مولف قدس سره البته اينکه گفته از مجموع روایات بر می آید که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) متعه را در بعضی از 
جنگها تجویز کرده. و سپس از آن نهی؛ و دو نوبت با یک نوبت دیگر ترخیص نموده؛ و در آخر برای هميشه تحریم کرده با 
روایاتی که از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافی که در آنها هست) تطبیق نمی کند. خواننده عزیز می تواند یکک بار 
دیگر به این روایات که بیشترش را نقل کردیم مراجعه کند آن وقت خواهد دید که مجموع روایات گفتار این مفسر را کلمه 
به کلمه تکذیب می کنده (زیرا اولا رسول خدا" ص " تجویز نکرد. بلکه قرآن کریم آن را تجویز کرد و ثانیا تجویزه منحصر 
در جنگ نبود؛ به شهادت اينکه زبیر بن عوام دختر ابی بکر را در جنگ متعه نکرد و الشا نه تنها در چند نوبت از آن نهی 
نفرمود بلکه هیچ نهیی از آن جناب در باب متعه صادر نشدء و همه روایات» و محدئین اتفاق دارند که نهی تنها از ناحیه عمر 
بود تا چه رسد به اينکه گفت در آخر برای هميشه آن را تحریم کرد. و رابعا کلام عمر بن خطاب ادعای اين مفسر را تکذیب 
می کند چون عمده دلیل آقایان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف کرده که. متعه در زمان رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) حلال بوده) " مترجم . 


آن گاه می گوید. اهل سنت معتقد است که متعه یکک بار و یا دو بار تجویز شد به طوری که ذهن مردم آماده منع تدریجی 
آن بشود و در آخر یک سره منع شد اما این منع تدریجی تفاوت زیادی با منع قطعی از زنا نداشته همانطور که شرب خمر به 


بودء و متعه در بین زنان آزاد رایج. 


مولف قدس سره: اما اينکه گفته منع در متعه به تدریج صورت گرفته (البته تدریجی که قریب به منع قطعی از زنا بود)؛ حاصل 


گفتارش این است که متعه در نظر مردم آن روز نوعی 


ص: ۳۸۳ 
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زنا بوده» و مانند سایر انواع زنا در دوران جاهلیت شایع بوده است» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) منع از زنا را به تدریجء 
و با ملایمت انجام داد تا مردم آن را بپذیرند» لذا در اول زنای بدون عقد را که نوعی از زنا بود منع کرد و زنای متعه را 


باقی گذاشت. و پس از مدتی آن را هم منع کرد و دوباره تجویزش کرد تا بتواند برای هميشه از آن نهی کند. 


و به جان خودم سوگند. که اين نوع بازی کردن با احکام و تشریفات پاک دینی» بدترین نوع بازی گری است که کسی به 
خاطر اینکه عقیده فاسد خود را به کرسی بنشاند اینگونه قوانین دین مبین اسلام را که خدا جز طهارت مردم و اتمام : ۳۹ 


امت به وسیله آن هیچ غرضی نداشته به بازی بگیرد. 


اولا نسبت دادن منع و سپس تجویز و دوباره منع و بار دیگر ترخیص در مساله متعه به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با فرض 
اینکه به قول خود این مفسر و اصرارش آیات سوره معارج و مومنون (آنجا که می فرمابد: "و این هم رهم حافظون 
...۰" مساله متعه را نسخ کرده- و صرفنظر از آن اشکال که گفتيم آیات مکی نمی تواند احکام نازل شده در مدینه را نسخ 
کند)» معنایش این است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) یک بار با ترخیص خود آیات نامبرده» و سپس همین نسخ را با 
منع خود نسخ کرده: آیات نامبرده را محکم ساخته؛ و بار دیگر آن را نسخ و بار دیگر محکم کرده باشد. 


آیا چنین نسبتی به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) دادن نسبت بازی گری با آیات خدا به آن جناب نیست؟!. 


اتیاشن کی وهای او تاه افش یی اس کم فان ولا ای کا ای وساعشیا وق وج 
لسانی صریح تر از این زبان و این آیه در مکه نازل شده و اتفاقا در بین آیاتی قرار دارد که از بدیها نهی می کند. و همچنین 
آیه شریفه: " قل تعالا آثل ما عرّع کم علیکم ... و لا روا الفواحش ما ظهر منها و ما بط " (۲). 

که با در نظر گرفتن اينکه کلمه " الفواحش " جمع و دارای الف و لام است. و چنین جمعی افاده استغراق و عمومیت می کند 


یعنی نهی در آیه تمامی مصادیق فاحشه و زنا را فرا می گیرد» و ". 


ص: ۳۸۷۴ 


۱- نزدیکک زنا نشوید که عملی است فاحشه و بسیار زشت و راهی است بد و عذاب آور. " سوره اسری آیه: ۳۲" 


۲- بگو بيائید تا برایتان بخوانم آنچه پرورد گارتان بر شما حرام کرده ... و به زشتی ها نزدیکک مشوید چه ظاهری آنها و چه 


نهانی آنها. " سوره انعام آیه ۱۵۱" 
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با در نظر گرفتن این که آیه شریفه در مکه نازل شده؛ دیگر جایی برای تحریم تدریجی چنانی باقی نمی ماند؛ و همچنین 
1 آیه:"قل نما رم ی الواجش ما ظهر نها وم بط "(۱) که در مکه نازل شدهه و آیه:" و لین مغ لوجهع حافظون, 1 
علی آژواج جهع و ما ملکث یمهم هم یر علومین فُمن اتغی وراء ذلک فاولتک هم العادونْ "(۲) که هر دو سوره در مکه 


نازل شده و این آیات طبق گفته این شخص متعه را مثل سایر اقسام زنا تحریم کرده. 


پس تمامی آیاتی که از زنا نهی می کند و هر فاحشه را تحریم می نماید اینها بود که دیدید و همه آنها در مکه نازل شده 
اند و بطور صریح و روشن زنا را تحریم کرده اند پس آن تحریم تدریجی کجا است؟ نکند منظورش این باشد که بگوید- 
هم چنان که لازم صریح گفتارش که گفت (آیات ممنون دلالت بر حرمت متعه دارد) این است که خدای تعالی متعه را 
یکباره و قطعی تحریم کرده باشد.- نه به تدریج- و با این حال رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عملا منع خدا را به تدریج 
یعنی بعد از چند بار رخصت به مردم رسانیده و به خاطر اينکه مردم آن را بهتر بپذیرند مداهنه و سستی کرده باشد با اینکه 
ات ی "و ان کاذوا یرک عن الْذٍی 
وعینا ایک لفتری علینا یره و اذا َیْحْذُ وک لا (۷۳ و لو لا آن بیشناک مد کذت ترکن الیهم شیتا یلا (۷۳) ادا لاک 


2 


2 
‌ 


ضغت الخیاه و ضدغف المماتِ تم لا تج تک عَلینا تصدیرآ" (4۳ و ثلثا این ترخیصی که شما به رسول خدا (صلی اه علیه و 
آله) نسبت می دهید (که هر چند یک بار در باره متعه کرد) به چه معنا بوده» آیا حلیت آن را از پیش خود و بدون دستور 
خدای تعالی تشریع کرده» یعنی قانونا آن را حلال دانسته؟ که فرض شما این است که متعه زنا است و فاحشه است. و معنای 
حلال کردن زنا مخالفت صریح آن جناب با خدای تعالی است. و حال آنکه او (که صلوات خدا بر او باد) معصوم به عصمت 


خدایی بوده و اگر با دستور خدای تعالی 7 تشریع کرد معنایش این است که خدا امر به فحشا کرده باشد» و حال آنکه . 


ص: ۴۸۵ 


۱- بگو پرورد گار من تنها از اعمال زشت و فاحش نهی می کند. چه علنی آن و چه نهانیش " سوره اعراف آیه ۰۳۳ [.....] 
۲-سوره مومنون آیه: ۷-۶-۵ 

۳-و اگر کفار تو را از آنچه» وحیت کرده ایم منحرف سازند (که البته می خواهند بسازند)- تا غیر آن را به ما افترا ببندی» آن 
وقت تو را دوست خود خواهند گرفت. و ما اگر ثبات قدم و استواری به تو نداده بودیمی چیزی نمانده بود که به تدریج به 
آنان رکون و تکیه کنی» و اگر می کردی در زند گی و مرگ زبونی را به تو می چشاندیم و آن وقت بود که می دیدی هیچ 


باوری علبه ما ۷ سوره اسری آبه: #۳ ۷۵ 
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خدای تعالی برای پیش گیری از چنین احتمالی پیامبرش را صریحا خطاب کرده و فرموده: " لاد له لا مر الْخشاء " (۱) و 
اگر این ترخیص توأم با تشریع حلیت بوده» دیگر زنا و فاحشه نخواهد بود بلکه سنتی است مشروع؛ و دارای حدودی محدود 
و محکم. و مانند نکاح دائم مهریه و عده دارد از اختلاط نطفه ها و اختلال انساب جلوگیری می کند» دیگر هیچ ربطی به زنا 
و ساير طبقات حرام ندارد؛ و دیگر چه معنا دارد که چنین ازدواجی را فاحشه بنامنده با اينکه فاحشه عبارت است از هر عمل 


زشتی که جامعه آن را قبیح می داند چون تجاوز از حدود و اخلال مصالح عامه است. و نمی گذارد جامعه به تحصیل حوائج 
ضروری زندگی خود قیام نماید. 

و رابعا- این سخن. که متعه خود نوعی زنا در ایام جاهلیت بوده» جعلی است که وی در تاریخ کرده و دروغی از پیش خود 
ساخته» که هیچ مدرک تاریخی ندارد. چون از این سخن در کتب تاریخ نه عینی هست و نه اثری» بلکه متعه سنتی است که 
اسلام آن را ابتکار کرد و اصلا در جاهلیت نبوده» و تسهیلی است که خدای تعالی بر این امت نمود تا به این وسیله حاجت 
شود را بر آورند» و از انتشار زنا و سایر فواحش جلو گیری شود اما هزار حیف که نگذاشتند این سنت زنده نگه داشته شود و 


اگر زنده می ماند حکومت های اسلامی در امر زناکاری و سایر فواحش این اغماضی که می بینیم نمی کردند و با وضع 
سنت های قانونی (که بعدا باب شد) دنیا مالا مال از فساد و وبال نمی شد. 


اما اينکه گفت زنا در کنیزان شایع بوده» نه در زنان آزاده سخنی است بی اصل. که وی آن را اساس گفتار خود قرار داده؛ 
این باب سروده شده مهمترین شاهد گفتار ما است» در روایت ابن عباس نیز گذشت که اهل جاهلیت زنای در خلوت را هیچ 


زشت نمی دانست. تنها زنای علنی را تقبیح ی کزق 


دلیل دیگری که گفتار ما و خلاف گفته این مفسر را اثبات می کند مساله مرافعه بر سر پسران و مساله پسر خواند گی است؛ 


چون ادعای اينکه فلان بچه پسر من است صرف نامگذاری ". 


ص: ۳۸۷۶ 


۱- بگو خدا به هیچ وجه امر به فحشا نمی کند " سوره اعراف آیه ۲۸". 
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و نسبت نبودهء بلکه منظور این بوده که با ملحق کردن فلان پسر به خود نیروی خود را تقویت کنند» و جمعیت خانواده خود 
را- علیه دشمن- بیشتر سازند» و برای اثبات ادعای خود استناد می کردند به اينکه من با مادر این پسر زنا کرده ام» حتی از 
این استناد در مورد زنان شوهردار نیز پروابی نداشتند» و اما کنیزان مورد رغبت مردان و مخصوصا اقویای آنان نبودند» و زنای 
با کنیزان و معاشقه و اختلاط با آنان را عیب و ننگ می دانستند» و تنها کاری که با کنیزان می کردند این بود که آنان را در 


اختیار سایرین می گذاشتند» تا زنا بدهند» و برای مولای خود پول بیاورند. 


دلیل بر این گفته ما داستانهایی است که در کتب سیر و آثار در خصوص الحاق آمده مانند قصه معاویه پسر ابو سفیان» که 
زیاد بن اببه را به پدر خود ابو سفیان ملحق کرد و ادعا کرد که پدر من با مادر وی زنا کرده» و وی فرزند پدر من است. و بر 


ادعای خود شهودی را هم اقامه کرد و از این قبیل قصه هایی که نقل شده. 


بله چه بسا استشهاد شود بر گفته آن مفسر- که زنای با احرار در جاهلیت اند ک بوده- به گفتار هند- جگر خوار- به رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) هنگامی که می خواست با آن جناب بیعت کند وی در آن حال گفته بود: مگر زن آزاد زنا می 
دهد؟ لیکن این استشهاد درست نیست. زیرا اگر او چنین سخنی را گفته باشد» دلیل بر گفتار آن مفسر نمی شود چون در آن 
نموده در اشعاری که وی بعد از جنگ بدر و احد در هجو هند سروده دقت کنیم تا حقيقت برای ما کشف شود و اين مفسر 


از اقفاهقد این 


وی سپس به خلاصه گیری از احادیث و رفع تعارضی که به نظرش رسیده پرداخته» و آن گاه می گوید: در منطق اهل سنت 
دلیل عمده بر حرمت متعه سه دلیل است. اول همان که توجه کردید. گفتیم جواز متعه با صریح و حد اقل با ظاهر قرآن یعنی 
آیاتی که مربوط به احکام نکاح و طلاق و عده است منافات دارد. 


و سوم نهی عمر از آن است که وی در منبر در حضور عامه مسلمین به تحریم خود اشاره کرد و صحابه که پای منبر نشسته 
بودند تحریم او را امضا نموده احدی اعتراض نکرد و معلوم است که اگر متعه حلال بوده و عمر حلال خدا را حرام کرده بود 
صحابه ساکت نمی شدند و با اينکه می دانیم هر جا از او اشتباه می دیدند تذ کر می دادند در چنین مساله ای دست از او بر 


نمی داشتند» و حاضر نبودند او را بر کار منکرش بدون نهی از منکر باقی بگذارند. 


ص: ۱ 
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و در آخر این نظربه را اختیار می کند: که اگر عمر متعه را تحریم کرد به اجتهاد خودش نبوده حتما به دلیلی بوده که از ناحیه 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در دست داشته و اگر گفته: من متعه را تحریم می کنم منافات ندارد که رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) تحریمش کرده باشد. چون عمر تحریم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را برای مردم بیان کرده» و یا تحریم 


رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را اجرا نموده» پس صحیح بوده که بگوید: 


من آن را تحریم می کنم همانطور که می گوییم شافعی شراب کشمش را تحریم کرده و ابو حنیفه حلاللش ساخته است. 
مولف قدس سره: اما جواب دلیل اول و دومش را در چند سطر قبل دادیم و حقيقت امر را به بیانی که روشن تر از آن نباشد 
روشن ساختیم و اما وجه سوم جوابش این است که تحریم عمر چه به اجتهاد بوده و چه به تحریم رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) که این مفسر ادعا می کند؛ و چه اینکه سکوت صحابه از هیبتی باشد که از او می بردند» و یا ترسی بوده که از تهدید 
او داشته اند و چه اينکه بر خلاف شرع بوده که او را نهی از منکر نکرده اند» و چه از این بابت بوده که اگر اعتراض می 
کردند مردم نمی پذیرفتند- که روایات وارده از علی و جابر و ابن مسعود و ابن عباس بر این معنا دلالت دارد»- به هر حال 
تحریم عمر و س وگند خوردنش بر اينکه هر کس این کار را بکند سنگسارش می کنم» هیچ تاثیری در دلالت آیه: " فمَا 
اسیَْتَفتمُ به مهُن "بر حلیت متعه ندارد؛ و این حلیت با هیچ آیه و روایتی از بین نمی رود» چون دلالت آیات و محکم بودن 


عجیب اینجا است که با چنین حالی بعضی از نویسند گان از اصل منکر مساله متعه در اسلام شده. گفته اند: این قسم زناشویی 
از سنت های جاهلیت بوده. و اصلا داخل اسلام نشد تا بیرون کردنش از اسلام احتیاج به تحریم عمر و یا نسخ آن به وسیله 
آیات کتاب خدا و یا سنت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد. و اصلا مسلمانان متعه را نمی شناسند. و در هیچ کتابی به 


جز کتب شیعه دیده نمی شود. 


مولف قدس سره: بله اگر انسان از کتاب خدا و از احادیث و از اجماع امت و تاریخ چشم بپوشاند می تواند به این صورت 
اقوال مسلمین در اين مساله را واژ گونه سازد و بگوید اصلا متعه داخل اسلام نشده با اينکه متعه در زمان رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) سنت قائمه ای بوده» و عمر در زمان خلافتش از آن نهی کرده. و با نهی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را اجرا 
نموده» و جمعی نهی او را از راه نسخ شدن آیه استمتاع به وسیله آیاتی دیگر و یا به وسیله نهی رسول خدا (صلی اله علیه و 
آله) توجیه کرده اند و عده بسیاری از اصحاب و جمعیت بسیاری 
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از تابعین از فقهای حجاز و یمن و غیر ایشان مخالفت نموده. حتی مثل ابن جریح کسی که خود یکی از ائمه حدیث است. آن 
قدر در متعه گرفتن مبالغه داشت. که هفتاد زن را متعه گرفت (به ترجمه ابن جریح در کتاب تهذیب التهذیب و میزان الاعتدال 
مراجعه فرمائید)» و مثل مالک امام مالکی ها یکی از امامان چها رگانه حدیت. (برای آ گاهی بیشتر از اقوالی که در باب متعه 
هست و بحث های فقهی و کلامی. به کتبی که اساتید فن از قدما و متاخرین و مخصوصا کتبی که در عصر حاضر بعضی از 


اهل نظر در خصوص این مساله نوشته اند مراجعه کنید). 


با این حال متاخرین از اهل تفسیر به کلی مساله متعه را مسکوت گذاشته آیه متعه را به نکاح دائم تفسیر کرده اند البته 
خواسته اند چنین کنند» ولی مگر ممکن است؟ و از مساله متعه تنها گفته اند: سنتی بوده که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
آن را باب کرد» و سپس به وسیله حدیث خود آن جناب نسخ شد. و سپس در این اواخر در صدد بر آمدند بگویند اصلا متعه 
یکی از انواع زنای جاهلیت بوده. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) یکی دو بار آن را جایز کرد و در آخر برای ابد از آن 
نهی فرمود؛ تا اينکه نوبت رسید به همین آقای اخیر که بگوید اصلا متعه زنایی است جاهلی محض» و اصلا در اسلام وارد 
نشده الا آنچه که در کتب شیعه آمده و خدا داناتر است. که از این به بعد بر سر مساله متعه چه بیاورند. 

و یکی از سخنان عجیبی که در مورد متعه گفته شده سخن زجاج است. که در ذیل آیه متعه گفته است: قومی در معنای این 
آیه مرتکب غلط بسیار بزرگی شده اند» چون بسیار جاهل بوده اند. و آن این است که جمله "فا اشَمتَعَم به مهن" نظر به 
متعه دارد؛ متعه ای که اهمل علم همه اجماع دارند بر اينکه حرام است» آن گاه اضافه کرده که معنای استمتاع همان نکاح 
است» و من متحیرم که کجای گفتار زجاج را اصلاح کنم آبا به این قسمتش بپردازم» که امثال ابن عباس و ابی و غیره را 
جاهل به علم لغت دانسته؟ و یا این ادعایش را که هر کس متعه را حرام بداند عالم است» و همه علما بر حرمت آن اجماع 


دارند؟ و یا این دعویش را که خود را اهل خبره به لغت می داند و در عین حال استمتاع را به معنای نکاح گرفته است!. 
بحث علمی (در باره انتقال نسب و قرابت از طریق زنان؛ در اسلام) 


رابطه نسب و خویشاوندی- یعنی همان رابطه ای که یک فرد از انسان را از جهت ولادت و اشتراک در رحم به فرد دیگر 
مرتبط می سازد.- اصل و ريشه رابطه طبیعی و تکوینی در پیدایش شعوب و قبائل است. و همین است که صفات و خصال 


نوشته شده در خونها را با 
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خون به هر جا که او برود می برد» مبداً آداب و رسوم و سنن قومی هم همین است. این رابطه است که وقتی با سایر عوامل و 


اسباب م‌ثر مخلوط می شود. آن آداب و رسوم را پدید می آورد. 


و مجتمعات بشری چه مترقیش و چه عقب مانده اش یک نوع اعتنا به اين رابطه دارند. که این اعتنا در بررسی سنن و قوانین 
اجتماعی فی الجمله مشهود است. نظیر قوانین نکاح وارث و امثال آن و این جوامع در عين اينکه این اعتنا را دارند با این همه 
همواره در این رابطه یعنی رابطه خویشاوندی دخل و تصرف نموده. زمانی آن را توسعه می دهند و زمانی دیگر تنگ می 
کنند» تا ببینی مصلحتش که خاص مجتمع او است چه اقتضا کند. هم چنان که در مباحث گذشته از نظر شما گذشت. و 
گفتيم غالب امتهای سابق از یک سو اصلا برای زن قرابت رسمی قائل نبودند» و از سوی دیگر برای پسر خوانده قرابت قائل 
می شدند. و فرزندی را که از دیگری متولد شده به خود ملحق می کردند» هم چنان که در اسلام نیز این دخل و تصرف ها را 
می بینیم» قرابت بین مسلمان و کافر محارب را از بین برده. شخص را که کافر است فرزند پدرش نمی داند که ارث پدر را به 
او نمی دهد و نیز پسر فرزندی را منحصر در بستر زناشویی کرده» فرزندی را که از نطفه مردی از راه زنا متولد شده فرزند آن 


مرد نمی دانده و از این قبیل تصرفات دیگر. 


و از آنجایی که اسلام بر لاف جوامعی که بدان اشاره شد برای زنان قرابت قائل است. و بدان جهت که آنان را شرکت تمام 
در اموال و حریت کامل در اراده و عمل داده که توضیح آن را در مباحث گذشته شنیدی, در نتیجه پسر و دختر خانواده در 
یک درجه از قرابت و رحم رسمی قرار گرفتند؛ و نیز پدر و مادر و برادر و خواهر و جد و جده و عمو و عمه و دایی و خاله به 
یک جور و به یک درجه خویشاوند شدند. و خود به خود رشته خویشاوندی و عمود نسب از ناحیه دختران و پسران نیز به 
درجه ای مساوی پائین آمد یعنی همانطور که پسر پسر پسر انسان بود پسر دختر نیز پسر انسان شد و همچنین هر چه پائین تر 
رود یعنی نوه پسر انسان با نوه دختر انسان به یک درجه با انسان مرتبط شدند» و همچنین در دختران یعنی دختر پسر و دختر 
دختر آدمی به طور مساوی دو دختر آدمی شدند و احکام نکاح و ارث نیز به همین منوال جاری شد. (بعنی همانطور که 
فرزندان طبقه اول آدمی دختر و پسرش ارث می برند. فرزندان طبقه دومش نیز ارث می برند. و همانطور که ازدواج با دختر 


و ما در سابق گفتیم که آیه تحریم که می فرماید: " رم عَلیکم أَمهاتکم و بَناتکم " بر این معنا دلالت دارده و لیکن متاسفانه 
دانشمندان اسلامی گذشته ماء در این مساله و نظایر 
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آن که مسائلی اجتماعی و حقوقی است کوتاهی کرده اند. و خیال کرده اند صرفا مساله ای لغوی است. به مراجعه و ارجاع به 
لغت خود را راحت می کردند و گاهی بر سر معنای لغوی نزاعشان شدید می شد. عده ای معنای مثلا کلمه (ابن) را توسعه 


می دادند» و بعضی دیگر آن را تنگ می گرفتند. در حالی که همه آن حرفها از اصل خطا بود. 


و لذا می بینیم بعضی از آن علما گفته اند: آنچه ما از لغت در معنای بنوت (پسر بودن) می فهمیم» اين است که باید از نسل 
پسر ما متولد شده باشد» اگر پسری از دختر ما و پا از دختر زاده ما متولد شده باشد, از نظر لغت پسر ما نیست و از ناسیه دختر 
ما هر چه متولد شود (چه پسر و چه دختر) ملحق به پدر خودشان- یعنی داماد ما- می شوند. نه به ما که جد آنها هستیم.» عرب 
جد امی را پدر و جد نمی داند. و دختر زاد گان را فرزندان آن جد نمی شمارد. و اما اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
در باره حسن و حسین (علیهما السلام) فرمود: این دو فرزند من امام امتند» چه قیام کنند و چه قیام نکنند» و نیز در مواردی 
دیگر آن دو جناب را پسران خود خوانده» از باب احترام و تشریف بوده نه اينکه به راستی دختر زاد گان آن جناب فرزندان او 


باشند آن گاه همین آقا برای اثبات نظریه خود شعر شاعر را آورده که گفت: 
(یونا بتو ایتافتا و بتاعتا بنوهن ایناء الرجال الا باعذ) 


(یعنی پسران ما تنها پسرزاد گان مایند و اما دختران ما پسرهاشان پسران مردم غریبه و بیگانه اند) نظیر این شعر بیت دیگر است 
که گفته: 


(و انما امهات الناس اوعیه مستودعات و للانساب آباء) 
(یعنی مادران برای نسل بشر جنبه تخمدان و محفظه را دارند. و نسل بشر تنها به پدران منسوبند). 


و این شخص طریق بحث را گم کرده. خیال کرده. بحث در مورد پدر فرزندی صرفا بحثی لغوی است. تا اگر عرب لفظ (ابن) 
را برای معنایی وضع کرد که شامل پسر دختر هم بشود آن وقت نتیجه بحث طوری دیگر شود غفلت کرده از اينکه آثار و 
احکامی که در مجتمعات مختلف بشری- نه تنها در عرب- بر مساله پدری و فرزندی و امثال آن مترتب می شود. تابع لغات 
نیست بلکه تابع نوعی بنیه مجتمع و سننی دایر در آن است که چه بسا این احکام در اثر دگرگونی سنن و آداب دگ رگون 
شود. در حالی که اصل لغت به حال خود باقی بماند» و این خود کاشف آن است که بحث یک بحث اجتماعی است و با به 


یک بحث اجتماعی منتهی می شود. و صرفا بحثی لفظی و لغوی نیست. 
آن شعری هم که سروده تنها شعر است. و شعر در بازار حقایق به یک پشیز نمی ارزد 
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چون شعر چیزی به جز یک آرایش خیالی و مشاطه گری و همی نیست- تا بشود به هر چه شاعر گفته و هر یاوه سرایی که به 
هم بافته تکیه نمود آن هم در مساله ای که قر آن که" لول فَضل و ما هُوَ بر " است. در آن مداخله کرده. 


و اما اينکه گفت پسران به پدران خود ملحقند. و به پدر مادرشان ملحق نمی شوند. بنا بر اينکه آن هم مساله ای لفظی و لغوی 
نباشد از فروع نسب نیست. تا نتیجه اش این باشد که رابطه نسبی بین پسر و دختر با مادر قطع شود. بلکه از فروع قیمومت 
مردان بر خانه و خانواده است. چون هزینه زندگی و تربیت فرزندان با مرد است (از این رو دختر ما دام که در خانه پدر است 
تحت قیمومت پدر است. و وقتی به خانه شوهر رفت تحت قیمومت او قرار می گیرد» و وقتی خود او تحت قیمومت شوهر 
است فرزندانی هم که می آورد تحت قیمومت شوهر او خواهند بود» پس ملحق شدن فرزند به پدر از این بابت است. نه اينکه 


با مادرش هیچ خویشاوندی و رابطه نسبی نداشته باشد). 


و سخن کوتاه اينکه همانطور که پدر رابطه نسبی را به پسر و دختر خود منتقل می کند مادر نیز منتقل می کند. و یکی از آثار 
روشن این انتقال در قانون اسلام مساله ارث و حرمت نکاح است. (یعنی اگر من به جز یکک نبیره دختری اولادی و وارثی 
نداشته باشم او ارث مرا می برد و اگر او دختر باشد به من که جد مادری او هستم محرم است) بله در اين بین احکام و مسائل 
دیگری هست که البته ملاک های خاصی دارد. مانند ملحق شدن فرزند. و مساله نفقه و مساله سهم خویشاوندان رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) از خمسء که هر یک از اينها تابع ملاک و معیار خاص به خودش است. 


بحث علمی دیگر (پیرامون حکمت ممنوعیت ازدواج های محرم در شرع مقدس اسلام) 


نکاح و ازدواج از سنت های اجتماعی است که همواره و تا آنجا که تاریخ بشر حکایت می کند در مجتمعات بشری هر قسم 
مجتمعی که بوده دایر بوده» و این خود به تنهایی دلیل بر این است که ازدواج امری است فطری, (نه تحمیلی از ناحیه عادت و 


یا ضروریات زند گی و یا عوامل دیگر). 


علاوه بر این یکی از محکم ترین دلیل ها بر فطری بودن ازدواج مجهز بودن ساختمان جسم (دو جنس نر و ماده) بشر به جهاز 
تناسل و توالد است. که توضیحش در این تفسیر مکرر داده شد و علاقه هر یکک از این دو جنس به جذب جنس دیگر به سوی 
خود یکسان است. هر 
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چند که زنان جهاز دیگری اضافه بر مردان در جسم و در روحشان دارند. در جسمشان جهاز شیر دادن و در روحشان عواطف 


فطری ملایم و این بدان جهت است که تحمل مشقت اداره و تربیت فرزند برایشان شیرین شود. 


علاوه بر آنچه گفته شد چیز دیگری در نهاد بشر نهفته شده که او را به سوی محبت و علاقمندی به اولاد می کشاند» و این 
حکم تکوینی را به وی می قبولاند که انسان با بقای نسلش باقی است» و باورش می دهد که زن برای مرد و مرد برای زن 
مایه سکونت و آرامش است. و وادارش می سازد که بعد از احترام نهادن به اصل مالکیت و اختصاص اصل ورائت را محترم 


بشمارد. و مساله تاسیس خانه و خانواده را امری مقدس بشمارد. 


و مجتمعاتی که این اصول و این احکام فطری را تا حدودی محترم می شمارند چاره ای جز این ندارند. که سنت نکاح و 
ازدواج اختصاصی را به وجهی از وجوه بپذیرد به اين معنا که پذیرفته اند که نباید مردان و زنان طوری با هم آميزش کنند که 
انساب و شجره دودمان آنها در هم و بر هم شود. و خلاصه باید طوری به هم در آمیزند که هر کس معلوم شود پدرش کیست؛ 
هر چند که فرض کنیم بشر بتواند- به وسائل طبی از مضرات زنا یعنی فساد بهداشت عمومی و تباهی نیروی توالد جلوگیری 
کند. و خلاصه کلام اينکه اگر جوامع بشری ملتزم به ازدواج شده اند به خاطر حفظ انساب است هر چند که زناء هم انساب را 
در هم و بر هم می کند» و هم انسانها را به بیماری های مقاربتی مبتلا می سازد و گاهی نسل آدمی را قطع می کند. و در اثر 


زنا مردان و زنانی عقیم می گردند. 


اینها اصول معتبره ای است که همه امت ها آن را محترم شمرده و کم و بیش در بین خود اجرا می کردند. حال یا یک زن را 
به یک مرد اختصاص می دادند. و یا بیشتر از یکی را هم تجویز می کردند. و یا به عکس یک مرد را به یک زن و یا چند مرد 
را به یک زن و یا چند مرد را به چند زن» بر حسب اختلافی که در سنن امتها بوده. چون به هر تقدیر خاصیت نکاح را که 


همانا نوعی همزیستی و ملازمت بین زن و شوهر است محترم می شمردند. 


بنا بر این پس فحشا و سفاح که باعث قطع نسل و فساد انساب است از اولین اموری است که فطرت بشر که حکم به نکاح می 
کند با آن مخالف است و لذا آثار تنفر از آن همواره در بین امت های مختلف و مجتمعات گوناگون دیده می شود حتی 
امتهایی که در آميزش زن و مردش آزادی کامل دارد و ارتباطهای عاشقانه و شهوانی را زشت نمی داند. از این عمل خود 


وحشت دارد؛ و می بینید که برای خود قوانینی درست کرده اند» که در سایه آن, احکام انساب را به وجهی حفظ نمایند. 


۴٩۳ ص:‎ 
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و انسان با اينکه به سنت نکاح اذعان و اعتقاد دارد. و با اينکه فطرتش او را به داشتن حد و مرزی در شهوترانی محکوم می 
کند» در عين حال طبع و شهوت او نمی گذارد نسبت به نکاح پای بند باشد. و مثلا به خواهر و مادر خود و یا به زن اجنبی و 
غیره دست درازی نکند. و يا زن به پدر و پرادر و فرزند خود طمع نبندد به شهادت اينکه تاریخ ازدواج مردان با مادران و 
خواهران و دختران و از این قبیل را در امت های بسیار بزرگک و مترقی (و البته منحط از نظر اخلاقی) ثبت کرده اخبار امروز نیز 


از تحقق زنا و گسترش آن در ملل متمدن امروز خبر می دهد آن هم زنای با خواهر و برادر و پدر و دختر و از اين قبیل. 


آری طغیان شهوت. س رکش تر از آن است که حکم فطرت و عقل و یا رسوم و سنن اجتماعی بتواند آن را مهار کند» و 
آنهایی هم که با مادران و خواهران و دختران خود ازدواج نمی کنند نه از این بابت است که حکم فطرت به تنهایی مانعشان 


شده بلکه از این جهت است که سنت قومی سنتی که از نیااکان به ارث برده اند چنین اجازه ای به آنان نمی دهد. 


و خواننده عزیز اگر بین قوانینی که در اسلام برای تنظیم امر ازدواج تشریع شده و سایر قوانین و سننی که در دنیا دایر و مطرح 
است مقایسه کند و با دید انصاف در آنها دقت نماید. خواهد دید که قانون اسلام دقیق ترین قانون است» و نسبت به تمامی 
شوون احتیاط در حفظ انساب و سایر مصالح بشری و فطری» ضمانت بیشتری دارد. و نیز خواهد دید که آنچه قانون در امر 


نکاح و ملحقات آن تشریع کرده. بر گشت همه اش به دو چیز است: حفظ انساب. يا بستن باب زنا. 


پس از میان همه زنانی که ازدواج با آنان حرام شده» یک طایفه به خاطر حفظ انساب به طور مستقیم تحریم شده و آن 
ازدواج (یا هم خوابگی و یا زنای) زنان شوهردار است» که به همین ملامحظه فلسفه حرمت ازدواج یک زن با چند مرد نیز 
روشن می شود چون اگر زنی در یک زمان چند شوهر داشته باشد نطفه آنها در رحم وی مخلوط گشته فرزندی که به دنیا 
می آید معلوم نمی شود فرزند کدام شوهر است. هم چنان که فلسفه عده طلاق و اينکه زن مطلقه باید قبل از اختیار همسر 


جدید سه حیض عده نگه دارد؛ روشن می شود که به خاطر در هم و بر هم نشدن نطفه ها است. 


و اما بقیه طوایفی که ازدواج با آنها حرام شده یعنی همان چهارده صنفی که در آیات تحریم آمده ملادک در حرمت 
ازدواجشان تنها سد باب زنا است» زیرا انسان از اين نظر که فردی از مجتمع خانواده است بیشتر تماس و سر و کارش با همین 
چهارده صنف است. و اگر ازدواج با اینها تحریم نشده بود» کدام پهلوانی بود که بتواند خود را از زنای با آنها نگه بدارد» با 
اینکه 


ص: ۴۹۴ 
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می دانیم مصاحبت همیشگی و تماس بی پرده باعث می شود نفس س رکش در وراندازی فلان زن کمال توجه را داشته باشد 
و فکرش در اینکه چه می شد من با او جمع می شدم تمرکز پیدا می کند. و همین تمرکز فکر میل و عواطف شهوانی را بیدار 
و شهوت را به هیجان در می آورد؛ و انسان را وادار می کند تا آنچه را که طبعش از آن لذت می برد به دست آورد و 
نفسش تاب و توان را در برابر آن از دست می دهد و معلوم است که وقتی انسان در اطراف قرقگاه» گوسفند بچراند» خطر 


لذا واجب می نمود که شارع اسلام تنها به نهی از زنای با این طوایف اکتفاء نکند. چون همان طور که گفتيم مصاحبت دائمی 
و تکرار همه روزه هجوم وسوسه های نفسانی و حمله ور شدن هم بعد از هم نمی گذارد انسان با یک نهی خود را حفظ کند. 
بلکه واجب بود این چهارده طایفه تا ابد تحریم شوند. و افراد جامعه بر اساس این تربیت دینی بار بيایند» تا نفرت از چنین 
ازدواجی در دلها مستقر شود و تا بطور کلی از این آرزو که روزی فلان خواهر یا دختر به سن بلوغ پرسد. تا با او ازدواج کنم 
مایوس گردند» و علقه شهوتشان از این طوائف مرده» و ريشه کن گردد. و اصلا در دلی پیدا نشود و همین باعث شد که می 
بینیم بسیاری از مسلمانان شهوتران و بی بند و بار با همه بی بند و باری که در کارهای زشت دارند هرگز به فکرشان نمی افتد 
که با محارم خود زنا کنند مثلا پرده عفت مادر و دختر خود را بدرند» آری اگر آن منع ابدی نبود هیچ خانه ای از خانه ها از 
زنا و فواحشی امثال آن خالی نمی ماند. و باز به خاطر همین معنا است که اسلام با ایجاب حجاب بر زنان باب زنای در غیر 
محارم را نیز سد نمود؛ و از اختلاط زنان با مردان اجنبی جلوگیری کرد؛ و اگر این دو حکم نبود» صرف نهی از زنا هیچ 
سودی نمی بخشید» و نمی توانست بین مردان و زنان و بین عمل شنیع زنا حائل شود. بنا بر آنچه گفته شد در این جا یکی از 
دو امر حاکم است. زیرا آن زنی که ممکن است چشم مرد به او طمع ببندد یا شوهر دار است» که اسلام به کلی ازدواج با او 
را تحریم نموده است» و با یکی از آن چهارده طایفه است که یکک فرد مسلمان برای هميشه به یکک بار» از کام گرفتن با یکی 
از آنها نومید است. و اسلام پیروان خود را بر این دو قسم حرمت تربیت کرده و به چنین اعتقادی معتقد ساخته. به طوری که 


مصدق این جریان وضعی است که ما امروز از امم غربی مشاهده می کنیم» که به دین مسیحیت هستند و معتقدند به اينکه زنا 
حرام و تعدد زوجات جرمی نزدیکک به زنا است. و در عین حال اختلاط زن و مرد را امری مباح و پیش پا افتاده می دانند» و 
کار ایشان به جایی رسیده 


ص: ۴۳۹۵ 
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که آن چنان فحشا در بین آنان گسترش یافته که حتی در بین هزار نفر یکک نفر از این درد خانمانسوز سالم یافت نمی شود. و 
در هزار نفر از مردان آنان یک نفر پیدا نمی شود که یقین داشته باشد فلان پسرش از نطفه خودش است. و چیزی نمی گذرد 
که می بینیم اين بیماری شدت می یابد و مردان با محارم خود یعنی خواهران و دختران و مادران و سپس به پسران تجاوز می 
کنند» سپس به جوانان و مردان سرایت می کند. و ... و سپسء کار به جایی می رسد که طایفه زنان که خدای سبحان آنان را 
آفرید تا آرامش بخش بشر باشند و نعمتی باشند تا نسل بشر به وسیله آنها حفظ و زند گی او لذت بخش گردد. به صورت 
دامی در آید که سیاستمداران با اين دام به اغراض سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود نائل گردند و وسیله ای شوند که با آن 
به هر هدف نامشروع برسند هدفهایی که هم زند گی اجتماعی را تباه می کند. و هم زند گی فردی را تا آنجا که امروز می 
بینیم زند گی بشر به صورت مشتی آرزوهای خیالی در آمده و لهو و لعب به تمام معنای کلمه شده است» و وصله جامه پاره از 


شود سحامه بیشتر گشته است: 


این بود آن پایه و اساسی که اسلام تحریم محرمات مطلق و مشروط از نکاح را بر آن پی نهاده» و از زنان تنها ازدواج با 
میتانت :زر اما زد هه است: 


و به طوری که توجه فرمودید تاثیر این حکم در جلوگیری از گسترش زنا و راه یافتن آن در مجتمع خانوادگی کمتر از تاثیر 
حکم حجاب در منع از پیدایش زنا و گسترش فساد در مجتمع مدنی نیست. 
در سابق نیز به این حکمت اشاره کردیم و گفتیم: آیه شریفه " و رباییکم ای فی محجو کم " از اشاره به اي حکمت خالی 


0 


نیست. و ممکن هم هست اشاره به این حکمت را از جمله ای که در آخر آیات آمده است و فرموده " یرد ال 


‌ ۳ 
5 ات 
و 


ن بحفف 


علکم و خی اسان ضعیفاً" استفاده کرد چون تحریم این اصناف چهارد گانه از ناحیه خدای سبحان از آنجا که تحریمی 
است قطعیء و بدون شرط و مسلمانان برای همیشه مایوس از کام گیری از آنان شده اند» در حقيقت بار سنگین خویشتن 
داری در برابر عشق و میل شهوانی و کام گیری از آنان از دوششان افتاده» چون همه این خواهش های تند و ملایم در صورت 


امکان تحقق آن است وقتی امکانش به وسیله شارع از بین رفته دیگر خواهشش نیز در دل نمی آید. 


آری انسان به حکم اينکه ضعیف خلق شده نمی تواند در برابر خواهش های نفسی و دواعی شهوانی آن طاقت بیاورد» خدای 
تعالی هم فرموده: که " ان کید کنْ عظیم "(۱) و اين از ". 


ص: ۴۹۶ 


۱- همانا کید شما زنان عظیم است " سوره یوسف آیه ۲۸. 
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ناگوارترین و دشوارترین صبرها است؛ که انسان یک عمر در خلوت و جلوت با یک زن یا دو زن و با بیشتر نشست و 
برخاست داشته باشد و شب و روز با او باشد» و چشم و گوشش پر از اشارات لطیف و شیرینی حرکات او باشد. و آن گاه 
بخواهد در برابر وسوسه های درونی خود و هوسی که به آن زنان دارد صبر کند و دعوت شهوانی نفس خود را اجابت نکند؛ 
با اینکه گفته اند حاجت انسان در زندگی دو چیز است: غذا و نکاح و بقیه حوایجش همه برای تامین این دو حاجت است. و 
گوبا به همین نکته اشاره فرموده است رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) که فرمود: (هر کس ازدواج کند نصف دین خود را 
حفظ کرده از خدا بترسد در نصف دیگرش) (4۱.ح. 


ص: ۳۹۷ 


۱- وسائل الشیعه کتاب نکاح. 
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سوره النساء (۴): آیات ۲۹ تا ۳۰ 
اشاره 


با َیتا لین آموا لا تَأکلواآَقوالکم بتکم بالباطل الا آن تکون متجارة عن تراض ملکم و لا توا نت کم اد له کات بکم 


رحبماً (۲۹ و من یفعل ذلک غذواناً و ظلماً سوت تضلیه نارا و کان ذلک علی اللّه تسیر (۳۰) 
ترجمه آبات 


دهنده و گیرنده و یکدیگر را به قتل نرسانید» که خدای شما مهربان است (۲۹). 


و هر کس از در تجاوز و ستم چنین کند به زودی او را در آتشی وصف ناپذیر خواهيم کرد و این برای خدا آسان است (۳۰) 
بیان آیات 
اشاره 


این آبه شبه اتصالی به آیات قبل دارد. چون مشتمل است بر نهی از خوردن مال به باطل» و آیات سایق مشتمل بود بر نهی از 
خوردن مهر زنان از راه سخت گیری و تعدی» پس در حقیقت در این آیه از یک مساله خصوصی به مساله ای کلی انتقال 
حاصل شده است. 


"با تا لین منوا لا نا کلوا آفوالکع ینک بالباد 


معروف است. و آن این است که خوردنی را به وسیله 


تکون تجارَة عنْ تراض ملکم " معنای کلمه (اکل)- خوردن- 


۱, 
5۹ 


ص: ۴۳۹۸ 
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کلمه (کل) را در مواردی که تسلط و انفاذ در کار باشد نیز استعمال می شود مثلا می گویند:" اکلت النار الحطب " (آتش 
هیزم را خورد) که در این تعبیر» اعدام شدن هیزم به وسیله آتش و سوخته شدنش, تشبیه شده به انفاذ خورنده» غذا را در 
جوف خود. و نیز می گویند:" اکل فلان المال " (فلانی مال را خورد) که معنایش این است که در آن تصرف کرد و بر آن 
مسلط شد. و در اين تعبیر عنایت در این است که مهم ترین غرض آدمی در هر تصرفی که می کند همان خوردن است. او می 
خواهد به وسیله تصرف در اشیا در درجه اول قوت خود- و عایله خویش- را تامین کند» چون شدیدترین حاجت بشر در بقای 
وجودش همانا غذا خوردن است. و به همین مناسبت است که تصرفات او را خوردن می نامند. البته نه همه تصرفاتش را بلکه 
آن تصرفی را خوردن می خوانند که توأم با نوعی تساط باشد و با تسلط خود تسلط دیگران را از آن مال قطع سازد مثلا آن 
مال را تملک نماید. و یا تصرفی از این قبیل کند. گویا با چنین تصرفی سلطه خود را بر آن مال انفاذ نموده» در آن تصرف 


می کند. همانطور که خورنده غذا در آن تصرف نموده. آن را می خورد. 
کلمه " باطل " (هم در عقاید استعمال دارد؛ و هم اخلاق و هم اعمال) و در اعمال عبارت است از آن عملی که غرض صحیح 


و عقلایی در 1 نباشد. 


و کلمه (تجارت) بطوری که راغب اصفهانی گفته. به معنای تصرف در سرمایه به منظور تحصیل سود است. او اضافه کرده که 


در لغت عرب جز در این کلمه هیچ کلمه ای نیست که در آن حرف تا قبل از حرف جیم قرار گرفته باشد. 


(خواننده عزیز متوجه باشد که منظور راغب ماده اصلی کلمه است» پس خیال نکند که در کلمه: (تجمل) و نظایر آن تا و جیم 


پهلوی هم قرار گرفته) " مترجم ". 
پس آن طور که راغب معنا کرده. تجارت معنایی است که با معامله و خرید و فروش منطبق می شود. 
و اگر در آیه شریفه جمله " لا تا لوا أَوالکم " را مقید کرده به قید (بینکم» که بر نوعی جمم شدن دور یک مال و در وسط 


قرار گرفتن آن مال دلالت دارد؛ به این منظور بوده که اشاره و یا دلالت کند بر اينکه أکلی که در آیه از آن نهی شده خوردن 
بنحوی است که دست بدست آن جمع بگردد و از یکی بدیگری منتقل شود در نتیجه مجموع جمله " لام لو آموالکم 


کم " وقتی مقید شود بقید (بالباطل) نهی از معاملات ناقله از آن استفاده می شود یعنی معاملاتی که نه تنها مجتمع را به 
سعادت و رستگاریش نمی رساند. بلکه ضرر هم می رساند. و 


ص: ۴۹۹ 
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جامعه را به فساد و هلادکت می کشاند. و این معاملات باطل از نظر دین عبارتند از: امثال ربا و قمار و معاملات کتره ای که 
طرفین و يا یک طرف نمی داند چه می دهد و چه می گیرد» حدود و مشخصات کالا و یا بها مشخص نیست»- مانند معامله با 
سنگریزه و هسعه خزما- به ایگرنه که سگریزه با هسعه خزما را یه طرف اجتآس فروشنده پرتاب کنم وی هر جنسی فتاه با 
پرداخت مثلا پنجاه تومان» آن جنس مال من باشد و امثال اين معاملات که اصطلاحا آن را غرری می گویند. 


و بنا بر این استتنایی که در جمله:" لآ تکون َجارة عن تراض کم " وجود دارد استثناء منقطع است؛ (مثل این می ماند که 
کین بگو نف هه مان بای فک گر آن ساب ای کب سس باشت) کسهر استا آوردن سن بخار افدد کت ای 
جایز نیست. و نکته آن در آیه مورد بحث پاسخ به سوالی است که ممکن است بشود و یا جل و گیری از توهمی است که 
ممکن است شنونده بکند» زیرا بعد از آنکه از خوردن مال به باطل نهی کرد و نوع معاملاتی که در جامعه فاسد جریان داشت 
و اموال از راه معاملات ربوی و غرری و قمار و امثال آن دست به دست می گشت. به نظر شرع باطل بود. جای این توهم بود 
که بطور کلی معاملات باعث انهدام ار کان مجتمع می شود. و اجزای جامعه را متلاشی و مردم را هلاک می کند. 


لذا پاسخ داد که نه» همه معاملات اینطور نیستند» بلکه یکک نوع معامله وجود دارد که نه تنها آن مفاسد را ندارد» بلکه توانایی 
آن را دارد که پراکندگی های جامعه را جمع و جور کند. و جامعه را از نظر اقتصاد پای بر جا سازد و استقامتش را حفظ 
نماید» و آن تجارتی است که ناشی از رضایت طرفین و هم از نظر شرع مقدس صحیح باشد. و این است آن تجارتی که 
حوایج جامعه را بر آورده خواهد کرد. 

و استتناء در آیه سورد بحث نظیر استثناء در آیه زیر است» که می فرماید:" یم لیم سل و لا نها من آنّی هب 
لیم " (۱) که وقتی سودمند بودن در قيامت را به کلی از مال و فرزندان نفی کرد. جای این بود که کسی توهم کند پس در 
تام هیع کین ریستکار ی قو ص رویز کریی شب که افاق درا با تسرد کان خرت وان ان زود می قرو 
مال و اولاد است. اگر این دو- آن طور که خحدای تعالی فرموده- در قیامت نفعی به ما نرسانند دیگر جز نومیدی و خسران 


برای ما چه می ماند» لذا برای دفع این توهم فرمود: نه اینطور نیست. یک چیزی هست 


ص: ۵۰۰ 
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که در آخرت نافع باشد. آن هم نه یک نفع و دو نفع بلکه همه منافع را تامین کند. و آن عبارت است از قلب سلیم که از 
جنس مال و اولاد یست. 
ا اا ‏ 1 مباسق هبار کرز تست که وی اسعاق متمل ام 


را او ی "ولا تاکلوا أَتوالکم بتکم باباطل و و 
ها ی گام را ین ول اس " () این قید اصلی و احترازی است. 


وجوهی که در معنای" لا الوا موالکخ ...۲ و" اا آن تکون تَجارة ...۰" گفته شده است 


بنا بر نظریه ما آیه شریفه به معاملادت صحیح و اموال مشروعی که از غیر ناحیه معامله و تجارت به دست می آید و ملکك 
انسان و مباح برای او می شود نظیر بخشش» و صلح و جعاله» و مهر و ارث و امثال آن تخصیص نمی خورد. 

حال ببینیم دیگران چه گفته اند؟ بعضی گفته اند استثنای متصل و قید" بالباطل " توضیحی است. نه اصلی و احترازی و این 
قید توضیحی را برای آن آورده که حال مستثتی منه را بعد از خارج شدن مستثتی و تعلق نهی بیان کند. و تقدیر کلام چنین 
است " لا- تا کلوا اموالکم بینکم. الا ان تکون تجاره عن تراض منکم فان غیره اکل بالباطل " (اموال خود را در بین خود جز از 


راه تجارت مخورید» زیرا خوردن مال از غیر راه تجارت. خوردن به باطل است). 
مفسر نامپرده سپس مثال می آورد و می گوید: وضع این آیه مثل اب ات کوش 


یتیم را به ظلم مزن مگر آنکه در رابطه با تادیب و تربیت او باشد. و لیکن این قسم سخن گفتن هر چند در بین اهل لسان جایز 
و معروف است لیکن خواننده عزیز توجه فرمود که سا زگارتر به سیاق و زمینه آیه این است که استثنای منقطع باشد. 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از نهی از خوردن مال به باطل اد ین است که مال را در مصرفی که خدای تعالی آن را نمی پسندد 


خرج نکنند» و مراد از تجارت. خرج کردن مال در مواردی است که خدای تعالی را خوش آید. 


بعضی دیگر گفته اند آیه شریفه در | ین مقام است که بفرماید: به طور مطلق خوردن مال غیر بدون عوض حرام است. چون 
می بینیم در صدر اسلام بعد از آن که اين آیه نازل شد دیگر هیچ کس نزد کسی غذا نخورد» حتی میهمان نیز جرات نکرد 
وا و ی یا او ی 
انداخته بود به وسیله آیات سوره نور نسخ شد. که در آن می فرماید: "ولاغلی سکم آن تا کلوا ین ونکت - 


ص: ۵۰۱ 
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اینها نظریه سایر مفسرین است. و خواننده عزیز توجه فرمود که آیه شریفه از دلالت بر این معانی و امثال آن بیگانه است. 


تفسیر دیگری برای آبه کرده اند که علاوه بر آن که آیه دلالت بر آن ندارد تفسیری عجیب است» مفسر در این تفسیر 


تکون َجارَةٌ " را طوری توجیه کند که استثنای متصل بوده» و در عين حال قید " بالباطل " قیدی 


احترازی باشد. به اين بیان که مراد از باطل این است که مالی را بدون عوض به دست بیاوری» و معادل آنچه به دست می 


خواسته است استتناء ۲ ال 


آوری به طرف ندهیی در نتیجه جمله مستثنی منه دلالت دارد بر تحریم گرفتن مال از دیگری به باطل؛ یعنی بدون عوض. آن 
وقت از این مستئنی منه یک فرد را خارج ساخته» و آن عبارت است از تجارت که آن نیز فردی از باطل است» یعنی آن نیز 
مثل سایر افراد مستثنی منه گرفتن چیزی بدون دادن معادل آن است. برای اينکه غالب مصادیق تجارت خالی از باطل نیست؛ 
چون اندازه گیری در عوض و یا بگو عوض و معوض به طور دقیق به طوری که واقعا هر دو مساوی هم باشند. نه تنها امر 
آسانی نیست. بلکه بسیار مشکل است. اگر نگوییم به طور عادی امکان ندارد. 


پس مراد از استثنا این است که نسبت به تجارت هر چند که آن نیز مشتمل بر باطل است (زیرا یکی از دو عوض حتما ارزش 
دارتر از دیگری است) تسامح شده. خواهی گفت معمولا مردم در جایی که یکی از دو عوض بزرگتر از دیگری باشد معامله 
نمی کنند» جوابش این است که به دام تردست ها نیفتاده ای که آن چنان از کالای خود تعریف می کنند که مشتری با کمال 
اشتیاق آن را می خرد. و ای بسا در دل خود خیال کند که فروشنده را گول زده است و يا به عللی دیگر تن به معامله می دهد 
و چنین معاملاتی در بین مردم بسیار است. و ما دام که تردستی فروشنده کار را به خدعه و غش در معامله نکشاند و معامله را 


حاهلانه نسازد- که البته بسیار چنین می شود- مورد مسامحه شارع است. 


با اینکه همه اين معاملات باطل است شارع آن را از باب مسامحه و تسهیل برای متشرعین جایز دانسته» و اگر جایز نمی دانست 


و۱ ستضاء " الا آن تکون تجازه عن تراض " راتمی آووذ لخدی از اهلل دین رغبتی به تجارت نشان نمی داد و در نتیجه نظام 
ری 
ص: ۵۰۲ 


۱- حرجی بر شما نیست از اینکه از خانه خود» و پدران» و مادران يا برادران» و خواهران» یا عمو و عمه هاء یا خاله و دایی ها 


یا از انباری که کلیدش دست شما است. بخورید چه همگی و چه به تنهایی. سوره نور آیه ۶۱. 
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مختل می شد. 


این بود خلا.صه گفتار عجیب آن مفسر و فساد آن از آنچه ما گفتیم روشن می گردد زیرا باطل تا آنجا که اهل لغت از معنای 
آن فهمیده اند عبارت است از آن چیزی که اثری را که باید داشته باشد فاقد باشد» و آن اثر مطلوب را نبخشد و در مورد 
بحث ما یعنی بیع و تجارت اثری که در آن هست عبارت است از معاوضه دو مال» و جا به جا کردن دو ملک برای رفع 
حاجت هر یک از دو طرف معاملهء یکی گندم زیادی دارد و پول برای خریدن شیر و ماست ندارد. گندم خود را می فروشد. 
دیگری پول دارد ولی فعلا- احتیاج به گندم دارد پول خود را می دهد و گندم او را می خرد؛ و اين مبادله را البته با رعایت 
معامله انجام می دهند. چیزی که هست این معادله دو جور حاصل می شود یکی اينکه بهای هر دو مساوی باشد دیگری 
اينکه اگر یکی کم و دیگری زیاد است همراه آنچه کم است مصلحتی برای طالب آن باشد. و به خاطر همان مصلحت رغبت 
طالب آن بیشتر شده باشد» و یا همراه آن دیگری که زیاد است خحصوصیتی باشد که به خاطر آن صاحبش از آن نفرت داشته 
باشد و در نتیجه زیاد خود را برابر کم دیگری بداند دلیل و کاشف همه اینها رضایتی است که دو طرف معامله به معامله 


علاوه بر اينکه اگر کسی به اسلوب قرآن کریم و بیانات آن انس ذهنی داشته باشد. تردیدی نمی کند در اینکه محال است 
قرآن کریم امری از امور را باطل بداند» و در عين حال به آن امر کند و به سوی آن هدایت نماید. برای اينکه همین قرآن 
است که می فرماید: " یَهُدی الی الق و اٍلی طریق میم " (قرآن به سوی حق و به سوی طریق مستقیم هدایت می کند) با 
این حال دیگر چگونه ممکن است هم به سوی حق هدایت کند و هم به سوی باطل؟. 


از اين هم که بگذریم توجیهی که این مفسر برای آیه مورد بحث کرده لازمه اش اين است که انسان به حکم فطرت به سوی 
حوایجی که دارد هدایت شده باشد. و به هدایتی حق به سوی رفع آن حوایج از راه مبادله مال به مال راهنمایی شده باشد و 
در عين حال به این حقیقت نیز هدایت- حق و فطری- شده باشد که باید در اين مبادله اش موازنه و برابری برقرار باشد» ولی 
مبادله نامبرده به طور حق وافی در رفع حوایجش نباشد. مگر وقتی که با مقداری باطل آميخته باشد. و چگونه ممکن است 
فطرت بشر را به سوی امری راه نماید که وافی در رفع حاجتش نباشد. و تنها بعضی از شون آن حاجت را تامين سازد؟ و 
چگونه تصور دارد فطرت بشر به سوی باطل راه بنماید» مگر معیار در فرق بین حق و باطل اعمال فطرت نیست. آیا جز این 
ات که ختا سر آوملی است که قرت تیان رایس ایند پاههایی کنو ها را 


ص: 2۳ 
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استثنا را متصل دانسته چاره ای جز این ندارد که قید " بالباطل " را قیدی توضیحی بگیرد. 


عجیب تر از توجیه بالا-اين توجیه است که بعضی از مفسرین کرده و گفته اند. نکته ای که در این استثناء منقطع هست این 
است که خواسته اشاره کند به این که تمامی تجارت ها و معاملات غیر تجاری» همه از قبیل باطلند» چون ثبات و بقابی در 
خود دنیا نیست. تاچه رسد به معاملاتی که در آن می شود پس جا دارد که انسان عاقل به جای آماده شدن برای خانه 


آخرت مشغول به دنیا نگردد» که آخرت بهتر و باقی تر است» این بود آن توجیه شگفت انگیز و اعجاب آور. 


و این خود اشتباه بزرگی است برای اينکه اگر صحیح باشد نکته متصل بودن استثنا خواهد بود نه منقطع بودن آن» علاوه بر 
اینکه پیانگر اینگونه حقایق معنوی امثال آیه زير است که می فرماید: " و ما هذه لاه الا لو و لیب و ان الدَار اه 
هی الیوانْ " (۱) (و این زندگی دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. و زند گی حقیقی خانه آخرت است) و آیه:" ما عند کم 


ین و ما ند اه بای" (1) (آنچه نزد شما است فانی می شود و آنچه نزد خدا است باقی است) و آیه: 


قل ما نخس افو مهن سای رو انه ون انار هی و تهانت بش ات1 اسا در مدید 
جریان این نکته باعث می شود خدای تعالی باطل را تشریع کرده باشد. و شان قرآن کریم أجل از آن است که باطل را به هر 


"ولا ئَفتلوا سکم ..." 


ظاهر این جمله نهی از این است که کسی خود را بکشد. و لیکن وقتی در نظر بگیریم که پهلوی جمله:" لا- تا کلوا أَموالکم 
کم " قرار گرفته که ظاهر آن این است که همه مومنین را یک واحد فرض کرده که آن واحد دارای مالی است؛ که باید آن 
را از غیر طریق باطل بخورد» ای بسا که اشاره به این معنا از آن استفاده شود و حتی دلالت کند بر اينکه مراد از کلمه (آنفس) 
تمامی افراد جامعه دینی باشد» و مانند جمله قبل همه مومنین را فرد واحدی فرض کرده باشد. به طوری که جان هر فردی جان 
ساير افراد است» در نتیجه در مثل چنین مجتمعی نفس و جان یک فرد هم جان خود او است» و هم جان ساير افراد؛ پس چه 
خودش را بکشد و چه غیر ره خودش را کشته و به این عنایت جمله:" و لا تلو کم " جمله ای است مطلق هم 


ص: ۴ 


۱- سوره عنکیوت آبه: ۶۴ 
۲- سوره نحل آیه ٩۶‏ 


۳- سوره جمعه آیه: ۱۱ 
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شامل انتحار می شود- که به معنای خود کشی است.- و هم شامل قتل نفس و کشتن غیر. 


و ای بسا بتوان از ذیل آیه که می فرماید:" و ال کانَ یم رحیماً " استفاده کرد که مراد از این قتل نفس که از آن نهی کرده 
معنایی است عمومی تر بطوری که هم شامل کشتن غیر شود و هم شامل انتحاره و هم شامل به خطر انداختن خویش گردد و 
خلاصه کاری کند که منجر به کشته شدنش گردد برای اینکه در ذیل آیه نهی نامبرده را به رحمت خدا تعلیل کرده و فرموده 
این کار را مکنید زیرا خدا به شما مهربان است. و برای کسی پوشیده نیست که چنین تعلیلی با مطلق بودن معنا سا زگارتر 


| 


است. و بنا بر سا ((أَُُِ ان 


لک بکغ زجیم فان اشت اف یه ولا نا سکم " به 


و مَنْ یفَعل ذلک غدوانا و ظلماً .. 


کلمه " عدوان " همه رقم تجاوز را شامل می شود چه تجاوز جایز و پسندیده و چه تجاوز ممنوع و مذموم» چون می بینیم در 
قرآن کریم در هر دو معنا استعمال شدهء در آیه مورد بحث در تجاوز ممنوع استعمال شده و در آیه:" فلا وا ال علی 
اال ر گ از آتبرمی هقی هد تیان وان شتیده ویو یآ کارا خی ان وا لازنا 
علی الثم و لْذُوانِ " (4۲ نیز به معنای ناپسند آن آمده» پس معلوم می شود کلمه " عدوان " معنایی وسیع تر از کلمه ظلم 
داوم اففه سین کنبی کرت فز نک آبه تیا هر کی کلیه آنده یبای لوا در تعضوسی [ز: موف تن 
تجاو و از خاو وی اشت. که امن تعالی معین فرموده, و کلمه " نصلی " متکلم مع الغیر از فعل ماضی از اه ]اه اس و ۲ 
اصلاء بنار " به معنای سوزاندن با آتش است. 


در اين آیه شریفه از این جهت که مشتمل بر کلمه " ذلکک " است التفاتی از خطاب که متوجه عموم ممنین بود به خطاب به 
شخص رسول الله (صلی اه علیه و آله) به کار رفته در اول به عموم خطاب کرده بود که: هان ای مومنین چنین و چنان 
مکنیده که خدای شما رحیم است؛ و در آیه بعدی با کلمه " ذلکک " اشاره به رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله) نموده می فرماید: 


این التفات اشاره دارد به اينکه- وقتی معلوم شد همه ممنین یک نفس و یکک جان ۲ 
ص: ۵۰۵ 


۱- پس هیچ عدوانی پسندیده و صحیح نیست مگر علیه ظالمین. سوره بقره آیه ۱۹۳ 
۲- بر احسان و تقوا یکدیگر را پاری بکنید» ولی بر گناه و عدوان مکنید. سوره مائده آیه ۲ 
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هستند» و این یک جان نباید در صدد هلاءکت خود بر آید.- پس اگر کسی چنین کاری بکند معلوم می شود از مزمنین 
نیست. و نباید مورد خطاب. قرار گیرد؛ به همین جهت خدای تعالی در میان مجازات مومنین روی از چنین کسان برگردانید و 
خطاب را متوجه پیامبر خود کرد تا با او در باره ممنین و غیر ممنین سخن بگوید. و نیز به همین جهت بنای کلام را بر عموم 


گذاشت او فرمود " و من بَفْعل ذلک وان و ما و نفرمود:" و من یفعل ذلکک منکم عدوانا و ظلما ... ۱ 


"و کانّ ذلک علی الله بیتیر" خود موید این است که مشار الیه به اشاره: (ذلکک) همان نهی از قتل انفس باشد البته بنا بر این 
که جمله:" د ال ان کم رحیماً" ناظر باشد به تعلیل نهی از کشتن به تنهایی چون در این صورت بین دو ذیل آیه ها 
قتل کرد که مهربان و رژوف به شما است. و گرنه می توانست نهی نکند و هر کس مرتکب قتل نفس شد در آتش بسوزاند» 
و این کار برای او آسان و بدون دشواری است. خوب. با این حال دیگر هیچ عیبی ندارد که تعلیل نامبرده در آیه اول و تهدید 


در آیه دوم را به مجموع هر دو فقره آیه اول یعنی نهی از اکل مال به باطل و نهی از قتل نفس برگردانیم. 


و اما اينکه بعضی گفته اند: تعلیل و تهدید هر دو و یا تهدید به تنهایی مربوط به کارهای زشتی است که از اول سوره تا این 
آیه از آنها نهی شده» و همچنین اينکه بعضی دیگر گفته اند: کلمه (ذلک) اشاره است به تمامی نهی هایی که از آیه هفدهم 
یعنی آیه:" یا لین آموا لا بحل لکم أَنْ روا اساء کزهً ...۰" تا اینجا آمده است (برای اینکه در هیچیک از اين نهی ها 


کیفر متخلة کر اه هر مت ت زیرا دلیلی بر اعتبار این اقوال وجود ندارد. 
و اگر در جمله:" اد له کان کم رحیمً " حدای تعالی غایب فرض شده و در جمله: 


فتواف تط له نار" متکلم این التفات و تغییر سیاق تابع التفاتی است که گفتیم در کلمه (ذلک) به کار رفتهء در آنجا نیز از 
خطاب به عموم مژمنین عدول شد و خطاب متوجه شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گردید. که در هر دو خدای تعالی 
که کان وی جات و کان الک غلی الله ی ای بات ای وی شا دام وله اقا کت 


تعلیلی که گذشت. و بفهماند این کار برای خدای تعالی آسان است. برای همین که او خدا است.» جل جلاله. 


ص: 2۶ 
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بحث روایتی (در ذیل" تَجارة عن تراض " و" لا لوا فْتکخ") 


در مجمع البیان در ذیل کلمه " بالباطل " نقل شده که مفسرین در باره معنای آن دو قول دارند یکی از آن دوء نظریه بعضی 
است که گفته اند منظور از آن ربا و قمار و بخس و ظلم است» آن گاه خودش اضافه کرده که این قول از امام باقر (علیه 
السلام) روایت شده (۱). و در کتاب نهج البیان از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) روایت شده که فرمودند: منظور از 


باطل قمار و سحت و ربا و س و گند است (۲). 


و در تفسیر عیاشی از اسباط بن سالم روایت آورده که گفت: نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که مردی وارد شد. و عرضه 
داشت از معنای کلام خدای تعالی که می فرماید: 


"با نها الداین آمترا لا تا کلرا موالکم بیتکم باْباطل " مرا خبر بده, حضرت فرمود: منظور خدای تعالی از این باطل قمار است» 
و اما اینکه فرمود:" و لا وا کم " منظورش این است که یک فرد مسلمان به تنهایی بر انبوه مش رکین حمله ببرد؛ و به سر 


زمین آنان در آید. و در نتبجه کشته شود (۳). 


مولف قدس سره: این آیه شریفه در ال به باطل عام است» و همه معاملات باطل را شامل می شود و اگر در روایات بالا 
نامی از خصوص قمار برده شده. به عنوان شمردن مصادیق این اکل است. و همچنین تفسیر قتل نفس به یک تنه حمله کردن» 
در حقیقت تعمیم آیه است نه تخصیص آن, نمی خواهد بفرماید تنها این مورد منظور است. بلکه می خواهد بفرماید همه قتل 


نفس ها و خود کشی ها را شامل است. حتی شامل این قسم حمله کردن بر دشمن نیز هست. 


و در همان کتاب از اسحاق بن عبد الله بن محمد بن علی بن الحسین روایت آورده که گشت: حسن ین زید از بدرش از علی 
بن ابی طالب (علیه السلام) روایت کرد که فرمود: من از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از مساله جبیره پرسیدم» (جبیره و 
باندی که روی دست یا پای شکسته می بندند) سوالم اين بود که صاحب این جبیره چگونه وضو بگیرد و اگر جنب شد 


چگونه غسل کند؟ فرمود: همین مقدار کافی است که دست خود را که به آب وضو و غسل تر شده بر 
ص: ۵۰۷ 
۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۱ جزء ۵ چاپ حیات طبع بیروت [ و 1 


ات 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۵ حدیث ۹۸. 
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روی جبیره بکشد» هم در وضو و هم در جنابت. عرضه داشتم. حال اگر این جریان در هوای سرد و یخبندان اتفاق بیفتد و 
صاحب جبیره از ربختن آب بر بدن خود بترسد چطور؟ حضرت رسول (صلی الّه علیه و آله) در پاسخ من اين آیه را قرائت 
کردند:" و لا لوا سکم ان له کان بکم رحیمً " (۱) 


و در کتاب فقیه آمده: که امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که خود را عمدا به قتل رساند برای هميشه در آتش جهنم 
خواهد ماند. چون خدای تعالی فرموده:" و لا تقتلوا کم له کان بکم رحیماً و من یفعَلْ ذلک عُدوانا و طلما قوف 


تضْلیه نار و کان ذلک علی الله تسیر" (4۲. 


مولف قدس سره: روایات به طوری که ملاحظه می کنید معنای آیه را عمومیت می دهد. بطوری که شامل به خطر انداختن 
خود نیز بشود» هم چنان که ما نیز همین عمومیت را از آیه استفاده کردیم و غیر از آنچه از نظر شما گذشت روایاتی دیگر در 
معنای آن روایات هست. که از نقل آن خودداری شد. 


و در الدر المتئور است که ابن ماجه و ابن منذر از ابن سعید روایت کرده که گفت: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: بیع صحیح تنها آن بیع و خرید و فروشی است که با رضایت طرفین انجام گیرد (۳). 


و در همان کتاب است که ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با شخصی معامله 


کرد آن گاه به طرف معامله فرمود: اختیار کن او نیز گفت اختیار کردم آن گاه فرمود: بیع چنین است (۴). 


منظور آن جناب این بوده که طرفین معامله ما دام که در مجلس معامله هستند می توانند و يا بگو اختیار دارند معامله را انفاذ 
کنند و یا فسخ کنند. 


و در همان کتاب است که بخاری و ترمذی و نسایی از پسر عمر روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
فرمود: " البیعان بالخیار ما لم یفترقا او یقول احدهما للاخر: اختر" یعنی خریدار و فروشنده ما دام که از هم جدا نشده اند اختیار 
بر هم زدن معامله را دارنده مگر آنکه در مجلس معامله یکی به دیگری بگوید: اختیار کن (یعنی اختیار بر هم زدن و 


ص: ۵۰۸ 


0- 7 2 عیاشی ج ۱ ص ۲۳۶ حدیث تیا 
۲- فقیه ج ۳ص ۳۷۴ حدیث ۲۳. (۳ و ۴)الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۴. 
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گذراندن معامله را اعمال کن اگر می خواهی بر هم بزن که اگر بر هم نزد و فسخ نکرد معامله لازم می شود یعنی دیگر حق 
فسخ ندارد) (1). 


مولف قدس سره: عبارت: " البیعان بالخیار ما لم یفترقا " از طریق شیعه (۲) نیز روایت شده. و جمله آخر حدیث که فرمود: " او 


ص: ۵۹ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۱۴۴. 


۲- فروع کافی ج ۵ ص ۰ حد بت ۶. 
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سور ۵ السیاء (۴): آیه ۳۱ 


اشاره 


لد 
و زر ور فم 3 


ان تجتیبوا کبایو ما هون له و علکم میناتکم و نکم لا کریماً (۳۱) 


ترجمه آیه 


اگر از گناهمان کبیره ای که از آنها نهی شده اید اجتناب کنید. ما از بدیهای شما صرفنظر می کنیم و به منزلگاهی گرامی 
داخلتان می سازیم (۳۱) 


بیان آیه 
اشاره 


"ان تجتَیبوا کبائر ما تون له تکفز عَنکم سَیناتکم " کلمه (اجتناب) باب افتعال از ماده (ج- ن- ب) است؛ و کلمه (جنب) به 
معنای پهلوی آدمی است. که بطور استعاره از آن فعل ساخته اند. به این مناسبت که وقتی انسان چیزی را بخواهد و دوست 
بدارد با روی خود و با مقادیم بدن رو به آن می رود و اگر چیزی را دوست نداشته باشد. و بلکه از آن متنفر باشد پهلوی 


خود را رو به آن کرده» و سپس از آن دور می شود پس در حقیقت اجتناب به معنای ترکك است. 


ص: ۳۰ 
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این بود گفتار راغب» و رساتر بودنش جز بدین جهت نیست» که بنای کلمه اجتناب بر استعاره است. و از همین باب است 


کلمات ۱- جانب (یهلو) ۲- جنیبه (اسب و شتر و گاوی که پهلو به پهلوی صاحبش واه هی وود) ۲ اجختین (سکانه از 


کلمه " نکفر " صیغه متکلم مع الغیر مضارع از باب تفعیل است» که از (کك- ف- ر) گرفته شده. و کلمه (کفر) در لغت عرب 
به معنای پوشاندن است. ولی در قرآن کریم استعمالش در عفو از گناهان شایع شده و کلمه " کبایر " جمع کبیره است؛ و در 
آیه مورد بحث وصفی است که در جای موصوف به کار رفته و تقدیر کلام:" ان تجتنبوا معاصی کبیره » و یا چیزی نظیر آن 
است. و مساله بزرگی گناه امری است اضافی و معنایی است که جز با مقایسه با کوچک تر از خودش تحقق نمی یابد و از 
همین کلمه است که استفاده می شود در شرع گناهانی دیگر هست که از آن نهی نیز شده. ولی صغیره اند. بنا بر اين از آیه 
شریفه دو چیز استفاده می شود: اول اينکه گناهان دو نوعند: صغیره و کبیره» دوم اينکه گناهانی که طبق آیه شریفه خدا از آن 


می گذرد به دلیل مقابله» گناهان صغیره است. 


گناهان در برابر خدای عظیم کبیره اند و نسبت به یکدیگر بعضی صغیره و برخی کبیره می باشند 


بلی عصیان و تمرد هر چه باشد از انسان که مخلوقی ضعیف است. و مربوب خدای تعالی است نسبت به خدایی که سلطانش 
عظیم است. کبیره و بز رگ است؛ ولی اين مقایسه بین انسان و پرورد گار او است. نه بین یک معصیت با معصیت دیگر» پس 


منافات ندارد که تمامی گناهان به اعتبار اول کبیره باشند» و به اعتبار دوم بعضی کبیره و بعضی صغیره باشند. 


تاو کی فقطسگ وق فحی یاب ای که هی ان ان کشت سیم گباز معصیت دیگر شده مهم تر باشد و جمله: "ما 
تنهون عنه ... » خالی از این اشاره و با دلالت بر این معنا نیست» و دلیل بر اهمیت نهی تشدید خطاب است. یا به اينکه در 
خطاب اصرار شده باشد و با به اینکه مرتکبش به عذاب آتش تهدید گشته باشد و با به نحوی دیگر از آن اهمیت گناه 


استفاده شود. 


"و تذخلکم مُدَخلا کریما " کلمه " مدخل " به ضمه میم و فتحه خا اسم مکان از ماده دخول است. و منظور از اين مکان بهشت 
و یا مقام قرب الهی است هر چند که بر گشت هر دو به یک معنا است. 


گفتار در گناهان کببره و صغیره و معنای تکفیر سبئات 

اشاره 

در این که آیه شریفه:" ان تَجتیوا کبایر ما هون علهُ تکفو عَنکم میْاتکم ...۰" دلالت 

دارد بر دو نوع بودن گناهان هیچ تردیدی نیست. که جامع بین آن دو به عنوان سیئات نامیده شده. 


و و مه م 


و نظیر اين آیه در دلالت بر دو نوع بودن گناهان آیه شریفه زیر است» که می فرماید:" و وضع الکتاب فتّری امن مین 
ما فیهه و ولو يا یتنا ما لهذا الکتاب لا یار صفيرة و لا کبيرة الا آخصاها " (۱) 
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چون وحشتشان از دیدن مطالب نامه دلالت دارد بر اینکه مراد از صغیره و کییره گناهان صغیره و کبیره است. 
معنای" سیئات" در عرف ق رآن 


حال ببینیم کلمه سیثات در عرف قرآن به چه معنا است» این کلمه که جمعش سیثات می آید به طوری که از ماده آن (سین- 
واو- همزه) و هیات آن بر می آید به معنای حادثه و يا عملی است که زشتی و بدی را با خود همراه دارد؛ و به همین جهت ای 
بسا کهقظ ابر آنو ند حصاتی که اد رانتالمی کف ام فودظی ات قما اک هت ای 
() (هیچ مصیبتی بتو نمی رسد مگر از ناحیه خودت) و آیه " و یَستجلونک بالَیئه " (۳) (عجله دارند بلائی بر سرت آید) و 
ای بسا که بر نتایج معاصی و آثار خارجی و دنیوی و اخروی آن اطلاق شود نظیر آیه شریفه زیر که می فرمابد: "مَأَصابَمْ 
مات ما عملوا" (۴) (آثار شوم گناهانی که کرده بودند به ایشان رسید ...) و آبه: " سََصيَهُم ات ما کستوا" (4۵ (بزودی 


آ ار گناهانی که کرده بودند به ایشان می رسد). 


فرماید: "و جزاء یه یه مْلها " (۶) (کیفر هر گناهی مصیبتی مثل خود آن است» و سیئه به معنای معصیت. گاهی بر مطلق 
گناهان اطلاق می شود چه صغیره و چه کبیره مانند آیه: 


ص: ۱ 


۱- نامه اعمال رای می گذارند؛ در حال تو ای پیامب مجرمان رای می بینی که از وضعی که دارند به وحشت افتاده اند می 
گویند: ای وای بر ماء اين چه کتابی است که نه صغیره ای رای از قلم انداخته و نه کبیره ای را؛ مگر آنکه همه رای شمرده 
است. سوره کهف آیه .۴٩‏ 

۲-سوره نساء آیه ۷٩‏ 

۳- سوره رعد آیه ۶. 

۴- سوره نحل آیه ۳۴. 

۵-سوره زمر آیه ۵۱. 


۶ سوره شوری آیه ۴۰. 
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مت 2 چترخوا الَّنات أَنْ نَجعَلهُم کالّذین منوا و 2 ملوا الصَالحات» سواء مَحْباهُم و مهم ی ۱ 
(۱» که در اين آیه و آیاتی نظیر آن کلمه سیثات بر مطلق گناهان اطلاق شده است. 


و شاید در مواردی اد ی یی ات ی ی را " ان توا کبانر رز ما 


و علکم میناتکم . چون با فرض اجتناب از گناهان کبیره دیگر گناهی جز صغیره باقی نمی ماند. 


۳ هم 2 
و ۵ ع 


و سخن کوتاه اینکه در دلالت آیه بر دو نوع بودن گناهان و انقسام آن به صغیره و کبیره در مقایسه آنهابا یکدیگر هیچ 


تردیدی نیست و نباید در آن تردید کرد. 
وعده تکفیر و در گذشتن از سیئات» مستلزم جر آت بافتن به ارتکاب صغائر نیست 


و همچنین هیچ تردیدی نیست در اينکه آیه شریفه در مقام منت نهادن بوده و نویدی است که با عنایتی لطیف و الهی به گوش 
ممنین می رسد که اگر از بعضی گناهان اجتناب کنند خدای عز و جل از بعضی دیگر گناهانشان در می گذرد» پس نباید 
پنداشت که این آیه شریفه ممنین را در ارتکاب گناهان صغیره جرأت می دهد چرا که معنایی برای چنین توهمی نیست؛ 
چون هیچ تردیدی در این نیست که آیه شریفه از ارتکاب گناهان کبیره نهی می کند. و ارتکاب صغیره از این جهت که 
مرتکبش به آن بی اعتنا است» خود مصداقی از مصادیق گناه کبیره است» و آن عبارت است از طغیانگری» و ناچیز شمردن 


دستور خدای سبحان, که نه تنها گناهی کبیره است بلکه از بزرگترین گناهان به حساب آمده است. 


هوا بر او غلبه دارد هیچگاه خالی از ارتکاب گناهان نیست» و عده تکفیر بدهد و بفرماید تو ای انسان که همواره دستخوش 
کورانهای هوا و شهوتی اگر بتوانی خود را از ارتکاب کبایر کنترل کنی من وعده می دهم که از گناهان کوچکت صرفنظر 
کنم پس زمینه آیه همان زمینه ای است که آیات توبه دارد. و بشر را به سوی توبه دعوت می کند مانند آیه:" قل یا عبادق 
لین آشیرفوا علی آنفسهع لا تقنطوا من زخمه اه ال عفر لوب جمیعا هو افو لرحيم» و آنیئوا الی و ۶ (۲) که 
در عین اينکه وعده آمرزش می دهد دعوت به ترکک گناه می کند» پس همان طور که در باره این آیه نمی توان گفت: که 


ص: 2( 


۱- نکند آنها که گناهان را به جرات مرتکب می شونده گمان کرده باشند که ما در دنیا و آخرت با ایشان همان معامله را می 
کنیم که با افراد مومن و دارای اعمال صالح چه حکم بدی است که می کنند. سوره جائیه آیه: ۳ هك 1 
۲- بگو ای بندگان من که بر خویشتن ستم کردید. از رحمت خدا نومید نباشید» که خدا همه گناهان را می آمرزد» چون او 


آمر زگار مهربان است» و به سوی پرورد گارتان توبه ببرید سوره زمر آیه ۵۴-۵۳ 
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می خواهد مردم را به سوی گناهان بکشاند و به این منظور باب توبه را به روی آنان باز می گذارد که بدون دلهره گناه کنند؛ 
همچنین در آیه مورد بحث چنین منظوری ندارد بلکه اینگونه خطابها مایه زنده شدن دلهای نومید و مرده است. از اینجا 
مطلب دیگری نیز به دست می آید. و آن این است که آیه شریفه مانع از شناختن کبایر نیست و نمی خواهد بفرماید: چون 
شما که کبایر را نمی شناسید بناچار باید از همه گناهان اجتناب کنید تا دچار کبایر نشوید زیرا چنین معنایی از آیه شریفه 
بعید است بلکه آنچه از آن استفاده می شود همانطور که گفتیم این است که مخاطبین به آیه. گناهان کبیره را می شناختند. و 
از لحن دلیلی که از آن نهی کرده آن را تشخیص می دادند و می فهمیدند گناهی که اینطور شدید از آن نهی شده هلااکت 
آور است. و لا اقل اگر آن معنا از آیه استفاده نشود این مقدار هست که می خواهد (در ضمن نهی از ارتکاب کبایر) دعوت 
کند به شناسایی آن, تا مردم مکلف در باره پرهیز از آن اهتمام کامل بورزند» 


تکرار گناهان صغیره و اصرار بر آنها از بزرگترین کباثر است 


البته نسبت به غیر آن نیز سهل انگاری نکنند چون گفتیم سهل انگاری در باره گناهان هر قدر هم که آن گناه صغیره باشد 
خود یکی از گناهان کبیره هلاکت آور است. 


توضیح این که انسان وقتی گناهان کبیره را شناخت» و آنها را تشخیص داد می داند آنها محرماتی هستند که هرگز از ناحیه 
خدای تعالی به صرف تکفیر مورد اغماض واقع نمی شوند. مگر آنکه مرتکب آنها توبه نصوح بکند. و بطور قاطع از ارتکاب 
آنها پشیمان شود. و همین علم خود یکی از موجبات بیداری آدمی. و انصرافش از ارتکاب آنها می شود. 


پس کسی نمی تواند به دلخوشی از اين که اجتناب از کبای گناهان صغیره را محو می کند هم چنان مرتکب گناه صغیره 
بشود. و اما شفاعت هر چند که حق است. الا-اين که در سابق که مباحثی پیرامون آن داشتیم. در بعضی از آنها خاطر نشان 
کردیم که شفاعت به حال آنهایی که در باره تکالیف الهی سهل انگاری می کنند و مثلا توبه و ندامت را استهزا نموده و به 
امید شفاعت هم چنان به ارتکاب گناه ادامه می دهند هیچ سودی ندارد چون چنین کسی با بی اعتنائیش به امر خدای سبحان؛ 
مرتکب بزر گترین و هلاک آورترین کبایر شده و دیگر راهی برای شفاعت باقی نگذاشته است. 


کبیره بودن گناه از شدت نهی از آن فهمیده می شود 


و از همین جا مطلب قبلی ما خوب روشن می شود که گفتیم: بزرگی معصیت از شدت نهی از آن» فهمیده می شود اگر در 
نهی اصرار شده باشد و یا بشدت صادر شده باشد» می فهمیم این گناه کبیره است. 


از آنچه تا کنون گفتیم شما خوانندگان عزیز می توانید به مقدار ارزش حرفهایی که 


ص: 2۳ 
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در تفسیر این آیه زده اند پی ببرید اینکک از آن سخنان چند وجه زیر را می آوریم. 


نقد و بررسی وجوهی که در تعریف گناه کبیره و صغیره گفته شده است 


۱- بعضی از مفسرین گفته اند گناه کبیره هر گناهی است که خدای تعالی مرتکب آن را به عقاب آخرت تهدید کرده» و در 


دنیا نیز حدی برای آن معین کرده باشد. 


این تعریف درست نیست به شهادت این که گفتیم اصرار در گناه صغیره از بزرگترین گناهان کبیره است. زیرا رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) در روایتی که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند فرموده:" لا کبیره مع الاستغفار» و لا صغیره مع الاصرار " 
(۱) هیچ گناهی با استغفار کبیره نیست. و هیچ صغیره ای با تکرار صغیره نیست. پس به حکم این روایت صغیره ای که در آن 
اصرار ورزیده شود گناه کبیره است. با این که (نه در قرآن تهدیدی به عذاب آخرت در باره آن شده)؛ و نه در دنیا حدی 
برایش معین گشته و همچنین ولایت و سلطنت کفار و خوردن ربا؛ که هر دو از بزر گترین گناهان کبیره است و در قرآن 


شدیدا از آنها نهی شده. ولی در قرآن حدی برايش معین نشده. 


۲- بعضی دیگر گفته اند گناه کبیره» عبارت است از هر گناهی که خحدای تعالی در قرآن عزیزش وعده آتش به مرتکب آن 
داده باشد و ای بسا بعضی دیگر بر اين معنا" وعده وارد در سنت " را نیز اضافه کرده باشند» این نیز صحیح نیست. برای اینکه 
طرف عکسش کلیت ندارد» یعنی چنان نیست که هر گناه که در قرآن و سنت وعده آتش به مرتکبش نیامده باشد گناه صغیره 


ناشن 


۳- بعضی دیگر گفته اند: کبیره هر گناهی است که از بی اعتنایی صاحبش به آمر دین ناشی شده باشد. این نظریه امام 
الحرمین است و فخر رازی نیز آن را پسندیده» ولی این یز بی اشکال یست برای این که تعریفی که این دو نفر برای کبیره 
کرده اند تعریف گناه کبیره نیست بلکه تعریف و عنوان یکی از گناهان کبیره است» و آن عبارت است از طغیان و اعتداء و 


بسیاری از گناهان کبیره هست. که به این عنوان ارتکاب نمی شود و با اينهمه گناه کبیره است. مانند خوردن مال یتیم» و 


زنای با محرم. و قتل نفس (آن هم قتل مومن به ناحتی). 


۴- بعضی دیگر گفته اند: کبیره عبارت است از هر گناهی که مستقلا و به عنوان اين که خودش گناه است حرام شده باشد؛ 


(نه به خاطر عوارضش). 


اینها از بزرگترین کبایرند» در حالی که عناوینی 


ص: و( 


۱- من لا بحضره الفقیه ج ۴ ص ۱۱ ذیل حدیث ۱ و الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۶. 
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عارضی هستند» و به خاطر عروضشان بر یک معصیت کوچک آن را کبیره و هلاک آور می سازد. 


۵- بعضی دیگر گفته اند: گناه کبیره آن گناهی است که آیات یک سوره از اولش تا تمامی سی آیه در باره آن سخن گفته 


باشد. 


مثل اينکه منظور این شخص این است که آبه شریفه مورد بحث به گناهانی اشاره دارد» که در آیات سابق خاطر نشان شده 


مانند قطع رحم و خوردن مال یتیم و زناه و امثال آن. 
اشکال این وجه این است که با اطلاق آیه مورد بحثْ منافات دارد. 
۶- بعضی دیگر گفته اند هر عملی که خدای تعالی از آن نهی کرده ارتکابش گناه کبیره است. 


این قول را به ابن عباس نسبت داده اند و شاید منظورش این بوده که مخالفت خدای تعالی امری عظیم است. این وجه نیز 
صحیح نیست» زیرا توجه فرمودید که گفتیم گناهان از نظر مقایسه بین یکدیگر به دو قسم کبیره و صغیره منقسم می شود نه 
نظر به این که مخالفت خدای تعالی است» سخن ابن عباس اساسش قیاس عمل انسان و مخالفت او که یکی از مخلوقات 
خدای تعالی است به خدای تعالی می باشد» که رب همه مخلوقات است. البته ممکن است بعضی ها این قول را بپسندند به 
توهم اينکه اضافه در جمله:" کار ما هون ...۰" اضافه بیانی است. در حالی که اين توهم فاسد است. زیرا اگر اضافه بیانی 
باشد بر گشت معنا به این می شود که بگوییم: (اگر از همه معاصی اجتناب کنید ما سیثات شما را تکفیر می کنیم» و اين غاط 
است. برای اينکه بعد از اجتناب از همه معاصی دیگر سیئه ای باقی نمی ماند و اگر منظور از بیانی بودن اضافه این باشد که 
گناهانی که مومنین قبل از نزول آیه داشته اند تکفیر می شود آن وقت آیه شریفه مختص می شود به کسانی که هنگام نزول 
آیه حاضر بوده اند و آیه شریفه شامل حال گذشتگان و آیند گان نشود و این خلاف عمومیتی است که از ظاهر آیه استفاده 
می شود و اگر هم چنان عمومیت آیه محفوظ بماند برگشت معنا به این می شود که شما مومنین اگر تصمیم بگیرید از همه 
معاصی اجتناب کنید. و علاوه بر تصمیم اجتناب هم بکنید. ما سیئات سابق شما را تکفیر می کنیم. 


۳1 


آری نوع انسان خالی از سیثه نیست. مگر افراد انگشت شماری که از ناحیه خدای تعالی دارای عصمت باشند (دقت بفرمایید). 


ص: ۵۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۷- بعضی گفته اند: گناه صغیره عبارت است از گناهی که عذابش کمتر از ثواب صاحبش باشد. و گناه کبیره آن گناهی 


است که عذاب آن بزر گتر از ثواب او باشد. 


این نظریه به فرقه معتزله نسبت داده شده و نظریه نادرستی است» برای اينکه معنایی است که این آیه شریفه و هیچ آیه ای از 
قرآن کریم بر آن دلالت ندارد بله چیزی که به دلیل قرآنی ثابت شده وجود حبط در بعضی از گناهان است؛ آن هم فی 
الجمله نه مشخص و نه در همه گناهان حال چه اين که با این نظریه معتزله وفق بدهد و چه ندهد. و اما این که حبط چیست؟ 


و چه حدودی دارد؟ بحخش بطور کامل در جلد دوم عربی این کتاب گذشت. 


صاحبان این نظریه اين را نیز گفته اند» که بر خدای تعالی واجب است سیات و گناهان صغیره کسانی که از کبایر اجتناب 


ورزیده اند تکفیر و محو کند. چون موّاخذه بر آنها درست نیست. 
این سخنشان نیز مردود است. برای اينکه آیه شریفه هیچ دلالتی بر آن ندارد. 


۸- بعضی دیگر گفته اند: بزرگی و کوچکی گناه دو امر اعتباری هستند» که بر هر معصیتی عارض می شوند یعنی هر 
معصیتی را هم می توان کبیره دانست به یک اعتبار و هم صغیره دانست به اعتباری دیگ گناهی که انسان مرتکب می شود 
حال هر چه می خواهد باشد از این نظر که بی اعتنایی به امر پرورد گار و يا العیاذ له استهزا است و یا بی مبالاتی است کبیره 
است» ولی همین گناه به اين اعتبار که در هنگامی سر زده که آدمی در کوران عواطف درونی یعنی شدت خشم و یا غلبه 
ترس و یا فوران شهوت قرار گرفته بوده گناه صغیره است. و خدا آن را می آمرزد. البته به شرطی که از گناهان کبیره اجتناب 


شود. 


و چون جامعه همه این عناوین نامبرده یعنی بی اعتنایی به امر پرورد گار و استهزا و بی مبالاتی» یک چیز است. و آن عبارت 
است از عناد و یا تجاوز بر خدای تعالی» می توان مطلب را خلاصه نموده» و گفت که هر یک از گناهانی که در دین خدا از 
آن نهی شده اگر از عناد با خدا و طغیان بر او انجام پذیرد آن گناه کبیره است» و گرنه صغیره است» و خدای تعالی آن را می 
بخشد. البته به شرطی که از عناد و طغیان اجتناب شود. 


بعضی از مفسرین (در توجیه همین وجه) گفته اند: هر کار زشت و هر حرامی که خدای تعالی در نهی از آن بشر را مخاطب 
قرار داده» هم کبیره و بلکه کبایر فرض دارد؛ و هم صغیره و يا صغایر؛ و بزرگترین کبیره در هر گناه این است که آن گناه را 
از باب بی اعتنایی به امر و نهی خدای تعالی و بی احترامی به تکالیف او مرتکب شوند. که اصرار بر گناه یکی از مصادیق 
همین بی اعتنایی است. چون کسی که دست بردار از یک گناه نیست مبالاتی به امر و نهی خدای تعالی ندارد» و برای آن 
احترامی قائل نیست. پس معنای اینکه خدای تعالی فرمود:" لیوا کبایو ما هون له نکم علکم نکم" این است که 


اگر شما از هر گناهی که از آن نهی شده اید اجتناب کنید ما سیثاتتان را تکفیر می کنیم؛ یعنی از صغیره 


ص: ۱۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


همان گناه اغماض نموده» شما را به خاطر آن باز خواست نمی کنیم. 


لیکن این وجه نیز باطل است. برای اين که از آن بر آمد که وقتی گناهی از گناهان در حال ارتکاب با طغیان بر خدای سبحان 
توآم باشد آن گناه کبیره می شود و لازمه این سخن آن نیست که پس هیچ عمل زشتی به خودی خود و بدون عنوان طغیان؛ 
کبیره نیست. به شهادت اينکه زنای با محارم نسبت به زنای با زن اجنبی» و نیز کشتن یک انسان بی گناه نسبت به زدن یک 
انسان کبیره اند» چه اینکه توأم با طغیان بر خدا باشد و چه نباشد بله در هر جا که این عناوین مهلکه نیز در کار باشد البته 
زشتی گناه بیشتر می شود و آن معصیت کبیره تر می گردد» چون معلوم است که زنا از کسی که دچار طغیان شهوت و غلبه 


جهالت گشته با زنای کسی که آن را مباح دانسته و اعتنایی به حکم خدا ندارد برابر نیست. 


علالوه بر این که اين معنا که (اگر از هر گناهی کبیره اش را اجتناب کنید؛ ما صغیره اش را از شما می بخشیم. و تکفیر می 
کنیم» معنای رکیکی است که نمی توان آن را بر آیه:" ان تجتُوا کباثر ما تلهَونَ عَه تکفو عنْکم سَیناتکم ... تحمیل کرد 
چون سیاقی که دارد برای کسی که کمترین انسی با اسالیب کلام دارد پوشیده نیست که چنین معنایی را تحمل نمی کند. 


بررسی نظریه غزالی در باره کباثر و صغاثر و معارضه بین حسنات و سیثات 


-٩‏ نظریه ای است که ظاهر کلام غزالی (آن طور که فخر رازی در تفسیرش از کتاب منتخبات احیاء العلوم نقل کرده) بر می 
آید وی در جمع بین همه اقوال و نظریه ها گفته: بین گناهان وقتی با یکدیگر مقایسه شوند فرق هست؛ بعضی کبیره است. و 
بعضی صغیره مثلاء زنا (آن هم با محرم خود) در مقایسه با نظر کردن به زن اجنبی کبیره است این از نظر مقایسه بین خود 
گناهان؛ از یک نظر دیگر نیز ممکن است گناهی که در اصل کبیره نبوده کبیره شود. مانند اصرار بر صغیره که در عین اینکه 


خود گناه صغیره است. اصرار بر آن کییره اش می کند (۱). 


پس با این بیان روشن می شود که گناهان یعنی خود اعمال و جرم آنها به حسب مقایسه بین خود آنها منقسم به دو قسم کبیره 
و صغیره می شود و همین اعمال از نظر آثار سویی که به دنبال دارد» یعنی از نظر عذاب و بی اثر کردن اعمال نیک و یا 
ناقص کردن آن آثار هر دو قسم منقسم می شونده بعضی از گناهان کفه آثار سوثشان بر کفه آثار نیک اعمال خیر می چربد 
و به کلی آثار نیک آن اعمال را از بین می برد و بعضی دیگر آن قدر سنگین نیست بلکه تنها می تواند مقداری از اثر نیک 
اعمال خیر را بکاهد به طوری که اگر بعد از گناه عمل خبر دیگری که وابش برابر اثر سوء آن گناه باشد به جای آورده 


شود دوباره نقص وارده جبران می شود. 
آری برای هر اطاعتی اثر یکی در نفس هست. که باعث می شود مقام نفس بالا رود؛ 


ص: ۵۱۷ 


۱- تفسیر فخر رازی ج ۱۰ ص ۷۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و از قذارت بعد» و ظلمت جهل, رها گردد هم چنان که برای هر معصیتی تاثیر بدی در نفس هست. که باعث انحطاط مقام او 


با در نظر داشتن این حقیقت اگر انسان یک يا چند گناه مرتکب شود در حالی که قبلا با اعمال نیک و اطاعت خدای تعالی 
نور و صفایی برای دلش کسب کرده بوده قهرا این نور طاعت با ظلمت معصیت تصادم و معارضه می کند. اگر ظلمت معصیت 
علیه کش فان و فا زا از بت بر ان میت که تیا کر شتا آطاخی بر طلست سل ۶ 
گناه غلبه کند. قهرا آن ظلمت را از بین می برد» و پلیدی گناه را از صفحه دل می شوید البته معادل آن از نور خودش نیز کم 
می شود. و آنچه باقی می ماند به مقداری که هست دل را نور و صفا می بخشد. این است معنای تحابط و همین معنا عینا آن 


تکفیری است که آیه ۳۱ سوره نساء از آن خبر می دهد و این گونه گناهان صغیره اند. 


و اما اینکه حسنه و سیثه برابر باشند. و به کلی یکدیگر را خنثی کنند» هر چند که از نظر عقل احتمال صحیحی است. و لازمه 
اش این است که بتوانیم یک انسانی فرض کنیم که نه اطاعت دارد و نه معصیت. نه نور در دلش باشد و نه ظلمت. و لیکن آیه 
شریفه: " ریق فی اجه و فیقّ فی السعیر " (مردم دو دسته اند یک دسته در بهشت و دسته ای دیگر در آتشند) چنین چیزی را 
نفی می کند. این بود خلاصه گفتار غزالی. 


فخر رازی بعد از نقل این نظریه آن را رد می کند به اينکه اين نظریه مبتنی است بر اصول مذهب معتزله که از نظر ما باطل 
است. صاحب المنار بعد از نقل گفتار این دو دانشمند شدیدا به فخر رازی حمله نموده چنین می گوید: 

اگر در قرآن کریم این معنا (یعنی دو قسم بودن گناهان فی نفسه و صرفنظر از مساله طغیان) صریحا آمده باشد آیا باز هم 
معقول است که ابن عباس آن را منکر شود؟ نه» ه رگزه بلکه عبد الرزاق از او روایت کرده که در پاسخ کسی که پرسیده بود 


آیا گناهان کبیره هفت است؟ پاسخ داده که به هفتاد نزدیکتر است. از سعید بن جبیر نیز روایت شده که گفته است: 


گناهان کبیره به هفتصد نزدیکتر است» و انکار دو قسم بودن گناهان به اشعریها نسبت داده شده است (۱). 


و گویا آن عده از ایشان که منکر دو قسم بودن (یعنی صغیره و کبیره بودن) گناهان شده اند منظورشان این بوده که به این 
وسیله با معتزله مخالفت کرده باشند. هر چند که ظاهر گفتارشان مرادشان نباشد و اگر از ایشان بیرسی که این چه سخنی است 
که شما گفته اید؟ آن را تاویل کنند» هم چنان که از کلام ابن فورکک همین معنا بر می آید او گفتار اشعریها را این طور 


توجیه کرده: که می خواهند بگویند معاصی خدا همه اش کبیره است؛ و اگر به بعضی از 


ص: ۵۱۸ 


۱- تفسیر المنار ج ۵ ص .۴٩‏ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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آنها صغیره و کبیره گفته می شود بالنسبه است یعنی معاصی مختلفه ای را در نظر می گیرند» ولی معتزله می گویند اصلا 


گناهان دو قسمند صغیره و کبیره» و این صحیح نیست. 


آن گاه از ایشان می پرسیم: آیا صرفا به خاطر این که با معتزله مخالفت کرده باشند جایز است آیات و احادیث را تاویل کنند» 
آن هم در جایی که معتزله نظریه درستی ارائه داده باشند؟ ولی جای تعجب نیست و از بیماری تعصب هر چه گفته شود کم 
است. همین تعحصب بود که باعث شد بسیاری از علمای تیز هوش و خوش فهم به جای اینکه خودشان را و امتشان را از فطانت 
خود بهرمند کنند» کتابهایشان را وسیله فتنه و گمراهی مردم کردند به جای بحث پیرامون حقایق دینی یکسره به جدال با 
یکدیگر پرداختند. و به زودی نمونه ای از آن از نظر خواننده می گذرد که چگونه فخر رازی سخنی از غزالی نقل می کند. و 
آن را به خاطر همین تعصب رد می کند و آن وقت می فهمی که رازی چه بوده» و غزالی که بوده. معاویه چه بوده. و علی 
(علیه السلام) که بوده. 


این بود خلاصه گفتار صاحب المنان وی در آخر کلامش به همان بگومگویی که ما قبلا از غزالی و رازی نقل کردیم اشاره 
می کند. 


و بهر حال آنچه غزالی آورده هر چند که تا اندازه ای درست است. و لیکن از جهاتی خالی از خلل نیست. اول اينکه دو قسم 
بودن گناهان از نظر چربیدن و نجربیدن عقابش بر ثواب اعمال نیک در همه جا و بطور دایم با گناهانی که وی در اول 
کلامش آنها را فی نفسه دو قسم دانسته منطبق نمی شود. برای اينکه غالب گناهانی که کبیره بودنش مسلم است» ممکن است 
در شخص فاعلش با ثواب بسیار بزرگی مصادف شود که آن ثواب بر آن گناه غلبه کند. و به گفته وی صغیره شود با اینکه 
کبیره بودنش مسلم است. و همچنین ممکن است معصیت صغیره ای را فرض کنیم که در مرتکبش مصادف شود به ته مانده 
مختصری از ثواب» آن قدر مختصر که آن گناه صغیره از بینش ببرد» و در نتیجه گناه نامبرده کبیره شود با اينکه فرض کردیم 
صغیره است» پس معلوم شد صغیره و یا کبیره بودن گناهان به حسب دو تقسیمی که وی کرده مختلف می شود بعضی از 
گناهان به حسب تقسیم اول صغیره و به حسب تقسیم دوم کبیره» و بعضی دیگر به عکس می شود پس این دو تقسیم به طور 
کلی تطابق با یکدیگر ندارند. 


خلل دوم اينکه تصادم و برخورد آثار گناهان با آثار اطاعت ها هر چند فی الجمله حق است. و لیکن کلیت آن از طریق ظواهر 
دینی یعنی ظواهر کتاب و سنت هرگ ثابت نشده. و آقای غزالی چه دلیلی از طریق کتاب و سنت دارد» که دلالت کند بر 
تحقق این کسر و انکسار» آنهم به طور کلی. 


ص: ۹ 
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تفصیلی هم که برای بحث داده کلیت ندارد. اين که گفته حالات نورانی که در نفس پیدا می شود و حالات دیگری ظلمانی 
که در اثر گناهان صفحه دل را تیره می سازد هر چند در غالب خوبی ها و بدی هاء درست است. (و به قول معروف دیو چو 
بیرون رود فرشته در آید)» و لیکن چنان هم نیست که به طور کلی و دائمی چنین باشد بلکه بسیار می شود که آن نور و اين 
ظلمت. آن فضیلت و اين رذیلت با هم مصالحه نموده هر دو در قلب می مانند. و قلب (يا بو نفس آدمی) را بین خود تقسیم 
می کنند چند دانگ آن از فضیلت و چند دانگ دیگرش مخصوص رذیلت می شود به همین جهت است که می بينیم یکك 
فرد مسلمان مثلا هم ربا می خورد. و از بلعیدن اموال مردم هیچ پروایی ندارد» و هر قدر طلب کارش التماس کند يا فرد مظلوم 
که وی مالش را برده استغاثه کند ابدا گوشش بدهکار نیست. و در عين حال در انجام نمازهای واجبش کمال جد و جهد را 
دارد؛ و نهایت درجه خضوع و خشوع را به قدر تواناییش مراعات می کند. و یا فرد دیگری را می بینیم که در ریختن خون 
مردم و هتک اعراض و افساد در زمین هیچ پروایی ندارد» و در عین حال در عبادات و صدقاتش سعی بلیغ دارد. که خالصانه 
لوحه اه انجام دهد و این همان است که علماء النفس آن را ازدواج شخصیت می نامند. و می گویند این گونه افراد در آغاز 
بین دو صفت نوری و ظلمانیشان در درون دلشان کشمکش می افتد و با یکدیگر معارضه می کنند. و سپس هر دو در نفس 
جای گیر می شوند. البته قبل از آنکه هر دو جای گیر شوند. دل انسان دائما در اثر برخورد میلهای مختلف و کشمکش آنها 
مع رکه درگیریها است. و انسان مدتی در تعب و رنج قرار دارد» تا در اثر تکرار اعمال صالح» و نیز در اثر تکرار گنام هر دو 
صفت ملکه ای راسخ در قلب شوند» آن وقت دیگر کشمکشی واقع نمی شود و انسان انسانی دو بعدی» (با بگو دو 
شخصیتی) می شود هر گاه یکی از آن دو ملکه بروز کند» آن دیگری خود را پنهان می سازد و او را به حال خود می گذارد 


تا شکارش را به دست آورد. 


سومین خللی که در گفتار غزالی هست این است که لازمه گفتارش لغو بودن شرطیت اجتناب از کبایر در تکفیر صغایر است» 
با اینکه آیه شریفه می فرماید شرط این که ما گناهان صغیره و یا بگو سیثات شما را تکفیر کنیم این است که از گناهان کبیره 
اجتناب کنید و به گفته غزالی کسی که اجتناب از گناهان کبیره اش برای این جهت نیست بلکه به خاطر این است که نمی 
تواند مرتکب شود چون هر چند مرتکب شود مغلوب نورانیت (و يا بگو وابهای او) می شود چون او هزاران گناه را مرتکب 
نشده.- البته زورش نرسیده- و همین ترکک کبایر سیثاتی برای او باقی نمی گذارد دیگر نمی شود به او بگوییم اگر از گناهان 


کبیره اجتناب کنی سیثات تو را تکفیر می کنیم. و چنین سخنی دیگر وجه پسندیده ای ندارد. 


غزالی در کتاب احیاء العلوم خود می گوید: اجتناب از گناه کبیره وقتی باعث تکفیر سیثات می شود که انسان بتواند آن گناه 


را مرتکب شود. ولی به خاطر ترس از خدا از آن صرفنظر 


ص: ۳۰ 
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کند. مثل اينکه دسترسی به زن نامحرمی پیدا کرده» و می تواند بدون هیچ نگرانی با او زنا کند. ولی جلو هوای نفس خود را 
بگیرده و تنها به نظر و دستمالی اکتفاء کند» در اینگونه موارد آن مجاهده با نفس اثرش در نورانی کردن قلب بیشتر از اثر 
سویی است که نظر و با لمس در قلب می گذارد» و معنای تکفیر سیثات این است و اما اگر این شخص آخته و یا عنین باشد. و 
اصلا آلت تناسلیش نعوظ نکند. و یا موانعی پیش بیاید و نگذارد او به عمل جماع مشغول شود. و یا حتی ترس از آحرت 
نگذارد آلت او نعوظ کند» چنین اجتنابی (صرفنظر از اینکه اصلا اجتناب نیست) صلاحیت برای تکفیر نظر و لمس و یا 
مقدمات جماع از قبیل رقص و آوازه خوانی را ندارد بلکه کسی که میل نوشیدن شراب و شنیدن آهنگ های تار را دارد؛ 
ولی با مجاهده جلوی هوای نفس خود را می گیرد شراب را به آسمان می پاشد. و تنها به شنیدن موسیقی اکتفاء می کند این 
جهاد با نفسش چه بسا ظلمت و اثر سویی که از ناحیه صدای موسیقی بر دلش افتاده را از دل او محو کند. پس همه اینها 


احکامی است اخروی که در آخرت به حسابش رسیده می شود این بود گفتار غزالی (۱). 


وی در جایی دیگر می گوید: هر ظلمتی که بر صفحه دل نشیند دیگر بر طرف نمی شود مگر به وسیله حسنه ای که ضد آن 
باشد نه هر حسنه» و حسنات و سیئات متضاد آنهایی هستند که با یکدیگر تناسب دارند» و بدین جهت سزاوار است که 
مسلمان هر گناهی را که می کند. به وسیله حسنه ای از جنس آن آن را زایل کند تا با آن مبارزه کرده باشد. چون سفیدی به 
وسیله سیاهی از بین می رود نه به وسیله حرارت و برودت. و رعایت این تدریج و تحقیق از لطایفی است در طریقه محوء چون 
امید موفقیت با رعایت آن بیش و اطمینان آورتر از این است که برای محو گناهان تنها بر یک نوع عبادت تکیه کند هر چند 


که آن فیز در مور گناهان مو پر است (39. 


خواننده عزیز از این گفتار غزالی به طوری که ملاحظه کردید چنین بر می آید که محو کننده سیثات. اجتناب و خودداری از 


نبودهء بلکه نبود گناه کافی است. هر چند که این نبود به خاطر نداشتن قدرت باشد. 


پس هیچ یک از این وجوه چند گانه چنگی به دل نزد؛ و کلام جامعی که ممکن است با استفاده از ظواهر آیات کریمه قرآن 
در اين باره گفته شود این است که مساله کسر و انکسار و معارضه حسنات با سیئات. و بالعکس اجمالا مسلم است. اما اینکه 


هر سیثه ای در هر حسنه ای و به عکس هر حسنه ای در هر سیثه ای تاثیر بگذارد آن را ناقص یا به کلی از بین ببرد هیچ 


ص: ۱( 


۱- احیاء العلوم غزالی جزء ۱۱ ص ۱۷۷. 
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دلیلی ندارد؛ تنها دلیلش حسابگری در حالامت اخلاقی و نفسانی است. که البته این حسابگری و اين اعتباره در فهم اینگونه 


حقایق قرآنی در باب واب و عقاب کمک خوبی است. 


و اما مساله گناهان کبیره و صغیره همانطور که توجه فرمودید گفتیم از ظاهر آیه مورد بحث بر می آید که گناهان در مقایسه 
با یکدیگر صغیره و کبیره می شوند. مثلا-قتل نفس محترمه از در ستمگری» گناه است. و نظر کردن به زن نامحرم نیز گناه 
است ولی اولی نسبت به دومی کبیره است. و نیز می خوردن و مست شدن از در طغیان و بی اعتنایی به نهی خدای تعالی و 
خلاصه حلال شمردن آن گناه است. و خوردن آن از روی هوای نفس نیز گناه خواهد بود» لیکن دومی نسبت به اولی 
کوچک تر است. و از ارتباط این مساله با مساله کسر و انکساری که گذشت. و این که گناهان وابها را به کلی از بين ببرد و 


ِ عکس خیلی روشن نیست. 
اجتناب از کباثر در تکفیر دخالت دارد نه اینکه مانند توبه علت تامه تکفیر باشد 


از این بحث بگذریم» بحث دیگری که در این آیه هست این است که از ظاهرش بر می آید که خدای سبحان وعده می دهد 
به کسانی که از کبایر خودداری کنند این که همه سیثات آنان را تکفیر کند» چه سیات گذشته و چه آینده آنان» چون آیه 
شریفه اطلاق دارد؛ و ظاهر اطلاق هر دو نوع سیثات را شامل می شود و از سوی دیگر این را می دانیم که ظاهر از اين 
اجتناب. اجتناب بقدر ممکن است» یعنی هر مومنی به مقداری که می تواند از کبیره ها اجتناب کند. به طوری که کلمه 
اجتناب صادق باشد بر ترکک گناه اوه چون هر ترکث گناهی اجتناب نیست. و اگر شخص با توجه» کمترین توجهی به سلسله 
گناهان کبیره بکند» متوجه می شود که در عالم هستی حتی یک نفر پیدا نمی شود که به تمامی گناهان کبیره میل پیدا بکند 
باید گفت اضلا چتین کسی پیست: 


با این حال اگر بخواهيم آیه شریفه را بر چنین فردی حمل کنیم و بگوییم منظورش چنین کسی است قطعا طبع سلیم و مستقیم 
این حمل ما را نخواهد پسندید بناچار باید گفت: 


مقصود آیه این است که هر کس به قدری که می تواند گناه کبیره بکند» و نفس او کمال اشتیاق به آن گناهان را دارد» و 


قدرت بر انجام آن را نیز دارد» ولی به خاطر ترس از خدا مرتکب نشود خدای تعالی سیئات چنین کسی را تکفیر می کند و 


می بخشد. حال چه این که آن سیثات متناسب و هم جنس آن کبایر باشد و یا نباشد. 


و اما اینکه این تکفیر خاصیت اجتناب باشد. به این معنا که اجتناب فی نفسه و خود به خود اطاعتی باشد که اثرش تکفیر 
سیئات گردد. نظیر توبه که چنین اثری را دارد. از ظاهر آیه بر نمی آید و نمی توان این معنا را به گردن آیه گذاشت. که 
انسان همین که گناهان کبیره 


ص: ۵۲۲ 
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مرتکب نشود. در صغیره ها آزاد است و چون هر چه صغیره بکند حسناتش که یکی از آنها اجتناب از کبایر است آن را تکفیر 
و خنثی می کنند. هم چنان که خدای تعالی فرمود: " اد لت نات یمین الَیْاتِ " (۱) تنها از ظاهر آیه مورد بحث که می 
فرماید:" ان توا کباثر ما هون عْ تکفو عنکم سین بر می آید که اجتناب از کبایر در مساله تکفیر دخالت دارد نه 
اينکه علت تامه آن باشد و گرنه مناسب تر این بود که بفرماید اطاعت ها که یکی از آنها اجتناب مورد بحث است. سیثات را 
تکفیر می کنند هم چنان که در آیه سوره هود همین را فرمود. و یا بفرماید: خدای تعالی گناهان صغیره را هر چه باشد می 
آمرزد دیگر احتیاج نداشت به صورت جمله شرطیه بفرماید اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید. ما صغیره هایتان را تکفیر 


ی 


و اما اينکه از کجا بفهمیم فلان گناه کبیره است یا صغیره پاسخش را در اول بحث دادیم که از راه شدت نهی وارد از آن و یا 
از اینکه مرتکبش تهدید به عذاب آتش شده. و با امثال آن فهمیده می شود حال چه اينکه آن نهی در کتاب خدا آمده باشد» 
و چه این که در سنت وارد شده باشد چون هیچ دلیلی نداریم بر این که گناه کبیره تنها آن گناهانی است که در قرآن از آن 


نهی شدید و یا تهدید به عذاب آتش شده باشد. 


بحث روایتی (روایاتی در بیان گناهان کبیره) 
در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: گناهان کبیره آن گناهانی است که خدای تعالی آتش دوزخ را 


و در کتاب فقیه و تفسیر عیاشی از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در باره گناهان کبیره فرمود: هر عملی که خدا 
مرلکت آن وا تهدیك به اتف کف کیره‌است ( ۳ 


و در کتاب واب الاعمال از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: هر کس اجتناب کند از هر عملی که خدا در برابر 
آن تهدید به آتش کرده در صورتی که ایمان داشته باشد» (و بخاطر اطاعت از خدا آن عمل را انجام ندهد)» خدای سبحان 


سیئات او را تکفیر می کند. و در منزلگاهی آبرومند و ارجمند داخل می سازده و کبایر هفتگانه ای که باعث آتش 
ص: ۵۲۳ 
۱- حسنات. سیثات را از بین می برند. سوره هود آیه ۱ 


۲- اصول کافی ج ۲ ص ۲۷۶ حدیث ۱. 
۳ فقیه ج ۳ص ۳۷۳ حدیث ۱۴ و عیاشی ج ۱ص ۲۳۹ حدیث ۱۱۴. 
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می شوند عبارتند از کشتن انسانی بدون مجوز و عقوق والدین (یعنی رنجانیدن آنان) و خوردن رباء و بر گشتن به کفر بعد از 


دوری کردن از آن» و تهمت زدن زنا به زن پا کدامن؛ و خوردن مال یتیم و فرار از جنگ (۱). 


ملف قدس سره: روایات از طرق شیعه و سنی در شمار عدد کبایر بسیار است. و در این بحث عده ای از آنها از نظر خواننده 
می گذرد چیزی که هست در روایات آینده یکی از کبایر هفتگانه را شرک به خدا شمرده اند مگر در این روایت که نامی از 
آن برده نشده» و ای بسا امام صادق (علیه السلام) شرک را از بين آن هفت کبیره بیرون کرده» بدین جهت که خصوص شرکك 


از بزرگترین کبیره ها بوده» و جمله: (در صورتی که ایمان به خدا داشته باشد) به همین نکته اشاره دارد. 


و در مجمع الیبان (۲) است که عبد العظیم بن عبد الّه حسنی از ابی جعفر محمد بن علی (جواد) از پدرش علی بن موسی 
الرضا از پدرش موسی بن جعفر (علیهم السلام) روایت کرده که فرمود: عمرو بن عبید بصری بر (پدرم) امام صادق (علیه 
لسلام) در آمد» همین که سلام کرد و نشست» این آیه را تلاوت کرد: این ییون کبایر الثم و لمواحش " و آن گاه از 
ظراندت فد آبه ضروداری کته امام اوق (عیدنتانم) شید راکوت رو کت دوست مایق کاهان کیروهرا 
از نظر قرآن کریم بشناسم. حضرت فرمود: عیبی ندارد» ای عمرو بزرگترین کبایر ۱- شرک به خدای تعالی است؛ به دلیل این 
کلام خدای عز و جل که می فرماید:" رال لیر آن یشک به" و اين آیه که می فرماید: من بش رک باهذ عم 
ال یه اجه و مَأوةائار" (4۳ (و کسی که به خدا ش رک بورزه خدا بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش آتش است) 
۲-و بعد از ش رک به خدای تعالی نومیدی از رحمت او است» چون در اين باره فرموده:" له لا نیم من رح له ام 
الَکافتوتَ " (۴» (و از رحمت خدا مایت وک کر مره کاوسم انس اه راهان اس سر عوین 
ال دار دار وکا گرا موف اه مکر هلاقم الْخاسرون " (۵) 


۴-و یکی دیگر از گناهان کبیره ای که در قرآن آمده عقوق والدین است و آن این.] 
ص: وش( 


۱- ثواب الاعمال ص ۱۵۸ حدیث ۱. 

7- مجمع البیان ج ۲ ص ۸۴ جزء ۵ چاپ حیات طبع بیروت و اصول کافی ج ۲ ص ۲۸۵ حدیث ۲۴ 
۳ سوره مائده آیه ۷۲ 

۴-سوره یوسف آیه ۸۷ 


۵- سوره اعراف آیه ۹٩‏ [ 2 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است که عاق والدین را جبار و شقی نامیده, و از قول عیسی (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 


"و با بوالدتی و لَم بجعلنی جیار شَعیّا" (۱) (خدا مرا نیک و کار نسبت به مادرم کرد و مرا جبار و شقی نکرد) ۵- از گناهان 
کبیره قتل نفس است (یعنی کشتن انسانی که خدای تعالی خون او را محترم قرار داده) و در نتیجه بدون حق نباید کشته شود 
و در باره اين گناه فرموده: " و من یل مَمناً مدا فِجراوَهُ هنم خالدًفیها " (۲) (و کسی که مومنی را عمدا به قتل برساند» 
کیفرش جهنم است» در حالی که هميشه در آن خواهد بود)» ۶- نسبت زنا به زنان بی گناه دادن که خدای تعالی در باره این 


گناه فرموده: "لین یم لمح نات الغافلات انا لوا فی دبا و ارو و لَُم داب عَظیم " (۳ (کسانی که 
زنان مومن پا کدامن و از همه جا بی خبر را تهمت زنا می زنند» در دنیا و آخرت لعنت شده اند» و عذابی عظیم دارند) ۷- از 
گناهان کبیره خوردن مال بتیم است» چون قرآن کریم در باره اش می فرماید: اد این کل وال الیتامی لا ."(4۴ 
(کسانی که اموال ايتام را به طلم می خورند جز این نیست که آتش در شکم خود می کنند) ۸- فرار از جنگ است. چون 


خدای تعالی در باره ۷ می فرماید: 


"و من بل ول د بر توف لقتاي َو ترا زلی فه فد باءبَِضب من اه و واه جهن و پذس الْصد یر 7 9 کی 
که پشت به د کند. بدون اینکه بخواهد حبله نگ بکار پرده» و یا به جمعیتی بپیوندد تا او را کمک کنند» با خشمی از 


خدا روبرو شده. و چنین کسی جای در دوزخ دارد» که چه بد سرانجامی است). 


٩-نهم‏ ربا خواری که خدای تعالی در باره آن فرموده:" لین با کلوٌ الا اون ال کما یرالیه اسطان ین 
الم " (۶ٍ (آنها که ربا می خورند از جای بر نمی خیزند مگر مثل کسی که شیطان با تماس خود مخبطش کرده) و نیز در 
باره رباخواران فرموده:" فان له لو ۳1 یخرب من ال و رَسَوله " ( (حال اگر باز هم از این عمل دست بردار نیستید» 
اعلام جنگ با خدا و رسولش دهید). 


ص: ۵۲۵ 


۱- سوره مریم آیه رو 
سوه شاه 4۳ 
۳ سوره نور آیه ۲۳. 

سره اه م3 
سور انقان هار 
و ۳ 


۷- سوره بقره آبه ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
۰-دهم از گناهان کبیره جادو گری (سحر) است. چون خدای تعالی در باره آن فرموده: " و لد علموا لمَن اشْتراٌ ما فی 
الخرّه من خلاق " (۱) (ساحران به خوبی می دانند کسی که سحر را بر کتاب خدا ترجیح دهد در آخرت نصیبی ندارد). 


۱-یکی دیگر از گناهان کبیره زنا است. زیرا خدای تعالی می فرماید: " و مَنْ یف ذلک یلق آاماء بُضاعف له الذاب یم 
لقیاقه و بح فیه مُهانا " (4۲ (و کسی که این گناه را مرتکب شود با عقوبتی روبرو خواهد شد و روز قيامت عذاب برای او 


مضاعف گشته با ذلت در آن جاودانه خواهد زست». 


۳س و گند دروغ است. چون خدای تعالی در باره آن می فرماید:" رن ای یَشترُو بعهّد الله و یمان کمن یلا آولنک لا 
خلاق لَهُمْ فی الَخره " (۳) (مسلما کسانی که با عهد خدا و سو گندهاشان بهایی اند ک را به دست می آورند اینان در آخرت 


هیچ بهره ای ندارند). 
۴-چهاردهم غلول یعنی دزدیدن از غنیمت است» که خدای تعالی در باره 1 فرمود: 


"و من یل یت بما عل یم القبامه "(۳) (و کسی که از غنیمت بدزدد» و در آن خیانت کند» روز قبامت با همان خیانتش می 


نك 


۵-پانزدهم ندادن ز کات واجب است. چون خدای سبحان در باره آن می فرماید: "یرم بُخمی علیها فی نار عم فتکوی بها 
جاهُهُمْ و جوم و طهورَهُم ...۰ (۵) (روزی که بر آن گنجینه ها در آتش جهنم می دمند» تا سرخ شود آن گاه با همان 


پولها پیشانی و پشت و پهلویشان را داغ می زنند). 


۶شانزدهم شهادت دروغ» و کتمان شهادت است چون خدای تعالی فرموده: " و من یِکتنها فا نم قبهُ" (۶) (و کسی که 
شهادت را کتمان کند قلبش گنه کار است)». 


۷-شرب خمر- می گساری- زیرا خدای تعالی آن را معادل بت پرستی قرار داده است. 
۸-ت رک نماز عمدا. 

۹-ترک هر عمل که خدای تعالی آن را واجب کرده به دلیل این که رسول خدا 

ص: ۵۲۶ 

۱- سوره بقره آبه ".۱ 

سوره فرقان آیه: ۶٩-۶۸‏ 


۴- سوره آل عمران آیه ۱۶۱ 


۵-سوره توبه آبه ۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۶ سوره بقره آیه ۲۸۳. 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


۰-قطع رحم؛ زیرا خدای تعالی فرموده: " آوللک هم للع و هم شوه الدّار " (۱) (اینان مشمول لعنت خدایند» و منزل بد که 


همان دوزخ استت از آن ایشان اشت): 


موسی بن جعفر (علیه السلام) راوی حدیث سپس اضافه فرموده: که عمرو بن عبید از نزد امام صادق (علیه السلام) بیرون می 
شد. در حالی که صدایش به گریه بلند بود و می گفت: 


هلاک شد هر کس که به ری خود فتوا داد» و با شما- اهل بیت رسول (صلی الّه علیه و آله)- در فضیلت و علم معارضه کرد. 


مولف قدس سره: قریب به این مضمون از طرق اهل سنت از ابن عباس روایت شده (۲) و با این روایت دو مطلب روشن می 


شود. 


۱- اول این که- همانطور که مختار ما در معنای کبیره بود- گناه کبیره عبارت است از آن گناهی که با لحنی شدید از آن 
نهی شده باشد. و یا در نهی از آن اصرار و یا تهدید به آتش شده باشد. حال چه این که آن نهی در کتاب خدای تعالی باشد 
یا در سنت. هم چنان که اين معنا در موارد استدلال امام صادق (علیه السلام) به خوبی به چشم می خورد. و از این حدیث 
همان معنایی استفاده می شود که در حدیث کافی آمده بود: که گناه کبیره آن گناهی است که خدای تعالی عذاب آتش را 
بر آن واجب کرده باشد و نیز حدیث فقیه و تفسیر عیاشی که داشت کبیره آن گناهی است که خدای تعالی مرتکب آن را 
تهدید به آتش کرده باشد» پس مراد از واجب کردن و تهدید نمودن اعم است از اينکه تصریح به آن کرده باشد و یا این 
وجوب و تهدید را به اشاره فهمانده باشد. چه این که در کلام خدای عز و جل آمده باشد و یا در کلام و حدیث رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله). 


و من گمان می کنم حدیثی هم که در این باره از ابن عباس روایت شده همین طور است. یعنی مراد ابن عباس از تهدید به 
شده و آن عبارت این است که می گوید: کبایر عبارتند از هر گناهی که خدای تعالی بیان حرمت آن را با مساله آتش و 


غضب با لعنت و یا عذاب ختم کرده باشد (۳) باز از اینجا روشن می شود آن روایتی که 
ص: ۵۲۷ 
۱- سوره رعد. آیه ۰۲۵[ خ ی 1 


۲- الدر المنور ج ۲ ص ۱۴۸. 


۳ تفسیر طبری ج ۵ص ۲۷. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


در تفسیر طبری و غیر آن نقل شده که: هر چه خدای تعالی از آن نهی کرده کبیره است. مخالف با این روایات در معنای 
کبیره نیست. بلکه خواسته است بگوید: همه گناهان در مقایسه با حقارت انسان و عظمت پرورد گارش کبیره است. 


۲- مطلب دومی که با این روایت روشن می شود این است که اگر در بعضی از روایات گذشته و آینده کبیره ها منحصر در 
هشت و با نه کبیره شده» نظیر بعضی از روایات نبویه ای که از طرق اهل سنت نقل شده. و با منحصر در بیست کبیره شده» 
نظیر این روایات و یا هفتاد نظیر روایاتی دیگر همه به اعتبار اختلافی است که در بزرگی گناه است» هم چنان که در روایت 
مورد بحث در باره شرک به خدای تعالی تعبیر کرده بود به بزرگترین کبایر و در الدر المنور است که بخاری و مسلم و ابو 
داود و نسایی و ابن ابی حاتم از ابی هریره روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: از هفت گناه 
کشنده اجنناب کنید» اصحاب پرسیدند: آن هفت گناه کدام استه یا رسول الّه فرمود: ش رکف به خدا و کشتن بناحق انسانی 
که خونش محترم است» و سحر و ربا خواری؛ و خوردن مال تیم و پشت کردن به لشگر دشمن در روز جنگ و تهمت زنا به 


زنان مومن (بی گناه و از همه جا بی خبر) زدن (۱). 


و در همان کتاب است که ابن حیان و ابن مردویه, از ایی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ از پدرش محمد از جدش عمرو بن 
حزم روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نامه ای به اهل یمن نوشت و در آن واجبات و مستحبات و 


دیات را بر شمرده. به دست عمرو بن حزم داد تا پرساند. 


عمرو می گوید: در آن نامه آمده بود از همه گناهان کبیره بزررگتر (در نزد خدا و در قیامت)» ش رک ورزیدن به خدا است» و 
۳ مد ره ی ۲ جح ۱ ۲ 
سپس کشتن انسانی مومن بدون حق. و فرار در روز جنک و عاق والدین شدن و تهمت زنا به زنان پاکدامن زدن» و سحر 


آموختن» و ربا خوردن» و مال یتیم را تصرف کردن (۲). 


رشان کاب انیت کیک اه بن اسحمد در کتاب (ژواند الژهد) از انس روایت کرده که گفت: من از رسول خدا (صلی 


نا اک اک 


آ گاه با 


مس 


فرمودند:" جوا کب ما َو علکم سیدایکم .. 


2 


ص: ۵۲۸ 


۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۵. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره النساء (۴): آبات ۳۲ تا ۳۵ 

اشاره 

ی توت توا و لْساء یت ما این و شلوا له من فضله ان 
له کا بکل شین ء ء عل علیماً (۳۷) و کل جعنا توایی با کرک الوادان و لبون و لین عقدث آنمانکم کنو هم دهم ان 
ی ۱ 0 من وله 
اسصّالحاث قانساث حافظاث لپ بما عفظ له و الاتی خافون نشور نو اون فی اْعضاجع و اض ربوم 
کم فلا تلو هن تبیل له کن عا کیرً ۳۴) و ان نم تقاقبیهما انا عکما ین له و عکم مان 


2 
0 


ریدا اضلاحاً وف ال هم ون له کات لیم خبیراً (۳۵) 
ترجمه آبات 


نسبت به آنچه شما ندارید و خدا به دیگران مرحمت فرموده تمنا مکنید.- و نگویید ای کاش من نیز مثل فلان شخص فلان 
نعمت را می داشتم»- زیرا این خدا است که- به مقتضای حکمتش- بعضی را بر بعضی برتری داده» هر کسی چه مرد و چه زن 
بهرمندیش از کار و کسبی است که دارد.- اگر درخواستی دارید از خدا بخواهید. فضل او را بخواهید» که او به همه چیز دانا 
است (۳۲). 


ص: ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و برای هر انسانی وارثانی قرار دادیم تا از آنچه پدران و مادران و خویشاوندان به جای می گذارند ارث ببرند. و اما افرادی 
که- وارث و خویشاوند شما نیستند» ولی شما با آثان دست پیمان ازدواج داده ابد» باید بهره شان را بدهید» که خدا بر همه 


چیز گواه است (۳۳). 


مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارنده به خاطر اينکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده و به خاطر این که مردان از مال 
خود نفقه زنان و مهریه آنان را می دهند» پس زنان صالح و شایسته باید فرمانبر شوهران در کام گیری و تمتعات جنسی و 
حافظ ناموس و منافع و آبروی آنان در غیابشان باشند» همانطور که خدا منافع آنان را حفظ فرموده و زنانی را که بیم دارید 
نافرمانیتان کنند» نخست اندرز دهیده اگر به اطاعت در نیامدند با آنها قهر کنید» و در بستر خود راه ندهید. و اگر این نیز موثر 
نشد بزنیدشان اگر به اطاعت در آمدند دیگر برای ادامه زدنشان بهانه جویی مکنید. و به خاطر علوی که خدا به شما داده 


مغرور نشوید» که دارنده علو و بزرگی خدا است (۳۴). 


و اگر ترسیدید کار به جدایی بکشد. داوری از خانواده مرد و داوری از خانواده زن بفرستید. که اگر بنای آن دو به اصلاح 


باشد خدای تعالی بینشان را توافق پدید می آورد. که خدا همواره دانایی با خبر است (۳۵) 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات مربوط به آیات گذشته ای است. که متعرض احکام ارث و احکام نکاح بود در اين آیات آن احکام را تاکید می 
کند و بعضی از احکام کلی را هم نتیجه می گیرد؛ احکامی که پاره ای از خللهایی که در معاشرت بین مردان و زنان رخ می 
دهد راء اصلاح می کند. 


"ولا منوا ما سل له به بعکم علی بَقض " 

کلمه (تمنی) که فعل نهی (لا- تتمنوا) از آن گرفته شده به معنای این است که انسان بگوید ای کاش فلان جریان فلان جور 
پیش می آمد. (و یا فلان چیز را می داشتم)»؛ و اگر چنین گفتاری را تمنا بنامند ظاهرا از باب نامگذاری و توصیف لفظ به 
صفت معنا است» چون تمناو آرزو کار زبان نیست. بلکه کار دل است. دل وقتی به چیزی که آن را دوست می دارد ولی 
دست یافتن به آن را دشوار و یا غیر ممکن می بیند» حالت آرزو در آن پیدا می شود حال چه این که صاحب این دل 
آرزویش را به زبان نیز جاری بکند و پا نکند. 


و از ظاهر آیه بر می آید که می خواهد از آرزویی خاص نهی کند. و آن آرزوی داشتن برتریهایی است که در بین مردم 
ثابت است. برتریهایی که ناشی می شود از تفاوت هایی که بین اصناف انسانها است» بعضی از صنف مردانند و به همین خاطر 


برتریهایی دارند» بعضی از 
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با اين بیان گفت که مراد از فضل (برتری) همانطور که گفتیم برتریهایی است که خدا به هر یکک از دو طایفه مرد و زن داده» 
احکامی در خصوص مردان تشریع کرده و احکامی دیگر در خصوص زنان» (آن می گوید ای کاش من زن بودم این می 
گوید ای کاش من مرد بودم) چون هر یک از این دو طایفه احکامی بنفع خود دارد؛ مثلا سهم الارث مرد بیشتر از سهم الارث 
زن است» و این برای مردان مزیتی است و در عوض زنان مزیتی دیگر بر مردان دارند و آن این است که خرجشان به عهده 


خودشان نیست بلکه به عهده مردان است» علاوه بر این که در ازدواج مردان باید پول و مهریه بدهند. و زنان مهریه می گيرند. 
نهی از آرزوی داشتن آنجه خدا به دیگران تفضل فرموده» ارشادی است 


پس نهی در آیه نهی از آرزوی داشتن اين گونه مزیت ها است؛ و بدین جهت نهی فرموده که به اين وسیله فساد را از ريشه بر 
کت حون این یت ها امیری است. که لسن نغر به آلها خلافته اس زرا شدای تمالی ره عااففتی یه اه اون 
دنبالش سعی و کوشش برای به دست آوردن آن را در دلها نهاده تا خانه دنیا به این وسیله آباد شود به همین جهت در 
برخورد با این مزایا نخست آرزوی داشتن آنها در دل پیدا می شود. و وقتی این آرزو تکرار شد مبدل به حسادتی نهفته چون 
آتشی زير خاکستر می گردد. و باز در اثر تعقیب کردن همه روزه اند کک اندک این آتش از زیر خاکستر بیرون آمده از قلب 
به مقام عمل خارجی سرایت می کند. و با در نظر گرفتن اينکه این حسد خاص یک نفر و دو نفر نیست. (زیرا همه مردم دل 


دارند)؛ اگر حسد همه دلها به هم منضم شود بلوایی راه می افتد که زمين را پر از فساد نموده» حرث و نسل را تباه می سازد. 
از اینجا روشن می شود که نهی از تمناء در حقیقت یک نهی ارشادی است که مصلحت آن به حفظ آن احکام تشریع شده 
عاید می گردد نهاينکه نهیی مولوی باشد. 


و اگر فضل را به فعل خدای سبحان نسبت داده و اینطور تعبیر کرده: "کم علی بَعْض" برای این بوده که از یک سو صفت 


شما که به خدای تعالی ایمان دارید اين برتریها را خدایتان در بینتان قرار داده, (و او هر کاری را به مصلحت شما می کند). و 
از سوی دیگر غریزه حب و علاقه را که در برخورد با فرد برتر به هیجان آمده تنبه دهد به اين که فرد برتر بعضی از خود تو 
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موقعیت طبیعی هر یک از زن و مرد و اعمال هر یک از آنها موجب اختصاص هر یک به جیزی است 


" رجا یت متا اکنتر وه و لِلْساء لیب ما اکتتبن " راغب اصفهانی (۱) یاد آور شده که کلمه (اکتساب) در بدست 
آوردن فایده ای استعمال می شود که انسان خودش از آن استفاده کند. و معنای کلمه (کسب) از معنای اکتساب عمومی تر 
است. هم آن را شامل می شود و هم آنچه را که برای غیر بدست می آورد بیانی که ما در باره تمنا مورد بحث داشتیم نتیجه 
می دهد که این جمله همان نهی سایق یعنی نهی از تمنا را بیان می کند» و به منزله تعلیلی برای آن است. می فرماید: آن چنان 
آرزو که گفتيم در دل راه مدهید. برای این که هر مزیتی مخصوص صاحب آن مزیت است» اگر مثلا- مرد دارای مزیت ارث 
دو برابر است. به خاطر نفسیتی است که خاص او است. و خلاصه به خاطر این است که مرد خلق شده. و با به خاطر اعمالی 
است که بدن او انجام می دهد مردان اگر می توانند مثلا چهار زن بگیرند» و زنان نمی توانند بیش از یک شوهر داشته باشند 
برای این است که مردان در مجتمع بشری موقعیتی دارند. که اقتضای چنین مزیتی دارد. و زنان آن موقعیت را ندارند و اگر 
در ارث دو برابر زنان ارث می برند» باز به همین جهت است. و همچنین زنان اگر نصف سهم مردان ارث می برند» در عوض 
حرج زند گیشان به عهده مردان است. و در امر ازدواج» زنان مخصوص شده اند به گرفتن مهر و مردان نباید مهریه بگیرند به 
خاطر موقعیت خاصی است که زنان دارند. 


این از نظر موقعیت خلقتی زن و مردء از نظر اعمال بدنی نیز چنین است. اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد 


خاص خود او است؛ و خدای تعالی نمی خواهد به بند گان خود ستم کند. 


از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حبازت و اختصاص دادن به خویش است. اعم از اين که این 
اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت» و یا حرفه و یا به غیر عمل اختیاری» لیکن بالاخره 


منتهی شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد. مانند مرد بودن مرد» و زن بودن زن. 


پیشوایان علم لغت. هر چند که در باره دو واژه کسب و اکتساب گفته اند که هر دو مختصند بدان جایی که عمل به اختیار 
آدمی انجام شود هم چنان که واژه طلب و امثال آن مختص به اين گونه موارد است» لیکن این تفاوت را بین دو واژه گذاشته 
اند که در کلمه 
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(کسب) معنای جمع کردن خوابیده» و بسیار می شود که کلمه (اکتساب) در امور غیر اختیاری استعمال می شود. مثلا- می 
گویند (فلادنی با خوشگلی خود شهرت اکتساب می کنده و از این قببل تعییرات)؛ و در آیه مورد بحث بعضی از مفسرین 
اسان با به هم معا سیر کته ون ها کرک اه ای زاس که از باب اسسال یی یت نلک 


مجازی و از باب تشبه و استعاره اتمنتا: 


و اما این که مراد از اکتساب در آیه شریفه آن چیزی باشد که آدمی با عمل خود به دست آورد و در نتیجه معنای آیه چنین 
شود آرزو مکنید آنچه را که مردم با صنعت و یا حرفه ای که دارند به دست آورده اند» چون مردان از آنچه با عمل خود به 


دست می آورند نصیب دارند» و زنان نیز از آنچه با کار خود به دست می آورند بهرمند هستند. 


این معنا هر چند که فی نفسه معنایی درست است. لیکن باعث می شود که دایره معنای آیه تنگ شود و از این گذشته رابطه 
اش با آیات ارث و نکاح قطع گردد. 


و به هر حال پس معنای آیه بنا بر بیانی که کردیم این می شود: (آرزو مکنید که شما نیز آن برتریها و مزایای مالی و غیر مالی 
که دیگران دارند و خدای تعالی یکی از دو طایفه شما مردان و زنان را به آن اختصاص داده به شما نیز بدهد» و خلاصه مردان 
آرزو نکنند ای کاش مزایای زنان را می داشتند» و زنان نیز آرزو نکنند ای کاش مزایای مردان را می داشتند) برای این که این 
فضیلت بدون جهت به صاحبان آن داده نشده پا صاحب فضیلت آن را با نفسیت اجتماعی خود به دست آورده و یا با عمل 
اختیاریش یعنی تجارت و امثال آن» و معلوم است که هر کس هر چیز را کسب کند از آن بهره ای خواهد داشت. و هر کس 
هر یره امن خازدریه خاطر | کقبای اس که کی فش نی ما۷ 


غالبا انعام و احسانی که شخص منعم به دیگری می کند از چیزهایی است که در زندگی او زیادی است و به همین جهت از 
انعام تعبیر می شود به (فضل- زیادی) و از آنجایی که در جملات قبل خدای تعالی مردم را از این که چشم به فضل و زیادی 
هایی که دیگران دارند بدوزند نهی فرمود و از سوی دیگر از آنجایی که زیاده طلبی و داشتن مزایای زند گی. و بلکه یگانه 
بودن در داشتن آن و یا بگو از همه بیشتر داشتن و تقدم بر سایرین یکی از فطریات بشر است. و هیچ لحظه ای از آن منصرف 
نیست. بدین جهت در جمله مورد بحث مردم را متوجه فضل خود کرد و دستور داد روی از آنچه در دست مردم است بدانچه 


قیقر او اه ات بگردانند؛ و از فضل او درخواست کنند. چون همه فضل ها به دست او است آن افرادی هم که 
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فضلی و یا فضلهایی دارند» خدا به آنان داده» پس همو می تواند به شما نیز بدهد» و شما نیز از دیگران و حتی از آنهایی که 


آرزوی برتری هایشان را داشتید برتر شوید. 


خدای تعالی نام این فضل را نبرده و آن را مبهم گذاشته. نفرموده از خدای تعالی کدام فضل او را سئرال کنید. بلکه با آوردن 
لفظ (من- از) فرموده: از فضل او درخواست کنید» و 


دو فائده ای که جمله" و شلوا ال من فْضْله" افاده می کند 


سربسته گفتن این سخن دو فایده دادهء اول اين که ادب دعا و درخواست بنده از خدای تعالی را به بندگان آموخته چون 
انسانی که جاهل به خیر و شر واقعی خویش است. اگر بخواهد از پرورد گارش که عالم به حقيقت حال او است. و حقیقت 
حال آنچه برای خلقش نافع است را می داند» و بر هر چیز توانا است» چیزی درخواست کند جا دارد تنها خیر خود را از او 
بخواهد و انگشت روی مصداق خیر مگذارد؛ و سخن به درازا نکشاند» و راه رسیدن به آن را معین نکند» زیرا بسیار دیده ایم 
که شخصی نسبت به یک حاجت از حوایج خاصه ای از قبیل مال یا فرزند یا جاه و منزلت یا بهبودی و عافیت بی طاقت شده و 
در به دست آوردن محبوبش دست به دعا برداشته» و هر وقت دعا می کند جز بر آمدن آن حاجتش چیزی نخواسته ولی همین 
که دعایش مستجاب و حاجتش داده شده آن وقت معلومش گشته که هلاکت و خسرانش در همان بوده. 


فایده دوم اینکه اشاره کند به اينکه واجب است خواسته آدمی چیزی نباشد که با حکمت الهیه منافات داشته باشد. حکمتی که 
در تکوین به کار برده» و پا در تشریع» پس باید از آن فضل که به دیگران اختصاص داده. در خواست نکنند چون اگر فرضا 
مردان فضلی را که خدا به زنان داده بخواهند. يا زنان فضل مخصوص مردان را بخواهند» و خدای تعالی هم به ایشان بدهد» 


حکمتش باطل و احکام و قوانینی که به مقتضای حکمت تشریع فرموده فاسد می شود (دقت فرمایید). 


پس سزاوار این است که انسان وقتی از خدای تعالی حاجتی را می خواهد (که سینه اش از نداشتن آن به تنگ آمده) از خزینه 
غیب خدا بخواهد. نه اينکه از دارند گان آن بگیرد؛ و به او بدهد» و وقتی هم از خزینه غیب او می خواهد رعایت ادب را 
نموده خدای تعالی را علم نیاموزد» زیرا خدا عالم به حال او است. و می داند که راه رسیدن به حاجتش چیست» پس باید 
اینطور درخواست کند: که پرورد گارا حاجت مرا به آن مقدار و آن طریقی که خودت می دانی خیر من در آن است بر آورده 


را 


که در آخر آبه ة ای الا 1 نها بود نب د و نمو ده ند 
و اما اینکه در آخر آیه فرمود:" اِنْ ال ان : یی ء علیما " برای این بو که نهی در اول آیه را تعلیل نموده بة اک 
گفتيم شما آنچه را که خدای تعالی به دیگران داده تمنا نکنید» علتش این است که خدای تعالی به همه چیز دانا است. و راه 


مصلحت هر کسی را می داند» و در حکم خود خطا نمی کند. 
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گفتار در یک حقیقت قر آنی (اختلاف های طبقات مختلف مردم و طریق صحبح حل آنها) 


اختلاف قریحه ها و استعدادها در به دست آوردن مزایای زندگی در افراد انسان چیزی است که بالاخره به ريشه هایی طبیعی 
و تکوینی منتهی می شود چیزی نیست که بتوان د گر گونش ساخت. و يا از تاثیر آن اختلدف در اختلاف درجات زند گی 
جلوگیری نمود» و مجتمعات بشری از آنجا که تاریخ نشان می دهد تا به امروز که ما زند گی می کنیم دارای این اختلاف 


بو ده اسبت: 


آری تا بوده چنین بوده افراد قوی انسانهاء افراد ناتوان را برده خود می کردند و در راه خواسته های خود و هوا و هوسهایشان 
بدون هیچ قید و شرطی به خدمت خود می گرفتند. و افراد ضعیف هم چاره ای به جز اطاعت دستورات آنان نداشته» جز 
اجابت آنان در آنچه تمایل نشان می دادند و می خواستند راه به جایی نمی بردند» لیکن (به جای هر عکس العمل) دلهای 
خود را از غیظ و کینه نسبت به اقویا پر می کردند. و در صدد به دست آوردن فرصت روز را به شب می رساندند. بشر هميشه 


طبق سنت کهن می زیسته. سنتی که همه جا به روی کار آمدن رژیم شاهی و امپراطوری می انجامیده است. 


تاوقتی که بشر میدان را برای نهضت علیه این سنت پس باز دیده اینجا و آنجای روی زمین یکی پس از دیگری نهضت 
نموده» این بنای شوم را از پی ویران کرده؛ و طبقه زورگو و متصدیان حکومت را وادار نمود» تا در چهار چوب قوانینی که 
برای اصلاح حال جامعه و سعادت او وضع شده حکومت کنند. در نتیجه حکومت اراده فردی- آن هم اراده جزافی و سیطره 
سنن استبدادی به حسب ظاهر رخت بر بست. و اختلادف طبقات مردم و انقسامشان به دو قسم مالکی که حاکم مطلق العنان 
باشد و مملوکی محکوم که زمام اختیارش به دست حاکم باشد از بين رفت» ولی متاسفانه این شجره فاسد از میان بشر ریشه 
کن نشد. بلکه در جایی دیگر و به شکلی دیگر غیر شکل سابقش رو به رشد گذاشت. و اين بار نیز همان نتيجه سوء و میوه 
تلخ را بار آورد و آن عبارت بود از تاثیری که اختلاف ثروت یعنی متراکم شدن نزد بعضی و ته کشیدن نزد بعضی دیگر در 
صفات این دو طبقه گذاشت. آری وقتی فاصله میان این دو طبقه زیاد شد طبقه ثروتمند نمی تواند از این که با ثروتش 
خواست خود را در همه شون حیات مجتمع نفوذ دهد خود داری کند. و از سوی دیگر طبقه فقیر هم چاره ای جز این نداشت 
که علیه 
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طبقه ثروتمند قیام کند و در برابر ظلم او به ایستد. 


کس, و مالکیت شخصی و سرمایه داری به کلی ملغیء و هر فردی از مجتمع می تواند بدانچه با دست خود و به وسیله 


کمالاتی که در نفس خود دارد کسب کرده برخوردار شود تا به این وسیله اختلاف در روت و دارایی به کلی از بين برود. 


این مسلکک نیز وجوهی از فساد را به بار آورد» فسادهایی که هرگز در روش سرمایه داری از آن خبری نبود» از آن جمله است 
بطلان حریت فرد و سلب اختیار از اوه که معلوم است طبع بشر مخالف با آن خواهد بود» و در حقیقت این سنت با خلقت بشر 


در افتاد و خود را آماده کرد تا علی رغم طبیعت بشرء خود را بر بشر تحمیل کند. و يا بگو با خلقت بشر بستیزد. 


تازه همه آن فسادهایی هم که در سرمایه داری وجود داشت به حال خود باقی ماند» چون طبیعت بشر چنین است که وقتی 
دست و دلش به کاری باز شود که در آن کار برای خود امتیازی و تقدمی سراغ داشته باشد و امید تقدم و افتخار بر دیگران 
است که او را به سوی کاری سوق می دهد و اگر بنا باشد که هیچ کس بر هیچ کس امتیاز نداشته باشد هیچ کس با علاقه 
رنج کار را به خود هموار نمی سازد. و معلوم است که با بطلان کار و کوشش بشریت به هلاکت می افتد. 


بدین جهت شیوعی ها دیدند چاره ای جز قانونی دانستن امتیازات ندارند» و در این که چه کنند که هم امتیاز باشد و هم 
اختلاف روت نباشد» فکرشان به اینجا کشید که وجهه افتخارات و امتیازات را به طرف افتخارات غیر مادی و با بگو افتخارات 
تشریفاتی و خیالی بر گردانند» ولی دیدند همان محذور سرمایه داری دوباره عود کرد برای اينکه مردم جامعه یا این افتخارات 
الیو رات افتطا رم کته یشان آکن‌سوی روت صرح خرس کذاشت ان از افتتارای ال آز 


آثار را در دارند گانش بگذاشت؛ و یا افتخارات را پوچ می دانستند که محذور خلاف طبیعت آرامشان نمی گذاشت. 


رژیم دموکراسی وقتی دید که این فسادها در رژیم اشتراکی بیداد کرده برای دفع آن از یک سو دامنه تبلیغات را توسعه داد و 
از سوی دیگر توآم با قانونی کردن مالکیت شخصی برای از بین بردن فاصله طبقاتی» مالیاتهای سنگین بر روی مشاغل تجاری 
و درآمدهای کاری گذاشت ولی این نیز دردی را دوا نکرد» برای این که تبلیغات وسیع و اين که مخالفین دمو کراسی دچار 


چه فسادهایی شده اند نمی تواند جلو فساد را از رژیم دم و کراسی بگیرد و 
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از سوی دیگر مالیات سنگین هیچ اثری در جلو گیری از فساد ندارد. چون به فرضی هم که همه درآمدها به صندوق بیت المال 
ريخته شود» آنهایی که این صندوق ها را در دست دارند. فساد و ظلم می کنند. چون فساد تنها ناشی از مالک ثروت بودن 
نیست ناشی از تسلط بر ثروت نیز می شود. آن کسی که می خواهد ظلم کند و عیاشی داشته باشد. یک بار با مال خودش این 
کار را می کند. یک بار هم با تسلطش بر مال دولت. 


پس نه اشتراکیها درد را دوا کردند. نه دم و کراتها؛ و به قول معروف " لا دواء بعد الکی " (بعد از داغ دیگر دوایی نیست) و به 
نتیجه نرسیدن این چاره جویبها برای این است که آن چیزی که بشر آن را هدف و غایت مجتمع خود قرار داده» یعنی بهره 
کشی از مادیات و بهره وری از زند گی مادی» قطب نمایی است که بشر را به سوی قطب فساد می کشاند. چنین انسانی در هر 
نظامی قرار گیرد بالاخره رو به سوی هدف خود می رود همانطور که عقربه مغناطیسی هر جا که باشد به طرف قطب راه می 


افتد. 


(حال ببینیم در نظام مالی اسلام چه روشی پيشنهاد شده)؟ اسلام برای ريشه کن کردن اين ريشه های فساد اولا بشر را در 
تمامی آنچه که فطرتشان حکم می کند آزاد گذاشته» و در ثانی عواملی را مقرر کرده که فاصله بین دو طبقه ثروتمند و فقیر 
را به حد اقل می رساند» یعنی سطح زند گی فقرا را از راه وضع مالیات و امثال آن بالا برده و سطح زندگی توانگران را از راه 
منع اسراف و ریخت و پاش و نیز منع تظاهر به دارایی که باعث دوری از حد متوسط است پایین می آورد. و با اعتقاد به 
توحید و تخلق به اخلاق فاضله و نیز بر گرداندن گرایش مردم از مادی گری به سوی کرامت تقوا تعدیل می کنده دیگر از 
نظر یک مسلمان برتریهای مالی و رفاهی هدف نیست هدف کرامتهایی است که نزد خدا است. 


و این همان حقیقتی است که خدای تعالی فر له ۳9 ی 0 اشاره می کند» و همچنین در آیه: 
آکرمکم عند ال ناکم ۳ (۱ و آیه:" روا ای ال" (3) (پس به سوی اه بگریزید). 


در سابق هم گفتیم که بر گرداندن روی مردم به سوی خدای سبحان اين اثر را دارد که مردم به سوی خدا برگشته در 
جستجوی مقاصد زند گی. تنها به اسباب حقیقی و واقعی اعتنا می ورزند» و دیگر در به دست آوردن معیشت نه بیش از آنچه 


باید. اعتنا می ورزند» و بیهوده 


ص: ۸( 
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کاری می کنند» و نه از بدست آوردن آنچه لازم است کسالت می ورزند» پس آن کسی که گفته دین اسلام دین بطالت و 
خمودی است. مردم را دعوت می کند به این که به دنبال اهداف زند گی انسانی خود نروند. اسلام را نفهمیده و بیهوده سخن 
گفته» اين بود خلاصه گفتار پیرامون این حقیقت قرآنی» و لیکن در باره شاخه و برگهایی از این مساله مطالبی دیگر در بحث 


های مختلفی که در اين تفسیر کرده ایم وجود دارد. 
بیان آیات 

اشاره 

"و کل جعلنا موایی ما ترک اوالدان و لبون ..." 
ای وید" وف نوی بات 


کلمه (موالی) جمع کلمه (مولی) است و منظور از مولا-ولی و سرپرست آدمی است. گو این که این کلمه در بعضی از 
مصادیقش بیشتر استعمال شده. و وقتی شنیده می شود. بعضی از معانی آن بیشتر و زودتر به ذهن می رسد. مثلا وقتی می 
گویند مولاء فورا مولای برده و صاحب او به ذهن می رسدء چون سرپرستی او بر برده اش از مصادیق روشن سرپرستی است» و 
با وقتی می گویند فلانی مولای فلانی است این معنا به ذهن می رسد که او یاور وی است. و یا فلانی مولای فلان آقا است؛ 
یعنی پسر عموی او است» چون پسر عمو سزاوارتر است به گرفتن دختر عمو از سایر مردم» و بعید نیست که اين کلمه در اصل؛ 
مصدر میمی و یا اسم مکان بوده باشد. و به وجهی و مناسبتی از آن اراده شخص دارنده ولایت شده باشد. همانطور که ما 
امروزه کلمه حکومت و محکمه را اطلاق می کنیم. و منظور ما از آن شخص حاکم است. 


کلمه (عقد) در مقابل کلمه (حل) است. عقد یعنی گره زدن» و حل یعنی گره گشودن و کلمه (یمین) در مقابل کلمه (بسار) 
است» یمین یعنی راست و یسار یعنی چپ ولی کلمه (یمین) هم به دست راست گفته می شود و هم به س و گند. البته معانی 


دیگر ثبز دازد. 


و از آنجایی که اين آیه شریفه با آیه "لا متا ما سل له به بفضکم علی بْض ..." 

در یک سیاق واقع شده و چون در اين آیه سفارش شده که سهم هر صاحب سهمی را بدهید. و فرموده خدای تعالی برای هر 
انسانی مولاهایی نسبت به تر که وارث او قرار دادهء نظیر فرزندان و خویشاوندان خود این معنا را تایید می کند که آیه مورد 
بحث به ضمیمه آیه قبلی می خواهند احکام و اوامری که در آیات ارث و وصیت گذشت خلاصه گیری کند. چون در آن 
آیات جزئیاتی از شرایع آمده بود» هم چنان که قبل از آن آیات نیز اجمالی از شرایع که بعدا شرح داد آورده» فرموده بود:" 
لجال تصدین ما رک الوالتدان و افو .۰" که این آیه به منزله قاعده ای کلی در باب ارث است؛ و همه جزئیات احکام 
به آن و کش گنه 


و لازمد. آن این است که افرادی که از میان وارث ها و مور ها نامشان نطور اجمال آمنده:منطق شواند با همانهای که در 
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آیات ارث بطور تفصیل ذ کر شده اند. در نتیجه مراد از 
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موالی همه آنهایی هستند که در آیات ارث. وارث شناخته شده اند» خواه اولاد» و خواه پدر و ماد و چه برادران و خواهران» 


و چه غیر ایشان باشند). 


و مق ۵ از اصتاف شه کا ای کدی اه ترش آمله ی وا والدان ‏ امن وش نات یمانکغ ‏ همان 
اصنافی است که در آیه ارث ذکر شده اند» یعنی ۱- فرزندان» ۲- خویشاوندان ۳- زن و شوهر قهرا طبقه سوم در آیه مورد 


بحث با زن و شوهر منطبق می شود. 


پس اینکه فرمود: (لکل - برای هر کس) معنایش این است که برای هر بکک از شما چه مردتان و چه زنتان موالیی قرار داده 


ایم. یعنی اولیایی در ارث بردن معین کرده ایم. تا آنچه مال از شمال باقی می ماند ارث ببرند. 


و ره ها کی تسایر اش انقتا اس هو ان و مجروی مسا ملق اس وه ال گاید اتبته انیت 
بفهماند مساله ولایت. از مال ناشی شده؛ و از آن آغاز گشته است» ممکن هم هست متعلق باشد به کلمه ای که حذف شده و 
تقدیر آن (موالی یرون مما ترکتم) باشد. و يا (موالی یعطون مما ترک) باشد. یعنی برای بعد از مردن یکث یک شما افرادی 
قرار دادیم که اولویت دارند به اين که ارث ببرند آنچه شما از خود به جای گذاشته اید- و یا به اين که داده شوند از آن چه 
شما از خود به جای گذاشته اید و منظور از کلمه (ما ترکتم- آنچه شما ترکک گفته اید) مالی است که میت و مورث یعنی 


فرزندان و خویشاوندان و زن و شوهر از خود به جای می گذارند. 


و اگر از زن و شوهر تعبیر کرد به" لین عقَدّت انا کف آتپایی کسبت طبار گره زده "» در حقیقت خواسته است به 
کنایه تعبیر کرده باشد» چون در عرب رسم این بود وقتی با یکدیگر معامله و یا معاهده ای می کردند» در آخر برای اين که 
اعلام کنند معامله تمام شد به یکدیگر دست می دادند. پس کانه آن دستی که دارد مصافحه می کند این معامله و يا معاهده 
را وتو قطعی کرخه وجانگر کرد وذه حرش دام دش تراد از سم رترب تفت آنمانک ازج اس (کبای 
که شما به وسیله عقد سببیت ازدواج بین خود و ایشان را ایجاد کرده اید)." فا تومُغ تیه " ضمیر جمع در هر دو کلمه به 
موالی بر می گردد؛ و منظور از نصیب موالی» همان سهم الارئی است که در آیات ارث بیان شده. و اگر حرف (فا) که تفریع 


را می رساند بر سر جمله آورده برای این است که بفهماند مضمون این جمله نتیجه جمله قبلی است. که می فرمود: " و 
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تک ات رال ۱ 
و در آخر حکم خود (ه اين که بهره موالی را بدهید) را با جمله: له کان علی کل شنم شید" علیل کرد. 


و این معنایی که ما برای آیه کرد, یم از هر معنای دیگری که در تفسیر آن آورده اند به ذهن نزدیک تر است» مثلا بعضی گفته 
اند: مراد از موالی خویشاوندانی است که ارث نمی برند نه ورثه که در ارث بردن اولویت دارند» ولی هیچ دلیلی از ظاهر و 


بعضی دیگر گفته اند کلمه " من " در جمله:" متا رک الوالهان و الْْفریُون ..۰" بیائیه است» و مراد از کلمه " ما" ورثه و اولیا 


بعد از خود به جای گذاشته اند از فرزندان و خویشاوندان). 
اقوال مختلف در مراد از" الْذین عََدَتْ منک" 


شقیی شیگر که )دازا لت کت مان هی ان ات سین در هلت ریم برد دی اسرد 
دیگر به اصطلاح عقد برادری می بست؛ و به یکدیگر می گفتند خون من خون توء و جنگ با من جنگ با توء و صلح با من 
صلح با توء تو از من ارث ببری و من از تو ارث ببرم» تا عاقله من باشی» اگر جنایتی به خطا کردم بهای آن را بدهی و من 
عاقله تو باشم اگر جنایتی به خطا کردی دیه آن را بدهم نتیجه این تحالف این بود که هر یکک از دنیا می رفت دیگری یک 
ششم از اموالش را ارث می برد. 

۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱ 
ی و و 


آولوا لزحام هم آولی پیقض! (خحویشاوندان رحمی بعضی سزاوارتر به ارث بردن از بعضی دیگرند) نسخ شده. 


بعضی دیگر گفته اند مراد از جمله:" فا تومغ تَصیهُم ارت شستاه. که یکگ:۶ ششم از ارث خود را به آنها بدهید» بلکه منظور این 
است که طبق قرار داد در جنگ با دشمن ایشان را یاری دهید و در جنایت خطایی دیه آنان را بپردازید» و در هنگام حاجت 


کش فان کنیا بر این تفسی جمله نامپرده نسخ نشده است. 


ارچ ۵ 


واشا که که تسد اش عبات آیمانکع " آنهایی هستند که رسول دا (صلی اله علیه و آله) در مذیته بیتشان 


برادری برقرار کرد که در آغاز از یکدیگر ارث می بردند ولی بعدا به وسیله آیه میراث ارث بردن نسخ شده است. 
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و بعضی دیگر گفته اند: منظور پسر خوانده هایی است که بر حسب رسوم جاهلیت به صرف ادعا فرزند کسی می شدند؛ 
خدای تعالی در اسلام دستور داد که این پیوند را هم چنان حفظ کنند. و چیزی از ارث خود را برای آنها وصیت کنند و 


فرمود: " فا توهُم نَصیَهُمْ" (یعنی بهره و سهم پسر خوانده های خود را بدهید). 


و این بر هیچ دانشمند دقیق پوشیده نیست که نه سیاق آیه شریفه با هیچ یک از اين معانی مساعد است. و نه الفاظ آیه و به 
همین جهت از این که وقت خود و خواننده را صرف ايراد و اشکال به این وجوه بسازیم صرفنظر نمودیم. 


للم 


" الجال راون علی الساء بما لاله فص هم علی بَض و بما نوا ین آنوالهم " کلمه (قیم) به معنای آن کسی است که 
مسئول قیام به امر شخصی دیگر است؛ و کلمه (قوام) و نیز (قیام) مبالغه در همین قیام است» و مراد از جمله:" بما فُصل له 
بَعْض هم علی بَعْض " آن زیادتهایی است که خدای تعالی به مردان داده, به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند؛ 
چون زند گی کت کی اتسیو ای ام که ایس رس تای هاگ رقت و لطافت است. و مراد از جمله: " بما 


انفقوا " مهربه ای است که مردان به زنان می دهند» و نفقه ای است که همواره به آنان می پردازند. 


و از عمومیت علت به دست می آید که حکمی که مبتنی بر آن علت است یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد؛ و 
مر وه سیک به غجس تیسک و جفان تست که عردان تیاب عمسر وه فیو مت داش باشتیه بلکه کم که 
شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است. البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد» و بنا بر این پس آن 
جهات عمومی که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند» عبارت است از مثل حکومت و قضا (مثلا) که حیات 
جامعه بستگی به آنها دارد؛ و قوام این دو مسئولیت و يا بگو دو مقام بر نیروی تعقل است» که در مردان بالطبع بیشتر و قوی تر 
است. تا در زنان همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروی بدنی و هم نیروی عقلی است. که هر دوی آنها 


در مردان بیشتر است تا در زنان. 
وبا بر اش نان که فرموی الشتفال راون علی الساء » اطلاقی تام و تمام دارد و اما جملات بعدی که می فرماید: 
2 بو ۶ 1 
فالصالحات قانتات ... 
که ظاهر در خصوصیاتی است که بین زن و شوهر هست نمی خواهد این اطلاق را مقید 


ص: 9( 
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کند بلکه می خواهد فرعی از فروع این حکم مطلق را ذ کر نموده. جزئی از میان جزئیات آن کلی را بیان کند» پس این حکم 
جزئی است که از آن حکم کلی استخراج شده نه اینکه مقید آن باشد. 


" قَالصَّالحاّ قانتاتٌ حافظاتْ لیب بما حفظ الله " مراد از صلاح همان معنای لغوی کلمه است؛ و آن همان است که به لیاقت 


شخص نیز تعبیر می شود و کلمه (قنوت) عبارت است از دوام طاعت و خضوع. و از اينکه در مقابل اين گونه زنان زنان ناشزه 
را قرار داد. و فرمود:" و اللاتی تخافُونْ ورن" به دست می آید که مراد از " صالحات " نیز همسران صالح است نه هر زن 
صالح؛ و خلاصه حکمی که روی صالحات کرده و فرموده صالحات چنین و چنانند» مخصوص زنان در حال ازدواج است نه 


مطاق توا 


و در این جمله که به تعبیر (زنان صالح چنین و چنانند) دستور داده که زنان صالح باید چنین و چنان باشند در واقع حکم 
مربوط به شون زوجیت و کیفیت معاشرت منزلی را بیان کرده» و این حکم در عين حال حکمی است که در سعه و ضیقش 


شانی که به شون زوجیت راجع می شود حفظ نماید. 
مراد و مفاد از " الرجال قَامُون علی النساء" 


و به عبارتی دیگر همان طور که قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشری تنها مربوط می شود به جهات عامه ای 
که زنان و مردان هر دو در آن جهات شریکند. و چون جهاتی است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروی زیادتر است که در 
مردان وجود دارد؛ یعنی امثال حکومت و قضا و جنگ بدون این که استقلال زن در اراده شخص و عمل فردی او خدشه ای 
بخورد» و بدون این که مرد حی داشته باشد اعتراض کند که تو چرا فلان چیز را دوست می داری و يا فلان کار را می کنی» 
مگر آن که زن کار زشت را دوست بدارده یا مرتکب شود به شهادت این که فرمود: قلا مناج علَیکغ فیما قعلن فی یهن 
بالَمغژوف ". 


همچنین قیمومت مرد بر زنش به این نیست که سلب آزادی از اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است بکند. و معنای 
چنان استقلال و آزادی خود را دارد. هم می تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ کند. و هم می تواند از آن دفاع 


نماید و هم می تواند برای رسیدن به این هدفهایش به مقدماتی که او را به هدفهایش می رساند متوسل شود. 
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بلکه معنای قیمومت مرد این است که مرد به خاطر این که هزینه زندگی زن را از مال خودش می پردازد» تا از او استمتاع ببرد؛ 
پس بر او نیز لازم است در تمامی آنچه مربوط به استمتاع و هم خوابگی مرد می شود او را اطاعت کند و نیز ناموس او را در 
غیاب او حفظ کند و وقتی غایب است مرد بیگانه را در بستر او راه ندهدء و آن بیگانه را از زیبائیهای جسم خود که 
مخصوص شوهر است تمتع ندهد و نیز در اموالی که شوهرش در طرف ازدواج و اشترااک در زند گی خانوادگی به دست او 
سیرده و او را مسلط بر آن ساخته خیانت نکند. 


پس معنای آیه مورد بحث این می شود که زنان مسلمان سزاوار است صفت صلاح را پیشه خود بسازند. که اگر چنین کنند 
قهرا قانتات خواهند بود» یعنی همواره و دائما شوهران خود را در هر چه که از ایشان بخواهند اطاعت خواهند کرد البته هر 
چیزی که با تمتع شوهران ارتباط داشته باشد. و واجب است بر آنان که جانب خود را در همه چیزهایی که متعلق حق شوهران 
است در غیاب شوهران حفظ کنند. 


و اما جمله: (بما عفظ اللْ) ظاهرا کلمه " ما" در آن مصدریه است و حرف (با) به اصطلاح بای آلت است. و معنای جمله این 
است که زنان مطیع شوهران خویشند. و حافظ غیب ایشانند به حفظی که خدا از حقوق ایشان کرده» چون قیمومت را برای 


آنان تشریع و اطاعتشان و حفظ غیبتشان را بر زنان واجب فرموده است. 


ممکن هم هست حرف (با) را برای مقابله بگیریم» که در این صورت معنای آیه چنین می شود: واجب است بر زنان قنوت و 
حفظ الغیب شوهران در مقابل این که خدای تعالی حقوق آنان را حفظ نموده. و آنان را- که در جاهلیت جزء انسانها به 


داخل مجتمع بشری نموده» و در این ظرف حقوقشان را احیا کرد و بر مردان واجب فرمود مهر و نفقه ایشان را بپردازند» ولی 
لبته در این میان معانی دیگری از ناحیه مفسرین برای آیه شده که ما از ذکر آنها صرفنظر کردیی چون آیه شریفه با هیچ 
یک از آنها مساعد نبود. 

تفای تقایرن سور موی ۲ کلیه ققود ‏ بهمضای شاه استکا از اطاعخ است. و مراد از خوف نشوز این 
است که علائم آن به تدریج پیدا شود؛ و معلوم گردد که خانم می خواهد ناسا ز گاری کند» و اگر در جمله: " فعظوهن " فای 
تفریع را آورد. و موعظه را نتیجه ترس از نشوزء قرار داد. نه از خود نشوزء شاید برای اين بوده که رعایت حال موعظه را در 


بین علاجهای سه گانه کرده باشد. و 
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بفهماند از میان این سه راه علاج موعظه علاسجی است که هم در حال نشوز مفید واقع می شود؛ و هم قبل از نشوز و هنگام 
پیدا شدن علامتهای آن و علاجهای سه گانه همان است که عبارت: 


" عون و اهیرومن فی المضاجع و اضربومن " بر آن دلاعلت می کند. و گو این که این راه های علاج با حرف و او به 
اک گز ت قتو و رت وان دای برترشب رون از بای آس‌تالع کنیی ازو اقب همه وس 
خواهد بفرماید اول او را موعظه کنید. اگر موعظه اثر نگذاشت با او قهر کنید» و رختخوابتان را جدا سازید» و اگر اين نیز مفید 
واقم نشد. او را بزنید دلیل براين که رعایت تدریج و ترتیب لازم است این است که ترتیب نامبرده به حسب طبع نیز وسایل 
گوناگونی از کیفر دادن است» هر کس بخواهد کسی را کیفر کند طبیعتا اول از درجه ضعیف آن شروع می کند. و سپس به 
تدریج کیفر را شدید و شدیدتر می سازد بنا بر این ترتیبی که از آیه فهمیده می شود از سیاق آن به دست می آید. نه از 


حرف واو. 


و ظاهر جمله:" و امجْرُومْن فی المَضاجع " اين است که بستر محفوظ باشد ولی در بستر با او قهر کند» مثلا در بستر پشت به 
یو ماوت تاه و وا طوی ص و سای وراه ار ان کی کی اس مان ات متا 
کردن بستر نیز اراده بشود» ولی بعید است (معمولا- وقتی بخواهند بگویند بسترت را از او جدا کن نمی گویند در بستر از او 
کناره بگیر) و ای بسا معنای اول از اين نظر تایید شود که مضجع را به لفظ جمع آورده. چون بنا بر این که منظور جدا کردن 
مضجع بوده باشد دیگر به حسب ظاهر احتیاج نبود کلمه نامبرده را به لفظ جمع بیاورد؛ و کثرت را بفهماند (زیرا کسی؛ 
همسرش مضاجع دارد که هر شب با او بخوابد) " مترجم ". 


و 


" فان أطعتکم فلا نیوا علیهن سبیلا ...۰" 


یعنی اگر در اثر اعمال آن سه راه علاج به اطاعت شما در آمدند» دیگر علیه آنان بهانه جویی مکنید. و با این که اطاعت شما 
هی کتقك باق اکنت و راوگان دفال باه تکرفیو وی ار اند لب تا تفیل مین کذ یه این که ان الله کان غاا ۱ 
و اعلام می دارد به این که مقام پرورد گارشان علی و کبیر است» پس از قدرت و تفوقی که بر زنان خود دارند مغرور نشوند و 
سوء استفاده ننموده در اثر غرور به آنها ظلم و استعلا و استکبار نکنند» و همواره به یاد علو مقام پرورد گارشان باشند. 


"و لتاق دما نار ..* 
کلمه (شقاق) به معنای قهر کردن و عداوت است. خدای سبحان برای مواردی که 
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احتمال برود کار زن و شوهر به دشمنی بیانجامد دستور داده یک حکم از طرف زن» و یک حکم از طرف مرد به مساله 
رسید گی کنند. زیرا دخالت یک حکم این خطر را دارد که او جانب یک طرف را بگیرد و حکم جاثرانه کند» و معنای اینکه 
قرمووت ان تیدا اضااحا بوفق ال یمتا این است که کر واقما نهر دم طرق نزاع بنای اصلاح داشته باشند» و عناد و لجبازی 
در کارشان نباشد خدای تعالی به وسیله این دو حکم بین آن دو توافق و اصلاح بر قرار می کند. چون وقتی دو طرف زمام 
اختیار خود را به حکم خود بدهند (حکمی که خودشان پسندیده اند) قهرا توافق حاصل می شود. 

ولی در آیه شریفه حصول توافق را به خدای تعالی نسبت داده» به اینکه سبب عادی یعنی اصلاح خواهی آن دو تسلیم بودنشان 
در برابر حکمی که حکم ها می کنند در کار هست. و باید نتیجه را به این سبب نسبت بدهد» لیکن به خدای تعالی نسبت داد 
از اس کت ی زا به صاخبتق رخف یی آعر ا موی انا کال لس ی «وعاست این له را 


گفتاری در معنای قیمومت مردان بر زنان 


این معنا بر احدی پوشیده نیست» که قرآن کریم همواره عقل سالم انسان ها را تقویت می کند» و جانب عقل را بر هوای نفس 
و پیروی شهوات و دلدادگی در برابر عواطف و احساسات تند و تیز ترجیح می دهد. و در حفظ این ودیعه الهی از اين که 
برای این که آیاتی که به صراحت و یا به اشاره و به هر زبان و بیانی این معنا را افاده می کند یکی دو تا ده تا نیست که ما آنها 


را نقل کنیم. 


قرآن کریم در عین حال مساله عواطف پاک و درست و آثار خوبی که آن عواطف در تربیت افراد دارد از نظر دور نداشته» 


اثر آن را در استواری امر جامعه پذیرفته» در آیه شریفه: 


" شا علی الکفار رَماء ینم " (۱) دو صفت از صفات عاطفی را به عنوان دو صفت ممدوح مومنین ذکر کرده. می فرماید 


مومنین نسبت به کفار خشن و بیرحمند» و نسبت به خودشان 


ص: ۵۴۵ 


۱- سوره فتح آیه ۳۹ 
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مهربانند. 


و در آیه:" توا ها و جعل کم موه و رت" (۱) مودت و رحمت را که اموری عاطفی هستنده دو تا نعمت از نعم 
خود شمرده و فرموده» از جنس خود شماء همسرانی برایتان قرار داد» تا دلهایتان با تمایل و عشق به آنان آرامش یابد» و بین 
شما مردان و همسران مودت و رحمت قرار داده و در آیه: قلْ من عم یه له ای رخ لمباده و ییات من الق" (0) 
علاقه به زینت و رزق طیب را که آن نیز مربوط به عواطف است مشروع معرفی نموده» به عنوان سرزنش از کسانی که آن را 


حرام دانسته اند فرموده: (بگو چه کسی زینت ها و رزق طیب را که خدا برای بند گانش پدید آورده تحریم کرده است؟). 


چیزی که هست قرآن کریم عواطف را از راه هماهنگ شدن با عقل تعدیل نموده عنوان پیروی عقل به آنها داده است. به 


در بعضی از مباحث سابق نیز گذشت که یکی از مراحل تقویت عقل در اسلام این است که احکامی را که تشریع کرده بر 
اساس تقویت عقل تشریع کرده. به شهادت این که هر عمل و حال و اختلافی که مضر به استقامت عقل است و باعث تیرگی 
آن در قضاوت و در اداره شژون مجتمعش می شود تحریم کرده نظیر شرب خمرء و قمارء و اقسام معاملات غرری» و دروغ و 


بهتان» و اقترا و غیت و امثال ۳ 


خوب معلوم است که هیچ دانشمندی از چنین شریعتی و با مطالعه همین مقدار از احکام آن جز این توقع ندارد که در مسائل 
کلی و جهات عمومی و اجتماعی زمام امر را به کسانی بسپارد که داشتن عقل بیشتر امتیاز آنان است. چون تدبیر امور 
اجتماعی از قبیل حکومت و قضا و جنگ نیازمند به عقل نیرومندتر است. و کسانی را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر 
و امیال نفسانی بیشتر است. از تصدی آن امور محروم سازد و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و 
ضعف عواطف. ممتاز از زنانند. و زنان به داشتن عقل کمتر و عواطف بیشتر ممتاز از مردانند. 


و اسلام همین کار را کرده, و در آیه ای که گذشت فرموده:" الرجال من علی الساء » سنت رسول خدا (صلی ال علیه و 


آله) نیز در طول زند گیش بر این جریان داشت» 


ص: م و( 


۱- سوره روم آیه ۳۱. 


۲- سوره اعراف آبه ۳ 
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یعنی هرگز زمام امور هیچ قومی را به دست زن نسپرد» و به هیچ زنی منصب قضا نداد و زنان را برای جنگیدن دعوت نکرد.- 
البته برای جنگیدن, نه صرف شرکت در جهاد؛ برای خدمت و جراحی و امثال آن-. و اما غیر این امور عامه و اجتماعی» از 
قبییل تعلیم و تعلم» و کسب. و پرستاری بیماران» و مداوای آنان؛ و امشال اين گونه امور که دخالت عواطف منافاتی با مفید 
بر اجازه این گونه کارها برای زنان نیست» چون لازمه حریت زن در اراده و عمل شخصی این است که بتواند این گونه کارها 
را انجام دهد چون معنا ندارد از یک طرف زنان را در اين گونه امور از تحت ولایت مردان خارج بداند» و ملکیت آنان را در 
قبال مردان معتبر بشمارد؛ و از سوی دیگر نهیشان کند از اين که به نحوی از انحا ملکشان را اداره و اصلاح کنند. و همچنین 
معنا ندارد به آنان حق دهد که برای دفاع از خود در محکمه شرع طرح دعوی کنند و يا شهادت بدهند» و در عین حال از 


آمدن در محکمه و حضور نزد والی با قاضی جلوگیرشان شود. و همچنین سایر لوازم استقلال و آزادی. 


بلی دامنه استقلال و آزادی زنان تا آنجایی گسترده است که به حق شوهر مزاحمت نداشته باشد» چون گفتیم در صورتی که 
شوهر در وطن حاضر باشد زن در تحت قیمومت او است. البته قیمومت اطاعت و در صورتی که حاضر نباشد مثلا به سفر رفته 
باشد موظف است غیبت او را حفظ کند. و معلوم است که با در نظر گرفتن این دو وظیفه هیچ یک از شوون جایز زن در 
صورتی که مزاحم با این دو وظیفه باشد دیگر جایز و ممضی نیست. 


بحث روایتی (رواباتی در ذیل آبات گذشته مربوط به مسالت فضل الهی روابط زن و شوهر ...) 


اشاره 


مص 


در مجمع البیان در ذیل آیه شریفه:" و لا توا ما فضّل له ...0۳ گفته: معنایش این است که هیچ یکک از شما نگویید ای 
کاش فلان نعمت و آن زن زیبا که فلان آقا دارد من می داشتم برای اينکه چنین آرزویی حسد به شمار می آید. ولی می 
توانید بگویید: پرورد گارا مثل آن نعمت و مثل آن زن را به من نیز مرحمت بفرما آن گاه اضافه کرده همین معنا از امام صادق 
(علیه السلام) روایت شده است (۱). 


ملف قدس سره: عیاشی نیز در تفسیر خود نظیر این معنا را از امام صادق (علیه السلام) 


ص: 25۷ 
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نقل کرده است (1). 


تا ات نت تا " ذلک فضل 
له هه ال من اقباهه و کر در سر خیله و 5۱ جوا ما سل ال بهبَفشکم علی بخض " فرموده اند: این آیات در باره 
علی (علیه السلام) نازل شده است (۲). 


ملف قدس سره البته منظور روایت مذ کور تطبیق فضایل علی (علیه السلام) بر آیه های نامبرده است. 


و در کافی و تفسیر قمی از ابراهیم بن ابی البلاد از پدرش از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: هیچ کس 
نیست که خدا رزقش را مقدر نکرده باشد. هر نفسی از ناحیه خدای تعالی رزقش از راه حلال و توأآم با عافیت معین شده» ولی 
برای امتحان همان رزق را از راه حرام برایش پیش می آورد تا معلوم شود آیا دست به حرام دراز می کند يا نم اگر دست به 
سوی آن حرام دراز کرد. خدای تعالی همان مقدار از رزق حلالش را به عنوان تقاص سلب می کند. البته نزد خدا غیر این د 
زان تفیل ساره سای شم قفا یر ره ک رود یف ی اه اه از در راز قفا از 
4 مکش 


مولف قدس سره: این روایت را عیاشی از اسماعیل بن کثیر نقل کرده» (و آخر سند را بریده) که رسول خدا چنین فرمود (۴): 
و نیز این معنا از ابی الهذیل از امام صادق (علیه السلام) روایت شده (۵)» و قمی نیز قریب به آن را در تفسیر خود از حسین بن 
مسلم از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است (2). 


در سابق در ذیل آیه: "و لزق من شاء یر حساب " (4۷ در جلد سوم عربی اين کتاب بحثی پیرامون حقیقت رزق. و اين 


که خدای تعالی ضامن آن است؛ و اد ین که رزق دو قسم است. حلال و حرام گذراندیم خواننده عزیز به آنجا مراجعه کند. 


ص: ۸( 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۹ حدیث ۱۱۵. 
۲- تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۶۶ حدیث .٩‏ 

۳-فروع کافی ج ۵ ص ۸۰ حدیث ۲. [.....] 
۴ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۹ حدیث ۱۱۶. 
۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۳۹ حدیث ۱۱۷. 
۶ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۰ حدیث ۱۱۹. 


۷- سوره بقره آبه ۳ 
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و در صحیح ترمذی از ابن مسعود روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: از خدای تعالی فضل او را 
بطلبید که خدا در خواست از او را دوست می دارد (۱). 


و در الدر المنثور است که ابن جریر از طریق حکیم بن جبیر از مردی که نامش را نبرده روایت آورده که او گفت رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرمود: از خدا فضل او را بطلیید که خدای تعالی دوست می دارد بند گانش از فضلش طلب کنند» و یکی 
از بهترین عبادتها انتظار فرج (۲) است. 


و 


و شیخ طوسی در تهذیب بسند خود از زراره روایت آورده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که آیه: " و لکل 
جعلنا موالی ما ترک الوالتدان و لبون " را می خواند. و می فرمود: منظور خدای تعالی از این موالی اولی الارحام است. که 
در ارث بردن» اولای از دیگرانند و منظور اولیا نعمت نیست. بلکه منظور این است که هر خویشاوند که به میت و به رحمی 


که میت را به سوی خود می کشاند نزدیک تر است او از دیگران به بردن ارش سزاوارتر است (۳). 


و در همان کتاب به سند خود از ابراهيم بن محرز روایت کرده که گفت من نزد امام ابی جعفر (علیه السلام) حاضر بودم؛ که 
خر دشن باشاه یاک دای ای اعتا رای زابه دست فرش فاعم وف فرع الشعال قافن علي انسای که آنم سم 


هیچ ارزش و اعتباری ندارد (۴). 


و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم از طریق اشعث بن عبد الملک از حسن روایت کرده که گفت: زنی نزد رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) آمد» و از شوهرش شکایت کرد که به وی سیلی زده است. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: باید 
فاص قود لک هن تگذاشت که آ ید قر بقه ‏ تال تتافرن علی تسام باون قبه‌و ون ندون قصامن بر کقت روا 


مولف قدس سره: الدر المنثور این روایت را به چند طریق دیگر از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) 
ص: ای( 

۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۴۹. 

۳- التهذیب ج ٩‏ ص ۲۶۸ حدیث ۲. 


۴- التهذیب ج ۸ ص ۸۸ حدیث ۲۲۱. 
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نقل کرده» و در بعضی از آن طرق چنین آمده: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود تو چیزی می خواستی و لیکن خدای 
تعالی چیزی دیگر را خواست (۱) و شاید مورد آن زن از موارد نشوز بوده» و گرنه ذبل آیه شریفه که می فرماید: " بٍن 


و 


طقتکم فلا توا یهن سبیلا " (اگر زن در اطاعت شما باشد به هیچ راهی نمی توانید به او ستم کنید) منافات با روایت دارد. 


در ظاهر این روایات اشکال دیگری هست. از این جهت که از ظاهر آنها بر می آید این که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
فرمود: " القصاص " (باید قصاص شود) بیان حکم مساله ای است که آن زن پرسیده نه این که آن جناب به عنوان یک قاضی 
حکم به قصاص کرده باشد. چون اگر چنین بوده باید هر دو طرف دعوی در محکمه حاضر شده باشند و لازمه بیان حکم 
بودن این است که آیه شریفه " الرجال " برای تخطئه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نازل شده باشد» و خواسته باشد بفرماید 
پیامبر در حکمی که کرد و تشریعی که فرمود اشتباه کرد» و این با عصمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) منافات دارده نسخ 
هم نمی تواند باشد زیرا نسخ وقتی تصور دارد که به حکم منسوخ عمل شده باشد. و معلوم است که به چنین قصاصی که 
گفتیم یک طرفی است عمل نشده بود. 


ممکن است بگویید: خدای تعالی در قرآن کریم چند جا احکام رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را برداشته و یا در جایی که 


آن جناب حکمی که باید می کرد و نکرده حکم فرموده چه عیبی دارد که این مورد هم از آن موارد باشد؟. 


جوابش این است که درست است که خدای تعالی در بعضی از احکام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تصرف کرده. یا 
برداشته» و یا حکمی که آن جناب نکرده وضع نموده. و لیکن اين تنها در احکامی است که آن جناب به عنوان ولاعیت بر 
جامعه کرده است. نه در احکامی که برای امت و جامعه تشریع کرده» تصرف در احکام تشریعی آن جناب تخطثه آن جناب 


بوده و باطل اسنت: 


و در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر (علیه السلام) آمده که کلمه (قانتات) را به معنای زنان مطیع تفسیر فرموده 
اس 


1 مر ه تم‎ ٩, 


و در مجمع البیان در تفسیر جمله: " فعظومُنْ و اهُجْرومْن فی المضاجع و اضربوهن ی 


از امام ایی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هجر در مضاجع به این است که در 


ص: ۵0۰ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۱۵۱ 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۳۷. 
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رختخواب زن برود ولی پشت خود را به او کند. و نیز در معنای (زدن) از آن جناب روایت کرده که باید با مسواکک او را زد 
9 


دی کافیصتا وه از انب از امتام موی رل مب ووانت کرده. که دن تفس مخنله: فان وا حکماً من أخله و 
ود او " فرمود: این دو حکم باید با زن و شوهر شرط کنند» که هر حکمی که کردند آن دو قبول کنند؛ اگر حکم 
کردند که باید از هم جدا شوند بپذیرند» و اگر حکم کردند که باید با هم باشند بپذیرند (۲). 


مولف قدس سره: این معنا و همچنین قریب به آن به چند طریق دیگر هم در کافی و هم در تفسیر عیاشی آمده است. 
و در تفسیر عیاشی از ابن مسلم از امام باقر (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: 


امیر الممنین در مورد زنی که به ازدواج مردی در آمده بود و مرد با او و کسان او شرط کرده بود که اگر همسری دیگر 
اختیار کند و از او کناره گیری نماید و یا کنیزی بر سرش بگیرد خود به خود طالق باشد» چنین قضاوت کرد: که شرط خدا 
قبل از شرط شما واجب الوفا است. (و خدای تعالی قبل از اینکه شما چنین شرطی بکنید بر عموم امت شرط کرد که مرد؛ 
اختیار گرفتن چهار همسر را دارد) بنا بر این شوهر اگر خواست می تواند به شرط خود وفا کند و اگر خواست می تواند او را 
طلاق ندهد. و همسر دیگری نیز بگیرد و یا کنیزی اختیار کند؛ و اگر او سر راهش را بگیرد. شوهر می تواند قهر کند. و در 
بستر پشت به او بخوابد زیرا خدای تعالی فرمودد؟قالکنو ممل کم من سر نی ز لاک 3ج ونر دز باره گرفتن 
کنیزان فرموده: احل لکم ما ملکت ایمانکم و اه اه نی یه وی این تور ری 2 
هروه فی العضاجم و ارو فان نکم قلا توا عَیهن سب | رد ال کان عَلیّ کیر" (۳ 


و در الدر المنثور (۴) است که بیهقی از اسما بنت یزید انصاری روایت کرده که نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شده در 
حالی که آن جناب در بین اصحابش قرار داشت. اسما عرضه داشت: پدر و مادرم فدایت باد» من از طرف زنان خدمت شما 
آمده ام با رسول اللّه جانم به فدایت بدان که هیچ زنی در شرق و غرب از آمدن من به نزد تو خبردار نشده» مگر آن که 


نظریه اش 


ص: ۵۵۱ 


۱- تفسیر مجمع البیان ج ۲ ص ۹٩۵‏ جزء ۵ طبع بیروت. 
۲- فروع کافی ج ۶ ص ۱۳۶ حدیث ۳. 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۴۰ حدیث ۰۱۲۱ [ ۳ 
۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۵۳. 
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مثل همین نظریه ای است که من عرض می کنم. 


خدای تعالی تو را به حق مبعوث کرد به سوی مردان و زنان (عالم) و ما به تو ایمان آوردیم و به معبود تو که تو را فرستاده نیز 
ایمان آوردیم و ما طایفه زنان محصور در چهار دیواری خانه هاء و تحت سیطره مردان هستیمء و در عين حال پایه و اساس 
خانه و زندگی شما مردانیم این ماثیم که شهوات شما را بر می آوریم و به فرزندان شما حامله می شویم» و اما شما مردان در 
دین اسلام برتری هایی بر ما یافته اید» شما به نمازهای جمعه. و جماعت و به عیادت بیماران و به تشییع جنازه می رویدء همه 
ساله می توانید پشت سر هم به حج بروبد» و از همه ابنها ارزنده تر این که شما مردان می توانید در راه خدا جهاد کنیدء و 
چون شمابه سوی حح و یا عمره و یابه سوی جهاد می روید اموال شما را حفظ می کنیم. و برای شما پارچه می بافیم. تا 
لباس برایتان بدوزيم و اموال شما را تر و خشک می کنیم (در نسخه ای دیگر آمده اولادتان را تربیت می کنیم) پس آیا در 
اجر و واب با شما شریک نیستیم؟ حضرت با همه رخسارش روی به اصحاب خود کرد و سپس فرمود: آیا سخن هیچ زنی 
بهتر از سوال این زن در باره امر دینیش شنیده ابد؟ عرضه داشتند: با رسول ال هیچ احتمال نمی دادیم زنی به چنین مطالبی 
راه پیدا کند. آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) متوجه آن زن شد. و سپس به وی فرمود: ای زن برگرد» و به همه زنانی 
که این سژال را دارندء اعلام کن که همین که شما به خوبی شوهرداری کنید. حشنودی او را به دست آورید و تابع موافقت 
اوتاشته انعر هبه اعها سعادل انستبا انعر هیه آنهاتی کهرای ردان شمردی زود کشت در مان کاه قلتع تیال 
مکرر می گفت:" لا اله الا ال له اکبر " 


مولف قدس سره: روایات در اين معنا در جوامع حدیث از طرق شیعه و اهل سنت بسیار وارد شده و از میان همه آن روایات 
زیباتر روایتی است که مرحوم کلینی در کافی از ابی ابراهیم موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: (جهاد زن این 
است که نیکو شوهرداری کند) (۱) و از جامع ترین کلمات در این باره سخنی است که در نهج البلاغه آمده. سخنی که 
علاوه بر جامعیت مشتمل است برأس اساس تشریم احکام راجم به زنان (۲) و این سخن را کافی نیز به سند خود از عبد ال 
بن کثیر از امام صادق (علیه السلام) از علی بن اپی طالب (علیه السلام) نقل کرده (۳) و نیز به سند خود از اصبغ بن نباته از آن 


جناب آورده. 
ص: ۵۵۲ 
۱- فروع کافی ج ۵ ص ۵۰۷ حدیث ۴. 


۲- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۴۰۵ رساله ۳۱. 


۳ فروع کافی ج ۵ ص ۵۱۰ حدیث ۳ 
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که در نامه ای که به فرزندش نوشته فرموده: " آن المراه ریحانه و لیست بقهرمانه " (۱ (زن ریحانه است نه قهرمان). 


و هم چنین کلام دیگری که در این باره از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل شده که فرمود: (زن لعبت است؛ هر کس او 
را گرفت مراقب باشد ضایعش نسازد) آری رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تعجب می کرد از مردی که همسرش را می 
زند» و آن گاه با همان دست با وی معانقه می کند (۲). 


در کافی نیز به سند خود از ابی مریم از امام ای جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
فرمود: (آیا جای تعجب نیست که کسی همسرش را بزند» و آن گاه با او دست به گردن شود؟ و امثال این بیانات در احادیث 
بسیار زیاد است» که اگر کسی در آنها دقت کند نظریه اسلام در باره زنان را درک می کند (۳. 


حال به بحثی که پیرامون داستان اسماء دختر یزید انصاری داشتیم بر می گردیم؛ اگر کسی در این حدیث و در نظایر آن که 
داستانهایی از مراجعه زنان به رسول خدا (صلی اله علیه و آله) و گفتگویشان با آن جناب در مسائل راجع به شرایع دین را 
حکایت می کند. و نیز در احادیثی که از حقوق مختلف زنان خبر می دهد دقت کند. این معنا برایش روشن می شود که زنان 
در عین این که در حجابند» و مسئولیتشان اداره داخل خانه ها است. و بیشتر به شوون زندگی منزلی می پردازند در عين حال 
ممنوع از مراوده و آمد و شد به نزد ولی ام و نیز تلاش در حل مشکلاتی که احیانا پیش می آید نبوده اند» و اين همان 
آزادی عقیده ای است که ما در ضمن بحث پیرامون آزادی عقیده در آخر سوره آل عمران در باره اش بحث کردیم. و از 


حد بت نامبرده و نظایر آن سه نکته استفاده می شود. 
استفاده سه نکته از روایت اسماء بنت یز ید» پیرامون موقعیت و شخصیت زن در اسلام 


اول این که طربقه مرضیه زن در اسلام ان است که به تدبیر امور داخلی منزل و تربیت اولاد پپردازد» و این طربقه در عين این 
که سنتی است پسندیده و غیر واجب و لیکن ترغیب و تشویقهایی که در باره آن شده- از آنجایی که جو مسلمین جو تقوا 
و به دست آوردن رضای خدا و ترجیح وابهای آخرت بر بهره های دنیوی» و تربیت بر اساس اخلاق صالحه زنان یعنی عفت و 
حیا و محت اولاد و عشق ورزیدن به زندگی در محیط خانه و امثال آن بوده- این سنت مستحبٍ هم چنان محفوظ مانده 


است. 


ص: ۲( 


۱- فروع کافی ج ۵ ص ۵۱۰ ذیل حدیث ۳. 
۲- فروع کافی ج ۵ ص ۵۱۰ ذیل حدیث ۲. 
۳ فروع کافی جلد ۵ ص ۵۰۹ حدیث 1. 
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اشتغال به این شژون و اهتمامی که در زنده نگه داشتن عواطف پاکی که خدای عز و جل در وجود زنان به ودیعه سپرده زنان 
را مشغول به خود کرد و فرصتشان نداد که در مجامع مردان داخل شده. و با آنان حتی در حدودی که خدا به آنان اجازه 
داده بود اختلاط کنند» شاهد این معنا همین است که این سنت هم چنان در بین مسلمانان در طول قرنهای طولانی روی پای 
خود ایستاده بود» تا آن که بی بندوباری زنان مغرب زمین به عنوان آزادی زنان در جوامع مسلمین رخنه یافت. و بدون اینکه 
مسلمانان خودشان متوجه شوند بدترین جنایات را بر مرد و زنشان وارد آورد» و آن عبارت بود از تباهی اخلاقء و فساد 


زند گی» و بزودی دود این افسار گسیختگی به چشمشان خواهد رفت. 


از آسمان و زمين برخوردار می شدند و لیکن آیات خدا را تکذیب کردند. و نتیجه اش این شد که گرفتار شدند. 


دوم اینکه جای تردیدی باقی نمی ماند که ممنوعیت زنان از شرکت در امر جهاد و امر قضاوت و حکومت بر مردم سنت 


واجبی بوده یت ان 
ارزش احکام اسلامی در محیط و ظرف احتماعی تحت حاکمیت اسلام» معلوم می گردد 


سوم این که اسلام این محرومیت زنان را مهمل نگذاشته و آن را به مزیتی برابر آن جبران کرده است؛ مثلا-اگر زنان از 
فضیلت جهاد در راه خدا محروم شده اند خدای تعالی این فضیلت را به فضیلتی دیگر معادل آن جبران نموده؛ و مزایا و 
فضایلی به او داده که در آن افتخاراتی حقیقی هست. مثلا اسلام نیکو شوهرداری کردن را جهاد زن قرار داده» و شاید همین 
مطلب در بین ما (البته مایی که فعلا در ظرف زند گی فاسدی قرار داریم) آن طور که هست ارزش خود را نشان ندهد و لیکن 
در ظرف زندگی ای که اسلام حاکم بر آن است (و در آن ظرف برای هر چیزی به مقدار ارزش واقعیتش ارج نهاده می شود 
و در آن همه تلاشها و رقابت ها بر سر فضایلی از انسانیت است که مورد رضامندی خدای سبحان باشد. خدایی که ارزش هر 
یک از فضایل را آن طور که هست می شناسد. و برای سلوک هر انسانی مسلکی را معین نموده» و آن انسان را به پیمودن آن 
مسلک تشویق نموده» و برای ملالزم بودن خطی که برایش ترسیم کرده بها و ارزشی معین کرده. که معادل انواع خدمات 
انسانی» و معادل اعمال آن است) در چنین ظرفی دیگر هیچ خطی بر خطی دیگر برتری ندارد؛ ساده تر بگویم در چنین ظرفی 
فضیلت آن مردی که در معر که قتال حاضر می شود. و با کمال سخاوت خون خود را ایثار می کند» از فضیلت زنی که وظیفه 
شوهرداریش را انجام می دهد برتر نیست. و نیز آن مرد حاکمی که سرپرستی جامعه را به عهده گرفته» چرخ زند گی مجتمع 


را می چرخاند. هیچ 


ص: 2۴ 
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افتخاری بر آن زن ندارد» و آن مردی که بر مسند قضا تکیه زده هیچ برتری نسبت به زنی که کود کش را تر و خشک می کند 
ندارد» چون منصب حکومت و قضا- البته برای کسی که در آن دو منصب طبق حق عمل کند. و حق را به حق دار برساند- 
جز خون دل و مشقت دنیوی اثری ندارد چون در ظرف اسلام و برای مرد مسلمان قبول این منصب ها در حقیقت خود را به 
معرض مخاطر و مهالک افکندن است. چون هر لحظه ممکن است حق بیچاره ای را که به جز رب العالمین حامی یی ندارد 
ضایع ک 1 ریک لبالمزصاو " (۱) رب العالمینی که در کمین ستمکاران است. بنا بر این چه افتخاری هست برای مردان بر 
ات کف کر ام مت لها را تمه ای اس اس که تالم از آنان مق ام و از آنان جر و ری و انم 
و برایشان خطی دیگر ترسیم کرده. که باید ملازم خط خود باشند و راه خود را بروند. 


پس در مجتمع اسلامی این پستها وقتی افتخار می شود و زمانی اثر خود را می بخشد. و وقتی تعبد به آن برای صاحبش 
صحیح و مشروع می گردد» که صاحبش در پذیرفتن آن نوعی ایثار کرده باشد. و طوری تربیت شده باشد که هر پستی را که 
اجتماع به او می دهد در نظرش مسئولیت و بار گران باشد و در قبول آن از خود گذشتگی به خرج دهدء در چنین مجتمعی 
اگر به مرد بگویند تو باید به میدان جنگ بروی, یا کشور را اداره کنی به خاطر رضای خدا این بار سنگین را به دوش می 
کشد. و اگر به زن بگویند تو باید در خانه بمانی و نسل را تربیت کنی. او نیز به خاطر خدا قبول می کند. و هیچ تناقضی هم 
در این دو قسم حکم نمی بیند. 

آری اختاحف شوون و مقامات اجتماعی و اعمال بشری به حسب اختلاف مجتمعات» و جو آنها چیزی نیست که کسی بتواند 
آن را انکار کند» یک سرباز» یا یک حاکم. و یا یک قاضی مسلمان اگر افتخار می کند به خاطر یک احترام خرافی و غیر 
واقعی نیست. بلکه یک کرامت واقعی است. و آن این است که توانسته در راه خدا مسئولیتی سنگین را به عهده بگیرد» ولی 
یک سرباز غیر مسلمان که در محیطی مادی تربیت يافته؛ او نیز در جنگیدن و خون دادن و اينکه حاضر شده است جان خود را 
در راه وطن خود بدهد افتخار می نماید» لیکن به خاطر یک احترام خرافی» و غیر واقعی افتخار می کند» و آن این است که 
وقتی کشته شد و به اعتقاد او نابود و هیچ و پوچ گشت. مردم نامش را در فهرست فداکاران در راه وطن می برند» و از خود 


و همچنین یک ستاره سینما در آن جامعه احترامی پیدا می کند. که حتی رئیس 


ص: ۵۵۵ 


۱- سوره فجر آبه ۴ 
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جمعیت ها که یک امر ناچیز و حقیر را تعظیم و یک امر مهم و ارزنده را تحقیر می کنند» پس هیچ بعید نیست که اسلام 
اموری را تعظیم کند. و ما مسلمانانی که در محیط مادیت و غرب زدگی بار آمده ایم آن را حقیر بشماریم یا اسلام اموری را 
حقیر بشمارد که در چشم و درک ما بسیار عظیم باشد و بر سر آنها سر و دست بشکنيم» و ظرف در صدر اسلام ظرف تقوا و 


ایثار آخرت بر دنیا بود» نه ظرفی که فعلا ما داریم. 


ص: مره( 
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سوره النساء (۴): آیات ۳۶ تا ۴۲ 
اشاره 


و اعدا ال و لا تشر کوا به ۳ و با ین اٍخسان ی الزبی و الیتامی و الساکین و الجار وی القزبی و اْجار اجب و 
الصَاحب بانب و ان البیل و ماعلکث آنما مانکم ان ال اب من کان مخت خر (۳۶ لین ون و یمرو اس 
یل و یکتمون ما آنام له ینف له و آخ نا لکافرینعیذابً نی ۳۵ و لین وم رنه لاس و لاو 
ال و لا بل ای تن بگن اما قرب تماقا ۳۸ ما دایم وبا مار و اقا رهم 
ال و کال بهم علیماً (۳۹ اد له لا یسم ال ره و ان کی - خسته تضاغنها ات مق لدنه آجرا ما (۴0) 


ات 
۳ 


فکیت ذا جْنا من کل مه بشهید و جْنا بک علی هژّلاء شهیدا (۴۱) 7 وم دود نان کعراه عضنوا التتول له تموع 
الأض و لا یکتَمون ال عدیثاً (۴۷) 


ترجمه آبات 


و خدا را پپرستید. و چیزی شریک او مگیرید» و به پدر و مادر احسان کنید. و همچنین به خویشاوندان, و یتیمان و مسکینان و 
همسایه نزدیک و همسایه دور» و رفیق مصاحب و در راه مانده و بردگان که مملوکک شمایند» که خدا افرادی را که متبختر و 


ره بزر کق تن و به یک ال خر می فروقا عیشت ی سار( 


ص: ۵۵۷ 
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همان کسانی که بخل می ورزند» و دیگران را نیز به بخل دعوت می کنند» و آنچه خدا از فضل خود به آنان روزی کرده 
کتمان می کنند» و ما برای کفرپیشگان عذابی تهیه کرده ایم که در برابر تبخترشان خوارشان سازد (۳۷). 


همان کسانی که اموال خود را به عنوان ریا انفاق می کنند» و به خدا و روز قيامت ایمان ندارند» و معلوم است کسی که 


قرینش شیطان باشد. چه بد قرینی دارد (۳۸). 


چه می شد و چه ضرری برایشان داشت اگر به خدا و روز جزا ایمان می آوردند؟ و از آنچه خدا روزیشان کرده انفاق می 


نمودند» با اینکه خدا به وضعشان دانا است؟ (۳۹). 


و خدا به سنگینی یک ذره ظلم نمی کند» و اگر عمل آنان حسنه باشد آن را مضاعف می کند. و از ناحیه خود اجری عظیم 
می دهد (۴۰). 


و حال که ایمان نیاوردند»- چه حالی خواهند داشت؟ در آن روزی که از هر امتی گواهی بياوريم» و تو را نیز به عنوان گواه بر 


این امت حاضر سازیم؟ (۴۱). 


در آن روز کسانی که کفر ورزیدند و رسول را نافرمانی کردند آرزو می کنند ای کاش با خاک یکسان شده بودیم و پیام 
خدا را کتمان نمی کردیم (۴۲) 


بیان آیات 
اشاره 


هفت آیه است که در آن مسلمین را تشویق و تحریک بر احسان و انفاق در راه خدا نموده» و در ازای آن وعده جمیل داده و 
ترکك آن را که يا به انگیزه بخل است. و يا به انگیزه انفاق در راه خود نمایی است» مذمت کرده است»- آری کسی هم که به 
عنوان خود نمابی انفاق می کند انفاق در راه خدا را ترکك کرده است. 


در جمله " و اعْْدُوا ال و لا تشر کوا به مین" به توحید عملی دعوت شده است 


"و ایلوا له و لا تشرکوا به یا" این جمله دعوت به توحبد می کند» اما توحید عملی و آن این است که شخص موحد 


ثواب آخرت را بخواهد. نه اينکه هوای نفس را پیروی نموده» آن را شریکك خدای تعالی در پیروی خود بداند. 


دلیل بر این معا کهعنظوز توحید غملی هی باشد این است که دنبال جمله:" و اغندوا الله " فرموده: و لا تشر کوا به شا ...۳ 
#یعتا همیخ ما را لین کراین کف ایا لا تب من کان شتا مورا ک ور روابانت فرتو ده اک مخال فشرره 
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تعالی ش رک می ورزند» چون تنها او را نمی پرستند» هوای نفسشان را نیز پرستش می کنند. 


آن گاه می فرماید:" و ما ذا علیهع ز منوا پلله و الیزم ار و واه که از آن استفاده می شود اگر بخیل و ریا کار با بخل 


خود و با ریا کاریش به خدا شرکک می ورزد. علتش این ن است که به روز جزا ایمان ندارد. 


و دز جای دیگر با علت این اتترافها را تداشعن تن ایمان بروز حساب دانسته فرموده: "ولا تعالهوی تیضلکک عن تبیل له 
لین ض وت عن عپیل الم عذات شدٍید بما شوا یم الحساب " (۱ (پیروی هوای نفس مکن و گرنه تو را از راه خدا 
دور می کند. و محققا علت دور شدن کسانی که از راه خدا دور می شوند این است که روز حساب را فراموش کرده اند و به 


۳1 


آن گاه در جای دیگر هواپرستی را شرکک خوانده و فرموده:" أ فا یت من اتحذ له وا و له ال علی علم ۲ (۲). 


پس با همه این آیات روشن ساخت که توحبد عملی عبارت است از این که انسان عملی را که انجام می دهد صرفا برای آن 
انجام دهد که واب خدای را به دست آورد» و در حين عمل به باد روز حساب باشد» روزی که روز ظهور ثوابها و عقابها 
است. و شرک در عمل این است که انسان روز جزا را فراموش کنده- و معلوم است که اگر ایمان به آن داشته باشد فراموشش 
نمی کند.- و در نتیجه عملی را که می کند به منظور تحصیل مثوبت نباشد» بلکه برای هدفی باشد که هوای نفسش آن هدف 
را در نظرش جلوه داده» از قبیل مال دنیاه و یا ستایش مردم. و یا امثال آن» چنین انسانی هوای نفس خود را رو بروی خود قرار 


داده» و مانند پرستش خدا آن را می پرستد. و شریکك خدایش قرار می دهد. 


پس مراد از عبادت خدا و اخلاص برای او و عبادت این شد که عبادت را فقط و فقط به خاطر رضای خدا و به منظور تحصیل 
مثوبات او بیاورد؛ نه به خاطر پیروی هوای نفس. 


ف 


"و بالْولد: ین !2 خسانا ... أَیْمانکم " ظاهرا کلمه " احسانا " مفعول مطلق برای فعلی تقدیری باشد. و تقدیر آیه " احسنوا 


۱- سوره ص آیه ۲۶. 
۲- آیا دیدی آن کسی را که هوای نفس خود را معبود خود گرفت. و خدای تعالی او را با این که عالم بود گمراه کرد. سوره 
جائه آبه ۲۲. 
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بالوالدین احسانا" باشد. و کلمه " احسانا" هم با حرف (با) متعدی می شود و هم با حرف (الی؛ هم گفته می شود: " احسنت 


به " و هم گفته می و ادن الیه به او احسان کردم. 


کلمه " بذی القربی " عطف است به کلمه " بالوالدین » و همچنین کلمات بعد» که همه عطف به آنند» و معنای کلمه " ذو 
القرمی ‏ خر شاوت1 و متام دو جمله " الجار ذٍی یی "و" الجار الْجْنّب " از آنجا که در مقابل هم قرار گرفته اند اولی 
همسایه نزدیک و دومی همسایه دور است» چون کلمه (جنب) به معنای اجنبی است. و در اینجا قرینه نامبرده معنای دور را به 
آن می دهد. و منظور از این دوری و نزدیکی دوری و نزدیکی از نظر خانه است» در روایت هم از رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) نقل شده که همسایه را تحدید فرمود به کسی که بین خانه تو و خانه او چهل ذراع» یعنی بیست ذرع فاصله باشدء و در 
روایتی دیگر تحدید شده به چهل خانه, که احتمال دارد روایت اولی خواسته باشد همسایه نزدیکک را تحدید کند و دومی 


همسابه دور را. 


و جمله " الصاحب بالجنْب " به معنای کسی است که پهلوی آدمی باشد» حال یا در سفر از سایر رفقا به انسان نزدیکتر باشدء و 
یا در حضر خانه اش دیوار به دیوار آدمی باشد» و یا در جای دیگر مصاحب آدمی باشد. و کلمه (ابن السبیل) به معنای کسی 
است که در سفر فقیر شده باشد. و یا اگر او را (پسر راه) خوانده اند» از این بابت است که به غیر از راه کسی نیست که وی 
منسوب به او باشد» تنها این مقدار به او معرفت داریم که در راه سفر است. به این جهت او را پسر راه خوانده اند و اما اين که 
فقیر و بی زاد و راحله هم هست از خارج مفهوم کلمه به دست می آید- و خود کلمه (ابن السبیل) بر آن دلاعلت ندارد- و 
متطوز از جمله( ساعلکت آیمانکز ‏ برد گان از کنر وخاام استه به زاین که نی طارفه را مر هداد کساتی که بازد یه 
نان بان کرد شاو ان راکو کهرشر آزید کاخ تغیر تین فندیه مامت ماک ای کشا 
مالک آن شده اید. با اين که باید تعبیر کرد به (من ملکت ایمانکم- کسی که شما مالک او شده اید) (و شاید این تبدیل 
عبارت از ناحیه اسلام و برای این بوده که اسلام از مالک شدن انسانها کراهت دارد). 

"ولتت خن کان نصا مورا کلیمرستال)هععهای کی است که هتفر بالات تخود تلم و اتف آروا 
در نظر خودش شخصی بسیار بزرگ جلوه داده؛ در نتیجه دچار به کبر گشته؛ از راه صواب گمراه شده است. اسب را هم اگر 


خیل می خوانند برای همین است که در راه رفتنش تبختر می کند. و 


ص: ۵۶۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کلمه (فخور) به معنای کسی است که زیاد افتخار می کند. و این دو صفت یعنی اختیال- خیال زد گی- و کثرت فخر از لوازم 
علاقمندی به مال و جاه. و افراط در حب آن دو است. و اگر فرموده: خدا مختال و فخور را دوست نمی دارد» برای همین 


است که این دو» خدا را دوست نمی دارند» زیرا قلبشان وابسته به غیر او است. و اگر خدای تعالی در تفسیر جمله قبل فرموده: 


سازد که دو طایفه مذ کور در معرض آن دو صفت نامبرده اند (بعنی صفت خبلاء و فخر)» طایفه اول که بخل می ورزد دلش 
متعلی به مال است. و طایفه دوم دلش متعلق به جاه است. هر چند که بین جاه و مال تا اندازه ای ملازمه هست. 


طبع کلام اقتضا داشت که در بیان علت این که چرا خدا دوستشان ندارد بفرماید: 


(خدای تعالی کسانی را که بخل می ورزند و مردم را به بخل ورزیدن تشویق می کنند. و چه و چه می کنند. دوست نمی 
دارد) خلاصه اين که جا داشت اعمال این گونه افراد را علت عدم حب خدا ذکر کند ولی این کار را نکرد؛ بلکه اول دو 
صفت از صفات آنان یعنی اختیال و فخر را ذکر کرد تا بفهماند علت کارهایی که در جملات بعد. از آن نقل می کنیم. این 
دو صفت است. که حاکم بر دلهای آنان است» و علت دوست نداشتن خدا هم همین دو صفت است. و اين معنا روشن است." 


ین حون و مروت لاس بافیشل ..." 


منظور در این جمله این نیست که فقط با زبان به مردم می گویند بخل بورزید بلکه با روشن عملی خود مردم را به بخل وادار 
می سازند» حال چه اينکه به زبان هم دعوت بکنند. و یا سکوت نمایند» چون این طایفه همواره دارای ثروت و اموالند» و 
طبیعتا مردم به کاخ و زندگی آنها تقرب می جویند. و از دیدن زرق و برق زندگی آنها حالت خضوع و دلداد گی پیدا می 
کننده چون طمع طبیعت بشر است. پس عمل افراد بخیل خود دعوت کننده مردم به بخل است. به بخل امر می کند. و از انفاق 


و اما اينکه فرمود: (آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده را کتمان می کنند) از این بابت است که افراد بخیل وقتی به مواردی 
که جای انفاق است بر می خورند تظاهر به فقر می کنند چون از سال مردم و درخواست کمکشان سخت ناراحت می شوند؛ 
و از سوی دیگر می ترسند اگر از دادن مال» خودداری کنند مردم خونشان را بریزنده و یا آرامش زند گیشان را سلب کنند» 


برای اينکه مردم متوجه ثروت و اموال آنان نشوند» لباس پاره می پوشند. و غذای 


ص: ۶۱ 
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و مراد از کلمه (کافرین)» معنای لغوی آن است. که همان پوشاندن است. چون افراد بخیل نعمتی را که خدا به آنان داده می 


پوشانند» معنای معروف کفر- بی دینی- نیز از همین معنای لغوی گرفته شده. چون کفار حق را می پوشانند. 
"و الذی یعون أَموالَهُم راء اّاس ..." 


یعنی اگر انفاق می کنند به منظور نشان دادن به مردم می کنند» و در اين آیه شریفه دلالت بر این معنا است که ریا در انفاق- 
و یا در هر کاری دیگر- شرک به خدا است. و ریا کاری کشف می کند از این که ریا کار ایمانی به خدا ندارد» زیرا اعتمادش 
به دید گاه مردم» و خوشایند آنان از عمل او است» شرک از جهت عمل نیز هست. برای اينکه ریا کار از عمل خود واب 
آخرت را نمی خواهد بلکه تنها نتایج سیاسی که انفاقش برای دنیایش دارد می خواهد. و آیه شریفه این دلالت را هم دارد 


۱۱ 2 سر و ۱۱ 
و ما ذا علیهم لو منوا ... 


این جمله استفهامی برای تاسف و با تعجب است» و این آیه بما می فهماند خودداری کردن از انفاق در راه دا ناشی از 
نداشتن آیمان به دا و روز جرا است»واگر انسان فکر عی کند تن ایجاتی دارهه اششاه کرهف ایمانش واقی تسه صرق 


پوسته ای ظاهری است. 
"و کال هم علیماً" این جمله زمینه چینی است برای پیانی که در آبه بعدی آمده» و مناسب تر با معنای این جمله آن است 
که جمله حال بوده باشد» هر چند که علمای نحو اجازه نداده اند و گفته اند جمله حالیه اگر با فعل ماضی آغاز شده باشد 


باید حرف (قد) بر سر آن فعل باشد مثلا بگوئیم: 
(رایت زیدا و قد کان راکبا زید را دیدم در حالی که سوار بود). 


"ال لام مثقال در" کلمه (متقال) به معنای وزن است و کلمه (ذره) به معنای کوچک ترین مورچه قرمز است. و با 
به معنای تک غباری است که در هوا معلق است. و به چشم دیده نمی شود؛ (مگر وقتی که در ستون نوری که از پنجره به 
داخل اطاق تابیده قرار بگیرد)؛ و کلمه (مثقال ذره) نماینده مفعول مطلق و قائم مقام او است. و تقدیر جمله " ان اه لا بظلم 
ظلما یعدل مثقال ذره وزنا " است. یعنی خدا ظلمی نمی کند که حتی معادل سنگینی و وزن یک ذره باشد. 


ما و 


کلمه (حسنه) هم به رفع- صدای پیش- قرائت شده و هم به نصب.- صدای بالا- 
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بنا بر این که به صدای پیش خوانده شود فعل (کان) تامه خواهد بود و بنا بر اين که به فتحه شود ناقصه می شود. و فعل 
(کان) در صورتی که ناقصه باشد. هم اسم می خواهد و هم خبر به ناچار باید گفت اسم آن حذف شده و تقدیر کلام " و ان 
تکن المثقال حسنه "؛ اگر آن مثقالی که گفتیم حسنه باشد. خدای تعالی آن را مضاعف و دو چندان می کند و اگر در جمله:" 
تک سر نات آزر سین ات ودنک (کاق) تردن کارت اس از ان ( یی مه صاطر انم اش 
که اسم (کان) که در حقیقت فاعل این فعل مونث بوده تانیث را از مضاف الیه خود یعنی کلمه (ذره) کسب کرده است. 


سیاق آیه چنین می فهماند که آیه شریفه به منزله تعلیل استفهام و تاسف قبلی است. و تقدیر کلام چنین است: این چقدر مایه 
تاسف است که ایمان به خدا نباوردند. و انفاق نکردند زیرا اگر ایمان آورده و انفاق کرده بودند. خدای تعالی به وضع آنها 
دانا بود؛ ابدا به آنان (حتی به سنگینی یک ذره) اگر انفاق کرده بودند» ظلم نمی کرد و پاداش آن را مهمل نمی گذاشت؛ 
بلکه اگر حسنه ای می بود پاداش آن را مضاعف می داد (و خدا داناتر است). 


" فکیف اذا جنا من کل أَمّه بشهید ...۲ 


در سابق آن جا که پیرامون آیه:" لتکوئوا شهّداء علی الّاس "» بحث می کردیم» پاره ای مطالب در این که معنای شهادت بر 
اعمال» چیست. آوردیم. خواننده می تواند به جلد اول عربی این تفسیر مراجعه نماید. و به زودی مطالبی دیگر در جای 
مناسبش ذ کر خواهیم کرد انشاء له 


ارو رب پم 1 
یمد یود الذین کفروا و عصوا الرَسول ... 


دستوراتی که از مقام ولایت آن جناب صادر می شود و نافرمانی خدای تعالی در احکام شریعت نیست. و جمله:" لو تمَوّی 
بهم الَأَرض " کنایه از مردن به معنای باطل الوجود شدن و هیچ و پوچ گشتن است نظیر جمله ول الکافه با نی کنْث ترا" 


6 

ار وی ام را ار 5 بِ ۲ ار هر مه ۱ 
و لا یَکتَمون الله حدیثا از ظاهر سیاق بر می آید که این جمله عطف است به باطن جمله: یود الذینْ کفروا ... 
و فایده این عطف این است که به وجهی دلالت کند. بر مطلبی که آرزو کردن مرگ آنان 


ص: ۵۶۳ 


۱- آن روز کافران می گویند ای کاش خاک بودیم. سوره نبا آیه ۴۰. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


را تعلیل کند. و آن مطلب این است که روز قیامت همه چیز آنان برای خحدای تعالی بروز می کند چیزی از آنان برای خحدا 
پوشیده نمی ماند» زیرا تمام اعمالی که کرده اند نزد خدا ظاهر می شود. و قهرا با حضور اعمالشان» احوالشان نیز معلوم می 
شود و علاوه بر این اعضای بدنشان و همچنین انبیا و ملائکه و دیگران همه علیه آنان شهادت می دهند. و خود خدا نیز در ما 
ورای همه آن گواهان محیط بر آنان خواهد بود در این هنگام است که آرزو می کنند ای کاش وجود نمی داشتند و با 
مشاهده این همه شهادت و این همه رسوایی دیگر جایی برای حاشا کردن نمی بینند» خودشان نیز به همه کارهای زشت خود 


و آما اینکه درجای دیگر فرموده: یوم نوم ال جبیما کیظلفرق 4 کما موق لکغ #لروزی که دا همه آنان وا مروت 
کند. برای خدا س وگند می خورند. همانطور که برای شما س وگند می خورند) (۱) و در مقام حاشا کردن بر می آیند. به 
زودی انشاء له خواهیم گفت که این حاشا کردن منافاتی با مطلب این جا ندارده زیرا گفتيم در آن روز همه باطن آنها ظهور 
می کند یکی از امور باطنی آنان ملکه دروغگویی آنان است آن روز اين ملکه نیز بروز می کند و با این که همه حقایق را 
از پرده برون افتاده می بینند» باز دروغ می گویند» و این دروغگویی ظهور همان ملکه است؛ نه اين که بخواهند حقایق را 
پنهان بدارند» چون گفتیم آن روز» روز بروز حقایق است. روزی است که چیزی بر خدا پوشیده نیست» پس این دروغشان در 


زمانی است که همه باطنشان ظاهر شده. و دیگر کتمان معنا ندارد. 
بحث رواینی 
اشاره 


در تفسیر عیاشی در ذیل آیه " و باون اسان ۱ از سلام جعفی از امام ابی جعفر (علیه السلام) و از ابان بن تغلب از امام 
صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمودند: اين آیه شریفه در باره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و علی (علیه السلام) 
نازل شده (می فرماید امت اسلام باید به دو پدر خود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و علی (علیه السلام) احسان کنند) (۲). 


آن گاه گفته: نظیر این مطلب در حدیث ابن جبله آمده. و آن گاه می گوید: از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده: 


که والدین مسلمانان» من و علی هستیم. 


ص: 2۶۴ 


۱- سوره محادله آبه 5۳ 


۲و نیز مناقب ج ۳ ص ۵ سوطر ۵- . 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


توضیحی در مورد روایت نبوی (صلی اللّه علیه و آله):" من و علی والدین مسلمین هستیم" 


ملف قدس سره: بحرانی در تفسیر برهان بعد از نقل این حدیث می گوید: این معنا را صاحب کتاب الفاثق نیز روایت کرده 
است (1). 


عباشی. این معنا را از ابی بیرق آنی یز ای که الا (امام صادق) (علیهم السلام) (۲) و ابن شهر آشوب از آبان» از ابی 


جعفر (علیه السلام) روایت کرده اند. و آنچه در این روایات آمده جزء باطن قرآن است. به آن معنایی که ما در بحث پیرامون 


آری پدر و یا والد به معنای آن کسی است که مبداً بشری وجود انسان باشد» و مسئولیت تربیت او را به عهده داشته باشد بنا 
بر این معنا» پس معلم آدمی و مربی کمالات او نیز پدر او است. و بنا بر این مثل رسول خدا و حضرت امیر المژمنین (علیهما 
افضل الصلاه و السلام) از هر کس دیگری و حتی از پدر جسمانی او سزاوارتر به اینند که برای مومن پدر باشنده مومنی که به 
وسیله آن دو بزرگوار هدایت يافته از انوار علوم و معارفشان اقتباس نمودند» زیر پدر جسمانی به جز مبداً بودن برای هستی او 
و تربیت جسم او دخالتی در هستی او ندارد» ولی پیامبر و ولی خدا جان او و آدمیت او و آخرت و معنویت او و کمالات 
درونی او را تربیت می کنند» پس به پدر بودن سزاوارترند» و آیاتی که در قرآن سفارش والدین را به اولاد می کند بر حسب 


باطن شامل این دو بزر گوار نیز می شود. هر چند که به حسب ظاهر دو پدر جسمانی شمرده نمی شوند. 
و نیز در تفسیر عیاشی از اپی صالح از ابی العباس روایت آورده که در تفسیر جمله: 


" و الجار ذی القَبی و الجار الجْنّب " گفته: این دو همسایه های تک زر دیص اش ای رال فا ی مین از 


صاحب بالجنب همسفر است (۲). 


مولف قدس سره: این که در حدیث ابی العباس آمده. همسایه هایی که بین تو و آنان خویشاوندی نباشد تفسیر هر دو قسم 


بالجنب را به همسفر تفسیر کرد بعید نیست خواسته یکی از مصادیق صاحب را نام ببرد. 


و در همان کتاب از مسعده بن صدقه از امام صادق از جدش (علیهما السلام) روایت کرده که فرمود: امیر المومنین (علیه 
السلام) در خطبه ای که اوضاع وحشتنا ک روز قبامت 


ص: ۵۶۵ 
۱- تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۶۹ ذیل حدیث ۴.[ ۳ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۱ حدیث ۱۲۹. 


۳ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۱ حدیث ۱۳۰. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


را توصیف می کرد فرمود: آن روز بر دهن ها مهر می زنند» دیگر کسی سخن نمی گوید. بلکه دستها به سخن در می آیند» 
پاها خزه شهادتا ی فهتل: بوست های بتدن سخویمی گرهله که هی نا مه کرفید ده لا کون اله علی ۲ 981 


هیچ کس نمی تواند جریانی را از خدای تعالی پنهان بدارد. 


و این توجه را داشته باش» که اخبار از طرق اهل سنت بسیار وارد شده» که می گویند آیات در باره بهود نازل شده و گو این 
که این آبات منتهی می شود به آیاتی که متعرض حال اهل کتاب. و مخصوصا بهود می شود و در آن در باره بخل یهودیان؛ 
و حرصشان در جمع مال» و ذخیره کردن آن و نیز در باره وسوسه گری در مومنین و تشویق آنان به بخل, و خودداری از 
انفاق در راه خداء و تفتین و خوار داشتن ایشان» و خنثی نمودن زحمات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)» سخن می گوید. و 
همین مید روایات نامبرده است. جز اینکه» همین روایات به تطبیق شبیه تر است. تا به شان نزول» و هم چنان که در غالب 
روایاتی که در باره شان نزول وارد شده وضع همین طور است؛ یعنی شخصی که سخنش در روایت نقل شده به نظرش رسیده 
که حادثه معینی از مصادیق فلان آیه است. و يا فلان آیه با وضع قوم خاصی خیلی انطباق دارد. و چون چنین بود متعرض آن 
روایات نشدیم. و با همه کثرتش از نقل آنها صرفنظر کردیم. 


این را هم بدان که اخبار وارده از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و اهل بیت او (علیهم السلام) در باره احسان به والدین و 
خویشاوندان و یتیمان و سایر طبقاتی که نامشان در آیه شریفه آمده آن قدر زیاد است که از حوصله شمارش بیرون است؛ 
علاوه بر اينکه نزد خوانند گان معروف و مشهور است. و همین باعث شد از ایراد آن در این جا صرف نظر نمايیم چون هر 
یک از آن روایات در قرآن کریم موقع حاصی دارد. و بهتر آن دیدیم که هر یک از آن روایات را در موقع مناسبش نقل 


کم 


ص: ۶۶و 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۴۲ حدیث ۱۳۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سور ۵ النسیاء (۴): آیه ۴۳ 
اشاره 


تس ما لا تفا الاح و نم شیکاری ی توا سا ون و انب لا عابری مب ی تنتبتوا و و ان نتم 


2 
2 


1 


2 


تزضی و علی تفر أَو جاء حد منکم من الغائط و لامد مه تم الَساء فلع تَجدُوا ماء فیَموا ح عیدا طبا فاشت خوا بو وج هکم و 
آندیکم ام له کان عَفّا عَُوراً (۴۳) 


ترجمه آیه 


هان ای کسانی که ایمان آورده اید» در حال مستی به نماز نزدیکک نشوید» صبر کنید تا مستی شما زایل شود و بفهمید چه می 
گویید» و نیز در حال جنابت به نماز نزدیک نشویده» مگر آنکه مسافر باشید؛ و دستان به آب نرسده در غیر این صورت با 
جنابت نماز نخوانید» تا غسل کنید» و اگر بیمار و یا در راه سفر بودید» و یا یکی از شما از پیت خلوت آمده. و با زنان تماس 
جنسی پیدا کردید. و برای غسل آبی نیافتید. با خاک پاک تیمم کنید. یعنی دست به خاک زده صورت و دو دست خود را 


مسح کنید. که خدا بخشنده آمرزگار است (۴۳) 

بیان آیه 

اشاره 

در سابی آن جا که پیرامون آیه شریفه:" ینک عن الْحَفر و لمیر " (۱) بحث می کردیم» 


ص: ۵۶۷ 


۱- سوره بقره آبه ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


اشاره به بنج دسته از آبات قرآنی که تدریجا حرمت شرب خمر را افاده کر ده اند 


گفتيم آیاتی که متعرض مساله شراب شده پنج طایفه است و اگر اين پنج طایفه را پهلوی هم بگذاريم» این معنا به دست می 
آید که آیه مورد بحث بعد از آیه شریفه:" تخدُونْ مه سکرا و رژفاً حسنا " (۱» و آیه شریفه:" قلْ نما رم یی الواحش ما 
طهرمنها و ما بط و اْم " (۸0 و قبل از آیه شریفه:"بستلوتک عم مر ز ابر قلفیهما نم گیژ و نع لاس و نم 
عبر من تفعهماا و نیز پیش از آیه شریفه:" با یا لین وا رولیت و الاب و لام رجس من عتل 


الیطان فا وه " (4۳ نازل شده. و آیه سوره مائده» آخرین آیه ای است که در باره شراب نازل شده. 


(چون آیه ۶۷ سوره نحل تنها از زشتی می, به این مقدار اکتفاء نموده که آن را در مقابل رزق خوب ذکر نموده. فرمود: (از 
انگور شراب و رزق خوب می گیرید) و آیه ۲۳ سوره اعراف بطور کلی می فرماید: (بگو پرورد گار من تنها فواحش ظاهری و 
باطنی و اثم را تحریم کرده» و آیه مورد بحث به نماز ایستادن در حال مستی را نهی فرموده» و آیه ۲۱۹ سوره بقره تکیه روی 
شراب کرده می فرماید: (از تو از شراب و قمار می پرسند. بگو در آن دو آثار سوء بسیاری است. و منافعی هم برای مردم 
هست) و در آیه ٩۰‏ سوره مائده صریحا می فرماید: (هان ای کسانی که ایمان آورده اید شراب و قمار و معاملات معروف به 
ازلام و نیز بت پرستی تنها پلیدی و از عمل شیطان است. باید که از آنها اجتناب کنید). 


البته به وجهی دیگر ممکن است ترتیب را طوری دیگر تصور نمود؛ به این که بگوییم اولین آیه در باره خمر آیه سوره نحل و 
دومین آیه سوره اعراف. و سومین آیه سوره بقره» و چهارمین آیه نساء و در آخر آیه مائده باشد. ولی بنا بر این ترتیب نهی 
قطعی از نوشیدن خمر بر خلاف ترتیب قبلی واقع می شود به اين معنا که آیه سوره اعراف نهی بدون تفسیر و آیه سوره بقره 
نهی قطعی است ولی از آنجایی که مسلمانان با نازل شدن این نهی قطعی» باز در اجتناب از نوشیدن آن سهل انگاری می 
کردند بار دیگر در سوره نساء به طور جزم از آن نهی شدند و در سوره مائده برای این که گمان نکنند در بعضی از احوال 


نوشیدن آن جایز است. به طور مطلق و در همه احوال از آن نهی گردیدند. 


و خواننده عزیز اگر در مضامین آیات نامبرده دقت کند. شاید بتواند ترتیب اول را بر ترتیب دوم ترجیح دهد» و بگوید بعد از 


نهی صریح که در آیه بقره آمده دیگر معنا ندارد که از 
ص: ۵۶۸ 
۱- سوره نحل آیه ۶۷. 


۲- سوره اعراف آبه ۳ 


۳- سوره مائده آبه ۰ 
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نماز خواندن بعد از نوشیدن آن نهی کنند» پس معلوم می شود آیه مورد بحث که از نماز در حال مستی نهی می کند قبل از 
آبه بقره نازل شده» مگر ا: لبق که نکویم ثهی از نما هن سل مستی» تایه از مان وتو در سل مات ورف ان هم 
چنان که در بعضی از روایات که انشاء اه خواهد آمد به همین معنا تفسیر شده است. و اما وقوع آیه مورد بحث بین آیات 
قبل و آیات بعدش در حقیقت به منزله جمله معترضه آوردن در بین دو سنخ مطلب است. الا-اين که در این میان احتمالی 
هست» که ای بسا این توجیه را تصحیح کند و آن این است که روشن سازد سر اين که این جمله معترضه در بین آیات قبل و 
بعد جای گرفته چیست؟- و اتفاقا این توجیه چیز بی سابقه ای در قرآن کریم نیست»- و آن این است که بگوييم ممکن است 
عده ای از آیات که دارای سیاقی واحد و متصل و منسجم هستند» تدریجا در خلال چند روز نازل شده باشند ولی در همین 
چند روز ناگهان احتیاج پیدا شده باشد به آیه و یا آیاتی که حکمی را که مورد ابتلا واقع شده بیان کند» در نتیجه وقتی آن 
چند آیه ای که گفتیم در یک سیاق قرار دارند» تمام می شود آیه نامبرده در وسط آنهاقرار گرفته نسبت به ما قبل و ما 
بعدش جمله معترضه ای می شود. تا توهمی که در آن روزها شده دفع کند. و یا همانطور که گفتیم حکم مساله ای که پیش 
آمده بیان نماید» نظیر آیات زیر که جمله: 


4 ۹ ‌ 
" لا رک به لسانک لتَمجل به 


نسبت به ما قبل و ما بعدش بی ارتباط به نظر می رسد و اینک آن آیات:" بل اسان علی تیه بَص یرت و لو آلقی معاذیرة لا 


زک به لسانک لتفجل به ان علینا جفعه و رنه اد اقرآناه نع قرانه تم ان عینا باه کل بل توق العا له " 


(۱) (آن روز به انسان خبر می دهند که چه کارهایی کرده و چه آثاری از خود به جای گذاشته. نه شاید احتیاج به خبر دادن 
نباشد» بلکه انسان نسبت به خودش بصیرت و آگاهی دارد البته اگر بهانه ها را کنار بگذارد- تو از عجله ای که به حفظ 
کردن قر آن داری هنگام نازل شدنش این قدر زبانت را بخواندن آن حرکت مده و نترس ما نمی گذاریم چیزی از قرآن از 
یادت برود جمع آوریش به عهده ما است. و نیز خواندنش برای تو» همین که خواندن ما تمام شد آن وقت تو شروع به 


خواندن کن» و بعد از آن. بیانش به عهده ما- نه» بلکه شما دنیای نقد را دوست می دارید). 


سخنی در مورد ارتباط بین آبات قرآنی 


و بنا براين دیگر احتیاجی نیست که در بیان وجه ارتباط آیه به ما قبل و ما بعدش خود را به زحمت بيندازيم علاوه بر اين که 


همه می دانیم که قرآن کریم به تدریج و آیه آیه نازل شده» 


ص: ۵۶۹ 


۱- سوره قیامت آبه ۴ ۰ 
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در سوره هایی که یک بار نازل شده جا دارد» ارتباط بین آیاتش را بفهميم و همچنین آیاتی که متصل به هم هستند و معلوم 
است که با هم مرتبط هستند. در غیر این دو مورد نیازی نیست که برای کشف ارتباط آیه ای با ما قبلش خود را به زحمت و 
تکلف بياندازيم. 


"با با لین وا لا فربوا السّلاه و نم شرکاری علّی توا ما تون " مراد از کلمه (الصلاه) مسجد است. برای این که 
می فرماید در حال جنابت نیز نزدیکک مسجد مشوید. و از آن عبور نکنید پس در این تعبیر مجاز به کار رفته. و چون استعمال 
مجازی مجوز لازم دارد مجوز در این که مسجد را نماز خوانده, جمله: " حتّی لوا ما تون " است» چون اگر فرموده بود: 
(در حال مستی نزدیک مسجد نشوید) دیگر تعلیل آوردن با جمله:" ی تَعلموا ما ولو " خیلی مناسب به نظر نمی رسید. و 
ای بسا اين تعلیل معنایی دیگر را می فهمانده که مقصود گوینده نیست. با اين که مقصود این بوده که بفهماند شما در حال 
نماز روبروی مقام عظمت و کبریایی خدا قرار داربد» و با رب العالمین سخن می گویید. پس صلاح نیست که در این حال 


سست باشید» و عقل خود را با پلیدی شراب باطل کنید. و نفهمید چه می گوید. 


و این معنا بطوری که ملاحظه می کنبد. اقتضا می کند بفرماید در حال مستی به نماز نزدیکک نشوید» و لیکن از آنجایی که به 
حسب سنت بیشتر نمازها در مسجد واقع می شود تا به جماعت انجام شود. ولی چون این نیز منظور بوده که احکام جنب و 
داخل مسجد شدن او نیز بیان شود لذا برای این که مطلب را با کوتاه ترین عبارت بیان کرده باشد فرمود: (در حالی که 
مستید نزدیک به نماز نشوید تا بفهمید چه می گویید در حال جنابت نیز نزدیک نشویده و عبور مکنید. تا آنکه غسل کنید ...) 
و بنا بر این پس همان طور که گفتیم جمله:" عمّی توا ما تون " در مقام این است که نهی از شرب خمر به طوری که 
مستیش تا حال نماز باقی بماند را تعلیل کند و بفرماید: اگر ما شما را از شراب نهی کردیم غایت و هدفمان این بود که در 
نماز بفهمید چه می گویید؛ پس کلمه حتی در جمله نامبرده برای افاده غایت و علت است. نه برای مرزبندی حکم. نمی 
خواهد بفرماید نزدیک نماز نشوید و نشوید و نشوید تا مستی شما به کلی از بین برود؛ و بفهمید چه می گویید وقتی فهمیدید 


چه می گویید آن وقت دیگر عیبی ندارد نماز بخوانید. 

"ولا نب عابری سبیل ...۲ 

نشاء ال به زودی در تفسیر آیه شریفه:" ی ی لین وا (ذا قعتم ای الشّلاه" (۱) در 
ص: ۵۷۰ 


۱- سوره مائده آبه: و 
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باره این آیه شریفه بحث خواهیم کرد. 
بحث روایتی (در ذیل آیه" ... لانفرُوا السَلاة و نم شکاری") 


در تفسیر عیاشی از محمد بن فضل. از ابی الحسن (علیه السلام) روایت کرده که در مورد آیه " لا تَفربُوا الصّلاة و أَمْ 


شکاری عتّی تَقلموا ما تقولونَ " فرموده: این آیه قبل از تحریم شراب نازل شده است (۱) 


مولف قدس سره: جا دارد این روایت حمل شود بر این که مراد از تحریم شراب توضیح تحریم آن است. و گرنه روایت عیبی 
پیدا کند. که نمی توان به آن اعتنا نمود» و آن این است که مخالف با کتاب خدا خواهد بود» برای این که آیه سوره اعراف 
شراب را صریحا به عنوان اثم تحریم کرده و آیه بقره تصریح می کند به این که در خمر اثمی بز رگ است. پس معلوم می 
شود شراب قبل از هجرت در مکه تحریم شده بوده. چون سوره اعراف در مکه نازل شده و احدی اختلاف نکرده در اين که 


آیه مورد بحث یعنی آیه سوره نساء در مدینه نازل شده است. 


نظیر این روایت» چند حدیث دیگر است که از طرق اهل سنت نقل شده (۲) و تصریح دارد به این که اين آیه قبل از تحریم 
خمر نازل شده» و ممکن است روایت را ناظر بدانیم به اين که مراد از آیه نهی از نماز خواندن در حال کسالت است. 

و در همان کتاب از زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هنگامی که کسالت و چرت بر تو مسلط است و یا 
شکمت سنگین شده به نماز نایست. زیرا بیم آن هست که در آن حال دچار نفاق شوی. (خدای نخواسته با خود بگویی چه 
کسی حال دارد برخیزد نماز بخواند» و یا آرزو کنی ای کاش نماز واجب نمی بود» و از این قبیل تصورات منافقانه؛ برای این 
که خدای تعالی ممنین را نهی کرد از این که در حال سکاری به نماز بایستند. و منظورش از حالت سکاری. حالتی است که 


خواب بر آدمی مسلط شده باشد (۳). 


مولف قدس سره: اين که امام (علیه السلام) فرمود: (زیرا بیم آن هست که در آن حال دچار نفاق شوی) مساله نفاق را از 


۱ ۱ 4 الذین اما ... استفاده فرموده. چون کسی 
ص! ۸( 


۳ تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۴۲ حدیث ۱۳۴. 
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که از این خطاب سرپیچی کند قهرا مومن نخواهد بود و وقتی مومن نباشد منافق است. و این که در آخر حدیث آمده بود: و 
منظورش از حالت سکاری حالتی است که خواب بر آدمی مسلط شده باشد احتمال دارد کلام راوی باشد احتمال هم دارد که 


باطن قرآن باشد. ممکن هم هست اصلا منظور از مستی خواب بوده» در نتیجه تفسیر از قبیل تفسیر به ظاهر باشد نه به باطن. 


البته در روایاتی دیگر نیز کلمه سکاری به خواب تفسیر شده» و عیاشی (۱) آنها را در تفسیر خود آورده» دو روایت از کلبی و 


امام باقر (۳) آورده» و بخاری هم در صحیح خود این معنا را انس از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده است (۴).ی. 


یک روایت صاحب کافی به سند خود از زید شحام (۲) از امام صادق (علیه السلام) و روایتی دیگر باز به سند خود از زراره از 


ص: ۵۷۲ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۲ حدیث ۱۳۶- ۱۳۷. 
۲- فروع کافی ج ۳ ص ۷۱ حدیث 1۵. [.....] 
۳- فروع کافی ج ۳ ص ۲۹۹ حدیث . 


۴- صحیح بخاری. 
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سوره النساء (۴): آیات ۴۴ تا ۵۸ 
اشاره 


ی ابیت دی کناب توت 2 لالز یوق آَن تض لوا الیل (۴۴) و ال ۳ که و کفی ال 


2 
3 


لخم و نان دی و یددع ودره نع نانک بل که 
تون له یلا (۳۶) با یه ی وتو الاب آیئو پم ترامع ما تعکم من بآ تطمس وجوعا رها علیآذباها 
و هم کما لا َضحاب الیت و کال مزال ولا (۴۷) له لا غْفو آن بشرک به ویر ما دون ذلک لعن بشاء و من 
ُشرک بالله فقدٍ افتری نما عظیماً (۴۸) 


۱ 


رز وه 


مر ٍلی لین وت انم بل ال یکی من شاه و لا یمن فلا (۳۹) از کیت یرون علی له انب و کفی به 
0 
لین وا عبیلا (6۵۱ ولیک لین هم له و عن نان ُجد له تصدیرا (۵۷) أمْ هم تصیت من ملک فذا لا تون 
لاس تقیرا (۵۳) 


ِ 
و سوم 


دون لاس علی ما آتاهم له من َضله قَذ آئینا آل ٍثراهیع الکتاب و الحکعه و ینام ملک عظیماً (۵۴) فمنْهُم من 
من به و ملهم ند له و گفی پجهنم تویرا (۵۵) کین زوا انا <«« ۰ 
مجلودا رها لیذوقا العذاب الک ری عکیمً (۵۶) و لین و الصَالحات سدع جات تجری من تختهّا 
س خالتدی فیها أندا هم فیها روا مهرد و تلهم ظلاً یلا (۵۷) ام ال مرک أَن توا لمانات الی آفلها و اذا 


2 
7 و 


حکمتم " ین الناس س آن تحکنمُوا بالعدل ان ال نعمّا بعکم به ان ال کان سَمیعا بْصیرا (۵ 
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ترجمه آبات 


مگر آن کسان را که از کتاب آسمانی بهره ای داده شدند نمی بینی» که چگونه گمراهی را می خرند» و می خواهند که شما 
نیز راه را گم کنید» (۴۴). 


- این بهودیان که برخوردی دوستانه با شما دارند دشمن شما هستند.- و خدا به دشمنان داناتر است.- و به باطن کارشان آ گاه 


تر- و خدا برای دوست داشتن کافی است و او برای باوری بس است (۴۵). 


بعضی از گروندگان به کیش یهودیت کلمات را- در سخنان خود- با جابجا کردن تحریف می کنند. مثلا- به جای این که 
بگویند: سمعنا و اطعنا- می گویند: سمعنا و عصینا- شنیدیم و نافرمانی کردیم و به جای این که بگویند:- اسمع آسمعک الله- 
می گویند- راعنا- یعنی اسمع غیر مسمع- بشنو که خدا شنوایت نکند» و این باطل را با لحن حقگویی ادا می کنند- چون 
کلمه- راعنا- در اصطلاح مسلمانان ادب و احترام را می رسانید و در اصطلاح یهودیان فحشی بود که معنایش گذشت- تا در 
دین خدا طعنه بزنند و اگر می گفتند: سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا- شنیدیم و اطاعت کردیم تو نیز به سخن ما گوش بده. و 
مهلت بده تا سخن خود بگوییم- برایشان بهتر و استوارتر بود» و لیکن خدا به خاطر کفرشان لعنتشان کرده بود» دیگر ایمان 
نمی آورند مگر اند کی (۴۶). 


هان ای بهود و نصاری که کتاب آسمانی بر شما نازل شده. ایمان آورید به کتابی که نازل کردیم. و مصدق کتابی است که 
با شما است. و گرنه وجهه دلها را از فطرت به سوی خلاف فطرت بر می گردانیم» و از رحمت خود دور می سازیم» آن چنان 


چون خدا ش رک ورزیدن به خود را نمی بخشد و گناهان کوچکتر از آن را از هر کس بخواهد می آمرزد؛ و کسی که به خدا 
شرک بورزد گناهی عظیم را باب کرده است (۴۸). 


مگر آن کسان را که خودرا به عنوان پاکی می سعایندء نمی بیتی با این که شدای تعالی است که هر کس را بخواهك پاک و 


ت زکیه می کند» و احدی در این کار استقلال ندارد» و مردم حتی یک خردل ستم نمی شوند (۴۹). 


ص: 2۴ 
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ببین چگونه- با ادعای این که ما بهودیان پسر و دوستان خداییم- بر خدا دروغ می بندند» و این خود گناهی است آشکار 
(۵۱). 


آیا ندیدی آنها که کتاب داده شدند. و علمایی که بهره ای از علم کتاب داشتند چگونه به طاغوت و بت می گروند» و در باره 


مشرکین می گویند اینها راهشان به واقع نزدیک تر است. تا راه گروند گان به اسلام (۵۱). 


انتها کسانی هسفیل کهدا از رم وه دورشان ساهوو کی که دا او راکو کته دیگر تاورض انش نقراهی یاف 


.)۵۲( 


آیا این اهل کتاب سهمی از نبوت و ولایت دارند؟ اگر خدا سهمی به آنها می داد از شدت بخلی که دارند پشیزی بر مردم 
خیر نداشتند (۵۳). 


و یااین سخنان به انگیزه حسد می گویند. حسد از اينکه خدا از فضل خود به او داده و به ایشان نداده با اينکه اين تا زگی 
ندارد» بلکه ما از فصل خود به آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملکی عظیم دادیم (۵۴). 


نت ۳" بت ند ِِ 
وه آن روز نیز دو دسته شدند» بعضی به آن ایمان اوردند و بعضی راه ایمان آوردن دیگران را نیز بستند. و جهنم برای 


سوزاندنشان بس است (۵۵). 


محققا کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند به زودی داخل آتششان می کنیم که هر نوبت پوستشان چروک شود پوستی دیگر 
بر تنشان می کشیم تا عذاب را هم چنان بچشند. که خدا مقتدری است شکست ناپذی و در عين حال حکیم (۵۶). 


و اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند. به زودی در بهشت هایی داخلشان می کنیم که جویها در زیر آن روان 


است. و ایشان در آن جاودانه خواهند زیست. و در این زک ین ابدی همسرانی پاک خواهند داشت و در سایه ای داخلشان 
می کنیم. که کون گنه و دائمی است (۵۷). 


خدا دستور م کد به شما می دهد که امانت مردم را به آنان برگردانید و چون بین مردم داوری کنید به عدل حکم برانید. که 


خدا با اندرز خوبی شما را پند می دهد چون او در هر لحظه شنوا و بینای کار شما است (۵۸) 
بیان آیات (راجع به یهودیان) 

اشاره 

این آیات متعرض حال اهل کتاب است. ستمکاریها و خیانتهایی را که آنان در دین 


ص: ۵۷۵ 
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خدا کردند تفصیل می دهد. 


فا ی و ی ی یت 
له مر کم أنْ توا المانات ٍلی أهلها » نیز اتصالش به آیات قبل روشن است. و همچنین آیه (۱۷۶. 


2 ل 


۳ ۱ 
می فرماید: ان 


2 


که سخن از استفتای مردم از مساله ارث دارد. ولی بعضی از مفسرین این دو آیه را از پین همه آیات سوره نساء که در مدینه 
نازل شده استثنا نموده اند و گفته اند: اين دو آیه در مکه نازل شده با این که مساله ارث در مدینه تشریع شده است. 


"الم ترالی الذین آوتوا تصیبا من الکداب ..." 


خو تسیر آ یات (۲۶ الی ۲ همین سوره گفتیم که این چند آیه یعنی آیات (۳۶ الی ۲ تا حدودی مربوط است به آبات 


(۴۴- ۸ یعنی آیات مورد بحث. و در آنجا خواند بد. 
که گفتیم آن آیات در باره بهود نازل شده است. 


و خلاصه کلام اين که از آبات مورد بحث بر می آید» بهودبان به ممنین اظهار مودت و خبر خواهی می کرده اند» و از این 
با آ نان و هه ان نا ما ورد عازن از افای اخو ی کردتها ارام را کته تانق سوه 
نتیجه برسد و قدمی به سوی تقدم و تعالی بردارند» این آن چیزی است که از ظاهر آیه بر می آبد. و لازمه این که در شان 
یهود و دوستان و هم رازهای بهود نازل شده باشد. نیز همین معنا است چون ثمره دوستی و سر و سر داشتن با بهود همین بود 
که به وسیله تحریفات بهود از راه منحرف شوند. و هر جا که آنها بروند» آنان نیز بروند. آنها بخل بورزند» و اینان را نیز وادار 


به بخل کنند. 
این آن مطلبی است که از جمله و تضلو الیل ۱ .وال عم غدایکه ..." 


استفاده می شود پس معنای دو آیه-و خدا داناتر است- چنین می شود: آن چه این جا برایت بیان می کنیم تصدیق و یا ارائه 
مصداق و نمونه ای است. برای آنچه قبلا- از حال کسانی که مختال و فخورند و در نتیجه بخل و ریا می ورزند برایت بیان 
کردیم مصدق و مصداق آنء گفتار یهودیانی است که بهره ای از کتاب به ایشان داده شده البته بهره ای نه آن طور که 
خودشان ادعا دارند که همه کتاب آسمانی را دارند- آن گاه با همان سرمایه برای خود ضلالت می خرند» و ضلالت را بر 


هدایت ترجیح می دهند و می خواهند شما مسلمانان نیز راه سعادت را گم کنید. 


آری یهودیان هر چند که با شما به روی خوش ملاقات می کنند» و هر چند اظهار محبت نموده در قيافه افراد صالح در می 
آیند و آن چنان با شما برخورد می کنند که گویی خبر خواه و یاوران شمایند» و ای بسا حرفهایی بزنند که طبع شما آن را 


بپسندده و دلهایتان 


ص: 2۷۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مجذوبش شود. که چه حرفهای درستی می زنند. و لیکن- بدانید- که قصدی جز گمراه کردن شما از صراط مستقیم ندارند. 
دلیلش هم خیلی روشن است. و آن این است که خودشان از صراط مستقیم منحرفند و ضلالت را برای خود انتخاب کرده اند 
و خدای عز و جل دشمنان شما را بهتر از خود شما می شناسد. پس به هوش باشید. که یهود دشمنان شمایند» فریب آنچه از 
حالات آنها می بینید نخورید. زنهار زنهار که آنان را در پیشنهادهایی که می کنند اطاعت مکنید. و به سخنان زیبا و فریبنده 
شان گوش ندهید. به خیال این که واقعا دوست و خیرخواه شمایند. از سوی دیگر شما چه حاجتی به ولایت دروغین و دوستی 
کاذب آنان دارید. با این که خدای تعالی برای ولایت و باری شما کافی است. و با ولایت و باری خدا چه حاجت به ولایت و 


. ۲ 


لین هادوا یرون الکلم عن مواضیه ... فی لین " کلمه: (من) در جمله (مِّ ال ..) پیانیه است» می خواهد جمله:" 
نیوا تصیاً ین اْکتاب " را که در آیه قبلی بود؛ و یا کلمه: (باعدانکم) را بیان کند. البته بسا باشد که گفته باشند جمله:" 
یال هاوا" بر سر هم خبری است برای مبتدایی که حذف شده و جمله: 

" یف الکلم " همان محذوف را توصیف می کنده و تقدیر آیه چنین است:" من الذین هادوا قوم بحرفون ...۲ (یعنی بعضی 
از بهودیان قومی هستند که چنین و چنان می کنند). و گفتار خود را تایید کرده باشند» به این که حذف موصوف در کلام 


عرب شایع است» مانند شعر ذو الرمه که گفته است: 


۲ کارشان به ای زشید. ک#عضی از شکت اتفووسی شک وق را و اتستت یکی ندب کل کفقه الک کرد انم تشر 
موصوف حذف شده. تقدیر کلام- در صورتی که شعر حکایت حال جمعیتی باشد-" و منهم قوم دمعه سابق له ...۰" است.- و 
در صورتی که حکایت حال فردی بوده باشد-" و منهم من دمعه سابق له ...۰" است. 

خدای تعالی این طایفه از بهود را اینطور توصیف نموده. که کلمات کتاب خدای را تحریف می کنند حال يا به این که جای 
آنها را تغییر می دهند» و پس و پیش می کنند. و با آنکه بعضی از کلمات را به کلی می اندازند. و یا به این که کلماتی از 
خود به کتاب خدا اضافه می کنند. هم چنان که تورات موجود دچار چنین سرنوشتی شده یعنی بسیاری از مطالبش آسمانی 
نیست» و يا به این است که آن چه از موسی و از ساير انبیا (علیهم السلام) در تورات آمده تفسیرش کرده اند به غیر آن چه 


مقصود بوده. معنای حقیقی آن را رها کرده معنایی تاویلی 


ص: ۵۷۷ 
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برای آن کرده اند هم چنان که بشارتهایی که در تورات در باره آمدن رسول الّه (صلی ال علیه و آله) آمده بود و قبل از 
بعثت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن چه در باره عیسی (علیه السلام) به عنوان بشارت وجود داشت همه را تاویل کردند» 
و گفتند نه عیسایی (علیه السلام) آمده و نه محمدی (صلی الّه علیه و آله) و ما هم اکنون منتظر آمدنشان هستیم. 


ممکن هم هست مراد از " تحریف کلمات از مواضعش " آن مطلبی باشد که بعد از اين جمله آمده که گفتند:" مَمغنا و 
عم ینا ... در نتیجه این جملات عطف خواهد بود بر جمله " بحرفون ..." و در این صورت مراد از " تحریف کلمات از 
مواضعش " این خواهد بود که کلمه ای را در غیر آنجایی که باید به کار رود استعمال کنند» مثلا وقتی کسانی می گویند: 


ها که بخواهند اعلام اطاعت کنند. و در این صورت حا دارد دنبالش بگویند: " و اطعنا" نه این که بگویند:" سمعنا و 
عصینا" و یا با این که نمی خواهند اعلام اطاعت کنند به عنوان استهزا: " سمعنا" و همچنین وقتی به یک فردی گفته می 
شود (اسمع- گوش بده) جا دارد دنبال آن اضافه کند: (اسمعک اللّه خدا شنوایت کند) نه این که بگوید " اسمَغْ غیر مُشعع" 


یعنی بشنو که خدا شنوائیت ندهد. چون کلمه " راعنا" در لغت بهود معنای " اسْمَعْ غیر مشمَم "را می دهد. 


"یا باتهم و طغنً فی الدّین " اصل (ل-ی- ی) به معنای تاب دادن و پیچاندن است» پس معنای جمله مورد بحث این می 
شود که یهودیان مورد بحث زبان خود را می پیچند. تا به این وسیله سخن باطل خود را به صورت حق جلوه داده اهانتی که 
می خواهند بکنند به صورت ادب و احترام بکنند. چون ممنین رسم داشتند هر گاه می خواستند با رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) سخن بگویند (همانطور که ما فارسی زبانان تکیه سخنمان در گفتگوی با مخاطب این است که می گوییم (اجازه 


بفرمایید) و منظورمان این است که مهلت بده من همه حرفهایم را بزنی عرض می کردند: 


(راعنا) یعنی اجازه بده ما مطلب خود را تا به آخر بگویيم» و این کلمه در زبان یهود معنای زشتی داشت. معنایی که لایق به 
ساحت مقدس رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نبود» به همین جهت فرصت را غنیمت شمردند» هر گاه می خواستند با آن 
بخقانت, نیگن یکو ن به قا مذفت وب انا امین انم کلمهرا انتعمالمی. گرفنده‌ی تهدای ععالی هو انم اه تفه ایغان وا 
مذمت کرد و نخست به طور اجمال فرمود: یرون الکلم عَنْ مواضیه " و سپس آن را تفسیر کرد به این که: و یلو 


سمغْنا و عض ینا و اسْمَغ غیر مُشمع " آن گاه مثل اين که خواسته باشد این را نیز تفسیر کند. عطف کرد بر آن جمله:" و راعنا" 


راء آن گاه فرمود: این عمل ناپسند از 


ص: ۵۷۸ 
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یهودیان در حالی انجام می شود که زبان خود را تاب می دهند و به دین خدا طعنه می زنند: 
"لا بالستتهم و طغنا فی لین » و این دو مصدر یعنی مصدر (لی) و (طعن) در موضع حال قرار دارند. 


"ولو أُْم قاوا مغنا و طفنا و اشیعغ و اللونا لکان یا لَُمْ و أفْم اينکه فرموده: اگر این طور بگویند که مشتمل است بر 
ادب دین و خضوع در برابر حق» بهتر و با قوام تر است از آنچه می گفتند یعنی از " مَمغنا و عص نا ..."با اين که اين سخن نه 
خیر است و نه با قوام تا آن از این بهتر و با قوام تر باشده در حقیقت از باب مقایسه اثر حقی است که در این کلام حق است. و 
اثری که بهود برای کلام خود قاثل بود هر چند که کلام بهود در واقع هیچ خوبی و قوام نداشت» پس مقایسه بین اثر حق 
است با اثری که بهود حقش می پنداشته» و معنای جمله این است: اگر بهود می گفتند: " سمغنا و طفنا ... "بر و قوام در آن 
بیشتر بود» از خیر و قوامی که در دل خود برای لی و طعن فرض کرده اند» پس گفتار در اين آیه نظیر گفتار در آیه شریفه زیر 
آثیت کمن مان قفا رانا فضانه ار اقرا انتضرا الاهتادی ۶ کرک فاتت نز ماع ال یی آلایی ام اسرد و ال 
یر الرّازقین " (۱). 

"و لک عم له یکثرمم لا ییون قیا "این جمله خطاب به مسلمین است و برای هميشه نومیدشان می کند از این که 
بهود شتا فا 2 الا هر که تماما کش ز راز کلیه کلمت ان ان اس ورام یهودیان ملعون خدایند. و در 
تشه موتن ود آیمان تخر هتفه رکذ موجه قل انق طرر غسیر کردی ولو نوخ فلز رن قهیر به کلمه () دلالنت بر 
آرزو می کند و آرزو اشعار بر محال بودن تحقّق آن آرزو دارد. 

و ظاهرا حرف (با) در جمله " بکفرهم " برای سببیت است. نه برای آلت» برای اين که کفر صفتی است که ممکن است به 
وسیله ایمان زایل گردد و بنا بر این کفر بدان جهت که کفر است مستوجب لعنتی که ایمان را محال سازد نیست. و چنان 
نیست که بطور قاطع از ایمان جل وگیری کند. 

بله کفر آنان بطوری که در آخر سوره آن را شرح داده سبب لعنت هست. اما لعنتی که ایمان را محال نمی سازد. ممکن است 


افراد انگشت شماری ایمان بیاورند (دقت بفرمائید). 


ص: ۵۷۹ 


۱- و چون تجارتی با لهوی بینند سوبش متفرق می شوند. و تو را که ایستاده خطبه می خوانی رها می کنند. بکو آنچه نزد 


خدا است بهتر است از لهو و تجارت و خدا بهترین رازقان است. سوره جمعه آیه ۱ 
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مراد از" فلایُْونَ الیل" 


"لا ینوا لیا" بعضی از مفسرین گفته اند کلمه (قلیلا) حال است و تقدیر کلام" فلا یزمنون الا و هم قلیل " اس 
یعنی ایمان نمی آورند مگر در حالی که اند کند» و ای بسا گفته باشند: کلمه (قلیلا) صفتی است برای موصوفی که حذف 
شده و تقدیر کلام " فلا پزمنون الا ایمانا قلیلا" است؛ و این وجه هم مثل وجه قبلی عیبی ندارد لیکن باید در آن اضافه شود 
که اتصاف ایمان به صفت اند کی از قبیل وصف به حال متعلق موصوف است. وقتی می گوییم (ایمان نمی آورند مگر ایمانی 
اند کف) انش (مگر ایمانی که موعتین یه آن ایمان اند کند) است. 


و اما اينکه بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از این تعبیر ایمان کم و ضعیف در مقابل ایمان کامل است. و می خواهد بفرماید؛ 
ایمان قابل اعتنایی نمی آورند» که بتواند عمل صاحبش را اصلاح و دل او را تزکیه کند» و عقلش را رقاء بخشد راه درستی 
نرفته» برای اين که ایمان متصف می شود به ایمان مستقر و ایمان عاریتی» و ایمان کامل و ایمان ناقص ولی متصف نمی شود 
به کم و زیاد» هیچ فصیحی در سخن خود ایمان را به دو وصف قلت و کثرت توصیف نمی کند» تا چه رسد به قرآن کریم که 
فصیح ترین و بلیغ ترین کلام است. 

عاخوون ای اقا انساتی کار آه‌شرشه امه با شت ایبانی کل اس که شاباگن قاق است وا سرت آییان 


است که بسا می شود از آن تعبیر به اسلام می شودء و جای هیچ تردیدی نیست که در اسلام ایمان به هر دو معنایش معتبر 


است. و اسلام به آن اعتنا نموده» و آیات قرآنی هم تصریح دارد بر اعتبار آن؛ صریحا می فرماید:" لا تون آلْقی (لیکم 
اللاع نت مُوُمنا " (۱) علاوه بر اين که آن مستثنا منه که خدای تعالی عده قلیلی را از آن استثنا کرده جمله (و لیکن خدای 
تعالی به جرم کفرشان لعنتشان کرده) می باشد. و معلوم است که در این استثنا کمترین درجه ایمان و یا اسلام ظاهری یعنی 
حفظ ظاهری اسلام و گفتن:" سٍمغنا و آطْنا" کافی است. هر کس این مقدار اسلام و ایمان از خود نشان بدهد حکم سایر 
شسلجاتان وا کازده و مات آ همقل لسغ دای ععالی تسا 


و انگیزه ای که این مفسر را به ارتکاب این اشتباه واداشته یک توهم غلط است. و آن این است که خیال کرده اثر لعنت خدای 
تعالی تخلف پذیر نیست. وقتی خدای تعالی جمعیتی را لعنت کرد هیچ فردی از آن جمعیت. دیگر ایمان نخواهد آورد؛ و فکر 
کرده قلت در آیه شریفه 


ص: ۸۰ 


۱-به کسانی که شما با تحیت اسلام یعنی با دادن سلام روبرو می شوند نگویید تو مومن نیستی. سوره نساء آیه ۹۴. 
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صفت ایمان است. و ایمان قلیل ایمانی نیست که قابل اعتنا باشد. 


مفسر نامبرده اینطور فکر کرده تا جمله: هم ال ِکفرهغ " درست در آید و غفلت ورزیده از ان که این خطابها و مذمت 
و توبیخ ها و مواخذه هایی که در آن است متوجه مجتمعات به عنوان مجتمع است. و نظر به فرد ندارد» آن کسی که مشمول 
این لعنت و غضب و مواخله های عمومی دیگر شده است؛ مجتمع بهود است بدان جهت که یک مجتمع است. مجتمعی که 
از بهودیت تشکیل شده که نه ایمان می آورد؛ و نه روی سعادت و رستگاری را می بیند و تا به امروز هم چنین بوده و تا 


قیامت هم چنین خواهد بود. 


و اما استثنایی که در آن شده نسبت به افراد است» و معلوم است که خارج شدن بعضی از افراد از یک حکمی حتمی که روی 
مجتمع شده منافات ندارد؛ و آن حکم را نقض نمی کند. و اما اینکه چه حاجت به این استثنا بوده با این که گفتیم این مجتمع 
تا قیامت هم ایمان نمی آورد. و با این که افراد قلیلی که ایمان می آورند مجتمعی داخل در مجتمعات بهود نبودند تابا 
استثنای یک مجتمع از میان مجتمعات خارج شود؟. 


جوابش این است که آری؛ همین ممنین اندک نیز برای خود مجتمعی هستنده و وقتی فرمود: " فلا ییون " هر چند که ایمان 
را از مجتمع یهود نفی کرده و لیکن در آن ایمان را از افراد نیز نفی کرده است. و در نتیجه جای این توهم بود که کسی خیال 
کند نفی نامبرده شامل تک تک بهود هم می شود و آن گاه نتیجه بگیرد که حتی یک نفر یهودی هم ایمان نمی آورد لذا 
برای دفع این توهم فرمود: " الا قلیلا و بنا بر اين» گفتار در آیه مورد بحث نظیر گفتار در آیه شریفه زیر ی وو 7 تن 
یه آن اقیوا سکم آو انوا ین دیا رکم ما لو للم "(۱) که به زودی تفسیر و ترجمه اش می آید. 


"با انا الایت وتا الکات آمتوایها تلا ۷ 


کلمه " طمس " به معنای محو کردن اثری است که از چیزی بماند. و کلمه: (وجه) از هر چیزی آن طرفی است که رو به روی 
تو قرار دارد» و برایت ظاهر است. و وجه در انسان سمت جلو او است. که برای بیننده ظاهر است. (و چون غالبا به غیر از 
صورت. ساير قسمت های جلو بدن به وسیله لباس پوشیده و غیر ظاهر است. لذا غالبا کلمه وجه در انسان به معنای صورت او 


این کلمه همان طور که در امور محسوس استعمال می شود در امور معنوی نیز استعمال 
ص: ۵۸۱ 


۱- سوره تساء 9 م1 
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می شود (نظیر وجه اه و نظیر این که می پرسیم (وجه این که چرا فلانی چنین کرد چیست؟) و از اين قبیل و کلمه (ادبار) 
شنبه از دستور الهی تجاوز می کردند» و خدای تعالی لعنتشان نموده. در نتیجه به صورت حیواناتی مسخشان کرد و داستانشان 
در آیات زیر آمده:" و سم عن القیه یی کانث حاضره البخر اد یعون فی السیت اد تأتبهم حیتانهع یم سبتهم شرع و بزم 
لا یشبتون لا تأتبهخ " (۱) از یهودیان پپرس اهل آن قریه ای که لب دریا منزل داشتند و در شنبه ها از حدود الهی تجاوز می 
کردند (چون شنبه که صید ماهی بر آنان حرام بود ماهی ها به کنار دریا و دسترس آنان می آمدند و روزهای دیگر نمی 
آمدند چه کردند که هلاک شدند؟):" و لقُ عَلمتم ای ادا منکم فی السّبت فقلنا لَُمْ کووا قردة خاستین فجعلناها کال 
ما بین ها و ما مها"( 


و همان طور که توجه فرمودید آیات سابق متعرض حال یهود و یا حد اقل حال طایفه ای از بهود بود» و در آخرء سخن به این 
جا کشیده شد که این طایفه به خاطر این که به خدای تعالی و رسول او خیانت کردند و آنچه در دین خودشان صالح بود 
فاسد کردند» جمعشان به لعنت خدا گرفتار شده در نتیجه توفیق ایمان از ایشان سلب شد. مگر از عدد اند کی از آنهاه پس 
خطاب متوجه جمیع ال کتاب شده- چون ظاهر جمله:" یا ها لین َو ناب " همین عمومیت را افاده می کند- و در 
آن اهل کتاب را به سوی ایمان به کتابی که اخیرا نازل شده و مصدق کتاب آسمانی ایشان است دعوت فرمود و تهدیدشان 
کرد به اين که اگر از در استکبار و بدون عذر تمرد کنند» به سخطی گرفتار می شوند. که یا لعنت است. و یا طمس یعنی 
عذابی که اثری از آنان باقی نمی گذارد و با این لعن و طمس گریبان آنان را می گیرد» و بدون تردید دست بردار از آنان 


تست . 


۳ ۱ جوا فد ها علی آذّبارها " استفاده می شود؛ پس معنای طمس 


وجوه عبارت شد از این که خدای تعالی وجوه آن عده از اهل کتاب را که به قرآن ایمان نمی آورند به حالتی در آورد که 


و این همان معنایی است که از جمله: " من قدل 


صاحبانش به جای این که وجوه را 
ص: ۵۸۳۲ 
۱- سوره اعراف آبه: ۱۶۳. 


۲- شما خوب می شناسید آن یهودیانی که در روزهای شنبه از حدود الهی تجاوز کردند در نتیجه, فرمان دادیم که میمون 


شدند و از رحمت ما دور شدند و ما شنبه را مایه عذاب آنها و ننگ آیند گان آنها قرار دادیم. سوره بقره آیه: ۶۵- ۶۶. 
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به سوی مقاصدی متوجه کنند که سعادت زند گیشان را تامین می سازد سعادتی که از هر انسانی انتظار می رود به آن برسد» 
به سوی ضد آن مقاصد متوجه سازند» پس طمس وجوه به معنای محو کردن و نابود ساختن وجوه. و بطلان آثار آن نیست؛ 
بلکه محوی است که باعث دور شدن از مقصد. و یا بگو برگشتن به عقب خواهد بوده پس این وجوه بر حسب فطرت بشری 
که دارد مقاصدی را که هر انسانی باید به آن برسد و انتظار می رود که به آن برسد دنبال می کنند. و لیکن از آنجا که با 


لعنت خدا رو به پشت قرار گرفته اند جز دور شدن از آن مقاصد را دنبال نمی کنند» و جز به قهقرا پیش نمی روند. 


و چنین انسانی- با اينکه بالطبع و بالفطره متوجه به سوی چیزی است که آن را برای خود خیر و سعادت می داند. اما- به طرف 
هر مقصدی می رود که آن را برای خود خیر و برای دین و دنیای خود صلاح می داند» جز شر و فساد نمی بیند. و هر چه 


بیشتر جلو برود بیشتر از سعادت عقّب می افتد. و در نتیجه ابدا روی صلاح و فلاح را نمی بیند. 


و اما این که لعنت خدای تعالی بر اینان را تشبیه کرد به لعنت در باره اصحاب سبت. از ظاهرش بر می آید که اینان نیز مانند 


آنان به عذاب مسخ گرفتار می شوند که جریانش و اینکه به صورت میمون مسخ شدند در سابق گذشت. 


و بنا بر این کلمه: (آو) در جمله: " او نلعنهم " به همان معنای ظاهریش باقی است. و تردید را افاده نموده» می فهماند ما در 
می شود هدفها و مقاصد آنان تغییر کند» ولی خلقتشان جز در پاره ای کیفیات به حال خود بماند» ولی لعن باعث می شود 


خلقت بشری شان مبدل به خلقت میمون گشته در نتیجه مقاصد هم مقاصد میمون ها شود. 


پس مخاطبین به این آیه اگر از امتشال فرمان خدای تعالی تمرد کنند»- که از آخر آیه بر می آید به طور قطع تمرد خواهند 
کرد- بابد منتظر یکی از دو سخط الهی باشند» با طمس وجوه و یا لعنتی نظیر لعنت اصحاب سبت.- پهودیانی که ماجرای 
شنبه را طرح کردند و لیکن از آیه شریفه بر می آید همه آنان دچار این دو سخط نمی شوند چون به صیغه جمع و نکره می 


فرماید: 


" وجوها" (قبل از آن که ما بعضی از وجوه را طمس کنیم ایمان بیاورند)؛ و اگر منظور عموم متمردین بود جمع را نکره نمی 
آورد؛ و می فرمود: " من قبل ان نطمس الوجوه" قبل از آن که روی ها را طمس کنیم؛ و باز در نکره آوردن وجوه و عدم 
تعین آن نکته دیگری است. و آن این است که مقام آیه چون مقام تهدید بود؛ و تهدید هم جماعتی بود به شر و این شر تنها 


به بعضی از 


ص: 2۸۳ 
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ع شا مه 


افراد می رسد در نتیجه ابهام آوردن و معین نکردن آن افرادی که مشمول سخط الهی می شوند. در تهدید و تخویف موثرتر 
بود» چون وصفی که از ایشان کرد بر اساس ابهامش قابل انطباق بر یک یک افراد قوم می شود و در نتیجه احدی ایمن از آن 
نیست که این عذاب شدید او را نگیرد» و این طور سخن گفتن در مقام تهدید و تخویف شایع است. و در اينکه فرمود: " او 
نلعنهم " از آنجا که ضمیر جمع مخصوص صاحبان عقل را به کار برد و آن را به کلمه " وجوها" برگردانید» اشاره و یا تصریح 
است به این که مراد از وجوه. انسانها است. انسانهایی که رو به سوی مقاصد و اهداف خود دارند و بنا بر این احتمالی که 
بعضی از مفسرین در معنای آیه شریفه داده اند و گفته اند: مراد این است که صورتهایشان را به طرف پشت بر می گرداند؛ 
احتمالی ضعیف خواهد بود» و بر خلاف آن این احتمال قوی می شود که مراد از بر گرداندن وجوه به ادبار» برگرداندن جان از 
حال استقامت در فکر و درک واقعیات بر واقعیتش» به حال اعوجاج و انحطاط فکری است. به طوری که هیچ حقی و حقیقتی 
را مشاهده نکند» مگر آن که از آن متنفر گشته اعراض نماید» و هیچ باطلی را نبیند مگر آن که به آن متمایل گشته شیفته اش 


سو د. 


و این خود نوعی تصرف الهی به عنوان کیفر و عذاب است. و نظیر آن در آیه زیر آمده می فرماید: " و نقل 


أبْصارَهُم کما لم ینوا به وّل مره و نذِرَهُم فی طعْیانهم یَعْمَهُون " (۱). 
وجوهی که در معنای طمس وجوه در" من قبل آن نطسی وخوها" گفته شده است 


پس از آنچه گذشت روشن گردید که مراد از طمس وجوه در آیه شریفه نوعی تصرف الهی در دلها است. که باعث می شود 
طبع دل که در باب ایمان به خدا و آیاتش پذیرفتن حق و گریز از باطل است. برگردد. و در نتیجه باطل و گریزان از حق شود 
هم چنان که اول آیه موید این معنا است که فرمود: (به آنچه ما نازل کردیم با این که مصدق کتاب آسمانی شما است ایمان 


بیاورید» قبل از این که پای طمس به میان آید ...) و نیز روشن شد که مراد از لعن که در آیه آمده. مسخ است. 


ولی سایر مفسرین حرفهای دیگری زده اند» از آن جمله گفته اند: مراد از طمس وجوه این است که صورتها به طرف عقب بر 


2 
۱ ۶ ۲ 


گردد» و این در آخر الزمان و یا در روز قیامت خواهد شد. و این حرف درست نیست برای این که با جمله:" و تلهم 


منافات دارد» که بیان منافاتش 


ص: 2۴ 


۱- دلهایشان را زیر و رو و یا بو پشت و رو- می کنیم همانطور که در نوبت اول ایمان نیاوردند و در طغیانشان رها می کنیم 


تا هم چنان سر گردان بمانند. سوره انعام آیه ۱۱۰. 
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بعضی دیگر گفته اند: مراد از طمس وجوه خذلان و خواری دنیوی است؛ و قوم بهود که مخاطب به آیه مورد بحثند همواره 
در ذلت و نکبت بوده و خواهند بود به قصد هیچ هدفی که مایه سعادتشان است بر نمی خیزند. مگر آن که خدای تعالی همان 


این وجه نیز درست نیست» برای اين که هر چند خیلی از آیه شریفه دور نیست. ولی با صدر آیه طبق بیانی که گذشت 
منافات دارد. 


بعضی دیگر گفته اند: مراد این است که آنها را جلای وطن داده به همان محلی که از آن جا خارج شده بودند بر می 
گرداند» چون یهودیان از سرزمین حجاز اخراج شدند. و به سرزمین شام و فلسطین که قرنها قبل از آنجا کوچ کرده بودند 
فک , 


بله می شود در جمع بین همه وجوهی که گذشت این را گفت: که مراد از آیه شریفه و طمس وجوه در آن این است که 
دلهایشان را از حق به سوی باطل متمایل کند» بطوری که موفق به ایمان به خدا و آیات او نشوند؛ و در نتیجه رستگار نگردند؛ 
چیزی که هست از آنجا که دین حق عبارت است از صراط مستقیمی که هیچ انسانی سعادت زندگی دنیوی خود را نمی یابد 
مگر با پیمودن این صراط و کسی که از آن منحرف شود جز سقوط در کانون فساد و افتادن در ورطه های هلاکت سروشتی 
ندارد هم چنان که قرآن کریم نیز خودش به این معنا تصریح نموده می فرماید:" طَهَر لمْساد فی اب و ابر بما کسبث یی 
اس هم بقض ای عملوا" (۱» و نیز می فرمابد:" و ز أن ول ری منوا و اقا نا علیهم ب کات ی الشماء و 
لَْض و لکن دیا دهم "000 


لازمه این حقیقت آن است که طمس وجوه از معارف حقه دینی» طمس از حقایق سعادت زند گی دنا به همه اقسامش باشد» 
پس آن کس که از سعادت دین محروم است. از 

ص: ۵۸۵ 

۱- فساد در خشکی و دریا هویدا گشت. به خاطر اعمالی که مردم به اختیار خود کردند. و خدای تعالی خواست تا آثار شوم 
دنیایی آن اعمال را به ایشان بچشاند تا از آن تلخی به آثار شوم آخرتی اعمالشان پی برند. سوره روم آیه ۴ 


۲-و اگر اهل هر قریه و شهری ایمان می آوردند هر آینه ما درهای برکاتی از آسمان و زمين به رویشان می گشودیم. اما 


تکذیب کردنده و ما آن را به عذاب خود بگرفتیم. سوره اعراف آیه ۹۶. 
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محروم است. و از سعی و تلاشش بهره ای نمی برد مگر به مقداری که مواد دینی در مجتمع او راه یافته باشد. و بنا بر این می 


توان گفت همه وجوهی که در تفسیر آیه آورده اند و یا بیشتر آنها درست است. 


"و کال أََرٌالله ول" این جمله اشاره است به این که تهدیدی که شد حتما واقع می شود هم چنان که واقع شد. و خدای 
تعالی بهود را همانطور که در کتابش لعنت کرد در خارج نیز خشم خود را شامل آنان نمود» و کینه و دشمنی را تا روز 


قيامت در بین آنان بیفکند» و آنچه در آیات بسیار دیگری از قرآنش وعده داد بر سر آنان بیاورد. 
توضیح اینکه" خداوند شرک را نمی آمرزد و گناهان پائین تر از شرک را می آمرزه" 
ه‌ 3 


ِنْ ال لا بَعد آنْ مرک به و یف ما دون ذلکک لمَن شام .۷ 


گرنه شما را طمس و لعن می کنیم) بیان کند و بنا بر این بر گشت معنا به این می شود که مثلا بگوئیم: (ایمان بیاورید به علت 
این که اگر به قرآن ایمان نیاورید با این ایمان نیاوردنتان مشرکک شده اید. و خدا نمی آمرزد این که به وی شرکک بورزند» در 


نتیجه غضب و عقوبت او شما را می گیرد» وجوه شما را طمس می کند» و رو به سوی قهقرا می کنید. و یا لعنتتان می کند). 
پس نتیجه عدم مغفرت همین است که آثار دنیوی شرک ظاهر گردد» و طمس و لعن محقق شود. 


و یقفا انیت کلام قواند فری تبون ان ان تون وی باشد کقاس فرمایت ان ال لا یه 
یه ما دون ذلک لِمَنْ تشاف و من بش رک بالله فد ضل ضَلاا تیدا" (۱). 


چون آیه مورد بحث که آیه (۴۸) از همین سوره است به آثار سوء دنیوی ش رک تهدید می کند. ولی آیه: (۱۱۶) به آثار 
اخروی آن تهدید می نماید. خواهی گفت هر دو آیه مطلق است. و شامل همه آثار می شود در پاسخ می گوییم: بله از نظر 
لفظ چنین است. و لیکن از 


ص: 2۶ 


۱- خدا نمی آمرزد این گناه را که به وی ش رک بورزند و گناهان سبک تر از آن را از هر کس که خودش بخواهد می 


آمرزد» و کسی که به خدا شرک بورزد به ضلالتی دور از نجات گمراه شده است. سوره نساء آیه ۱۱۵. 
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نظر انطباق با مورد» فرق می کند. مورد این آثار دنیوی شرکك. و مورد آن. آثار اخروی آن است. 


سایر گناهان او باید طبق حکمت باشد. 


اما حکمت این که ش رک را نمی آمرزد» این است که عالم خلقت که سراپایش رحمت خدا است» اساسش عبودیت خلق و 
ربوبیت خدای تعالی است. هم چنان که خود خدای تعالی فرمود:" و ما لت الْجنٌ و انس ال لبون " (۱» و معلوم است 


که با شرکک دیگر عبودیتی نیست. 


و اما اینکه سایر گناهان و نافرمانیهای کمتر از شرکک را می آمرزد از دو راه و وسیله است. یکی شفاعت کسانی که خداوند 
برای آنها متزلت شفاعت را قرار داده است. از انببا و اولیا و ملائکه. دیگر به واسطه اعمال صالحه خود افراد گناهکان چون 
اعمال صالحه گناهان را عفو می کند. و شفاعت شفیعان نیز برای این است که همانطور که در دنیا واسطه به کمال رسیدن 
بند گان بودند در آخرت نیز واسطه باشند هم چنان که خودش فرموده که شفاعت آنان را می پذیرد؛ و در حدیثی رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرمود: " اهل المعروف فی الدنیا هم اهل المعروف فی الاخره " کسانی که در دنیا واسطه در خیر و بر کت 
بودند در آخرت نیز دستگیری از گنهکاران را به آنان واگذار می کنند)" مترجم " و ما بحث پیرامون مساله شفاعت را در 


جلد اول عربی این کتاب به طور مفصل ذکر کردیم. 


و اما توبه: آیه شریفه متعرض آن نشده» چون مورد مساعد نبود» مورد آیه ش رک و عدم ایمان بود و با حفظ عدم ایمان توبه 
معنا ندارد» علاوه بر این که توبه اختصاص به یک گناه و دو گناه ندارد» آدمی از هر گناهی توبه کند آمرزیده می شود چه 
شرکک و چه غیر شرکک چون خدای تعالی فرموده:" قَل یا عبادی الذینَ أَشرقوا علی هم لا َفطوا من رخعه الله ال یف 
لوب جمیعا اه هو لور لرحیم» و آنیوا الی ربْکم " (1). 


آمرزد» پس آیه شامل او نیز می شود هر چند که از نظر نامگذاری کلمه (شر ککث) بر او صادق نباشد. البته این در صورتی 


ص: ۵۸۷ 
۱- من جن و انس را نیافریدم مگر برای اين که عبادتم کنند. سوره ذاریات آیه ۵۶. 


۲- بگو ای بندگان من که بر خویشتن ستم کرده اید. از رحمت خدا مایوس نشوید. که خدا همه گناهان را می آمرزد. چون 


او آمر زگار رحیم است برگردید به سوی پرورد گارتان. سوره زمر آیه: ۵۳- ۵۴. 
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نظر بگیریم. که اهل کتاب را مش رک نمی نامد. هر چند که کفرشان به قرآن و به دینی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
آورده در واقع شرکی است که به خدا ورزیده اند (به تفسیر آیه ۱ سوره بقره مراجعه بفرمایید) و گرنه خود کلمه ش رک 
شامل آنان نیز می شود. زیرا وقتی اهل کتاب به قرآن که مصدق تورات و انجیل آنان است. ایمان نیاورند به خدا کفر ورزیده 
اند و آن چه در دست دارند را (مثلا موسی علیه السلام را) شریکک خدای تعالی گرفته انده چون کسی که به موسی (علیه 
السلام) ایمان آورده اگر به عیسی (علیه السلام) کفر بورزد موسی را شریکك خدا گرفته است؛ و شاید در این که فرمود: (َن 
یشک به اینکه به او شرکك بورزند)؛ و نفرمود: " ان له لا بغفر المش رکك- و با- المشر کین " همین نکته منظور بوده است. 


و جمله: " لِمنْ یَشاء" را آورد تا توهمی که ممکن بود بشود دفع نماید. و آن توهم این است که کسی خیال کند وقتی ش رک 
نورزد و ایمان به خدا داشته باشد آمرزش ساير گناهان را از خدای تعالی طلب کار می شود و بر خدا واجب می شود او را 
بیامرزد و معنای این توهم اين است که در این صورت حاکمی ما فوق خدا هست که او را محکوم کند. و قاهری هست که 
او را مقهور سازد» در حالی که چنین نیست» و خدای تعالی محکوم کسی واقع نمی شود و به همين جهت است که می بینیم 
در قرآن کریم بسیاری از امور مشروط به مشیت خدای تعالی شده. که در همه آن موارد و یا در بیشترش. وجه همین دفع 


" خالدین فیها ما دامت السّماواث و ال الا ما شاء ریک عطاء عَر جوز " (۱) 


علاوه بر این که حکمت هم اقتضا می کند که تمامی گنهکاران گناهشان آمرزیده نشود» چون اگر خدای تعالی جمله (از هر 
کس که بخواهد) را نیاورد؛ و قرار باشد که همه گناهان و همه گنه کاران آمرزیده شود امر و نهی های الهی و تشریع دین و 
تربیت الهیه به کلی لغو و باطل می شود. و از اینجا می فهمیم که باید از هر چند بار گناه کردن بعضی از افرادش آمرزیده 
نشود. تا نهی از آن» لغو نشود. و این مطلب با عمومیتی که در آیات راجع به اسباب مغفرت است منافات ندارد» برای این که 
در آیه مورد بحث سخن از وقوع آمرزش است. و در آن آیات» سخن از وعده است» که صحیح است بطور مطلق بیان شود. و 
اما در جایی که سخن از وقوع آمرزش است. با اينکه بعضی از گناهان از کسانی سر می زند که به هیچ وجه آمرزیده نمی 


شود يا برای این که مرتکب مشرکک است. و با به علت دیگر نمی شود بیان را مطلق آورد..] 


ص: ۵۸۳۸ 


پرورد گارت نخواهد» و این عطایی است قطع ناشدنی. سوره هود آیه ۰۱۰۸ [ و 1 
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بنا بر این معنای آیه چنین می شود که خدای تعالی شرکک را از هیچ کافر و مشرکی نمی آمرزد و سایر گناهانی که پایین تر 
از ش رک است. به وسیله شفاعت شفیعان از بند گانش و یا به وسیله عمل صالح می آمرزده و خود او در اين آمرزش مقهور و 
محکوم به این نیست که هر گناهی از انواع گناهان معمول را از هر گناه کاری بیامرزد بلکه هر جا حکمتش اقتضا کرد می 


آمرزد؛ و هر جا نکرد نمی آمرزد. 
23 ی را 2۳ 
الم تر الی الذین یر کون أنفسَهَم . 


راغب می گوید کلمه (ز کات و با بگو ماده- ز- کك-ت) در اصل به معنای نموی است که از ناحیه بر کت خدای تعالی 
حاصل می شود.- تا آنجا که می گوید- و تزکیه انسان نفس خود را دو قسم است» یکی به عمل است» که بسیار پسندیده و 
مورد قاکید است» و در آبه شریفه: قَذ أفلخ فَن تزکی "12 همین قسم منظور است» و یک دیگر فزکیه زبان است. نظیر این 
که دو شاهد عادل» شخصی را که عدالتش برای حاکم شرع ابت نشده تعدیل کنند. و او را به عدالت بستایند» و این قسم از 
اون هش باتوی زاین که کسی ود و نس مره اس وان غانی ان آواتیی گرجهس رابت فلا ری 
کم و نهی خدای تعالی از این قسم ت زکیه» خود نوعی تادیب بندگان است. چون مدح کردن انسان از خود» هم از نظر 
عقل و هم از نظر شرع قبیح است» و به همین جهت وقتی از حکیمی پرسیدند آن چه عملی است که با این که حق است زشت 
است؟ گفت: این که کسی خود را به کمالی که دارد ستایش کند. این گفتار راغب (۲) بود. 


(لیکن همین عمل در بعضی از موارد نظیر مورد دفاع و موردی که لازم است نعمت الهی اظهار شود زشت نیست) " مترجم ". 


و چون آیه شریفه در ضمن آیات مربوط به کفار واقع شده» که متعرض حال اهل کتاب است. این ظهور را دارد که گویا این 
خودستایان همان اهل کتاب و يا بعضی از آنان بوده اند» و اگر آنان را به صفت (اهل کتاب) توصیف نکرد» و نفرمود: (اهل 
کتاب خودستا هستند)؛ برای این بود که معنای کلمه اهل کتاب دانایان به خدا و آیات خدا است. و معلوم است کسی که به 
چنین مقامی رسیده باشد آلوده به امثال این رذایل نمی شود اگر دیدیم که علمای بهود و نصارا چنین شدند در حقیقت به 


خدا و به کتاب خدا و به علم خود. پشت کردند. 


ص: ۵۸۹ 


۱-به بقین رستگار شد آن کس که خود را نز کیه کرد. 
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مق ید ایخ مطلب آبه زیر است که او فرل بهره نی کند که کنفه انقه نهر اما الله اوه وبا گت کف 
ما هی قافتا ردق وه این ما ری فا با 9 النی وان 


رَعَمتَم نکم أولیاء له من دون لاس " (۳). 


پس به شهادت آن سیاق و اين آیات می توان گفت آیه شریفه به طور کنایه بهود را مذمت می کند. و در حقیقت این آیه 
استشهادی است برای مطالبی که در آیات سابق در باره بهود بود» و از استکبار بهود از خضوع در برابر حق و زیر بار حق 


خودستایی ناشی از عجب است که از اصول رذائل می باشد و ستایش و تزکیه مختص به خدا است 


ی 2 و لا یطوق فل" کلمه (بل) اعراض از مطلب قبل را می فهماند و در این جمله اعراض از تز کیه 
نفس و خودستایی بهود را می رساند. و می خواهد خودستائیشان را رد کند. و بفرماید ستودن از شون ربوبیت و یا بگو 
تربیت مربی عالم است. و مختص به خدای تعالی است. و اما آدمی زاده هر چند که ممکن است واقعا متصف به کمالی باشد؛ 
و فضایلی را دارا بشوده و انواعی از شرافت و پیشرفت های معنوی را کسب بکند. اما به محضی که روی آن فضایل و شرافت 
ها تکیه کند» نوعی استقلال و بی نیازی از خدا را برای خود اثبات کرده» و این خود در معنای ادعای الوهیت و شرکت با رب 
العالمین است. و انسان سراپا حاجت که نه نفع و ضرری برای خود مالک است و نه مرگ و حیاتی؛ کجا؟ و استقلال و بی 
نیازی از خدا. کجا؟ با این که انسان خودش و آنچه به او مربوط است چه آنها که در جان او و روح او است. و چه آن 
چیزهایی که از خارج به او رسیده. و او خود را مالک آنها پنداشته. و چه آن اسبابی که آن خیرها را به وی رسانده» همه و 
همه ممل وک خدای سبحانند. آن هم مملوکک خالص. به این معنا که هیچ کس دیگری با خدا در مالکیت آنها شرکت ندارد؛ 


و بنا بر این دیگر چه چیزی برای انسان باقی می ماند؟. 
و این غرور و خودپسندی که وادار می کند آدمی را به این که خود را بستاید» نامش 


ص: 9( 
۱- ما پسران خدا و دوستان اوییم. سوره مائده آیه ۱۸. 
۲- آتش به ما نمی رسد مگر چند روزی. سوره بقره آبه ۹ 


۳- بگو هان ای کسانی که به دین بهود گرایش دارید. اگر پنداشته اید که تنها شما و نه دیگر مردم اولیای خدا هستید (چنین 


و چنان کنید) سوره جمعه آیه ۶. 
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عجب است. که از اصول رذایل اخلاقی است. و چون هیچ انسانی بربده از انسانهای دیگر نیست. به تدریج این رذیله او را 
وادار می کند به این که در تماسش با انسانهای دیگر به رذیله دیگری مبتلا شود که نامش تکبر است. او به حکم همان خود 
پسندیش می خواهد خود را بالاتر از سایرین جلوه دهد و بند گان خدای را بنده خود بپندارد؛ اینجا است که به هر ظلم و ستم 
و حق کشی و هتک هر حرمتی از محارم الهی دست می زند. و به خود اجازه می دهد بر جان و ناموس و اموال مردم دست 
قارع کنل: 


همه اینها در جایی است که فردی از افراد مبتلا به این بیماری های روانی یعنی عجب و تکبر شده باشد اما اگر از فرد تجاوز 
کند و خلقی اجتماعی و سیره ای قومی شود آن وقت است که هلاک نوع بشر و فساد زمین حتمی است. و همان است که 
خدای تعالی از مجتمع بهود حکایت می کند. که گفتند." لیس علینا فی یبیل "(۱). 


پس هیچ انسانی جا ندارد به منظور ستایش خود فضیلتی را برای خود ذکر کند. حال چه این که در این خودستایی راستگو 
باشد. و چه دروغ بگوید» برای اينکه او مالک آن فضیلت برای خود نیست. این خدای سبحان است که آن فضیلت. را به وی 
داده و او است که فضل خود را به هر کس بخواهد و به هر نحو که بخواهد عطا می کند و او است که با دادن فضل و افاضه 
نعمتش هر که را بخواهد عملا تزکیه می کند و یا با ستایش قولی هر که را بخواهد می ستاید. و تزکیه می کند» و به صفات 
کمال» شرافتش می دهد مثلا در باره برگزید گی آدم و نوح (علیهما السلام) می فرماید:" 1 ال اضطفی ام و وحا" (۲)و 
در باره صداقت و نبوت ابراهیم و ادریس (علیهما السلام) می فرماید:" اه کانٌ صدّیق ی (۳) (او مردی بود صدیق و پیامبر) 
و در باره علم یعقوب (علیه السلام) می فرماید: "و ان لو علم مان" (4۴ 


و در باره عبودیت و خلوص یوسف (علیه السلام) می فرماید: " اب من عباوئا لین " (۵) و در حق موسی و این که بنده 
ای ماش و فرستاهه ام کی سم فسات اه نصا وکا با و دس سیر آروسفی ی تا و 
آخرت و اینکه از 


ص: 9( 


۱- هیچ قوم و ملتی که بر کیش بهودیت نیستند بر ما بهودیان مسلط نمی شوند. سوره آل عمران آیه ۷۵ 
تشون ال خرن ۳۳۵ 

۳- سوره مریم آیه 1 

۴-و او به خاطر این که ما تعلیمش دادیم صاحب علمی بود. سوره یوسف آیه ۶۸. 

۵-سوره یوسف آیه ۲۴. 


۶- سوره مریم آیه |(۲۸ 
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مقربان بوده است می فرمابد: " وجیهاً فی انیا و الخره و من قرب " (۱) و در ستایش سلیمان و ایوب می فرماید: " نش 
لد اه ات " (۲) 


و در باره پیامبر اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی (صلوات ال علیه و علی آله) و دوستیش نسبت به خدای تعالی فرموده:" ان 
یی له ای رل الکتاب. و هو یی السَالِحین " (۳) و نیز فرموده: و نک لعلی شلی عظیم " (۳ و همچنین در باره عده 
ای از انیا در سوره های " انبیا "و" مریم" و" انعام " و" صافات " و" ص ‏ و غیر اینها ستایش 3 دیگری کرده است. 

و سخن کوتاه این که تزکیه و ستایش» کار خدای سبحان است. و حقی است مخصوص او که غیر با او در آن شریکك 
نیست زیرا ستایش هایی که از غیر او سر می زند سر تا پایش ظلم است. (زیرا اگر چیزی را ستایش می کند که خدا آن را 
نستوده برای خود در برابر خدا استقلالی قائل شده. از سوی دیگر در ستایش آن چیز یا راه افراط رفته یا تفریط» چون او واقف 
به اندازه و مقدار آن چیز نیست. تا به اندازه ای که باید ستایشش کند) به خلاف خدای تعالی که هر چه را و هر که را می 
ستاید به حق و عدالت و به اندازه ای که خود گرفته می ستاید نه افراط کند و نه تفریط و به همین جهت در آخر آیه» جمله:" 


لاله یکی من یشاء "را با جمله " و لا یلو فتیلا" تعلیل می فرماید. 


پس از آنچه گذشت این معنا نیز روشن گردید که تزکیه خدای تعالی در آیه شریفه هر چند مطلق آمده و شامل تز کیه عملی 
و قولی هر دو می شود و لیکن به حسب مورد با تزکیه قولی منطبق است. 


"و لاا یمن فتبا" کلمه فتیل صفت مشبهه از ماده (فتل) است» و صفت مشبهه گاهی به معنای اسم فاعل می آید. و گاهی 
به معنای اسم مفعول و در اینجا به معنای اسم مفعول است. و معنای (ف- ت- ل) پیچیدن و در نتیجه معنای فتیل پیچیده شده 


هم کسی 

۵٩۲ ص:‎ 

۱- سوره آل عمران آبه ۵ 

۲- خوب بنده ای است او بسیار به ما رجوع می کرد سوره ص آیه ۳۰ 


۳ بگو ولی و محبوب من خدا است. که این کتاب را نازل کرده. و او دوستدار و عهده دار امور صالحان است سوره اعراف 


۴- تو دارای فضائل اخلاقی عظیمی هستی. سوره قلم آیه ۴ 
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ستم نمی شود بعضی دیگر گفته اند: به معنای نخ نا ز کی است که در درون هسته خرما است. و در بعضی از روایات وارده از 
ائمه اهل بیت (علیهم السلام) آمده که فتیل به معنای آن نقطه ای است که بر روی هسته خرما است. و کلمه: (نقیر) نیز به 
همان معنا و کلمه (قطمیر) به معنای پوسته و پرده ای است که روی هسته کشیده شده است. 


بعضی گفته اند: کلمه (فتیل) به معنای فتیله ای است که افراد با مالیدن دو انگشت خود از چرک انگشتان یا چرک بدن 


و با این آیه شریفه دو مطلب روشن می شود: یکی اينکه هیچ صاحب فضیلتی حق ندارد از اين که دارای آن فضیلت است 
دچار عجب گشته از خودش خوشش آید. و خود را به داشتن آن فضیلت بستاید» زیرا ستایش مخصوص خدای تعالی است. و 
ما این مطلب را از جمله:" یل له کی ...۰" می فهمیم» که از ظاهرش بر می آید» تتها حدای تعالی است که هر کس را 
شایسته تز کیه بداند دیگران هم نباید او را به خاطر آن فضیلت بستایند. مگر فضیلت او را مستند به خدای تعالی نموده و 
همان مقدار فضیلتی را که خدا به او داده بستایند» نه بیشتر» از این جا نتیجه می گیریم که اولا فضایل تنها و تنها آن کمالاتی 
هستند که خدای تعالی آنها را ستوده. و اما چیزهای دیگری که دین خدا آنها را نمی شناسد» و فضیلت نمی نامد» نیستند» و 
انیا لازمه این حرف آن نیست که مردم دوغ و دوشاب را یکی خوب و بد را یکسان دانسته. فضیلتی برای صاحب فضیلت 
قائل نشوند» و قدر و منزلت آن فضیلت را تعظیم نکنند» زیرا قدرشناسی و فضیلت دوستیء خود از شعاثر خدای تعالی است 
چطور ممکن است چنین نتبجه غلطی گرفت. با این که خود خدای تعالی فرمود:" و من یَعظع مار ال اّما من نوی 
موب " تعظیم شعائر الهی» خود از آثار سلامت قلب و تقوای نفس است. بنا بر این یک فرد جاهل وظیفه شرعی دارد که در 
برابر عالم خضوع کند. و قدر و منزلتی برای او بشناسد» و این خود پیروی کردن از حق است» چون قرآن تفاوت گذاشتن بین 
عالم و جاهل را حق دانسته, و فرموده:" هل ینوی الذینَ یمود و لین لا یعون ؟ (۱) لبته اين نیز معلوم است که لزوم 
احترام کردن مردم از عالم غیر این است که خود عالم برای مردم قيافه بگیرد و از اين که چند کلمه از مردم بیشتر می داند به 


خود ببالد» خود را بستاید» و توقع احترام از مردم داشته باشد. و این تفاوت 


ص: 3( 


۱- آیا آنان که می دانند. با آنهایی که نمی دانند برابرند؟ سوره زمر آیه .٩‏ 
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منحصر در مساله علم نیست بلکه در همه فضایل حقیقی و انسانی وظیفه صاحب فضیلت و وظیفه مردم نسبت به او تفاوت می 
کند. 


اعنماد به نفس در مقابل اعتماد به خدا و افتخار به عبودیت او مردود است 


مطلب دومی که از آن چه گذشت به دست آمد این است که همان طور که دو سه سطر قبل اشاره کردیم. فضیلت آن چیزی 
است که خدای تعالی آن را فضیلت بداند» پس این که غربیها می گویند آدمی باید اعتماد به نفس داشته باشدء و بعضی از 
نویسند گان ما نیز دنبال آنان را گرفته اند حرف درستی نیست» چون دین خدا چنین چیزی را به عنوان فضیلت نمی شناسد. و 
مذاق قرآن کریم نیز آنچه خدای تعالی در قرآن کریمش فضیلت دانسته اعتماد به خدا و افتخار به بندگی او است. قرآن می 
فرماید: "ای ال لاس نلاس قذ جوا کم قاختوهم رادم یمان و الوا عشینا ال و نقع الوکیل "(۱) و نیز 
فرموده: اه نله جیما 43۵ و باز فرموده:" دار جیم" 4۵ و آیاتی دیگر (و من گمان می کنم نی طیع و 
استغنای از خلق» و ابای نفس را با اعتماد نفس اشتباه گرفته اند» بله این که من خود را فقط محتاج خدا و فقیر نعمت های او 
بدانی و در برابر خلق سر فرود نیاورم» و با سیلی صورت خود را سرخ نموده خود را بی نیاز نشان دهم استغنای طبع است. و 
اسلام به آن سفارش کرده و نیز این که ایمانم به خدای تعالی آن قدر زیاد باشد که در سویدای دلم ذره ای نسبت به آینده 
ام نگرانی نداشته باشم» این توکل به خدا؛ و یا بگو غنای طبع است. و فضیلت است. و همچنین این که تنها در برابر خدای 
تعالی اظهار ذلت و حقارت کنم و بسء و دیگر تن به هیچ ذلتی ندهم ابای نفس است. و فضیلت محسوب می شود و اما اين 
که من در تعیین سرنوشت خود تکیه ام به خودم باشد و به قول همین غرب زدگان اعتماد به خودم بکنم» این شرک به خدا 
است و اسلام فضیلتش نمی داند) " مترجم ". 


لیف نك علی لالب ..* 

این جمله صریحا می فهماند خودستایی بهود و این که خود را پسر خدا و دوست او و ولی او می خوانند و از این قبیل ترهات 
کی تافتنه اف انس استا که ای خعالی سس خلت حون دای فان نیت رای آ ما قزر فان اسر اس که 
ار فضیلتی 

۵٩۴ ص:‎ 

۱- مومنین همانهایند که عده ای به ایشان خبر دادند که کفار علیه شما جمعیت جمع کرده اند زنهار از آنها بترسید. همین 
یر ایساتتاق زا تاصتهی کتورمی کو ام را کافی اس یو مرکا است‌ سوه آل غیراق رد۱۳ 


۲- نیرو هر چه هست از آن خدا است. سوره بقره آبه 1۶۵ 


۳- عزت همه اش از آن خدای تعالی اف سوره پونس آیه ۶۵ 
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برای خود ذکر می کنند که به راستی دارای آن باشند باز هم به خدا افترا بسته اند» چون- همان طور که گفتیم- با این عمل 
خود» شریکی را به خدا نسبت داده اند» در حالی که خدا در ملکش شریک ندارد: " ول یک له شریک فی امک " (۱). 


"و کفی به اما مین" یعنی اگر در تزکیه و خودستایی جز به خدا افترا بستن» هیچ گناه دیگری نبود؛ همین یکی کافی است 
در گناه بودنش گناهی روشن, و اگر از اين گناه تعبیر به اثم کرد با این که ممکن بود به کلماتی دیگر از قبیل معصیت و 
ذنب و خطا و امثال آن تعبیر بیاورد» برای این بود که رعایت مناسبت با مورد یعنی ش رک ورزیدن به خدا شده باشد» چون 
کلمه (انثم) به معنای آن فعل زشتی است که انسان را از رسیدن به خیرات باز می دارد. و رسیدن خیرات را کند و دور می 
سازد» و ش رک به خدا چنین گناهی است. چون از نزول رحمت جل وگیری می کند و از این جهت که کفر نیز هست مانع از 
مغفرت می شود هم چنان که در آیه قبل فرمود: (خدا نمی آمرزد اين گناه را که به وی شرکک بورزند. و اما گناهان ما دون 
آن را از هر کس که بخواهد می آمرزد- و بعد از این جمله فرمود:- و کسی که به خدا ش رک بورزد اثمی عظیم را به خدا 
افترا بسته است). 

"الم وی لین آوئوا تصیبً یمن کناب تون الجبت و الطَامُوت .." 

کلمه (جبت) و نیز کلمه: (جبس) به معنای هر چیزی است که در آن خیری نباشد» ولی بعضی گفته اند: به معنای هر چیزی که 


به جای خدای تعالی پرستیده شود نیز هست. 


کلمه (طاغوت) در اصل مانند کلمه طغیان مصدر بوده ولی بسیار می شود که به معنای فاعل استعمال می شود. ولی بعضی 


گفته اند طاغوت به معنای هر معبودی است که به جز خدای تعالی پرستیده شود. 


این آیه شریفه از وقوع حادثه ای خبر می دهد که در آن واقعه؛ بعضی از اهل کتاب به نفع مش رکین و علیه ممنین قضاوت 
کرده و گفته اند: مشرکین هدایت يافته تر از مومنین و راهشان هدایت گرتر از راه مومنین است. با این که نزد مومنین چیزی به 
جز دین توحید نبود» دینی که در قرآن نازل شد. و قرآنی که مصدق کتب ایشان بود» و نزد مش رکین چیزی به جز ایمان به 
جبت و طاغوت نبود» جبت و طاغوتی که خدای تعالی آن را به ایشان نسبت داده و سپس به همین جرم لعنتشان کرده» و 
فرمود: " ولیک این هم له .۱۰ 


ص: ۵۹۵ 


۱- سوره اسراء آبه ۱۱ 
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و این خود موید آن روایات وارده در شان نزول است. که می گویند مشر کین مکه از اهل کتاب (یعنی بهود و نصاری) 
درخواست کردند بین آنان و بین مومنین داوری نموده بگویند دین و مسلکك کدام یک بهتر است. دین مسلمانان و یا ملک 
مشتر کم و اه کتات جتنی دآورای کردته که مین سفر کین نوت از دیمموسی است هب وان شاه الله کین زوانت در عت 


روایتی آینده می آید. 


در اين آیه از اهل کتاب تعبیر کرده به (کسانی که بهره ای از کتاب دارند). تا مذمت و سرزنش از آنها دل نشین تر باشد» 
چون ایمان علمای اهل کتاب به جبت و طاغوت با این که عالم به کتاب خدا هستند» رسواییش بیشتر از طاغوت پرستی یکث 


بهودی و با نصارای جاهل به کتاب خدا است. 


" أم لَهُم تصیتٍ من الْمْلک .. یر" کلمه نقیره صفت مشبهه است. و در اینجا معنای اسم مفعول یعنی منقور- منقار زده را می 
دهد و عبارت است از چیز حقیر و اند کی که مرغ آن را با منقار خود از زمین بر می دارد. و در معنای جمله: " و لا یلم 
قتبلا ..." معنای دیگری برای آن نقل کردیم. 


مفسرین گفته اند: کلمه: (آم) در این جمله منقطعه؛ و به معنای بلکه است» و جمله را چنین معنا می دهد. (نه بلکه گویا می 


پندارند بهره ای از ملک را دارند) و استفهام در آن انکاری است. یعنی چنین مالکیتی ندارند. 


بعضی دیگر احتمال داده اند که کلمه (آم) متصله و به معنای- و یا- باشد» و گفته اند تقدیر آیه " اهم اولی بالنبوه ام لهم 
نصیب من الملک " است. یعنی آیا آنان سزاوارتر به نبوتند» و یا بهره ای از ملکک را دارا هستند؟ و لیکن این احتمال به نظر 
بعضی دیگر صحیح نیست. و به آن اشکال کرده اند که حذف همزه استفهام تنها در موقع ضرورت یعنی وقتی شاعر بخواهد و 
زن شعرش درست شود حذف می کنند» و در قرآن کریم چنین ضرورتی در کار نیست. و به نظر ما ظاهر آیه می رساند که 
کلمه نامبرده متصله باشد. و لنگه آن حذف شده چون آیه قبلی می فهماند آن لنگه چیست. و تقدیر کلام" الم تر الی الذین 
اوتوا نصیبا من الکتاب ... لهم کل ما حکموا به من حکم. ام لهم نصیب من الملک. ام یحسدون الناس؟" می باشد؛ یعنی هیچ 
می بینی این اهل کتاب را که بهره ای از کتاب دارند» و چنین و چنان می کننده و چنین و چنان می گویند» و حکم می کنند» 
آیا حق دارند که هر حکمی که خواستند بکنند» و یا بهره ای از ملک را دارا هستند» و یا از حسد چشمشان بر نمی دارد که 
خدا به مردم از فضل خود بدهد؟ و بنا بر این دو لنگه استفهام و لنگه های بعدیش رو به راه و مترتب می شود؛ و کلام سیاقش 


ص: مب( 
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و مراد از ملکک» سلطنت بر امور مادی و معنوی هر دو است. در نتبجه شامل ملک نبوت و ولا-یت و هدایت. و نیز شامل 
مالکیت رقاب و ثروت می شود چون ظاهر از سیاق جمله های سابق و لاحق همین است. آیه سابق اشاره می کرد به ادعای 
اهل کتاب به این که ما مالک قضا و حکم راندن علیه مومنین هستیم و چنین حقی داریم و معلوم است که حکم راندن و 
قضاوت کردن هم سنخ با فضایل معنوی است. و ذیل آیه مورد بحث می فرماید:" فاذا لا یو لاس تقیرا» و این دلالت می 
کند بر مالکیت نسبت به مادیات و یا حد اقل شامل آن نیز می شود؛ پس مراد از این که فرمود:" أغ هم نی من مکی" 
اعم از ملک مادیات و معنویات است. و در نتیجه معنای آیه نظیر این می شود که بگویيم. (آیا این اهل کتاب نصیبی از ملکك 
دارند؟ آن ملکی که خدای تعالی پیامپرش را به صورت نبوت و ولایت و هدایت و امثال آن انعام فرموده؟ و اگر چنین ملکی 
و ار دی 
قریب به مضمون آیه زیر است» که می فرماید: آو شم تفلکون رای شمه ری ادا نسحم کفیه اتفاق ( 


مراد از " ناس" و" آل ابراهیم" در (أَم یَحسْدون الناس علی ما آتاهم فد 
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یشردُون لاس علی ما آتاهم ال من قض لها 1۳ یبن آخرین شق ها و لنگه های سه گانه است که در آیه شریفه آمده و 


۱ 
روی سخن در آیه به بهود و جواب از قضاوتی است که علیه مزمنین کردند. به اين که دین مشرکین از دین آنان بهتر است. 


و مراد از کلمه (ناس) در آیه شریفه بنا بر آنچه سیاق دلالت می کند همان مومنینند؛ و مراد اژ" ما تمغ ال من فضله " نبوت 
و کتاب و معارف دینی است. که خدای تعالی به فضل و کرمش به ايشان دادی چیزی که هست از ذیل آیه که می فرماید: (با 
اینکه ما به آل ابراهيم کتاب و حکمت دادیم)؛ بر می آید منظور از کلمه: (ناس) عموم مومنین نیست. بلکه منظور رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) است که از آل ابراهیم است. و بنا بر این مراد از این کلمه شخص آن جناب است. چون اگر دیگران هم 
اک از تفیل تفا برض التان ظری ای وهی کات عانه اسر دی سا رس رآ 1۱ 
اضطفی آدَع و ُوحا و آل |براهیع ...۲(۳) نیز گذشت. که گفتیم منظور قرآن از آل ابراهیم» رسول اسلام و ائمه از 


ص: ۵٩۹۷‏ 
۱- بگو به فرضی که شما مالک همه خزینه های رحمت پرورد گارم شوید؛ بخاطر ترس از انفاق خودداری خواهید کرد. سوره 


اسراء آیه ۱۰۰. 


۲-سوره آل عمران آیه ۳۳. 
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دودمان ۷1 حضرت ات 


خواهی گفت چطور ممکن است قرآن کریم کلمه: " ناس " را بر یک نفر اطلاق کند. در پاسخ می گوییم: به عنوان کنایه هیچ 
عیبی ندارد» مثل اين که خود ما وقتی کسی سربسرمان می گذارد» می گوییم: مردم آزاری مکن و یا چه کار به کار مردم 
داری» و منظورمان این است که متعرض من مشو. 


فقذ آتینا آل اپراهیع الکتابِ و الحکمه " خدای تعالی در این جمله امل کتاب را در حسد ورزیدنشان مایوس نموده؛ 
امیدشان به این که نعمت از دست آل ابراهیم برود را قطع می کند. و می فرماید این فضل خدا از آنان قطع شدنی نیست. و 


اینها که نمی توانند ببینند کور شوند. و از غبظ بمیرند» که حسد سودی به حالشان ندارد. 


از این بیان روشن می شود که مراد از آل ابراهیم یا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و اهل بیت او (علیه السلام) است. که 
همه از نواده های جناب اسماعیل (علیه السلامند» و یا مطلق آل ابراهيم است؛ چه اولاد اسماعیل و چه نواده های اسحاق 
(علیهما السلام) است» که در هر حال شامل رسول خدا (صلی اه علیه و آله) می شود که محسود حقیقی بهودیان است؛ و 
نمی تواند مراد از آل ابراهیمی بنی اسرائیل باشده که آنان نیز از نسل ابراهیم (علیه السلامند» زیرا اگر منظور آنان باشند معنای 
کلام فاسد می شود و با اين که بهودیان به ممنین به خاطر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حسد می ورزیدند معنا ندارد از 
یهود ستایش کند» و بفرماید ما به آنها کتاب و حکمت دادیم. 


و نیز آن معنایی هم که قبلا اشاره کردیم روشن می شود. و معلوم می شود این جمله دلالت می کند بر اینکه مراد از ناس که 
محسود یهود واقع شده تنها رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. نه همه مردم مسلمان که به آن جناب ایمان آوردند. چون 
همه آنان از آل ابراهیم و ذریه او نبودند» از سوی دیگر از فرزندان رسول له هم آن افراد عادی که مثل سایر مسلمانان به آن 
جناب ایمان آورده بودند» فضیلتی بر سایرین نداشتند. تا آیه شامل آنان نیز بشود» و به صرف این که ایمان آوردند به عنوان 
آل ابراهیم ستایش شوند» و آیه شریفه:" اد وی لاس پاتراهیع لین اوه و دا ال و لین متا" (4۱ نیز نمی تواند 


مجوز آن باشدء که ممنین را به نام آل ابراهیم بنامیم 


ص: ( 


۱- نزدیک ترین مردم به ابراهیم هر آینه کسانی هستند که او را پیروی کردند. و پیامبر است و ممنین به او هستند. سوره آل 
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برای اين که صرف اولویت و نزدیکک تر بودن کسی را آل ابراهیم نمی کنده با این که در ابن آیه آنجا که می فرماید:" أْ 
شون لاس لی ما نام ال من فض له " (با حسد می ورزند به مردم برای اینکه خدا چیزی از فضل خود به آنان داده)» 
پیروان ابراهیم (علیه السلام) را ذکر کرد» چون گفتیم منظور از کلمه ناس پیروان رسول خدا (صلی اله علیه و آله) هستند. که 
قهرا» پیروان ابراهیم (علیه السلام) نیز بودند. و بطور قطع مسلمانان آل ابراهیم (علیه السلام) نبودند» و نیستند» پس مراد از آل 
براهیم تنها رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) و یا آن جناب و آل او (علیه السلام) می باشد» که جدشان اسماعیل بوده و در 


ردیف ابراهیم (علیه السلام) است. 


"و ینام مُلکا عظیماً " در سابق گفتیم مقتضای سیاق این است که مراد از ملک معنایی اعم از ملک مادی بوده و شامل 
ملک معنوی یعنی نبوت و ولاعیت حقیقی بر هدایت خلق و ارشاد آنان نیز می شود دلیل گفتار ما در آنجا همین جمله مورد 
بحث است. که ملک آل ابراهیم را عظیم می شمارد و ما می دانیم که خدای عز و جل به ملک دنیوی اعتنایی ندارد؛ مگر 
وقتی که این ملک دنیوی صاحبش را به فضیلتی معنوی و منقبتی دینی بکشاند» و باز موید آن گفتار این است که خدای عز و 
جل در فضایل آل ابراهیم (علیه السلام)» کتاب و حکمت را نام برد ولی نبوت و ولاعیت را نشمرد» و در نتیجه این احتمال 
بسیار قوی به نظر می رسد. (که منظور از ملک عظیم همان نبوت و ولاعیت باشد و یا حد اقل) نبوت و ولایت مندرج در 
اطلاق: " ینام مُلکا عظیما " باشد. 


زر #7 ول 


" فمَهُم من من به و منهُع من رد عنه کلمه: (صد) به معنای صرف لیر گرداندن؛ و منصرف کردن و جلوگیری نمودن) 
است. و اگر در تقسیم مردم به دو قسم فرمود: بعضی ایمان آوردند و بعضی کارشکنی کردند. و خلاصه اگر در مقابل ایمان 
آوردن» کارشکنی را قرار داد. برای این بود که یهودیان تنها اکتفاء نمی کردند به ایمان نیاوردن بلکه تمام کوشش خود را به 
کار می زدند که مردم را از ایمان آوردن به کتابی که خدا نازل فرموده و به راه خدا رفتن باز بدارند البته بسا می شود که 
کلمه (صد) به معنای اعراض بیاید. که در این صورت آن وقت مقابله رو به راه می شود و حاجتی به توجیه و جستجو از این 


که چه عنایتی ژاید در کار بوده ندارد. 
۲ ار سم زر ۱۲ 
و کفی جَهُنْمْ سعیرا ... 


این جمله تهدید یهود به آتش جهنم است. در مقابل اين که از ایمان آوردن مردم به کتاب جل وگیری کردند. و علیه رسول 


خدا (صلی الّه علیه و آله) و مومنین آتش فتنه بر می افروختند. 


ص: ۵۹۹ 
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خدای سبحان مضمون جمله مورد بحث یعنی کفایت جهنم در امر آنان را با آیه بعدی بیان نموده» و بیان را به صورت تعلیل 
آورده» می فرماید:" ادلی کووابآیاتنا .۰" آن گاه در آیه بعد مطلب را چنین تعقیب می کنده که:" و ای منوا و عَملوا 
السَالحاتِ ‏ تا فرق بین دو طایفه یعنی آنکه ایمان می آورد و آن که راه خدا را می بندد روشن شود و معلوم شود که این دو 
<< 
سایه اش گسترده است» و آن دیگری در دوزخی که آن تشش احاطه دارد» آتشی که (خدا مارا در پناه خود از آن حفظ 
فرماید) انسانها در آن می سوزند و معنای آن روشن است. 
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۳ ان الله له کم آن توا لمات ۳ لها و |ذا عکمتع ...۱ 


این آیه شریفه دو فقره است یکی دستور به ادای امانات به صاحبانش و دیگر حکم به عدالت کردن. فقره دوم ارتباطش با 
آیات قبل روشن است. چون آیات قبل پیرامون حکم کردن بهود بنفع مشرکین و علیه ممنین دور می زد در فقره دوم هم در 
باره همین معنا به عموم مردم خطاب نموده. می فرماید: وقتی در بین کسانی که اختلاف دارند حکم می کنید به عدالت حکم 
کتباد: 


و اما وجه ارتباط فقره اول به آیات قبل» اين است که در آغاز معرفی بهود فرمود: (هیچ می بینی کسانی که بهره ای از کتاب 
داده شده اند چگونه به جبت و طاغوت ایمان می آورند» و معلوم است که آن چه در کتاب های آسمانی آمده بیانگر آیات 
خدا و معارف الهیه است. و این خود امانتی است که خدای تعالی به اهل هر کتابی سپرده و از آنان میثاق گرفته که به گوش 
مردمش برسانند» و از اهلش کتمان نکنند. 


و این قرائنی که ذکر شد موید این احتمال است که منظور از امانات تنها امانت های مالی نیست. بلکه شامل امانتهای معنوی از 


قبیل علوم و معارف حقه که باید به اهلش برسد نیز می شود. 


و سخن کوتاه این که وقتی بهود به امانت های الهیه که به دستشان سپرده شده بود خیانت کردند و با علم به این که دین خدا 
توحید است و دین توحید همین است که پیامبر اسلام بدان دعوت می کند و پیامبر اسلام همان است که تورات و انجیل نشانه 
های او را داده» با این حال, نشانه های رسالت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را که در کتاب آنان ذکر شده بود کتمان 
کردند آنهم در وقتی که واجب بود به مردم اعلام کنند و تازه به همین مقدار خیانت اکتفاء ننموده در داوری بین ممنین و 


مشرکین حکم به جور و ستم کردند. دین بت پرستی را 


ص! ۶.۰ 
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بهتر از دین توحید قلمداد نمودند. و نتیجه خیانتشان این شد که مشمول لعنت الهی شدند. و اد ین لعنت الهی کارشان را به 


عذاب سعیر کشانید. و چون کارشان کشید به آنجا که کشید. خدای سبحان سیاق کلام را از تکلم به غیبت تغییر داد. 


تا اینجا لحن گفتار این طور بود که می فرمود (ما به آل ابراهيم کتاب و حکمت و ملک عظیم دادیم و در آخر لحن کلام را 


تغییر داد» و خدای تعالی خود را غایب فرض کرده: فرمود: 
(خدا شما را امر می کند به این که امانت ها را به ا هلش برسانید» و در بین مردم به عدالت حکم کنید. 


و اگر ما معنای ادای امانت و عدالت در داوری را توسعه دادیم به مقتضای سیاق آیه بود که خود شما خواننده توجه کردید» 
پس دیگر جای این ایراد نیست که کسی بگوید: لفظ امانت و حکم. ظاهر در امانت های مالی» و حکم در اختلافات مادی 
است» زیرا وقتی در مرحله تشریع گفته شود: امانت را به صاحبش برسانید» و بین دو نفر که اختلاف دارند به عدالت حکم 
کنیلد: 


این معنا به ذهن شنونده تبادر می کند که منظور از امانت. امانت مالی» و منظور از داوری هم داوری در اختلافات مالی است؛ 
برای اينکه تشریع وقتی مطلق شد مقید به موضوعات احکام فرعی فقهی نمی شود. بلکه وقتی مثلا قرآن کریم به طور مطلق 
می فرماید: رد امانت واجب است. و يا به طور مطلق می فرماید حکم به عدل واجب است. از | ین دو مطلق هر موضوعی که 
مربوط به فقه باشد حکم مناسب خود را می گیرد» و هر موضوعی که مربوط به اصول معارف باشد آن نیز حکم خود را می 


گیرد؛ و همچنین هر فن دیگری از معارف دینی حکم مناسب خود را می گيرد. 
بحث روایتی (در ذیل آبات مربوط به بهود و نیامرزیدن شرک و اداء امانت به اهل آن و .. 
اشاره 


در الدر المتئور است که ابن اسحاق و ابن جرین و ابن منذر و ابن ابی حاتم» و بیهقی در دلایل از ابن عباس روایت کرده اند 

که گفت: رفاعه بن زید بن تابوت یکی از بزرگان بهود وقتی با رسول خدا (صلی ال علیه و آله) سخن می گفت. زبان خود 

را تاب می داد. و به طور مسخره می گفت:" ارعنا سمعکک يا محمد» حتی نفهمکک " (گوش بده ای محمد» گوش بده تا تو را 

وان رت شرع می کرد بااید کریی از موی تمییت با مسا یعرف جل درا ین باره آیه زیر را نازل 
1 کی لین وا تصیباً یی الکتاب» : شون الضّلالهٌ.. 


ص! ِ.< 
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لا تون الا قلیا" (۱) و در همان کتاب است که ابن جریر و ابن ابی حاتم از سدی روایت کرده اند که در ذیل آیه 
شره ها ال رای کاس داش هجو مالک بوقعی ابه با ات که از 
فینقاع است نازل شده (۲). 


باز در همان کتاب است که ابن اسحاق و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و بیهقی در کتاب دلائل از ابن عباس روایت 
آوخه اک که کفت سر ها رش او هت بات ار صلیای مود از ان خطع سهسی زاو کف اس 
گفتگو کرد؛ و فرمود: ای گروه بهود از خدا بترسید و اسلام بیاورید. به خدا سوگند شما می دانید که آن چه من برای شما 
آورده ام حق است. در پاسخ گفتند ای محمد ما چنین معرفتی به آن نداریم در اینجا بود که خدای عز و جل آیه زیر را نازل 
۱ ۳ الکتاب آمئوا بما ترلنا..(۳. 


مولف قدس سره: ظاهر آیات شریفه بنا بر بیان سابق ما هر چند این است که آیات در باره خصوص بهود از اهل کتاب نازل 
شده باشدء و لیکن آنچه ما نقل کردیم به بیش از اين دلالت ندارد. که راویان خواسته اند آیات را با جریانی که در خصوص 


بهودیان واقع شده تطبیق کنند» هم چنان که در غالب روابات شان نزول» وضع همین است»- و خدا داناتر است-. 


و در تفسیر برهان از نعمانی و او به سند خود از جابر از امام باقر (علیه السلام) روایت آورده که در ضمن حدیثی طولانی در 
وصف خروج سفیانی فرمود: در آخر الزمان وقتی سفیانی خروج می کند با لشکرش در بیداء- بیابانی گسترده- لشکرگاه می 
سازد» پس صدایی از آسمان ندا می دهد: ای بیداء این مردم را با خسف (فرو بردن در زمین) نابود کن: پس زمین می شکافد 
و به جز سه نفر که خدا صورتهایشان را به پشت بر گردانده باقی نمی ماند» و این سه نفر درست از سگانند» و آیه زیر در باره 
آنان نازل شده که می فرماید:" با ها لین وا الکتات آمئوا بما نا ملق لما مک مش کل آن تطمش فجوها ها 


علی آذّبارها ...۰ (۴). 


ملف قدس سره: صاحب برهان این روایت را از مفید نیز نقل کرده و او به سند خود از جابر از امام باقر (علیه السلام) نظیر این 

خبر را در قصه سفیانی روایت کرده (۵). و شیخ صدوق در کتاب فقیه به سند خود از نویر از پدرش روایت کرده که گفت: 

علی (علیه السلام) فرمود: در قرآن هیچ آیه ای نیست که به قدر آیه: ‏ له لا یعفرُ آن یسرک به و یَعفر ما دون ذلک لعَنْ 
1 

کشاء 


۳۷ 


۱- الدر المنور ج ۲ ص ۱۶۸. 
۲- الدر المنور ج ۲ ص ۱۶۸. 
۳- الدر المنتور ج ۲ ص ۱۶۸. 
۴- تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۷۳ حدیث ۲. 


۵- تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۷۴ حدیث ۳. 
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نزد من محبوبیت داشته باشد (۱). 


ملف قدس سره: سیوطی نیز این روایت را در تفسیرش (الدر المنثور) از فاریابی و نیز از ترمذی از علی (علیه السلام) نقل 


کرده» و سندش را حسن دانسته است. 


امامی ممدوح باشند ولی عدالت مسلم آنان از ناحیه امام و یا دو شاهد عادل تصریح نشده باشد " مترجم " (6۲). 
و در الدر المنثور است که ابن جریر و ابن ابی حاتم از پسر عمر نقل کرده اند که گفت: 


وقتی آیه شریفه: " یا عبادی این آشرفوا غلی هم ...۰" نازل شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر منبر بایستاد و آن را 


بر مردم تلاوت کرد مردی در برابرش ایستاد» و عرضه داشت: 


حتی شرکک را نیز می آمرزد؟ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ساکت شد. و باز او سال خود را تکرار کرد و باز رسول خدا 
(صلی الة علیه و آله) سکوت کردند فا سه تویت» در همین میان آبه شریفه: ۲ ان الله لا یففه آنْ تشه کت به و فد ما دون ذلکت 
من یِشاء » نازل شدء و دستور دادند آیه اول را در سوره زمر ثبت کنند. و آیه دوم را در سوره نساء (۳). 

مولف قدس سره: در سابق توجه فرمودید که گفتیم آیه سوره زمر به حسب آیات بعدش ظهور در توبه و آمرزش دارد. و 
معلوم است که توبه همه گناهمان حتی شرک آمرزیده می شود و آیه سوره نساء موردش غیر از مورد توبه است» در نتیجه 


منافاتی بین مضمون این دو آیه نیست. تا یکی ناسخ دیگری و یا مخصص آن باشد. 


و در مجمع البیان از کلبی نقل کرده که در تفسیر آیه مورد بحث گفته است: این آیه در باره مشرکین یعنی وحشی و یاران او 
نازل شده. چون وقتی وحشی حمزه را کشت. و قرار بود که اگر او را به قتل برساند آزادش کنند. و به عهد خود وفا نکردند» 
او و پارانش از کار خود پشیمان شدند. و نامه ای از مکه برای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرستادند» مشعر به این که ما 
از کرده خود پشیمان شده ایم. و چیزی مانع اسلام آوردن ما نیست مگر آن مطلبی که ما از تو در مکه شنیدیم که گفتی: "و 


۳7 
#و 


لین لا یعون مِع الله الا آخی و لا یلو انس البی عرّع ال الا بالِعتی و یرون ..."(۴) و ما تا کنون هم ش رک 


ورزيديم و به جز خدای تعالی معبودهایی 


ون ۳۳ 


۱- فقیه ج ص حدیث 

۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۶۹ 

۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۶۹ 

کت گنای که اه موی نی هو رن کی اک فان هی دا من باس ی دز نی کی 


وت سوره فرقان آبه 2 
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پرستیدیم و هم خون کسی را که خدا خونش را محترم می دانست بريختیم و هم زنا کردیم اگر این مانع در کار نبود ما به 
پیرویت در می آمدیم؛ در پاسخ آنان این آیه نازل شد که:" | من تاب و من و عمل عَملا صالحا " (تا آخر دو آیه»؛ و رسول 
خدا (صلی ال علیه و آله) دو آیه را برای وحشی و یاران او فرستاد» همین که آیه را خواندند» نامه ای به این مضمون به آن 
جناب نوشتند: که مضمون اين دو آیه شرط سنگینی است» که می ترسیم حریف آن نشویم چون در آن عمل صالح شرط 
شده و ما می ترسیم اهل آن نباشیم دنبال این نامه وحشی آیه شریفه:" لد ال لایر .۰" نازل شد. و رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) آن را برای وی و یارانش فرستاد» وقتی آیه را خواندند مجددا نامه نوشتند: می ترسیم از آنهایی نباشیم» که مشیت 
خدا بر آمرزش آنان تعلقی گرفته باشده دنبال این نامه آیه شریفه:" با عباوی ای أَشرفوا علی هم لا َفتّطوا من رخعه 1 
ان لد یه ان ذ توت یی ششازن شه سول اعدا (ستی اه هر ال ای آ دراد رای آ نان رستت وفتی اقا 
خواندند دسته جمعی به اسلام در آمدند» و نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گشتند. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
اسلامشان را پذیرفت و آن گاه به وحشی فرمود: به من خبر بده حمزه را چگونه کشتی؟ وقتی جریان را به عرض رسانید 


فرمود: 
وای بر تو دیگر تو را نبینم خود را از من غایب بدار او هم بعد از این جریان به شام رفت. تا مر گش فرا رسید (۲). 
روایتی که در باره اسلام آوردن" وحشی" و باران او نقل شده مجعول است 


ملف قدس سره: فخر رازی این روایت را در تفسیر خود از اين عباس نقل کرده (۳) و دقت در موارد این آیات که در 
روایت آمده رسول خدا آنها را برای وحشی می فرستاده جای هیچ شکی باقی نمی گذارد؛ که روایت ساختگی است. و 
سازنده آن می خواسته با جعل این حدیث ثابت کند که گناهان وحشی و یارانش آمرزیده شده. هر چند که تمامی گناهان 
کبیره و صغیره را مرتکب شده باشند و به این منظور آیاتی از مواضع مختلف قرآن را جمع کرده از یک جا استثنا و از جای 
دیگر مستئنا منه را گرفته است. با این که هر یک از این آیات در جای مخصوصی قرار دارد» که قبل و بعد آن ارتباط و 
اتصال با آن دارد» و آن چنان به هم مربوطند که سیاق واحدی را تشکیل داده. نمی شود آن آیه را از قبل و بعدش برید» و 


جاعل این حدیث این کار را کرده» هر یک از آیات را از سیاق خاص به خود بریده» و سپس جوری آنها را ردیف 
۰ ۴۳۴ 


۱- (بند گان من که بر خود ستم کرده اند از رحمت خدا مایوس نشوند که خدا همه گناهان را می آمرزد) سوره زمر آیه ۵۴. 
۲- مجمع البیان ج ۲ ص ۱۲۲ جزء ۵ چاپ حیات طبع بیروت. 
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کرده که با این رد و بدل شدن نامه بین رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و وحشی مناسب شود. 


و چه خوب گفته است مفسری که بعد از اشاره به این روایت گفته: مثل اينکه جاعلین این حدیث خواسته اند بگویند خدا و 


وحشی با یکدیگر شوخی داشتند و برای اثبات این مدعای خود این حدیث را جعل کرده اند. 


پس جاعل این روایت جز این منظوری نداشته که وحشی را با مغفرتی حتمی و مهر شده شرافت بدهد مغفرتی که با وجود 
آن هیچ گناهی هر قدر هم شنیع باشد ضرر ندارد. و سپس نتیجه گرفته که به کلی مجازاتی که در برابر گناهان تشریع شده 
همه بر داشته شده» غافل از این که لاحزمه برداشته شدن مجازات برداشته شدن تکلیف از بشر است. همان عقیده ای که 
نصرانیها بدان معتقدند» و بلکه شنیع تر از آن است. برای اين که نصرانیها- مسیحی ها- اگر مجازات را مرفوع می دانند به این 
بهانه مرفوع می دانند که عیسی (علیه السلام) خود را فدای گنه کاران نموده جان خود را داده و مجازات گنه کاران را 


خریده» ولی جاعل این روایت صرفا به خاطر دل وحشی تکلیف را از بشر برداشته است. 


حال ببینیم این آقا که به حکم این روایت دروغین به خاطر وی تکلیف از عموم بشر برداشته شده کیست؟ وی برده ای بوده از 
این مطعم که (به تحریک هنده مادر معاویه و همسر ابو سفیان در جنگ احد به نامردی و بدون اين که در برابر حمزه قرار 
گیرد) حمزه را به قتل رسانید. و سپس به مکه بر گشت. و بعد از فتح طایف به اسلام در آمد» و رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) به او فرمود: از این به بعد خودت را به من نشان مدهء و او به شام رفت و در حمص سکونت یافت. و وقتی عمر به خلافت 
رسید. او را مامور کتابت دیوان کرد و چون دائما شراب می خورد. این شغل را از او گرفت» و چند نوبت به همین خاطر 


شلاق خورد و در زمان خلافت عثمان مرد و بطوری که در روایات آمده علت مر گش همان شراب خوری شد. 


ابن عبد البر در کتاب استیعاب به سند خود از ابن اسحاق, از عبد له بی فضلء از سلیمان بن یسار» از جعفر بن عمرو بن امیه 
ضمری روایت کرده که گفت: من و عبد اللّه عدی ابن خیار به مسافرتی رفتیم» و در سفر به شهر حمص رسیدیم» که وحشی 
در آنجا بود. با خود گفتیم چه خوب است به دیدنش برويی و از جریان کشته شدن حمزه خبر بگیریم» که چگونه او را 
کشت به مردی برخوردیم» پرسیدیم: وحشی را کجا می توان دید؟ او گفت با این مرد چکار دارید مردی است که دائما 
مست است. هوش و حواس درستی ندارد» ولی اگر وقتی به دیدنش بروید که سر حال باشد مردی عرب را خواهید یافت که 


تا دلتان بخواهد برایتان حرف می زند. و از هر چیزی بپرسید جواب می دهد و اگر دیدید سر حال نیست. برگردید می 
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به آدرسی که او داد رفتیم- تا به وی رسیدیم (تا آخر حدیث) و از جمله صحبت هایی که میان وحشی و آنان به میان آمده» 
داستان کشدم مره در سک اند است 113 


و در مجمع البیان است که مطرف بن شخر از عمر بن خطاب روایت می کند که گفت: ما در عهد رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) این طور بودیم که اگر یکی از ما در حال گناه کبیره ای می مرد شهادت می دادیم که او اهل آتش است. تا آنکه این 
آیه نازل شدء دیگر اینگونه شهادت ها را به زبان نراندیم (۲). 


و در الدر المنثور است که ابن منذر از طریق معتمر بن سلیمان» از سلیمان بن عتبه بارقی» روایت آورده که گفت اسماعیل بن 
وبان برای ما حدیث کرد که من قبل از آن بیماری واگیر اعظم داخل مسجد شدم و شنیدم که مردم می گفتند: " مَنْ قتل 
متام فانمر و اتقارفی. کل بین ها ام را بر او (فلان شخص) واجب کرده» ولی وقتی آیه:" ان ال لایر آن 
یشک به و یف ما دون ذلک لِعَنْ یشاء " نازل شد مهاجر و انصار می گفتند: هر چه خدا بخواهد می کند (۳). 


روایاتی که در ذیل آیه" ان ال لا یرآ یشک به ...۲ نقل شده و مشسعر بر جهل اصسحاب پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله) به مساله 
شفاعت است خالی از اشکال نیستند 


مولف قدس سره: قریب به این دو روایت را به چند طریق از ابن عمر نقل می کند. ولی به نظر ما این روایات خالی از اشکال 
مقیمون انش آیه کش فر ماب ان ال لا نی آن به که خن ما دون خلکر. ای شقن از آ بات شفاضتا ست: 
که بیانش گذشت و یا باور کنیم که همه اصحاب آن حضرت غفلت ورزیده باشند از اين که بیشتر آیات شفاعت در مکه 
نازل شده.- نه در مدینه» و بعد از حادثه احد و شهادت حمزه- مانند آبه شریفه: " و لا ملک این عون من ذونه الما 
امن هد بالق و هُغ یَعلمون " (۴» و مانند آن از آیات شفاعت واقع در سوره یونس- و انبیا- و طه- و سبا- و نجم- و 
مدثر- که همه در مکه نازل شده اند. و با بیانی که گذشت شفاعت را ابت می کنند» و این آیات عمومیت دارند» و شامل 


گناه از کسی آمرزیده می شود که دارای دینی باشد که آن دین مرضی خدا و مورد قبول او باشد و آن عبارت است از دین 
ون ۳۹۶ 


۱- استیعاب 


۴-سوره زخرف آبه ب" 
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توحید. و نفی شریک. و دوم قیدی است در جانب خدای تعالی» و آن عبارت است از مشیت او» پس حاصل مفاد آیات 
شمول مغفرت به همه گناهان است به شرطی که خدا بخواهد» و به شرطی که گناه مورد بحث شک نباشد» و این مفاد عینا 


آیه مورد بحث است. که می فرماید: 


و اما آیاتی که قاتل نفس محترمه و بدون حق را و نیز رباخوار و قاطع رحم را تهدید می کند به آتش جاودانه صرف اعلام 


مر ه 


خطر است. نظیر آیات زیر که می فرماید: "وم یل مُومن مدا فِجراوه جهن ادا فیها ...4۱۱۲ و نیز می فرماید: "و من 
عاد فأولک أَضْحاب النّار مُم فیها خالنُون "(۲)" آونک هم للع و له شوم الذار " (۳) و آیاتی دیگر از این قییل که 
تهدید به شر و خطر می کند. و از عذاب آتش خبر می دهد و اما این که این کیفر حتمی و غیر قابل تغییر باشد» به طوری که 


امکان برداشتنش نباشدء آیات صراحتی در آن ندارند. 


و سخن کوتاه این که آیه:" ان له لا سس تامت و ( ناکت شفاعت ندارد. تا زمینه را برای جاعلین آن حدیث فراهم 
سازد. 


پس اصحاب نمی توانستند از آیات راجعه به کبایر حتمیت آتش را بفهمند. تا- قبل از نزول آیات مغفرت- شهادت دهند به 
این که مرتکب گناهان در آتشند» و نیز نمی توانستند از آیه شریفه:" ای ال لا عفر آ بر که به ...۲ مطلبی را بفهمند که از 
آ یات راجعه به شفاعت فهمیده نمی شود. تا در نتیجه بتوانند بگویند این آیه آیات کبایر را تخصیص زده و یا تقیید و يا نسخ 
کرده است. بعضی از روایات هم به اين معنا اشاره کرده است و آن روایتی است که سیوطی در الدر المنثور از ابن الفریس؛ و 
ابی یعلی و ابن منذن و ابن عدی به سند صحیح از ابن عمر نقل کرده اند» که گفت: ما از اين که برای اهل کبایر طلب 
مفرت کنیم خودداری می کردیم تا آن که از پیامبرمان شنیدیم که فرمود:" نله لا یفن بوک به و یف ما ون ذلکک 


من یَشاء " (۴ی و نیز شنیدیم که فرمود: (من دعای خودم را ذخیره کرده ام برای شفاعت از اهل کبایر 


ص: ۶۰۷ 


۱- و کسی که مومنی را عمدا بکشد کیفرش جهنم است که جاودانه در آن خواهد بود سوره نساء آیه .٩۳‏ 

۲-و کسی که به رباخواری بر گردد او و امثال او اصحاب آتشند و جاودانه در آن خواهند بود سوره بقره آیه ۲۷۵. 

۳- کسانی که قطع رحم کنند لعنت و عذاب خانه دوزخ دارند که بد خانه ای است. سوره رعد آیه ۲۵. 

۴- خدا این گناه را که به وی شرک بورزند نمی آمرزد و گناهان کوچکتر از آن را از هر کس که بخواهد می آمرزد. سوره 
نساء آبه ۴۸. 
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از امتی در نتیجه بسیاری از پندارها که در دل داشتیم رها کردیم و دنبالش را نگرفتیم و به امید آمرزش خدای تعالی زبان به 


پس ظاهر روایت این شد که آنچه اصحاب از آبه مغفرت فهمیده بودند» مثل آن را از داستان شفاعت نیز فهمیده بودند.- 
چون در اين روایت» هم آیه ذکر شده و هم کلام رسول خدا (صلی اله علیه و آله»- چیزی که هست سوال دیگری علیه او 
باقی می ماند. و آن این است که چطور شد اصحاب از روایت نامبرده در باره شفاعت. امکان مغفرت کبایر را فهمیدند. ولی 
این امکان را از آن همه آیات شفاعت که سالها قبل از حدیث در مکه نازل شد. و با این که دلالت آن آیات روشن بود 


7 
7-۲ 


و در الدر المنثور در ذیل آیه:" الم تَر ای این أوتوا نصیبا من الکتاب ... یلا" آمده: 

که بیهقی در کتاب دلایل و ابن عساکر در تاریخ خود از جابر بن عبد الله روایت کرده اند که گفت: وقتی کار رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) رسید بدان جا که رسید. کعب بن اشرف از مدینه بیرون شد و به اصطلاح خود را کنار کشیده به مکه 
آمدء و در آنجا مسکن گزید؛ و به مردم می گفت: من نه حاضرم علیه محمد (صلی الّه علیه و آله) کسی را کمک کنم. و نه 
خود با او بجنگم» از او پرسیدند: ای کعب آیا دین ما بهتر است و یا دین محمد و اصحاب او؟ گفت: 

دین شما بهتر و قدیمی تر است. ولی دین محمد نوظهور است. در این باره بود که آیه شریفه: 


2 


لم تر ی الْذی آوتوا نصیباً من الکتاب ..." نازل شد (1). 


مولف قدس سره: در شان نزول این آیه روایات زیاد و به وجوه مختلفی وارد شده» سالم تر از همه روایاتی بود که ما نقل 
کردیم چیزی که هست همه این روایات در یک جهت شریکند» و آن اصل این قصه است. که بعضی از بهودیان در قضاوت 


و داوری بین این که شرک قریش بهتر است یا دین رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) گفته بوده که شرکک مشرکین بهتر است. 


و در تفسیر برهان در ذیل آیه:" أَم بح نون لاس لی ما تام ال من فُض له ...۲ از امالی شیخ نقل کرده که وی به سند 
خود از جابر از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرموده: منظور از ناس ماییم (۳). 


و در کافی به سند خود از برید از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن 


ص: 2۶_۰۸ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۶۹ 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۰۱۷۲[ ب 1 


۳- تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۷۷ حدیث .۱٩‏ 
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حدیثی در تفسیر آیه:" أغ یرون لاس علی ما نام ال من فص له " فرمود: منظور از ناس که مورد حسد واقع شده اند 


ماییم (تا آخر حدیث) (41 


ملف قدس سره: و اين معنا از ائمه اهل بیت (علیهم السلام) به طور استفاضه یعنی با سندهای بسیار زیاد نقل شده که اين 
سندها در جوامع حدیث شیعه از قبیل کافی (۲) و تهذیب (۳) و عیون (۴) و بصاثر (۵) و دو تفسیر قمی (۶) و عیاشی (۷) و 


غیره ]مه امتت: 


و در معنای اين احادیث از طرق اهل سنت روایتی است که ابن مغازلی آن را از امام محمد بن علی باقر (علیهما السلام)- به 
طور رفع یعنی اسقاط رجال وسط سند- نقل کرده. که فرمود: و الله منظور از ناس ماییم (۸). 


2 
3 


و روایت دیگری است که الدر المشور از ابن منذر و طبرانی از طریق عطا از ابن عباس نقل کرده که در تفسیر آیه: " أمْ 
شون الاس " گفته: ناس ماییم نه عموم مردم (۹» و نیز در همان کتاب روایت کرده که کلمه (ناس) به رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) تفسیر شده و این تفسیر را از عکرمه و مجاهد و مقاتل و ابی مالک نقل کرده است و ما در بیان سابق خود 
اشانند (*۱): 


و در تسیر عیاشی از حمران از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه: 


"فد آئینا آل |راهیع الکتاب " فرموده: یعنی نبوت. و در تفسیر کلمه (و الحکمه) فرموده: بعنی فهم و قضاء و در تفسیر جمله: 
(و أَیِنامُغ مُلکاً عظیم) فرمود: یعنی وجوب اطاعتشان بر مردم .)٩(‏ 


مولف قدس سره: مراد آن حضرت از اطاعت همان اطاعتی است که در سایر احادیث 
ی 


۱-اصول کافی ج ۱ ص ۲۰۵ حدیث . 

۲- اصول کافی ج ۱ ص ۲۷۳- ۲۷۵ باب ان الاأئمه ولاه الامر و هم الناس المحسودون. 
۳- التهذیب ج ۴ ص ۱۳۲ حدیث ۳۶۷. 

۴ عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۲۲۸ باب ۲۳ حدیث ۱. 

۵- بصائر الذرتعات جزء اول ص ۳۵ باب ۱۷. 

۶- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۴۰. 

۷ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۶ حدیث ۱۵۳. 

۸- مناقب ابن مغازلی ص ۲۶۷ حدیث ۳۱۴. ٩(‏ و ۱۰)الدر المنثور ج ۲ ص ۱۷۳. 


.1۶۰ تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۸ حدیث‎ -٩ 
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هم وجوبش بیان شده. و در این معانی نیز اخبار بسیاری است. و در بعضی از آنها طاعت واجب به امامت و خلافت تفسیر 
شده نظیر روایتی که مرحوم کلیني در کافی به سند خود از برید از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است. 


قفر لسن فمن قو دنل ای آن لین ۳3 آیاتنا ..." گفته است: امام (علیه السلام) فرموده: منظور از آیات امیر الممنین و 


ملف قدس سره: این روایت از باب جری است- یعنی تطبیق آیه بر یکی از مصادیق آن. 


و مرحوم شیخ در کتاب مجالس به سند خود از حفص بن غیاث قاضی روایت کرده که گفت: من در محضر سرور همه 
جعفرها؛ جعفر بن محمد (علیهما السلام) بودم» در آن زمانی که منصور آن جناب را احضار کرده بود ابن ابی العوجاء که 
مردی ملحد بود به حضورش آمد. و عرضه داشت: چه می فرمایی در معنای آیه:" کلما تَضجث جلودُهم باه جلوداً یره 
لِذُوقوا لذاب " که من در آن اشکالی دارم؛ و آن این است که به فرضی که پوست خود انسان گناه کرده باشد» پوستهای 
بعدی که در دوزخ بعد از سوخته شدن پوست اول به بدن می روید چه گناهی کرده. که بسوزد؟ امام صادق (علیه السلام) 
فرمود: ویحکك- وای بر تو- پوست دوم هم در عین اينکه غیر پوست اول است پوست همین شخص گنه کار است. ابی 
العو جاء عرضه داشت: این جواب را درست به من بفهمان فرمود: تو به من بگو که اگر شخصی خشتی را خرد کند» و دوباره 
آن را خیس کرده خشت بزند» و به شکل اولش برگرداند» این خشت همان خشت اول نیست و آیا غیر آن نیست. و جز این 


است که در عين اين که غیر آن است همان است؟ گفت: بله» خدا مردم را از وجودت بهره مند سازد (۲). 


صاحب احتجاج هم این حدیث را از حفص بن غیاث از آن جناب نقل کرده (۳) و قمی آن را در تفسیر خود به طور مرسل 
آورده و بر گشت حقیقت جواب به این است که وقتی ماده چند صورت یکی باشد. می توان گفت موجود متصور به آن چند 


صورت یکی است. بدن انسان نیز مانند اجزایش ما دام که همان انسان است یکی است» هر چند تغییراتی به خود بگیرد (۴). 


و در فقیه آمده که شخصی از امام صادق (علیه السلام) معنای کلام خدای عز و جل را پرسید که فرموده: " فیها آژواخ مره 
فرمود: منظور از همسران مطهر همسرانی است که نه 

۳ 

۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۴۱. 

۳- احتجاج طبرسی ج ۲ ص ۱۰۴ چاپ نعمان نجف اشرف. [ بٍِِ 1 


۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۴۱. 
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حیض,. دارند و نه حدث (1). 


و در تفسیر برهان در ذیل آیه شریفه:" ِّ له یم کغ أنْ تَدوااأماناتِ ...۲ از محمد ابن ابراهیم نعمانی نقل کرده که او به 
سند خود از زاره از امام باقر محمد بن علی (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن جناب معنای اين آیه را پرسیدم» 


فرمود: 


خدای تعالی امام را 1( ی را از امام بعدی دریغ بدارد» 


مگر نمی بینی که دنبالش فرموده: "و |ذا عکنتم ز ی اس أَنْ تشکمرا بالْذل, له نما بعکم بها "() (و چون در بین 
مردم حکم کنید دستورتان داده به این که به عدالت حکم کنید)» پس ای زراره خطاب در این آیه به حکام است. 


مولف قدس سره: صدر این حدیث به طرق بسیاری از ائمه اهل بیت بیت (علیهم السلام) روایت شده. و ذیل آن دلالت دارد که 
منظور ائمه (علیهم السلام) تطبیق مصداق امامت بر مضمون کلی آیه است» و خلاصه آیه شریفه در باره مطلق حکم نازل شده 
دستور می دهد هر حقی را به صاحبش بدهید» و قهرا بر مساله امامت هم منطبق می گردد. 


و در معنای این احادیث حدیث دیگری است. که الدر المنثور آن را از سعید بن منصور» و فاریابی» و این جریر» و ابن منذر؛ و 
ابن ابی حاتم» آن را از علی بن ابی طالب روایت کرده اند که فرمود: این حق به عهده امام است. که طبق آنچه خدا نازل 
کرده حکم کند. و اين که امانت را به صاحبش بدهد» که اگر چنین امامی باشد بر مردم واجب و حق است که دعوت او را 


بپذ برند و اطاعتش کنند و اشخاصی را که به سوی چنین امامی دعوت می کنند اجابت نمایند (۳). 
:۶۱۱ 


۱-فقیه ج ۱ص ۵۰ حدیث ۴. 
۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۷۵. 
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سوره النساء (۴): آبات ۵٩‏ تا ۷۰ 


اشاره 


و آولی ال ملکم قٍن نازغتم فی شین موه ی له و الشول نک 
و یم ار لکد اً 
یک نرب شون آن تلاوت و یو یوب و پر دْالَطان یلم ض لالا بیدا( ۶۰ و اذ اقیل له 
الوا ٍلی ما أَنَل ال یال مول ریت النافقین دون عنک رود (۶۱ فکیف |ذا ات صدیة پم 9 


و۱ 
نم جاک یَخفون باه | ۱ 


ِنْ ردنا الا اخسانً و توفیقً (۶۷) ولیک این یلم له ما فی تلهم مفرض علهم و عطهع وف ر 
فی سم ولا لین (۷ع) 


و سا تا ین و یطاع ادن ال وم لام جاک نا 4 و له و نکر له ار سول لو دُوا ال 
تن تجیماً ۶۴ فلاو زبک لا ییون علی بعکم وک فیما جر هم نع لا جوا نی آنفیتهم عرجا بقا قضیت و هر 
تشیماً (۶0) و لو آٌا کتبنا علیهم آن انوا آعرکم آو انعزجوا من دبارکم ما فعلوة الا قل مهم و و هم فعلوا ما یعون به 


له 


لکان یرام و مد تیا (۶ع) و اذاً یاهع من کدنا جرا عظیماً (۶۷) و لَدَبناهُم صراطاً مشتقیماً (۶۸) 


و نع ال لول تأولییک نع لین نع له هم من لین و الصَدیقین 4 و حی آولیک رفیقً 
(۶4) ذلک ال من له و کفی باه علیماً ۷0 
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ترجمه آبات 


هان ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید. و رسول و کارداران خود را- که خدا و رسول علامت و معیار ولایت 
آنان را معین کرده- فرمان ببرید و هر گاه در امری اختلافتان شد برای حل آن به خدا و رسول مراجعه کنید. اگر به خدا و 


روز جزا ایمان دارید این برایتان بهتر و سرانجامش نیکوتر است (0۹. 


مگر آن کسان را که خیال می کنند به کتاب تو و کتابهای سلف ایمان دارند نمی بینی که می خواهند محاکمه نزد حاکم 
کیت ( ۳۲۰ 


وقتی به ایشان گفته می شود به سوی حکمی که خدا در کتابش نازل کرده- و حاکمی که نشانی هایش را در آن کتاب بیان 
نموده- بیایید» و به آن حکم گردن نهید» منافقین را می بینی که نمی گذارند این سخن اثر خود را بکند. و با تمام نیرو مردم 


با این حال چطور وقتی به کیفر اعمالشان مصیبتی به ایشان می رسد به نزد تو آمده س وگند می خورند که ما- در باز داری 


مردم از این که نزد پیامبرشان بروند- جز احسان و ایجاد توافق بین دو طرف دعوی منظوری نداشتیم (۶۲). 


اینان همان کسانیند که خدا می داند در دلهایشان چیست. تو از آنان اعراض کن. و تنها به اندرز دادنشان بپردازه به بیانی که 


در دلهایشان بنشیند» و در فهماندنشان رسا باشد (۶۳). 


و ما هیچ رسولی نفرستادیم» مگر برای این که مردم او را به خاطر اینکه از طرف ما است اطاعت کنند و اگر نامبرد گان بعد از 
آن خلاف کاریها- یعنی تحاکم نزد طاغوت و اعراض از رسول و سوگند دروغ- از در توبه نزد تو آمده بودند» و از خدا طلب 


آمرزش کرده بودند» و رسول برایشان طلب مغفرت کرده بود می دیدند که خدا توبه پذیر و مهربان است. (۶۴). 


پس به پرورد گارت سو گنید- انتطور که منافقین بنذاشته اند نیسته- ایمانشان واقعی نیست» مگر وقتی که تو را در مشاحرانی 


که برایشان پیش می آید. حکم قرار دهنده و در دل خود از هر حکمی که راندی احساس آزردگی نکنند. و حکم تو را بدون 


اگر به آنان تکلیف می کردیم که یکدیگر را بکشید. و يا از سرزمین خود بیرون کنید. جز اند کی این کار را نمی کردند» با 


این که اگر عمل کنند به آن چه اندرز می شوند برایشان بهتر بود و بیشتر استوارشان می کرد (۶۶). 
علاوه بر این که اجر عظیمی نیز به آنان می دادیم (۶۷). 


ص: ۶2۳ 
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و کسانی که خدا و اين پیامبر را اطاعت کنند» کسانی خواهند بود که همدم انبیا و صدیقین و شهدا و و صالحینند. که خدا 


مورد انعامشان قرار داده» و چه نیکو رفیقانی (۶۹). 

این تفضل از جانب خدا است. و دانایی خدا به احوال بند گانش کافی است (۷۰) 
بیان آیات 

اشاره 


اش آ یناه ورین کعلانخظه می فرمایدی اراط با باق نی اراک ایآ ارو 
نش رکوا به شا .۰" شروع شده است. گویا در این زمینه سخن دارد: که مردم را به سوی انفاق در راه خدا تشویق کند تا 
زندگی همه طبقات مجتمع و حتی حاجتمندان از ممنین قوام پابد» و در همین زمینه کسانی را که از این عمل مشروع و واجب 
مانع می شدند. و مردم را از آن باز می داشتند مذمت می کرد و دنبال آن در اين آیات مردم را تشویق و تحریک می کند» 
به این که خدا را اطاعت کنند. و رسول و اولی الامر را نیز اطاعت کنند» و بدین وسیله ريشه های اختلاف و مشاجره و نزاع را 
قطع نموده هر جا که با یکدیگر در گیر شدند مساله را به خدا و رسولش ارجاع دهند» و از نفاق بپرهيزند» چنین نباشند که به 
ظاهر اظهار ایمان کنند ولی وقتی خدا و رسول بعد از ارجاع مساله مورد اختلاف به ضرر یکی حکم کرد ناراحت شوند» و 
کفر باطنیشان از این که تسلیم حکم خدا شوند بازشان بدارد» و نیز تشویق می کند به این که تسلیم اوامر خدا و رسول باشند» 
و هم چنان این مطالب را دنبال می کند. تا برسد به آیاتی که دعوت به جهاد می کند. و حکم جهاد را روشن می سازد و به 
کوچ کردن از وطن در راه خدا می پردازد؛ پس همه این آیات مژمنین را برای جهاد در راه خدا تجهیز می کند و نظام 
داخلیشان را منظم می سازده- البته یکی دو آیه در بین آنها هست که جنبه جمله معترضه را دارد» ولی اين دو آیه اتصال کلام 
را بر هم نمی زند» هم چنان که در تفسیر آیه: یا یه لین منوا لا ئفریُوا السَلاة و نم کار" یعنی آیه ۴۳ همین سوره 
به این نکته اشاره کردیم. 


تفسیر آیه شریفه:" يا با اذین منوا آطیغوا ال و آطیغوا لول و آولی ار منک " 


"با یا لین وا آطیغوا له و آطیشوا انوشول و آولی اف منکن" بعد از آن که از دعوت به عبادت خدا به تنهایی و دعوت 
به شرکک نورزیدن» و گستردن احسان در بین همه طبقات مژمنین, و مذمت کسانی که به این طریقه پسندیده خرده می گیرند» 
و مردم را از احسان و انفاق باز می دارند بپرداخت؛ در اين آیه به اصل مقصود بر گشته با زبانی دیگر چند فرع جدید را بر 
آن متفرع می سازد فروعی که با آن اساس مجتمع اسلامی را مستحکم می سازد؛ و آن عبارت است از تحریکک و ترغیب 
مسلمانان در این که چنگ به 
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اثتلاف و اتفاق بزنند و هر تنازعی که رخ می دهد به حکمیت خدا و رسول او وا گذار نمایند. 


و جای هیچ تردیدی نیست که آیه:" أطیقوا ال و آَطیعوا لول " جمله ای است که به عنوان زمینه چینی برای مطلب بعدی 
آورده شد. و آن مطلب عبارت است از این که دستور دهد مردم در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه کنند» هر چند 


و دلیل بر زمینه بودنش ش ظاهر تفریعی است که جمله:" فان ناغم فی ش ی ء قرو ای ال و الرْسُول .. ۰ پر له مورد یچ 
دارد» و نیز بعد از آن» جمله های بعد است که یکی پس از دیگری از جمله مورد بحث نتيجه گیری شده» یک جا فرموده:" ] 
۶ تر ٍلی لین ردو . ۰ و دنبالش فرموده: " و ما أَرسلنا من سول الا لیطاع بسذن الله ...۰" و بعد از آن فرموده: " فلاو 


" 1 


و نیز جای هیچ تردیدی نیست که خدای تعالی از این دستور که مردم او را اطاعت کنند منظوری جز این ندارد که ما او را در 
آنچه از طریق پیامبر عزیزش به سوی ما وحی کرده اطاعت کنیم و معارف و شرایعش را به کار بندیم و اما رسول گرامیش دو 
جنبه دارد؛ یکی جنبه تشریع» بدانچه پرورد گارش از غیر طریق قرآن به او وحی فرموده» یعنی همان جزئیات و تفاصیل احکام 
که آن جناب برای کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها 7 تشریع کردند» و خدای تعالی در این باره فرموده: "و تلا الیک 
اد کر ین ناس ما رل یه" (ما کلیات احکام را بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم جزئیات آنها را بیان کنی) دوم 
یک دسته دیگر از احکام و آرای چات ای ای وی که پر مرجم دا ستاو رام سرت زا را دز 
دست داشتند صادر می کردند. و خدای تعالی در این باره فرموده: "بتکم ین اس بما راک ال " ( (تا در بین مردم به 
آنچه خدای تعالی به فکرت می اندازد حکم کنی). و این همان رایی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با آن بر 
ظواهر قوانین قضا در بین مردم حکم می کرد. و همچنین آن رایی است که در امور مهم به کار می بست. و خدای تعالی 
دستورش داده بود که وقتی می خواهد آن رای را به کار بزند قبلا مشورت بکند. و فرموده:" و شاوهع فی ان فاذا عرَفت 
و کل علّی له" (۳ (با مردم در هر امری که می خواهی در باره آن تصمیم بگیری نخست مشورت بکن و همین که تصمیم 
گرفتی بر خدا توکل کن) ملاحظه می فرمایید که مردم را در 


ص: ۶۵ 
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مشورت شرکت داده» ولی در تصمیم گرفتن شرکت نداده؛ و تصمیم خود آن جناب (به تنهایی) را معتبر شمرده است. 


حال که به این معنا توجه کردید می توانید به خوبی بفهمید که اطاعت رسول معنایی؛ و اطاعت خدای سبحان معنایی دیگر 
دارد هر چند که اطاعت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» در حقیقت اطاعت از خدا نیز هست. چون تشریع کننده تنها خدا 
است. زیرا او است که اطاعتش واجب است. هم چنان که در آیه:" و م سنا من ول لً یطاغ یادن له وجرت آطاعت 
رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته» پس بر مردم واجب است که رسول را در دو ناحیه اطاعت کنند» یکی ناحیه احکامی 


که به وسیله وحی بیان می کند و دیگر احکامی که خودش به عنوان نظریه و رأی صادر می نماید. 


وجه تکرار کلمه" اطبعوا" در آبه شریفه 


و این معنا- و خدا داناتر است- باعث شده است که کلمه (اطاعت) در آیه تکرار شود چون اگر اطاعت خدا و رسول تنها در 
احکامی واجب می بود که به وسیله وحی بیان شدده کافی بود بفرماید " أطها ال و یا الشول و آولی افو نکم "» ولی 
چنین نکرد؛ و کلمه (اطیعوا) را دو باره آورده تا بفهماند اطاعت خدا یک نحوه اطاعت است و اطاعت رسول یک نحوه دیگر 
است» ولی بعضی از مفسرین گفته اند تکرار کلمه (اطیعوا) صرفا به منظور تاکید بوده؛ و این حرف به هیچ وجه درست نیست؛ 
زیرا اگر هیچ منظوری به جز تا کید در بین نبوده ترکک تکرار» این تاکید را بیشتر افاده می کرد و لذا باید می فرمود" اطیعوا 
لو املع با انب شیر ی فیجاکد اطاعت رسو هی الا شدای خمالی اه پهره اطا که هش 
بله این که تکرار» تا کید را می رساند» درست است. اما نه در هر جا. 


وا اولی ار اهر طایقه اي که باشتنده بهره ای از وخ ندارنله‌و کار اتاق عهاضصادر تموفن آرای است گنه نظرشان 
صحیح می رسد. و اطاعت آنان در آن آراء و در اقوالشان بر مردم واجب است. همان طور که اطاعت رسول در آرایش و 
اقوالش بر مردم واجب بود و به همین جهت بود که وقتی سخن به وجوب رد بر خدا و تسلیم در برابر او کشیده شد. و فرمود 
وقتی بین شما مسلمانان مشاجره ای در گرفت باید چنین و چنان کنید خصوص اولی الامر را نام نبرد» بلکه وجوب رد و تسلیم 
را مخصوص به خدا و رسول کرد و فرمود: " فرٍن تنازغتع فی شی ء دوه اٍلی له و لول ان کتتم تون بلّه ای 
خر ...۰" (یعنی پس اگر در چیزی نزاع کردید» حکم آن را به خدا و رسول برگردانید و این بدان جهت بود که گفتبم 


روی سخن در این آیه به مومنین است» هبانهاین کهفز اول آبه که فی قرموه: با آنها الدیق آمتوا ۵ 
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تصور ندارد که ممنین با شخص ولی امر- با این که اطاعت او بر آنان واجب است- نزاع کنند به ناچار باید منظور نزاعی 
باشد که بین خود مومنین اتفاق می افتد» و نیز تصور ندارد که نزاعشان در مساله رای باشدء (چون فرض این است که ولی امر 
و صاحب رأی در بین آنان است» پس اگر نزاعی رخ می دهد در حکم حوادث و قضایایی است که پیش می آید آیات 
بعدی هم که نکوهش می کند مراجعین به حکم طاغوت را که حکم خدا و رسول او را گردن نمی نهند قرینه بر اين معنا 
است. و این حکم باید به احکام دین بر گشت کند. و احکامی که در قرآن و سنت بیان شده. و قرآن و سنت برای کسی که 
حکم را از آن دو بفهمد دو حجت قطعی در مسائلند. و وقتی ولی امر می گوید: کتاب و سنت چنین حکم می کنند قول او نیز 
حجتی است قطعی» چون فرض این است که آیه شریفه» ولی امر را مفترض الطاعه دانسته» و در وجوب اطاعت از او هیچ قید و 
شرطی نیاورده» پس گفتار اولی الامر نیز بالااخره به کتاب و سنت بر‌گشت می کند. 


از این جا روشن می شود که این اولی الامر- حال هر کسانی که باید باشند- حق ندارند حکمی جدید غیر حکم خدا و رسول 
را وضع کنند» و نیز نمی توانند حکمی از احکام ثابت در کتاب و سنت را نسخ نمایند» و گرنه باید می فرمود در هر عصری 
ی و ین ی ی سا ی ی 
مت و ی "و ما کا مین و لا موه |ذا قضی ال و وله ان یکون 
هم الْخره ین آثرمع و من یفص ال و وله ققذ صل ضلل ی "( (هیچ مرد مومن و زن ممنه ای را نمی رسد که وقتی 
خدا و رسول او امری را مورد حکم قرار دهند باز هم آنان خود را در آن امر مختار بدانند» و کسی که خدا و رسولش را 
نافرمانی کند به ضلالتی آشکار گمراه شده است). حکم می کند به اين که غیر از خدا و رسول هیچکس حق جعل حکم 


ندارد. 


و اما آنچه اولی الامر وظیفه دارند این است که رأی خود را در مواردی که ولایتشان در آن نافذ است ارائه دهنده و یا بگو در 


و سخن کوتاه این که از آنجا که اولی الامر اختیاری در تشریع شرایع و يا نسخ آن 


ص: ۶2۷ 


ِ- سوره احزابت آبه مد 
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ندارند. و تنها امتیازی که با سایرین دارند این است که حکم خدا و رسول یعنی کتاب و سنت به آنان سپرده شده لذا خدای 
تعالی در آیه مورد بحث که سخن در رد حکم دارد. نام آنان را نبرد» تنها فرمود:" فَرْدوةٌ ای الله و سول ...۰ از اینجا می 


فهمیم که خدای تعالی یکک اطاعت دارد و رسول و اولی الامر هم یکک اطاعت دارند و به همين جهت بود که فرمود: 
" لیوا ال و ینوا لول و آولی لثر ینک" 

اطلاق امر به اطاعت از رسول (صلی اللّه علیه و آله) و اولی الامر» دلیل بر عصمت ایشان است 

و جای تردید نیست در اينکه این اظا کر ی هر اف ۳ 


آمده اطاعتی است مطلق» و به هیچ قید و شرطی مقید و مشروط نشده و این خود دلیل است بر این که رسول امر به چیزی و 
نهی از چیزی نمی کند. که مخالف با حکم خدا در آن چیز باشد» و گرنه واجب کردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول 
را تناقضی از ناحیه خدای تعالی می شد. و موافقت تمامی اوامر و نواهی رسول با اوامر و نواهی خدای تعالی جز با عصمت 
رسول تصور ندارد؛ و محقق نمی شود این سخن عینا در اولی الامر نیز جریان می یابد. چیزی که هست نیروی عصمت در 
رسول از آنجا که حجت هایی از جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فی حد نفسه و بدون در نظر گرفتن اين آیه امری مسلم 
است و ظاهرا در اولی الامر این طور نیست و ممکن است کسی توهم کند که اولی الامری که نامشان در اين آیه آمده لازم 


نیست معصوم باشند و معنای آیه شریفه بدون عصمت اولی الأمر هم درست می شود. 


توضیح این که آن چیزی که خدای تعالی در این آیه مقرر فرموده. حکمی است که به مصلحت امت جعل شده, حکمی است 
که مجتمع مسلمین به وسیله آن از این که دستخوش اختلاف و تشتت گشته از هم متلاشی گردد حفظ می شود و اين چیزی 
زاید بر ولاءیت و سرپرستی معهود در بین امت ها و مجتمعات نیست. و همان چیزی است که می بينيم عموم مجتمعات- چه 
اسلامی و چه غیر اسلامی- آن را در بین خود معمول می دارند» یعنی یکی از افراد جامعه خود را انتخاب نموده و به او مقام 
واجب الاطاعه بودن و نفوذ کلمه می دهند در حالی که از همان اول می دانند او هم مثل خودشان جایز الخطا است. و در 
احکامی که می راند اشتباه هم دارد» و لیکن هر جا که جامعه فهمید حکم حاکم بر خلاف قانون است. اطاعتش نمی کند؛ و 
او را به خطایی که کرده آگاه می سازد و هر جا که یقین به خطای او نداشت و تنها احتمال می داد که خطا کرده به حکم و 
فرمان او عمل می کند و اگر بعدها معلوم شد که خطا کرده مسامحه کند؛ و با خود فکر می کند مصلحت حفظ وحدت 
مجتمع و مصونیت از تشتت کلمه آن قدر بزرگ و مهم است. که مفسده اشتباه کاریهای گاه به گاه حاکم را جبران می کند. 


ص: ۶۸ 
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مکانها معمول است افاده نمی کند.- خدای تعالی طاعت مردم از اولی الامر را بر مومنین واجب فرموده» اگر احیانا ولی امری 


(صلی الّه علیه و آله)- قاعده ای کلی به دست عموم مسلمین داده» و فرموده: 


" لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق " (هیچ مخلوقی در فرمانی که به معصیت خدا می دهد نباید اطاعت شود) و این دستور را 


شیعه و سنی روایت کرده اند. و با همین دستور است که اطلاق آیه تقیید می شود. 


و اما اگر عالما عامدا حکم بر خلادف قرآن نکرد؛ بلکه خطا کرد و به غلط چنین حکمی را راند» اگر مردم فهمیدند که 
حکمش اشتباه است» او را از راه خطا به سوی حق یعنی حکم کتاب و سنت بر می گردانند» و اگر مردم نفهمیدند و تنها 
احتمال دادند که ممکن است حکمی که حاکم کرده مخالف با کتاب و سنت باشد حکمش را اجرا می کنند همان طور که 
اگر می دانستند مخالف نیست اجرا می کردند» و وجوب اطاعت حاکم در اين نوع احکام هیچ عیبی ندارد» برای همان که 
گفتيم حفظ وحدت در امت و بقای سیادت و ابهت آن آن قدر مهم است که مفسده اين مخالف کتاب و سنت ها را تدارکک 
می کند. هم چنان که در اصول فقه مقرر و محقق شده که طرق ظاهریه- از قبیل خبر واحد و بینه و امثال آن- حجتند. در 
حالی که احکام واقعیه به حال خود باقی است. 


و می گوییم اگر احتمالا- طریق ظاهری بر خلادف واقع از آب در آمد. مفسده اش به وسیله مصلحتی که در حجیت طرق 


ظاهری هست تدار ک می شود. 


و سخن کوتاه این که اطاعت اولی الامر واجب است. هر چند که معصوم نباشند» و احتمال فسق و خطا در آنان برود» چیزی 
که هست اگر مردم بر فسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نمی کنند. و اگر از آنان خطا ببینند به سوی کتاب و سنت ارجاعشان 
می دهند. و در سایر احکام که علمی به خطای آن ندارند حکمش را انفاذ می کنند» و فکر نمی کنند که ممکن است فلان 
حکم او بر خلاف حکم خدای تعالی باشد. تنها ملاحظه مخالفت ظاهری را می کنند» چون مصلحتی مهم تر در نظر دارند» و 
آن عبارت است از مصلحت اسلام و مسلمین و حفظ وحدت کلمه آنان. 


پاسخ به این توهم که اطاعت اولی الامر واجب است هر چند معصوم نباشند 
این بود آن توهمی که گفتیم ممکن است کسی بکند؛ و خواننده عزیز اگر در بیانی که 


ص: ۶۹ 
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ما برای آیه کردیم دقت فرماید کاملا متوجه بی پایگی آن می شود برای این که هر چند که ممکن است ما این تقریب را در 
تقیید اطلاق آیه به صورت فسق قبول کنیم؛ و بگوییم اطلاق آیه مورد بحث به وسیله کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
که فرمود:" لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق " و آیات قرآنی که اين معنا را می رساند تقیبد می شود مانند آیه شریفه:" ان 
له لا مر بالَحشاء " (۱) (خدای تعالی امر به فحشا نمی کند) و آیاتی دیگر از این قبیل. 


2 


و همچنین ممکن است و بلکه واقع هم همين است که در شرع نظیر این حجیت ظاهریه که گفته شد جعل شده باشد. مثلا 
اطاعت فرماندهان جنگ را که از طرف رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) منصوب می شدند بر سربازها واجب کرده باشد» و 
نیز اطاعت حکامی را که آن جناب برای بلادی از قبیل مکه و یمن معین کرد و با در مواقعی که خود سفر می کرد در مدینه 
جانشین خود می ساخت بر مردم آن جا واجب کرده باشد. و یا فتوای مجتهد را بر مقلد او حجت کرده باشد» و با حجت های 
ظاهری دیگری را قرار داده باشد» و لیکن این جعل حجیت ظاهری» آیه شریفه را مقید نمی کند. زیرا صحیح بودن مساله ای 
از مسائل به خودی خود یک مطلب است. و مدلول ظاهر آیه قرآن بودنش مطلبی دیگر است. 


آنچه آیه مورد بحث بر آن دلالت می کند وجوب اطاعت این اولی الامر بر مردم است. و در خود آیه و در هیچ آیه دیگر 
قرآنی چیزی که اين وجوب را مقید به قیدی و مشروط به شرطی کند وجود ندارد تا بر گشت معنای آیه شریفه:" أطُوا له و 
آطیشوا لول و وبی ار کم" به اين آیه شود که:" و اطیعوا اولی الالمر منکم فیما لم یامروا بمعصیه ال (و اولی الامر خود 
را نیز اطاعت کنید مادام که امر به معصیت نکرده اند) و یا به این آیه شود که " و اطیعوا اولی الاحمر منکم ما لم تعلموا 
بخطائهم " (و اولی الامر خود را نیز اطاعت کنید ما دام که علم به خطای آنها نداشته باشید), و اما اگر شما را به معصیت امر 
کردند» و يا يقین کردید که در حکم خود خطا کرده اند دیگر اطاعتشان بر شما واجب نیست. بلکه بر شما واجب است که 


آنان را به سوی کتاب و سنت بر گردانید و کجی آنها را راست کنید. مسلما معنای آیه شریفه:" و آطیوا لول و آولی ار 


علاوه بر این که خدای سبحان در مواردی که قید. روشن تر از قید مورد بحث بوده» و طاعت هم کم اهمیت تر از طاعت مورد 
بت توفه آن قیل راد کر کرده‌طایفر مود اضساق به بو ماهر فرویف و وصتا اسان وله ها و آن سای ذاکن 


لُشرک پی ما یش لک به عم لا تطهما ... (۲) 
۳ 


۱- سوره اعراف آیه: ۲۸. 
۲-ما بشر را توصیه کرده ایم به این که نسبت به والدینش احسان کند. اما اگر والدین خواستند و حتی مبارزه کردند که تو 
بشر را وادار کنند به این که برای خحدا شریکی بگیری که علمی و حجتی بر شر کت او نداری» دیگر اطاعتشان مکن. سوره 


عنکبوت آبه ۸ 
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ريشه همه سعادتهای انسانی بدان منتهی می شود. هیچ قیدی از قیود را نیاورد» و بطور مطلق بفرماید: (خدا و رسول و اولی 
الامر خود را اطاعت کنید)؟!. 


از اه که ليم با صراین ول و وی التمرراجی روم ویرای هفوک اطاعت اور تمودو و رود و 
ییا انشول و آولی ار ینکه! با این که در مورد رسول حتی احتمال اين نیز نمی رود که امر به معصیت کند و یا گاهی 
در خصوص حکمی دچار اشتباه و غلط گردد؛ اگر در مورد اولی الامر این احتمال برود به هیچ وجه نباید برای جل وگیری از 
این احتمال قیدی نیاورد پس ما همین که می بینیم در مورد آنان نیز قیدی نیاورده» چاره ای جز اين نداریم که بگوییم آیه 
شریفه از هر قیدی مطلق است. و لازمه مطلق بودنش همین است که بگویيم همان عصمتی که در مورد رسول مسلم گرفته 
شد. در مورد اولی الامر نیز اعتبار شده باشد. و خلاصه کلام منظور از اولی الامر» آن افراد معینی هستند که مانند رسول خدا 


(صلی الّه علیه و آله) دارای عصمتند 


حال ببینیم منظور از کلمه امر در عنوان (اولی الالمر) چیست؟ منظور از آن» آن شان و آن کارهایی است که با دین ممنین 
مخاطب به این خطاب و يا به دنیای آنان ارتباط دارد؛ و مستقیم و غیر مستقیم به آن برگشت می کند. موبد اين که منظور از 
امر چنین شانی است وسیع؛ دو آیه زیر است» که کلمه (امر) در هر دو به معنای امور دنیایی است. در یکی می فرماید: و 
اوه فی الم" (1) و در دیگری در مدح مردم با تقوا می فرماید:" و أنرهمْ ُوری هم" (43 و هر چند که ممکن است 
به وجهی منظور از کلمه (امر) فرمان باشد. که در مقابل نهی است. لیکن این احتمال بعید است. 


کلمه " اولی الامر " در اين آیه مقید شده به قید " منکم " و ظاهر اين قید این است که ظرفی باشد به اصطلاح مستقر» یعنی 
عامل آن از افعال عموم باشد نظیر (" بودن" و امثال آن) و 


ص: ۶2:۳۱ 


۱- در امر با آنان مشورت کن. سوره آل عمران آیه 1۵۹ 


7- کارهایشان در بینشان با مشورت صورت می گیرد. سوره شورا آیه ۳۸. 
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معنایش این باشد که اطاعت کنید اولی الامری را که از خودتان باشده و اين قید به همان معنایی است که قید" منهم ۳ 


آبه مرو ای ای اک تفر با روم ۲ به آن معنا است و هم چنین در آیات زير و نیز در دعایی که از حضرت 
۱۱ 


اراهی هالیاه )تفن کدی «عا یه ربا و اّعث فیهع ولا مهم" ( و نیز در باره رسولان الهی فرموده: رشّل 


نکم عون علیکم آیاتی " (۳) 


منظور ما از ا ین گفتار این است که خواننده را متوجه مردود بودن گفتار بعضی از مفسرین در معنای کلمه " منکم " " بکنیم» آن 
مفسر گفته: از این کلمه که " اولی الامر " مقید به آن شده به خوبی استفاده می شود: که اولی الأمر نیز فردی از افراد معمولی 
جامعه است. می فرماید " اولی الامر " "را که فردی مثل خود شما مومن است. و مثل خود شما گاهگاهی گناه و خطا می کند 


اطاعت کنید. مفسر نام پرذه با این تفسیر خواسته است اعتبار مساله عصمت از " اولی الامر را بینداژد. 


مطلب دیگری که در باره کلمه " اولی مر" مورد بحث قرار گرفته» این است که معنای این کلمه از نظر مصادیقی که دارد 
چیست؟ آيا با این که اين کلمه اسم جمع است. منظور دسته دسته هایی هستند که هر دسته ای به عنوان اهل حل و عقد در هر 
عصری امور مسلمین را اداره می کنند. و یا منظور فرد فرد معصومینند. که یکی پس از دیگری زمام امور مسلمین را به دست 
واجب شده و یکی پس از دیگری زمام امور را به دست گرفتند و وجوب اطاعتشان بر مردم را تنها از نظر لفظ به جمع آنان 
نسبت داده در حقیقت معنای جامعی از معصومین در نظر گرفته و لفظ " اولی الأمر" را در آن استعمال کرده همان طور که 
خود ما نیز در گفتگوهای خود می گوییم: (نمازهایت را بخوان) و (بز رگانت را اطاعت کن) و (گوش به فرمان بزرگان قومت 
باش)» با این که هر وقت انسان نماز بخواند یک نماز می خواند نه همه نمازها را و همچنین اطاعت از بزرگان قوم» و گوش 
دادن به سخنان بز رگتر خود. 

یکی از سخنان عجیب که در این مورد گفته شده گفتار فخر رازی است (۴) که گفته 

ص: ۶۲۲ 

۱- (او کسی است که در میان مردم امی رسولی که از خودشان بود مبعوث کرد) سوره جمعه آیه . 

۲- (پرورد گارا رسولی از آنان و در بین آنان مبعوث فرما) سوره بقره آیه ۱۲۹ [.....] 

۳- (ای بنی آدم اگر رسولانی از خود شما برایتان آمد که آیات مرا بر شما تلاوت کنند چنین و چنان کنید) سوره اعراف آی 
۳۵ 
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کنید» و بگویید منظور از کلمه " اولی الامر" ولی امر می باشد. و این خلاف ظاهر است. 


عجیب بودن گفتار وی در این است که چگونه غفلت کرده از اين که استعمال جمع در مفرد چیز نوظهوری نیست هم در 
لغت شایع است؛ و هم قرآن کریم پر است از آن» و اینک چند نمونه آن را نقل می نماییم:" فلا نع کین" (4۱" قلا 
تطع الکافرین " (۲۵۲ ان آطغنا سادتّنا و کبراةنا" (۳" و لا تطیغوا المترفین "(۴" انیا علی اموات قفه 4ا خن 
نا عیکی موم " (4۶ و از این قبیل موارد مختلفه ای که یا در اثبات يا در نفی» یا در اخبار و یا در انشاء کلمه جمع در مفرد 
اتقیا له اش 


آنچه از حمل جمع بر فرد» خلادف ظاهر است این است که لفظ جمع را اطلاق کنند و یکی از آحاد آن را اراده نمایند (مثلا 
پدری به فرزندش بگوید: (علما را احترام کن» و منظورش از علما فقط یک عالم باشد. به طوری که اگر فرزند. عالمی دیگر 
را احترام نماید اعتراض کند که من کی به تو گفتم اين آقا را احترام کنی» منظورم از علما فقط و فقط فلان عالم است) نه 
این که حکم را طوری روی جمع ببرد که یک حکمش به عدد موضوعاتی که دارد منحل به احکامی متعدد شود. مثل اين که 
همان پدر به فرزندش بگوید: (علمای شهر را احترام کن که معنایش چنین می شود: (اين عالم را احترام کن» (اين را نیز 
احترام نما و همچنین به طوری که اگر فرضا در آن شهر هزار دانشمند باشد و پدر خواسته باشد هزار بار گفتار خود را تکرار 
کند به جای آن یک بار بطور کلی می گوید: (علمای شهر را احترام کن)؛ این طور سخن گفتن نه تنها خلاف ظاهر نیست 
بلکه مطابق ظاهر است. 


احتمال اینکه معنای " اولوا الامر " اهل حل و عقد (مقامات حکومتی) باشند» و رد این احتمال 


البته این احتمال را داده اند که مراد از کلمه:" اولی الامر"- یعنی همین هایی که متعلق وجوب اطاعتند- مجموع من حیث 
۱ لمجموع هیات حا کمه باشد» هیاتی که از عده ای معدود تٌَ تشکا می شود. و هر یک از آنان فردی از اولی الامرند. به این معنا 
که هر یکک به قدر 


ص: 2 


۱- اطاعت نکن دروغگویان را سوره قلم آیه ۸. 

۲-اطاعت نکن کافران را. سوره فرقان آیه ۵۲. 

۳- همانا ما اطاعت کردیم آقایان و بزرگان خود را. سوره احزاب آیه ۶۷. 
۴ اطات: نکید امر اسر اف کنند کان راء سوزه شعر ام آیه: ۱۵۱ 

۵- محافظت کنید بر نماز. سوره بقره آیه ۲۳۸. 


۶- خود را در مقابل مومنین کوچک کن. سوره حجر آیه ۸۸ 
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خودش در مردم نفوذ و در امور مردم تاثیر دارد؛ یکی رئیس همه لشگرها؛ و یکی رئیس تک تک لشگرهاء یکی رئیس 
دانشگاه ها و یکی رئیس فلان قسمت از اجرائیات دولت و یکی رئیس قسمت دیگر آن است. بلکه احتمال دارد که مراد از 
اولی الاحمر همان طور که صاحب المنار گفته (۱) همه اهل حل و عقد جامعه باشند. یعنی کسانی که امت به آنها وثوق و 
اطمینان دارند. چه علماء و رسای لشگر و تجار و صنعت گران» و کشاورزان» که مصالح عمومی امت را تامین می کنند. و 


چه رسای کارگران و احزاب» و مدیران جراید مورد احترام و هیات تحریریه آنها. 


پس این که احتمال دادیم معنای " اولی الامر " آهل حل و عقد باشد منظورمان این است. یعنی هیات اجتماعیه ای که از افراد 


موجه امت تشکیل می گردد. و لیکن همه اشکال در این است که آیا می توان مضمون همه آنها را بر این احتمال تطبیق داد یا 


نه ؟. 


آیه شریفه- همان طور که توجه فرمودید- دلالت دارد بر عصمت " اولی الأمر" حتی مفسرینی هم که آیه را با احتمال بالا 


تفسیر کرده اند این معنا را قبول دارند» و ناگزیر از قبول آنند. 


و ما از آنان می پرسیم با این که اعتراف دارید که آیه شریفه دلالت بر عصمت اولی الامر دارد چگونه می توانید آن را با افراد 
هیات های حاکمه تطبیق دهید آیا می خواهید بگویید تک تکک افراد این هیات معصومند و چون چنینند قهرا هیات جمعی 
آنان نیز معصوم می شود (چون مجموع چیزی جز افراد نیست)؟ که هرگز چنین ادعایی را نمی توانید بکنید زیرا در طول 
قرنها که بر امت اسلام گذشته است حتی یک روز هم پیش نیامده که جمعیت اهل حل و عقد همه معصوم بر انفاذ امری از 
امور امت بوده باشند» و چون چنین چیزی سابقه ندارد پس محال است که خدای عز و جل امت را مامور به چیزی بکند که 
مصداق خارجی ندارد. و با می خواهید بگویید عصمت مستفاد از آیه که یک صفتی حقیقی است نه صرف فرض و اعتبار. 
قائم به هیات حاکمه هست نه به تک تک افراد. و خلادصه کلام این که هیات معصوم است. هر چند که تک تک افراد 
معصوم نباشند؛ بلکه گناه که سهل است شرک به خدا نیز بورزند و عینا مانند سایر افراد مردم که صدور هر گناهی و کفری از 
آنان محتمل و ممکن است. مردم مکلف به اطاعت این افراد نیستند» تا از کافر و گنه کار اطاعت کرده باشند بلکه مکلف به 
اطاعت هیات حاکمه اند و نظریه و رایی که از این فرد فرد صادر می شود ممکن است خطا باشدء و امت 


ص: روش 


۱- تفسیر المنار ج ۵ ص ۱۸۱. 
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را به سوی ضلالت و معصیت دعوت کند ولی نظریه هیات حاکمه به خاطر عصمتی که برایش فرض کردیم جز به راه صواب 
دعوت نمی کند. 


اگر منظور شما این است» می گویيم اين نیز تصوری است محال» و چگونه تصور می شود که یک موضوع اعتباری- یعنی 
هیات حاکمه- به یک صفت حقیقی متصف گردد با اينکه آنچه در خارج وجود و حقیقت دارد افرادند؛ و هیات امری است 


اعتباری و امر اعتباری نه معصوم می شود و نه گنه کار. 


و یا می خواهید بگوئید عصمتی که از آیه شریفه استفاده می شود نه صفت افراد هیات حاکمه است. و نه صفت خود هیات؛ 
بلکه حقیقت آن عبارت از این است که خدای تعالی این هیات را از انحراف حفظ می کند. و نمی گذارد امر به معصیت 
کنند» و رایی به خطا بدهند» هم چنان که خبر متواتر محفوظ از کذب است. با این که مصونیت از کذب نه صفت تک تکث 
مخبرین است. و نه صفت هیات اجتماعی آنان بلکه حقیقت عصمت خبر از کذب این است که عادت بر محال بودن دروغ 
آن جاری شده. و به عبارتی دیگر خدای تعالی خبری را که متواتر است حفظ می کند از این که دروغی و خطایی در آن 
وافع شود. 

رای اولی الامر نیز مانند خبر متواتر است یعنی خطا به هیچ وجه در آنان راه پیدا نمی کند» هر چند که تک تک خبر واحد و 
تک تک هیات حاکمه و نیز هیات آنان متصف به صفت زایدی به نام عصمت نیستند با اين بیان دیگر چه اشکالی دارد که 
عصمت " اولی الامر" نیز از قبیل عصمت خبر واحد باشدء و آیه شریفه هم دلالت بر بیش از اين ندارد تنها این مقدار گویایی 
دارد که ری هیات حاکمه اولی الامر به خطا نمی رود» بلکه هميشه موافق با کتاب و سنت است و این خود عنایتی است از 


خدای تعالی بر این امت. موید این توجیه روایتی است که از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) رسیده. که فرموده: 
(لا تجمع امتی علی خطاء- امت من هرگز بر خطا مجتمع نمی شوند) (۱). 


اگر منظورتان این است در پاسخ می گوییم اولا حدیثی که برای تایید گفته خود آوردید به فرضی که صحیح باشد و مجعول 
نباشد هیچ ارتباطی با مورد بحث ما ندارد زیرا در حدیث آمده که امت بر خطا اتفاق نمی کند نه اهل حل و عقد. کلمه امت 


برای خود معنایی دارد» و کلمه (اهل حل و عشد) نیز برای خود معنایی دیگر دارد» شما چه دلیلی دارید بر اين که مراد رسول 


خدا (صلی الّه علیه و آله) از کلمه (امت) همه امت نیست. بلکه مراد اهل حل و عقده. 


ص: ۶۲۵ 


۱- سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۰۳ حدیث ۳۹۵۰ فیه هکذا ان امتی لا تجتمع علی ضلاله. 
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است؟ علاوه بر این که در حدیث آمده که امت بر خطا اجتماع و اتفاق نمی کنند. و شما می خواهید آن را معنا کنید به اين 


که خطا از اجتماع امت بر داشته شده و این معنا غیر آن معنا است. 


آنچه از حدیث (لاتجتمع امتی علی خطاء) بر می آید 


آنچه از حدیث بر می آید این است که خطای در مساله ای از مسائل آن قدر فراگیر نمی شود که همه امت را به سوی خود 
بکشاند بلکه دائما کسانی در بین آنان خواهند بود که پیرو حق و بر حق باشند» حال یا همه امت بر حق و پیرو حق می شوند؛ 
و یا بعضی از آنان» هر چند آن بعض» یک نفر معصوم باشدء در نتیجه مضمون روایت نامبرده موافق است با آیات و روایاتی 
که دلالت دارند بر این که دین اسلام و ملت حق» از صفحه زمین برانداخته نمی شود بلکه تا روز قيامت باقی خواهد ماند» 
نظیر آیه زیر که می فرماید:" فا یکو بها هوّلاء فد و کلنا بها قَوماً شا بها بکافریی "(۱)و نیز می فرماید:" و جعلها کلعه 
باق فی عقبه ۲ (4۲ و نیز می فرمایید:" ات ترا ال کر و ال لحافظون " (۳) و نیز می فرماید:" و له لکتات عریژ لا تیه 
الباطل ممْ بّن تایه و لا-من لفه " (۴) و آیاتی دیگر از این قبیل. و مضمون روایت مورد بحث اختصاصی به امت محمد 
(صلی الّه علیه و آله) ندارد؛ بلکه روایات صحیحی خلاف آن را می رساند و آن روایاتی است که از طرق مختلف از رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل شده که- خلاصه اش این است که امت بهود به هفتاد و یک فرقه منشعب شد. و نصارا به 
هفتاد و دو فرقه و مسلمانان به هفتاد و سه فرقه منشعب می شونده و همه این فرقه ها در هلاکتند مگر یکی (۵) و ما این 


روایت را در بحث روایی که در ذیل آیه:" و اعَصمُوا بل الله جمیعا " (۶) داشتیم نقل کردیم. 
و سخن کوتاه این که اگر سند روایت مورد بحث درست باشد هیچ بحثی در متن آن 


ص: مرش 


۱-اگر اینان- مردم معاصر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)- به دعوت اسلام کفر بورزند بدانند که ما قومی دیگر را موکل 
کرده ایم که هرگز به آن کفر نخواهند ورزید. سوره انعام آیه .۸٩‏ 

۲- خدای تعالی دین فطرت را و کلمه توحید را کلمه ای باقی در نسل ابراهیم قرار داد. سوره خرف آیه ۲۸. 

۳- این ما بودیم که قرآن را نازل کرديی و همین خود ما آن را حفظ خواهيم کرد. سوره حجر آیه .٩‏ 

۴-و این که این قرآن کتابی است شکست ناپذیر که باطل نه در عصر نزولش بدان راه می یابد. و نه در اعصار بعد. سوره 
فصلت آبه ۴۱. [.....] 

۵- سفینه البحار ج ۲ ص ۳۵۹. 


۶ سوره آل عمران آیه ۱۰۳. 
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نیست. زیرا مطلبی را بیان می کند که هیچ ارتباطی با بحث ما ندارد» زیرا بحث ما در باره عصمت اهل حل و عقد از امت 
اسلام است. می گوییم اگر منظور از کلمه " اولی الامر " اهل حل و عقد باشد باید همه آنان معصوم باشند» در حالی که چنین 


چیزی نه بوده و نه خواهد بود. 


می گوییم: آن چه عاملی است که باعث می شود اهل حل و عقد از مسلمانان در آرایی که می دهند معصوم باشند؟ و مگر 
بین این عده با اهل حل و عقد ساير امت ها فرق هست؟ و مگر تنها مسلمانان چند نفری به نام اهل حل و عقد دارند؟ تمامی 
امت هایی که تا کنون در بشر تشکل بافته» و حتی همه اجتماعات کوچک و بلکه همه قبیله ها و عشایر چند نفری داشته اند 
که مسایل گره خورده امت را حل» و مسائل خلاف آن را عقد کرده اند» چون بالخره در هر جمعیت و امتی چند نفری 
نیرومند و صاحب نفوذ و آگاه به مسائل اجتماعی امت خود رسید گی می کنند. خواننده محترم اگر در تاریخ جستجو کند. و 
حوادث گذشته تاریخ را و همچنین حوادث عصر حاضر را که در امت ها و قبایل رخ می دهد بنگرد موارد بسیار زیادی را 
پیدا خواهد کرد که امل حل و عقد هر امت در مسائل مهم مملکتی و قبیله ای دور هم جمع شده اند و بعد از مشورت و 
بگومگوها» یک رآیی را پسندیده و به دثبال آن به مرحله اجرایش گذاشته اند حال یا خوب از آب در آمده و یا خطا بوده؛ 
پس خطا هر چند در نظریه های فردی بیشتر است. تا در نظریه های اجتماعی» و لیکن آرای اجتماعی هم چنان نیست که هیچ 
خطایی در آن راه نداشته باشد» اين شما و اين تاریخ و این شما و این حوادث عصر خود ما که هر دو شهادت می دهند بر 
مصادیق بسیار بسیار زیادی که آرای اهل حل و عقد خطا از آب در آمده. 


پس اگر بین اهل حل و عقد مسلمین با اهل حل و عقد سایر جوامع تفاوتی هست؛ و اهل حل و عقد مسلمین مصون از خطا و 
معصوم از غلط و اشتباهند از این باب نیست که نظیر خبر متواتر عادتا خطا در آن راه ندارد؛ بلکه به اعتراف خود شما از این 
باب است که خدای تعالی از خطا بودنش جل وگیری کرده» پس عامل در مصونیت اهل حل و عقد یک عامل عادی معمولی 
نیست. بلکه از سنخ عوامل خارق العاده» و خلاصه از باب معجزه است. و معلوم می شود که کرامتی با هر به این امت 
اختصاص بیافته» و این امت را حفظ می کند. و از رخنه کردن هر شر و فسادی در جماعت مسلمین و در نتیجه از تباهی 
وحدت کلمه آنان جلو گیری می نماید» و بالاخره سبیی است معجز و الهی و هم سنگ قرآن کریم سببی است که تا قرآن 
زنده است آن سبب نیز زنده است و رابطه آن با زندگی امت اسلام نظیر رابطه ای است که قر آن با زندگی این امت دارد؛ 
چیزی که هست قرآن با زندگی علمی و معارفی این امت رابطه دارد» و آن سبب الهی و معجز با زند گی عملی امت دارای 
رابطه است. 


ص: 2۳۷« 
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خوب وقتی سبب. چنین سببی است» باید قرآن کریم حدود آن سبب و سعه دایره آن را بیان کند. و اين منت را هم بر بشر 
بگذارد همان طور که خدای تعالی بر بشر منت نهاد و برای هدایت او قرآن و محمد (صلی الّه علیه و آله) را فرستاد و وظیفه 
امت را معلوم کرد باید در همان قرآن وظیفه اجتماعی این عده که نامش اهل حل و عقد است را نیز برای خود اهل حل و 
مخصوصا به نیکان از اصحاب خود بیان کند» که اهل حل و عقد بعد از من که عنوانشان در قرآن " اولی الأمر " است چه 
کسانیند. و چه حقیقتی دارند» حد و مرزشان» و سعه دایره عملشان چیست. و چقدر است. و آیا هیات حاکمه و يا بگو اهل 
حل و عقد و يا بگو" اولی الامر " در هر عصری یک دسته هستند» برای تمامی قلمرو اسلام» و یا در هر جمعیتی اسلامی یک 
عده اولی الامر خواهند بود» مثلا اعراب یکث عده» و آفریقائیها بکك عده. و شرقی ها یک عده. و همچنین هر جمعیتی یکث 


عده اولی الامر برای خود دارند. تا در بین ایشان در نفوس و اعراض و اموالشان حکم برانند؟. 


و نیز لازم بود خود مسلمانان و مخصوصا اصحاب. نسبت به این مساله اهتمامی داشته باشند. با یکدیگر بنشینند بحث کنند» و 
در آخر از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) توضیح بخواهند. که اولی الاحمر کیانند؟ و آیا یک عده برای همه مسلمانان 
جهانند؟ و با برای هر جمعیتی بکك عده اولی الامر خواهند بود هم چنان که روایات پر است از سژالهایی که اصحاب از آن 
جناب کرده اند» آن هم سوالهای پیش پا افتاده ای که بقدر اين مساله اهمیت نداشته و در قرآن کریم نیز از آن سوالها چند 
نمونه آمده» از آن جمله سال از اقله یی شافل هر ماه که و بعش ریک عم تیاو ان ماه بقل 


از انفاق است که در قرآن هد 
" یشتلوتک ما ذا فقو " (4۲ و یا" یشتلونک عن النفال ۲ (۳. 


آیا خود و خدا جای این سژال نیست» که چرا اصحاب از این که اولی الامر معصوم و یا بگو اهل حل و عقد معصوم چه 
کسانیند هیچ سالی نکرده اند؟ و با سوال کرده اند ولی دست بازیگران سیاست با آن سژالها بازی کرده؛ و در نتیجه به دست 
مانرسیده؟ و آیا می توان گفت که خیر چنین چیزی نبوده با این که می دانیم مساله اولی الامر شدن خبری نبوده که با هوا و 
هوس اکثریت مردم آن روز مخالفت داشته باشد بلکه کمال موافقت را داشته» هر کسی 


ص: ۶2۸ 
۱- سوره بقره آبه: ۸۹ 


۲- سوره بقره آیه: ۲۱۵. 
۳- سوره انفال آبه: 5 
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علاقمند بوده که از طرف خدا و رسولش عضوی از اعضای اهل حل و عقد باشد» پس چرا مساله را به کلی متروکک گذاشتند 


تا از یادها بردند. 


از سوی دیگر گیرم که در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شرم داشتند از اين که در باره اولی الامر و جانشین رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) چیزی بپرسند» چرا بعد از رحلت آن حضرت در اختلاف هایی که پیش آمد. و فتنه هایی که یکی 
پس از دیگری بالا- گرفت سخنی از اين اهل حل و عقد به میان نیامد و چرا در بگومگوهایی که کرده اند و تاریخ اسلام 
کلمه به کلمه آن را ضبط کرده و حتی حرف به حرف آنها را به دست ما رسانده اسمی و اثری از اهل حل و عقد در هیچ 
خطابی و هیچ کتابی دیده نمی شود نه در بین قدمای مفسرین, نه صحابه و نه تابعین فقط و فقط در طول این چهارده قرن 


آقای فخر رازی (۱) و بعضی از علمای بعد از وی از این ماجرا خبر دار شدند. 


نکته جالب توجه اینجا است که خود فخر رازی همین اشکال مارا بر گفتار خود کرده به این بیان که این وجه مخالف با 
اجماع م رکب است- اجماع م رکب یعنی اظهار قول و نظریه ای سوم. در مساله ای که علمای اسلام در آن مساله دو دسته شده 
اند و هر دسته نظریه ای را اختیار کرده اند» که لازمه آن نفی نظریه سوم است در نتیجه تمامی علمای اسلام با این نظریه سوم 
مخالفند» و بر خلاف آن اجماعی مرکب از دو طایفه دارند- زیرا اقوال در معنای اولی الامر از چهار قول تجاوز نمی کند یکی 
این که اولی الامر خلفای چهارگانه اند» دوم این که امرای لشگرند. سوم این که علمای اسلامند. چهارم این که ائمه 
معصومینند» پس گفتن اين که اولی الاحمر هیات حاکمه معصومند قول پنجمی است. که مخالف با همه آن اقوال است و همه 
صاحبان آن اقوال با آن مخالفند. 


چیزی که هست خودش جواب می دهد که در حقیقت این نظریه به نظریه سوم بر گشت می کند. نه این که قول پنجمی باشد 
و خودش بااین جواب رشته های خود را پنبه می کند» پس همه این شواهدی که آوردیم دلاحلت دارد بر اين که مساله 
عصمت امتیاز اهل حل و عقد نیست. و چنان نیست که خدای عز و جل به این عده از مسلمانان از راه معجزه عطیه ای شربف 


و موهبتی عزیز داده باشد. که هر گز به خطا نروند. 


مگر این که بگویند: این عصمت منتهی به عاملی خارق العاده نمی شود بلکه اصولا تربیت عمومی اسلام بر اساسی دقیق پی 


ریزی شده. که خود به خود ان نتیجه بر آن مترتب 
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می شودء که اهل حل و عقدش دچار غلط و خطا نمی شوند به این معنا که بر یک مساله خلاف واقع و اشتباهی متفق القول 


نمی شوند. و در آنچه فتوا و نظریه می دهند دچار خطا نمی گردند. 


و این احتمال علاوه بر این که باطل است. چون با ناموس عمومی منافات دارد» و آن این است که ادراکك کل اهل حل و عقد 
چیزی جز ادراکهای فرد فرد آنان نیست و وقتی فرد فرد اهل حل و عقد ممکن الخطا باشند کل ایشان نیز جایز الخطا خواهند 
بود» علاوه بر این» اشکالی دیگر نیز بر آن وارد است. و آن این است که اگر رای اولی الاعمر به این معنا یعنی به معنای اهل 
حل و عقد- اینچنین پشتوانه ای شکست اپذیر دارد. باید هیچگاه از اثر دادن تخلف نکند. و اگر چنین است پس این همه 
اباطیل و فسادهایی که عالم اسلامی را پر ساخته به کجا منتهی می شود؟ و از کجا سرچشمه گرفته است. 


و چه بسیار مجالس مشورتی که بعد از رحلت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تشکیل گشت و در آن مجالس آمل حل و 
عقد از مسلمانان جمع شدند. و برای امری از امور مشورت کردند. و متفقا نظریه ای را تصویب کردند و راه رسیدن به هدف 
را نیز پیش گرفتند ولی ثمره ای. جز گمراه تر شدن خود و بدبخت تر کردن مسلمانان عاید اسلام نکردند» و خیلی طول 
نکشید که بعد از رحلت آن جناب نظام الهی و عادلانه اسلام را به نظامی امپراطوری و دیکتاتوری مبدل کردند. خواننده عزیز 
برای این که به این گفته ما يقین حاصل کند لازم است فتنه هایی که بعد از رحلت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بپا 
خاست. و در نتیجه آن فتنه ها خونهای به ناحقی که بر زمین ریخت و ناموسها که به باد رفت. و اموالی که دستخوش غارت 
گردید. و احکامی که از اسلام تعطیل شدء و حدودی که باطل گشت بررسی دقیق نموده سپس در مقام جستجو از منشا آن بر 
آمده ريشه یابی کند. و آن وقت از خود بپرسد آیا جز این است که یکتا عامل تمامی این بدبختی ها همان آرای امل حل و 
سا( 
دم بیچاره تحمیل نمودند؟. 


آری این بود حال و یی آقایان دین خدا بر آن پایه گذاری شده بود. و باز به زعم آقابان خدای تعالی 


در جمله" "و آولی الثر منک" " مسلمانان را مامور به اطاعت از این رکن اساسی یعنی اهل حل و عقد کرد اهل حل و عقدی که 
به نظر آقایان همان کسانی بودند که آیه مورد بحث معصومشان خوانده (حال اگر معصوم نبودند چه می کردند؟ و چه گناه 


به جا مانده ای را مرتکب می شدند؟ و چه بلای دیگری را که بر سر دین نیاورده اند می آوردند» خدا می داند). 
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پس اگر مراد از کلمه " اولی الامر" اهل حل و عقد باشد هیچ چاره ای جز این نداریم که بگوییم: اولی الامر نیز مانند سایر 
مردم جایز الخطایند چیزی که هست از آن جایی که برجستگان جامعه و گروهی فاضل و آگاه به امور و مدرب و مجربند» 
خطایشان خیلی کمتر از مردم عامی است؛ و اگر قرآن کریم مردم را امر کرده که از این دسته اطاعت کنید. با اينکه خطا هم 
دارند از باب مسامحه و صرفنظر کردن از موارد خطا بوده. چون مصلحت مهم تری که همان حفظ وحدت مسلمین است در 


نظر بوده امنت: 


حال اگر حکمی بکنند که مغایر با حکم کتاب و سنت. و مطابق با مصلحتی باشد که خود آنان آن را برای امت صلاح 
تشخیص دادند. مثلا حکمی از احکام دین را به غیر آن چه قبلا تفسیر می شد تفسیر کنند» و یا حکمی را مطابق صلاح زمان 
خود یا صلاح طبع امت و یا وضع حاضر دنیا تغییر دهند باید امت اسلام آن حکم را پیروی کننده و باید دین هم همان حکم 
را پیسندد» چون دین چیزی جز سعادت مجتمع و ترقی اجتماع او را نمی خواهد. هم چنان که از سیره حکومت های اسلامی 


در صدر اسلام و حکومت های بعد نیز همین معنا به چشم می خورد. 


که از هیچ حکمی از احکام دایر در زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) جلوگیری نشد. و بر طبق سیره ای از سیره ها و 
سنتی از سنن آن جناب حکم نکردند» مگر آن که وقتی از ایشان سوال می شد که چرا حکم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
را اجرا نمی کنید؟ و چرا سیره و سنت آن حضرت را بکار نمی زنید در پاسخ این علت را آوردند که حکم سابق مزاحم بود با 
حقی از حقوق امت؛ و این که صلاح حال امت را در این تشخیص دادیم که حکم جدید را جاری کنیم تا حال امت را به 
صلاح آورد؛ و یا گفتند سنت و روش جدید با آمال و آرزوهایی که امت در سعادت زند گی خود داشت موافق تر بود. بعضی 
از دانشمندان به این مطلب کف رآمیز تصریح کرده اند (۱)- (و چنان نیست که ما از لازمه کلمات آنان بفهمیم) خلیفه حق دارد 
به خاطر حفظ صلاح امت بر خلاف صریح دین عمل کند. 


احوال و موجبات اوضاع می پینند حکم کنند.م. 


ضن :۶۳۱۶ 


۱- فجر الاسلام. 
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و معلوم است که این طرز فکر از مغزی ترشح می کند که دین را یک سنت اجتماعی می داند و بسء و معتقد است که دین 
در واقع همان سنت اجتماعی است که در قالب دین و به شکل آن در آمده و در نتیجه آن نیز مانند همه سنت ها دستخوش 
دگرگونی است. و محکوم است به آن چه متن اجتماعات بشری و هیکل آن حکم کند. و وقتی خود اجتماع در حال تطور 
تدریجی از نقص به کمال است. سنت آن نیز تطور می یابد پس در حقیقت دین اسلام یک مثل اعلایی است که جز بر 
زندگی انسان چهارده قرن قبل از این انطباق ندارد» اثری است باستانی که وضع دوران نبوت و نزدیکیهای آن دوران را برای 


امروزی ها مجسم می سازد. 


پس اسلام هم یک حلقه از زنجیری است که نامش مجتمعات بشری است. همانطور که همه آن حلقه ها با سنت هایی که 
داشتند از بین رفتند این حلقه نیز محکوم به از بین رفتن است؛ دیگر امروز شایسته نیست بنشینیم و در باره معارف آن بحث 
کنیم. مگر به همان ملاکی که دانشمندان و متخصصین در علم ژتولوژی (زمین شناسی) می نشینند و در باره طبقات الارض 


بحث نموده» و از فسیل هایی که از طبقات تحت الارض استخراج می کنند چیزهایی می فهمند. 


بو و تن ی ی سا ی آطیوا له و 
آطیشوا لول و آونی اف نکم . .۰" معنا ندارد؛ و اين اعتقاد اعتقادی است که اثری ريشه ای در تمامی اصول و فروع دین 
که تا کنون به دست ما رسیده می گذارد» و معارف دین را چه اعتقادیش و چه اخلاقیش» و چه عملیش را به کلی به باد می 


دهد. 


آله) و در فرض فوت آن جناب سر زد و آن اختلافهایی که راه انداختند» و نیز آن تصرفهایی که خلفا در بعضی از احکام و 
بعضی از سیره های رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کردند. و آن چه که در زمان معاویه و بقیه بنی امیه و پس از آنان در 


عهد عباسی ها و بعد از آنان رخ داد مبنا و اساسش همین نظریه بوده معلوم است که چه نتیجه حیرت انگیزی به بار می آورد. 
یکی دیگر از حرف های عجیب در باره آیه شریفه" اطیعوا الّه ...۰" 


یکی دیگر از حرفهای عجیبی که در باره آیه مورد بحث زده اند» گفتاری است که بعضی از نویسند گان گفته اند که آیه 
شریفه: " آَطیعوا له و وا سول و آولی الَأْفر ملْکغ " بیش از آنچه که مفسرین با اختلافی که دارند گفته اند» دلالت 
ندارد» (و خلاصه این آیه دلیل بر فضیلت کسی نمی شود). 


زیرا اولا واجب بودن اطاعت " اولی الامر" (حال اولی الامر هر کس که می خواهد 
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آن جباران خونخوار نزد خدا از ما افضلند. 


و انیا حکمی که در آیه آمده چیزی زیادتر از سایر احکامی که موقوف به وجود موضوعاتند ندارد نظیر وجوب انفاق بر فقیر 
و حرمت اعانه و کمک به ظالم که وقتی این گونه احکام فعلیت پیدا می کند که فقیری و ظالمی پیدا بشود نه اين که ما در به 


و به نظر ما فساد این دو وجهی که نویسنده نامبرده ذکر کرده برای خواننده روشن است. زیرا صرف نظر از این که اولی الامر 

را به سلاطین جبار و ظالم معنا کرده» که فسادش به خوبی روشن گردید. در باره وجه اولش می گوییم: وی غفلت کرده از 

این که قرآن کریم پر است از آیاتی که نهی می کند از اطاعت ستمکاران» و مسرفین و کافران و این محال است که با این 

حال خود خدای تعالی امر کند به اطاعت از آنان و تازه یک چیزی را هم اضافه کند و آن اين که اطاعت چنین عناصر 

فاسدی را دوش به دوش اطاعت خدا و اطاعت رسول قرار دهد و اگر فرض کنیم که منظور از اطاعت در باره اولی الاسمر 

اطاعت اجباری» و از روی تقیه است باید اشاره ای به آن می کرد و مثلا می فرمود: (و خدا اجازه به آن داده که اولی الامرتان 
۱۲ 


را نیز اطاعت کنید)» هم چنان که در آیه ای دیگر فرموده: لآ وا ملع تا (۱) نه این که امر کند به اطاعت از آنان و 
در نتیجه امر صریح کردن به آن همه محذورهای غیر قابل توجیه متوجه بشود. 

و اما وجه دوم آن نیز اساسش همان وجه اول است. و اما اگر آیه شریفه را به آن وجه معنا نکنیم» بلکه فرض کنیم که وجوب 
اطاعت اولی الامر کردن برای این است که اولی الأمر شانی در دین خدا دارند؛ و به بیانی که مفصلا گذشت معصوم از گناه 
و خطا هستند» و محال است خدای تعالی امر به اطاعت کسانی بکند که در خارج هیچ مصداقی ندارند و یا در آیه ای که می 
خواهد اس اساس مصالح دینی و خلاصه حکمی را بیان کند» که بدون آن حال مجتمع به هیچ وجه اصلاح نمی شود متعلق و 
موضوع این حکم را کسانی قرار دهد که واجد شرطی باشند که احیانا و اتفاقا آن شرط برای کسی حاصل می شود با این که 


خواننده عزیز توجه فرمود 


ص: ۶۳۳ 


۱- سوره آل عمران آبه ۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


که احتیاج مجتمع بشری به اولی الأمر عین احتیاجی است که به رسول دارد» و آن عبارت است از سرپرست داشتن امت که ما 


در بحث محکم و متشابه در باره سرپرستی و ولایت امت بحث کردیم. 


نظریه پیروان ائمه اهل بیت (علیه السلام) در معنای اولوا الامر و رد اشکالاتی که بر این نظریه شده است 


اینکک به اول بحث پیرامون آیه بر گشته می گوییم: از آن چه گذشت برای خواننده روشن شد که مانمی توانیم جمله: و 
آولی الأَفر منم " را حمل کنیم بر جماعتی که برای حل و عقد امور جامعه دور هم جمع می شوند» و معنا ندارد بفرماید هیات 
اجتماعیه اهل حل و عقد را اطاعت کنید. حال این فرمان را به هر معنایی که تفسیرش بکنیم بالااخره معنای درستی دست نمی 


دهد. 


به ناچار باید بگوییم منظور از اولی الامر افرادی از امتند که در گفتار- و کردارشان- معصومند و به راستی اطاعتشان واجب 
است»- به عین همان معنایی که اطاعت خدا و رسولش واجب است. و چون ما قدرت تشخیص و پیدا کردن این افراد را 
نداریم- بناچار محتاجح می شویم به این که خود خدای تعالی در کتاب مجیدش و یا به زبان رسول گرامیش این افراد را معرفی 
کند. و به نام آنان تصریح نماید قهرا آیه شریفه با کسانی منطبق می شود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روایاتی که 
از طرق ائمه اهل بیت (علیهم السلام) تصریح به نام آنان کرده» و فرموده اولی الامر اینان هستند. 


و اما این که بعضی گفته اند: اولی الأّمر خلفا و یا امیران جنگ و يا علمای بزرگ که مردم از اقوال و آرای آنان پیروی می 
کنند می باشند!ء جواب همه این نظریه ها این است که اولا آبه شریفه دلالت دارد بر عصمت اولی الامر. و طبقاتی که نام برده 
شد بدون اشکال عصمت نداشتند مگر علی (علیه السلام) که طایفه ای از امت معتقد به عصمت آن جناب اند و انیا اقوال نام 


برده هیچ یک همراه دلیل نیست. 


و اما اشکالاتی که به قول پیروان ائمه اهل بیت کرده اند چند اشکال است. 


اول اين که اولی الامر بودن ائمه اهل بیت (علیهم السلام) احتیاج به معرفی صریح از ناحیه خدای تعالی و پیامبر گرامی او 
دارد. و اگر چنین معرفی ای صورت گرفته بود» امت اسلام که سهل است. حتی دو نفر هم بعد از رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) در باره آنان اختلاف نمی کردند. 


جواب از این اشکال این است که هم در کتاب آمده و هم در سنت» اما کتاب آیه ولایت و آیه تطهیر و آیاتی دیگر که به 


زودی در باره اش بحث خواهیم کرد ان شاء الله تعالی. 
اما سنت حدیث سفینه که در آن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: " مثل اهل 
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بیتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق " (۱)» (صفت اهل بیت من نظیر کشتی نوح است» که هر کس 
سوار آن شد نجات یافت. و هر کس از سوار شدنش تخلف ورزید غرق گردید). و حدیث ثقلين که رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) در آن حدیث فرمود:" انی تارکث فیکم الثقلین کتاب اللّه و عترتی» اهل بیتیء ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی 
ابدا " (۲) (من برای بعد از خودم دو چیز بس سنگین در بین شما می گذارم کتاب خدا و عترتم را؛ که اهل بیت منند. در 
صورتی که بعد از من به آن دو تمسک بجویید هرگز گمراه نخواهید شد)» که شرح و بسط آن در جلد سوم عربی این کتاب؛ 
آنجا که در باره محکم و متشابه بحث می کردیم گذشت و باز نظیر احادیثی که از طرق شیعه و سنی روایت شده که ان شاء 


الله هر بح روانش نله از نظر رال خراخد گذ فش 


اشکال دوم این است که اطاعت اولی الامر کردن منوط بر اين است که مردم آنان را بشناسند چون اگر نشناسند تکلیف مردم 
به اطاعت از آنان تکلیف به ما لا یطاق است. وقتی مشروط به این شرط شد. آیه شریفه آن شرط را دفع می کند. چون آیه 


مطلق است. 


جواب از این اشکال این است که عین این اشکال به خود وی بر می گردد. برای اين که اطاعت همانطور که او گفته مشروط 
به معرفت است. آن هم به طور مطلق» تنها فرقی که بین گفتار او با گفتار ما هست. این است که او می گوید: اولی الامر و 
اهل حل و عقد را خود ما می شناسیم و مصداقش را تشخیص می دهیم؛ و هیچ احتیاج به معرفی و بیان خدا و رسول او نداریم 
و راست هم می گوید. زیرا اولی الامر گناهکار چه احتیاج به معرفی خدا و رسولش دارد» ولی ما می گوییم شناختن اولی 
الامر بی گناه و معصوم از هر معصیت و خطا احتیاج به معرفی خدا و رسول او دارده پس هم قول ما و هم قول صاحب اشکال 
مخالف با آیه است زیرا آیه مطلق است در آن شرطی نیامده. و ما هر دو آن را مشروط کردیم؛ پس دیگر جا ندارد که مساله 
شرط را او بر ما اشکال کند. 


علاوه بر این که معرفت به غرضی که شرط شمرده شود از قبیل سایر شروط نیست. چون معرفت مربوط به تحقق بلوغ تکلیف 
است نه مربوط به خود تکلیف و یا مکلف به آن ساده تر بگویم تا تکلیف به مکلف نرسد. و به آن و به موضوع و متعلق آن 
معرفت پیدا نکند» تکلیف منجز نمی شود (هر چند که خود تکلیف و مکلف به آن هیچ شرطی نداشته باشد) و اگر معرفت 
مثل سایر شرایط قید تکلیف یا مکلف به آن بود» و نظیر استطاعت در حج که قیدف. 
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مکلف است و وجود آب برای وضو که قید تکلیف است می بود؛ دیگر واجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسیم نمی شد. و 
اصلا رد تکلیف مطلقی وجود نمی داشت چون تکلیف هر قدر هم که بی قید و شرط باشد بالاآخره مشروط به شرایط عامه یعنی 


علم و قدرت و امثال آن هست. پس باید بگوییم تمامی تکالیف مقیدند در حالی که چنین نیست. 


اشکال سومی که به پیروان ائمه اهل بیت (علیهم السلام) کرده اند اين است که ما در این عصری که زندگی می کنیم 


امت واجب کرده امام معصوم یست» چون امت به چنین امامی دسترسی ندارد. 


جواب این اشکال این است که اگر امروز امت اسلام دسترسی به امام معصوم ندارد تقصیر خود او است زیرا این امت اسلام 
بود که به سوء اختیارش و با اعمال زشتی که کرد. و امروز هم دارد می کند. خود را از امام معصوم بی بهره کرد و اين 
محرومیتش مستند به خدا و رسول نیست. پس تکلیف پیروی و اطاعت از معصوم برداشته نشده» و این رفتار» امت اسلام و 
سپس این گفتارمان مثل این می ماند که امتی پیامبر خود را به دست خود بکشد. آن گاه به دررگاه خدا عذر بخواهد» که به 


دستور تو و پیامبرت عمل نکردم برای این بود که نمی توانستم پیغمبرت را اطاعت کنم چون در بین ما نبود. 


علاوه بر اين که عين این اشکال به خود او بر می گردد. با این بیان که می گوییم: ما امروز نمی توانیم امت واحده ای در 
تحت لوای اسلام تشکیل دهیم تا آن چه اهل حل و عقد تصمیم می گیرند در بین خود اجرا کنیم. 


اشکال چهارمشان این است که خدای تعالی در همین آیه مورد بحث می فرماید: "لاعتم فی شی ء قرو ی الّه و 


لول ... و اگر مراد از اولی الامر امام معصوم بوده باید می فرمود: " فان تنازعتم فی شی ء فردوه ... الی الامام ". 
جواب این اشکال این است که در بیان سابق گذشت که گفتیم منظور همان رد بر امام است. به آن تقریبی که گذشت. 


اشکال پنجم این است. آنها که قاثل به امام معصومند. می گویند: فایده امام معصوم و پیروی از او این است که در زیر سایه او 
به پا شدن تنازع را در بود اولی الامر کرده و فرموده اگر نزاعی بین شما رخ داد به اولی الامر مراجعه کنید» پس اولی الامر 


معصوم هم نمی تواند وحدت کلمه بیاورده پس بنا بر این امامیه که می گویند اولی الامر 
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باید معصوم باشد چه فایده زایدی در وجود امام معصوم می بینند؟. 


جواب این اشکال از آن چه گذشت روشن شده برای این که تنازعی که در آیه شریفه آمده تنازع مومنین در احکام کتاب و 
سنت است نه در احکام ولاعیت. که امام آن را در حوادثی که پیش می آید به عنوان ولی مسلمین صادر می کند و ما در 
سابق گفتیم که غیر از خدا و رسول او کسی اختیار تشریع حکم ندارد حال اگر دو طایفه ای که با هم نزاع دارند توانستند 
حکم کتاب و سنت را بفهمند باید آن را از کتاب و سنت استنباط و استخراج کنند» و اگر نتوانستند از امام معصوم که در فهم 
حکم خدا از کتاب و سنت عصمت دارد بپرسند. نظیر سیره ای که معاصرین رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) داشتند. هر چه 
را خودشان از کتاب و از کلمات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می فهمیدند به همان عمل می کردند. و هر جا نمی 


پس حکم اولی الاحمر در اطاعت حکم رسول است. همان طور که آیه نیز بر این دلالت می کرد و حکم تنازع در عصری که 
رسول (صلی الّه علیه و آله) نیست و اولی الامر هست. همان حکم تنازع در زمان رسول خدا (صلی ال علیه و آله) است؛ هم 
چنان که آیه مورد بحث و آیات بعدی نیز بر این معنا دلالت دارد» به این معنا که آیه مورد بحث حکم تنازع در زمان غیبت 
رسول له (صلی ال علیه و آله) را بیان می کنده و آیات بعدی حکم آن را در زمان حضور آن جناب. پس مساله رد تنازع به 
خدا و رسول که در آیه آمده مختص به صورتی است که مومنین با یکدیگر تنازع کننده چون آیه دارد: "فان تارغَغ ‏ (اگر 
شما مومنین در بین خود نزاع کردید) و نفرموده:" فان تنازع اولوا الامر" اگر اولی الامر خودشان در بین خود نزاع کردند؛ و 
نیز نفرمود:" فان تنازعوا" و معلوم است که معنای رد به رسول در زمان حضور رسول ال (صلی اه علیه و آله) این است که 
از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حکم مساله ای که در آن نزاع کرده اند پپرسند و یا خود اگر می توانند از کتاب و سنت 
استنباط نمایند» و در زمان غیبت آن جناب این است که از امام حکم آن را پپرسند و با اگر می توانند خودشان استنباط کنند 


که بیانش گذشت پس جمله:" فان ناغم فی شَی ء ..." آن طور که اشکال کننده پنداشته کلامی زاید و بی فایده نیست. 


پس از همه مطالب گذشته این معنا به خوبی روشن شد که مراد از" اولی الامر " رجالی معین از امت است که حکم هر یک از 
لغت از لفظ اولی الامر فهمیده 


ص: ۳۷« 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می شود ندارد؛ و هیچ اشکالی ندارد که شارع از این لفظ عام آن معنای خاص را اراده کرده باشد. چون قصد مفهومی از 
مفاهیم از یک لفظ. مطلبی است. و قصد مصداقی که آن مفهوم با آن منطبق است مطلبی دیگر است. نظیر مفهوم رسول که 
معنایی است عام و کلی؛ و در آبه مورد بحث نیز در همان معنا استعمال شده. ولی منظور گوینده از این لفظ عام رسول اسلام 
مخید ون خن ال (صلی ال علبه و که استا: 


معنای:" فان نازغتم فی شُن ء فزدوه اٍلی الله و لول " 
" فان رتم فی شیی ء فَردوه الی الله و الرشول ..." 


این جمله تفریع و نتیجه گیری از حصری است که از مورد آیه استفاده می شد. چون جمله" أطیُا له ...۲ از آنجایی که 
اطاعت خدا و رسول کردن را واجب می کرد از آن فهمیده می شود که منظور اطاعت در مواد دینی است» که متکفل رفع 
همه اختلافهایی است که ممکن است در دین خدا پیدا بشود. و نیز بر آورنده هر حاجتی است که ممکن است پیش بیاید. 
دیگر موردی باقی نمی ماند که مردم در آن مورد به غیر خدا و رسول او مراجعه کنند» در نتیجه معنای کلام چنین می شود 
که شما مردم باید تنها و تنها خدا و رسول و اولی الأمر را اطاعت کنید نه طاغوت را و این همان حصری است که گفتیم از آیه 
استفاده می شود. و نتیجه آن» مضمون جمله مورد بحث است که می فرماید: پس اگر در امری تنازع کردید آن را به خدا و 
رسول رد کنید. 


و از این که خطاب را متوجه مومنین کرده کشف می کند از اين که مراد از تنازع هم تنازع مومنین در بین خودشان است. نه 
تنازعی که فرضا بین آنها و اولی الامر اتفاق بیفتد. و يا بین خود اولی الامر رخ دهد» چون فرض اولی یعنی تنازع مژمنین با 
اولی الاامر با مضمون آیه سا زگار نیست که اطاعت اولی الامر را بر آنان واجب کرده. و همچنین فرض دوم با آیه نمی سازد 
چون معنا ندارد خدای تعالی اطاعت کسانی را بر امت واجب کند که بین خودشان تنازع رخ دهد زیرا اگر اولی الامر در بین 
خود تنازع کنند قطعا یکی بر حق و دیگری بر باطل خواهد بود. و خدای تعالی چگونه اطاعت کسی را واجب می کند که 
خود بر باطل است» علاوه بر اين که اگر منظور تنازع اولی الامر در بین خودشان بود پس چرا در جمله مورد بحث خطاب را 


متوجه ممنین کرد و فرمود: (پس اگر در چیزی تنازع کردید آن را به خدا و رسول برگردانید ...). 


و اما کلمه (شی ۶ این کلمه هر چند عمومیت دارد همه احکام و دستورات خدا و رسول و اولی الامر را شامل می شود هر 
چه می خواهد باشد و لیکن جمله بعد که می فرماید: 


(پس آن را به خدا و رسول برگردانید» به ما می فهماند که مراد از کلمه شی ء مورد تنازع» چیزی است که اولی الامر در باره 


آن استقلال ندارد و نمی تواند در آن به ری خود استبداد کند» و 


ص: ۶۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


خلاصه کلام اينکه منظور نزاع مردم در آن احکام و دستوراتی نیست که ولی امرشان در دایره ولایتش اجرا می کند. مثل این 
که دستورشان بدهد به کوچ کردن يا جنگیدن, یا صلح کردن با دشمن, و یا امثال اينهاه چون مردم مامورند که در اين گونه 
احکام ولی امر خود را اطاعت کنند. و معنا ندارد بفرماید وقتی در این گونه احکام تنازع کردید» ولی امر خود را رها کرده به 


بنا بر اين آیه شریفه دلاعلت دارد بر این که مراد از کلمه (شی ۶ خصوص احکام دینی است.» که احدی حق ندارد در آن 
دخل و تصرفی بکند. مثلا حکمی را که نباید انفاذ کند انفاف و حکمی را که باید حاکم بدانده نسخ کند. چون این گونه 
تصرفات در احکام دینی خاص خدا و رسول او است» و آیه شریفه مثل صریح است در اين که احدی را نمی رسد که در 
حکمی دینی که خدای تعالی و رسول گرامی او تشریع کرده اند تصرف کند. و در این معنا هیچ فرقی بین اولی الامر و سایر 


فردم یست. 
1 و سم له هم 7 1 
ان کتشم تیئون بل ... 


این جمله تشدید و تا کید همان حکمی است که جمله قبل بیان کرد» و اشاره است به این که مخالفت این دستور از فسادی که 
در مرحله ایمان باشد ناشی می گردد. معلوم می شود اين دستور ارتباط مستقیم با ایمان دارد» و مخالفت آن کشف می کند از 
این که شخص مخالف اگر تظاهر به صفات ایمان به خدا و رسولش می کند» برای این است که کفر باطنی خود را بپوشاند» و 
این همان نفاق است که آیات بعدی بر آن دلالت دارد. 

" ذلکک یر و خن تلا" یعنی بر گرداندن حکمی که در آن تنازع داریده به دا و رسول او بهتر است» و یا (اطاعت خدا 
و رسول و اولی الامر بهتر است) و کلمه تاویل در اینجا به معنای مصلحت واقعی است. که حکم مورد بحث از آن منشا می 


2 


گیرد» و سپس مترتب بر عمل می شود و ما در تفسیر آیه: "و اتغاء تویله و ما یلم وله الا ال ...۰ (۱) در جلد سوم عربی 


این کتاب بحثی در باره معنای تاویل کردیم. 


کلمه (زعم) به معنای اعتقاد داشتن به چیزی است. اعم از اين که اين اعتقاد مطابق واقع هم باشد و یا نباشد به خلاف علم که 
به معنای اعتقاد مطابق با واقع است» و چون کلمه 


ص: ۶۳۹ 


۱- سوره آل عمران آبه ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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(زعم) در مورد اعتقادی استعمال می شود که مطابق با واقع نیست. چه بسا همین باعث شده بعضی گمان کنند که این کلمه به 
معنای ظن - پندار- غلط است و خلاصه غلط بودن و عدم مطابقت با واقع در معنای این کلمه اعتبار شده است و حال آن که 
اینطور نیست. 

و کلمه (طاغوت) مصدری است به معنای طغیان مانند کلمات رهبوت و جبروت و ملکوت که مصدرند» و به معنای رهبت و 
جبر و ملک است. چیزی که هست بسیار می شود که اين کلمه از باب مبالغه در معنای اسم فاعل استعمال می شود مثلا گفته 
می شود:" و ای کَواأَلِاوُهُم الطاعُوُ "4۱2 (و کسانی که کفر می ورزیدند سرپرستانشان طاغوت هایند) و اما معنای 
این مصدر یعنی طاغوت و طغیان معروف است. مثلا می گویند: (طغی الماء) یعنی آب به خاطر فورانش و يا کثرتش از ظرف 
خود تجاوز کرد و استعمال این کلمه در مورد انسان در آغاز از باب مجاز بوده» ولی در اثر کثرت استعمال به حد استعمال 
حقیقی رسیده است. و طغیان آدمی به معنای آن است که از آن طوری که باید باشد و از آن حدی که باید رعایت کند 
تجاوز نماید. حال چه این که آن حد را عقل خود او معلوم کرده باشد» و با شرع» پس طاغوت عبارت است از انسان ظالم و 
جبار متمرد و یاغی از وظایف بندگی خدا البته تمردی که از باب گردن کشی نسبت به خدای تعالی باشد» و آن کسی هم 


که طاغوت را عبارت دانسته از هر معبودی که غیر از خدا پرستیده شود بر گشت گفتارش به همین معنایی است که ما کردیم. 
" بما رل ایک و ما آنْزل من یلک .." 


اش مه وه مش له این انس کف دم اش "بسا هن له نی کیان هنن یداه از بخ ور 
رسولان قبل از تو نازل کرده ایمان دارند» در اين آیه می توانست بفرماید:" انهم آمنوا بکک و بالذین من قبلک " (کسانی که 
معتقدند به تو و پیامبران قبل از تو ایمان دارند» ولی این طور نفرمود» بدین جهت که گفتار در زمینه برگشت به کتاب خدا و 
کم اوبوده و با در نظر داشتتن این نکته روشن می شود که مراد از امر در جمله: "و قذ آیذوا آن بکنووا به" (با این که ماموز 
شدند به این که به طاغوت کفر بورزند) امری است که در کتب آسمانی و از طریق وحی بر انبیا یعنی رسول اسلام (صلی اله 
علیه و آله) و انبیای قبل از آن جناب (علیهم السلام) نازل شده. 


و جمله:" الم تر ...۰" گفتاری است شبیه به دفع دخل» یعنی پیث پیش‌گری از موالی اننت: که عمگه بود بشود و کسی بپرسد چرا 
تقای ال یروت اطغرا نله اطع ونر 


ص! 72۴۰ 


۱- سوره بقره آبه ۳0۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


جواب از این سژال تقدیری فرمود: مگر نمی بینی از اطاعت سر بر می تابند» و محا کمات خود را نزد طاغوت یعنی شیطان 
صفتان می برند؟ و این استفهام استفهام تاسف است. می خواهد بفرماید: متاسفانه می بینی که بعضی از مردم با اين که 
معتقدند به آن چه بر تو نازل شده و به آن کتابهای دیگر که به انبیای دیگر نازل شده ایمان دارند و با این که می دانند که 
نا سا 
کریم بیان کرده» و فرموده: "کاق لکش آنه واه تیک له مشق مبشرین و شتذریق ونر هم الکتاب بالق پیشکم ین 
لاس فیترا اختلفوا فیه " () (مردم امتی واحده بودند» سپس خدای تعالی پیغمبران را برای بشارت و انذار مبعوث کرد. و با 
آنان کتاب را به حق نازل کرد تا بین مردم در آن چه اختلاف می کنند داوری کند)؛ با این حال محاکمات خود را نزد 
طاغوت می برند با این که می دانند که آنان اهل طغیان و تمرد از دین خداء و تجاوز گر بر حقوق خدا و خلقند» و با این که 
در همین کتب آسمانی مامور شده بودند به این که به طاغوت کفر بورزند. و نیز می دانند که تحاکم نزد طاغوت لغو کردن 
کتب خدا و ابطال شرایع او است. 


"و برد الشیطان آن یُض له لا بیدا" این جمله دلالت دارد بر اينکه تحاکم این گونه افراد در نزد طاغوت ریشه اش القای 
شیطان و اغوای او است؟ و غرض شیطان از این القائات این است که پیروانش به ضلالتی دور از نجات» گرفتار شوند. 
1 فرع هی 2 1 1 

و اذا قیل له تعالژا .. 


کلمه " تعالوا" به حسب اصل لغت امری است از ماده تعالی که به معنای ارتفاع است و معنای آن این است که به سوی بالا 
بیایید» و کلمه (صد) که فعل (یصدون) ۱ 
بخمله و هش نود بآیخ ی شوه (از تو به نوعی اعراض می کنند)» و جمله:" الی ما رل ال و ی ارو ... 

به منزله این است که فرموده باشد "الی حکم اللّه والی من بحکم به " (به ایشان گفته می شود بیایید به افق بلند حکم خدا و 


حکم کسی که به حکم خدا حکم می کند). 


ون ی راز اعراض پیروان طاغوت را اختصاص به رسول داده» و فرموده: (از تو اعراض می کنند)؛ 


با اینکه دعوت شده بودند به آمدن به سوی کتاب و 
ص: ۶۴۱ 


۱- سوره بقره آیه ۲۱۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


جای تاسف نبود» و آیه شریفه لحن تاسف دارد» پس این تاسف از عمل کسانی است که معتقدند ایمان دارند به آن چه خدا 
نازل کرده» پس اینان تجاهر به اعراض از کتاب خدا ندارند چون کافر نیستند» بلکه منافقند و به داشتن ایمان به آنچه خدا 


نازل کرده تظاهر می کنند» و در عین حال از رسول او اعراض می کنند. 


و از این جا روشن می شود که فرق گذاشتن بین خدا و رسول او نفاق است. و کسی که ادعا می کند که من تسلیم حکم خدا 
هستم» ولی نسبت به حکم رسول توقف و تردید دارم بدون شک منافق است. 

" فکیت |ذا أَصاَهُع مْصيبهٌ..." 

این جمله اعلاعم می دارد که اعراض و انصراف از حکم خدا و رسول او و روی آوردن به حکم غیر خدا که همان حکم 
طاغوت باشد به زودی مصیبتی را برای اد ین اعراض گران به بار خواهد آورد؛ مصیبتی که هیچ علتی جز اي ین اعراضصشان از 
حکم خدا و رسول و مراجعه کردنشان به حکام طاغوت ندارد. 

"نم جاک یفن باه . 1 


۱ 
ی ۱710 


کتاب و رسول هیچ منظوری جز احسان و توفیق یعنی قطع نزاع و مشاجره از بین طرفین دعوی نداشتیم. 
" ولیک این یلم ال ما فی قلوبهع ..." 


این جمله تکذیب همان عذر خواهی آنان است. و در آن نفرموده که چه نیتی فاسد در دل دارند» بلکه به این اکتفاء نموده که 
(امی ان حه دز ول وگ ونم بدان جهت بوده که جمله بعدی که فرموده" َأْغرض عم وه » (پس از آنان 
اعراض کن و نصیحتشان کن). می فهماند سر این کوتاه گویی این بوده که اگر در دلشان نیت فاسدی نداشته اند و سخنشان 
صدق و حق بوده او باید عذرشان را بپذیرد؛ و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ه رگز مامور نیست به این که از سخن حق و 
صدق اعراض کند. 


"و قل لهُم فی آنسهع فا بلیغا" یعنی به ايشان سخنی بگو که دلهایشان آن را درک کند» و بفهمند چه می گویی 


۶۳۲ 
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و خلاصه با زبان دل آنان حرف بزن تا متوجه شوند» که این رفتارشان چه مفاسدی دارد؛ و اگر معلوم شود نفاق ورزیده اند» 


چه عذابی ناشی از خشم خدای تعالی بر آنان نازل می شود. 
اطاعت از رسول ال (صلی الّه علیه و آله) همان اطاعت از خدا است 


"و ما أَزسَلنا من سول ال یطاغ یادن له " این جمله ردی است مطلق بر همه آن مطالبی که قبلا از منافقین حکایت کرده بو 
یعنی تحاکم بردنشان به نزد طاغوت و اعراضشان از رسول اللّه (صلی الّه علیه و آله)؛ و سو گند خوردن و عذرخواهیشان به 
این که ما منظوری به جز احسان و توفیق نداشتیم می فرماید: همه اين مطالب هر یک به وجهی مخالفت رسول کردن است؛ 
حال چه این که توآم با عذری که بهانه آنان بشود باشدء و چه توآم با چنان عذری نباشد برای این که خدای تعالی که اطاعت 
وسول کرد وا فانیب شرتودی فورظ انش تاف ردو مساو رسولن لس شرا میم کر بری شمه کسی کو از اطاحش 


شود. 


و نباید کسی خیال کند که اطاعت تنها حق خدااست. و رسول بشری و فردی که خدای تعالی او را خلق کرده. و تنها در 
جایی می توان اطاعتش کرد که اطاعت او سودی و مصلحتی عاید ما سازد. در نتیجه اگر همان سود و آن مصلحت بدون 
اطاعت رسول دست بدهد دیگر چه احتیاجی به اطاعت او است؟ و چرا نتوانیم مستقلا آن را احراز کنیم؟ و رسول را کناری 
زده او را ترکک کنیم؟ و آیا در چنین فرضی اگر باز هم رجوع به رسول را لازم بدانيم شرکک به خدا نورزیده ایم؟ و رسول را 
دوشادوش خدا نپرستیده ایم؟ و اگر این اطاعت شرک به خدا نیست» پس چرا بعضی از مسلمانان صدر اسلام وقتی رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) امری را بر آنان واجب می کرد از آن جناب می پرسیدند. آیا این تکلیف دستور خود تو است؟ و با از 
ناحیه خدا است؟ معلوم می شود همان طور که به نظر ما رسیده اطاعت رسول کردن شرک به خدا است. و چیزی است در 
مقابل اطاعت خداء و گرنه سوال اصحاب معنا نمی داشت. 


وجه بطلان این خیال همان است که گفتیم خدای تعالی رسول (صلی الّه علیه و آله) را نفرستاده مگر برای همین که اطاعت 
بشود» و خودش فرموده: (هیچ رسولی را نفرستادیم مگر برای همین که به اذن خدا اطاعت شود) و در این وجوب اطاعت هیچ 
قید و شرطی نیاورده. پس معلوم می شود اطاعت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کردن؛ آن هم بطور مطلق همان اطاعت 
خدا کردن است چون خود خدا دستور داده رسول را اطاعت کنید» و در جای دیگر فرموده:" من بطع الشول ُذ آطاع ال 
۹0 


ص: ۶۴۳ 


۱-(«کسی که رسول را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است) سوره نساء آیه ۹ 
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"و لو أهُم ذ طلموا مهم جاک زوا له و انرتغر له لوشول لَع وا له ابا رحیماً" می فرماید اگر رسول را 
مخالفت کردند و با این مخالفتشان از او اعراض کردند. اگر به سوی خدا و رسول برگردند و توبه کنند» برایشان بهتر است از 
این که س وگند بخورند. که به خدا ما منظورمان مخالفت نبوده» و برای توجیه عمل خود سخنانی به هم ببافند» و عذرهایی غیر 
موجه بتراشند که نه سودی دارد» و نه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را راضی می سازد. چون خدای تعالی قبل از این که 
اینان عذر بدتر از گناه خود را بیان کنند» حقیقت و باطن امرشان را برای رسول خود بیان کرده و به وی فرموده:" و لو 
3 وا هم جاژک ...۳ 


ار ار سم وه ه مج ره ۰9 ۰ 1 
فلا و رک لا یَومنون حتی بحکم وک ... 


کلمه (شجر) فعل ماضی از ماده (شجر) به سکون جیم و نیز از شجور است و شجر و شجور به معنای اختلاط است. وقتی گفته 
می شود: " شجر شجرا و شجورا " معنایش این است که فلان چیز مخلوط شد. و تشاجر و مشاجره نیز از اين باب است گوبا 
وقتی دو نفر با هم نزاع می کنند گفته هایشان در هم و برهم می شود (و شنونده نمی فهمد این چه می گوید و آن دیگری 
چه می گوید)؛ درخت را هم که شجر نامیده اند به این مناسبت بوده که شاخه های آن در یکدیگر فرو می روند؛ و کلمه 


(حرج) به معنای تنگی و مضیقه است. 


و ظاهر سیاق در بدو نظر چنین می نماید که این آیه رد بر منافقین باشد. که خیال کردند به پیغمبر ایمان آوردند» و در عين 
حال داوری را نزد طاغوت می برند. در نتیجه معنای آن چنین می شود: (پس نه به پرورد گارت سوگند. این طور که آنان 
پنداشته اند نیست. ایمانی به تو ندارند با این که داوری نزد طاغوت می برند. بلکه به تو ایمان ندارند تا زمانی که تو را در 


این آن معنایی است که گفتیم: در بدو نظر از آیه فهمیده می شود. و لیکن غایت یعنی جمله- تا زمانی که ...- غیر منافقین را 
نیز شامل می شود و همچنین جمله بعد از آن که می فرماید:" و لوا کتبنا عَلیهم " تا جمله " ما وه ال قلیل مهم" مزید این 
اس که ری ابا ایام اکن قتازی لکش ان وان یل می شوه ون سازی او اگم تا 
که ظاعر تالشان ی فان نی دهد که الم کف بهصیری ایق کذقر آن و احکامی که از تایه عدای‌کعانی قازل شنه 
چه معارفش و چه دستورات اخلاقی و عملیش را تصدیق کردند. ایمان به خدا و رسول و ایمان بدانچه رسول خدا (صلی اه 


علبه و آله) از ناحبه پرورد گارش آورده در دلشان افتاده» و در نتیجه ایمان حقیقی دارند» در حالی که این طور 


ص: ۶۴۴ 
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ست» بلکه ابمان عبارت است از | ین که انسان به طور تام و کامل و به باطن و ظاهر تسلیم امر خدا و رسولش باشد. و چگونه 
ممکن است کسی مومن حقیقی باشد. و در عین حال در برابر حکمی از احکام او تسلیم نشود یا به ظاهر و یا اگر به ظاهر 
اظهار تسلیم می کند در باطن جانش تسلیم نباشد به ظاهر از ترس رسوایی اظهار تسلیم کند ولی در باطن دلش به خاطر این 
۱ 1 


2 21 
92 2 


ین اس بما آراک ال " ( و در آن هدف و غرض نهایی بعثت آن جناب را داوری در بین مردم معرفی کرده بود. 


پس با این حال اگر این رسول بزرگوار حکمی علیه کسی بکند. و آن کس از حکم آن جناب منزجر و ناراحت شود در 
حقیقت از حکم خدای تعالی ناراحت شده چون خدای تعالی این شرافت را به آن جناب داده بوده که بند گانش اطاعتش 
کنننه: و حکمقن را در من خود تافل بدانند, 


تسلیم حکم رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) بودن» علامت ایمان واقعی و تسلیم در برابر احکام خدا است 


پس اگر بند گان خدا تسلیم حکم رسول شدند. و از هیچ حکم آن جناب در باطن دلشان ناراحت نگشتند» آن وقت است که 
مسلمان واقعی شده اند و در این صورت است که می توان گفت بطور قطع تسلیم حکم خدایند» و حتی در برابر حکم 
تکوینی خدا نیز تسلیمند» آری تسلیم بودن در برابر حکم دینی و تشریعی خداء دلیل بر تسلیم بودن در برابر حکم تکوینی او 


است. 

(هم چنان که آن شاعر زبان حال این گونه افراد را در شعر خود آورده می گوید): 
یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد 


" مترجم " و این مرحله یکی از مراحل ایمان است؛ که هر مومنی به آن مرحله برسد صفاتی در او رشد می کند. که از همه 
حالت اعتراض و چون و چرا به خود نمی گیرد» نه در زبان رده ای می گوید. و نه در دل نقی می زند. و به همین جهت است 


که می بینیم در آیه مورد بحث تسلیم را مطلق آورده است. 


ص: ۶۴۵ 


۱- سوره نساء آیه: ۰۱۰۵[ بص« 1 
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رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را نام برده؛ و فرموده: (به پرورد گارت سوگند که ایمان نمی آورند مگر وقتی که تو را در 
اختلافات خود حکم قرار دهند) در نتیجه به ذهن می رسد که مساله مخصوص احکام تشریعی خدای تعالی است لیکن مساله 
متیر بآ تسه وبا فزن مروت مورک سمش اس را فرش از انم وه وی که میا نان زاو وش 
رسول ال (صلی ال علیه و آله) مراجعه کنند» با این که خدا بر آنان واجب فرموده که تنها به او رجوع کنند قهرا احکام 
تشریعی مورد گفتگو قرار می گیرد لیکن مساله تسلیم منحصر به آن نیست بلکه معنای آیه عام است. و شامل احکام تشریعی 


خدا و رسول و احکام تکوینی خدای تعالی هر دو می شود که توضیحش از نظر خواننده گذشت. 


بلکه از این هم عمومی تر است و شامل قضای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) یعنی داوری آن جناب و حتی همه روشهایی 
که آن جناب در زند گیش سیره خود قرار داده می شود و مسلمانان (اگر ایمانشان مستعار و سطحی نباشد). باید اعمال آن 


جناب را سیره خود قرار دهند» هر چند که خوشایندشان نباشد. 


پس هر چیزی که به نحوی از انحا و به وجهی از وجوه انتسابی به خدا و رسول او (صلی الّه علیه و آله) داشته باشد» چنین 
مومنی نمی تواند آن را رد کند. و یا به آن اعتراض نماید و یا از آن اظهار خستگی کند و یا به وجهی از وجوه از آن بدش 
آید. چون اثر در همه مشترکک است. و مخالفت در همه آنها ناشی از شرکک است. البته به مراتبی که در ش رکك هست. و به 
همین جهت است که خدای تعالی فرموده:" و ما یوم هم لها و مغ قش کون" (۱)" و لو آٌا کتنا علیهع ...ما لو لا 
قلیل منم " در تفسیر آیه "و لک هم ال یکثرمم قلا وونل (۱) گفتیم: ت کیب آیه دلالت دارد بر اینکه حکم 
مذکور در آیه مربوط است به هیات اجتماعیه ای که از افراد حاصل می شود و نامش را مجتمع می گذاریم و اين که اگر 
اند کی را استثنا کرد, و فرمود:" ‏ قلیل مهم » برای این بوده که کسی توهم نکند حکم استغراقی است» و تمامی افراد بشر را 
شامل می شود. و لذا این استثنا به استثنای منفصل شبیه تر است. تا استثنای متصل. و يا چیزی است برزخ میان استثنای متصل و 
منفصل. چون دارای دو جنبه است. (از نظر این که حکم رفته است روی هیات اجتماعی استثنا بردار نیست. و استثنای منفصل 
است. و از نظر این که بالاخره پر حکم افراد را هم می گیرد. استثنا متصل است). 


ص: ۶۴۶ 


۱-و اکثرشان به خدا ایمان نمی آورند مگر آنکه در عين حال مشک نیز هستند (سوره یوسف آیه ۱۰۶). 
۲-سوره نساء آبه ۳۶ 
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بنا بر این پس این که فرمود: " ما فعلوةٌ الا قلیل مهم " وارد در مورد اخبار است. اخبار از حال آن هیات مجتمعه به این که 
احکام و تکالیف حرجی و دشوار را امتثال نمی کنند. چون با محبوب دل آنان ضدیت و با چیزی که دلهایشان و دیارشان به 


آن بسته است برخورد دارد و استثنای عده قلیل برای دفع توهم است. 


در نتیجه معنای آیه این می شود که اگر ما می نوشتیم (یعنی واجب می کردیم) بر آنان که یکدیگر را به قتل برسانند» و از 
شهر و دیار خود که با آن انس دارند خارج شوند این واجب را انجام نمی دهند. و چون جمله انجام نمی دهند کلیت و 
استغراق را می رسانید» و شنونده می پنداشت حتی یک نفر هم ممن حقیقی و تسلیم واقعی در برابر فرمان خدای تعالی در 
میان آنان وجود ندارد برای دفع این توهم عده ای قلیل را استثنا کرد. هر چند که حکم اصلا شامل آن عده نمی شود چون 
حکم در باره افراد نبود بلکه در باره هیات اجتماعیه (بدان جهت که مجتمع است) بود» و لیکن چون به تبع هیات افراد هم 


داخل می شدند این استثنا را آورد. 


از اینجا روشن می شود که مراد از قتل قتل دسته جمعی یکدیگر است. و مراد از یرون شدن نیز بیرون شدن و جلای وطن 
کردن جمعی از میان جمعی دیگر است. خلاصه حکم همه اش مربوط به مجتمع است. نه این که هر فردی خودش خود را 


بکشد و یا هر فردی از خانه و زند گیش بیرون شود هم چنان که در آبه شریفه: فوُوا (لی بارتکم َافتلواأَ کم " (۱) که 


در باره بنی اسرائیل است منظور قتل دسته جمعی است. و مقصود به خطاب جماعت است نه فرد. 


"و لو َُْم فعلوا ما یعون به تکان یرام و أشدّ یت" در اين آیه شریفه تعبیری که در آیه قبلی بود عوض شده در آنجا 
تخیر کقانت موی یی ول ۱ کای رای شمان اه ات رن اس وت انم اند 
است به این احکام نامبرده هر چند به صورت امر و کتابت یعنی دستور وجوبی صادر شده است لیکن اشاراتی است به چیزی 


" لکان یرال " یعنی اگر موعظتی که به ایشان شد عمل می کردند برایشان بهتر بود. و معلوم است که این بهتری مربوط به 


همه سرنوشت های آنان است. چه سرنوشت دنیایی شان و چه سرنوشت آخرتیشان برای این که خیر آخرت منفکک از خیر 
دئیا نیسته بلکه آن را به دنبال دارد " ود شتا بعنی غمل به.این مراغظ نفوس و دلهایشان وا برایمان استوارثر می کرد 


برای 


ص: /29 


۱- سوره بقره آبه: 2۴ 
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ند با بو ده اتف یگ یز فرموده که دای تعالی ایمان کسانی که ایمان آورده اند 


"و اذا لیام من لَذنا جرا عظیما " یعنی در این هنگام که ایمان ثابت در دلهاشان استوار گشت. از خزانه غیب خود پاداشی 
عظیم به آنان خواهیم داد و در | ین که چرا نفرمود آن پاداشی چیست و آن را مبهم گذاشت. همان توجیه می آید که در 


مبهم آوردن جمله " لکان یرام " از نظر خواننده گذشت. 


" و لهْدَیَناهَمْ صدراطاً مشتقیما " در سابق ذیل آیه:" اهنا الضَراط المستَقَيم " (۲) در جلد اول اين کتاب معنای صراط مستقیم 
و من ۶ له و سول " در این آیه بین خدا و رسول او در این وعده حسن جمع شده فرموده کسی که خدا و رسول را 
هت ی وان مره زا رد کر ۱ ۱ ۱ ۳ 1 


جناب بود و این بدان جهت است که بین 9 "لا رون ی بعکم وک .. ای از 


ّ 


خدای تعالی به میان آمده بود آنجا که فرمود:" و ٌا کتبنا علیهغ .. , لذ) خواست شهماند اطاعت رسول کردن بدان جهت 
واجب شده که خدا به آن ت۳۰ شده اطاعت خدا و رسول هر دو است. از سوی دیگر در آغاز آیات 


قد کیان پاجیله اضرا ال 2 اطغرا لت قرل ...۰" شروع شده بود» خواست تا آخر کلام به اول آن مرتبط شود. 
" فولنک مع لین آنعم له هم ...۱ 


این آیه دلالت دارد بر این که چنین کسانی ملحق به" 1 عم له یه کا ‏ 
تا " خدای تعالی به صراط مستقیمی هدایتشان می کند. که صراط" و عم ال هم" است 


صراط که در کلام مجیدش جز به اين طایفه نسبت نداده؛ و در سوره حمد فرموده:" اهدتا الضَراط الْمْشَقَیم صراط 
این أعفت ی "و سخن کوتاه این که این طایفه که خدا و رسول را اطاعت 


ص: ۶۴۸ 


۱- سوره ابراهیم آیه ۳۷ 


۲-سوره حمد آبه و 
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می کنند ملحق به آن چهار طایفه اند» و از آنان نیستند» هم چنان که جمله:" و حشن أوللک رفیقاً" نیز خالی از اشاره به ان 
معنا نیست و چون می فرماید: (اين چهار طایفه رفقای آن طایفه اند و از آن فهمیده می شود طایفه مورد بحث از آن چار 
طایفه نیستند بلکه جدای از آنان» ولی رفیق با آنان هستند) و اما ین که متقلوو از تعمت در جنله: انعم له هم " چیست؟ 
در سابق گفتيم که منظور از آن نعمت ولایت است. 


و اما این چهار طایفه یعنی نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین چه کسانیند باید گفت: مانمی توانیم بگوییم انیا (علیهم 
السلام) چگونه انسانهایی هستند. چون این طایفه آشنایان با وحی و آ گاهان از اخبار غیبی هستند» و ما بیش از اين از وضع 


آنان خبر نداریم و نمی توانیم داشته باشیم» مگر از ناحیه آثاری که از خود به جای گذاشته اند. 


و اما شهدا در سابق نیز گفته بودیم که اين کلمه در قرآن کریم به معنای گواهان در اعمال است. و در هیچ جای قرآن که از 
ماده (ش- ه- د) کلمه ای به کار رفته به معنای کشته در معر که جنگ نیامده بلکه مراد از آن افرادی است که گواه بر اعمال 


مردمند» و مراد از صالحین کسانی است که شایستگی نعمت خدای را دارند. 
معنای" صدیقین" 


و اما کلمه (صدیقین) به طوری که خود لفظ دلالت می کند مبالغه در صدق است. یعنی کسانی که بسیار صادقند چیزی که 
هست صدق تنها زبانی نیست» یکی از مصادیق آن سخنانی است که انسان می گوبد» یک مصداق دیگرش عمل است؛ که 
اگر مطابق با زبان و ادعا بود آن عمل نیز صادق است. چون عمل از اعتقاد درونی حکایت می کند و وقتی در این حکایتش 
راست می گوید. که ما فی الضمیر را بطور کامل حکایت کند» و چیزی از آن باقی و بدون حکایت نگذارد» چنین عملی 
راست و صادق است. و اما اگر حکایت نکند و با درست و کامل حکایت نکند این عمل غیر صادق است. و همچنین سخن 
صدق آن سخنی است که با واقع و خارج مطابقت داشته باشد» و چون گفتن نیز یکی از افعال است؛ قهرا کسی که صادق در 
فعل خویش است سخن نخواهد گفت مگر آن چه که راست بودنش را می داند» و می داند که این سخن را در اینجا باید 


پس صدیق آن کسی است که به هیچ وجه دروغ در او راه ندارد» و چنین کسی کاری که حق بودن آن را نمی داند نمی کند؛ 


هم نمی بیند» پس او کسی است که حقایق اشیا را می بیند» و حق می گوید و حق انجام می دهد. 


ص: ۶۴۹ 
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و با در نظر داشتن این بیان ترتیب بین چهار طایفه نامبرده در آیه روشن می گردد. طایفه اول نبیون بودند که سادات بشرند؛ 
سپس صدیقون قرار گرفته اند که گفتيم شاهدان و بینندگان حقایق و اعمالند. و سوم شهدا بودند. که شاهدان بر رفتار 
فگا رن رالات که لاف و ماه کی بزاع کاس اهر دار 

فا ابر آ ماس ماس من این وان طای تست رات رات 
خوبی هستند بعضی گفته اند به همين جهت بوده که آن را به صیغه جمع نیاورده و بعضی دیگر گفته اند» مفرد آوردنش 
برای این بوده که بفهماند تکک تک آنان در حال رفاقت خوبند. و بنا بر این معناء کلمه (رفیقا) حال خواهد بود نظیر جمله:" 


تم نح کم طفل " (۱) (سپس شما را- از شکم مادران- بیرون می کنیم. در حالی که طفلید). 


" ذلک الم له و کفی باللّه علیماً " در این جمله کلمه " ذلکک" که مخصوص اشاره به دور است را آورده و آن را 
ابتدای جمله قرار داد» و حرف (الف و لام) بر سر خبر آورده» تا به این وسیله بر عظمت امر این فضل دلالت کند. و بفهماند 
که گویا این فضل جامع تمامی فضیلت ها و فضل ها است. و اگر آیه شریفه را با علم خدا ختم کرد برای این بود که گفتار 


در آیه شریفه در باره درجات ایمان بود که جز علم الهی هیچ راه دیگری برای تشخیص آن نیست. 


انش را هم بدان که در اين آیات شریفه موارد متعددی از التفات هست. التفاتهایی آمیخته در هی در آغاز آیات مومنین را 
مورد خطاب قرار داد و فرمود:" با نها این توا" و در آیه: و لا کتنا علیهم " آنان را غایب به حساب آورد التفات 


دیگر این که در آغاز کلام یعنی در جمله " أطیوا ال ...۰ غایب فرض شده و در آیه ری وا تاو رل ِ 
متکلم مع الغیر به حساب آمده سپس در جمله:" ادن اه .۰" غایب فرض شده و در آیه: 

"ولو اه کینا علیهم .۰" متکلم مع الغیر به حساب آمده و باز در آیه: و من بط لو افو غاب شش اه 
فصو یر ال این اک ی تیاعر ۲ 


غاب فرض شم و درس الک خیر " خطابی که قن ان اسم اشاره است به سوی آن جناب متو جه شده استت: دوباره در 
جمله:" و ات هم سول ..." غایب به حساب آمده و در آیه: 


ص: ۶۵۰ 


۱- سوره حج آیه ۵. 
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اه فیک تخاطت اه ات یه در جمله: " و من بطم ال و لول بمب غایب در نظر گرفته شلدهه وق در خمله: و 
ی رای( خطاب اسم اشاره متوجهش شده. و این ده مورد از موارد التفات کلامی است. که در این چند آیه بکار رفته. 
و خواننده گرامی اگر در یک یک موارد دقت کند نکته مخصوص به آن مورد را می فهمد. 


بحث روایتی (روایاتی در باره اولوا الامرن تسلیم در برابر رسول خدا (صلی ال علیه و آله) ...) 
اولوا الامره علی بن ابی طالب (علیه السلام) و اوصیای پس از اویند 


در تفسیر برهان از این بابویه روایت کرده که وی به سند خود از جابربن عبد ال انصاری نقل کرده که گفت: وقتی حدای 
عز و جل آیه شریفه:" با یا این آعَتُوا وا ال و یا ازشول و آولی ار نکم" زار یامتر گراشش محید رصن رد 
علیه و آله) نازل کرده من به آن جناب عرضه داشتم: با رسول اللّه خدا و رسولش را شناختیم» اولی الأمر کیست؟ که خدای 
تعالی طاعت آنان کردن را دو شادوش طاعت تو قرار داده؟ فرمود: ای جایر آنان جانشینان منند» و امامان مسلمین بعد از منند» 
که اولشان علی بن ابی طالب و سپس حسن و آن گاه حسین و بعد از او علی بن الحسین و آن گاه محمد بن علی است. که در 
تورات معروف به باقر است. و تو به زودی او را درک خواهی کرد چون او را دیدار کردی و از طرف من سلامش برسان» و 
سپس صادق جعفر بن محمد. و بعد از او موسی بن جعفر و آن گاه علی بن موسی و بعد از وی محمد بن علی؛ و سپس علی 
بن محمد و آن گاه حسن بن علی» و در آخر هم نام من محمد است. که هم نامش نام من است» و هم کنیه اش کنیه من 
ایهم از یواست بر رو وهی هس اد کار تفن ام ربکا اس ون خی ات 
است آن کسی که خدای تعالی نام خودش را به دست او در سراسر جهان یعنی همه بلاد مشرقش و مغربش می گستراند» و او 
است که از شیعیان و اولیایش غیبت می کند. غیبتی که- بسیاری از آنان از اعتقاد به امامت او بر می گردند- و تنها کسی بر 


اعتقاد به امامت او استوار می ماند که حدای تعالی دلش را برای ایمان آزموده باشد. 


خدایی که مرا به نبوت مبعوث فرمود شیعیانش به نور او روشن می شونده و در غیبتش از ولایت او بهره می گیرند» همان طور 
که مردم از خورشید بهره مند می شوند هر چند که در پس ابرها باشد! ای جابر این از اسرار نهفته خدا است از اسراری است 
که در خزینه علم خدا پنهان است. تو نیز آن را از غیر اهلش پنهان بدار» و جز نزداهلش فاش مساز (۱). 


ص! ۶۵۱ 


۱- تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۸۱ حدیث 1. 
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مولف قدس الّه سره: و نیز در همان کاب از نعمانی نقل کرده که او به سند خود از سلیم بن قیس علالی از علی (علیه 
السلام) حدیثی به همین معنا روایت کرده است (۱) علی بن ابراهیم نیز آن را به سند خود از سلیم از آن جناب نقل کرده (۲) 
و در این میان از طرق شیعه و سنی روایات دیگری نیز هست. و در آن روایات امامت یک یک ائمه با اسامیشان ذ کر شده 
اگر خواننده عزیز بخواهد به همه آن روایات واقف گردد باید به کتاب ینابیع الموده» (۳) و کتاب غایه المرام (۴) بحرانی و 


و در تفسیر عیاشی از جابر جعفی روایت آمده» که گفت: من از ابا جعفر امام باقر (علیه السلام) از آیه: " أَطیعُوا ال و أطیکُوا 
سول و آولی ار مغ " پرسیدم» فرمود: اولی الامر اوصیای رسول خدایند (۵). 


ملف قدس سره: و در تفسیر عیاشی از عمرو بن سعد از ابی الحسن (علیه السلام) حدیثی مثل این آمده» و در آن چنین آمده: 


و از ابن شهر آشوب روایت شده که گفت: حسن بن صالح از امام صادق (علیه السلام) از این آیه پرسید فرمود: منظور امامان 
از اهل بیت رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) است (6 


مولف قدس سره: نظیر این حدیث را صدوق از ابی بصیر از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده و در آن آمده که امام فرمود: 
امامان از فرزندان علی و فاطمه هستند که تا روز قیامت خواهند بود (۸). 


و در کافی به سند خود از ایی مسروق از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که 


ص: 0( 


۱- تفسیر برهان ج ۱ص ۲۸۳ حدیث ۱۳. 
۳- زه تفس قمی ج ۱. 

۳- ینابیع الموده جزء ۳ ص 9- ۰۱۰۳ 

۴- غایه المرام. 

۵- تفسیر عباشی ج ۱ ص ۲۴۳۹ حدیث 1۶۸. 
۶ تفسیر عباشی ج ۱ ص ۲۵۳ حدیث ۱۷۶. 
۷-مناقب ج ۴ ص ۲۴۹ سطر ۱. [....] 


۸- کمال الدین ج ۱ص ۲۲۲ حدیث ۸. 
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۳" 0 بیغ لوشول و أولیاأتر ند 1۱ 


گویند این آیه شریفه در باره عموم ممنین نازل شده» می فرماید اولی الامر را که از عموم مومنین هستند اطاعت کنید. 


ما برای اثبات حقانیت مذهب خود علیه آنان به آیه شریفه:" قلْ لا آتلکم علیه جرا مود فی ای" استدلال می کنیم 
در جواب می گویند منظور از قربی نیز قربای مسلمین است. آن گاه اضافه می کند هر چه از این قبیل ادله به خاطرم بود برای 
امام (علیه السلام) نقل کردم (و گفتم که مخالفین ما در پاسخ از آن دلیل چه می گویند و از آن دیگری چه می گویند) امام 
(علیه السلام) به من فرمود: هر جا که چنین دیدی یعنی فهمیدی که خصم نمی خواهد حق را قبول کند. به آنان پيشنهاد مباهله 
کن» عرضه داشتم: چگونه مباهله کنم؟ فرمود: سه روز به اصلاح نفس خود بپرداز: و آن را پاک کن, و فرمود روزه بگیر و 
غسل کن. و تو و او از شهر خارج شده به طرف کوه ها بروید آن گاه انگشتان دست راست خود را در انگشتان دست او فرو 
ببر» و برای این که نسبت به او به انصاف رفتار کرده باشی تو نخست آغاز کن و بگو: (بار الها ای پرورد گار آسمانهای 
هفتگانه و زمینهای هفت. ای پرورد گار عالم غیب و شهادت؛ ای پرورد گار رحمان و رحیم. اگر چنانچه ابو مسروق- یعنی 
راوی که امام به او تعلیم می دهد- حقی را انکار و باطلی را ادعا کرده حسبانی از آسمان و عذابی الیم بر او نازل فرماء آن گاه 
نفرین را بر او ب رگردان و بگو: و اگر او حقی را انکار و باطلی را ادعا کرده حسبانی از آسمان و عذابی الیم بر او نازل فرما. 


امام (علیه السلام) سپس به من فرمود: اگر این طور مباهله کنی چیزی نخواهد گذشت که عذاب الیم را در او مشاهده کنی 
چون به خدا س و گند تا کنون کسی را نيافته ام که دعوت مرا به مباهله پذیرفته باشد (۱). 


در تفسیر عیاشی از عبد له عجلان از اما ابی جعفر (علیه السلام) روایت اه ده یی اضرا 


1 فرمود: این آیه در باره علی و نیز در باره ائمه نازل شده. که خدای تعالی آنان را در جای انبیا- 


جانشین آنان- قرار داده» با این تفاوت که آنان نه چیزی را حلال می کنند. و نه چیزی را که حلال است تحریم می کنند (۲). 


ص: ۶۵۳ 


۱- اصول کافی ج ۲ ص ۵۱۳ حدیث 1. 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۵۲ حدیث ۱۷۳. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۱ ۲۱۲۵۳۷ ۲ 


مولف قدس سره: این استثنا که در روایت آمده همان چیزی است که ما در ذیل بحثی که پیرامون آیه داشتیم خاطر نشان 


ساخته» گفتیم: تشریع جز به دست خدا و رسول او نیست. 


و در کافی به سند خود از برید ؛ ا ا ‏ 9 آطیغوا له اهنا 
اوشون و یأر کم 1 "فان تناغتم فی شین را " فرمودند: " فان خفتم تنازعا فی الاسمر 
فارجعوه الی ال " تا آخره یعنی پس اگر ترسیدید در امری تنازع کنید بیان آن امر را به خدا و رسول و اولی الامر ارجاع 


دهید. 


آن گاه اضافه کردند چطور ممکن است خدای تعالی از یک سو امر به اطاعت از خدا و رسول او و از اولی الامر بکند. و از 
سوی دیگر در خود اولی الاعمر 7 تنازع را فرض کند و امر به اطاعت از اولی الامر بکند که خودشان در دین خدا تنازع می 
کنند» پس روی سخن در این آیه به مارقین یعنی منکرین ولایت آسمانی ائمه اهل بیت (علیهم السلام) است. به آنان است که 
می فرماید خدا و رسول را اطاعت کنید» (و در اطاعت اولی الامری که برای شما معین کرده اند نافرمانیشان مکنید) (۱). 


مولف قدس سره: ممکن است کسی از این روایت و مخصوصا از جمله ای که قرائت کردند چنین بفهمد که امام خواسته است 
بفرماید: آیه شریفه این طور که من می خوانم نازل شده. و لیکن این توهمی است باطل» چون روایت بیش از اد نا 


ندارد که امام آیه شریفه را به آن چند کلمه اضافی تفسیر کرده اند» و خواسته است بیان کنند که مراد از آیه چیست؟ و ما در 
بیان سایق خود این دلالت را توضیح دادیم. 

دلیل بر این معنا اختلافی است که در عبارات روابات دیده می شود. مثلا در روایت یتی که قمی به سند خود از جریر از امام 
صادق (علیه السلام) نقل کرده آمده: (اين آیه این طور نازل شده؛ فان تنازعتم فی شی ‏ فارجعوه الی الله و الی الرسول و الی 
اولی الامر منکم (۲). 


و در روایتی ی 
1 اشین پاسع «عود۱ 2 آمَنوا" (و مومنین تا روز قیامت را یکک جا مورد خطاب قرار داد که)؛" 
آطیعوا له و لیوا انوشول و آونی الأفر منک" » و منظورش از اولی الامر تنها ما بودیم فان خفتم تنازعا فی 


ص: ۵۴ 


۱- روضه الکافی ج ۸ ص ۶۰ حدیث ۲۱۲. 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۴۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


الامر فارجعوا الی اه و الی الرسول و اولی الامر منکم و این چنین نازل شده است» و چگونه مردم را امر می کند به اطاعت از 
اولی الامر و آن گاه تجویز می کند برای خود اولی الامر این که با یکدیگر تنازع کنند» پس این خطاب به مامورین اولی الامر 
اشته نی بهمرومی گهبانت آم اولی شرا اطاعت کدم‌عطات به: آنان است کهامی فرمایت ‏ اطعا الله و اطغر اهر 


و آولی ار منک . 


و در تفسیر عیاشی (40است که در روایت ابی بصیر از امام باق (علیه السلام) آمده که فرمود: آیه شریفه:" یه له ۳ 
باره علی بن ابی طالب (علیه السلام) نازل شده. من عرضه داشتم: مردم می گویند اگر در باره علی (علیه السلام) نازل شده 
چرا نام علی و اهل بیتش در قر آن نیامده؟ امام ابو جعفر (علیه السلام) فرمود: به ایشان بگویید به همان دلیل که خدای تعالی 
نماز را در قرآن مجیدش واجب کرده ولی نامی از سه رکعت و چهار رکعت نبرد» تا آن که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
نماز را برای مردم تفسیر کرد و به همان دلیل که حج را واجب کرد ولی نفرمود: هفت طواف کنید تا آن که رسول خدا 
(صلی اه علیه و آله) آن را تفسیر فرمود: و همچنین خدای تعالی آیه:" لاله و لّوا لول و أولی لمکم " را در 
باره علی و حسن و حسین (علیهم السلام) نازل کرد ولی نام آنان را نبرد؛ این رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بود که فرمود:" 
من کنت مولانه فهذا علی مولاه " هر کس که من به حکم " و اطیعو الرسول " مولای اویم علی به عکم" آولی ار یم " 
مولای او است» و نیز در باره همه اهل بیتش فرمود:" اوصیکم بکتاب ال و اهل بیتی انی سالت اه ان لا بفرق بینهما حتی 
یوردهما علی الحوض فاعطانی ذلک " (من شما را وصیت می کنم به کتاب خدای تعالی و اهل بیتم» من از خدای تعالی 
خواسته ام بین آن دو را جدایی نیندازد؛ تا هر دو را کنار حوض به من وارد کند. و خدای تعالی این درخواستم را به من داد) 
و نیز فرمود: پس شما ای مسلمانان به اهل بیت من چیز یاد ندهید» که آنان اعلم از شمایند. اهل بیت من شما را تا قيامت از 
هیچ در هدایتی بیرون نمی کنند. و به هیچ در ضلالتی داخل نمی سازند و اگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیان نمی کرد 
که اولی الامر چه کسانی هستند قطعا آل عباس و آل عقیل و آل فلان ساکت نمی نشستند» و ادعای خلافت و اولی الامری می 
کردند. ولی چون خدای تعالی در کتابش نازل کرده بوده که" نما برد ال لدب عَلکم الجس هل الییت و بهرکم 
تطهیرا " (۲) همه می دانستند که منظور از اهل پیت علی و حسن و حسین و فاطمه (علیهم السلام) 


ص: ۶۵۵ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۴۶ حدیث ۱۵۳. 


سس سوره احزابت آبه 59 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


هستند» چون رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) در خانه ام سلمه دست علی و فاطمه و حسن و حسین (صلوات اه علیهم) را 
گرفت و داخل کسائشان کرد و ام سلمه عرضه داشت: آیا من از اهل تو نیستم؟ فرمود: تو عاقبت بخیری» ولی ثقل من و اهل 


من و اهل بیت من اینهایند (تا آخر حدیث) (۱). 


مولف قدس سره: در کافی به سند خود از ابی بصیر از آن جناب مثل این حدیث را با مختصر اختلافی در عبارت نقل کرده 
اتتت ز ۱ 


و در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از تفسیر مجاهد روایت شده که گفت: این آبه در باره امیر الممنین (علیه السلام) نازل 
کی موی که سرا تا رسای اقفی ال ام خایرا این رو مه ره ای ره داش رن رسیل ۸۱ 
آیا مرا جانشین خود بر زنان و کودکان می کنی؟ فرمود: یا امیر الممنین! آیا راضی نیستی این که نسبت به من به منزله هارون 
باشی نسبت به موسی: که به او گفت: اغلنتی فی توبی و اطلخ "ای هارون جانشیتی من کن در فومم» وبین آنان املاح 
و ۳ ثر کم " هم از همین باب اب 


مجاهد می گوید: خدای تعالی علی را ولی امر امت کرد؛ هم بعد از محمد (صلی الّه علیه و آله) و هم در زندگی آن جناب؛ 
مامور به طاعت از علی (علیه السلام) و ترکک مخالفت او کرده است (۳). 


و در همان کتاب از مجاهد و او از ابانه فلکی روایت کرده که گفت: این آیه در روزی نازل شد که ابو بربده از علی (علیه 
السلام) نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شکایتی کرد (تا آخر حدیث) (۴). 


و در عبقات از کتاب ینابیع الموده تالف شیخ سلیمان بن ابراهیم بلخی از مناقب از سلیم بن قیس هلالی از علی بن ابی طالب 
روایت آمده که در حدیثی فرمود: و اما نزدیکک ترین حالتی که بنده خدا به خاطر آن به ضلالت نزدیک می شود. این است 
که حجت خدای تبارک و تعالی و شاهد او بر بند گانش را نشناسد. حجتی که خود خدای تعالی بند گانش را امر به طاعت او 


کرده. و ولایت او را بر وی واجب نموده انمنتا: 
ص: ۶۵۶ 

۱- تفسیر عباشی ج ۱ص ۲۴۹ حدیث 1۶4. 
۲- اصول کافی ج ۱ص ۲۸۶ حدیت 5 


۳- تفسیر برهان ج ۱ ص ۳۸۶ حدیث ۳۱ و مناقب ۳ص ۵ سطر ۶و 1 
۴- تفسیر برهان ج ۱ص ۳۸۶ حدیت ۱ مناقب ۳ص ۵ سطر ۶و 55 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سلیم می گوید: من به امیر المومنین عرضه داشتم: اولی الامر و حجت های خدای را برایم توصیف کن, فرمود: کسانی هستند 
ای ای اکا این ریق یی وه ارت راز شوت ی 
ول و ارت اش شک اعرهی کر سای مرا مایت که مسا یرای خرطی پنه ری کیان کبای ههد 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در چند جاو حتی در آخرین خطبه ای که بعد از آن خدای عز و جل او را به سوی خودش 
قبض روح می کرد فرمود: " انی تارک فیکم امرین لن تضلوا بعدی» ان تمسکتم بهما» کتاب له عز و جل و عترتی» اهل پیتی, 
فان اللطیف الخبیر قد عهد الی انهما لن یفترقا حتی پردا علی الحوض کهاتین " و من در میان شما دو چیز باقی می گذارم» که 
اگر به آن دو تمسک کنید. هرگز بعد از من گمراه نمی شوید یکی کتاب خدای عز و جل و دیگری عترت من اهل بیتم 
است زیرا خدای لطیف خبیر به من عهدی سپرده, و آن این است که اين دو از یکدیگر جدا نمی شوند. تا کنار حوض بر من 
در آید» در حالی که مثل این دو انگشت- و بین ابهام (انگشت بز رگك- شست) و سبابه اش جمع کرد- با هم باشند» و سپس 
فرمود: نمی گویم مثل اين دو انگشت- بعد بین انگشت میانه و سبابه اش جمع کرد و فرمود: پس به این دو تمسکک بجویید» و 
از اهل بیت من جلو نیفتید که گمراه خواهید شد (۱). 


مولف قدس سره: و روایاتی که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) در اين معانی وارد شده بسیار زیاد است. و ما از هر صنف آن 


روایات تنها به ذکر نمونه ای اکتفاء کردیم. و کسانی که مایلند به همه آنها واقف شوند می توانند به جوامع حدیث مراجعه 
نمایند. 


و اما اقوالی که از قدمای مفسرین روایت نشده سه نظریه است. اول این که: اولی الامر خلفایند. دوم اين که: امرای ارتشند» 
سوم این که: مراد از آن علمایند و نظریه ای که از ضحاک نقل شده این است که گفته است اولی الامر همه اصحاب رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آلء) هستند» بر گشتش به قول سوم است» چون عبارتی که از ضحاک نقل شده چنین است: مراد از اولی 
الامی اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اند که داعیان اسلام و راویان احادیشند» و ظاهر این عبارت این است که می 
خواهد بگوید علت این که گفتم اولی الامر اصحابند. این است که اصحاب علم دارند. پس بررگشت قول ضحاک به همان 


این را نیز باید دانست که در شان نزول این آبات اموری بسیار و داستانهایی مختلف روایت شده. لیکن دقت در آن نقلها جای 
شکی باقی نمی گذارد. که همه آنها از باب تطبیقر. 


ص: 2۷« 


ا-قات الاثر از. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۵۳۵۳۷ 


است. یعنی راویان نظریه خود را بر آیات تطبیق کرده اند. و به همین جهت ما از نقل آن روایات صرفنظر کردیم. چون دیدیم 
هیچ فایده ای در نقل آنها نیست. و اگر بخواهید گفتار ما را تصدیق کنید. می توانید به تفسیر الدر المنثور (۱) و تفسیر طبری 


و برقی در کتاب محاسن به سند خود از ابی الجارود از امام باقر (علیه السلام) روایت آورده که در تفسیر آیه:" فلا و ریک لا 


ون ختّی ..." فرموده: تسلیم عبارت است از این که به حکم رسول خدا (صلی اه علیه و آله) راضی بوده و به داوری آن 


و در کافی به سند خود از عبد الّه کاهلی روایت کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: اگر مردمی خد! را به 
تنهایی عبادت کنند و شریکی برای او نگیرند و نماز را به پا داشته ز کات را بدهند و حج خانه خدا کرده روزه رمضان را 
بگیرند» ولی در کاری که خدا و یا رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرد» چون و چرا کنند که چرا چنین کرده و اگر خلاف 
این را می کرد بهتر بود» و حتی اگر این چون و چرا را به زبان نیاورند» و از دل خود بگذرانند به همین مقدار مش رک شده 
ند امام (علیه السلام) بعد از لین گفتار آیه زیر را تلاوت فرمودند:" لا و ریک لا ون عثی بخکم وک فیما جر یم ثم 
لا بنجدُوا فی هم عرجا مقا قََیِتَ و یلوا تشلیماً " آن گاه امام صادق (علیه السلام) فرمود: بر شما باد به تسلیم شدن (۴) 


و در تفسیر عباشی از عبد الله بن بحیی کاهلی از امام صادق (علیه السلام) روایت آمده که گفت: من از آن جناب شنیدم می 
فرمود به خدا سو گند اگر مردمی خدا را به تتهایی عبادت کنند» و شریکی برای او نگیرند» و نماز را به پا داشته ز کات را 
بدهند. حج بیت اللّه انجام داده روزه رمضان را بگیرند ولی در باره کاری که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) کرده اعتراض 
کنند» که چرا چنین و چنان کرد؟ و یا حتی این اعتراض را در دل خود کنند به همین خاطر مش رک می شوند امام (علیه 
السلام) آن گاه اين آیه را قرانت کردنده که: قلا و ریک لبون علی بعکم وکه فیما جر بیع تم لابجدوا فی آنشیهم 
اما ین ان تصش ۳۱ 


مولف قدس سره: در معنای این دو روایت روایاتی دیگر نیز هست. و امام (علیه السلام) 
ص: ۶۵۸ 

۲- تفسیر طبری ج ۵ص -٩۳‏ ۹۵ طبع مصر. 

ماش ری هن ۱۷۱ ای ۴ | 


۴ اصول کافی ج ۲ ص ۳۹۸ حدیث ۶ باب الش رکک. 


۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۵۵ حدیت ۱۸۴. 
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ملاکك حکم آیه شریفه را از دو جهت تعمیم و توسعه داد» یکی از نظر تکوینی بودن و تشریعی بودن که حاصل فرمایشش این 
شد که موحد واقعی آن کسی است که نه در کارهای تکوینی خدای تعالی چون و چرا کند» و نه در دستورات تشریعی او 
دوم از نظر حاکم و این که موحد واقعی آن کسی است که هم در برابر احکام خدای تعالی تسلیم باشد و هم در برابر احکام 
سول از مان مهو الیو این داست کدر انم شام نیرسن با آخر ارات 
مورد بحث را با ولایت علی بن اپی طالب (صلوات اللّه علیه» و با با آن و ولایت ائمه اهل بیت (علیهم السلام) تطبیق می کند» 
و این گونه روایات از مواردی است که آیه را با موردی تطبیق داده اند نه این که بخواهند بفرمایند آیه در باره خصوص مساله 
ولایت نازل شده است. و همانطور که خدای سبحان و رسول او (صلی الّه علیه و آله) دو مصداق برای آیه اند» ائمه اهل بیت 


(علیهم السلام) نیز مصادیقی برای آن هستند. 
و در امالی شیخ آمده که وی به سند خود از علی بن ابی طالب روایت کرده که فرمود: 


مردی از انصار به حضور رسول اه (صلی الْه علیه و آله) آمد» و عرضه داشت: با رسول اللّه من تاب جدایی از تو را ندارم به 
خانه ام می روم همین که به یاد تو می افتم دیگر دستم به کار نمی رود کارم را هر چه باشد رها می کنم. و به زیارت تو می 
آیم تا تو را ببینم و آرام بگیرم از بس که به تو علاقمندم» و فعلا در این اندیشه ام که در روز قيامت که تو داخل بهشت شده 
تا اعلی علیین بالا می روی؛ من آن روز چه کنم؟ و با نبی اه آن روز چگونه بر فراق تو صبر کنم. 

در پاسخ این مرد بود که آیه شریفه زیر نازل شد:" و من یم ال و الشول ویک عع این نم ال یه ین این و 
وا ای ی را ی ارت اه ول آ وم تفای که له هرا 


برایش خواند. و به همنشینی خود مژده اش داد (۱). 


مولف قدس سره: اين معنا از طرق اهل سنت نیز روایت شده» و الدر المنثور آن را از طبرانی» و ابن مردویه» و ابی نعیم (در 
کتاب حلیه)؛ و ضیاء مقدسی در کتاب صفت الجنه»- وی حدیث را حسن دانست از عايشه نقل کرده. و به طریقی دیگر از 


طبرانی» و ابن مردویه» و از طریق شعبی از ابن عباس. و نیز از سعید بن منصور و ابن منذر از شعبی» و از ابن جریر از 


ص: اب( 


۱-امالی طوسی ج ۲ ص ۲۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سعید بن جبیر آورده (۱). 


وه تور رهاد از بن کون اتری از صورنی ال از کی کار امن دا بردهوی ای درانزی رده زا مج » از 
اين عباس روایت آورده که گفت: در آیه" او من بیع ال و لول فأولیک نع انعم له من این " منظور از 
نبیین محمد (صلی الّه علیه و آله) و منظور از صدیقین علی است. که اولین فردی بود که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را 


در دعوی نبوت تصدیق کرد. و منظور از شهدا علی و جعفر و حمزه و حسن و حسین (علیهم السلام) است (۲). 
مولف قدس سره: در ار ین معنا اخبار دیگری نیز هست. 


و در کافی از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: ما را با تقوای خود کمک کنید. زیرا کسی که خدا را با ورع- 
تقوا- دیدار کند نزد خدا فرحی خواهد داشت» چون خدای عز و جل فرموده: " و من بطم ال و لول ...و بعد از تلاوت 
آیه فرمود: آری نبی از ما است صدیق هم از ما است. شهدا و صالحون نیز از مایند (۳). 


و در همان کتاب از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: مومن دو قسم است» یک مژمن است که به شرایط 
خدای تعالی آن شرایطی که با وی شرط کرده وفا می کند. چنین مومنی با نبیین و صدیقین و شهداء صالحین خواهد بود. که 
وقفای خریی هستده و از کسانی خواهد برد که خودش شفغاعت دیگران می کنده‌و کسی شفاعت او را نمی کتد-جون 
حاجتی به شفاعت دیگران ندارد- زیرا نه در دنیا دچار دلواپسی ها می شود و نه در آخرت هول و هراسهای آن تهدیدش می 
که 


قسم دوم مومنینی هستند که احیانا لغزشی می کنند. چنین ممنی مانند خامه زراعت است. از هر طرف که نسیم آن را خم کند 
خم می شود چنین کسی هم اهوال دنیا تهدیدش می کند. و هم اهوال آخرت. خودش کسی را شفاعت نمی کند. ولی 


مولف قدس سره: در کتاب صحاح اللغه کلمه (خامه) به شاخه سبز گیاه معنا شده (۵)) 


ص! ۶۶۰ 


- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۸۲. 

۲- تفسیر برهان ج ۱» ص ۳۹۳. 

۳- اصول کافی ج ۲ ص ۷۸ حدیث ۱۲ دار الکتب الاسلامیه. 
۴- اصول کافی ج ۲ ص ۲۴۸ حدیث ۲ دار الکتب الاسلامیه. 
۵- صحاح اللغه ج ۵ص ۱۹۱۶. 
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این بود گفتار صاحب صحاح, و وقتی گفته می شود: " کفات فلانا فانکفاء " معنایش این است که من فلانی را بر گرداندم؛ و 


او بر گشت. و منصرف شد. و امام (علیه السلام) در این کلام خود به مطلبی اشاره دارند که ما نیز در تفسیر آیه " صراط این 


۳ 


آنعتت عله هم " (۱) به آن اشاره کردیم و گفتیم از علیهم 
آیه منطبق می شود با آیه شریفه:" آلا- ان ولا الله لا خزّف علیهع و لا هم یرون الذیق منوا و کاوا یمن "(4۷ که می 


فرماید دارند گان ولایت یعنی آنها که ایمان آوردند؛ و تقوا پیشه کردند اندوهی و ترسی ندارند؛ و خلاصه بیم حوادث راهی 


» نعمت ولایت است. و در نتیجه آن 


به دل اولیای خدا ندارد چون اولیای خدا غیر از خدا کسی را ندارند. (خدا ما را از این نعمت بزرگ محروم نفرماید بمحمد و 


آله الطاهرین (صلوات ال علیهم اجمعین). 
ص! 7۶۸ 


۱- سوره فاتحه آبه ۷ 


۲- سوره یونس آیه ۲ #۶۳ 
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سوره النساء (۴): آبات ۷۱ تا ۷۶ 


اشاره 


3 


۵ آئا وا ذرکم زو فرانش ب و زوا جمیع 00۱ ول بنکع من یط ان آصابت دی ال قآ 
له عم آکن منم «9«_ِ 
ور وا عظیماً (۳۳) یال فی سبیل ال ی یرون الخياة الدنْ اجره و من ال فی عبیل له یل یقت فمو 

تیه را یم( و ما لکم لا ئقالوت فی سپیل له و لَمستضعفین من الجال و الساء و الودان لین ون را 2 نا 
من هذء یه الم أهها و اجعل نا من لذنک ولا و جعل نا من لک تصیراً (۵ 


لین آموا تلو فی سبیل له و این کفزوا یلو فی سبیل لسوت او لا لياء السَیطان ان کید الیطان کانَ ض عیف 
۷۶ 


ترجمه آبات 
هان ای کسانی که ایمان آوردید سلاح خود بر گیرید. و سپس دسته دسته یا یک پارچه به سوی جهاد حرکت کنید (۷۱). 


و بدانید که بعضی از شما هستند که در کوج کردن پا به پا می کنند» همین که مصیبتی به شما برسد می گویند. خدا چه 


ص! ۶۶۲ 
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و اگر- در جنگ پیروز شوید. و فضل و کرمی از خدا به شما برسد- و غنیمتی به دست آورید- آن وقت بطور یقین خواهند 


گفت گویا هیچ رابطه مودتی با شما ندارند: ای کاش با آنان می بودم تا به فوزی بزرگ کامیاب می شدم (۷۳). 


پس کسانی که زندگی دنیا را می فروشند و آخرت را می خرند» باید در راه خدا پیکار کنند و کسانی که در راه خدا پیکار 


می کنند تا کشته شوند و یا بر دشمن چیره گردند به زودی اجری عظیمشان می دهیم (۷۴). 


چرا در راه خدا و نجات بیچارگان از مردان و زنان و کودکان پیکار نمی کنند؟ بیچارگانی که می گویند بار الها ما را از این 


سرزمین که مردمش همه ستمگرند بیرون کن» و نجات بده. و از احیه خود سرپرستی بر ایمان بفرست. و یا از جانب خود یار 


کسانی که ایمان آورده اند در راه خدا پیکار می کنند» و آنها که کفر را پیشه خود کرده اند در راه طاغوت می جنگند. پس 
شما ای مژمنان با باران شیطان پیکار کنید. که کید شیطان همیشه ضعیف بوده است (۷۶) 


بیان آبات (در باره جهاد و جنگ) 
اشاره 


به طوری که ملاحظه می کنید این آیات در مقایسه با آیات قبل به منزله ذی المقدمه نسبت به مقدمه است. ساده تر بگویم آن 
آیات سخن از اطاعت خدا و رسول و اولی الامر داشت تا در اين آیات غرض از آن اطاعت را که صبر در مقابل جهاد در راه 
خدا است بیان کند. و معلوم است که تحریک ممنین بسوی جهاد جز این که مردم مطیع خدا و رسول و اولی الامر باشند. به 
نتبجه نمی رسد مخصوصا در ایامی که اين آبات نازل می شده ممنین در محنتی شدید قرار داشتند» چون نزول این آیات در 
ربع دوم از مدت قامت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در مدینه بوده» که دشمنان دین از هر طرف هجوم آوردند. تا نور 
خدا را خاموش سازند. و بنیان دین را که در حال بالا رفتن بود براندازند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از یک طرف با 
مش رکین مکه و طاغوت های قريش می جنگید و از سوی دیگر سریه (لشکر کوچکک) ها به اطراف شبه جزیره عربستان 
گسیل می داشت. و از سوی دیگر س رگرم استوار ساختن پایه های دین در بین مومنین بود. و از سوی دیگر در داخل با 
جمعیت منافقین که مردمی نیرومند و پولدار و صاحب نفوذ بودند رو به رو بوده جمعیتی که در روز جنگ احد معلوم شد 
عددشان از نصف مسلمانان خیلی کمتر نبوده (در سابق که روایات جنگ احد را نقل کردیم گذشت. که رسول خدا (صلی 


له علیه و آله) در روز جنگ احد با هزار نفر سرباز از شهر بیرون رفت و از اين عده 


ص: ۶۶۳ 
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شض تفر تاص امین آیی در کنو و هتفه کر با وس لها رای ال یی الب سفن 


و اين منافقین دائما چوب لای چرخ اسلام می گذاشتند و امور را علیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) واژ گونه می کردند. و 
همواره در انتظار بلایی برای آن جناب بودند و مژمنین را که بعضی از آنان بیمار دل بودند و از منافقین شنوایی داشتند از 
عمل به دستورات آن جناب مانع می شدند؛ و از سوی دیگر اطراف شهر مدینه و پیرامون» و مسلمانان آن جا قبایلی از یهود 
بودند. که دائما برای مومنین دردسر ایجاد می کردند» و با آنان می جنگیدند و اتفاقا عرب مدینه از عهد قدیم به چشم احترام 
به آنها نگاه می کردند. و امر آنان را- و یا بگو تمدن و شیوه زندگی آنان را- عظیم می شمردند؛ و بهود سخنان باطل و ضد 
دین در ذهن مسلمانان القا می کردند و احادیث گمراه کننده ای که باعث بطلان اراده صادق آنان بود تلقین می نمودند. و به 
این وسیله تصمیم جدی آنان را سست می کردند. و همین یهودیان و منافقین» مشرکین را علیه مسلمانان تشجیع می کردند» و 
در مقاومت علیه مسلمین دلخوش می ساختند و در بقا و ادامه بر کفر و جمود خود تشویق نموده. و وادارشان می کردند تا 


بیشتر به آزار مسلمانانی که در مکه بودند بپردازند. 


بنا بر این می توان گفت که این آیات مثل این که در همین مقام است. که کید بهودیان علیه مسلمین را خنثی کند. و آثار 
القائات آنان بر مومنین را از بین ببرد» و اگر در ضمن سخنی از منافقین به میان آورده» نظیر تتمیم ارشاد ممنین و تکمیل بیدار 
باش آنان است» تا وضع حاضر خود را بشناسند» و در امر خود بصیرتی داشته باشند. و از دردی که پی خبر از خود آنان در 
درون دلهایشان پنهان شده بر حذر باشند دردی که در جمع آنان نفوذ کرده است. و آن درد خوش باوری نسبت به یهودیان 
و شیفتگی نسبت به تمدن و مال و ثروت آنان است. تا به اين بیدار باش کید دشمنان خارج از محیطشان که به آنان احاطه 
دارند را باطل کند. و دلهای ممنین را که از شدت محنت به گل و گاهشان رسیده دو باره به درون سینه هاشان بر گرداند و 


خلاصه کلام ور دین را در درخشند گیش تمام نماید هم چنان که خودش در جای دیگر فرمود: 
"و للم وره و لز کرة الکافرون " (۱) و نیز فرمود:" لیْظهرة علی لین کله و لو کره امسر کون "(01. 


ی را حُذُوا حَدُرکم فاْفزوا بات أو افرُوا جمیعاً" کلمه " حذر" به کسره حا و سکون ذال به معنای آلت بر 


حذر شدن اند ال بر حذر 


ص! << 


۱-سوره صف آبه ۸و .٩‏ 


۲-سوره صف آبه ۸و .٩‏ 
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شدن همان اسلحه است» و چه بسا دانشمندانی که گفته اند: این کلمه اسم آلت نیست بلکه مانند کلمه " حذر" به فتحه حاو 
ذال هر دو مصدر است. و کلمه: (نفر) به معنای کوج کردن به سوی هدفی است که مورد نظر باشد. و اصل این کلمه به معنای 
فزع بود» پس کوج کردن از یک محل در حقیقت فزع از آن محل است و فزع به محلی است که مورد نظر است و کلمه 
(ثبات) جمع کلمه (ثبه) است و ثبه به معنای جماعت های متفرق است» پس بات به معنای جماعتی بعد از جماعت است. به 
طوری که جماعت دوم با جماعت اول فاصله داشته باشد. و جماعت سوم از دوم جدا باشد. موید این معنا آن است که این 


کلمه در مقابل کلمه جمیع قرار گرفته و فرموده: " فاْفروا تبات آو انفروا جمیعا " 


در این آیه شریفه با آمدن حرف (فا) بر سر جمله: " قاروا یات ...۰" این جمله متفرع شده است بر جمله:" خْذُوا حذُرکم 
همان معنای آلت و سلاح باشد. و جمله کنایه باشد از اين که ممنین آماد گی تمام داشته باشند برای خروج به سوی جهاد. و 
در نتیجه معنای آیه چنین می شود: اسلحه خود را بر گیرید یعنی آماده بیرون رفتن به سوی دشمنان خود شوبد يا فرقه فرقه 


(که از آن تعبیر می شود به سریه سریه و یا به طور دسته جمعی که از آن تعبیر می شود به لشگر. 


و معلوم است که آماده شدن برای جنگ به اختلاف عده دشمن و نیروی او مختلف می شود؛ پس تردید در جمله (یا دسته 
دسته بروید و یا دسته جمعی) تردید تخییر نیست» و نمی خواهد بفرماید در کیفیت بیرون رفتن» اختیار با خود شما است. بلکه 
تردید به خاطر اختلاف وضع دشمن است. می خواهد بفرماید اگر عدد نفرات دشمن کم است» به طور ثبه یعنی دسته دسته 


بروید» و اگر زیاد است دسته جمعی بروید. 


در نتیجه بر گشت معنای آیه و مخصوصا با در نظر گرفتن آیه بعدی که می فرماید: "و ان ملکغ لمن ین ..."به اين می 
شود که: اسلحه خود را زمین نگذارید و از تلاش و بذل جهد در امر جهاد باز نایستید. که اگر چنین کنید عزمتان می میرد و 
نشاطتان در آقامه پرچم حق مبدل به کسالت و سستی می شود در نتیجه یک عده تبطوء یعنی امروز و فردا خواهند کرد؛ و 
یک عده دیگر مانع حرکت دیگران می گردند و نمی گذارند سایرین به قتال دشمنان خدا و تطهیر زمین از لوث وجود آنان 
اقدام کنند. 


"وا نکم لمنْ الط #ن 
بعضی گفته اند: حرف لام در کلمه (من) لام ابتدا است. برای اين که کلمه (من) 


ص: ۶۶۵ 
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اسم است برای کلمه (ان)؛ که در واقع مبتدا است. و لام دوم که بر سر کلمه (یبطئن) آمده لام س و گند است» چون بر سر خبر 
(ان) در آمده و این خبر جمله فعلیه ای است که با نون تا کید تشدید دار تاکید شده و مصدر (تبطثه) که مصدر باب تفعیل 


است. و فعل " یبطئن " از آن مشتق شده است. و همچنین مصدر باب افعال اين ماد یعنی کلمه " ابطاء " به معنای تاخیر در 


کسانی که به هنگام جنگ و جهاد سستی و امروز و فردا می کردند از میان خود موّمنین بودند 


و جمل" و کم ." دلالت داد بر اي که اي موتيني که دو آیه وی مسفن ه یشان ستجزم همان میتی هس 
که در صدر آیه با خطاب " با یا لین وا ..." مورد خطاب قرار گرفته اند. چون ظاهر کلمه " منکم " همین است؛ هم 
چنان که آیه بعد هم که می فرماید:" ال رای ای قبل هم کذوا یدبک .۰" بر این معنا دلالت دارد» برای این که از 
ظاهر آن بر می آید که این اشخاص که به آنان گفته شد دست بردارید. نیز از مومنین بوده اند و همچنین جمله های بعد که 
از نظر خواننده می گذرد» همه به قرینه اتصال آیات دلالت دارند بر ا ین که در صدد تحریکک مومنینی هستند که در لین آنان 


این اشخاص مبطی و امروز و فردا کن هستند. توجه بفرمایید: را نخشو ل ی وت 
۰ ۶2 ۱۲ 


که قتال بر آنان واجب شد ناگهان طایفه ای را می بینی که از مردم می ترسند)." "و ان تصهْم حسنه ,یال فی سبیل ال 


الذینَ ..۰ ۳ و ما کم لا ناوت فی سبیل الله ...۳ این منوا یلو فی سبیل ال .." 


از همه این قرینه های گذشته در این آبات چیزی که به ظاهرش دلالت کند بر این که افراد امروز و فردا کن جزء منافقین بوده 
اند که جز به زبان ایمان نیاورده اند» وجود ندارد» علاوه بر ی ان پا و 
دلالت دارد بر این که فی الجمله ایمانی داشته اند مانند جمله: "من آصاتکم دی قل قذ نکم له » و جمله ‏ رینا لم 
کتیت علینا القتال " که از | ین دو جمله معلوم می شود تا اندازه ای به الّه تعالی و به رب متعال ایمان داشته اند. 


بله مفسرین گفته اند مراد از جمله جمله: "و ان کل ...۰" منافقین نیستند» و معنای این که فرمود: (بعضی از شما- با این که 
مومنین خویشاوندی دارند. ولی منافقند. و یا بعضی از آنها که در ظاهر و به حکم شریعت جزء شما مومنین هستند» یعنی مثل 
شما خونشان محفوظ است. و از خویشاوند مسلمانشان ارث می برند و سایر احکام اسلام در حقشان جاری است. چون به 


اقرار به شهاد تر تین تظاهر می کنند. لیکن خواننده محترم 


ص! ووعء 
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توجه فرمود که این گونه تفسیرها در حقیقت دخل و تصرف بی جا در ظاهر قرآن کریم است. 


چیزی که مفسرین نامبرده را واداشته که آیه شریفه را این طور معنا کنند حسن ظنی است که به مسلمانان صدر اسلام دارند» و 
ماهر کی کارسیل شا( اتید ال نا دنت ناشن وه نساب ایبان آ مره پاش مسلبان اس در سا 
که بحث تحلیلی پیرامون رفتار و سیره ای که اين افراد در زند گی خود چه در حیات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و چه 
بعد از آن داشتند این حسن ظن را ضعیف می سازد؛ و خطابهای حاد و کوبنده ای که قرآن کریم در خصوص آنان دارد؛ این 
معیار را معیاری سست و غلط می سازد. 


و دنیا تا کنون هیچ امتی و جمعیتی را نشان نداده که همه افراد آن پاک باشد. و در نتیجه امتی طاهر به طوری که حتی یکث 
نفر غیر طاهر و دارای لغزش و گناه در آن نباشد الا یک امت هفتاد و دو نفری» یعنی یاران حسین بن علی بن ابی طالب 


مر کب بوده اند از ممنین واقعی و منافق» و بیمار دل» و پیرو هوای نفس. 


تنها امتیازی که مسلمانان صدر اول با سایر مسلمین داشته اند اين بوده که مجتمع آنان مجتمعی فاضل بود که زمام امرشان به 
دست رسول اه (صلی الّه علیه و آله) بود و معلوم است که اجتماعی که سرپرست آن چنین شخص شریفی باشد» نور ایمان 
آن اجتماع را فرا می گیرد؛ و سیطره دین در آن حکومت می کند. البته این حال مجتمع آنان از حیث مجتمع بود؛ و منافات 
ندارد که تک تک افراد آن از نظر عمل بعضی صالح و بعضی طالح و از نظر اخلاق» بعضی دارای فضایل اخلاقی» و بعضی 
مبتلا به رذایل اخلاقی باشند و در آن مجتمع هر رنگی از رنگهای اخلاق و ملکات یافت شود. 


و همین وضع را قرآن کریم از مجتمع مسلمانان صدر اول و از صفاتی که در افراد آن مجتمع دیده می شد یادآور شده. از آن 
جمله در آیه زیر در عین این که صفات و فضایل اجتماعی آنان را به طور مطلق ذ کر می کند. در آخر که سخن از مغفرت و 
اجر به میان می آورد؛ آن را به طور مشروط وعده می دهد. با این که صفاتشان را به طور مطلق ذ کر کرد می فرماید:" مُحَمَا 
رشول له و لین مه اه علی الکفار ژعماء بیغ تراغ رکعا شرجدا ون فضنا ین اه و رضوانً یتیماهمع فی وژجوههم 
من آر الشنجود- تا آنجا که می فرماید:- وَعَدّ له این وا و عملوا الصَالحات مهم مر و را عظیما " (۱) 


ص: ۶۶۷ 
۱- محمد فرستاده خدا است و کسانی که با اویند. علیه کفار پی رحمء و در بین خود مهربانند. هر بیننده آنان را می پیند که 
با در رکوعند و یا در سجده همواره از خدا فضل می طلبند» و خشنودی او را می جویند سیمایشان و علامت سجده و 


عبادتشان در چهره هایقان پیدا است»- نا آنیجا که می فرماند- شدای تعالی از این جمعیت به کسانی که ایمان آوزده اعمال 


صالح کنند آمرزش و یاداش عظیم و عده داده است. سوره فتح» آبه: ۹٩‏ 
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2۷ و ۶ روم 
فان أَصایتُکم مُصییَه ... 


اگر به شما مصیبتی برسد مثلا کشته و با زخمی شوید" قال قَذ نم له لیذ أَکنْ مََهْم شهیدا" می گویند خدای تعالی 
چه رحمی به من کرد که با آنان نبودم» و گرنه من نیز با آنها ناظر آن مصائب می شدم و به همان مصائب مبتلا می گشتم. 


و اگر فضلی از ناحیه دا به شما برسد» مثلا دشمن را تار و مار کرده غنیمتی به دستتان آیده "ینکن غ تکن بیتکع و بیه 
ود با نی کت مَعَهُْ » مثل کسی که خود را از شما بیگانه بداند» و مثل ابن که اصلا بین او و شما مودتی نبوده» خواهد 
گفت ای کاش من نیز با آنان می بودم و به آن غنیمت ها می رسیدم در این جمله حال این گونه افراد را تشبیه می کند. و 
مجسم می سازد» می فرماید با این که ممن بودند» و مسلمانان همه با هم یک دست را تشکیل می دهند. و بین آنان قوی 
ترین روابط هست. که همانا ایمان به خدا و آیات او است. ایمانی که تمامی روابط دیگر از قبیل پدر فرزندی, و خویشاوندی؛ 
و ولاعبت و بیعت» و مودت و غیره را تحت الشعاع قرار می دهد با این همه اینها به خاطر ضعفی که در ایمانشان هست 
کمترین رابطه ای بین خود و شما نمی بینند» و با چنین دیدی آرزو می کنند ای کاش مانیز با مومنین بودیم و در جهاد 
شرکت می کردیم. عینا مانند آرزویی که یک بیگانه دارده می گویند» (ای کاش من با ایشان بودم» و به رستگاری عظیمی 
نائل می شدم)» و یکی از علائم ضعف ایمان آنان» همین است که به دست آمدن غنیمت را امری بسیار مهم می پندارند؛ 
خیال می کنند آن مسلمانی که پشیزی غنیمت به دستش آمده همه سعادت ها را به دست آورده است» آن را رستگاری عظیم 
به حساب می آورد. و نیز هر مصیبتی که به مومنین برسد از قبیل کشته و زخمی شدن در راه خداء و تحمل مشقت را نقمت و 


" قیال فی سبیل له لین یرون .. 


در مجمع الییان است که وقتی گفته می شود: " شریت " معنای فروختم را می دهد. و چون گفته شود: " اشتریت " معنای خریدم 
را افاده می کند (۱). (و شاید دلیلش این باشد کهت. 


ص: ۶۶۸ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۱۵۸ جزء ۵ مکتبه الحیاه- بیروت. 
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خریدن, قبول عمل بایع است» و پذیرفتن صیغه ایجابی او است. که می گوید بعتکک کذاء و پا شریتکک کذا من فلان متاع را به 
تو فروختم» و خریدار می گوید قبول کردم و باب افتعال هم برای قبول فعل ساخته شده» پس اشتراء به معنای قبول شراء و یا 
بگو قبول بیع است؛ که به تعییری دیگر آن را خریدن می خوانیم) پس مراد از این که فرمود:" یرون الْحياة ادا با خرو" 


در آغاز این آیه شریفه حرف (فا) آمده تا مضمون آیه را تفریع بر ما قبل کند. و بفهماند ما بعد آن نتیجه ما قبل آن است. در 
ما قبل» مسلمانان را به سوی جهاد تحریکک می کرد و کسانی که از آن کراهت داشته برای بیرون رفتن به سوی جهاد امروز و 
فردا می کردند مذمت می کرد؛ و در اين آیه مجددا مردم را برای تحریک برای قتال در راه خدا هشدار می دهدء که همه 
آنها مومنند. و با اسلام خود و تسلیم شدنشان در برابر خدای تعالی آخرت را با زندگی دنیا خریده اند هم چنان که در جای 
دیگر همین معنا را تذ کر داده: می فرماید:" ان له اشری من المَوْمنینَ له و لقن اد هم اجه" (۱» آن گاه به فایده 
قتال- البته قتال به وجه حسن- که به هر حال اجری عظیم است تصریح نموده؛ می فرماید: " وم بقل فی سبیل ال 2 
این کلام خود بیان کرد که امر رزمنده در راه خدا منتهی به یکی از دو سرانجام محمود و پسندیده می شود یا منتهی به این 
می شود که در راه خدا کشته شود و يا به این که بر دشمن خدا غلبه پیدا کند و او به هر حال اجری عظیم خواهد داشت؛ و 
اگر شق سوم سرنوشت جنگ که عبارت از فرار کردن که نه کشتن است و نه کشته شدن را ذکر نکرده برای این بود که اشاره 


کند به این که رزمنده در راه خدا فرار نمی کند. 
سر انجام رزمنده موّمن» با شهادت است با پیروزی ... 


و اگر از میان دو سرنوشت محتمل, اول سرنوشت کشته شدن را نام برد» و بعدا سرنوشت غلبه را؛ برای این بود که ثواب کشته 
شدن بیشتر و پایدارتر است. چون رزمنده غالب و کسی که دشمن خدا را شکست می دهد هر چند که اجر عظیم برایش 
نوشته شده الا این که اين اجر عظیم در خطر حبط شدن قرار دارد. چون وقتی آدمی بر دشمن خود پیروز شد ممکن است 
(غرور ناشی از پیروزی و هوسهای ناشی از نداشتن دلوایسی به گناه وادارش ساخته) در اثر ارتکاب گناه آن اجر عظیمی را که 
داشت از دست بدهد. چون بعضی از کارها هست که اجر اعمال صالحه را حبط می کند یعنی خنثی می سازد؛ به خلاف 


کشته شدن در راه خداء که بعد. ] 


ص! ۶۶۹ 


۱- خدای عز و جل از مومنین جان و مالشان را خرید در برابر این که بهشت از آنشان باشد. سوره توبه» آیه ۱-۱ 2 1 
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از آن ای نج بصات آخرت تست تاندو ان جات کاهی از او سر رز تاو اب شهادتش زا خی سازده بسن کشته. راد 
خدا اجر عظیم خود را حتما دریافت می دارد. ولی غلبه و پیروزی بر دشمن هر چند که غلبه اش در راه خدا بوده» لیکن امرش 


در استیفای اجرش مراعی و پا در هوا است. 
شما را جه شده است که در راه خدا و مردم مستضعف پیکار نمی کنید؟! 


"و ما لکم لا ناوت فی سبیل الله و المتَضعَفی ..." 


کلمه (مستضعفین) عطف شده بر موضع لفظ > و به آیه این معنا را می دهد: که چرا در راه خدا نمی رزمید و چرا در را 
نجات مستضعفین نمی جنگید. و این آیه شریفه نیز تحریکی دیگر است بر قتال» که با تعبیر استفهام انجام شده استفهامی که 
به یاد شنونده می آورد که قتالشان قتال در راه خدا است. و فراموش نکنند» که در چنین قتالی هدف زندگی سعیدشان تامین 
می شود چون در زندگی سعیده هیچ آرزو و هدفی جز رضوان خداء و هیچ سعادتی پرمحتواتر از قرب به خدا نیست. و به یاد 
داشته باشند که قتالشان قتال در راه مردم و زنان و کود کانی است که به دست غداران رو زگار به استضعاف کشیده شده اند. 


و بنا بر این در اين آیه شریفه تحریکک و تهییجی است برای تمامی مژمنین» چه آنهایی که ایمانشان خالص است و چه آنهایی 
که ایمانشان ضعیف و ناخالص است. اما آنهایی که ایمانشان خالص و دلهایشان پاک است. برای به حرکت در آمدنشان به 
سوی قتال همان یاد خدای عز و جل کافی است. تا برای اقامه حق و لبیک گفتن به ندای پرورد گارشان و اجابت دعوت 
داعی او به پا خیزند و اما آنهایی که ایمانشان ناخالص است. اگر یاد خدا تکانشان داد که هیچ و اگر یاد خدا کافی نبود 
این معنا تکانشان می دهد که اولا اين قتالشان قتال در راه خدا است. و ثانیا قتال در راه نجات مشتی مردم ناتوان است» که به 
دست کفار استضعاف شده اند و خلاصه کلام اين که آیه شریفه به اين دسته از مردم می فرماید اگر ایمان به خدایتان 
ضعیف است. حد اقل غیرت و تعصب که دارید. و همین غیرت و تعصب اقتضا می کند از جای برخیزید و شر دشمن را از سر 


یک مشت زن و بچه و مردان ضعیف کوتاه کنبد. 


آری اسلام هر چند که هر سبب و نسبی را در برابر ایمان هیچ و پوچ دانسته» لیکن در عين حال همین هیچ و پوچ را در ظرف 
اتان مر کی هگا بو انم زر هر وان ماع ای که ال برادران لاش کیستب ایس بش رو آنان 
پرادری برقرار ساخته» و نیز به خاطر برادران تنی و سایر خویشاوندانش از زن و مرد و ذراری- در صورتی که مسلمان باشند- 
فدا کاری کند. و غیرت به خرج دهد» که اگر چین کند مستضعفین از خویشاوندان خود را نجات دهد» همین عمل نیز بالاخره 
سبیل اللّه خواهد شدء نه این که در مقابل سبیل اللّه عنوانی دیگر داشته باشد. 


ص: ۶۷۰ 
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و در آیه این مستضعفین بعضی از ممنین و پاره ای از آنها فرض شده اند. چون همان طور که قبلا خاطرنشان ساختیم کسانی 


هت یازا فرل دابت رس کر 


"ریا ریجنا من هذه له .۰" و علاوه بر اين که مزمنند مظلوم و پیچاره و معذبند و داد مظلومی سر می دهند استفائه و 
التماس می کنند» که (پرورد گارا ما را از این شهری که اهلش ستمکارند نجات بده ...» در این جا با این که ممکن بود 
بفرماید: " الظالم اهلها علی انفسهم " (که اهلش ستمکار بر نفس خویشند)» مساله ستم را مطلق آورد. تا اشاره ای باشد به این 
که تنها به نفس خود ظلم نمی کردند. بلکه به اين طایفه مستضعف نیز انواع ظلم و شکنجه را روا می داشتند. و واقعیت هم 
همین طور بود. 


و نیز در تعبیر از استغاثه طایفه مستضعف. با این که می توانست بفرماید: فریاد می زدند» که هان ای مردم بامروت. و یا ای 
قوم و با ای بستگان» و یا ای کسانی که خود را مرد می دانید» آخر به فریاد ما برسید» چنین نفرمود بلکه زیباترین لفظ و 
بهترین عبارت را آورد و آن اين است که از آنان حکایت کرد که به جای مردم پرورد گار خود را خواندند» و به درگاه 
مولای حقیقیشان پناه بردند» و عرضه داشتند: پرورد گارا ما را از این قریه که اهلش ستمکارند بیرون کن آن گاه به طور اشاره 
ری اه یه کت وا و مش و کاقی امش حادم کت مایا قحات یه وا لا من ند 
وا و اعغل تا من تدنکه تضیرا از این ساعافقان فهمیده می شرداز دا فتتای,ولی و بارری کرده ان اما واضی تقرند 


خود آن ولی را صدا بزنند» بلکه از پرورد گارشان خواسته اند ولی و نصیری به پاریشان بفرستد. 
گفتاری کوتاه پیرامون مساله غیرت و تعصب 


در آیه ای که گذشت همان طور که اشاره کردیم همه ممنین یعنی آنهایی که واقعا مومنند و آنهایی که ایمانی مستعار دارند 
را تحریک می کرد برای قتال با دشمنان» و غیرت و تعصب آنان را به هیجان می آورد. و این کاری است که هر مربی و 
رهبری با مردم خود می کند. و لیکن خواننده محترم اگر آیه شریفه را به دقت در نظر بگیرد و آن گاه رفتاری که خود ما به 
عنوان یک موجود طبیعی و به حکم آن چه طبیعت اقتضا می کند عمل می کنیم مقایسه کند» آن وقت ادبی از قرآن می بیند 
که به راستی شگفت آور است. 


توضیح این که جای هیچ تردیدی نیست که در ساختمان بدنی و روحی انسان چیزی به 


ص: 2۸ 
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کار رفته که آدمی را در مواقعی که احساس کند دیگران به منافع او تجاوز می کنند. و رعایت احترام مقدسات (مثلا اطفال و 
ناموس) او را نمی کنند و یا در صددند آبروی او را بریزند و خاندان او را هتکک نمایند» و یا کاری دیگر از این قبیل بکنند 
وادار به دفاع می سازد. و اين لزوم دفاع از خود و از متعلقات خود حکمی است که فطرت به گردن بشر انداخته؛ و به وی 
الهام کرده» چیزی که هست بکار بردن اين نیرو و یا بگو اطاعت از این حکم فطرت دو جور انجام می شود یکی به نحو 
شایسته و آن این است که هم بکار بستنت به نحو شایسته و حق باشد و هم برای حفظ حق خود باشد» نه حفظ باطلت» و 
دیگری بنحو ناشایست و مذموم و آن این است که هم بکار بستنت به نحو باطل باشد. و هم برای حفظ باطل شد. که معلوم 


است در این صورت چه فساد و شقاوتی در پی دارد» و چقدر نظام امور زند گی را به هم می زند. 


اسلام مساله غیرت و تعصب را باطل معرفی نکرده بلکه اصل آن را حفظ نموده» زیرا غیرت ریشه در فطرت انسان دارد» و 
اسلام هم دین فطرت است. ولی در جزئیات آن دخالت کرده است.» و فرموده آن قدر از غیرت و تعصب که مطابق با فطرت 
است. حق است.» و شاخ و برگی که اقوام به آن داده اند باطل است» این اولاء و در ثانی همین ودیعه فطری را یعنی غیرت و 
تعصب را از هر سویی به سوی خدای تعالی بر گردانیده» و سپس موارد بسیاری که دارد همه را در یک قالب ریخت. و آن 
قالب عبارت است از توحید. مثلا یکی از موارد تعصب. تعصب در باره مردان است. که زنان در باره آنان تعصب می ورزند» 
یکی دیگر در باره زنان است؛ که مردان نسبت به آنان غیرت و تعصب به خرج می دهند» یکی دیگر در باره اطفال و 
کود کان و به طور کلی فرزندان است. که پدران و مادران در باره آنان تعصب می ورزند» همه اینها را رنگ توحید داد به 
این معنا که هر جا تعصب ورزیدن» خداپسند باشد. باید تعصب ورزید» هر جا نباشد نباید اعمال کرد پس اسلام اصل تعصب 
و غیرت را که حکمی است فطری تایبد می کند. ولی در عین حال آن را از شواب هوا و هوس هاء و اهداف فاسد و شیطانی 
پاک و در همه موارد صاف می کند. و همه را به صورت یک شریعت انسانی در می آورد. تا انسان ها هم راه فطرتشان را 
رفته باشند و هم دچار ظلمت تناقض و یک بام و دو هوایی نگشته مواردش با یکدیگر توافق و تسالم داشته باشنده پس آنچه 
اسلام بشر را به سوی آن می خواند» و آن را مشروع می داند. در بين موارد و اطرافش تناقض و تضادی نیست. بلکه همه در 
این جهت مشترکند. که از شوون توحید به شمار می روند» و همه مواردش این عنوان را دارند» که پیروی حق و متابعت از 
آنند؛ در نتیجه همه احکام آن قوانینی کلی و دائمی و ثابت شده اند» (به طوری که از هر مسلمان آ گاه بپرسی تعصب ورزیدن 


نسبت به خویشاوندان کافر و دشمن دین چطور 


ص: ۷۲« 
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است؟ جوابش منفی» و از هر کس بپرسی تعصب ورزیدن نسبت به مسلمانی بیکانه ولی پیرو حق چکونه است؟ جوابش مثبت 
است. از هر مسلمانی بپرسی غیرت ورزیدن نسبت به رفتار داماد با دخترت. و نسبت به رفتار پسرت با همسرش چطور است. 
جواب می دهد در هر دو مورد اگر غیرت ورزیدن مایه خشنودی خدا است صحیح است. و اگر پیروی هوای نفس است باطل 


با 
بیان آیات 


"لین آمنوا یُقَاتلونَ فی سبیل ... الطاضُوتِ " در اين آیه شریفه بین "لین منوا" و بین این کفرّوا" از نظر چگونه 
قتال کردن مقایسه شده است. که ممنین چه جور قتال می کنند» و کفار چگونه؟ و به عبارتی دیگر از جهت نیت هر یک از 
دو طایفه در قتال کردنشان مقایسه شده است» تا با این بیان شرافت و فضیلت ممنین بر کفار در طربقه زند گیشان معلوم شود؛ 
و روشن گردد که طریقه ممنین؛ به خدای سبحان منتهی می گردد؛ و تکیه ممنین بر جناب او است» ولی راه کفار به طاغوت 


منتهی می شود. و در نتیجه این روشنگری ممنین به سوی قتال با کفار تحریکک می شوند. 


" قَقاتلوا أَلياء السیطان اد کید الیطان کان ضعیفاً " آنهایی که راه کفر را پیش گرفته اند بدان جهت که در راه طاغوت قرار 
گرفته اند» از ولایت خدای تعالی خارج شده اند و در نتیجه دیگر مولایی ندارند» ولی آنان همان ولی یی که و تین کی 


خحدای تعالی است. و او شبطان است» پس ولی کفار شبطان است. و ایشان نیز اولیای اویند. 


و این که در آخر آیه فرمود: کید شیطان ضعیف است. دلیلش این است که روش طاغوت که همان کید شیطان باشد. چیزی 
جز ضعف نیست. و به همین جهت است که مومنین را به بیان ضعف روش کفار تشویق و بر قتال کفار تشجیع می کند. و بر 


کسی پوشیده نیست که ضعف کید شیطان نسبت به راه خدا با قوت آن نسبت به افراد هواپرست منافاتی ندارد. 
بحث روایتی 


در مجمع البیان در ذیل آیه:" يا با ی ۳ حدُرکم ..." می گوید: اگر در این آیه اسلحه را" حذر " خوانده از این 
جهت بوده که اسلحه وسیله و آلت حذر است. آن گاه اضافه کرده که اين معنا از امام ابو جعفر (علیه السلام) روایت (۱) 


شده و نیز گفته است: از امامت. 


ص: ۶2۷۳ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۱۵۴ جزء ۵ مکتبه الحیاه بیروت. 
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ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: مراد از ثبات» سریه هاء و به اصطلاح امروز گردان و یا هنگ هاو مراد از 


و در تفسیر عیاشی از سلیمان بن خالد از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: خدای تعالی کسانی که گفتند: 
خدای چه رحمی به ما کرد که با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نبودیم و آسیب ندیدیم را مومن خوانده و فرموده:" يا یه 
دی منوا وا حذرکم فاْفزوا با آو افرُوا جمیعا س تا آنجا که (اگر مصیبتی به شما برسد می گویند خدا به ما انعام 


و چنین به نظر می رسد که به راستی مومنند در حالی که ممن نیستند که هیچ بلکه هیچ کرامتی هم ندارند (ولی چون جزء 
پیت شم وا کت فموص با باحصا اک نوزم مش ایک ان سا 
بگویند: (خدا چه انعامی به ما کرد که با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نبودیم» به همین خاطر مش رک می شدند» پس 
افرادی که قرآن کریم اين گفتار را از ایشان حکایت می کند مشرکک بودند (چون به قول معروف هم خدا را می خواستند و 
هم خرما را وقتی مصیبتی به مسلمانان می رسید چنین می گفتند و وقتی مسلمانان به غنیمتی می رسیدند» می گفتند ای 
کاش ما نیز با آنان بودیم و به رستگاری عظیمی رستگار می شدیم یعنی در راه خدا جنگ می کردیم (و غنیمت می بردیم) 
زب 


مولف قدس سره: این معنا را طبرسی در مجمع (۴) و قمی در تفسیر (۵) خود از آن جناب روایت کرده اند و منظور آن جناب 
از ش رکک» ش رک معنوی است نه ظاهری که باعث کفر بشود و ظاهر احکام اسلام را از صاحبش سلب کند. که بیانش 


و در همان کتاب از حمران از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه: 
" و المشتَضعَفینَ من الجال ..." فرموده: ماییم آنها (۶). 

مولف قدس سره: این روایت را از سماعه از امام صادق (علیه السلام) نیز نقل کرده» 
ص: ۶۷۴ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۱۵۵ جزء ۵ مکتبه الحیاه و 
۲- تفسیر عیاشی. 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۵۷ حدیث ۰1۹۱ 

۴- مجمع البیان ج ۱ص ۱۵۷ جزء ۵ مکتبه الحیاه- بیروت. 
۵- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۴۳. 

۶- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۲۵۷ حدیث ۰۱۹۳ 
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اما با این عبارت که فرمود: اما جمله: " مستضعفین ..." فرموده: ماییم آنان (۱) (تا آخر حدیث) و این دو روایت در مقام تطبیق 
آیه شریفه بر ائمه (علیهم السلام) اند و امام در مقام شکوا از ظلم ظالمان این امت چنین فرموده؛ و خود را مستضعف خوانده 


تا ای که‌ک اسقه‌باشد انوا سر گنل 


و در الدر المنثور (۲) است که ابو داود در کتاب ناسخش و این منذر» و اين ابی حاتم بیهقی در کتاب سننش. از طریق عطا 
از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: آبه سوره نساء که می گوبد:" ذُوا حلرّکم زوا ثبات آو انوا جمیعا" به وسیله 
آیه:" و ما کال لْمْومتونَ روا کافهٌ...(۳) نسخ شده. 


مولف قدس سره: این دو آیه با هم منافاتی ندارند تا بگوئیم اولی به وسیله دومی نسخ شده و این روشن است؛ بلکه به فرضی 
هم که منافاتی بود» تازه از باب عام و خاص است. که تنافیش ابتدایی است و بعد از تخصیص تنافی به کلی از بین می رود یا 
از باب مطلق و مقید است. نه از باب ناسخ و منسوخ» "و الحمد للّه رب العالمین " در تاریخ سوم فروردین ماه هزار و سیصد و 
شصت و دو شمسی پابان پذیرفت و ان شاء له در همین تاریخ جلد نهم را آغاز نموده» از خدای عز و جل مستلت دارم توفیق 
به اتمام رساندن این دوره تفسیر یعنی جلد نهم و دهم و نوزدهم و بیستم را مرحمت بفرماید تا طبق سفارش و تا کید مرحوم 
مولف قدس سره همه چهل جلد به یک قلم ترجمه شده باشد. و نیز از خدای تبارک و تعالی درخواست می کنم پاداش این 
خدمت را در نامه عمل والد بزرگوارم حجه الاسلام و المسلمین مرحوم سید هادی کروسی المولد و همدانی المسکن و 


1 1 ۳ ۱۲ 
مرحومه والده ام درج فرماید سید محمد باقر موسوی همدانی 


ص: ۶۷۵ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۵۷ حدیث 1۹۴. 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۱۸۳. 


۳-سوره توبه آبه ۱۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ۲۱۱۱۵۱۷/9 ۳ 

۱/۴ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ 


۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


